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پیشگفتار خطبه
در این خطبه، امامA سخنی درباره »عمرو بن عاص«، از دستیاران معروف »معاویه«، 
بیان فرموده است. می توان چنین گفت که ادامه خلافت معاویه و پیروزی های ظاهری اش، 
در سایۀ شــیطنت های عمرو بن عاص صورت گرفت. با اینکه عبارات خطبه، بسیار فشرده 
و کوتاه اســت، ولی امام چنان ترســیم گویایی از این مرد خطرناک ارائه فرموده اســت که 
 همۀ روحیات و تاریخ زندگی او را می توان در آن دید؛ همچنین می توان از راز و رمز 

ً
تقریبــا

گاه شــد. امامA این ســخن را به بهانه گفتاری ایراد  همکاری تنگاتنگ او با »معاویه« آ
فرموده اســت که »عمروعــاص« دربارۀ آن حضرت بیان کرده و امام را مَزّاح و شــوخ طبع 

نامیده است. 
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1� اتهام شوخ طبعی به امام
ی امْرُؤٌ تِلْعابَةٌ، اُعافِسُ وَ اُمارِسُ«1  »عَجَباً لِابْنِ النّابِغَةِ، یَزْعُمُ لَاهْلِ الشّامِ اَنَّ فِیَّ دُعابَةً، وَ اَنِّ
از »ابن نابغه« در شــگفتم! او برای مردم شــام چنین وانمود می کند که من بسیار اهل مزاح و 

: در شگفتم.
ً
1. عَجَبا

ةِ: معروفه و مشهوره؛ از مادۀ »نبوغ« به معنای ظهور و شهرت است و عرب، زنان مشهور به فساد را »نابغه« می گفته 
َ

نابِغ

همان طور که ما، در فارســی »زن معروفه« می گوییم؛ ولی از ســوی دیگر به افرادی که به خاطر اســتعداد فوق العاده، 

مشــهور و معروف می شوند، نابغه اطلاق می شود؛ أمّ عمرو بن العاص سمّیت بها لظهورها و شهرتها بالبغی، مأخوذة 

من نبغ الشی ء نبوغا أی ظهر.

امِ: در ذهن اهل شام گمان و توهم ایجاد می کند؛ یزعم: بمعنی یقول، قال الفیومی: و علیه قوله تعالی: 
ّ

 الش
ِ

هْل
َ
یَزْعُمُ لا

کثر ما یستعمل الزّعم فیما کان باطلا أو فیه ارتیاب، قال  ما زَعَمْتَ أی کما أخبرت قال المرزوقی: أ
َ
ماءَ ک  السَّ

َ
سْــقِط

ُ
وْ ت

َ
أ

الحطانــی: و لهذا قیل زعم مطیّة الکذب و زعم غیر مزعم قال غیــر مقول صالح و ادّعی ما لا یمکن، و قال أبو البقاء: 

الزّعــم بالضمّ اعتقاد الباطل بلا تقوّل و بالفتح اعتقاد الباطل بتقوّل، و قیل: بالفتح قول مع الظنّ و بالضمّ ظنّ بلا قول، 

 شی ء کنیة و کنیة الکذب زعم، 
ّ

و من عادة العرب أنّ من قال کلاما و کان عندهم کاذبا قالوا: زعم فلان قال شریح: لکل

 موضع ذمّا للقائلین.
ّ

و قد جاء فی القرآن فی کل

ال المزاح من دعب یدعب مثل مزح یمزح و زنا و معنی و 
ّ

: شوخ طبعی؛ بازیگری؛ بســیارمزاح کردن؛ بضمّ الد
ً
دُعابَة

فی لغة من باب تعب.

: بســیار بازیگر؛ بسیار بازیگوش؛ از مادۀ »لعب« به معنای شخصی است که بسیار مردم را با سخنان یا حرکات 
ٌ
عابَة

ْ
تِل

خود، سرگرم می سازد؛ بکسر التّاء کثیر اللعب و المزاح و التّاء للمبالغة، و التّلعاب بالفتح مصدر لعب.

عافِسُ: شوخی می کنم؛ بازی می کنم؛ از مادۀ »معافسه« به معنای زیاد شوخی کردن است؛ المعالجة فی الصراع من 
ُ
ا

جل. العفس و هو الجذب إلی الأرض فی ضغط شدید و الضرب علی الأرض بالرِّ

مارِسُ: دســت و پنجه نرم می کنم؛ تمرین می کنم؛ از مادۀ »ممارسه« به معنای سرگرم چیزی شدن؛ در اینجا به معنای 
ُ
ا

سرگرمی به مزاح و شوخی است؛ المعالجة و المزاولة.

عَافِسُ 
ُ
ی امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ أ نِّ

َ
نَّ فِیَّ دُعَابَةً وَ أ

َ
امِ أ هْلِ الشَّ

َ
ابِغَةِ یَزْعُمُ لِ عَجَباً لِابْنِ النَّ

هُ لَیَقُولُ فَیَکْذِبُ وَ  مَا وَ شَــرُّ الْقَوْلِ الْکَذِبُ إِنَّ
َ
مَارِسُ لَقَدْ قَالَ بَاطِلً وَ نَطَقَ آثِماً أ

ُ
وَ أ

لَّ فَإِذَا کَانَ  لُ فَیُلْحِفُ وَ یَخُونُ الْعَهْدَ وَ یَقْطَعُ الِْ
َ
لُ فَیَبْخَلُ وَ یَسْأ

َ
یَعِدُ فَیُخْلِفُ وَ یُسْأ

یُوفُ مَآخِذَهَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ کَانَ  خُذِ السُّ
ْ
یُّ زَاجِرٍ وَ آمِرٍ هُوَ مَا لَمْ تَأ

َ
عِنْدَ الْحَرْبِ فَأ

عِبِ ذِکْرُ  ی لَیَمْنَعُنِی مِنَ اللَّ هِ إِنِّ مَا وَ اللَّ
َ
تَهُ أ نْ یَمْنَحَ الْقَرْمَ سَبَّ

َ
کْبَرَ[ مَکِیدَتِهِ أ

َ
کْبَرُ ]أ

َ
أ

ی شَرَطَ  یَةَ حَتَّ هُ لَمْ یُبَایِعْ مُعَاوِ هُ لَیَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ نِسْیَانُ الآخِرَةِ إِنَّ الْمَوْتِ وَ إِنَّ
ینِ رَضِیخَةً. ةً وَ یَرْضَخَ لَهُ عَلَی تَرْکِ الدِّ تِیَّ

َ
نْ یُؤْتِیَهُ أ

َ
أ

مردی شوخ طبعم و مردم را با شوخی و هزل، پیوسته سرگرم می کنم. 

نکته ها
تعبیــر به »ابن النابغه« دربارۀ »عمرو عاص« اشــاره به وضع زشــت و ننگین خانواده  	

اوســت؛ چراکه رسم عرب این بود اگر کسی مادرش مشهور به شرافت یا مشهور به پستی 

بود، او را به مادرش نسبت می دادند، به جای اینکه به پدرش نسبت دهند. تعبیر به »نابغه« 

از مادۀ »نبوغ« در اصل به معنای ظهور و بروز اســت ولــی هنگامی که دربارۀ زنی به کار 

برده می شد، اشاره به شهرت او به فساد بود و این واژه به خاطر فساد اخلاقی مادر »عمرو« 
 لقب مادر او شد.1

ً
تدریجا

امام در عبارت »یَزْعُمُ لَاهْلِ الشّامِ اَنَّ فِیَّ دُعابَةً« عمروعاص به مردم شام گفته است که  	

شوخی و مزاح در ذات من است و من همیشه شوخی و مزاح می کنم. 

 و اندازه می گذرد از این کار در عربی به  	
ّ

گاهی شــوخ طبعی به حدی اســت که از حد

»معافسه« تعبیر می شود و با »ممارسة« به یک معناست و بیشتر در شوخی و مزاح با زنان 
استعمال می شود. 

مشابه
»الْمُؤْمِنُ دَعِبٌ لَعِبٌ وَ الْمُنَافِقُ قَطِبٌ غَضِبٌ«2 مؤمن شوخ و مَزّاح است و منافق ترش رو  	

و خشمگین است.

عَابَةُ  	 از امام صادقA می خوانیم که فرمود: »مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَ فِیهِ دُعَابَةٌ قُلْتُ وَ مَا الدُّ
قَالَ الْمِزَاحُ«3 در هر مؤمنی دعابه اســت؛ راوی می گوید: پرسیدم: دعابه چیست؟ فرمود: 

مزاح است.

در حدیثــی از امیرمؤمنان علــیA می خوانیم: »کَثْرَةُ الْمِزَاحِ تَذْهَــبُ الْبَهَاءَ وَ تُوجِبُ  	
حْنَاءَ«4 کثرت مزاح وقار انسان را می برد و سبب عداوت و دشمنی می شود. الشَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص465.

2. تحف العقول، ص 41.

3. اصول کافی، ج2، ص663.

4. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج6، ص330.
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2� پاسخ امام به تهمت عمروعاص
2� 1� کلام باطل
»لَقَدْ قالَ باطِلً« 

او سخنی باطل گفته است.

2� 2� سخن گناه آلود
»وَ نَطَقَ آثِماً«1 

و کلامی به گناه بیان داشته است.

2� 3� بدترین سخنان 
مَا وَ شَرُّ الْقَوْلِ الْکَذِبُ«

َ
»أ

بدانید و بدترین سخنان، گفتار دروغ است.

نکته
 افراط و زیاده روی در  	

ّ
امام A ادعای عمروعاص را تکذیب کرده اســت. منظور حد

هزل و لهو و لعب بوده، نه اصل مزاح و شــوخ طبعی؛ چون ایــن مقدار از خوش رویی را 
حضرت منکر نبوده است. رسول خدا] هم گاهی مزاح می کرده اند.2

مشابه 
سَــنا﴾3 کسانی هم که پیش از آنان بودند،  	

ْ
ی ذاقُوا بَأ ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّ بَ الَّ ﴿کَذلِــکَ کَذَّ

همین گونه ]پیامبران خود را[ تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدند. 

هَا فِی بَیْتٍ وَ جُعِــلَ مِفْتَاحُهَا الْکَذِبَ«4 امام  	 : »جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ کُلُّ مَامُ الْعَسْــکَرِیُّ قَالَ الِْ
عســکریA فرمود: همۀ پلیدی ها و زشــتی ها در یک اتاق جمع شــده اند و کلید آن 

اتاق، دروغ است.

یمَانِ«5 همانا دروغ ویران کنندۀ ایمان است. 	 بِی جَعْفَرٍ قَالَ: »إِنَّ الْکَذِبَ هُوَ خَرَابُ الِْ
َ
عَنْ أ

: گناهکار. 
ً
1. آثِما

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص254.

3. انعام، 148.

4. بحارالأنوار، ج 69، ص232.

5. کافی، ج 4، ص40.

3� اوصاف رذیله عمروعاص
3� 1� دروغ گو 

هُ لَیَقُولُ فَیَکْذِبُ«  »اِنَّ
او پیوسته دروغ می گوید.

3� 2� خُلف وعده 
»وَ یَعِدُ فَیُخْلِفُ«1 

وعده می دهد و تخلف می کند.
3� 3� بخیل 

لُ فَیَبْخَلُ«2 
َ
»وَ یُسْأ

و چون از او درخواست شود، بخل می ورزد.
مشابه

»الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَــاوِی الْعُیُــوبِ وَ هُوَ زِمَامٌ یُقَادُ بِهِ إِلَی کُلِّ سُــوءٍ«3 بخل، جامع تمام  	
بدی هاست و افساری است که آدمی را به سوی هر بدی می کشاند.

هُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ﴾4 و کسانی که خدا به  	 ذینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّ ﴿وَ لا یَحْسَــبَنَّ الَّ
آنچه از فضلش به آنان داده، بخل می ورزند، گمان نکنند که آن بخل به سود آنان است.

3� 4� مُصرّ در درخواست های خود 
لُ فَیُلْحِفُ«5 

َ
»وَ یَسْأ

چون درخواست می کند، پافشاری می ورزد.

3� 5� خائن
»وَ یَخُونُ الْعَهْدَ«6 

: وعده می دهد. 
ُ

1. یَعِد
: تخلف می کند.

ُ
لِف

ْ
یُخ

: بخل می ورزد.
ُ

ل
َ

یَبْخ
َ
2. ف

3. نهج البلاغه، حکمت 377.

4. حدید، 24.

: خواسته می شود.
ُ

ل
َ
5. یُسْأ

: اصرار و پافشــاری می کند؛ از مادۀ »الحاف« به معنای اصرار و پافشــاری کردن است و اصل آن از »لحاف« 
ُ

حِف
ْ
یُل

اســت که به معنای همان پوشش مخصوص و معروف می باشد و از آنجا که اصرارکننده، سخت به کسی می پیچد، این 
 ألح.

ً
واژه در مورد او به کار رفته است؛ السائل إلحافا

: خیانت می کند. 
ُ

ون
ُ

6. یَخ
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در پیمانش خیانت می کند.
مشابه

قینَ﴾1 آری، هرکه به پیمان خود وفا کند  	 هَ یُحِبُّ الْمُتَّ قی فَإِنَّ اللَّ وْفی بِعَهْدِهِ وَ اتَّ
َ
﴿بَلی مَنْ أ

و پرهیزکاری نماید، بی تردید خداوند پرهیزکاران را دوست دارد.

کْثَرَهُمْ لَفاسِــقین﴾2 و در بیشــتر آنان عهدی  	
َ
کْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أ

َ
﴿ما وَجَدْنا لِ

 نافرمان یافتیم.
ً
]استوار[ نیافتیم و بیشترشان را جدا

3� 6� قاطع رحم 
3» »وَ یَقْطَعُ الِالَّ

 و ]حتی[ پیوند خویشاوندی را قطع می کند.

نکته
از خصوصیات عمروعاص این اســت که به عهــد و پیمان های خود خیانت می کند و  	

ارتباط را قطع می کند خواه ارتباط خویشاوندی باشد یا ارتباط عهد و پیمانی، او هیچ گونه 
عهد و پیمانی را محترم نمی شمارد و فقط منافع خود را در نظر می گیرد. 

4� حیله گری شرم آور
ــیُوفُ مَآخِذَها! فَاِذا کانَ ذلکَ  خُذِ السُّ

ْ
»فَــاِذا کانَ عِنْدَ الْحَرْبِ فَاَیُّ زاجِرٍ وَ آمِرٍ هُوَ ما لَمْ تَأ

تَهُ«4  کانَ اَکْبَرُ مَکیدَتِهِ اَنْ یَمْنَحَ الْقَرْمَ سُبَّ
هنگام نبرد، لشکریان را امر و نهی می کند ولی این تا زمانی است که دست ها به قبضۀ شمشیر 
نرفته اســت، هنگامی که چنین شــود، او برای رهایی جانش، بالاترین تدبیرش این است که 

1. آل عمران، 76.

2. اعراف، 102.

: پیمان؛ خویشاوندی؛ عهد و پیمان؛ العهد و القرابة.
ّ

3. اِل

4. زاجِر: نهی کننده، منع کننده.
ها: مأخذهایش.

َ
مَآخِذ

تِهِ: چاره جویی و کید. 
َ

مَکید
یَمْنَحَ: نشان می دهد. 

رمَ: حریف نبرد.
َ

ق
ْ
ال

« به معنای بدگویی کردن و دشنام دادن است و به معنای هرچیزی که ذکر آن ناپسند است؛  تَـهُ: مقعد؛ از مادۀ »سبَّ سُبَّ
ه ابنَ درید. أنّ أصل هذا الباب  هُ بعضُ أهل اللغة و أظنُّ

ّ
در اینجا اشــاره به »عورت« است. /ســب: الســین و الباء حَد

بّ: الخِمار، لأنّه مقطوع  کثر الباب موضوعٌ علیه. من ذلک السِّ تم. و هذا الذی قاله صحیح. و أ
َّ

طع، ثم اشتقّ منه الش
َ

الق
ها. 

َ
ر؛ یقال سبَبْت الناقة، إِذا عقرت

ْ
بّ العَق من مِنْسَجه. فأمّا الأصل فالسَّ

جامه اش را کنار زند و عورت خود را نمایان سازد.

نکته 
عبــارت »فَاَیُّ زاجِر وَ آمِر« اشــاره به این دارد که عمروعاص پیش از شــروع جنگ به  	

شکلی مبالغه آمیز مردم را امر و نهی و آن ها را مهیای کارزار می کرد.1

تَهُ«: یعنی عورت خود را به مردم بخشیده است، مثل همان موقعی  	 »اَنْ یَمْنَحَ الْقَرْمَ سُــبَّ
کــه در جنگ صفین با حضرت امیرA روبه رو شــد و وقتی که خود را در معرض خطر 
دید، عورت خود را عریان کرد و حضرت او را رها کرد؛ زیرا در عرب مرســوم بوده اســت 
که اگر کســی در هنگام تنگنا ماتحت خود را عریان کرد، دلیل بر نهایت بیچارگی و ذلت 
اوســت و اگر طرف مقابل در عین حال که او ماتحت خود را عریان کرده، او را می کشت 

عرب او را ذلیل تر از مقتول می دانست. 

5� یاد مرگ مانعی برای شوخی 
عِبِ ذِکْرُ الْمَوْتِ«2  ی لَیَمْنَعُنی مِنَ اللَّ »اَما وَاللّهِ اِنَّ

گاه باشید! به خدا سوگند، یاد مرگ مرا از سرگرم شدن به بازی و شوخی باز می دارد. آ

نکته
اندیشۀ صحیح دربارۀ مرگ، مانع شوخی و بازیگری در این دنیاست.3 	

6� عمروعاص و فراموشی آخرت!
هُ لَیَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ نِسْیانُ الآخِرَةِ«  »وَ اِنَّ

ولی فراموشی ]مرگ و[ آخرت او را از سخن حق بازداشته است.

7� دین فروشی عمروعاص!
ةً«4  یَةَ حَتّی شَرَطَ لَهُ اَنْ یُؤْتِیَهُ اَتِیَّ هُ لَمْ یُبایِـعْ مُعاوِ »اِنَّ

او حاضر نشد با معاویه بیعت کند، تا اینکه عطیه و پاداشی از او بگیرد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص257.

یَمْنَعُنی: مرا باز می دارد.
َ
2. ل

3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج13، ص208.

: مال بخشــیدنی؛ بر وزن فعیله؛ صفت مشبهه به معنای اسم مفعول است، در اصل از »ایتاء« به معنای اعطاء و 
ً
ة تِیَّ

َ
4. ا

بخشش است؛ کالعطیة لفظا و معنی.
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8� رشوه گرفتن
»وَ یَرْضَخَ لَهُ عَلی تَرْکِ الدّینِ رَضیخَةً«1

و در مقابل از دست دادن دینش، رشوه اندکی دریافت دارد.

نکته ها
امامA در این ســخن، به داســتان معروفی اشــاره فرمود که در میان مردم شهرت  	

 Aداشــت. ماجرا به طور خلاصه چنین بود: »هنگامی که فتنه »جمل« با پیروزی امام
ه« را برای گرفتن بیعت از »معاویه« 

ّ
و شکست مخالفان فرونشست، امام »جریربن عبدالل

به شــام فرستاد. »معاویه« که مایل نبود با امام بیعت کند، در این باره به مشورت پرداخت 
و نامه ای برای »عمروبن عاص« نوشت و از او کمک خواست. گفت وگوهای زیادی میان 
او و »معاویــه« در گرفت و »عمرو« به او فهماند که فاقد افتخاراتی اســت که علی دارد. 
ســرانجام گفت: اگر من با تــو بیعت کنم و تمام خطرات آن را بپذیرم، چه پاداشــی برای 
مــن قرار خواهی داد؟ معاویه گفت: هرچه خــودت بگویی. عمرو گفت: حکومت مصر 
را بعــد از پیروزی به من واگذار کــن! معاویه تأمّلی کرد و گفت: من خوش ندارم که مردم 
دربارۀ تو بگویند: »به خاطر اغراض دنیوی، با من بیعت کردی!« عمرو گفت: این حرف ها 
را کناربگــذار، تو خودت رئیس دنیاپرســتانی! مطلب همین اســت که من می گویم، من 

حکومت مصر را می خواهم. سرانجام معاویه تسلیم شد و این قرارداد را با او بست.2

اینکه حضرت در جمله خود تعبیر به »تَرْکِ الدّینِ« فرموده اند بر حســب ظاهر اســت  	
وگرنه عمروعاص از اول اســلامش منافقانه و از ترس لشــکر اسلام بوده و دینی نداشته تا 

بخواهد آن را برای معاویه ترک کند.

رد کردن و شکستن گوشه چیزی است.
ُ

« به معنای خ
َ

خ
َ

: مال اندکی پرداخت کند؛ از ریشه »رَض
َ

خ
َ

1. یَرض

: تکه ای یا اندکی از مال که به عنوان رشــوه یا شیرینی پرداخت می شود؛ از مادۀ »رَضخ« به معنای چیز کمی را 
ً
ة

َ
رَضیخ

بخشــیدن و »رضیخه« به معنای عطیه ناچیز اســت؛ در اینجا اشاره به این است که »عمروعاص« دین خود را در برابر 

مقامات دنیا، که نسبت به آن، متاع ناچیز و کم ارزش است، فروخت، به خصوص آنکه مدت کوتاهی از این مقام بهره 

 لیس بالکثیر.
ً
 من باب نفع و ضیخة أعطاه شیئا

ً
گرفت؛ الرّشوة من رضخ له رضخا

2. شرح ابن ابی الحدید، ج2، ص61.

پیشگفتار خطبه
در این خطبه امام A به سه مسئله مهم اشاره فرموده است: 

1. بخشی از صفات جلال و جمال پروردگار با تعبیراتی کوتاه و پرمعنا؛ 

 
ً
2. توجه دادن مردم به درس های عبرت برخاسته از حوادث مختلف زندگی، مخصوصا

مرگ و میرهایی که در انتظار همۀ انسان هاست؛ 

ه« و نعمت های بی پایان آن که همیشــگی و 
ّ
3. درجات و مقامات بهشــتی »اولیاء الل

جاودانی است.

خطبـۀ 85

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم

مخاطب: مردم

موضوع:اعتقادی، اخلاقی

ویژگی: عبرت آموزی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص98.
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1� صفات خداوند 
1� 1� وحدانیت خدا

یکَ لَهُ« هُ وَحْدَهُ لَا شَرِ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
»وَ أ

گواهی می دهم که معبودی جز ذات پاک او نیست، یگانه است و همتایی ندارد.

نکته
کید معنای آن را می کند؛ به این معنا که  	 یکَ لَهُ« همان معنای »وحده« است و تأ »لَا شَرِ

خدا نه در ذات و نه در صفات و نه در خلقت و نه در عبارت شریک ندارد و واحد است. 

مشابه
ولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْــطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزیزُ  	

ُ
هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُــوَ وَ الْمَلئِکَةُ وَ أ نَّ

َ
هُ أ ﴿شَــهِدَ اللَّ

الْحَکیمُ﴾1 خدا به یکتایی خود گواهی دهد که جز ذات اقدس او که نگهبان عدل و درستی 
است، خدایی نیست و فرشتگان و دانشمندان نیز به یکتایی او گواهی دهند، نیست خدایی 

جز او که ]بر همه چیز[ توانا و داناست.

1� 2� ازلیت خدا
لُ لا شَیْءَ قَبْلَهُ«  »اَلَاوَّ

همان مبدأ نخستینی که پیش از او، چیزی نبوده است.

1. آل عمران، 18.

لُ لَا شَیْءَ قَبْلَهُ، وَ الآخِرُ  یکَ لَهُ، الْاوَّ نْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ
َ
شْهَدُ أ

َ
وَ أ

ة، وَلَا  لَا غَایَةَ لَهُ، لَاتَقَعُ الْاَوْهَامُ لَهُ عَلَی صِفَة، وَلَا تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَی کَیْفِیَّ
عِظُوا عِبَادَ اللهِ  بْصَارُ وَالْقُلُوبُ. فَاتَّ بْعِیضُ، وَلَاتُحِیطُ بِــهِ الْاَ جْزِئَةُ وَالتَّ تَنَالُهُ التَّ
ذُرِ الْبَوَالِغِ، وَانْتَفِعُوا  ــوَاطِعِ، وَ ازْدَجِرُوا بِالنُّ وَافِعِ، وَاعْتَبِرُوا بِالآی السَّ بِالْعِبَرِ النَّ
ةِ، وَانْقَطَعَتْ مِنْکُمْ عَلَئِقُ  نْ قَــدْ عَلِقَتْکُمْ مَخَالِبُ الْمَنِیَّ

َ
کْرِ وَالْمَوَاعِظِ، فَکَأ بِالذِّ

ــیَاقَةُ إِلَی الْوِرْدِ الْمَوْرُودِ، فَ»کُلُّ  مُورِ، وَالسِّ ةِ، وَ دَهِمَتْکُمْ مُفْظِعَاتُ الْاُ مْنِیَّ الْاُ
نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِیدٌ«: سَائِقٌ یَسُوقُهَا إِلَی مَحْشَرِهَا; وَ شَاهِدٌ یَشْهَدُ عَلَیْهَا 
بِعَمَلِهَا. دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَتٌ، وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ، لَایَنْقَطِعُ نَعِیمُهَا، وَ لَایَظْعَنُ 

سُ سَاکِنُهَا.
َ
مُقِیمُهَا، وَ لَایَهْرَمُ خَالِدُهَا، وَ لَایَبْأ

1� 3� ابدیت خدا
»وَ الآخِرُ لَا غَایَةَ لَهُ« 

او آخری است که پایانی ندارد.

نکته
ه« است ولی خداوند  	

ّ
خداوند غایتی ندارد، به این معناست که همۀ عالم متوجه »الی الل

متوجه چیزی نیست برای اینکه چیزی بالاتر از خدا نیست. 

1� 4� دور از دسترس اندیشه ها
»لاتَقَعُ الَاوْهامُ لَهُ عَلی صِفَةٍ«1

نه صفاتش را درک نکنند.
ُ
اندیشه ها، ک

1� 5� نفی کیفیت از ذات خدا
ةٍ«2 »وَ لاتُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنهُ عَلی کَیْفِیَّ
عقل ها به چگونگی ذاتش پی نمی برند.

نکته
»کیفیــت« مربــوط به اموری اســت که اوصافش زائد بر ذات آن اســت، اما کســی  	

 که خالــی از هرگونــه دوگانگی و چندگانگــی اســت، »کیفیــت« در او راه نمی یابد.3
مقصود این است که دل ها کیفیتی را برای خدا درک نمی کنند. 

مشابه
﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها﴾4 دل هایی دارند که با آن ]حقایق را[ دریافت نمی کنند. 	
﴿إِنَّ فــی ذلِکَ لَذِکْری لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْب﴾5 در این ســخن بــرای صاحب دلان اندرزی  	

است.

وْهامُ: اندیشــه ها؛ جمع »وهم« در لغت به معنای خطورات قلبی آمده است و در استعمالات روزمرۀ ما در فارسی 
َ
1. ا

به معنای پندارهای باطل یا مشــکوک اســت؛ ولی قراین نشــان می دهد که در اینجا و مانند آن، به معنای اندیشه های 

دورپرواز است که آن هم به حقیقت ذات و صفات خدا نمی رسد.

: تصدیق نمی شود؛ حکم نمی شود.
ُ

د
َ

عْق
ُ
2. لات

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص485.

4. اعراف، 179.

5. ق، 37.
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1� 6� نفی کمیت از ذات خداوند 
بْعیضُ«1 جْزِئَةُ وَ التَّ »وَ لاتَنالُهُ التَّ

و تجزیه و تبعیض در او راه ندارد.

1� 7� احاطه ناپذیر بودن 
»وَلاتُحیطُ بِهِ الَابْصارُ وَ الْقُلُوبُ« 

چشم ها و اندیشه ها به او احاطه نمی یابد. 

نکته
مقصود حضرت از بیان این صفت آن اســت که خِرد انسان از احاطه یافتن بر حقیقت  	

ذات خداوند ناتوان است.2

مشابه
یمَانِ«3 دیده ها او را  	 »لَا تُدْرِکُهُ الْعُیُونُ بِمُشَــاهَدَةِ الْعِیَانِ وَ لَکِنْ تُدْرِکُــهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الِْ

آشکار نبینند اما دل ها به حقیقت های ایمان، او را درک کنند. 

نْتَ قَدْ  	
َ
بْصَارِ الْعُیُونِ أ

َ
دَقُّ مِــنْ أ

َ
وْهَامُ الْقُلُوبِ أ

َ
از امــام جوادA می خوانیم که فرمود: »أ

وْهَامُ الْقُلُوبِ 
َ
تِی لَمْ تَدْخُلْهَا وَ لَا تُدْرِکُهَا بِبَصَرِکَ وَ أ ــنْدَ وَ الْهِنْدَ وَ الْبُلْدَانَ الَّ تُدْرِکُ بِوَهْمِکَ السِّ

بْصَارُ الْعُیُونِ«4 اندیشــه های انســانی از دید چشم ها دقیق تر )و عمیق تر( 
َ
لَا تُدْرِکُهُ فَکَیْفَ أ

است؛ چراکه انسان، گاه شهرهایی را که هرگز با چشم ندیده و در آن وارد نشده است مانند: 
»سِند« و »هِند« به قوت اندیشه می تواند در ذهن خود حاضر کند؛ با این حال، هنگامی که 

نه ذات پروردگار نیست، چگونه چشم ها توان این کار را دارد؟ 
ُ
اندیشه ها قادر به درک ک

2� حوادث عبرت آمیز زندگی پیشینیان 
وافِعِ«5 عِظُوا عِبادَ اللّهِ بِالْعِبَرِ النَّ »فَاتَّ

ای بندگان خدا! از درس های سودمند عبرت آمیز، پند بگیرید.

: جزء جزء بودن.
ُ
ة

َ
جْزِئ 1. التَّ

: اعضا داشتن.
ُ

بْعیض التَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص264.

3. نهج البلاغه، خطبه 179.

4. میزان الحکمه، ج3، ص1893، حدیث 12316.

عظ. : عبرت های سودمند؛ جمع عبره و هی ما یعتبر به، ای: یتَّ
ِ

وافِع عِبَرِ النَّ
ْ
5. ال

نکته
عوامل عبرت و آیات و علائم روشــن در این دنیا به حدی وفور دارد که جای عذر برای  	

کسی نمی ماند.1
3� لزوم عبرت گیری از آیات روشن

وَاطِعِ«2 »وَاعْتَبِرُوا بِالآی السَّ
از آیات روشن الهی ]در تکوین و تشریع[ عبرت بیاموزید! 

مشابه
هُ الْحَق﴾3 به زودی نشانه های  	 نَّ

َ
نَ لَهُمْ أ ی یَتَبَیَّ نْفُسِهِمْ حَتَّ

َ
﴿سَــنُریهِمْ آیاتِنا فِی الآفاقِ وَ فی أ

خود را در افق ها]ی گوناگون [ و در دل هایشان بدیشان خواهیم نمود، تا برایشان روشن گردد 
که او خود حقّ است.

هِ هُزُوا﴾4 و آیات خدا را به ریشخند مگیرید. 	 خِذُوا آیاتِ اللَّ ﴿وَ لا تَتَّ
ناتٌ مَقامُ إِبْراهیم﴾5 در آن، نشانه هایی روشن ]از جمله [ مقام ابراهیم است. 	 ﴿فیهِ آیاتٌ بَیِّ

1. ترجمه و شرح نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج13، ص223.

 کلام متصل إلی انقطاعه، و قیل ما 
ّ

لآی: آیه ها؛ نشــانه ها؛ جمع آیه اســت؛ جمع آیة و هی العلامة و آیة القرآن کل
َ
2. ا

یحسن السّکوت علیه.

: درخشنده ها؛ جمع »ساطعه« به معنای نور گسترده است. این واژه در مورد امور معنوی مانند آیات درخشنده 
ِ

واطِع السَّ

قرآن مجید، یا شخصیت های برجسته جهان اسلام نیز به کار می رود؛ الشی ء یسطع من باب منع ارتفع.

3. فصلت، 53.

4. بقره، 231.

5. آل عمران، 97.

استعاره
مستعار: سطوع

مستعارٌله: درخشش سپیده دم 
مستعارٌمنه: آیات و نشانه های روشن حق تعالی 

جامع: وجه شباهت، ظهور و درخشش انوار آیات حق بر آیینۀ دل بندگان است. 
چنان که درخشش سپیده دم، ظلمت و تاریکی شــب را می زداید، آیات الهی نیز 

ظلمت ها را از بین می برد و هدایت را ایجاد می کند.
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4� لزوم پندگیری از انذارها
ذُر الْبَوالِغِ«1  »وَ ازْدَجِرُوا بِالنُّ

انذارهای رسا و گویای الهی را پذیرا شوید. 

مشابه
نْذَرَ قَوْمَه﴾2 و برادر عادیان را به یاد آور، آنگاه که قومِ خویش را بیم داد. 	

َ
خا عادٍ إِذْ أ

َ
﴿وَ اذْکُرْ أ

نْذِرْهُــمْ یَوْمَ الآزِفَــةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِر﴾3 و آن هــا را از آن روزِ قریب ]الوقوع [  	
َ
﴿وَ أ

بترسان، آنگاه که جان ها به گلوگاه می رسد.

5� لزوم پندگیری از مواعظ
کْرِ وَ الْمَواعِظِ«  »وَ انْتَفِعُوا بِالذِّ
از تذکرات و مواعظ بهره بگیرید! 

نکته
مقصود از »ذکر« قرآن کریم اســت و مواعظ هم مواعظ قرآن را شــامل می شود و هم  	

مواعظ پیامبر] را؛ یعنی به وســیلۀ قرآن و مواعظ پیامبر] و ائمه اطهارD و دیگران نفع 

ببرید و از مواعظ آن ها بهره برداری کنید. 

مشابه
کَ لَمَجْنُون﴾4 ای کســی که قرآن بر او نازل شده است،  	 کْرُ إِنَّ لَ عَلَیْهِ الذِّ ذی نُزِّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

به یقین تو دیوانه ای.

	  
ً
ا لَهُ لَحافِظُون﴾5 ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم و قطعا کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ ــا نَحْنُ نَزَّ ﴿إِنَّ

نگهبان آن خواهیم بود.

جِرُ که تاء قلب به دال شده است.
َ
1. ازْدَجِرُوا: منتهی شوید؛ خودداری کنید؛ از ریشه ت

ــارح 
ّ

 نذیــر؛ بضمّتین جمع نذیر و هو المنذ رأی المخوف، قال الش
ِ

: انذارهای رســا، اخطارها؛ جمع
ِ

بَوالِغ
ْ
ر ال

ُ
النُــذ

 
ّ

المعتزلی: و الأحســن أن یکون النذر هی الانذارات نفسها، لأنّه قد وصف ذلک بالبوالغ و بوالغ لا تکون فی الأکثر إلا

صفة المؤنث.

2. احقاف، 21.

3. غافر، 18.

4. حجر، 6. 

5. حجر، 9.

6� توجه به لحظات دردآور و پندآموز مرگ 
6� 1� چنگ انداختن مرگ

ةِ«1 »فَکَاَنْ قَدْعَلِقَتْکُمْ مَخالِبُ الْمَنِیَّ
گویا می بینم چنگال مرگ در پیکر شما فرو رفته است. 

6� 2� قطع علایق
ةِ«2  »وَ انْقَطَعَتْ مِنْکُمْ عَلئِقُ الُامْنِیَّ

و علاقه و آرزوها از شما رخت بربسته است.

نکته
اشاره به این است که آرزوهای دنیوی، از مال و ثروت و مقام و جاه و دیگر دلبستگی ها،  	

با فرا رسیدن مرگ از میان می رود.3

ق« در اصل به معنای رابطۀ شدید 
َ
مْ: به شما درآویخته؛ شما را گیر انداخته؛ چنگ زده برای شما؛ از مادۀ »عَل

ُ
تْک

َ
1. عَلِق

و علاقه به چیزی اســت. این واژه در مورد درنده ای که گلوی صید خود را با دندان می فشــارد و خون او را می مکد یا با 

چنگالش او را می درد به کار می رود. در اینجا مرگ به چنین حیوان درنده ای تشبیه شده است؛ الشوک بالثوب من باب 

تعب إذا نشب.

ب؛ اســم آلت از مادۀ خلب به معنای چنــگال حیوانات که از مادۀ »خلب« به معنای 
َ
مَخالِبُ: چنگال ها؛ جمع مَخل

دریدن پوست است؛ من الحیوان بمنزله الظفر للانسان.

ةِ: آرزو. مَنِیَّ
ْ
ال

2. عَلائِقُ: دسته ها؛ دستگیره ها؛ جمع علاقه به معنای دسته.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص267.

تشبیه
مشبه: مرگ

مشبهٌ به: درنده ای که حمله می آورد 
ــبَه: رو آوردن مرگ به سوی انســان و در کام خود فرو بردن انسان ها را به 

َ
وجه ش

درنده ای تشبیه کرده است که حمله می آورد و شکار خود را پاره پاره می کند.
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6� 3� سختی های مرگ
»وَ دَهَمَتْکُمْ مُفْظِعاتُ الُامُورِ«1 

شداید و سختی های مرگ و برزخ به شما روی آورده است. 

6� 4� آغاز حرکت رستاخیز
یاقَةُ اِلَی الْوِرْدِ الْمَوْرُودِ«2  »وَ السِّ

و حرکت به سوی رستاخیز آغاز شده است.

نکته
»وِرْد« به معنای راهی اســت که در کنار نهرهای بزرگی که ساحل آن با آب فاصله دارد،  	

به صورت سراشیبی درســت می کنند تا افراد به آســانی بتوانند دسترسی به آب پیدا کنند. 
چنین محلی را در فارســی »آبشــخور« و در عربی »وِرْد« می گویند و »مورود« به معنای 
محلی اســت که تشنگان بر آن وارد می شوند و در حقیقت اشاره به این است که گنهکارانِ 

محروم از آب های زلال نهرهای بهشــتی، به آبشــخور دوزخ وارد می شوند، که جز آتش 
سوزان در آنجا چیزی نیست.3

مشابه
ارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُود﴾4 در روز قیامت پیشــاپیش  	 وْرَدَهُمُ النَّ

َ
﴿یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَأ

قوم خود بیاید و همه را به آتش درآورد چه بد جایگاهی است که به آن وارد می شوند.

مْ: شــما را فراگرفت؛ پوشانید به شما؛ از مادۀ »دهم« به معنای پوشاندن است. این واژه در جایی که چیزی 
ُ
1. دَهَمَتْک

غلبه بر دیگری کند و به آن احاطه پیدا نماید، به کار می رود و در اینجا منظور همین اســت. این واژه در مورد ســیاهی 

و تاریکی شــب که احاطه بر اشیا پیدا می کند، به کار می رود و به ســبز پررنگ نیز اطلاق شده است. »مدهامتان« در 

سوره الرحمن آیه64، به معنای »دو باغ سرسبز« است که گیاهش از سبزی و سیراب شدن، به رنگ تیره در آمده است.

: ناراحتی ها؛ امور هولناک و مخــوف؛ جمع »مُفظعه« یعنی حادثه هولناک و دهشــت زا؛ از مادۀ »فظع« 
ُ

ظِعــات
ْ

مُف

به معنای ترســاندن و بزرگ شمردن است و »مفظعات الامور« به حوادث بزرگ و وحشتناکی گفته می شود که انسان را 

در خوف فرو می برد؛ بالفاء و الظاء المعجمة شدایدها الشنیعة.

: سوق دادن؛ راندن.
ُ
ة

َ
یاق 2. السِّ

وِرْدِ: محل ورود؛ منظور صحرای محشر است. 
ْ
ال

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص498.

4. هود، 98.

7� ورود به محشر به همراه شاهد 
فَ ﴿کُلُّ نَفْس مَعَها ســائِقٌ وَ شَهیدٌ﴾ سائِقٌ یَسُــوقُها اِلی مَحْشَرِها وَ شاهِدٌ یَشْهَدُ عَلَیْها 

بِعَمَلِها«1 
و »با هرکســی راننده و گواهی اســت« راننده به سوی محشــرش می راند و گواهی دهنده بر 

اعمالش گواهی می دهد.

نکته ها
»ســائق« آن چیزی است که انسان ها را به سوی محشــر می راند و آن عبارت است از  	

حکم خداوندی و عوامل نزدیک به مرگ که بر نفس انسان حاکمیت یافته، آن را به معادش 
بازمی گرداند.2

منظور از اینکه شاهدی برای انسان همراه او خواهد بود این است که خود انسان با نامه  	
اعمال و شهادت اعضایش به آنچه انجام داده است، شهادت خواهد داد.3

مشابه
دَةٍ﴾4 هرکجا باشــید، شــما را  	 یْنَمــا تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فی بُرُوجٍ مُشَــیَّ

َ
﴿أ

درمی یابد هر چند در بُرج های استوار باشید.

کَ یَوْمَئِذٍ الْمَساق﴾5 آن روز، روز راندنش به سوی پروردگار توست. 	 ﴿إِلی رَبِّ
﴿وَ جــاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَها ســائِقٌ وَ شَــهیدٌ﴾6 و هرکســی می آید ]در حالــی که [ با او  	

سوق  دهنده و گواهی دهنده ای است.

8� خصوصیات بهشت 
8� 1� درجات بهشتی

»دَرَجاتٌ مُتَفاضِلتٌ، وَ مَنازِلُ مُتَفاوِتاتٌ«7 
در آنجا درجاتی است که یکی از دیگری برتر و منزلگاه هایی است که با هم متفاوت است.

: گواهی دهنده.
ٌ

هید
َ

1. ش

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص267.

3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج13، ص230.

4. نساء، 78.

5. قیامت، 30.

6. ق، 21.

: بر یکدیگر فضل و برتری دارند.
ٌ

7. مُتَفاضِلات
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نکته
هرکس به اندازۀ عمل خود در بهشــت درجه دارد و درجات بهشت گزاف نیست؛ یعنی  	

این طور نیســت که مانند مقام های دنیا بدون دلیل یا از روی قلدری و چاپلوســی باشد. 
درجات بهشــت با اعمال صالح و خلوص انسان در موقع عمل سنجیده می شود؛ هرچند 

فضیلت انسان بیشتر باشد، درجات بهشتی او هم برتر و بالاتر است. 

مشابه
ا عَمِلُوا﴾1 و برای هر یک از آنچه انجام داده اند، مراتبی خواهد بود. 	 ﴿وَ لِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّ
﴿نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ﴾2 درجات هرکس را که بخواهیم فرا می بریم. 	
ةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَمَا  	 در حدیثی از پیامبر اکرم] چنین می خوانیم: »الْجَنَّ

هَ  لْتُمُ اللَّ
َ
رْبَعَةُ فَإِذَا سَــأ

َ
ةِ الْ نْهَارُ الْجَنَّ

َ
رُ أ عْلَهَا دَرَجَةً مِنْهَا تُفَجَّ

َ
رْضِ الْفِرْدَوْسُ أ

َ
ــمَاءِ وَ الْ بَیْنَ السَّ

لُوهُ الْفِرْدَوْسَ«3 بهشت،  صد درجه دارد که مابین هر درجه ای با درجۀ دیگر، فاصله ای 
َ
فَاسْأ

همچون فاصلۀ میان زمین و آســمان اســت و بالاترین درجات آن، فردوس اســت. آنجا 
نهرهای چهارگانه بهشــت سرچشمه می گیرد، پس هنگامی که از خداوند تقاضا می کنید، 

فردوس را تقاضا کنید!

8� 2� جاودانگی نعمت های بهشت!
»لایَنْقَطِعُ نَعیمُها« 

نعمت های بهشتی هرگز قطع نمی شود.

مشابه
ها﴾4 وصف  	 کُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّ

ُ
نْهــارُ أ

َ
قُونَ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْ تی وُعِــدَ الْمُتَّ ةِ الَّ ﴿مَثَلُ الْجَنَّ

بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده از زیر آن نهرها روان است. میوه و سایه اش پایدار 
است. 

﴿اُدْخُلُوها بِسَــلمٍ ذلِکَ یَوْمُ الْخُلُود﴾5 به سلامت و شــادکامی  در آن درآیید که این روزِ  	
جاودانگی است.

1. انعام، 132.

2. انعام، 83.

3. بحار الانوار، ج8، ص89.

4. رعد، 35.

5. ق، 34.

8� 3� ساکنانش کوچ نمی کنند!
»وَ لایَظْعَنُ مُقیمُها«1 

ساکنانش از آن کوچ نمی کنند.

مشابه
﴿خالِدیــنَ فیها لا یَبْغُونَ عَنْها حِوَلا﴾2 جاودانه در آن خواهند بود و از آنجا درخواســت  	

انتقال نمی کنند.

8� 4� پیر نمی شوند
»وَ لایَهْرَمُ خالِدُها«3 

و ساکنانش پیر نمی شوند. 

8� 5� بدون گرفتاری
سُ ساکِنُها«4 

َ
»وَ لایَبْأ

و آنان که در آن جای دارند، گرفتار شداید نمی شوند.

نکته
مقصود این است که ساکنان بهشت گرفتاری و فقر و ناتوانی و ضعف ندارند.  	

عَنُ: کوچ نمی کند؛ از مادۀ »ظعن« به معنای کوچ کردن است؛ ظعنا من باب نفع ارتحل.
ْ

1. لا یظ

مُقیمُ: سکونت کننده. 

2. کهف، 108.

3. لایَهْرَمُ: پیر نمی شود؛ از ریشه »هَرَمَ، یَهرَمُ« به معنای بسیار سال خورده و پیر شد، فرتوت شد؛ »هَرّمَ الدهر«: روزگار 

او را سال خورده و فرتوت کرد. 

: جاوید؛ ماندگار.
ُ

خالِد

سُ: تهی دســت و فقیر نمی شود؛ بیچاره نمی شــود؛ از مادۀ »بأس« به معنای فقر و شدت نیاز است؛ لا یباسُ: 
َ
4. لایَبْأ

تهی دســت و فقیر نمی شود، بیچاره نمی شود؛ بالباء الموحدة مضارع بئس کسمع یقال بئس فلان إذا أصاب بؤسا و هو 

ة، و فی بعض النّســخ لا ییأس بالیاء المثناة التحتانیة من الیأس بمعنی القنوط یقال یأس ییأس من باب 
ّ

ر و الشــد
ّ

الض

 و فی لغة کحسب.
ّ
منع، و من باب ضرب شاذ



پیشگفتار خطبه
این خطبه در واقع از پنج بخش تشکیل شده است: 1. به بیان اوصاف پروردگار می پردازد.
صفاتــی که توجه به آن، تأثیر عمیق تربیتی در انســان دارد و او را از گناهان باز می دارد و به 
نیکی ها دعــوت می کند؛ 2. مردم را موعظه می کند؛ اینکه در این دنیای زودگذر به تهیۀ زاد 
و توشــه برای آخرت بپردازند و هدف آفرینش خویش را فراموش نکنند؛ 3. به اهمیت قرآن 
 می پــردازد؛ اینکه خداوند در آن اتمام حجّت کرده و گفتنی ها را در هر زمینه گفته اســت؛ 
4. به مردم هشدار می دهد تا از خواب غفلت برخیزند و در باقی ماندۀ عمر خویش به جبران 
گذشته بپردازند و مراقب وسوســه های شیاطین باشند؛ 5. به چند صفت رذیله اشاره کرده، 

مردم را از آن برحذر می دارد و بهترین انسان ها را با ذکر اوصافی معرفی می نماید.

خطبـۀ 86

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 

مخاطب: مردم
موضوع: اعتقادی، اخلاقی

ویژگی: غفلت زدایی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص99.
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1� صفات خداوند
1� 1� عالم به اسرار
رائِرَ«1  »قَدْ عَلِمَ السِّ

« به معنای راز پنهانی که آن را مخفی می کنند؛ ما یکتم و  1. سَــرائِرَ: رازهای پنهان؛ امور قلبی و درونی؛ از ریشــه »سرَّ

جمعه أسرار و السّرایر.

حَاطَةُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ الْغَلَبَةُ لِکُلِّ شَیْ ءٍ  مَائِرَ لَهُ الِْ رَائِرَ وَ خَبَرَ الضَّ قَدْ عَلِمَ السَّ
جَلِهِ وَ 

َ
امِ مَهَلِهِ قَبْلَ إِرْهَاقِ أ یَّ

َ
ةُ عَلَی کُلِّ شَــیْ ءٍ. فَلْیَعْمَلِ الْعَامِلُ مِنْکُمْ فِی أ وَ الْقُوَّ

دْ لِنَفْسِهِ وَ  نْ یُؤْخَذَ بِکَظَمِهِ وَ لْیُمَهِّ
َ
سِهِ قَبْلَ أ وَانِ شُغُلِهِ وَ فِی مُتَنَفَّ

َ
فِی فَرَاغِهِ قَبْلَ أ

اسُ فِیمَا اسْــتَحْفَظَکُمْ  هَا النَّ یُّ
َ
هَ أ هَ اللَّ دْ مِنْ دَارِ ظَعْنِهِ لِدَارِ إِقَامَتِهِ فَاللَّ قَدَمِهِ وَ لْیَتَزَوَّ

هَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَخْلُقْکُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُکْکُمْ  مِنْ کِتَابِهِ وَ اسْتَوْدَعَکُمْ مِنْ حُقُوقِهِ فَإِنَّ اللَّ
عْمَالَکُمْ وَ کَتَبَ 

َ
ی آثَارَکُمْ وَ عَلِمَ أ سُــدًی وَ لَمْ یَدَعْکُمْ فِی جَهَالَةٍ وَ لَا عَمًی قَدْ سَمَّ

ی  زْمَاناً حَتَّ
َ
هُ أ رَ فِیکُمْ نَبِیَّ نْزَلَ عَلَیْکُمُ الْکِتَابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَــیْ ءٍ وَ عَمَّ

َ
آجَالَکُمْ وَ أ

نْهَی إِلَیْکُمْ عَلَی 
َ
ذِی رَضِیَ لِنَفْسِــهِ وَ أ نْزَلَ مِنْ کِتَابِهِ دِینَهُ الَّ

َ
کْمَلَ لَهُ وَ لَکُمْ فِیمَا أ

َ
أ

لْقَی إِلَیْکُمُ الْمَعْذِرَةَ 
َ
وَامِرَهُ وَ أ

َ
عْمَالِ وَ مَکَارِهَهُ وَ نَوَاهِیَــهُ وَ أ

َ
هُ مِنَ الْ لِسَــانِهِ مَحَابَّ

نْذَرَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذابٍ شَــدِیدٍ 
َ
مَ إِلَیْکُمْ بِالْوَعِیدِ وَ أ ةَ وَ قَــدَّ خَــذَ عَلَیْکُمُ الْحُجَّ وَ اتَّ

تِی  امِ الَّ یَّ
َ
هَا قَلِیلٌ فِی کَثِیرِ الْ نْفُسَــکُمْ فَإِنَّ

َ
امِکُمْ وَ اصْبِرُوا لَهَا أ یَّ

َ
ةَ أ فَاسْــتَدْرِکُوا بَقِیَّ

نْفُسِکُمْ فَتَذْهَبَ 
َ
صُوا لِ شَاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ وَ لَا تُرَخِّ تَکُونُ مِنْکُمْ فِیهَا الْغَفْلَةُ وَ التَّ

دْهَانُ عَلَی الْمَعْصِیَةِ  لَمَةِ وَ لَا تُدَاهِنُوا فَیَهْجُمَ بِکُــمُ الِْ خَصُ مَذَاهِــبَ الظَّ بِکُمُ الرُّ
هِ  عْصَاهُمْ لِرَبِّ

َ
هُمْ لِنَفْسِهِ أ غَشَّ

َ
هِ وَ إِنَّ أ طْوَعُهُمْ لِرَبِّ

َ
اسِ لِنَفْسِهِ أ نْصَحَ النَّ

َ
هِ إِنَّ أ عِبَادَ اللَّ

عِیدُ مَنْ وُعِظَ بِغَیْرِهِ وَ  وَ الْمَغْبُونُ مَنْ غَبَنَ نَفْسَهُ وَ الْمَغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَهُ دِینُهُ وَ السَّ
هْلِ 

َ
یَاءِ شِرْکٌ وَ مُجَالَسَةَ أ نَّ یَسِیرَ الرِّ

َ
ــقِیُّ مَنِ انْخَدَعَ لِهَوَاهُ وَ غُرُورِهِ وَ اعْلَمُوا أ الشَّ

یمَانِ  هُ مُجَانِبٌ لِلِْ یْطَانِ جَانِبُوا الْکَذِبَ فَإِنَّ یمَانِ وَ مَحْضَرَةٌ لِلشَّ الْهَوَی مَنْسَــاةٌ لِلِْ
ادِقُ عَلَی شَــفَا مَنْجَاةٍ وَ کَرَامَةٍ وَ الْکَاذِبُ عَلَی شَــرَفِ مَهْــوَاةٍ وَ مَهَانَةٍ وَ لَا  الصَّ
هَا  ارُ الْحَطَبَ وَ لَا تَبَاغَضُوا فَإِنَّ کُلُ النَّ

ْ
یمَانَ کَمَا تَأ کُلُ الِْ

ْ
تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَــدَ یَأ

هُ غُرُورٌ  مَلَ فَإِنَّ
َ
کْذِبُوا الْ

َ
کْرَ فَأ مَلَ یُسْهِی الْعَقْلَ وَ یُنْسِی الذِّ

َ
نَّ الْ

َ
الْحَالِقَةُ وَ اعْلَمُوا أ

وَ صَاحِبُهُ مَغْرُور.

گاه است.  خداوند به نهان ها آ

نکته
همۀ پنهانی های درونی برای خداوند آشکار است و او بر همه چیز احاطه دارد.1 	

گاه از اندیشه ها 1� 2� آ
مائِرَ«2 »وَ خَبَرَ الضَّ

خداوند از اندیشه ها باخبر است.

نکته
به کســی »خبیر« می گویند که اخبار نهفته بر او پوشیده نباشد. هیچ اتفاق یا حادثه ای  	

به وقوع نمی پیوندد جز اینکه او می داند و خبر آن واقعه نزد اوست.3

مشابه
رْض﴾4 اسرار آسمان ها و زمین را می داند. 	

َ
ماواتِ وَ الْ رَّ فِی السَّ ﴿یَعْلَمُ السِّ

خْفی﴾5 و اگر سخن به آواز گویی، او نهان و نهان تر  	
َ
رَّ وَ أ هُ یَعْلَمُ السِّ ﴿وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّ

را می داند.

مُ الْغُیُوبِ﴾6 آیا ندانسته اند که خدا  	 هَ عَلَّ نَّ اللَّ
َ
هُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ أ هَ یَعْلَمُ سِرَّ نَّ اللَّ

َ
 لَمْ یَعْلَمُوا أ

َ
﴿أ

راز آنان و نجوای ایشان را می داند و خدا دانای رازهای نهانی است؟

1� 3� احاطه و سلطۀ الهی
»لَهُ الِاحاطَةُ بِکُلِّ شَیْء« 

به هرچیز احاطه دارد.

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج13، ص235.

مایر 
ّ

بَرَ: خبردار شد؛ الشی ء من باب قتل علمته و امتحنته، و فی القاموس خبر ککرم و فی بعض النسخ خبر الض
َ

2. خ

بکسر الباء، قال الشارح المعتزلی: خبر الضمایرا متحنها و ابتلاها و من رواه بکسر الباء أراد علم انتهی فافهم.

مائِر: درون ها؛ ضمیرالانسان قلبه و باطنه. 
َّ

الض

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص273.

4. فرقان، 6.

5. طه، 7.

6. توبه، 78.
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نکته
گاه بودن بر تمام کلیات و جزئیات اشیاست.1 	 احاطه داشتن خداوند بر هرچیزی به معنای آ

مشابه
 او به هرچیزی احاطه دارد. 	

ً
گاه باش که مسلما هُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ مُحیط﴾2 آ لا إِنَّ

َ
﴿أ

هَ بِما یَعْمَلُونَ مُحیطٌ﴾3 خداوند به آنچه آن ها انجام می دهند احاطه دارد. 	 ﴿إِنَّ اللَّ
1� 4� غالب بودن خداوند 

»وَ الْغَلَبَةُ لِکُلِّ شَیْ ءٍ« 
و بر همه چیز غالب و پیروز است.

1� 5� قادر بودن خداوند 
ةُ عَلی کُلِّ شَیْء«  »وَ الْقُوَّ

و به هر کاری تواناست.

نکته
فرق بین قوه و غلبه آن است که قوه، وسیلۀ آفرینش و غلبه، وسیلۀ چیرگی بر پدیده هایی  	

است که از قبل آفریده شده اند.4

مشابه
ةِ الْمَتین﴾5 همانا خداوند روزی دهنــدۀ کامل و کافی و  	 اقُ ذُو الْقُــوَّ زَّ ــهَ هُوَ الــرَّ ﴿إِنَّ اللَّ

صاحب قوت و قدرت است.

2� لزوم کسب توشه و عمل
»فَلْیَعْمَلِ الْعامِلُ مِنْکُمْ فی اَیّامِ مَهَلِهِ قَبْلَ اِرْهاقِ اَجَلِهِ«6 

آن کس که اهل عمل است باید در مدتی که مهلت دارد عمل کند، پیش از آنکه اجلش فرارسد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص275.

2. فصلت، 54.

3. آل عمران، 120.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص210.

5. ذاریات، 58.

ق به و لم 
َ
نظره و رَف

َ
ه: أ

َ
مْهَل

َ
ــق و أ

ْ
ف ؤَدة و الرِّ ــکِینة و التُّ 6. مَهَــل: مهلت؛ مدارا نمودن و مهلت دادن؛ محرکة المهلة: السَّ

له. و الاسْتِمْهال: الاستنظار. جَّ
َ
: أ

ً
مْهِیلا

َ
ه ت

َ
ل یعجل علیه. و مَهَّ

اِرْهاقِ: فراگرفتن، احاطه یافتن، تسلط یافتن؛ از مادۀ »رَهق« به معنای پوشانیدن چیزی است؛ الاعجال، رهق: العجله والتأخیر.

نکته
یعنی وقتی که مرگ رســید دیگر عمل میسّر نیست پس تا پیش از فرا رسیدن اجل عمل  	

صالح انجام دهید که انجام عمل صالح میسّر است. 

در عبارت »قَبْلَ اِرْهاقِ اَجَلِهِ« اشاره به اصل نعمت زندگی و عمر شده است.1 	

3� لزوم تلاش در زمان آسایش
سِهِ قَبْلَ اَنْ یُؤْخَذَ بِکَظَمِهِ«2  »وَ فی فَراغِهِ قَبْلَ اَوانِ شُغُلِهِ، وَ فی مُتَنَفَّ

و در ایام فراغتش پیش از آنکه گرفتار شود ]تلاش کند[ و در روزگار آسودگی، قبل از آنکه راه 
گلو بسته شود ]کوشش نماید[.

نکته ها
»وَ فی فَراغِهِ« اشاره به نعمت فراغت، دربرابر گرفتاریِ کسب وکار و همسر و فرزندان است.3 	
سِــهِ« به نعمت سلامتی و نداشتن شداید و تنگناها و دشواری های  	 عبارت »وَ فی مُتَنَفَّ

گلوگیر، اشاره دارد و مردم را متوجه می سازد که از پروردگارشان بترسند و مخالفت نکنند 
دربارۀ آنچه در کتاب خدا مأمور به حفظ و نگهداری آن هستند.4

مشابه
ل﴾5 و هیچ نفســی جز به فرمان خدا  	 هِ کِتاباً مُؤَجَّ نْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ

َ
﴿وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أ

نمیرد و این سرنوشتی است که مقرر کرده است.

هِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ﴾6 )خداشناسان و علمایی( که مأمور  	 ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّ
نگهبانی )احکام( کتاب خدا هستند و بر )صدق( آن گواهی دادند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص511.

وانِ: وقت، هنگام.
َ
2. ا

سِــهِ: نفس کشیدن او؛ از مادۀ »تنفس« در اصل به معنای نفس کشیدن است، ولی چون انسان به هنگام آسودگی، 
َّ

مُتَنَف

نفس های عمیق و آرام می کشد، واژه »متنفس« به معنای روزگار آسودگی به کار رفته است.

م: محل نفس او؛ گلوی او؛ »کظم« معنای مصدری دارد یعنی: نفس را حبس کردن که گاه کنایه از خویشتن داری 
َ

کظ

به هنگام خشم و مانند آن آمده است؛ محرکة مخرج النفس؛ کظم: و هو الامساک و الجمع للشیء.

3. همان.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص279.

5. آل عمران، 145.

6. مائده، 44.
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4� لزوم آمادگی برای قیامت
دْ مِنْ دارِ ظَعْنِهِ لِدارِ اِقامَتِه«1  دْ لِنَفْسِهِ وَ قَدَمِهِ وَ لْیَتَزَوَّ »وَ لْیُمَهِّ

و برای خویشتن و آینده اش، چیزی آماده کند و زاد و توشه ای از سرایی که باید از آن کوچ کند، 
برای سرای ابدی برگیرد.

نکته
مقصود از »قَدَمِهِ« قیامت اســت؛ یعنی این انسان باید برای خود و آن روزی که در آن  	

حاضر می شود، آماده شود و برای خود اعمال صالح و نیکو اندوخته کند. 

مشابه
سْلَفَت﴾2 در آن هنگام ]و در آنجا[ هرکس عملی را می آزماید  	

َ
﴿هُنالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ ما أ

 انجام داده است.
ً
گاه می شود( که قبلا )از میزان ارزش و مقدار جزای آن آ

لْباب﴾3  	
َ
ولِی الْ

ُ
قُونِ یا أ قْوی وَ اتَّ ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ هُ وَ تَزَوَّ ﴿وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّ

و آنچــه از کارهای خیر انجام دهید خدا می داند و زاد و توشــه تهیه کنید که بهترین زاد و 
توشه، پرهیزکاری است و ای خردمندان! از من پروا کنید.

5� لزوم اهتمام به کتاب خدا
هَا النّاسُ فیمَا اسْتَحْفَظَکُمْ مِنْ کِتابِهِ وَ اسْتَوْدَعَکُم مِنْ حُقُوقِهِ«4  »فَاللّهَ اللّهَ اَیُّ

ای مردم! خدا را، خدا را ]در نظر آرید![ در آنچه از شما خواسته است دربارۀ حفظ کتاب خود 
و حقوقی را که نزد شما به ودیعت گذارده است.

: و باید آماده کند.
ْ

د 1. وَ لِیُمَهِّ

مِهِ: قدوم و وارد شدن او؛ مصدر است. 
َ

د
َ
ق

دْ: و باید توشه اخذ کنند. یَتَزَوَّ
ْ
وَ ل

عْن: خانه کوچ؛ الارتحال.
َ

دارِ ظ

دارِ اِقامَة: سرای جاوید.

2. یونس، 30.

3. بقره، 197.

4. ضمیــر »کتابــه« و »حقوقه« هر دو به »اللــه« باز می گردد و اینکــه بعضی احتمال داده انــد، ضمیر »حقوقه« به 
»کتابه«برگردد، مناسب سیاق کلام نیست.

مْ: شما را به حفظ آن وا داشته است. 
ُ
ک

َ
ظ

َ
اسْتَحْف

م: نزد شما به ودیعه گذاشته است.  
ُ
اسْتَوْدَعَک

نکته
منظور از این کتاب، قرآن مجید است که مردم موظف به حفظ آن و احکام آن اند و منظور  	

از حقوقی که به ودیعت نزد بندگانش گذاشــته احکام و دستورات و حلال و حرام اوست که 
هرگونه کوتاهی در حفظ آن کتاب و این حقوق، مسئولیت عظیم الهی را در پی دارد.1

هَا النّاسُ«: مناداســت و حرف ندای آن محذوف است و این عبارت به صورت قلب  	 »اَیُّ
آمده است. 

مشابه
﴿تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبین﴾2 این اســت آیات کتاب خدا و قرآنی )که راه حق و  	

باطل را روشن و آشکار( می گرداند.

اسِ عَلی مُکْثٍ﴾3 و قرآنی را جزء جزء بر تو فرســتادیم که  	 هُ عَلَی النَّ
َ
﴿وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأ

تو نیز بر امت به تدریج قرائت کنی.

6� هدف دار بودن آفرینش
»فَاِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ لَمْ یَخْلُقْکُمْ عَبَثاً« 

این به دلیل آن است که خداوند شما را عبث و بیهوده نیافریده است.

نکته
این خطاب به »الناس« است که در جملۀ قبل قرار دارد؛ یعنی ای مردم خدایی که منزه  	

از هر عیب و نقص اســت، شــما را بدون هدف و بیهوده خلق نفرموده است. در خلقت 
موجودات و جهان آفرینش هدفی در نظر بوده اســت. هدف از خلقت انسان این بوده که 
دراثر تکامل موجود مجرد کامل شود، هدف این بوده که از این قالب مادی، عقلی بیافریند 

ردش نرسد.
َ
که جبرئیل هم به گ

7� وجود برنامه برای زندگی
»وَلَمْ یَتْرُکْکُمْ سُدًی وَ لَمْ یَدَعْکُمْ فی جَهالَةٍ وَلاعَمًی«4 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص511.

2. حجر، 1.

3. اسراء، 106.

ی: بیهوده رها شــده؛ مهمل و بیهوده و بی هدف. این واژه در مورد شتری که بدون ساربان رها شده و در هرجا 
ً

4. سُــد

می چرد نیز به کار می رود.

مْ: شما را وانگذاشته است )رها نکرده است(.
ُ
عْک

َ
مْ یَد

َ
ل
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و مهمل نگذاشته و در جهل و نابینایی رها ننموده است.

مشابه
بْصَرَ فَلِنَفْسِــهِ وَ مَنْ عَمِیَ﴾1 پس هرکه به دیده بصیرت  	

َ
کُمْ فَمَنْ أ بِّ ﴿قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَ

بنگرد به سود خود او و هرکس از سر بصیرت ننگرد به زیان خود اوست.

کُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ﴾2 آیا پنداشتید که شما را بیهوده  	 نَّ
َ
ما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أ نَّ

َ
فَحَسِــبْتُمْ أ

َ
﴿أ

آفریده ایم و اینکه شما به سوی ما بازگردانیده نمی شوید؟

8� علم خداوند به اعمال بشر
»قَدْ سَمّی آثارَکُمْ وَ عَلِمَ اَعْمالَکُمْ وَ کَتَبَ آجالَکُمْ«3

 تعیین فرموده است و اعمال شــما را می داند و سرآمد عمرتان را 
ً
بلکه وظایف شــما را دقیقا

مقرر داشته است. 

نکته
نام بردن آثار به تعیین کردن کارهایی مانند نماز و روزه... است و تعلیم اعمال هم همین  	

است؛ پس این دو عبارت نزدیک به هم هستند یعنی کارهای شما را نام برده و اعمال شما 

را تعلیم کرده است. 

مشابه 
مُــوا وَ آثارَهُم﴾4 و آنچه را از پیش فرســتاده اند و تمــام آثار آن ها را  	 ﴿وَ نَکْتُــبُ مــا قَدَّ

می نویسیم.

دُور﴾5 و از آنچه پنهان یا آشــکار  	 هُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّ ونَ وَ ما تُعْلِنُونَ وَ اللَّ ﴿وَ یَعْلَمُ ما تُسِــرُّ
گاه است. می کنید باخبر است و خداوند از آنچه در سینه هاست آ

خِرُونَ ساعَة وَ لا یَسْتَقْدِمُون﴾6 برای هر قوم و ملتی  	
ْ
جَلُهُمْ فَل یَسْــتَأ

َ
جَلٌ إِذا جاءَ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
﴿لِکُلِّ أ

پایانی است. هنگامی که اجل آن ها فرا رسد نه ساعتی تأخیر می کنند و نه ساعتی پیشی می گیرند.

1. انعام، 104.

2. مؤمنون، 115.

3. سَمّی: معلوم و مشخص کرد.

مْ: مدت عمر شما را معین کرد. 
ُ
ک

َ
تَبَ آجال

َ
ک

4. یس، 12.

5. تغابن، 4.

6. یونس، 49.

9� قرآن بیانگر همه چیز
»وَ اَنْزَلَ عَلَیْکُمُ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْء«1 

خداوند کتاب )قرآن( را بر شما نازل کرده است، که بیانگر همه چیز است. 

نکته
مقصود از کتاب، قرآن اســت. خداوند قرآن را برای هدایت شما فرستاده در حالی که  	

این کتاب بیانگر همه چیز اســت؛ البته این جمله با کلام حضرت رسول] که در حدیث 
هِ وَ عِتْرَتِی ...« منافات ندارد. اینجا  قَلَیْنِ کِتَابَ اللَّ ی تَارِکٌ  فِیکُمُ  الثَّ ثقلین فرموده است: »إِنِّ

فقط قرآن را بیان می کند و بیان کنندگان قرآن هم اهل بیتD هستند. 

10� کامل کردن دین توسط پیامبر
ذی رَضِیَ لِنَفْسِهِ«2 هُ اَزْماناً، حَتّی اَکْمَلَ لَهُ وَ لَکُمْ فیما اَنْزَلَ مِنْ کِتابِهِ دینَهُ الَّ رَ فیکُمْ نَبِیَّ »وَ عَمَّ
پیامبر خود را چندان در میان شما عُمر داد تا دین خود را برای او و برای شما به کمال رسانید؛ 

بدان گونه که در کتاب خود نازل کرده و خود می پسندید.

نکته
خداوند با عُمر دادن به پیغمبر و نازل کردن آیات قرآن، دینی را که خود می پسندید برای  	

هدایت افراد بشــر تکمیل فرمود. از 63 سال عمر پیغمبر، 23 ســال آن مربوط به دوران 
نبــوت آن حضرت بود که در میان مردم بود و بــا آن ها زندگی می کرد و در این مدت راه و 

روش دینداری را به مردم یاد داد.

مشابه 
لْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَــیْ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْــری لِلْمُسْلِمینَ﴾3 و این  	 ﴿وَ نَزَّ

کتاب را بر تو نازل کردیم که روشــنگر هرچیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت 
و بشارتگری است.

سْــلمَ دینا﴾4 امروز  	 تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الِْ
َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أ

َ
﴿اَلْیَــوْمَ أ

دین شــما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شــما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی 
برگزیدم� 

: بیان کننده؛ مصدر »بیّنَ« در باب تفعیل؛ و مفعول لاجله است.
ً
1. تِبْیانا

رَ: عمر داد. 2. عَمَّ

3. نحل، 89.

4. مائده، 3.
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11� اتمام حجت خداوند بر بندگان
11� 1� پیامبر، ابلاغ کننده وحی

هُ مِنَ الَاعْمالِ«1  »وَ اَنْهی اِلَیْکُمْ عَلی لِسانِهِ مَحابَّ
خداوند با زبان پیامبر]، اعمالی را که محبوب داشته به شما رسانیده است. 

11� 2� پیامبر بیان کننده اوامر و نواهی
»وَ مَکارِهَهُ وَ نَواهِیَهُ وَ اَوامِرَهُ« 

و اعمالی را که ناخوش می دارد و نواهی و اوامرش را بیان کرده است.

نکته
حضرت می فرماید: آنچه خداوند دوست داشته یا از آن ها کراهت داشته است، به وسیلۀ  	

جاری کردن بر زبان رسول خود حجت را بر بندگان تمام کرده است. با اوامری که فرموده 
همــۀ چیزهایی را که محبوب خود بوده بیان کرد و چیــزی را فروگذار نکرد و با نواهی که 

فرمود همه چیزهایی را که مغضوب او بوده بیان کرد و چیزی را فروگذار نکرد. 

11� 3� بسته بودن راه عذر 
ةَ«2  خَذَ عَلَیْکُمُ الْحُجَّ »فَاَلْقی اِلَیْکُمُ الْمَعْذِرَةَ وَ اتَّ

و به این ترتیب، راه عذر را بر شما بسته و حجت را تمام نموده است.

نکته
خداوند با بیان احکام و نشــان دادن مسیر، راه عذرآوری بندگان را در روز قیامت بسته  	

اســت. اگر حلال ها و حرام ها را نمی گفت یا بعضی را می گفت و بعضی را نمی گفت و با 
این حال روز قیامت بندگان را مؤاخذه می کرد، جای عذر آوردن برای بنده وجود داشــت 

ولی وقتی که همۀ حلال ها و حرام ها را بیان کرده دیگر جای عذرتراشی نیست.

مشابه
ةُ الْبالِغَة﴾3 بگو: برهانِ رسا ویژۀ خداست. 	 هِ الْحُجَّ ﴿قُلْ فَلِلَّ

هی: رساند، ابلاغ کرد؛ از مادۀ »انهاء« به معنای اعلام و ابلاغ چیزی است و در اینجا نیز همین مفهوم را می رساند 
ْ
ن
َ
1. ا

و می گوید: »خداوند بر زبان پیامبر آنچه را لازم بوده به شما اعلام و ابلاغ نموده است؛ الاعلام و الابلاغ.

: دوســت داشتن؛ جمع »مَحَب« اسم مکان، یا مصدر میمی اســت و در اینجا به معنای موارد محبت الهی یا  مَحابَّ

محبوب های خداوند است و نقطه مقابل »مکاره« می باشد.

: دلیل و حجتی که به استناد آن عذر آورده می شود.
َ
مَعْذِرَة

ْ
2. ال

3. انعام، 149.

11� 4� بیم و انذار 
مَ اِلَیْکُمْ بِالْوَعیدِ وَ اَنْذَرَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذابٍ شَدید«1 »وَ قَدَّ

و اعلام خطر کرده است و پیش از فرا رسیدن عذاب شدید، شما را انذار نموده و بیم داده است.

مشابه
فْنا فیهِ مِــنَ الْوَعیدِ﴾2 و این گونه آن را قرآنی عربی  	 ا وَ صَرَّ نْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّ

َ
﴿وَ کَذلِــکَ أ

)صحیح و گویا( نازل کردیم و انواع وعیدها ]و انذار[ را در آن بیان نمودیم.

تیهِــمُ الْعَذاب﴾3 و مردم را بترســان از روزی که عذاب الهی به  	
ْ
اسَ یَوْمَ یَأ نْــذِرِ النَّ

َ
﴿وَ أ

سراغشان می آید.

نْذِرْهُــمْ یَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِر﴾4 از روز قیامت بترسانشــان، آنگاه که  	
َ
﴿وَ أ

دل های لبریز از اندوه، نزدیک حنجره ها رسد.

12� غنیمت شمردن فرصت
ةَ اَیّامِکُمْ وَ اصْبِرُوا لَها اَنْفُسَکُم«5  »فَاسْتَدْرِکُوا بَقِیَّ

حال که چنین است، باقی ماندۀ عمر خویش را دریابید و به خاطر آن، صبر و استقامت پیشه کنید! 

نکته
صابر به کسی گفته می شود که نفس امارۀ خود را در معصیت حبس می کند و نمی گذارد  	

مرتکب گناهان و اعمال زشت شود. 

13� محدود بودن عمر 
شاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ«  تی تَکُونُ مِنْکُمْ فیهَا الْغَفْلَةُ وَالتَّ ها قَلیلٌ فی کَثیرِ الَایّامِ الَّ »فَاِنَّ

زیرا باقی ماندۀ عمر بســیار کم است در برابر ایام زیادی که شما به غفلت گذرانده اید و به پند 
و موعظه توجه نکرده اید.

وَعیدِ: تهدید و وعده انتقام و عذاب.
ْ
1. ال

2. طه، 113.

3. ابراهیم، 44.

4. غافر، 18.

وا: دریابید؛ جبران کنید. 
ُ
رِک

ْ
5. اِسْتَد

اِصْبِرُوا: صبر کنید؛ خود را نگه دارید. 
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نکته
عبــارت »تَکُونُ مِنْکُمْ فیهَا الْغَفْلَةُ« اشــاره به این اســت که نه تنها در گذشــته چنین  	

غفلت هایی از شما صادر شده، در آینده نیز زمینۀ آن وجود دارد.1

14� آزادی بیش از حد ممنوع!
لَمَةِ«2 خَصُ مَذاهِبَ الظَّ صُوا لَانْفُسِکُمْ فَتَذْهَبَ بِکُمُ الرُّ »وَلاتُرَخِّ

به خود بیش از حد آزادی ندهید! که استفاده افراطی از مباح و آزادی، شما را در طریق ظالمان 
قرار خواهد داد.

نکته ها
منظور از رخصت آن سهل انگاری هایی است که اشخاص در رابطه با انواع خوردنی ها،  	

آشامیدنی ها و ازدواج داشته اند.3

 مقصــود از »مذاهــب الظلمة« راه هــای انحرافی و عــدول از طریق حق می باشــد.4 	
اگر به نفس اماره اجازه و فرصت داده شود این فرصت ها موجب می شود که انسان را در راه  

ظالمین قرار دهد؛ یعنی اگر فرصت دادی و توبه نکردی گناه می کنی.

15� لزوم پرهیز از تظاهر و فریب
»وَلاتُداهِنُوا فَیَهْجُمَ بِکُمُ الِادْهانُ عَلَی الْمَعْصِیَةِ«5

ظاهرسازی و فریب کاری نکنید که شما را به معصیت می کشاند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص522.

صُوا: راه خلاف را باز نکنید؛ اجازه خلاف ندهید. 
ِّ

رَخ
ُ
2. لات

صُ: فرصت ها؛ مواردی که راه خلاف در آن باز شده؛ جمع رخصت؛ التّسهیل فی الأمر و الجمع رخص کغرفة و غرف
َ

خ الرُّ

مَذاهِبَ: راه ها.

مَةِ: ستمکاران.
َ
ل

َّ
الظ

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص280.

4. همان، ص282.

داهِنُوا: ســازش کاری نکنید؛ از مادۀ »مداهنه« گرفته شــده و در اصل از مادۀ »دُهن« به معنای روغن اســت و 
ُ
5. لات

به معنای نرمش و انعطاف مذموم و منافقانه به کار می رود و نیز نرمش و انعطاف، به معنای صرف نظر کردن از بخشــی 

از فرمان های الهی را نیز شــامل می شــود و از آنجا که از روغن برای نرم کردن پوست استفاده می شود، کلمه »ادهان« 

به معنای مدارا کردن و برخورد جدی نکردن آمده اســت، خواه با دیگران باشــد و خواه با هوای نفس؛ المداهنة اظهار 

.
ّ

خلاف ما تضمر و الغش

مُ: شما را به هجوم وا می دارد؛ یهجم فعل لازم است که با حرف جر متعدی شده؛ هجوم کند. 
ُ
یَهْجُمَ بِک

نکته
منظور از »مُداهنه« این است که انسان در رابطه با اهل گناه نرمش و انعطاف نشان دهد  	

و ظاهرســازی نفاق آلود کند که این گونه نرمش و ظاهرســازی، سرانجام انسان را به انواع 
گناهان آلوده می سازد.1

16� لزوم اطاعت از پروردگار
هِ«2 »عِبادَ اللّهِ اِنَّ اَنْصَحَ النّاسِ لِنَفْسِهِ اَطْوَعُهُمْ لِرَبِّ

ای بندگان خدا! آن ها که خالصانه تر و خیرخواهانه تر با خود برخورد می کنند، از همه در برابر 
پروردگار مطیع ترند.

نکته
هدف از نصیحت کردن ناصح این اســت که به شــخصی که شنونده نصیحت است،  	

خیر و منفعت برساند و می دانیم که برترین خیر و منفعت، سعادت پایدار ابدی و مشاهده 
رحمت حضرت ربوبی است.3

17� ناخالص کیست؟
هِ«4  هُمْ لِنَفْسِهِ اَعْصاهُمْ لِرَبِّ »وَ اِنَّ اَغَشَّ

کسی که از همه بیشتر خود را می فریبد، از همه بیشتر مرتکب معصیت پروردگار می شود.

نکته
هرکس معصیت خدا را بکند نسبت به جان خود خیانت کارتر است برای اینکه عواقب  	

معصیت خداوند به عذاب شدن او در قیامت منجر می شود. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص524.

صَحَ: خیرخواه ترین. توجه داشته باشید که »انصح« از مادۀ »نَصَحَ« در اصل به معنای اخلاص است و از این رو 
ْ
ن
َ
2. ا

به  خیرخواهی های خالصانه اطلاق شده است و »نصیحت« نیز همین مفهوم را دارد.

وَعُهُمْ: اطاعت کننده ترینِ آن ها.
ْ

ط
َ
ا

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص283.

ــهُمْ: فاسدترین آن ها؛ بی نفع ترین آن ها؛ از مادۀ »غش« در اصل به معنای ضعف و ناتوانی و کمبود است و به 
َّ

ش
َ

غ
َ
4. ا

همین مناسبت به اشیای غیرخالص، »مغشوش« می گویند. سپس به همین مناسبت، واژۀ »غش« به خیانت و هرگونه 

ناخالصی اطلاق شده است.

عْصا: معصیت کارترین.
َ
ا
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18� فریب خوردۀ واقعی
»وَ الْمَغْبُونُ مَنْ غَبَنَ نَفْسَهُ«1

مغبون واقعی کسی است که خویشتن را مغبون سازد. 

نکته
اشــاره به اینکه، گاه شخص دیگری بر سر انسان کلاه می گذارد و او را مغبون می کند و  	

سرمایه اش را از دستش می گیرد و گاه انسان دربارۀ خویشتن دست به چنین کاری می زند 
و با خودفریبی، سرمایه های وجودی خویش را از کف می دهد.2

19� مغبوط واقع شدن
»وَ الْمَغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَهُ دینُهُ«3

و آنکه بر او غبطه خورند، کسی است که دینش سالم بماند.

نکته 
آرزوی وصول به مقام آن کسی شایسته است که دین او برای او سالم باشد. در این دنیا  	

به علت اختلافی که مردم در داشــتن و نداشتن امتیازات مادی و معنوی دارند، گروهی به 
گروه دیگر غبطه می خورند. معنای غبطه خوردن آرزوی شــدید به داشــتن امتیازی است 
که نصیب دیگری شده اســت؛ بنابراین، »مغبوط« صاحب نعمتی است که مردم به حال 
او غبطه می خورند و این معنی غیر از حســد و شِرک است که آرزوی سلب شدن امتیاز از 

دیگران در آن است.4

20� سعادتمند کیست؟
عیدُ مَنْ وُعِظَ بِغَیْرِهِ«5 »وَالسَّ

 سعادتمند آن کسی است که از سرنوشت دیگران پند و اندرز گیرد.

بن« به معنای نادان هم آمده 
ُ

بن به معنای گول زدن و ضرر زدن است البته »غ
ُ

: فریب خورده. اسم مفعول از غ
ُ

بُون
ْ

مَغ
ْ
1. ال

اســت منتها نادان را »غبین« ولی اگر گول خورده باشد »مغبون« است. »من غبن نفسه« کسی است که مسائل را برای 

خود توجیه می کند و خود را فریب می دهد.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص528.

: مورد غبطه؛ غبطه خورده شده؛ کسی که بهره مند است و دیگران آرزوی موقعیت او را دارند.
ُ

بُوط
ْ

مَغ
ْ
3. ال

4. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج13، ص292.

: پند پذیرفت.
َ

5. وُعِظ

نکته
خوشبخت کسی اســت که از مواعظ و خیرخواهی های دیگران پند می گیرد و به وسیلۀ  	

راهنمایی دیگران سعادتمند می شود. 

مشابه
ةِ خالِدینَ فیها﴾1 اما نیکبختان تا آســمان ها و زمین باقی  	 ذینَ سُــعِدُوا فَفِی الْجَنَّ ا الَّ مَّ

َ
﴿وَ أ

است در بهشت جاویدان بمانند.

مُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَــقِیٌّ وَ سَعید﴾2 روزی که چون بیاید هیچ کس  	 تِ لا تَکَلَّ
ْ
﴿یَوْمَ یَأ

جز به فرمان او سخن نگوید و مردمان بعضی بدبخت باشند و بعضی نیکبخت. 

21� شقی کیست؟
قِیُّ مَنِ انْخَدَعَ لِهَواهُ وَ غُرُورِهِ«3 »وَالشَّ

شقاوتمند و محروم کسی است که فریب هواوهوس و غرور خویش را بخورد.

22� خصلت های خطرناک
22� 1� ریا

یاءِ شِرْکٌ«4 »وَاعْلَمُوا اَنَّ یَسیرَ الرِّ
گاه باشید! ریاکاری هر چند کم باشد، شرک است. آ

نکته
آنچه در عبادت شرط است، قصد قربت و خلوص نیت است. اگر قصد ریا و خودنمایی  	

در عبادت باشد، خداوند آن عمل را قبول نمی کند و این شرک به خداست. 

22� 2� هم نشینی با هواپرستان
یْطانِ«5  »وَ مُجالَسَةَ اَهْلِ الْهَوی مَنْساةٌ لِلْیمانِ وَ مَحْضَرَةٌ لِلشَّ

بدانید که هم نشینی با هواپرستان، ایمان را از انسان دور می کند و شیطان را به حضور می کشاند. 

1. هود، 108.

2. هود، 105.

عَ: فریب خورد؛ باب انفعال از خدعه. 
َ

د
َ

خ
ْ
3. ان

یاءِ: عملی را برای تظاهر و خودنمایی انجام دادن. 4.الرِّ

 النسیان. 
ّ

: محل فراموشی؛ از مادۀ »نسأ« به معنای ترک کردن و به تأخیر انداختن است؛ محل
ٌ
5. مَنْساة

: محل حضور؛ اسم مکان از مادۀ »حضور« است و به معنای جایگاهی است که کسی یا چیزی در آن حضور 
ٌ
رَة

َ
مَحْض

می یابد؛ الحضور، و التاء فیهما للتکثیر کما یقال أرض مسبعة أی کثیر فیها السّباع.
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نکته
مقصود امامA از »اهل الهوی« در عبارت فوق، بدکارانی است که تسلیم خواسته های  	

شیطانی و شهواتی بیرون از حدود شرعی، شده اند.1

مجالست با اهل دنیا انسان را از آخرت دور می کند و انسان در چنین حالی دستورات الهی  	
را فراموش می کند. مجلس حضور با دنیا پرستان، حضور در مجلس شیطان است. 

مشابه
ینِهِ«2 انســان بر دینِ دوست و هم نشین  	 قال رســول الله]: »الْمَرْءُ عَلَی دِینِ خَلِیلِهِ وَ قَرِ

خویش است. 

22� 3� دروغ
هُ مُجانِبٌ لِلْیمانِ«3 »جانِبُوا الْکَذِبَ فَاِنَّ

از دروغ برکنار باشید؛ چراکه دروغ از ایمان برکنار است.

نکته ها
تعبیر به »مُجَانِبٌ لِلْیمَانِ« نشــان می دهد که دروغ نه تنها با ایمان سازگار نیست، بلکه  	

 برای جلب منافع یا دفع ضررها یا هوای 
ً
بســیار با آن فاصله دارد؛ چراکه دروغ گو معمولا

نفس، دروغ می گوید، در حالی که انسان مؤمن می داند همه چیز به دست خداست و نیز 
می داند هواپرستی نوعی بت پرستی است.4

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص285.

2. کافی، ج2، ص375.

3. جانِبُوا: کناره گیرید؛ دوری کنید. 

مُجانِبٌ: کناربرنده؛ دورکننده؛ اسم فاعل است. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص536.

22� 4� هلاکت دروغ گو
ادِقُ عَلَی شَفَا مَنْجَاةٍ وَ کَرَامَةٍ وَ الْکَاذِبُ عَلَی شَرَفِ مَهْوَاةٍ وَ مَهَانَةٍ«1 »الصَّ

راست گو بر ساحل نجات و کرامت است اما دروغ گو بر لبۀ پرتگاه هلاکت و پستی قرار دارد.

22� 5� حسد
کُلُ النّارُ الْحَطَبَ«2

ْ
کُلُ الْایمانَ کَما تَأ

ْ
»وَ لاتَحاسَدُوا فَاِنَّ الْحَسَدَ یَأ

حسد نورزید که حسد ایمان را نابود می کند، آن گونه که آتش، هیزم را خورده و خاکستر می کند.

نکته
تی که امامA برای ترک حســد آورده آن اســت که حســد، نیکی ها را می خورد،  	

ّ
عل

همان طور که آتش، هیزم را از میان می برد.3

مشابه
﴿فَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا﴾4 سپس خواهند گفت: بلکه بر ما حسد می برید. 	
هُ مِنْ فَضْلِــه﴾5 بلکه به مردم، برای آنچه خدا از  	 اسَ عَلی ما آتاهُمُ اللَّ مْ یَحْسُــدُونَ النَّ

َ
﴿أ

فضل خویش به آنان عطا کرده، رشک می ورزند. 

﴿وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ﴾6 و از شرّ ]هر[ حسود، آنگاه که حَسَد ورزد. 	
هAِ قَالَ: »إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَغْبِطُ وَ لَا یَحْسُــدُ وَ الْمُنَافِقُ یَحْسُــدُ وَ لَا یَغْبِطُ«7 امام  	 بِی عَبْدِاللَّ

َ
أ

صادقA فرمود: مؤمن غبطه بَرد و حسد نَبرد، ولی منافق حسد بَرد و غبطه نَبرد.

ــفا: لبه، کناره؛ در اصل به کناره چاه یا خندق و مانند آن گفته می شود و اطلاق »شفه« بر »لب« نیز ممکن است 
َ

1. ش

 شی ء. 
ّ

به همین مناسبت باشد؛ طرف کل

مَنْجاة: سبب نجات یا راه نجات. 

رَفِ: بلندی، تپه؛ محرکة المکان العالی.
ُ

ش

مَهْواة: عامل ســقوط؛ محل هلاکت؛ از مادۀ »هوی« به معنای میل به چیزی اســت و واژه »مهواه« اسم مکان است و 

 السقوط.
ّ

به معنای پرتگاه و فاصله میان دو کوه آمده که گاه انسان را متمایل به سقوط می کند؛ محل

ة: خاری؛ الذلة و الحقارة، اسم الهوان و المهانه و اان الرجل: استخف به. 
َ
مَهان

بَ: هیزم.
َ

حَط
ْ
2. ال

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص288.

4. فتح، 15.

5. نساء، 54.

6. فلق، 5.

7. الکافی، ج 2، ص306.
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22� 6� کینه
ها الْحالِقَةُ«1 »وَلاتَباغَضُوا فَاِنَّ

کینه یکدیگر را در دل نگیرید که خیر و برکت را از میان می برد.

نکته ها
 دوجانبه  	

ً
تعبیر به »تَبَاغَضُوا« اشــاره به این اســت که خصومت ها و عدوات ها معمولا

هستند و پاسخ خصومت، خصومت است.2

تعبیر به »حَالِقَه« که از مادۀ »حَلْق« به معنای تراشیدن است، نشان می دهد خصومت ها  	
ند؛ چراکه ریشــۀ هر خیر و سعادتی، تعاون و همدلی و 

َ
هرگونه خیر و ســعادت را برمی ک

همکاری افراد جامعه با یکدیگر است و این کار بدون محبت و دوستی، میسّر نیست.3

22� 7� آرزوهای دور و دراز
هُ غَرُورٌ وَ صاحِبُهُ مَغْرُورٌ«4  کْرَ فَاَکْذِبُوا الَامَلَ فَاِنَّ »وَ اعْلَمُوا اَنَّ الَامَلَ یُسْهِی الْعَقْلَ وَ یُنْسِی الذِّ
بدانید آرزوهای دور و دراز، خِرد را به غفلت ]از واقعیت ها[ وامی دارد و یاد خدا را به فراموشی 

می سپارد؛ بنابراین، به آرزوها اعتنا نکنید که فریبنده است و صاحبش فریب خورده!

: تراشــنده؛ زوال کننده؛ از مادۀ »حلق« در اصل به معنای تراشــیدن موی سر یا بدن است و »حالقه« به سال 
ُ
ة

َ
1. حالِق

قحطی و پرمشــقت که خیر و برکت را از میان می برد، اطلاق شــده و به مرگ و مانند آن، که همه چیز را از میان می برد 

نیز گفته شده است؛ الخصلة التی فیها حلق ای شؤم.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص537.

3.همان.

 بــه آرزوهای دور و دراز گفته می شــود و درجه قبل از آن را »رجاء« می گوینــد. به هر حال آرزوها 
ً
: معمولا

َ
مَــل

َ
4.ا

تمام شدنی نیستند و انسان را به خود مشغول می کنند. 

یُسْهِی: به سهو و اشتباه می اندازد.

رُورٌ: فریب خورده.
ْ

مَغ

تشبیه
ه: کینه ورزیدن با یکدیگر بَّ

َ
مَش

ه به: تیغ سلمانی بَّ
َ

مَش
ــبَه: همان طور که تیغ ســلمانی موها را زائل می کنــد، کینه ورزیدن با 

َ
وجه ش

یکدیگر هم موجب زوال خیر و برکت در انسان ها می شود.

نکته
وقتی که هدف انسان پیدا کردن خواسته هایش باشد دیگر فکر نمی کند که من باید این  	

خواسته ها را از راه درست و شرعی به دست بیاورم یا از راه باطل و حرام، فکر نمی کند که 
باید در این راه دین و ایمانم را هم بدهم یا باید تملق بگویم. چنین کســی عقلش غافل و 

خودش گمراه است. 

مشابه
ولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾1 و چون کسانی  	

ُ
نْفُسَهُمْ أ

َ
نْساهُمْ أ

َ
هَ فَأ ذینَ نَسُــوا اللَّ ﴿وَ لا تَکُونُوا کَالَّ

مباشید که خدا را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشی کرد؛ آنان همان 

نافرمانان اند.

سَــاءَ الْعَمَــل«2 آنکه آرزو را طولانی کند،  	
َ
مَلَ أ

َ
طَالَ الْ

َ
وَ قَالَ امیرالمؤمنینA: »مَنْ أ

کارش را زشت سازد.

گاه باشید به درستی که شما در روزهای آرزو  	 جَل«3 آ
َ
مَلٍ مِنْ وَرَائِهِ أ

َ
امِ أ یَّ

َ
کُمْ فِی أ لَا وَ إِنَّ

َ
»أ

و امیدی به سر می برید که در پی آن مرگی است.

عُ عِنْدَ الْمَحَارِم«4 ای مردم!  	 وَرُّ عَمِ وَ التَّ ــکْرُ عِنْــدَ النِّ مَلِ وَ الشُّ
َ
هَادَةُ قِصَرُ الْ اسُ الزَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

زهد، عبارت است از کوتاهی آرزو، شکر نزد نعمت و کناره گیری از محرمات.

1. حشر، 19.

2. نهج البلاغه، حکمت36.

3. نهج البلاغه، خطبه 28.

4. نهج البلاغه، خطبه 81.



پیشگفتار خطبه
گاه سازی  امامA در این خطبه، دربارۀ صفات پرهیزکاران و فاسقان سخن می گوید؛ به آ
دربارۀ موقعیت اهل بیتD در میان مردم می پردازد؛ و نیز گمان های نادرســتی را که برای 

بعضی پیدا شده است بیان می کند.

خطبـۀ 87

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع: روزهای آخر عمر شــریف 

امیرالمؤمنینA، سال40 هجری

مخاطب:کوفیان

علتایرادسخن: یادی از حبیب و برادر خویش 

موضوع: سیاسی، اخلاقی، اعتقادی

ویژگی: خاندان رسالت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص91.
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هُ عَلَی نَفْسِــهِ فَاسْتَشْعَرَ  عَانَهُ اللَّ
َ
هِ إِلَیْهِ عَبْداً أ حَبِّ عِبَادِ اللَّ

َ
هِ إِنَّ مِنْ أ عِبَادَ اللَّ

ازِلِ  عَدَّ الْقِرَی لِیَوْمِهِ النَّ
َ
الْحُزْنَ وَ تَجَلْبَــبَ الْخَوْفَ فَزَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَی فِی قَلْبِهِ وَ أ

بْصَرَ وَ ذَکَرَ فَاسْتَکْثَرَ وَ ارْتَوَی مِنْ 
َ
دِیدَ نَظَرَ فَأ نَ الشَّ بَ عَلَی نَفْسِهِ الْبَعِیدَ وَ هَوَّ بِهِ فَقَرَّ

لَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ فَشَرِبَ نَهَلً وَ سَــلَکَ سَبِیلً جَدَداً قَدْ خَلَعَ سَرَابِیلَ  عَذْبٍ فُرَاتٍ سُــهِّ
ی مِنَ الْهُمُومِ إِلاَّ هَمّــاً وَاحِداً انْفَرَدَ بِهِ فَخَرَجَ مِــنْ صِفَةِ الْعَمَی وَ  ــهَوَاتِ وَ تَخَلَّ الشَّ
دَی قَدْ  بْوَابِ الرَّ

َ
بْــوَابِ الْهُدَی وَ مَغَالِیقِ أ

َ
هْلِ الْهَوَی وَ صَارَ مِنْ مَفَاتِیحِ أ

َ
مُشَــارَکَةِ أ

یقَهُ وَ سَلَکَ سَــبِیلَهُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُ وَ قَطَعَ غِمَارَهُ وَ اسْتَمْسَکَ مِنَ الْعُرَی  بْصَرَ طَرِ
َ
أ

ــمْسِ قَدْ نَصَبَ  مْتَنِهَا فَهُوَ مِنَ الْیَقِینِ عَلَی مِثْلِ ضَوْءِ الشَّ
َ
وْثَقِهَــا وَ مِنَ الْحِبَالِ بِأ

َ
بِأ

مُورِ مِنْ إِصْدَارِ کُلِّ وَارِدٍ عَلَیْــهِ وَ تَصْیِیرِ کُلِّ فَرْعٍ 
ُ
رْفَعِ الْ

َ
هِ سُــبْحَانَهُ فِی أ نَفْسَــهُ لِلَّ

اعُ مُعْضِلَتٍ دَلِیلُ  افُ عَشَوَاتٍ مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ دَفَّ صْلِهِ مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ کَشَّ
َ
إِلَی أ

هِ فَاسْــتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ  خْلَصَ لِلَّ
َ
فَلَوَاتٍ یَقُولُ فَیُفْهِمُ وَ یَسْــکُتُ فَیَسْلَمُ قَدْ أ

لَ عَدْلِهِ نَفْیُ الْهَوَی عَنْ نَفْسِــهِ  وَّ
َ
لْزَمَ نَفْسَــهُ الْعَدْلَ فَکَانَ أ

َ
رْضِهِ قَدْ أ

َ
وْتَادِ أ

َ
دِینِــهِ وَ أ

مْکَنَ 
َ
ةً إِلاَّ قَصَدَهَا قَدْ أ هَا وَ لَا مَظِنَّ مَّ

َ
یَصِفُ الْحَقَّ وَ یَعْمَلُ بِهِ لَا یَدَعُ لِلْخَیْرِ غَایَةً إِلاَّ أ

الْکِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ یَحُلُّ حَیْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ وَ یَنْزِلُ حَیْثُ کَانَ مَنْزِلُهُ.
لٍ  ضَالِیلَ مِنْ ضُلَّ

َ
الٍ وَ أ ی عَالِماً وَ لَیْسَ بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّ وَ آخَرُ قَدْ تَسَــمَّ

شْــرَاکاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وَ قَوْلِ زُورٍ قَدْ حَمَلَ الْکِتَابَ عَلَی آرَائِهِ وَ 
َ
اسِ أ وَ نَصَبَ لِلنَّ

قِفُ 
َ
نُ کَبِیرَ الْجَرَائِمِ یَقُولُ أ اسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَ یُهَوِّ هْوَائِهِ یُؤْمِنُ النَّ

َ
عَطَفَ الْحَقَّ عَلَی أ

ورَةُ صُورَةُ  عْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَیْنَهَا اضْطَجَعَ فَالصُّ
َ
ــبُهَاتِ وَ فِیهَا وَقَعَ وَ یَقُولُ أ عِنْدَ الشُّ

بِعَهُ وَ لَا بَابَ الْعَمَی فَیَصُدَّ عَنْهُ  إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَیَوَانٍ لَا یَعْرِفُ بَابَ الْهُدَی فَیَتَّ
حْیَاءِ.

َ
تُ الْ وَ ذَلِکَ مَیِّ

1� اقسام بندگان خدا 
1� 1� محبوب ترین بندگان

»عِبادَ اللّهِ اِنَّ مِنْ اَحَبِّ عِبادِ اللّهِ اِلَیْهِ عَبْداً أعانَهُ اللّهُ عَلی نَفْسِهِ«1 
ای بندگان خدا! محبوب ترین بندگان خدا در نزد او بنده ای است که خدایش در مبارزه با نفس 

یاری دهد.

: کمک کرد.
َ

1. أعان

نکته ها
منظور از نفس، شهوات و خواسته های هلاکت بار نفسانی است.1 	

خداوند به بعضی از بندگان خود توفیق می دهد که به خودشــان برسند و خودشان را در  	
راه حق و راه صحیح قرار بدهند. اینکه انسان بر نفس امارۀ خود مسلط باشد و بتواند خود 
را کنترل کند از الطاف خداوند اســت.خداوند با کسی خویشــاوندی ندارد و هرکه به او 

توجه کند او هم به چنین بنده ای توجه می کند و او را کمک می نماید. 

مشابه
رین﴾2 در آنجا مردانی هســتند که  	 هِّ هُ یُحِبُّ الْمُطَّ ــرُوا وَ اللَّ نْ یَتَطَهَّ

َ
ونَ أ ﴿فیهِ رِجــالٌ یُحِبُّ

دوست دارند پاکیزه باشند؛ زیرا خدا پاکیزگان را دوست دارد. 

1� 2� محزون حقیقی
»فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ«3

]آن کس[ که حزن و اندوه را شعار خود قرار داده است.

نکته ها
»اِسْتَشْــعَر« از مادۀ »شِعار« به معنای »لباس زیرین« اســت و قرار دادن حُزن و اندوه  	

به منزلۀ لباس زیرین، به این معناســت که این گونه افــرادِ باایمان در درون خویش، از ایام 
گذشتۀ عمر که تلاش و کوشش کافی در اطاعت معبود نکرده اند، اندوهگین هستند. 

این جمله کنایه از این اســت که حزن ســرِ زبان او نیست و تظاهر به آن نمی کند بلکه  	
 و از عمق دل محزون است. 

ً
واقعا

مشابه
لاَّ یَجِدُوا ما یُنْفِقُونَ﴾4 ]برگشــتند و در اثر اندوه[ از  	

َ
مْعِ حَزَناً أ عْیُنُهُــمْ تَفیضُ مِنَ الدَّ

َ
﴿وَ أ

چشمانشان اشک فرو می ریخت که ]چرا[ چیزی نمی یابند تا ]در راه جهاد[ خرج کنند.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص224.

2. توبه، 108.

ــعَرَ: لباس زیرین قرار داد؛ از مادۀ »شعار« به معنای »لباس زیرین« است. کنایه از ملازمت و همیشگی؛ من 
ْ

3. اسْتَش

الثوب مایلی شعر الجسد.

4. توبه، 92.
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1� 3� پوشش خوف
»وَ تَجَلْبَبَ الْخَوْفَ«1

ترس از خدا را جلباب ]لباس رویین[ خود قرار داده است.

نکته
»تَجَلْبَبَ« از مادۀ »جِلباب« به معنای »چادر« یا »لباس رویین« است و قرار دادن خوف  	

و ترس به منزلۀ لباس رویین، اشــاره به این اســت که این افراد مخلص و مؤمن، پیوســته 
مراقب خویش اند و از این بیم دارند که لغزش هایی از آن ها سرزند.2

 

استعاره
بَبَ

ْ
جَل

َ
مستعار: ت

مستعارٌله: خوف

به: لباس بلند مستعارٌ

جامع: لفظ »جلباب« که به معنی لباس بلند اســت، برای ترس و خوف از کیفر 

خداوند استعاره به کار رفته اســت. وجه شباهت این است که هر دو بدن را در 

 می پوشــاند و هم خوف الهی سرتاپای 
ً
بر می گیرند؛ هم لباس بلند بدن را کاملا

مؤمن را در برمی گیرد. 

           

1� 4� نور هدایت در قلب
»فَزَهَرَ مِصْباحُ الْهُدی فی قَلْبِهِ«3 

در نتیجه، چراغ هدایت در قلبش روشن شده است.

بَبَ: لباس رویین قرار داد؛ از مادۀ »جلباب« به معنای »چادر« یا »لباس رویین« اســت؛ القمیص أو غیره ممّا 
ْ
جَل

َ
1. ت

مضی فی شرح الکلام الخامس و الستین .

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص544.

3.  زَهَرَ: روشن و درخشان شد؛ درخشید؛ الشی ء یزهر من باب منع صفا لونه و أضاء. 

هُدی: چراغ هدایت.
ْ
مِصْباحُ ال

1� 5� توشۀ آخرت
ازِلِ بِهِ«1  عَدَّ الْقِرَی لِیَوْمِهِ النَّ

َ
»وَ أ

و وسیلۀ پذیرایی برای روزی را که در پیش دارد )روز مرگ و رستاخیز( برای خود فراهم ساخته 
است. 

نکته ها
لفظ »قِرَی« کنایه از کارهای شایســته و اعمال صالح اســت که باید برای بعد از مرگ  	

آماده گردد و »یوم نازل« کنایه از روز قیامت است.2

ازِلِ بِهِ«: به معنای روز قیامتی اســت که خواه ناخواه بر انسان نازل می شود و  	 »لِیَوْمِهِ النَّ
انسان را در خود قرار می دهد. وقتی که انسان خداترس شود، خداوند چراغ دل او را روشن 

می کند و به او توفیق می دهد که لوازم پذیرایی را برای روز قیامت خود تهیه نماید. 

1� 6� نزدیک دیدن قیامت 
بَ عَلَی نَفْسِهِ الْبَعِید«  »فَقَرَّ

او دور را برای خود نزدیک می پندارد. 

1.قِری: مهمانی؛ آنچه برای مهمان جهت پذیرایی می آورند؛ لذا »مِقرا« به ظرف بزرگی گفته می شود که طعام مهمان 

 أضافه، و فی المصباح قری 
ّ

یف من باب رمی قری بالکســر و القصر و الفتح و المد
ّ

را در آن می گذراند؛ من قری الض

بالکسر و القصر و الاسم القراء بالفتح و المد.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص296.

تشبیه
مشبه: هدایت
مشبهٌ به: چراغ

بَه: همان طور که چراغ در مسائل مادی راه را نشان می دهد و انسان جلوی 
َ

وجه ش
خودش را می تواند ببیند، هدایت هم راه معنوی را به انســان نشــان می دهد تا راه 

درست را از نادرست تشخیص دهد. 
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نکته
اشاره به اینکه بندۀ محبوب خداوند، پایان عمر و قیامت را که بسیاری دور می پندارند،  	

نزدیک می بیند و به همین دلیل، تحمل شداید و سختی های اطاعت و ترک گناه در این راه 
برای او آسان می شود.1

مشابه
هُمْ یَرَوْنَهُ بَعیداً ۞ وَ نَراهُ قَریباً﴾2 ایشان آن روز را دور می بینند و ما نزدیکش می بینیم. 	 ﴿إِنَّ

1� 7� سختِ آسان 
دیدَ«3 نَ الشَّ »وَ هَوَّ

و سختی را آسان نموده است.

نکته
مقصود از ســختی، امر آخرت و عذاب دردناک جهنم است و آسان شدن آن به انجام  	

کارهای شایسته و دریافت جلوه حق تعالی، ممکن می شود.4

2� اوصاف بندگان مخلص 
2� 1� نگاه حق بین

»نَظَرَ فَاَبْصَرَ«5
او ]با دیده حق بین[ نگاه کرده، پس ]حقایق هستی و عظمت پروردگار را[ دیده است.

نکته
آن نظری که انسان را به بصیرت می رساند نظر و نگاهی است که از روی دقت و عبرت  	

و گرفتن پند و اندرز باشد و هر نگاهی این خصوصیت را ندارد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص545.

2. معارج، 6 و 7.

: آسان کرد.
َ

ن 3. هَوَّ

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص296.

بْصَرَ: بینا شد.
َ
5. َا

2� 2� ذاکر خدا
»وَ ذَکَرَ فَاسْتَکْثَرَ«1

به یاد خدا بوده و به همین دلیل، اعمال نیک فراوان به جا آورده است.

2� 3� انجام اعمال نیک 
لَتْ لَهُ مَوارِدُهُ«2  »وَ ارْتَوی مِنْ عَذْبٍ فُراتٍ سُهِّ

از آب گوارایی که به آسانی ]با امدادهای الهی[ در اختیارش قرار گرفته، سیراب گشته است.

نکته
مقصود این است که رسیدن به راه ســعادت برای انسانی که عالِم  باشد، آسان است و  	

درست مانند کسی اســت که راه برداشتن آب را برای خود هموار کرده باشد؛ چنین فردی 
به وسیلۀ علم خود به راحتی راه حق را پیدا کرده است. 

ر: بیشتر کرد.
َ
ث

ْ
1. اسْتَک

وی: سیراب شد؛ از مادۀ »رَیّ« به معنای سیراب شدن است.
َ
2. ارْت

.
ً
 الماء عُذوبة

ُّ
د

َ
ش

َ
: أ

ُ
رات

ُ
رات: آب شیرین؛ آب گوارا؛ الف

ُ
ب ف

ْ
عَذ

مَوارِد: راه ورود به آب رودخانه یا برکه و امثال آن؛ جمع »مورد«؛ اسم مکان است.

استعاره
مستعار: عَذوبه

مستعارٌله: دانش

مستعارٌمنه: آب گوارا

جامع: امامA دانشی را که به شخص عارف افاضه می شود، به آب گوارا تشبیه 

کرده، چون همان طور که آب گوارا عطش جســم انسان را از بین می برد دانش هم 

عطش روح را از بین برده و روح را سیراب می کند.
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2� 4� حرکت در صراط مستقیم
»فَشَرِبَ نَهَلً وَ سَلَکَ سَبیلً جَدَداً«1

پس یکباره آن را سرکشیده و راه هموار و مستقیمی را ]که خدا به او نشان داده[ پیموده است.

3� برنامه های خودسازیِ بندگان مخلص 
3� 1� وارسته از شهوات

هَواتِ«2  »قَدْ خَلَعَ سَرابیلَ الشَّ
]این بندۀ مخلص خدا[ جامه شهوات را از تن برون کرده است. 

نکته
کنایه از این است که شخص پرهیزکار، شهوات را به دور انداخته است و توجّهی که او  	

 اعتدال خارج کند، به آن ها ندارد.3 انســانی که متابعت از شهوات خود می کند، 
ّ

را از حد
مانند این اســت که تمایلات نفسانی مثل یک پیراهن او را احاطه کرده باشد. مقصود این 

است که چنین فردی تمایلات نفسانی را از خود دور کرده است. 

3� 2� غم وصال 
»وَ تَخَلّی مِنَ الْهُمُومِ اِلّا هَمّاً واحِداً انْفَرَدَ بِه«4

و از تمام همّ وغم ها جز یک اندوه، خود را تهی ساخته و تنها به آن می اندیشد.

: نخســتین نوشیدن؛ مقداری از آشامیدن که انسان را ســیراب کند. معمول عرب این بوده که شتر را یک بار به 
ً
هَلا

َ
1. ن

آبگاه می آورد و هنگامی که ســیراب می شــد به محل خود باز می گرداند؛ بار دیگر آن را به آبگاه می آورد و نوشیدن دوم 

را »علل« می نامید، ســپس آن را به چراگاه می برد. این واژه )نهل( به هنگامی که نوشیدنی را یکباره سر بکشند نیز به کار 

رب الأوّل حتّی روی.
ّ

می رود؛ چون تمام آن، به اصطلاح »شرب اول« است؛ البعیر نهلا من باب تعب شرب الش

: رفت.
َ

ک
َ
سَل

: هموار؛ زمین ســخت و صافی که حرکت در آن آسان اســت؛ از مادۀ »جَد« به معنای قطع کردن و نیز پیمودن 
ً
دا

َ
جَد

زمین های صاف و محکم اســت و »جُدد« و »جاده« به راه صاف و محکمی گفته می شــود که پای انســان در آن فرو 

نمی رود. »لباس جدید« به لباس نوی گفته می شود که تازه آن را بریده اند و دوخته اند و ازآنجا که موجودات باعظمت، 

 »
ّ

از دیگر موجودات ممتاز و جدا هســتند، این واژه به معنای عظمت نیز آمده است و پدربزرگ را به همین جهت »جد

می گویند؛ بالتحریک المستوی من الأرض.

ع: از تن بیرون آورد؛ برخلاف »خلع علیه« که به معنای پوشاندن خلعت است.
َ
ل

َ
2. خ

: لباس ها، جمع »سربال« که همان شلوار فارسی است ولی در عربی به معنای مطلق لباس است؛ القمیص و 
َ

سَــرابیل

الدرع؛ و قیل: کل ما لبس فهو سربال؛ سربل سربالا. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص299.

ی: خود را خالی کرده، کناره گرفته.
ّ
ل

َ
خ

َ
4. ت

3� 3� وارسته از هوای نفسانی
بْوَابِ الْهُدَی وَ مَغَالِیقِ 

َ
هْلِ الْهَوَی وَ صَارَ مِنْ مَفَاتِیحِ أ

َ
»فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمَی وَ مُشَارَکَةِ أ

دَی«1 بْوَابِ الرَّ
َ
أ

پس، از صف کوردلان و مشــارکت با هواپرستان خارج شد و کلید بازکنندۀ درهای هدایت و 
قفل درهای گمراهی و خواری گردید. 

نکته
مقصود از نابینایی، کوری جهل است که چون شخص پرهیزکار، دارای فضیلت دانش  	

و حکمت اســت، در راه معتدل که فضیلت عفت باشد، گام برمی دارد؛ بنابراین در مسیر 
حق، بینا و از کوری جهل به دور است.2

3� 4� بصیرت یافته
یقَهُ وَ سَلَکَ سَبیلَهُ وَ عَرَفَ مَنارَهُ وَ قَطَعَ غِمارَهُ«3 »قَدْ اَبْصَرَ طَر

ایــن بندۀ خالــص، راه هدایت را با بصیرت دریافته و در آن گام نهاده و نشــانه های این راه را 
به خوبی شناخته و از امواج متلاطم شهوات گذشته است.

نکته
»وَ قَطَــعَ غِمارَهُ«: غمار به معنای گرداب است. فرق گرداب دریا با گرداب های کوچک  	

رودخانه ها این اســت که گرداب دریا شدت زیادی دارد، لذا گاهی به شدت های دیگری 

ق اسم مفعول از همین 
َ
قَ؛ جمع مِغلاق به معنای قفل ها، اسم آلت اســت؛ کلمه مُغل

َ
ل

َ
1. مَغالیقَ: قفل ها؛ از ریشــه غ

ماده است. 

دَی: هلاکت؛ پستی و سقوط در ضلالت و فساد. رَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص299.

یق: راه. ر
َ

3. ط

: راه راست.
َ

سَبیل

مَنارَه: نشــانه اش؛ اسم مکان از مادۀ »نار« به معنای محل روشــن کردن آتش است. در زمان های قدیم در بیابان های 

وسیع که ماســه و خاک راه را می پوشانده، سکوهای بلندی برای راهنمایی به شــکل مُناره می ساخته اند و گاهی روی 

آن ها آتش روشن می کرده اند. 

عَ: قطع کرده. 
َ

ط
َ
ق

مَر« به معنای پوشاندن است و از آنجایی که آب فراوان، زمین های 
َ

غِمارَه: دریاهایش را؛ آب های زیادش را؛ از مادۀ »غ

زیادی را می پوشــاند به آن »غمر« می گویند که جمع آن »غمار« اســت؛ بالکسر إما جمع الغمر کالغمور و هو الماء 

الکثیر و معظم البحر أو جمع الغمرة کالغمرات و هی الشدة و الزحمة. 
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غیر از گرداب نیز غمرات گفته اند؛ پس معنای کلام حضرت این است که چنین شخصی 

غمرات و گرداب ها را پیموده و از آن ها گذشته است، خود را به ساحل رسانده و از خطرات 

غرق شدن نجات یافته است.

امامA با کلمۀ »غمار« اشاره به مشکلاتی کرده اند که انسان ها در آن گرفتار می شوند؛  	

مانند سختی ها، غم ها و ناراحتی هایی که طالبان دنیا به دلیل از دست دادن دنیا به آن دچار 

می شــوند یا برای تحصیل آن در تلاش و تکاپو غرق می گردند اما شــخص عارف، به دنیا 

دل بسته نیست و از آن بابت غمی ندارد.

منظور از کلمه »منار« علائمی اســت که در کنار راه بــرای هدایت و راهنمایی عابران  	
قرار می دهند.1

3� 5� تمسک به بهترین ابزارهای هدایت
»وَ اسْتَمْسَکَ مِنَ الْعُری بِاَوْثَقِها، وَ مِنَ الْحِبالِ بِاَمْتَنِها، فَهُوَ مِنَ الْیَقینِ عَلی مِثْلِ ضَوْءِ 

مْسِ«2 الشَّ
و از میان دســتگیره های هدایت، به مطمئن ترین آن ها چنگ زده و از رشــته ها ]ی نجات[ به 

محکم ترین آن ها متمسک شده است؛ به همین دلیل، در مقام یقین به آنجا رسیده که ]حقایق 

را[ همانند نور آفتاب می بیند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص300.

لو و الکوز و نحوهما 
ّ

2. عُری: دســتگیره ها؛ جمع »عُروه« به معنای دســتگیره اســت؛ بالقصر مثل العروة من الد

مقبضها.

ق: محکم ترین. 
َ
وْث

َ
ا

حِبال: طناب ها. 

مْتَنِ: استوارترین. 
َ
ا

4� ویژگی های بندگان خالص خدا
4� 1� خود را وقف خدا کردن

»قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلّهِ سُبْحانَهُ فی اَرْفَعِ الُامُورِ« 
او خود را برای خداوند ســبحان در بالاترین امور ]برای انجام رســالت ها و وظایف[ قرار 

داده است.

4� 2� احاطه بر مبانی و قدرت بر استنباط
»مِنْ اِصْدارِ کُلِّ واردٍ عَلَیْهِ، وَ تَصْییرِ کُلِّ فَرْعٍ اِلی اَصْلِهِ«1 

به هر مشکلی پاسخ می گوید و فروع را به اصول باز می گرداند.

نکته
گاه و مُخلص، از نظر احاطه به مبانی معرفت دینی و احکام آن، چنان تواناســت  	 بندۀ آ

که آمادگی برای پاسخ به هر سؤالی و حل هر مشکلی را دارد.2

1. اِصْدارِ: صادر کردن، حل مشکلاتی که بر او وارد می شود؛ مصدر امور بودن. 

صْییرِ: برگردانیدن؛ از ریشه صار، مصدر باب تفعیل.
َ
ت

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص553.

تشبیه
مشبه: شخص متقی

مشبهٌ به: چراغ

ــبَه: شــخص متّقی، جان خود را برای ارشــاد و هدایت مردم وقف کرده 
َ

وجه ش

ه را بیاموزد. بدین سبب همچون چراغی 
ّ
اســت تا به آن ها کیفیت ســلوک الی الل

است که دیگران از او کسب نور دانش می کنند؛ زیرا شخص پرهیزکار، منبع دانش 

و حکمت اســت و از هرچیزی که ســؤال شود، بر پاســخ دادن به آن تواناست و 

مشکلات فکری را برطرف می کند. 
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4� 3� راهنمای گم شدگان
»مِصْباحُ ظُلُماتٍ، کَشّافُ عَشَواتٍ، مِفْتاحُ مُبْهَماتٍ، دَفّاعُ مُعْضِلتٍ، دَلیلُ فَلَواتٍ«1

او چراغ روشــن تاریکی ها، برطرف کنندۀ نابینایی ها، کلید حل مبهمات، دورکنندۀ مشکلات 
و راهنمای ]گم شدگان[ بیابان های زندگی است.

نکته
»دَلیــلُ فَلَوات«: دلیل به معنای راهنماســت؛ یعنی آن ها راهنمای عقل های ســرگردان  	

جامعه هستند و مردم را به هنگام تحیّر، راهنمایی و ارشاد می کنند. 

مشابه
ور﴾2 بگو: آیا نابینا و بینا  	 لُماتُ وَ النُّ مْ هَلْ تَسْــتَوِی الظُّ

َ
عْمی وَ الْبَصیرُ أ

َ
﴿هَلْ یَسْــتَوِی الْ

برابرند؟ یا تاریکی و روشنی یکسان است؟

: برطرف کننده. 
ُ

اف
ّ

ش
َ
1. ک

ــوات: تاریکی ها؛ امور مشتبه؛ جمع »عشوه« به معنای کاری است که انسان از روی نادانی به آن اقدام می کند؛ 
َ

عَش

اف عشوات« کسی است که پرده های جهل را کنار 
ّ

 پشیمانی است و »کش
ً
بدیهی اســت نتیجه چنین کاری، معمولا

زند و گمراهان را نجات دهد؛ بالتحریک جمع العشوة بالتّثلیث و هی الأمر الملتبس.

ل به معنای به فشار گذاشــتن و منع کردن؛ امور پیچیده و گره خورده؛ اطلاق 
َ

مُعْضِلات: مشــکلات؛ از ریشــه عَض

له بر ماهیچه به همین مناســبت است؛ زیرا در ماهیچه رگ های باریک فراوانی در هم تنیده و گره خورده است؛ 
ُ

عَض

الشدائد و الأمور التی لا تهدی لوجهها من أعضل الأمر إذا اشتد.

وات: بیابان ها؛ صحراهای وســیع؛ جمع »فلات« به معنای صحرای وسیع و گسترده است که اگر انسان گرفتار آن 
َ
ل

َ
ف

شود، راه را گم می کند و گاه بر اثر گرسنگی یا تشنگی هلاک می شود. »دلیل فلوات« کسی است که به این بیابان ها 

گاهی دارد و سبب نجات گم گشتگان می شود. آ

2. رعد، 16.

4� 4� سکوت و سخنِ بجا 
»یَقُولُ فَیُفْهِمُ، وَ یَسْکُتُ فَیَسْلَمُ« 

]آنجا که لازم اســت[ سخن می گوید و ]حق را به مخاطبان، به خوبی[ تفهیم می کند و ]آنجا 
که لازم نیست[ سکوت می کند و سالم می ماند.

نکته
یعنی در عین حالی که مطالب را برای دیگران بیان می کند، گاهی اوقات هم ســکوت  	

می کند و سکوت او برای این است که در گرفتاری ها سالم بماند. 

4� 5� خالص برای خدا
»قَدْ اَخْلَصَ لِلّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ«1 

خویش را برای خدا خالص کرده و خدا خلوص او را پذیرفته است. 

صَهُ: او را خالص نمود.
َ
ل

ْ
1. اسْتَخ

استعاره
مستعار: فلوات

ه: مراحل سلوک
َ
مستعارل

مُستَعامنه: بیابان ها 

جامع: امام A لفظ »فلوات« را که به معنی بیابان های وسیع است برای مراحل 

ســلوک استعاره آورده است. وجه شباهت این اســت که در صحراهای پهناور و 

وسیع، مســافر بدون یک راهنما که آشــنایی کامل به تمام مراحل و منازل داشته 

باشــد، راه را گم می کند و به هلاکت می رسد. این سرگشتگی و هلاکت در امور 

معنوی و مراحل ســلوک نیز متصور اســت؛ زیرا تنها کســی به راه حق و طریق 

نجات هدایت می شــود که عنایت الهی دستش را گرفته، زمام اختیار و عقلش را 

گاه بســپارد تا او را به راه حق هدایت کند. اگر کسی چنین نباشد، از  به راهنمایی آ

راه حق دور و منحرف می شود.
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نکته
مقصود از »اســتخلص حقّ« این است که خداوند از میان همۀ بندگان، چنین بنده ای  	

را به رضایت و خشــنودی خود اختصاص می دهد و انواع و اقسام کمالات را به وی افاضه 
و او را به خود نزدیک می کند.1

مشابه 
عْمالُکُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾2 اعمال ما از آنِ ما و اعمال شــما از  	

َ
عْمالُنا وَ لَکُمْ أ

َ
﴿وَ لَنا أ

آنِ شماست و ما او را به پاک دلی می پرستیم.

4� 6� این ها ارکان زمین اند
»فَهُوَ مِنْ مَعادِنِ دینِهِ وَ اَوْتادِ اَرْضِهِ«3

]از این رو،[ او از معادن و گنجینه های دین خداست و از ارکان زمینِ او!

نکته
مقصود این اســت که چنین فردی به منزلۀ میخ زمین است؛ یعنی همان گونه که کوه ها  	

میخ های زمین هســتند و کره زمین را از متلاشی شدن حفظ می کنند، چنین بنده ای هم در 
بین اجتماع به منزلۀ وسیلۀ ارتباطی است که افراد جامعه را به هم پیوند می دهد و بین آن ها 

اتحاد برقرار می کند که اگر او نبود جامعه از هم متلاشی می شد. 

مشابه
وْتاداً﴾4 آیا زمین را گهواره و استراحت گاه و کوه ها  	

َ
رْضَ مِهاداً ۞ وَ الْجِبالَ أ

َ
 لَمْ نَجْعَلِ الْ

َ
﴿أ

را میخ های زمین قرار ندادیم.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص305. 

2. بقره، 139.

رض.
َ
3. مَعادِنِ: معادن و گنجینه ها؛ المواضع التی یستخرج منها جواهر الأ

د«؛ در اینجا یعنی پایه ها و رکن ها.
َ
وْتادِ: میخ ها؛ جمع »وَت

َ
ا

4. نبأ، 6 و 7.

4� 7� ملازم با عدل 
لَ عَدْلِهِ نَفْیُ الْهَوی عَنْ نَفْسِهِ«  »قَدْ اَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ، فَکانَ اَوَّ

او خود را ملزم به عدالت نموده و نخستین گام عدالتش، بیرون راندن هواوهوس از دل خویش 
است.

نکته ها
لَ عَدْلِهِ« به این حقیقت اشاره می کند که او عدالت را از درون جان خود شروع  	 تعبیر »اَوَّ

 سخنش در دیگران اثر نمی گذارد.1
ً
می کند و تا چنین نباشد، یقینا

عادل کسی اســت که در همۀ صفات و اخلاق و اعمال معتدل و میانه رو باشد نه اهل  	
افراط و نه اهل تفریط و مســامحه اســت. آنچه می خواهد انجام دهد، طبق مصلحت و 
مقررات اســلام انجام می دهد. چنین فردی اولین علامتی که از عدالت او ظاهر می شود 

این است که هوای نفس را از خود دور می کند. 

4� 8� حق گرا 
»یَصِفُ الْحَقَّ وَ یَعْمَلُ بِهِ« 

او کسی است که حق می گوید و به حق عمل می کند.

نکته
یعنی اهل عمل اســت نه اهل علم به تنهایی. اهل علم کســی است که حق را می داند  	

ولی اهل عمل کســی اســت که هم حق را می شناســد و برای دیگران بیان می کند و هم 
خودش به آن عمل می نماید. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص557.

تشبیه
مشبه: بندگان مخلص

مشبهٌ به: کوه ها

ــبَه: بندگان مخلص مانند کوه هایی هستند که میخ های زمین اند و برکات 
َ

وجه ش

وجود آن ها در جامعۀ اســلامی بسیار زیاد است. آن ها هستند که جامعۀ بشری را 

از تنش ها و لرزش ها و طوفان های انحراف، نگه می دارند.
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4� 9� اهل خیر 
ةً اِلّا قَصَدَها«1 ها، وَلامَظِنَّ »لایَدَعُ لِلْخَیْرِ غایَةً اِلّا اَمَّ

هیچ کار خیری نیست جز آنکه آهنگ آن می کند و در هیچ جا گمان خیری نمی رود جز اینکه 
به سوی آن گام برمی دارد.

4� 10� قرآن، محور زندگی 
»قَدْ اَمْکَنَ الْکِتابَ مِنْ زِمامِهِ، فَهُوَ قائِدُهُ وَ اِمامُهُ، یَحُلُّ حَیْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ وَ یَنْزِلُ حَیْثُ کانَ 

مَنْزِلُهُ«2
زمام اختیار خود را به دســت قرآن سپرده و قرآن رهبر و پیشوای اوست. هرجا قرآن فرود آید، 

او بار خویش را همان جا افکند و هرجا قرآن منزل کند، آن را منزلگاه خویش سازد.

نکته ها
تمکین کتاب بودن، کنایه از فرمان بُرداری در برابر اوامر و نواهی حق تعالی است.3 	

اینکــه هرجا کتاب فرود آیــد، پرهیزکار فرود می آید، کنایه از پیــروی و عمل کردن به  	

کتاب اســت. شخص متّقی و عارف در سفری که به سوی خدا انجام می دهد، پیرو کتاب 
خداست و در هیچ حالت از آن جدا نمی شود.4

»وَ یَنْــزِلُ حَیْثُ کانَ مَنْزِلُهُ«: یعنی این شــخص به هرجایی که متــاع نفیس قرآن نازل  	
می شود، او هم همان جا نازل می شود. مقصود این است که هر دستوری را که قرآن صادر 

کند، این فرد همان را عمل می کند و به توجیه گری به نفع خود نمی پردازد. 

« فعل ماضی است؛ أمّا من باب قتل قصده. ها: قصد کرد آن را؛ »امَّ مَّ
َ
1. ا

: جایی که گمان وجود چیزی در آن برود؛ بندگان حقیقی خدا هر موردی را که حتی احتمال خیر و نیکی در آن 
ً
ــة مَظِنَّ

« به معنای محل گمان، جایی که وجود چیزی در  نَّ
َ

باشد، ترک نمی کنند و به سوی آن می روند؛ اسم مکان از ریشۀ »ظ

آن گمان می رود؛ الشی ء المکان الذی یظنّ فیه وجوده.

: جلودار. 
ُ

2. قائِد

ل: معانی مختلفی دارد، گاه به معنای اثاث مســافر و گاه به معنای شیء گران مایه آمده است؛ و »حل« به معنای منزل 
َ

ق
َ
ث

گرفتن و بار انداختن است. جمله بالا کنایه از این است که مؤمن مخلص در پرتو قرآن حرکت می کند؛ همچون کسی 

که در سفر، دنبال قافله سالاری حرکت می کند؛ هرکجا او بار بیندازد او هم تبعیت می کند و هرکجا منزل گزیند، او نیز 

منزل می گزیند؛ متاع المسافر و حشمه و الجمع أثقال کسبب و أسباب؛ الثقل الاکبر: یراد به الکتاب؛ و الثقل الاصغر: 

العترة الطاهرة.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص307.

4. همان، ص307.

5� عالم نمایان
5� 1� شِبهِ عالم

»وَ آخَرُ قَدْ تَسَمّی عالِماً وَ لَیْسَ بِهِ«1 
و دیگری خویش را عالِم خوانده، در صورتی که عالِم نیست.

نکته
گاه، او را عالم نمی دانند و در پیشگاه خدا نیز  	 ی« نشان می دهد که مردمِ آ تعبیر به »تَسَمَّ

عالم نیســت. بلکه او خودش را به زعم خویش، عالم می شمرد و گروهی از جاهلان را با 
ادعاهای دروغین به دنبال خویش می کشاند.2

5� 2� نادانی را فراگرفته
»فَاقْتَبَسَ جَهائِلَ مِنْ جُهّال وَ اَضالیلَ مِنْ ضُلّل«3

او سلســله ای از نادانی ها را از جمعی نــادان فراگرفته و مطالبــی گمراه کننده از گمراهانی 
آموخته است.

 
ُ

 و غیرمنصرف اســت و لذا تنوین ندارد، صفت است برای فعل محذوف یعنی »ویوجد
َ

فعَل
َ
رُ: دیگری؛ بر وزن ا

َ
1. آخ

شخص آخر«

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص562.

تَبَسَ: اخذ کرد؛ اکتسب.
ْ
3. اق

: نادانی ها؛ جمع الجهالة کالعلائق و العلاقة الجهل: خلاف العلم و قد جهل فلان جهلا و جهالة.
َ

جَهائِل

لال جمع لا واحد له من لفظه.
ّ

: گمراهی ها؛ مطالبی که برای اغوا کردن استفاده می شود؛ من الض
َ

اضالیل

تشبیه
ه: زمام مشبَّ

ه به: عقل و خرد مشبَّ
بَه: وجه شباهت این اســت که زمام و عقل، هر دو ابزار رام کننده اند و در 

َ
وجه ش

این جهت مشارکت دارند.
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نکته ها
»إقْتَبَسَ« به معنای فراگیری و آموختن اســت. اشــاره به اینکه این عالم نما، رمزوراز و  	

به اصطلاح، فوت و فن گمراه سازی را از کســانی که در این کار سابقه دارند، فرا می گیرد و 
به جای آنکه این زحمت و تلاش را در طریق علم و دانش صرف کند، در مســیر انحرافی 

به کار می گیرد.1

مقصود حضرت این اســت که این ها با کســانی که با منبع وحی ارتباط دارند ارتباط  	
ندارند، بلکه ســراغ کسانی رفته اند که با قیاس و استحسانات سروکار دارند و از پیش خود 

چیزهایی را به اسم علم درست کرده اند. 

5� 3� فریب دهنده
»وَ نَصَبَ لِلنّاسِ اَشْراکاً مِنْ حَبائِلِ غُرُورٍ وَ قَوْلِ زُورٍ«2

او دام هایی از طناب های فریب و گفته های باطل بر سر راه مردم نصب کرده است. 

مشابه
بُهُمْ فِی الْبِلدِ﴾3 پس جولانشان در شهرها تو را نفریبد. 	 ﴿فَل یَغْرُرْکَ تَقَلُّ

 آن ها ســخنی ناپســند و دروغ  	
ً
هُــمْ لَیَقُولُــونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً﴾4 و قطعا ﴿وَ إِنَّ

می گویند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص563.

رک محرّکة و هو ما یصطاد به.
ّ

2. أشراک: دام ها؛ دام صیادی؛ جمع »شرک«؛ جمع الش

زُور: باطل؛ دروغ؛ الکذب و مزخرف الکلام قال تعالی: و اجتنبوا قول الزّور.

: دام ها؛ جمع حبیله.
ِ

حَبائِل

3. غافر، 4.

4. مجادله، 2.

5� 4� مُفسّر به رأی
»قَدْ حَمَلَ الْکِتابَ عَلی آرائِهِ وَ عَطَفَ الْحَقَّ عَلی اَهْوائِهِ«1 

]ایــن عالم نمای گمراه[ قــرآن را بر امیال و خواســته های خود تطبیــق داده و حق را مطابق 
هوس های خویش تفسیر کرده است.

مشابه
 مَقْعَدَهُ  	

ْ
أ رَ فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَلْیَتَبَوَّ در حدیث معروف پیامبر] می خوانیم: »مَنْ فَسَّ

ارِ«2 کســی که قرآن را مطابق میل خود تفسیر کند، برای خود جایگاهی از آتش  مِنَ النَّ
برگزیند.

یِهِ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللّهِ فَقَدْ کَفَر«3 	
ْ
رَ بِرَأ  در حدیث دیگری از امام صادقAآمده است: »مَنْ فَسَّ

 کسی که یک آیه از قرآن را به میل خود تفسیر کند، کافر شده است.

: حق را طبق میل خود تفسیر کرد. حَقَّ
ْ
 ال

َ
ف

َ
1. عَط

2. بحار الانوار، ج89، ص107، حدیث 1.

3. التوحید )صدوق(، ص68.

استعاره
مستعار: لفظ اشراک

مستعارٌله: گفتار باطل

مستعارٌمنه: دام

جامع: امامA لفظ »دام و ریسمان« را برای گفتار باطل دانشمندان غیر متعهد 

اســتعاره آورده اســت که با سخنان باطل و کارهای زشــت و بیهوده شان مردم را 

مغرور ســاخته، فریب می دهند. وجه شباهت این است که دام و گفتار باطل هر 

دو وســیلۀ صیدند؛ یعنی چنان که دام، صید را شکار می کند، حرف های دروغ و 

وعده های باطل نیز مردم را می فریبد. قصد صیاد و عالِم فریب کار یک چیز است، 

یکی با دام صید می کند و دیگری با گفتار و کردار نادرست. 
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5� 5� سبک شمردن گناه 
نُ کَبیرَ الْجَرائِمِ«1 »یُؤْمِنُ النّاسَ مِنَ الْعَظائِمِ وَ یُهَوِّ

او مردم را در برابر گناهان بزرگ، ایمنی می بخشــد و جرائم ســنگین را در نظرها سبک جلوه 
می دهد.

نکته
گناهان بزرگ را پایین می آورند و کوچک می کنند تا مردم به آن اهمیت ندهند و مردم را  	

نسبت به گناهان بزرگ پرجرئت می کنند و گناهان بزرگ را سست جلوه می دهند. 

5� 6� غوطه ور در شُبهات
بُهاتِ وَ فیها وَقَعَ«2 »یَقُولُ اَقِفُ عِنْدَ الشُّ

]ایــن عالم نمای گمراه[ ادعا می کند که من از شــبهات اجتناب می ورزم، در حالی که در آن 
غوطه ور است.

نکته
وقتی که علم ندارد نمی تواند تشخیص بدهد که فلان کار شبهه ناک است یا نه.  	

مشابه 
نٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِک«3 بعضی از امور  	 نٌ وَ حَرَامٌ بَیِّ در روایت نبوی آمده است: »حَلَلٌ بَیِّ

آشکارا حلال و بعضی از امور آشکارا حرام است و شبهات، در میان این دو قرار دارد.

5� 7� بدعت گذار 
»وَ یَقُولُ اَعْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَیْنَها اضْطَجَعَ«4

او ادعا می کند من از بدعت ها دوری می کنم، در حالی که در میان آن ها آرمیده است.

مِنُ النّاسَ: مردم را ایمن می نماید، به مردم اطمینان می دهد. 
ْ

1. یُؤ

عَظائِمِ: خطاهای بزرگ.

: ناچیز جلوه می دهد. 
ُ

ن یُهَوِّ

: توقف می کنم.
ُ

قِف
َ
2. ا

3. کافی، ج1، ص68.

: دوری می کنم.
ُ

عْتَزِل
َ
4. ا

جَعَ: خوابیده اســت؛ از مادۀ »ضجع« به معنای به پهلو خوابیدن اســت؛ ضجوعا مــن باب نفع وضعت جنبی 
َ

ط
ْ

اض

بالأرض و اضطجعت مثله.

نکته
بدعت به معنای افزودن چیزی در دین یا کاســتن چیزی از آن است. جاهل منافق ادعا  	

می کند که از بدعت ها و شبهات دوری می کند، در حالی که خود در آن غرق است.1

5� 8� ظاهر انسانی و واقعیت حیوانی 
بِعَهُ وَ لا بابَ الْعَمی  ورَةُ صُورَةُ اِنْسانٍ وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَیَوان لایَعْرِفُ بابَ الْهُدی فَیَتَّ »فَالصُّ

تُ الَاحْیاءِ«  فَیَصُدَّ عَنْهُ وَ ذلِکَ مَیِّ
بنابراین، چهرۀ او چهرۀ انســان است، ولی قلبش قلب حیوان؛ راه هدایت را نمی شناسد تا از 
آن پیــروی کند و طریق گمراهی را درک نمی کند تا ازآن بپرهیزد. پس او ]در حقیقت[ مرده ای 

است در میان زندگان. 

نکته
کســی که از علم پیغمبر و ائمه دور است، نه راه درست را می شناسد تا پیروی کند و نه  	

راه ضلالت را می شناسد تا از آن اعراض نماید. 

مشابه 
عْیُنٌ لا  	

َ
نْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِهــا وَ لَهُمْ أ مَ کَثیراً مِنَ الْجِــنِّ وَ الِْ نــا لِجَهَنَّ

ْ
﴿وَ لَقَــدْ ذَرَأ

ولئِکَ هُمُ الْغافِلُون﴾2 
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ولئِکَ کَالْ

ُ
یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْــمَعُونَ بِها أ

برای جهنم بسیاری از جن و انس را بیافریدیم. ایشان را دل هایی است که بدان نمی فهمند 
و چشم هایی است که بدان نمی بینند و گوش هایی است که بدان نمی شنوند. اینان همانند 

چهارپایان اند حتی گمراه تر از آن ها. اینان خود غافلان اند.

از امام صــادقA می خوانیم که خداونــد به داوود وحی فرســتاد: »لا تجعَلْ بینی  	
ک عن طریق محبّتی، فإنَّ اولئک قُطّاعُ طریقِ عبادی  وبینک عالماً مفتوناً بالدنیا، فیَصُــدَّ
المریدین، إنَّ أدنی ما أنــا صانِعٌ بهم أن أنزِعَ حَلوَةَ مُناجاتی عن قلوبهم«3 میان من و خود، 
عالمِ فریفته دنیا را واسطه مکن که تو را از راه محبّت من باز می دارد. اینان راهزنان بندگان 
جویای من هســتند. کمترین کاری که با این ها بکنم این است که حلاوتِ مناجات خود 

نَم.
َ
را از دل هایشان بَرک

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص236.

2. اعراف، 179.

3. علل الشرایع، ص394.
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6� عترت پیامبر 
6� 1� پرچم های حق

عْلَمُ قَائِمَةٌ وَ الآیَاتُ وَاضِحَةٌ وَ الْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ«1 
َ
ی تُؤْفَکُونَ وَ الْ نَّ

َ
یْنَ تَذْهَبُونَ وَ أ

َ
»فَأ

کجا می روید و رو به کدام طرف می کنید؟ در حالی که پرچم های حق برپاســت، نشانه های 
آن آشکار است و چراغ های هدایت نصب شده.

نکته
م بودن آن ها به دلیل وضوح و ظهوری است  	

َ
مقصود از »أعلم« پیشوایان دین است و عَل

که در میان مردم دارند.2

: روگردان می شــوید؛ از مادۀ »افک« به معنای انحراف و دگرگون شــدن است و به همین جهت به دروغ و 
َ

ون
ُ
ک

َ
ف

ْ
ؤ

ُ
1. ت

تهمت »افک« گفته می شود؛ افکا کذب و افکه عنه صرفه و قلبه أو قلب رأیه.

م.
َ
عْلامُ: پرچم ها، نشانه ها؛ جمع عَل

َ
الا

مَنارُ: علامت راهنمایی؛ جمع مناره؛ افکا کذب و افکه عنه صرفه و قلبه أو قلب رأیه.
ْ
ال

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص314.

عْلَمُ قَائِمَةٌ وَ الآیَاتُ وَاضِحَةٌ وَ الْمَنَارُ 
َ
ی تُؤْفَکُونَ وَ الْ نَّ

َ
یْنَ تَذْهَبُونَ وَ أ

َ
 فَأ

ةُ الْحَقِّ  زِمَّ
َ
کُمْ وَ هُمْ أ یْنَ یُتَاهُ بِکُمْ وَ کَیْفَ تَعْمَهُونَ وَ بَیْنَکُمْ عِتْرَةُ نَبِیِّ

َ
مَنْصُوبَةٌ فَأ

حْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ وَ رِدُوهُمْ وُرُودَ 
َ
نْزِلُوهُمْ بِأ

َ
دْقِ فَأ لْسِنَةُ الصِّ

َ
ینِ وَ أ عْلَمُ الدِّ

َ
وَ أ

هُ  ینَ )صلی الله علیه وآله( إِنَّ بِیِّ اسُ خُذُوهَا عَنْ خَاتَمِ النَّ هَا النَّ یُّ
َ
الْهِیمِ الْعِطَاشِ أ

ا وَ لَیْسَ بِبَالٍ فَلَ تَقُولُوا  تٍ وَ یَبْلَی مَنْ بَلِیَ مِنَّ ا وَ لَیْسَ بِمَیِّ یَمُــوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّ
ةَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ  کْثَرَ الْحَقِّ فِیمَا تُنْکِرُونَ وَ اعْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّ

َ
بِمَــا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أ

صْغَرَ قَدْ رَکَزْتُ 
َ
قَلَ الْ تْرُکْ فِیکُمُ الثَّ

َ
کْبَــرِ وَ أ

َ
قَلِ الْ عْمَلْ فِیکُمْ بِالثَّ

َ
 لَمْ أ

َ
نَا أ

َ
هُوَ أ

لْبَسْــتُکُمُ الْعَافِیَةَ 
َ
یمَانِ وَ وَقَفْتُکُمْ عَلَی حُدُودِ الْحَلَلِ وَ الْحَرَامِ وَ أ فِیکُمْ رَایَةَ الِْ

خْلَقِ مِنْ 
َ
یْتُکُمْ کَرَائِمَ الْ رَ

َ
مِنْ عَدْلِی وَ فَرَشْتُکُمُ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی وَ أ

یَ فِیمَا لَا یُدْرِکُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَغَلْغَلُ إِلَیْهِ الْفِکَرُ. 
ْ
أ نَفْسِی فَلَ تَسْتَعْمِلُوا الرَّ

هَا وَ تُورِدُهُمْ  ــةَ تَمْنَحُهُمْ دَرَّ مَیَّ
ُ
نْیَا مَعْقُولَةٌ عَلَی بَنِی أ نَّ الدُّ

َ
ــانُّ أ ی یَظُنَّ الظَّ حَتَّ

انُّ لِذَلِکَ بَلْ  ةِ سَــوْطُهَا وَ لَا سَیْفُهَا وَ کَذَبَ الظَّ مَّ
ُ
صَفْوَهَا وَ لَا یُرْفَعُ عَنْ هَذِهِ الْ

مُونَهَا بُرْهَةً ثُمَّ یَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً. ةٌ مِنْ لَذِیذِ الْعَیْشِ یَتَطَعَّ هِیَ مَجَّ

مشابه
ی تُؤْفَکُون﴾1 این اســت خدای یکتا،  	 نَّ

َ
کُمْ خالِقُ کُلِّ شَــیْ ءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأ بُّ هُ رَ ﴿ذلِکُمُ اللَّ

پروردگار شــما، آفریدگار هر چیزی، خدایی جز او نیست. پس چگونه از حق منحرفتان 
می کنند؟

عْلمِ﴾2 و او راست کشتی هایی همانند کوه که در  	
َ
﴿وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَــآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْ

دریا می روند.

6� 2� گرفتار سرگردانی
کُمْ«3 »فَاَیْنَ یُتاهُ بِکُمْ بَلْ کَیْفَ تَعْمَهُونَ وَ بَیْنَکُمْ عِتْرَةُ نَبِیِّ

شــما را به کدام وادی گمراهی می برند و چگونه ســرگردان می شــوید؛ در حالی که عترت 
پیامبرتان در میان شماست؟

نکته
»یتاه« در اصل به معنای متحیر شــدن اســت ولی چون تحیر و سرگردانی در بیابان به  	

مرگ منجر می شود، »یتاه« به بیابان مرگی معنا کرده اند. 

6� 3� اهل بیت، اعلام هدایت
دْق«4 لْسِنَةُ الصِّ

َ
ینِ وَ أ عْلَمُ الدِّ

َ
ةُ الْحَقِ وَ أ زِمَّ

َ
»وَ هُمْ أ

آنان زمامداران حق، پرچم های دین و زبان های گویای صدق و راستی هستند. 

نکته
دْقِ« اشاره به این معناســت که وجود آن بزرگواران، زبانی است  	 لْسِــنَةُ الصِّ

َ
تعبیر به »أ

که بیانگر فرمان های الهی اســت؛ همان گونه که زبــان چیزی از خودش نمی گوید، بلکه 
ترجمان دل و روح انسان است.5

1. غافر، 62.

2. الرحمان، 24.

یه« به معنای گم کردن راه و حیرت و ســرگردانی است؛ تیها و تیهانا 
َ
مْ: حیران و گمراه می شــوید؛ از مادۀ »ت

ُ
3. یُتاه بِک

 و تحیّروتاه فی الأرض ذهب متحیّر.
ّ

ضل

: حیران می شــوید؛ از مادۀ »عَمَهَ« به معنای تحیر و سرگردانی است. »عَمی« در لغت عرب به معنای نابینایی 
َ

عْمَهُون
َ
ت

چشم ظاهر است و »عمه« نابینایی چشم باطن؛ فی طغیانه عمها من باب تعب إذا تردّد متحیّرا.

 به رهبران زمامدار گفته می شود نه زمام.
ً
: پیشوایان؛ جمع زمام به معنای افسار، معمولا

ُ
ة زِمَّ

َ
4. أ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص577.
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مشابه 
»عَلِــیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ یَدُورُ مَعَــهُ حَیْثُمَا دَارَ«1 پیامبر اکرم] فرمود: علی، با  	

حق است و حق با علی که به هر طرف او بگردد، حق با او می گردد.

7� وظیفۀ ما در برابر اهل بیت
7� 1� هم تراز قرار دادن اهل بیت با قرآن 

»فَاَنْزِلُوهُمْ بِاَحْسَنِ مَنازِلِ الْقُرْآنِ« 
حال که چنین است، آن ها را در بهترین جایی که قرآن را در آن حفظ می کنید، قرار دهید.

7� 2� بهره گیری از سرچشمۀ علوم اهل بیت
»وَ رِدُوهُمْ وُرُودَ الْهیمِ الْعِطاشِ«2 

و همچون تشنگان، برای سیراب شدن به سرچشمه های ]زلال علوم[ آنان روی آورید.

1. امالی )طوسی(، ص479.

2. رِدُو: وارد شــوید؛ فعل امر جمع مخاطب از »وَرَدَ«؛ البعیــر و غیره الماء وردا و ورودا بلغه و وافاه من غیر دخول و 

قد یحصل دخول فیه.

هیمِ: شتر تشــنه؛ جمع »اهیم«؛ به شن های خشکی که آب را به درون خود می بلعد و گویی تشنه است نیز این واژه 
ْ
ال

اطلاق می شود؛ بالکسر الابل العطاش قوم هیم، ای: عطاش، ناقة هیمی مثل عطشان و عطشی

تشبیه
مشبه: پیشوایان حق
مشبهٌ به: مهار حیوان

ــبَه: امامA لفظ »أزمّة« را برای پیشوایان حق و راستی آورده به عنوان 
َ

وجه ش
تشبیه آورده است. وجه شباهت آن است که خاندان پیامبر] مردم را به راه حق 

می برند، چنان که مهار، حیوان را در مسیر درست به حرکت در می آورد.

تشبیه
مشبه: زبان های راستی و صدق 

مشبهٌ به: عترت رسول خدا 
به: امامA لفظ »ألســنه« را برای عترت رسول خدا] به عنوان تشبیه 

َ
وجه ش

آورده اســت و وجه مشابهت آن اســت که آن ها بیان کنندۀ راستین خواسته های 
الهی هستند، چنان که زبان، بیان کنندۀ خواسته های نفسانی است.

7� 3� دریافت حقیقت از پیامبر
ت وَ یَبْلی  هُ یَمُوتُ مَنْ ماتَ مِنّا وَ لَیْسَ بِمَیِّ ینَ]: اِنَّ بِیِّ هــا النّاسُ، خُذُوها عَنْ خاتَمِ النَّ »اَیُّ

مَنْ بَلِیَ مِنّا وَ لَیْسَ بِبال«1 
ای مردم! این حقیقت را از خاتم پیامبران] بگیرید که فرمود: »کسانی که از ما می میرند، در 

حقیقت نمرده اند، آن کسی که از ما ]جسدش[ کهنه شده، در واقع کهنه نشده است.«

نکته ها
جملۀ »یموت« به معنای مرگ ظاهری اســت و جملۀ »لیس بمیت« به معنای عدم مرگ  	

واقعی است. 

ت« دو احتمــال وجود دارد: یکی اینکه امام حیات و موتش یکی  	 در مورد »وَ لَیْسَ بِمَیِّ
است و دیگر اینکه امام اظهر مصادیق عالم است و علما این چنین هستند. 

»وَ یَبْلی مَنْ بَلِــیَ مِنّا وَ لَیْسَ بِبال«: چند احتمال در مورد این عبارت وجود دارد: یکی  	
اینکه ممکن اســت که بدن ظاهری بپوســد ولی بدن واقعی که همان بدن مثالی اســت 
نمی پوسد و با مردن، روح به بدن مثالی منتقل می شود. احتمال دیگر اینکه کلام حضرت 

رســول] یعنی چون مردم معتقد بودند که بدن می پوسد حضرت هم مطابق با فهم عرفی 
مردم ســخن گفته اند که این احتمال نســبت به بدن امام و پیغمبر صحیح تر به نظر می آید 
در هر حال کلام حضرت این اســت که هر بدنی از ما که بپوسد یا گمان کنید که پوسیده 

است در واقع نپوسیده است. 

مشابه
هِمْ یُرْزَقُون﴾2 هرگز کسانی  	 بِّ حْیاءٌ عِنْدَ رَ

َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
هِ أ ذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّ ﴿وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

را که در راه خدا کشته شــده اند مرده مپندار، بلکه آن ها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی 
داده می شوند.

حْیاءٌ وَ لکِنْ لا تَشْعُرُون﴾3 و کسانی را که  	
َ
مْواتٌ بَلْ أ

َ
هِ أ ﴿وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی سَبیلِ اللَّ

در راه خدا کشته می شوند، مرده نخوانید بلکه زنده اند ولی شما نمی دانید.

ی بالکسر و القصر و بلاء بالضم ّ و المد.
ّ
1. یَبْلی: پوسیده می شود؛ بلی الثوب یبلی من باب رضی بل

ی است که یاء آخر آن حذف شده است؛ الثوب 
َ
ی، یَبل

َ
بِبال: کهنه؛ باء اول حرف جر و زاید است؛ بالی اسم فاعل از بَل

یبلی من باب رضی بلیّ بالکسر و القصر و بلاء بالضمّ و المد.

2. آل عمران، 169.

3. بقره، 153.
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8� لزوم سکوت در برابر نادانسته ها
»فَلتَقُولُوا بِما لاتَعْرِفُونَ فَاِنَّ اَکْثَرَ الْحَقِّ فیما تُنْکِرُونَ« 

گاهی ندارید، نگویید؛ چراکه بســیاری از حقایق، در اموری است که انکار  آ نچه دربارۀ آن آ
می کنید. 

مشابه 
هِ ما لا تَعْلَمُونَ﴾1 یا اینکه بر خدا نســبت می دهید چیزی که به آن  	 مْ تَقُولُــونَ عَلَی اللَّ

َ
﴿أ

علم ندارید.

هِ الْکَذِب﴾2  	 لْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَللٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّ
َ
﴿وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أ

و شــما نباید از پیش خود به دروغ چیزی را حلال و چیزی را حرام کرده و به خدا نســبت 
دهید تا بر خدا دروغ بندید.

فْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾3 به خاطر بیاورید زمانی  	
َ
لْسِــنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأ

َ
وْنَهُ بِأ ﴿إِذْ تَلَقَّ

را که فراگرفتید آن ســخن را و این شــایعه را از زبان یکدیگر با هم می گفتید که به آن یقین 
نداشتید.

9� اوصاف امام
9� 1� صاحب حجت و برهان 

ةَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ اَنَا هُوَ«  »وَ اعْذِرُوا مَنْ لا حُجَّ
کسی را که دلیلی بر ضد او ندارید، معذور دارید و آن کس منم!

نکته
مقصود از این جمله، حضرت امیرA اســت که به مردم زمان خود می فرماید: عذر  	

کسی را که شما دلیلی بر او ندارید بپذیرید. کسی که شما حجت بر او ندارید و او حجت 
بر شما دارد، آن شخص من هستم. 

1. بقره، 80.

2. نحل، 116.

3. نور، 15.

9� 2� اهل عمل به قرآن 
کْبَر«1

َ
قَلِ الْ عْمَلْ فِیکُمْ بِالثَّ

َ
لَمْ أ

َ
»أ

آیا به ثقل اکبر )قرآن مجید( در میان شما عمل نکردم؟! 

9� 3� حراست از عترت 
قَلَ الَاصْغَرَ«2 »وَ اَتْرُکْ فیکُمُ الثَّ

آیا من در میان شما ثقل اصغر )عترت پیامبر( را باقی نگذاردم )و پاسداری ننمودم؟(

نکته
تعبیر امامA از قرآن به ثقل اکبر اشــاره به این اســت که قرآن آن حقیقت و اساسی  	

اســت که باید از آن پیروی شــود و مقصود از ثقل اصغر، امامان معصومی هستند که از 
فرزندان آن حضرت هستند.3

9� 4� نصب پرچم ایمان 
»قَد رَکَزْتُ فیکُمْ رایَةَ الْایمانِ«4

من پرچم ایمان را در میان شما نصب کردم و پایه های آن را محکم نمودم.

نکته ها
پرچم ایمان کنایه از سنت و راه روشنی است که در عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر]  	

فرا روی ما قرار دارد.5
کلمه »رکز« کنایه از این اســت که امامA حقایق را برای مردم توضیح داده و حدود  	

حلال و حرام را برای آن ها بیان کرده است.6

، فهو 
ً
قالة

َ
 و ث

ً
لا

َ
رُمَ، ثِق

َ
، کک

َ
ل

ُ
ق

َ
ةِ، ث

َّ
 الخِف

ُّ
: کعِنَبٍ: ضِد

ُ
ل

َ
ق

ِّ
بَر: بار گران بهای بزرگ؛ منظور قرآن اســت؛ الث

ْ
ک

َ ْ
 ال

ِ
ل

َ
ق

َّ
1. الث

 شی ءٍ نَفیسٍ 
ُّ

مُه، و کل
َ

: متاعُ المُســافِرِ و حَش
ً
ة

َ
ک ، محرَّ

ُ
ل

َ
ق

َّ
، بالضم. الث

ٌ
ل

ْ
ق

ُ
 و ث

ٌ
رابٍ، ج: ثِقال

ُ
ســحابٍ و غ

َ
، ک

ٌ
قال

َ
 و ث

ٌ
قیل

َ
ث

 :
ِّ

ل
ُ
ةُ الک

َ
، واحد

ُ
ة

َ
قِیل

َّ
 الث

ُ
حْمال

َ
نــوبُ، و الأ

ُّ
نوزُ الأرضِ، و مَوْتاها، و الذ

ُ
: ک

ُ
. و الأثقال لانِ: الِإنْــسُ و الجِنُّ

َ
ق

َّ
مَصــونٍ، الث

، بالکسر.
ٌ

ل
ْ

ثِق

رَ: بار گران بهای کوچک؛ منظور عترت است.
َ

صْغ
َ
 الا

َ
ل

َ
ق

َ
2. الث

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص319.

زَ به معنای نصب کردن، تثبیت کردن. کلمه مرکز اســم مکان و مشتق از همین ماده 
َ
: نصب کردم؛ از مادۀ رَک

ُ
زْت

َ
4. رَک

اســت. گنج و معدن را هم رکاز می گویند برای این اســت که در زیرزمین پوشیده و جا داده شده است؛ نحوه رکزا من 

باب قتل أثبته بالأرض فارتکز.

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص319.

6. همان.
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9� 5� آشنایی به حلال و حرام 
»وَ وَقَفْتُکُمْ عَلی حُدُودِ الْحَللِ وَالْحَرامِ«1

گاه ساختم. من شما را به حدود حلال و حرام آ

9� 6� قرار دادن لباس عافیت 
»وَ اَلْبَسْتُکُمُ الْعافِیَةَ مِنْ عَدْلی« 

جامه عافیت را با عدل خود بر شما پوشاندم.

9� 7� گستردن بساط کار نیک 
»وَ فَرَشْتُکُمُ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلی وَ فِعْلی«2 

و بساط کارهای نیک را با سخن و عمل خود در میان شما گستردم.

گاه نمودم. : واقف کردم؛ آ
ُ

ت
ْ

ف
َ
1. وَق

 به معنای گستردن؛ البساط و غیره فرشا من باب قتل و ضرب بسطته.
َ

رَش
َ
: گستردم؛ از مادۀ ف

ُ
ت

ْ
رَش

َ
2. ف

استعاره
بَسْتُ

ْ
ل
َ
مستعار: لفظ ا

مستعارٌله: سلامتی
به: پوشش مستعارٌ

جامع: لفظ »لباس« را برای ســلامتی، استعاره آورده اند؛ چنان که پوشش، بدن 
انســان را از گرما و ســرما محفوظ نگاه می دارد، ســلامتی که از طریق عدالت 

فراهم شود، انسان را از خطر ظلم نگهداری می کند.
نوع استعاره: تبعیه مکنیه

استعاره
مستعار: لفظ فراش

مستعارٌله: کار نیک 
به: فرش مستعارٌ

جامع: همان طور که انسان از گستردن فرش به استراحت و آسایش می رسد، از 
کارهای نیک و رواج آن ها، جامعه به آرامش و آسایش دست می یابد.

نوع استعاره: تبعیه مکنیه

9� 8� قرار دادن کرائم اخلاق 
یْتُکُمْ کَرائِمَ الَاخْلقِ مِنْ نَفْسی«1  »وَ اَرَ

و فضایل اخلاقی را از سوی خود به شما نشان دادم.

نکته
»کَرائِمَ الَاخْلقِ«: از باب اضافه صفت به موصوف اســت؛ یعنی اخلاق های نیک را از  	

نفس خویش به شما ارائه کردم و شما را با اخلاق های نیکو آشنا ساختم. 

مشابه
کَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیم﴾2 و تو )ای پیامبر( اخلاق عظیم و برجسته ای داری. 	 ﴿وَ إِنَّ

9� 8� 1� لزوم طهارت قوه خیال
یَ فیما لایُدْرِکُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لا تَتَغَلْغَلُ اِلَیْهِ الْفِکَرُ«3

ْ
أ »فَلتَسْتَعْمِلُوا الرَّ

حال که چنین اســت، وهم و گمان خود را در آنجا که چشــم، ژرفای آن را نمی بیند و فکر، 

توانایی جولان در آن را ندارد، به کار نبرید!

نکته
حضرت می خواهند بفرمایند: اینکه شــما فقه را با قیاس درســت می کنید کار درستی  	

نیســت. فقه چیزی نیست که چشم به عمق آن برسد و فکر به درون آن فرو برود پس وقتی 

که چنین اســت رأی و نظر خود را یعنی قیاس و استحســانات را در آن به کار نبرید و فقه 

صحیح را از عترت پیغمبر که حاملان علم آن حضرت هستند بگیرید. 

9� 9� کوتاهی عمر بنی امیه
ها وَ تُورِدُهُمْ صَفْوَها وَ  ــةَ، تَمْنَحُهُمْ دَرَّ نْیا مَعْقُولَةٌ عَلی بَنی اُمَیَّ »حَتّــی یَظُنَّ الظّانُّ اَنَّ الدُّ

: نشان دادم. 
ُ

یْت رَ
َ
1. ا

رائِمَ: پسندیده ها.
َ
ک

2. قلم، 4.

عْرَهُ: ذات آن. 
َ
3. ق

: زیر و رو نمی کند؛ تغلغلا أسرع.
ُ

ل
َ

غ
ْ
ل

َ
تَغ

َ
لا ت
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ةِ سَوْطُها وَ لا سَیْفُها«1 لایُرْفَعُ عَنْ هذِهِ الُامَّ
بعضی گمان کردند دنیا به کام بنی امیه می گردد و همۀ خوبی هایش را به آنان می بخشد و آن ها 
را از سرچشــمه زلال خود، سیراب می سازد و ] نیز گمان کردند که[ تازیانه و شمشیر آن ها از 

سر این امت برداشته نخواهد شد.
نکته ها

»دنیا تازیانه و شمشــیرش را از مردم برنمی دارد« کنایه از شــکنجه و قتلی اســت که  	
بنی امیه در دوران حکومت خود بر مردم روا می داشتند.2

»وَ تُورِدُهُمْ صَفْوَها«: این جمله کنایه از همۀ خیر و خوبی های دنیاست. مملکت اسلام  	
در دســت بنی امیه بوده و طبیعی است که همۀ اموال و ثروت ها و همۀ اختیارات در دست 
بنی امیه باشــد و هرکســی هم که می دیده خیال می کرده که این حکومت برای همیشه در 

دست آن هاست.
مشابه 

نَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَــیْئاً﴾3 تنها از ظنّ و گمان خود  	 ــنَّ وَ إِنَّ الظَّ بِعُــونَ إِلاَّ الظَّ ﴿إِنْ یَتَّ
پیروی می کنند و ظنّ و گمان برای شناخت حقیقت کافی نیست.

: بســته شــده؛ تعلق گرفته؛ از مادۀ »عِقال« به معنای طنابی اســت که پای شــتر را بعد از خم کردن، با آن 
ٌ
ة

َ
ول

ُ
1. مَعْق

می بندند، تا نتواند برخیزد و همچنان در محل خود بماند و »شــتر معقوله« به چنین حیوانی گفته می شــود و ســپس 
به عنوان کنایه در اموری که پایدار است، به کار می رود؛ البعیر عقلا من باب ضرب حبسته بعقال.

ها: فایده اش را به آن ها می بخشد. مْنَحُهُمْ دَرَّ
َ
ت

دَرّ: ریزش شــیر از پســتان؛ ســپس به ریزش مایعاتی مانند باران و امثال آن اطلاق شــده و به عنوان کنایه، در مواهب 
ه درّه.

ّ
 خیر و نفع و منه قولهم: لل

ّ
بن ثمّ استعمل فی کل

ّ
مختلف مادی به کار می رود؛ فی الأصل الل

ورِدُ: وارد می کند.
ُ
ت

وَ: خالص؛ صفو، صافی و مصطفی از یک ماده است. به معنای برگزیده و ممتاز.
ْ

صَف
: تازیانه.

ُ
سَوْط

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص323.

3. نجم، 28.

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ به: ناقۀ شیرده 
ــبَه: دنیا به ناقۀ شیردهی تشــبیه شده اســت؛ همچنان که منافع شتر را 

َ
وجه ش

صاحب شــتر و شیر آن را شیردوش اســتفاده می کند، بنی امیه ناقۀ دنیا را به خود 
اختصاص داده، از منافع آن سود می بردند. 

9� 10� گمان اشتباه دربارۀ بنی امیه
انُّ لِذلِکَ« »وَ کَذَبَ الظَّ

کسانی که چنین گمان می کنند دروغ می گویند ]و در اشتباه اند[.

9� 11� ناکامی بنی امیه در حکومت
مُونَها بُرْهَةً ثُمَّ یَلْفِظُونَها جُمْلَةً«1 ةٌ مِنْ لَذیذِ الْعَیْشِ یَتَطَعَّ »بَلْ هِیَ مَجَّ

بلکه حکومت بنی امیه و لذت عیش آنان مانند آبی است که اندکی می چشند، سپس تمام آن 
را از دهان بیرون می ریزند.

نکته
ةٌ« اشــاره به این اســت که بنی امیه مدت زمــان کوتاهی از زندگانی  	 تعبیر به »هِیَ مَجَّ

لذت بخش مادی بهره مند می شوند، ولی مانند کسی که غذای لذیذی را در دهان می گذارد 
و طعم آن را می چشــد، اما موفق به فرو بردن آن نمی شــود، این حکومت لذت بخش را به 

سرعت از دست خواهند داد.2

: آب در دهان مکیدن؛ از مادۀ »مج« در اصل به معنای بیرون ریختن آب از دهان اســت و به عصاره انگور و 
ٌ
ــة 1. مَجَّ

مانند آن »مجاج« می گویند و به عســل نیز »مجاج النحل« گفته می شود و در اینجا اشاره به پیروزی های موقتی است 

ــراب من فیه محبّا قذفه و رماه و انمجّت نقطة من 
ّ

که انســان آن را به دســت می آورد و به زودی از دست می دهد؛ الش

م و هو علی ما فی القاموس نقط العسل علی 
ّ

القلم ترششــت، و المجّة فی النسخ بفتح المیم و الأنسب أن یکون بالض

الحجارة.

ها: طعم آن را می چشند.
َ
مُون عَّ

َ
یَتَط

ة من الزّمان لها طول.
ّ

: زمان قلیل؛ مد
ً
بُرْهَة

: می اندازد؛ از دهان بیرون می کنند یعنی از دست می دهند. 
َ

ون
ُ

فِظ
ْ
یَل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص594.

تشبیه
مشبه: کوتاهی دوران فرمانرواییِ بنی امیه

مشبهٌ به: لقمه ای از غذا 
بَه: کوتاهی دوران فرمانروایی بنی امیه را به لقمه ای از غذا تشبیه کرده است 

َ
وجه ش

که هنوز طعم آن را نچشیده اند، از دستشان خارج می شود.
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پیشگفتار خطبه
بخش های سه گانۀ این خطبه:

1. امامA به سراغ این حقیقت می رود که عذاب های الهی ناگهانی نیست، بلکه خداوند 
به جبّاران و ســتمکاران و امت های فاسد و مفسد، مدت ها مهلت می دهد و در مجازات 

آن ها عجله نمی کند، شاید به خود آیند و توبه کنند و به سوی حق بازگردند؛

2. مجازات الهی هرگز جنبۀ انتقام جویی ندارد، بلکه هدف از آن، تعلیم و تربیت و عبرت 
است؛

3. اشــاره به اقوام منحرفی می فرماید که برای حل اختلافات دینی خود، به جای اینکه از 
منبع وحی و کتب آسمانی و ســخنان پیامبر] الهام بگیرند، به افکار ناقص خود و آرای 

باطل و گمان ها و پندارها بسنده کرده اند.

خطبـۀ 88

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: پــس از قتل عثمان در مدینه، 

سال 35 هجری
مخاطب: مردم

علتایرادسخن: قتل عثمان 
موضوع: سیاسی، اخلاقی

ویژگی: عبرت آموزی از وقایع تاریخی1

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص20.
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1� مهلت بیداری به ستمگران 
»اَمّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّهَ لَمْ یَقْصِمْ جَبّارِی دَهْر قَطُّ اِلّا بَعْدَ تَمْهیل وَ رَخاء«1 

بعد از حمد و ثنای الهی، خداوند هرگز ستمگران دنیا را در هم نشکسته، مگر بعد از آنکه به 
آنان مهلت داده و نعمت فراوان بخشیده است.

نکته
از آنجایــی کــه این دنیا عالم امتحان و آزمایش اســت، خداوند بــه همۀ افراد مهلت  	

می دهــد تا آزمایش خود را بدهند، ثروتمند مهلتی دارد تا آزمایش خود را بدهد. فقیر هم 
مهلتــی دارد تا امتحان خود را در صبر با فقر بدهد پس خداوند به ظالم مهلتی می دهد تا 

امتحان خود را بدهد. 

صم« در اصل به معنای شکستن توأم با شدت است؛ 
َ
صِمْ: هلاک نکرد؛ شکسته ننمود؛ نابود نکرد؛ از مادۀ »ق

ْ
مْ یَق

َ
1. ل

حتی گاهی به معنای خرد کردن آمده اســت و به صورت کنایــه در هلاک کردن و نابود کرن به کار می رود؛ یقصمه من 

باب ضرب کسره و ابانه أو کسره و ان لم یبن.

 عات. 
ّ

جَبّارِی دَهْر: ستمگران دوران؛ کل

: هرگز.
ُّ

ط
َ
ق

ق به و لم یعجل علیه. 
َ
نظره و رَف

َ
ه: أ

َ
مْهَل

َ
ق. و أ

ْ
ف ؤَدة و الرِّ کِینة و التُّ «؛ تمهیلا أجّله؛ السَّ

َ
مْهیل: مهلت دادن؛ از ریشه »مَهَل

َ
ت

له. و الاسْتِمْهال: الاستنظار. جَّ
َ
: أ

ً
مْهِیلا

َ
ه ت

َ
ل و مَهَّ

سع فهو رخیّ 
ّ
رَخاء: آســایش؛ فراوانی ارزاق و ارزانی آن؛ العیش و رخو بالیاء و الواو رخاوة من باب تعب و قرب إذا ات

علی وزن فعیل و الرّخا اســم منه، و فی بعض النســخ الارجاء بالجیم من باب الافعال و هو التّأخیر فیکون عطفه علی 

التّمهیل من باب التوضیح و التّفسیر.

ارِی دَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ بَعْــدَ تَمْهِیلٍ وَ رَخَاءٍ وَ لَمْ  ــهَ لَمْ یَقْصِمْ جَبَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّ مَّ
َ
أ

زْلٍ وَ بَلَءٍ وَ فِی دُونِ مَا اسْــتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتْبٍ 
َ
مَمِ إِلاَّ بَعْدَ أ

ُ
حَدٍ مِنَ الْ

َ
یَجْبُرْ عَظْمَ أ

وَ مَا اسْــتَدْبَرْتُمْ مِنْ خَطْبٍ مُعْتَبَرٌ وَ مَا کُلُّ ذِی قَلْبٍ بِلَبِیبٍ وَ لَا کُلُّ ذِی سَــمْعٍ 
عْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ 

َ
بِسَــمِیعٍ وَ لَا کُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِیرٍ فَیَا عَجَبــاً وَ مَا لِیَ لَا أ

ثَرَ نَبِیٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِیٍّ 
َ
ونَ أ عَلَی اخْتِلَفِ حُجَجِهَا فِی دِینِهَــا لَا یَقْتَصُّ

ــبُهَاتِ وَ یَسِــیرُونَ  ونَ عَنْ عَیْبٍ یَعْمَلُونَ فِی الشُّ وَ لَا یُؤْمِنُــونَ بِغَیْبٍ وَ لَا یَعِفُّ
نْکَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِی 

َ
هَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْکَرُ عِنْدَهُمْ مَا أ فِی الشَّ

نَّ کُلَّ امْرِئٍ 
َ
ــاتِ عَلَی آرَائِهِمْ کَأ نْفُسِــهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِی الْمُهِمَّ

َ
الْمُعْضِلَتِ إِلَی أ

سْبَابٍ مُحْکَمَاتٍ.
َ
خَذَ مِنْهَا فِیمَا یَرَی بِعُرًی ثِقَاتٍ وَ أ

َ
مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أ

2� آزمایش های الهی
»وَلَمْ یَجْبُرْ عَظْمَ اَحَدٍ مِن الُامَمِ اِلّا بَعْدَ اَزْلٍ وَ بَلءٍ«1 

و )همچنین( هرگز استخوان شکسته هیچ امتی را ترمیم نکرده، مگر بعد از تحمل مشکلات 
و آزمون ها. 

نکته
در این عبارت می فرماید که خداوند شکستگی استخوان قوم و ملتی را جبران نمی کند  	

مگر بعد از آنکه آن قوم و ملت را آزمایش کند و این جنگ و ســتیزها و خوشــی ها در این 
دنیا همه برای امتحان بشر است. 

3� عبرت آموزی در سختی ها 
»وَ فِی دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتْبٍ وَ مَا اسْتَدْبَرْتُمْ مِنْ خَطْبٍ مُعْتَبَرٌ«2 

در ســختی هایی که شــما با آن روبه رو شــدید و مشــکلاتی که پشت ســر گذاشتید، درس  
عبرت های فراوانی است. 

ــمْ یَجْبُرْ: جبران نکرده؛ اصلاح نکــرده؛ از مادۀ »جبر« در اصل به معنای اصلاح کردن چیزی اســت، اصلاحی 
َ
1. ل

آمیخته با فشــار و قهر؛ لذا بستن اســتخوان شکســته را »جبر« و آنچه بر آن نهاده اند »جبیره« می نامند. گاه در موارد 

اســتعمال، به هر نوع قهر و غلبه یا هر نوع جبران، اطلاق شــده اســت و از آنجا که قهر و غلبه در بسیاری از موارد با 

ظلم همراه است، واژۀ »جبار« گاه به معنای ظالم به کار می رود و هنگامی که در مورد خداوند استعمال شود، به معنای 

جبران کننده و اصلاح کننده یا قاهر و غالب اســت. یکی از نام های خداوند »جبار العظم الکســیر« اســت به معنای 

»اصلاح کنندۀ استخوان شکسته«؛ العظم جبرا من باب قتل أصلحته. 

زْل: تنگی؛ شــدت و سختی؛ مادۀ اصلی آن، »أزل« به معنای حبس اســت و از آنجا که مشکلات، انسان را در دایره 
َ
ا

زْلٍ من العَیْشِ و 
َ
: شدة الزمان، ]یقال [: هم فی أ

ُ
زْل

َ ْ
دة الأ

ّ
یق و الش

ّ
خود محبوس می کند، به آن »أزل« گفته می شود؛ الض

ه، ثم أرسلتُهُ فی المرعَی.
َ
 حبل

ُ
رت : قصَّ

ً
زْلا

َ
رَسَ أ

َ
تُ الف

ْ
زَل

َ
وی. و أ

ْ
ائِدِ البَل

َ
د

َ
 من ش

ٌ
زْل

َ
نَةِ، و أ السِّ

تُمْ: روبه رو شدید، مواجه شدید؛ از ریشۀ »قبل« گاهی به معنای روبه رو است. اقبال: رو کردن.
ْ
بَل

ْ
2. اسْتَق

عَتْب: ســختی، ســرزنش؛ در اصل به معنای ناراحتی درونی است و از آنجا که ســرزنش کردن، از ناراحتی درونی انسانی 

سرچشــمه می گیرد، واژۀ »عتاب« به معنای سرزنش به کار رفته و در اینجا به همان معنای ناراحتی درونی یا مطلق ناراحتی 

ة و الأمر الکریه.
ّ

است؛ بالسّکون الموجدة و یروی بفتح التّاء و هو الشد

بَر: پشت سر گذاشت؛ از مادۀ دَبَرَ.
ْ

اسْتَد

ب: امر عظیم؛ حوادث بزرگ؛ لأمر المعظم کما فی قوله: فما خطبک یا ســامریّ، و یروی من خصب بالصاد المهملة 
ْ

ط
َ

خ

و هو السّعة و رخاء العیش.

مُعْتَبَرٌ: عبرت؛ از ریشۀ »عَبَرَ« به معنای عبرت گرفتن؛ »معتبر« اسم مکان در باب افتعال به معنای جای عبرت گرفتن است. 
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نکته
شاید مقصود حضرت امیرA از مصیبت هایی که به آن پشت کرده اید، مصیبت هایی  	

باشد که در زمان شیخین و عثمان به مردم رسیده و مردم آن فتنه ها را پشت سر گذاشته اند 
و مقصود از شــداید و ســختی هایی که بعد به آن رو می کنند، همــان فتنه های معاویه و 
 Aطایفه بنی امیه باشد؛ چون این ها ســختی هایی بود که بعد از شهادت حضرت امیر

گریبان گیر مردم شد. 
4� چشم بینا و گوش شنوا کجاست؟

»وَ مَا کُلُّ ذِی قَلْبٍ بِلَبِیبٍ وَ لَا کُلُّ ذِی سَمْعٍ بِسَمِیعٍ وَ لَا کُلُّ ]ذِی[ نَاظِرٍ بِبَصِیرٍ«1 
نه هرکس که مغز دارد اندیشــمند است و نه هر صاحب گوشــی، شنواست و نه هر صاحب 

چشمی بیناست.

مشابه
عْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها﴾2 ایشان  	

َ
﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أ

را دل هایی اســت که بدان نمی فهمند و چشم هایی اســت که بدان نمی بینند و گوش هایی 
است که بدان نمی شنوند.

نکته ها
مقصود امامA از »ذی قلب« انسان می باشد که گاهی عقل خود را از دست می دهد.  	

منظور از »لبّ« عقل و ذکاوت و تیزهوشــی است. به کار بردن »لبّ« در مفهوم عقل و  	
خرد، در حقیقت آن نتیجه ای اســت که از عقل و خرد گرفته می شود؛ بنابراین »لبیب« آن 
کســی است که از عقلش در موردی که نیاز به فکر دارد، استفاده کند. به عبارت روشن تر، 

به نتیجۀ عقل و خرد »لبّ« گفته می شود نه خود عقل.3

5� اعلام شگفتی از اختلاف امم
عْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَی اخْتِلَفِ حُجَجِهَا فِی دِینِهَا«

َ
»فَیَا عَجَباً وَ مَا لِی لَا أ

راســتی عجیب اســت! چرا تعجب نکنم از خطا و اشــتباه این گروه ها ]ی پراکنده[ با دلائل 
مختلفی که بر مذهب خود دارند.

بیب: فکرکننده؛ خردمند. 
َ
1. ل

2. اعراف، 179.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص328.

5� 1� اقتدا نکردن به پیامبر و وصی او
 1» ثَرَ نَبِیٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِیٍّ

َ
ونَ أ »لَا یَقْتَصُّ

نه گام در جای گام پیامبری می نهند و نه از عمل وصی پیامبر] پیروی می کنند.
نکته

مقصود از وصیّ پیامبر، وجود مقدس امامA اســت. نرفتن به راه امام و اقتدا نکردن  	
به آن حضرت هرگونه بهانه ای را از دست آن ها می گیرد؛ زیرا گاهی به دلیل اینکه همۀ مردم 
نمی توانند حقیقت را درک کنند و پیامبر هم در میانشان نیست تا اسرار شریعت را بپرسند، 

ناگزیر اختلاف پیش می آید.2

5� 2� نداشتن ایمان به غیب 
»وَ لَا یُؤْمِنُونَ بِغَیْبٍ«

نه به غیب ایمان می آورند.

نکته
این ها بر حســب ظاهر مؤمن هســتند وگرنه در حقیقت به روز قیامــت و معاد ایمان  	

نیاورده اند. اگر قیامت را باور کرده بودند این قدر منحرف نمی شدند. 

5� 3� دوری نکردن از عیوب
»وَ لَا یَعْفُونَ عَنْ عَیْبٍ«3 

و نه خود را از عیب برکنار می دارند.

5� 4� حرکت  در مسیر شبهه و شهوت 
هَوَات«  بُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّ »یَعْمَلُونَ فِی الشُّ

آن ها پیوسته در درون شبهات عمل می کنند و در مسیر شهوات گام برمی دارند!

: پیروی نمی کنند؛ باب افتعال از »قصّ« به معنای دنبال کردن اســت؛ و ما بعده من الأفعال فی بعض 
َ

ــون تَصُّ
ْ

1. لایَق

النسخ بصیغة المذکر باعتبار المعنی و فی بعضها بصیغة التأنیث باعتبار ملاحظة لفظ الفرقة و عود الضمیر فیها إلیها.

: اقتدا نمی کنند. 
َ

ون
ُ

تَد
ْ

 یَق
َ

لا

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص331.

: خــودداری نمی نمایند؛ از مادۀ »عفــاف« در اصل به معنای خودداری کردن از کارهای نارواســت و 
َ

ــون
ُ

 یَعْف
َ

3. لا

»عفیف« به کســی می گویند که از چنین کارهایی خودداری کند؛ هرچند در عرف فارســی امروز ما به کســانی گفته 

ة بالکسر فهو 
ّ

ا و عفافا و عفافة بفتحهنّ و عف
ّ

 من باب ضرب عف
ّ

می شــود که از نظر مسائل جنسی پاکدامن باشند؛ یعف

 و امتنع عنه.
ّ

 عما لا یحل
ّ

 و عفیف کف
ّ

عف
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نکته
هَوَات« اشاره به این نکته است که زندگی آن ها از درون شهوات  	 عبارت »یَسِیرُونَ فِی الشَّ

می گذرد، نه اینکه آلودگی به شهوات برای آن ها مقطعی بوده باشد.1

مشابه
هَبِ وَ  	 ســاءِ وَ الْبَنیــنَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَــرَةِ مِنَ الذَّ ــهَواتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ یِّ ﴿زُ

ة﴾2 در چشم مردم، عشق به امیال نفسانی و دوست داشتن زنان و فرزندان و کیسه های  الْفِضَّ
زر و سیم و اسبان داغ برنهاده، زینت داده شده است.

5� 5� نشناختن معروف و منکر 
نْکَرُوا« 

َ
»الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْکَرُ عِنْدَهُمْ مَا أ

نیکی از نظرشــان همان اســت که خود نیک می پندارند و منکر و زشتی همان است که خود 
منکر و زشت بدانند!

مشابه
هِ وَ  	 مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

ْ
اسِ تَأ خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
﴿کُنْتُمْ خَیْــرَ أ

هْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً﴾3 شما بهترین امتی هستید که از میان مردم پدید آمده، امر 
َ
لَوْ آمَنَ أ

به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید.

5� 6� اتکا به خود و خودرأیی
اتِ عَلَی آرَائِهِمْ«4  نْفُسِهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِی الْمُهِمَّ

َ
»مَفْزَعُهُمْ فِی الْمُعْضِلَتِ إِلَی أ

پناهگاه آن ها در حل مشــکلات خودشان اند و در حوادث مهم ]و مبهم[ تنها به آرای خویش 
تکیه می کنند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص612.

2. آل عمران، 14.

3. آل عمران، 110.

زَعَ، اگر با »منه« بیاید به معنای خوف و اگر با »الی« بیاید به معنای استغاثه است؛ 
َ
زَعُهُمْ: پناهگاه آن ها؛ از مادۀ ف

ْ
4. مَف

مفزع: پناهگاه، محل فریادرسی آن ها.

تِ: مشــکلات؛ جمع »معضله« از مادۀ »اعضال« به معنای پیچیده و سخت شدن کاری است. این لغت گاه 
َ

مُعْضِلا

به صورت اسم فاعل و گاه به صورت اسم مفعول خوانده می شود؛ فی النسخ بفتح الضاد و کذلک فی الخطبة السابقة و 

المضبوط فی القاموس و الأوقیانوس بصیغة الفاعل و هی الشدائد من أعضل الأمر إذا اشتد.

: اعتماد. 
ُ

عْوِیل
َ
ت

آرَائِهِمْ: رأی های آن ها. 

نکته
این بیان حضرت کنایه از این است که در تمام امور دشوار و دستورات و احکام شرعی،  	

پیرو هوای نفس هســتند و به قوانین شرعی اعتنایی ندارند؛ در نتیجه به خواسته های نفس 
امّاره که جز به بدی حکم نمی کند، عمل می کنند، با وجود آنکه هوای نفس، سرچشــمۀ 
مخالفت با شــریعت و پیشوایان برحقی است که در فراگرفتن احکام و دستورات دین باید 

به آن ها مراجعه کرد.1

5� 7� خود را امام خود دانستن
سْبَابٍ مُحْکَمَات«2

َ
خَذَ مِنْهَا فِیمَا یَرَی بِعُرًی ثِقَاتٍ وَ أ

َ
نَّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أ

َ
»کَأ

گویی هرکدام از آن ها امام خویش اند که به دســتگیره های مطمئن و اسباب محکمی به پندار 
خود چنگ زده اند. 

نکته
ضمیر »مِنْهَا« به مهمات یا مبهمات بر می گردد. مقصود این اســت که هر مشکلی که  	

برای او پیش بیاید با دلایلی که برای خودش محکم است دلیل می آورد. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص331.

2. عُرًی: دســتگیره ها؛ بندها؛ جمع »عروه« به معنای دستگیره اســت. این واژه در امور معنوی که سبب نجات است 

نیز به کار می رود؛ جمع العروة کمدیة و مدی و هو ما یستمسک به الشی ء و منه عروة الکوز لمقبضه و اذنه و استعاره 

اتٍ: محکم ها. 
َ

ثِق



پیشگفتار خطبه
هدف امامA از بیان این خطبه:

1. بیدار کردن مردم از خواب غفلت و غرور؛ تاریخ گذشته را در نظر آن ها مجسّم می کند 
که چگونه بودند و چگونه با قیام پیامبر]همه چیز دگرگون شد.

کید  2. هشــدار می دهد که همان شــرایط عصر »جاهلیت« در حال بازگشــت است و تأ
می کند که من نیز همچون پیامبر]برای از میان بردن افکار و رفتار جاهلی قیام کرده ام؛

3. هشدار برای از دست دادن فرصت ها؛ اینکه بیدار شوید و به صراط مستقیم پروردگار 
و طریقۀ نورانی پیغمبر اکرم] بازگردید.

خطبـۀ 89

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: در کوفه، بین سال های 37 تا 40 

هجری 

مخاطب:کوفیان

موضوع:اعتقادی، اخلاقی، سیاسی

ویژگی:گذشته، حال و آیندۀ آدمیان1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص99.
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1� ترسیمی از جهان در آستانۀ ظهور پیامبر
1� 1� عصر فترت

سُلِ«1  »اَرْسَلَهُ عَلی حینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ
خداوند پیامبراکرم] را هنگامی فرستاد که مدت ها از بعثت پیامبران پیشین گذشته بود.

مشابه
نْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ 	

َ
سُلِ أ نُ لَکُمْ عَلی فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ هْلَ الْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولُنا یُبَیِّ

َ
﴿یا أ

تْرَة: فروکش کردن؛ سســتی و توقف موقت یک جریان؛ در اصل به معنای سکون و آرامش و گاه به معنای ضعف و 
َ
1. ف

سستی آمده است و به فاصلۀ میان دو حرکت، دو حادثه یا دو انقلاب نیز گفته می شود؛ به همین مناسبت به فاصلۀ میان 

ه.
َّ
ظهور انبیای بزرگ که در واقع دو حرکت مهم الهی بود، فترت گفته می شود؛ ما بین الرّسولین من رسل الل

مَمِ وَ اعْتِزَامٍ مِنَ 
ُ
سُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْ رْسَــلَهُ عَلَی حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

َ
أ

ورِ ظَاهِرَةُ  نْیَا کَاسِــفَةُ النُّ مُورِ وَ تَلَظٍّ مِنَ الْحُرُوبِ وَ الدُّ
ُ
الْفِتَنِ وَ انْتِشَــارٍ مِــنَ الْ

الْغُرُورِ عَلَی حِینِ اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَــا وَ إِیَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا وَ اغْوِرَارٍ مِنْ مَائِهَا قَدْ 
هْلِهَا عَابِسَــةٌ فِی 

َ
مَةٌ لِ دَی فَهِیَ مُتَجَهِّ عْلَمُ الرَّ

َ
دَرَسَــتْ مَنَارُ الْهُدَی وَ ظَهَرَتْ أ

یْفُ.  وَجْهِ طَالِبِهَا ثَمَرُهَا الْفِتْنَةُ وَ طَعَامُهَا الْجِیفَةُ وَ شِعَارُهَا الْخَوْفُ وَ دِثَارُهَا السَّ
تِی آبَاؤُکُمْ وَ إِخْوَانُکُمْ بِهَا مُرْتَهَنُونَ وَ عَلَیْهَا  هِ وَ اذْکُرُوا تِیکَ الَّ فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّ
مُحَاسَــبُونَ وَ لَعَمْرِی مَا تَقَادَمَتْ بِکُــمْ وَ لَا بِهِمُ الْعُهُودُ وَ لَا خَلَتْ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ 
صْلَبِهِمْ بِبَعِیدٍ. وَ 

َ
نْتُمُ الْیَوْمَ مِنْ یَوْمَ کُنْتُمْ فِی أ

َ
حْقَابُ وَ الْقُرُونُ وَ مَــا أ

َ
بَیْنَهُمُ الْ

سْمَاعُکُمُ الْیَوْمَ 
َ
نَا ذَا مُسْمِعُکُمُوهُ وَ مَا أ

َ
سُولُ شَیْئاً إِلاَّ وَ هَا أ سْــمَعَکُمُ الرَّ

َ
هِ مَا أ اللَّ

فْئِدَةُ فِی 
َ
بْصَارُ وَ لَا جُعِلَتْ لَهُمُ الْ

َ
تْ لَهُمُ الْ مْسِ وَ لَا شُــقَّ

َ
سْــمَاعِکُمْ بِالْ

َ
بِدُونِ أ

رْتُمْ بَعْدَهُمْ  هِ مَا بُصِّ مَانِ وَ وَ اللَّ عْطِیتُمْ مِثْلَهَــا فِی هَذَا الزَّ
ُ
مَانِ إِلاَّ وَ قَدْ أ ذَلِکَ الزَّ

ةُ جَائِلً خِطَامُهَا  صْفِیتُمْ بِهِ وَ حُرِمُوهُ وَ لَقَدْ نَزَلَــتْ بِکُمُ الْبَلِیَّ
ُ
شَــیْئاً جَهِلُوهُ وَ لَا أ

مَا هُوَ ظِلٌّ مَمْدُودٌ إِلَی  هْلُ الْغُــرُورِ فَإِنَّ
َ
صْبَحَ فِیهِ أ

َ
کُمْ مَا أ نَّ رِخْواً بِطَانُهَا فَــلَ یَغُرَّ

جَلٍ مَعْدُودٍ.
َ
أ

هُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدیرٌ﴾1 ای اهل کتاب فرستادۀ  بَشیرٍ وَ لا نَذیرٍ فَقَدْ جاءَکُمْ بَشیرٌ وَ نَذیرٌ وَ اللَّ
مــا در دورانی که پیامبرانی نبودند، مبعوث شــد تا حق را بر شــما آشــکار کند و نگویید که 
مژده دهنده و بیم دهنده ای بر ما مبعوث نشــده اســت. اینک آن مژده دهنده و بیم دهنده آمده 

است و خدا بر هرچیز تواناست. 

1� 2� خواب عمیق مردم
»وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الُامَمِ«2

و امت ها در خواب عمیقی فرو رفته بودند!

نکته
کلمۀ »هجعة« در عبارت امامA کنایه از غفلت و بی خبری از موضوع معاد و کارهای  	

 باید مردم بدان ها توجه داشته باشند.3
ً
شایسته ای است که لزوما

1� 3� مردم، درگیر فتنه ها
»وَ اعْتِزامٍ مِنَ الْفِتَنِ«4

زمانی بود که فتنه ها مردم را هدف گرفته بود.

نکته
کلمۀ »اعتزام« کنایه از وقوع فتنه و آشــوب است؛ یعنی قصد و ارادۀ مردم این است که  	

مدام فتنه و آشوب به راه اندازند.5

1. مائده، 19.

2. هَجْعَة: خواب؛ خواب شــبانه که امتداد بیشــتری دارد؛ از مادۀ »هجوع« به معنای خواب شبانه است و از آنجا که 

خواب شــب عمیق تر است، وضع اقوام جاهلی در برابر هدایت انبیا به آن تشبیه شده است؛ بفتح الها و سکون الجیم 

م کالجلسة من الجلوس
ّ

النومة لیلا من الهجوع بالض

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص336.

4. اعْتِزام: سرکشــی، طغیان؛ از مادۀ »عزم« به معنای تصمیم گرفتن اســت و در اینجا که در واقع فاعل آن فتنه است، 

به معنای هدف گیری فتنه ها و توجه شــدید آن هاســت؛ العزم من اعتزمه و علیه و تعزم أراد فعله و قطع علیه و یروی و 

تهم و کثرتهم و العرام من الرّجل الشراسة و الاذی  
ّ

تهم و شد
ّ

اعترام بالراء المهملة من عرام الجیش بالضمّ کغراب حد

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص336.
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1� 4� رواج اعمال خلاف بین مردم
مورِ«1 »وَ انْتِشارٍ مِنَ الْاُ

در زمانی که اعمال خلاف در میان مردم منتشر بود.

نکته
منظور از انتشار امور، از هم گسستن کارها و برنامه های جامعۀ بشری و در واقع ظهور  	

هرج و مرج و آشفتگی است که از آثار مستقیم فتنه ها و آشوب هاست.2

1� 5� رواج جنگ بین مردم
»وَ تَلَظٍّ مِنَ الْحُرُوبِ«3 

در زمانی که آتش جنگ ها زبانه می کشید!

تِشار: پخش و از کنترل خارج شدن.
ْ
1. ان

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص619.

: شــعله و زبانه کشیدن؛ از مادۀ »لظی« به معنای شعلۀ آتش است و »تلظی« به معنای شعله ور شدن؛ التلهب؛ 
ٍّ

ظ
َ
ل

َ
3. ت

لظی اسم من اسماع جهنم.

تشبیه
مشبه: جنگ

مشبهٌ به: آتش سوزان

ــبه: جنگ به آتش سوزان تشبیه شده است، آتشی که همه چیز را در کام 
َ

وجه ش

خود فرو می برد و خاکستر می کند و گســترش دامنۀ جنگ ها را به زبانه کشیدن 

آتش تشــبیه فرموده اســت؛ یعنی جنگ نیز مانند آتش، باعث از بین رفتن همه 

چیز می شود.

تشبیه
مشبه: فتنه ها 

مشبهٌ به: انسان شرور یا حیوان خطرناک 
ــبه: امامA فتنه ها را به انسان شــرور یا حیوان خطرناکی تشبیه کرده 

َ
وجه ش

است که از روی قصد به انسان های بی دفاع حمله می کند.

1� 6� جهان بی فروغ
ورِ، ظاهِرَةُ الْغُرُورِ«1 نْیا کاسِفَةُ النُّ »وَالدُّ

]این در زمانی بود که[ دنیا بی نور و پر از مکر و فریب و غرور شده بود.

نکته
نور جهان بشــریت، همان نور وحی و وجود انبیاست. هنگامی که فترتی واقع می شود،  	

همه چیز در تاریکی فرو می رود و مذاهب ساختگی و دنیاپرستان به فریب مردم می پردازند.2

1� 7� عصر تاریکی و ناامیدی
»عَلَی حِینِ اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا وَ إِیَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا وَ اغْوِرارٍ مِنْ مائِها«3 

در زمانی که تمام برگ هایش به زردی گراییده و باغبان از میوه هایش مأیوس گشته و آب ها در 
زمین فرو بود.

ســوف« به معنای خورشیدگرفتگی است )و گاه به ماه گرفتگی نیز به جای 
ُ
ة: پوشیده؛ پنهان شونده؛ از مــادۀ »ک

َ
1. کاسِف

خسوف، کسوف گفته می شود(؛ در خطبۀ بالا کنایه ای است از خاموش شدن انوار هدایت در عصر جاهلیت؛ الشمس 

و القمر کسو فاذهب نورهما و احتجبا.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص620.

3. اصْفِرار: زرد شدن.

اِیاس: مأیوس شدن؛ قطع امید کردن از چیزی.

 
ً
وِرار: فرو رفتن؛ خنک شــدن؛ ته نشین شــدن و فرو رفتن؛ از مادۀ »غور« به معنای فرو رفتن در زمین است، که غالبا

ْ
اغ

در مورد آبی که در زمین فرو می رود گفته می شود و در اینجا کنایه از انقطاع اصول هدایت است؛ الماء اغورارا کاحمرّ 

و تغوّر ذهب فی الأرض و اغورّت الشمس.

تشبیه
مشبه: نور دنیا 

مشبهٌ به: کسوف خورشید )وقتی که نور خورشید گرفته باشد(
بَه: مقصود این است که دنیا بر اثر تفرقه ای که داشت بی رونق شده بود و 

َ
وجه ش

احتمال دیگری هم هست و اینکه بر اثر جهالت و ظلم ها و تهدیدهای زیاد، نور 
حق گرفته شده و از حق خبری نبود. 
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نکته ها
لفظ »اصفرار« کنایه از دگرگونی زیبایی و خوشــی های مردم عرب در آن روزگار است؛  	

زیرا زندگی اعراب به هنگام بعثت، بی رونق و خوردنی هایشــان زبر و خشن بود، چنان که 
درخت، زیبایی هایش را با زرد شدن برگ هایش از دست می دهد.1

منظور امــامA از ناامیدی در چیدن میوه، قطع شــدن آرزوی عرب از رســیدن به  	
حکومت و دولت و دستیابی به زیبایی های آن است.2

مشابه 
ی  	 هَا لَتَجْمَعُ عَلَی الْمَرْءِ حَتَّ هِ طَالِباً وَ إِنَّ نُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّ ــرَاتِ الذُّ اکُمْ وَ مُحَقَّ وَ قَالَ] »إِیَّ

تُهْلِکَــه«3 پیغمبر] فرمود: بپرهیزید از گناهان کوچک زیرا که برای همان گناهان کوچک 
از طرف خدا پرســش کننده ای است و همانا گناهان کوچک بر مرد جمع می شود تا اینکه 

او را هلاک و تباه کند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص338.

2. همان. 

3. إرشاد القلوب إلی الصواب )للدیلمی(، ج 1، ص31.

تشبیه
مشبه: جهان انسانیت 

مشبهٌ به: باغ

ــبه: باغ پربار جامعۀ انســانی، با گل ها و برگ هــای پرطراوت اخلاق و 
َ

وجه ش

فضیلت زینت می یابد و میوه های آن عدالت و مروت و محبت اســت و آبی که 

این درخت ها را سرســبز و پربار می سازد، ایمان و تقواست. در عصر جاهلیت، 

خبــری از هیچ یک از این امور نبود. حتی از جهات مادی، کســب و تجارت و 

دامداری و زراعت، بر اثر ناامنی و جنگ ها، ضعیف گشــته بود و فقر شدیدی بر 

تمام مردم جاهلی حاکم بود.

1� 8� از بین رفتن مظاهر هدایت
دی«1  »قَدْ دَرَسَتْ مَنارُ الْهُدی وَظَهَرَتْ اَعْلمُ الرَّ

]ایــن در حالی بود که[ مناره هــای هدایت کهنه و فرســوده و پرچم های ضلالت و هلاکت 
آشکار گشته بود.

نکته
منار به معنای محل نور اســت. کنایه از کتب آســمانی و دستورالعمل های پیامبران که  	

همچون نور برای هدایت جامعه قرار داده شــده اســت ولی در عصــر جاهلیت این ها به 
فراموشی سپرده شده بود و پرچم های ضلالت و هلاکت جای آن ها را گرفته بود.2

مشابه
هِ﴾3 اوست که پیامبرش  	 ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

َ
ذی أ ﴿هُوَ الَّ

را به هدایت و دین حق فرستاد تا آن دین را بر همۀ ادیان پیروز گرداند. 

1� 9� دنیا با چهرۀ زشت
مَةٌ لَاهْلِها عابِسَةٌ فی وَجْهِ طالِبِها«4  »فَهِیَ مُتَجَهِّ

: کهنه و پوسیده شد؛ از مادۀ »دروس« به معنای کهنگی و فرسودگی و از بین رفتن آثار است.
ْ

1. دَرَسَت

دی: ضلالت؛ سقوط در ضلالت.  الرَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص621.

3. فتح، 28.

مَة: ترش رویی و اخم کردن؛ از مادۀ »جهم« به معنای خشــونت و غلظت اســت و به اشخاصی که با چهره  4. مُتَجَهِّ
تة، و هَجَمَ علیه 

ْ
: انتهی إِلیهم بَغ

ً
عبوسی به دیگران نگاه می کنند »متجهّم« گفته می شود؛ هَجَم علی القوم یَهْجُمُ هُجُوما

هْجَمْنا.
َ
سمعهم یقولون أ

َ
، قال: و لم أ

َ
یْل

َ
 و هَجَمَ بها. اللیث: یقال: هَجَمْنا الخ

َ
یْل

َ
الخ

عابِسَــة: خشمگین؛ چهره در هم کشــیده؛ از مادۀ »عبوس« به معنای در هم کشیدن صورت، به خاطر ناراحتی درون 
است و در اینجا کنایه از ناراحتی های شدید مردم در عصر جاهلیت است.

تشبیه
مشبه: عاملان هدایت 

مشبهٌ به: محل نور 
ــبَه: در این جمله عاملان هدایت به محل نور تشبیه شده اند؛ یعنی در آن 

َ
وجه ش

زمان همۀ عوامل هدایت پوســیده و نابود شده بودند و عوامل گمراهی و ضلالت 
ظاهر گشته بود.
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دنیای آن زمان، در برابر اهلش قیافه ای خشن و در مقابل طالبانش چهره ای عبوس داشت.

نکته
این تعبیر کنایه از شدت خشونت و درگیری و سختی زندگی است؛ چراکه آسایش و راحتی  	

در گرو عدالت اجتماعی و برادری و دوستی است و در عصر جاهلیت خبری از آن نبود.1

مشابه
﴿یَوْماً عَبُوساً قَمْطَریراً﴾2 در روزی که آن روز عبوس و سخت و هولناک است. 	

2� فتنه ارمغان آن عصر
»ثَمَرُها الْفِتْنَهُ وَ طعامُها الْجیفَةُ«3

در آن زمان که میوه اش فتنه بود و طعامش مردار.

نکته ها 
تعبیر »جیفه« اشــاره به وضع زندگی مادی عصــر جاهلیت دارد؛ چراکه مردار، گندیده و  	

بدبو و نفرت انگیز اســت و زندگی در محیطی کــه درآمدهای آن  از طریق غارتگری و دزدی 
است، نفرت انگیز می شود. در جاهلیت گوشت مردار می خوردند که قرآن از آن نهی می کند.4

 یا از میوه ها  	
ً
عبارت ثمره و طعام، کنایه آمیز است و اشاره به این دارد که غذای انسان معمولا

یا از گوشت هاست و در عصر جاهلیت چیزی جز فتنه و افکار متعفن نصیب مردم نمی شد.5

3� وجود خوف بین مردم
یْفُ«6 »وَ شِعارُهَا الْخَوْفُ وَ دِثارُهَا السَّ

در درون وحشت و اضطراب و در برون شمشیر حکومت می کرد!

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص21.

2. انسان، 10.

 باد می کند و جوف آن 
ً
: لاشــه مردار گندیده؛ در اصل از مادۀ »جوف« گرفته شــده و از آنجا که مردار معمولا

ُ
ة

َ
3. جیف

فاسد می شود، به آن جیفه می گویند.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص622.

5. همان، ص623.

عر« یعنی موی بدن اتصال دارد. 
َ

6. شِعار: لباس متصل به بدن به لحاظ اینکه به »ش
دِثارُ: لباس رو مانند عبا و امثال آن. 

نکته
»شــعار« و »دثار« کنایه است از شــرایط آن زمان که همه از یکدیگر می ترسیدند. هر  	

قبیله ای احتمال می داد که قبیلۀ دیگر، شبانه بر او بتازد و شبیخون زند و اموال او را به غارت 
برد و ترس و ناامنی و اضطراب و وحشت بر همه جا حاکم شود.1

4� هشدارها و وظایف
4� 1� عبرت آموزی و مسئولیت پذیری

تی آباؤُکُمْ وَ اِخْوانُکُمْ بِها مُرْتَهَنُونَ وَ عَلَیْها مُحاسَبُونَ«2  »فَاعْتَبِرُوا عِبادَ اللّهِ وَ اذْکُرُوا تیکَ الَّ
پــس ای بندگان خدا! عبرت بگیرید و به یاد آوریــد آن وضعی را که پدران و برادرانتان ]که از 

جهان رخت بربسته اند[ در گرو آن هستند و در برابر آن محاسبه می شوند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص623.

: آن؛ اسم اشاره و مؤنث است.
َ

2. تیک

: گروشدگان؛ کسانی که در گرو هستند. 
َ

هَنُون
َ
مُرْت

مُحاسَب: مورد حساب واقع شده. 

تشبیه
مشبه: شمشیر 

مشبهٌ به: لباس رویین 
ــبَه: همچنان که لباس رویین بعد از لباس زیرین پوشیده می شود، در اینجا 

َ
وجه ش

هم اول خوف می آید که مثل لباس زیرین است و بعد شمشیر می آید که مثل لباس 
رویین است. 

تشبیه
مشبه: ترس

مشبهٌ به: لباس زیرین
ــبَه: همچنان که انســان لباس زیرین را به طور کامل با پوست خود حس 

َ
وجه ش

می کند، ترس را هم با روح و قلب خود به طور کامل حس و درک می کند. 
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نکته ها
کلام امامA اشاره به اعمال زشتی است که جامعه در دوران فترت بدان ها مبتلا بود؛  	

یعنی رفتارهای ناروایی که پدران و برادرانشــان در دورۀ فترت و زمان دعوت رسول گرامی 
اسلام] بدان گرفتار بودند و آن را انجام می دادند.1

»فَاعْتَبِرُوا عِبادَ اللّهِ«: یعنی از اینکه مردمی در زمانی طولانی در فترت قرار گرفتند و آن  	
همه نگرانی داشتند، باید عبرت بگیرید و قدر این نعمت بزرگ الهی را که رسالت حضرت 

خاتم] است، بدانید. 

4� 2� فاصله اندک با عصر جاهلیت
»وَ لَعَمْری ما تَقادَمَتْ بِکُمْ وَلا بِهِمُ الْعُهُودُ وَ لا خَلَتْ فیما بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمُ الْاحْقابُ وَالْقُرُونُ 

وَ ما اَنْتُمُ الْیَوْمَ مِنْ یَوْمٍ کُنْتُمْ فی اَصْلبِهِمْ بِبَعید«2
به جانم سوگند! پیمان خاصی با شما و آن ها بسته نشده است و هنوز روزگار زیادی میان شما 
و آن ها فاصله نیفتاده است و امروز شما با آن روز که در صُلب آن ها بودید، زیاد دور نیست. 

نکته
یعنی این طور نیســت که شما پدران و برادران خود را بر اثر گذشت زمان فراموش کرده  	

باشــید. آن ها با هر وضعیتی که در این دنیا زندگی می کرده اند گرفتار مرگ شــده و در گرو 
اعمال خود هســتند. پیغمبران آمده اند برای اینکه بشر را به سعادت ابدی برسانند و آن ها 
به تذکرات پیامبران توجه نکرده و گرفتار آن همه فتنه شــدند و طبیعی است که باید پس از 

مرگ هم به مکافات اعمال زشت خود گرفتار شوند. 

مشابه 
وْ قَوْمَ صالِحٍ  	

َ
وْ قَوْمَ هُودٍ أ

َ
صابَ قَوْمَ نُوحٍ أ

َ
نْ یُصیبَکُمْ مِثْلُ ما أ

َ
کُمْ شِقاقی أ ﴿وَ یا قَوْمِ لا یَجْرِمَنَّ

وَ مــا قَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ بِبَعیدٍ﴾3 ای قوم من، مخالفت با من شــما را به کاری وا ندارد تا آنچه 
بر قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح یا در همین نزدیکی به قوم لوط رسید، به شما نیز برسد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص341.

مْ: شــما را قدیمی و کهنه نکرده اســت؛ تقادمت فعل لازم است که به واسطه باء حرف جر متعدی 
ُ
 بِک

ْ
قادَمَت

َ
2. ما ت

شده است.

حْقابُ: دوران ها؛ ســال ها؛ جمع »حُقب« در اصل به معنای مدت طولانی اســت و گاه مقدار آن را هشتاد سال تعیین 
ْ
الا

هر و قیل السّنة و قیل السنون.
ّ

کثر و قیل الد کرده اند؛ جمع حقب بضمّ الحاء و القاف و بسکون القاف أیضا ثمانون سنة أو أ

: قرن ها؛ جمع القرن. 
ُ

رُون
ُ

ق
ْ
ال

3. هود، 89.

تشبیه
مشبه: مردم زمان امام

مشبهٌ به: مردم زمان فترت 
ــبه: امامA مردم زمان خود را به مردم زمان فترت تشبیه کرده و اینان را 

َ
وجه ش

همچون پدران گناهکارشان دانسته و احوال و زمان اینان را در اموری شبیه احوال 
و زمان گذشتگان ترسیم کرده است.

5� توجه به پیامِ پیام آور
سُولُ شَیْئاً اِلّا وَها اَنَا ذَا الْیَوْمَ مُسْمِعُکُمُوهُ« »وَ اللّهِ ما اَسْمَعَکُمُ الرَّ

به خدا ســوگند! رســول خدا] چیزی به آن ها گوشــزد نکرد مگر آنکه من همان را به شما 
گوشزد می کنم.

6� شرایط یکسان مردم زمان پیامبر و امام 
تْ لَهُمُ الَابْصارُ، وَلا جُعِلَتْ لَهُمُ  »وَ ما اَسْــماعُکُمُ الْیَوْمَ بِدُونِ اَسْماعِهِمْ بِالْامْسِ، وَ لا شُقَّ

مانِ«1  مانِ اِلاَّ وَ قَدْ اُعْطیتُمْ مِثْلَها فی هذَا الزَّ الَافْئِدَةُ فی ذلِکَ الزَّ
و شــنوایی امروز شما از شنوایی دیروز آن ها کمتر نیست. چشم ها و قلب هایی در آن زمان به 

آن ها داده نشده، مگر اینکه مثل آن هم، امروز به شما بخشیده شده است.

نکته
مقصود این اســت که این طور نیســت که برای آن ها معجزه شــده باشد و تمام شرایط  	

هدایت فراهم شــده باشد بلکه همان اتمام حجتی که با شما شده با آن ها هم شده است و 
از این جهت تفاوتی در کار نیست. 

7� توجه به روشنگری های امام
صْفِیتُمْ بِهِ وَ حُرِمُوهُ«2

ُ
رْتُمْ بَعْدَهُمْ شَیْئاً جَهِلُوهُ وَ لَا أ هِ مَا بُصِّ »وَ وَ اللَّ

به خدا ســوگند! بعد از آن ها چیزی به شما نشان داده نشده که بر آنان مجهول باشد و شما به 

قَّ به معنای شکافت؛ اشاره به اینکه چشم با شکافته شدن استخوان صورت آفریده 
َ

: شکافته نشد؛ از ریشۀ ش
ْ

ت
َّ

ق
ُ

1. لا ش

شده است.

مْ: به شما نشان داده شد.
ُ
رْت 2. بُصِّ

وَ؛ اصطفاء: خالص کردن، صفوه: خالص و برگزیده. 
َ

صْفیتُمْ: برگزیده نشده اید، به شما اختصاص داده نشده؛ از ریشه صَف
ُ
لا ا

حُرِمُوه: محروم شدند از آن. 
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چیزی اختصاص نیافتید که آنان از آن محروم شده باشند.

نکته
زمان رسول خدا] و زمان حضرت امیرA از جهت وسایل و مسائل تبلیغاتی یکی  	

است و حضرت امیرA این موضوع را با ادای سوگند بیان کرده است. مقصود حضرت 
این است که در موضوع بیان احکام و تبلیغات بین اصحاب رسول خدا] و اصحاب علی

A تفاوتی نبوده و همه از این مواهب الهی برخوردار بوده اند.
8� هشدار درباۀ بلاهای نازله

ةُ جائِلً خِطامُها رِخْواً بِطانُها«1 »وَ لَقَدْ نَزَلَتْ بِکُمُ الْبَلِیَّ
به یقین بلا بر شما نازل شد، بلایی که مهارش رها گردیده و تنگ آن سست است.

نکته ها
این کلام حضرت اشــاره به حکومت معاویه و یزید و بنی امیه اســت. انحرافاتی را که  	

توســط معاویه و دیگران در شرف وقوع است و اســلام را از مسیر خود منحرف می کند، 
 در این گونه موارد است که انسان 

ً
حضرت امیرA به فتنه تعبیر فرموده است؛ چون واقعا

آزمایش می شود.

ل باشد، سوار شدن بر آن خطرناک است و  	
ُ

»رِخْواً بِطانُها«: وقتی که تنگ زین اســب ش
انسان را به زمین می زند. مقصود حضرت این است که این بلاها به هیچ وجه نه از جهت 

افسار و نه از جهت تنگ زین کنترل شدنی نیستند.

: به این طرف و آن طرف در حرکت اســت، یعنی رها و بدون مهار است؛ از مادۀ »جولان« در اصل به معنای 
ً
1. جائِلا

زائل شدن چیزی از مکانش است؛ لذا هنگامی که مهار حیوان را رها کنند که به هر سو گردش کند، این تعبیر دربارۀ آن 

به کار می رود؛ أی مضطربا غیر مستقرّ من الجولان.

ابة بالخاء المعجمة و الطاء 
ّ

خِطامُ: مهار و افسار که گاه از چرم یا از پشم و لیف خرما بافته شده است؛ الخطام من الد

المهملــة مقــدم أنفها و فمها، و یطلق علی الزمام، و هو المراد هنا باعتبار أنه یقــع علی الفم أو الأنف و ما یلیه، و منه 

الحدیث کان خطام جمله علیه السّلام لیف.

ل که بار یا پالان روی آن محکم نیست و ممکن است بیفتد.
ُ

: سست و ش
ً
وا

ْ
رِخ

بِطان: باربند؛ بند زیر شــکم حیوان که با آن پالان را محکم می کنند؛ از مادۀ »بطن« به معنای شــکم است. این واژه را 

در مورد شــتر به کار می برند و به معنای آن انوار محکمی اســت که از زیر شکم حیوان عبور کرده و به دو طرف جهاز 

 بطانه.
ّ

)پالان( بسته شده تا واژگون نگردد؛ حزام القتب یقال أبطن البعیر أی سد

9� مغرور نشوید
ما هُوَ ظِلٌّ مَمْدُودٌ اِلی اَجَل مَعْدُودٍ«  کُمْ ما اَصْبَحَ فیهِ اَهْلُ الْغُرُورِ فَاِنَّ نَّ »فَلیَغُرَّ

نعمت ها و پیروزی های موقت دنیا که مغروران فریب خورده در آن هســتند، شما را نفریبد که 
این سایه ای است گسترده تا سرآمدی معین.

تشبیه
مشبه: بلای حکومت بنی امیه 

مشبهٌ به: شتر چموش

ــبه: منظور از بلیه، حکومت بنی امیه است. امام A این بلای ویرانگر و 
َ

وجه ش

سرکش را به شــتر چموشی تشبیه می کند که مهارش سست است؛ همچنین بندی 

که زیر شکم این شتر برای نگهداری جهاز بسته می شود، چنان سست شده که قادر 

به نگهداری آن نیست؛ بنابراین، آن کس که بر آن سوار است، نمی تواند خود را نگه 

دارد تا چه رسد به اینکه شتر سرکش را مهار کند. به یقین چنین شتری به هرجا برود 

مرگ و ویرانی می آفریند. بلای بنی امیه نیز چنین بود.

تشبیه
مشبه: مال و مقام 

مشبهٌ به: سایه 

به: حضرت مال و مقام را به سایه تشبیه فرموده است. به این دلیل است که 
َ

وجه ش

سایه در عربستان، کوفه و هر سرزمینی با آفتاب سوزان، مطلوب است.
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پیشگفتار خطبه
این خطبه از سه بخش تشکیل شده است:

1. سخن از ازلی بودن خداوند با تعبیرات بسیار گویا؛

2. سخن از احاطۀ علمی خداوند نسبت به بندگان؛

3. دشــمنان خدا را به مجازات های ســخت تهدید و دوســتان و مطیعان و شاکران را به 
پاداش های عالی تشویق می کند.

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 

مخاطب:مردم

موضوع: اعتقادی، اخلاقی

ویژگی: بیم و امید1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص99.
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1� بیان اوصاف خداوند
1� 1� معروفِ نادیدنی

یَةٍ«  »الْحَمْدُ لِلّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْ
حمد و سپاس ویژه خداوندی است که بی آنکه دیده شود، شناخته شده است.

1� 2� بی نیاز از اندیشه
ةٍ«1  »وَ الْخالِقِ مِنْ غَیْرِ رَویَّ

همان کسی که در آفرینش موجودات، به اندیشه و فکر نیاز ندارد.

ة: دقت و تفکر؛ به کارگیریِ نیروی فکر؛ از مادۀ »ری« به معنای سیراب شدن است و هنگامی که به باب »تفعیل«  1. رَویَّ

می رود، به معنای تفکر و اندیشــیدن می آید که نوعی سیراب شدن فکر از درک معانی است. از آنجا که انسان به هنگام 

اندیشیدن، سوابق هر کار و هرچیزی را در نظر می گیرد، ممکن است به صورت کنایه در امور بی سابقه نیز به کار رود؛ 

رت فیه و أصلها رؤیته و استعمالها فی لسان العرب بغیر همز و مثلها بریة.
ّ
من روات فی الأمر أی تفک

ذِی لَمْ یَزَلْ  ةٍ الَّ یَّ یَــةٍ وَ الْخَالِقِ مِنْ غَیْرِ رَوِ هِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْ الْحَمْدُ لِلَّ
بْرَاجٍ وَ لَا حُجُبٌ ذَاتُ إِرْتَاجٍ وَ لَا لَیْلٌ دَاجٍ وَ لَا بَحْرٌ 

َ
قَائِماً دَائِماً إِذْ لَا سَــمَاءٌ ذَاتُ أ

رْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لَا خَلْقٌ 
َ
سَــاجٍ وَ لَا جَبَلٌ ذُو فِجَاجٍ وَ لَا فَجٌّ ذُو اعْوِجَــاجٍ وَ لَا أ

ــمْسُ وَ الْقَمَرُ  ذُو اعْتِمَادٍ ذَلِکَ مُبْتَدِعُ الْخَلْقِ وَ وَارِثُهُ وَ إِلَهُ الْخَلْقِ وَ رَازِقُهُ وَ الشَّ
حْصَی 

َ
رْزَاقَهُمْ وَ أ

َ
بَانِ کُلَّ بَعِیدٍ قَسَــمَ أ دَائِبَانِ فِی مَرْضَاتِهِ یُبْلِیَانِ کُلَّ جَدِیدٍ وَ یُقَرِّ

عْیُنِهِــمْ وَ مَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ مِنَ 
َ
نْفُسِــهِمْ وَ خَائِنَةَ أ

َ
عْمَالَهُمْ وَ عَدَدَ أ

َ
آثَارَهُمْ وَ أ

نْ تَتَنَاهَی بِهِمُ 
َ
هُورِ إِلَی أ رْحَامِ وَ الظُّ

َ
هُمْ وَ مُسْــتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْ مِیرِ وَ مُسْتَقَرَّ الضَّ

سَعَتْ رَحْمَتُهُ  عْدَائِهِ فِی سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ اتَّ
َ
تْ نِقْمَتُهُ عَلَی أ ذِی اشْتَدَّ الْغَایَاتُ هُوَ الَّ

هُ وَ مُذِلُّ مَنْ نَاوَاهُ وَ  رُ مَنْ شَــاقَّ هُ وَ مُدَمِّ ةِ نِقْمَتِــهِ قَاهِرُ مَنْ عَازَّ وْلِیَائِهِ فِی شِــدَّ
َ
لِ

قْرَضَهُ قَضَاهُ وَ مَنْ 
َ
عْطَاهُ وَ مَنْ أ

َ
لَهُ أ

َ
لَ عَلَیْهِ کَفَاهُ وَ مَنْ سَأ غَالِبُ مَنْ عَادَاهُ مَنْ تَوَکَّ

نْ 
َ
نْ تُوزَنُوا وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أ

َ
نْفُسَکُمْ مِنْ قَبْلِ أ

َ
هِ زِنُوا أ شَــکَرَهُ جَزَاهُ عِبَادَ اللَّ

هُ  نَّ
َ
یَاقِ وَ اعْلَمُوا أ سُوا قَبْلَ ضِیقِ الْخِنَاقِ وَ انْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّ تُحَاسَــبُوا وَ تَنَفَّ

ی یَکُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ زَاجِرٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ غَیْرِهَا  مَنْ لَمْ یُعَنْ عَلَی نَفْسِــهِ حَتَّ
لَا زَاجِرٌ وَ لَا وَاعِظٌ.

نکته
»رویّه« به معنای فکر اســت. می فرماید که خداوند این گونه نیســت که قبل از اختراع  	

چیزی، اول فکرو اندیشــه کند تا بعد آن چیــز را اختراع کند بلکه خداوند بدون فکر قبلی 
هرچه را اراده کند، خلق می کند. 

مشابه
هُ یَخْلُقُ ما یَشاء﴾1 خداوند این گونه می آفریند هرچه را بخواهد. 	 ﴿کَذلِکِ اللَّ

1� 3� ابدی و ازلی 
بْرَاجٍ وَ لَا حُجُبٌ ذَاتُ إِرْتَاجٍ وَ لَا لَیْلٌ دَاجٍ وَ لَا بَحْرٌ 

َ
ذِی لَمْ یَزَلْ قَائِماً دَائِماً إِذْ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أ »اَلَّ

رْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لَا خَلْقٌ ذُو اعْتِمَادٍ«2
َ
سَاجٍ وَ لَا جَبَلٌ ذُو فِجَاجٍ وَ لَا فَجٌّ ذُو اعْوِجَاجٍ وَ لَا أ

همان خداوندی که همیشــه بوده و تا ابد خواهد بود. ذات مقدسش آن روز بود که نه آسمانی 
صاحب برج ها بود و نه حجاب های فرو بســته، نه شبی تاریک، نه دریایی آرام، نه کوهی در 

کنار دره های وسیع، نه راهی پرپیچ وخم، نه زمینی آرام و نه مخلوقی صاحب قدرت.

1. آل عمران، 47.

: ثابت شده؛ پیوسته.
ْ

مْ یَزَل
َ
2. ل

بْراج: ذات به معنای صاحب و مؤنث ذو اســت و ابراج به معنای رکن؛ برج ها؛ جمع برج؛ ممکن اســت منظور 
َ
 ا

ُ
ذات

برج های دوازده گانۀ معروف باشد. جمع البرج کالأرکان و الرّکن لفظا.

ج« به معنای بستن است و هنگامی که به باب افعال می رود به معنای 
َ
اِرْتاج: درهای بزرگ؛ مصدر باب اِفعال از مادۀ »رَت

محکم بســتن می آید. إما مصدر باب الأفعال من ارتج الباب أغلقه أو جمع الرّتج محرّکة کالاســباب و السّــبب و هو 

الباب العظیم.

یل دجّوا و دجوا أظلم فهو داج و 
ّ
 داج: شــب تاریک. »داج« اســم فاعل از مادۀ »دجو« به معنای تاریک است؛ الل

ٌ
یْل

َ
ل

لیلة داجیة.

ساج: ساکن و بدون جریان؛ اسم فاعل از مادۀ »سجو« به معنای ساکن و آرام است؛ البحر سجوا سکن.

وفِجاج: دارای راه ها و دره ها؛ راه های گشاد بین دو کوه؛ جمع »فج« به معنای فاصله میان دو کوه؛ و به تعبیر دیگر به معنای 
ُ
ذ

دره است؛ سپس به جاده های وسیع اطلاق شده است. معنای اصلی »فج« فاصله ای است که انسان در میان پاهای خود به 

هنگامی که به صورت باز می ایستد، ایجاد می کند؛ جمع الفجّ فهو الطریق الواسع بین جبلین و یجمع فجاجا. 

مِهاد: گستردگی؛ الفراش؛ المهد: مهد الصبی و قد مهدت الفراش: بسطته و وطأته.

جّ: دره . 
َ
ف

و اعْتِماد: دارای اراده و حرکات ارادی.
ُ
ذ
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نکته ها
»قائم و قیّوم« هر دو صفت خدا هستند و به معنای قائم به ذات است؛ یعنی به کسی وابسته  	

نیست. موجودات جهان هستی همه وابسته به او هستند ولی او وابسته به هیچ کس نیست. 

عبارت »وَلا لَیْلٌ داج وَ لا بَحْرٌ ساج…«: الف. ناظر به ازلیت خداوند و وجود مقدس او  	
 قبل از آفرینش عالم است و اشارات پرمعنایی به نعمت های بزرگ او در پهنه آفرینش دارد؛1
 ب. مقصود این اســت که در آن وقتی که هنوز شــبِ تاریک و دریای آرام وجود نداشته، 

خدای جهان بوده است. 

»جَبَــلٌ ذُوفِجــاج«: الــف. اشــاره به این اســت کــه اگر کوه هــا ماننــد دیوارهای  	
بلنــد بــه هــم پیوســته ای بودنــد، مناطــق روی زمیــن را از یکدیگــر جدا کــرده و 
رفت وآمد در ســطح زمین مشــکل می شــد امــا خداوند بــه حکمتش آن هــا را از هم 
 بریــده و جاده هــای وســیعی بــرای عبور و مــرور در میــان آن هــا قرار داده اســت؛2
 ب. این سخن حضرت امیرالمؤمنینA در سخن گفت است که وقتی به سخن می آمد 
جملات و کلمات زیبا و مســجعی را اســتعمال می فرمود و این طور ســخن گفتن میسّر 

نیست مگر برای کسانی که به همه کلمات و لغات و معانی آن ها احاطه داشته باشد.

»فَجٌّ ذُو اعْوِجاج« اشاره دارد که اگر پیچ وخم دره ها نبود و سیلاب ها به صورت مستقیم و  	
سریع حرکت می کردند، همه چیز را در مسیر خود ویران می ساختند. ولی پیچ وخم دره ها، 

سیلاب ها را مهار می کند و تحت کنترل قرار می دهد.3

»اَرْضٌ ذاتُ مِهاد« اشــاره به زمین های گســترده وآرام است. اگر لرزش ها و زلزله ها که  	
عوامل گوناگونی از درون و برون زمین دارند، ســطح زمین را ناآرام می ساختند، نه خانه و 

کاشانه ای در آن بنا می شد و نه مَهدِ استراحت انسان ها بود.4

»وَ لا خَلْقٌ ذُو اعْتِماد« اشاره به توانایی روحی و جسمی است که خدا به انسان ها داده و  	
آن ها را برای وصول به مقاصدی که دارند، آماده می سازد.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص638.

2. همان.

3. همان.

4. همان.

5. همان.

»خلــق« به معنای مخلوق اســت ولی در اینجا مقصود از »خلق« انســان است؛ چون  	
انسان مخلوقی است که صاحب تصمیم و اراده است. 

مشابه
اظِرین﴾1 و ما در آسمان بُرج هایی قرار دادیم  	 اها لِلنَّ نَّ یَّ ماءِ بُرُوجاً وَ زَ ﴿وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّ

و آن را برای بینندگان تزیین کردیم.

رْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَکُمْ فیها سُبُل﴾2 آن که زمین را بستر شما ساخت  	
َ
ذی جَعَلَ لَکُمُ الْ ﴿الَّ

و برایتان راه ها در آن پدید آورد.

1� 4� وارث و پدیدآورندۀ موجودات
»ذلک مُبْتَدِعُ الْخَلْقِ وَ وارِثُهُ«3

چنین خداوندی با این صفات، پدید آورندۀ موجودات و وارث آن هاست.

نکته
وارث به این معناست که روزی همۀ چیزها به خدا برمی گردد و همۀ انسان ها می میرند.  	

اختراع کنندۀ این مخلوقات خداســت و وارث همۀ مخلوقات هم خداست احدی غیر از 
او مؤثر نیست.

1� 5� معبود و روزی دهندۀ مخلوقات
»وَ اِلهُ الْخَلْقِ وَ رازِقُهُ« 

معبود خلایق است و روزی دهندۀ آن ها.

مشابه
ازِقین﴾4 و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگان هستی. 	 نْتَ خَیْرُ الرَّ

َ
﴿وَ ارْزُقْنا وَ أ

رْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فی مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِه﴾5 اوست که زمین  	
َ
ذی جَعَلَ لَکُمُ الْ ﴿هُوَ الَّ

را رام شما گردانید. پس بر روی آن سیر کنید و از رزق خدا بخورید.

1. حجر، 16.

2. زخرف، 10.

قِ: مخلوق.
ْ
ل

َ
خ

ْ
3. ال

هُ: ماندگار بعد از آن؛ وارث آن.
ُ
وارِث

4. مائده، 114.

5. ملک، 15.
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1� 6� خورشید و ماه در طریق اطاعت از خداوند
بانِ کُلَّ بَعید«1 مْسُ وَالْقَمَرُ دائِبانِ فِی مَرْضاتِهِ، یُبْلِیانِ کُلَّ جَدید وَ یُقَرِّ »وَالشَّ

خورشــید و ماه در طریق اطاعت، پیوســته در حرکت اند: هر تازه ای را کهنه می سازند و هر 
دوری را نزدیک می کنند.

نکته
»یبلیان« هشــداری است به انســان ها که بدانند عالم ماده ســرانجام فرسوده و کهنه  	

می شود و همه چیز رو به زوال است؛ به همین دلیل هرگز نباید به چیزی دل بست.2

مشابه
هارَ﴾3 و آفتاب و ماه را که  	 یْلَ وَ النَّ رَ لَکُمُ اللَّ مْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَیْنِ وَ سَــخَّ رَ لَکُمُ الشَّ ﴿وَ سَــخَّ

ر شما گردانید.
ّ

همواره در حرکت اند رام شما کرد و شب و روز را مسخ

1� 7� خداوند، تقسیم کنندۀ روزی بندگان 
»قَسَمَ اَرْزاقَهُمْ«4

]خداوند[ روزی مخلوقات را در میان آن ها تقسیم کرد.

نکته
ارزاق را نبایــد به آب و غذا تفســیر کرد، بلکه تمام مواهب زندگــی را، اعم از مادی و  	

معنوی، شامل می شود.5
مشابه

هِ رِزْقُها﴾6 هیچ جنبنده ای در روی زمین نیســت،  	 رْضِ إِلاَّ عَلَی اللَّ
َ
ةٍ فِی الْ ﴿وَ ما مِنْ دَابَّ

جز آنکه روزیِ او بر عهده خداست.
زْقَ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکَ«7 روزی دو گونه اســت: قِسمی از آن، تو  	 »إِنَّ الرِّ

باید به دنبال آن بروی و قِسمی از آن، به دنبال تو می آید.

1. دائِبانِ: حرکت کنندگان؛ در تلاش و کوشش اند؛ تثنیه »دائب« از مادۀ »دأب« و »دؤوب« به معنای ادامۀ کار، مطابق 
یک عادت و ســنت ثابت است؛ بنابراین واژۀ »دائب« به معنای شخص یا چیزی است که در انجام یک برنامه، به طور 

مستمر و به صورت یک حالت و سنت پیش می رود.
یُبْلِیانِ: پوسیده می نمایند؛ کهنه کننده ها.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص640.

3. ابراهیم، 33.

سَمَ: تقسیم کرد.
َ
4. ق

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص642.

6. هود، 6.

7. نهج البلاغه، نامه 31.

1� 8� گسترۀ علم خداوند
عْیُنِهِــمْ وَ مَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ مِنَ 

َ
نْفُسِــهِمْ وَ خَائِنَةَ أ

َ
عْمَالَهُمْ وَ عَدَدَ أ

َ
حْصَی آثَارَهُمْ وَ أ

َ
»وَأ

نْ تَتَنَاهَی بِهِمُ الْغَایَاتُ«1
َ
هُورِ إِلَی أ هُمْ وَ مُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْاَرْحَامِ وَالظُّ مِیرِ وَ مُسْتَقَرَّ الضَّ

خداونــد آثار و اعمال انســان ها، تعداد نفوس، خیانت چشــم ها و آنچه در ســینه ها پنهان 
می دارند، همه را احصا کرده، حساب آن ها را دارد و به قرارگاهشان در ارحام و گذرگاهشان در 

اصلاب تا به نهایت حرکت خود برسند، بصیر است.

نکته ها
هرکس هرچه را در سینه و در ضمیر خود مخفی کرده باشد خداوند بر آن احاطه دارد و  	

هِ  رْضِ إِلاَّ عَلَی اللَّ
َ
ةٍ فِی الْ می داند. برای خدا همه چیز واضح و روشــن است ﴿وَ ما مِنْ دَابَّ

ها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فی  کِتابٍ مُبین ﴾2 رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ
»مستقر« اشاره به رحم مادران است که نطفه برای مدتی طولانی در آن استقرار می یابد  	

و »مستودع« اشاره به صُلب پدران است که نطفه قبل از انتقال به رحم برای مدت کوتاهی 
در آنجاست.3

عبــارت »الی ان تتناهی بهم الغایات« یعنی تمام اوضــاع و احوال موجودات را از بدو  	
وجود تا نهایت زمانی که در لوح محفوظ بقای آن ها مقرر شده است، می داند.

مشابه
حْصی کُلَّ شَــیْ ءٍ عَدَدا﴾4 و خدا به آنچه در نزد آن هاست احاطه  	

َ
حاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ أ

َ
﴿وَ أ

دارد و همه چیز را به عدد شمار کرده است. 

حْصی: شمارش کرد. 
َ
1. ا

عْیُنِهِمْ: نگاه های گناه آلود؛ خیانت چشم ها.
َ
 ا

َ
خائِنَة

میر: مخفی و پنهان در دل. 
َّ

الض

فی: مخفی می کند. 
ْ

خ
ُ
ت

: قرارگاه. رَّ
َ

مُسْتَق

مُسْتَوْدَع: گذرگاه.

هُور: صلب های مردان. 
ُّ

الظ

تَناهی: به پایان می رسد.
َ
ت

2. هود، 6.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص643.

4. جن، 28.
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ــدُورُ﴾1 نظرهای دزدیــده را و هرچه دل ها نهان  	 عْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّ
َ
﴿یَعْلَــمُ خائِنَــةَ الْ

داشته اند، می داند.

لْنَا الآیاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَهُون﴾2 برخی استقرار یافته ]در زمین [ و  	 ﴿فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّ
برخی به ودیعت نهاده )در اصلاب و رحم هایند(؛ ما آیات خود را برای قومی که می فهمند، 

بیان کردیم. 

ها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فی کِتابٍ مُبینٍ﴾3 و قرارگاه واقعی و جایگاه موقت  	 ﴿وَ یَعْلَمُ مُسْــتَقَرَّ
آنان را می داند؛ همه در کتابی روشن ثبت است. 

رْحامِ﴾4 اوســت که شــما را در رحم مادران به هر ســان که  	
َ
رُکُمْ فِی الْ ذی یُصَوِّ ﴿هُوَ الَّ

خواسته باشد، می نگارد.

طِینَ«5 بهشت نهایت کار پیشی گیرندگان در  	 ارُ غَایَةُ الْمُفَرِّ ــابِقِینَ وَ النَّ ةُ غَایَةُ السَّ »فَالْجَنَّ
خیر و آتش عاقبت کار کوتاهی کنندگان در بندگی است.

1� 9� مجازات و رحمت الهی در جای خود 
ةِ  سَعَتْ رَحْمَتُهُ لِاَوْلِیَائِهِ فِی شِدَّ عْدَائِهِ فِی سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ اتَّ

َ
تْ نِقْمَتُهُ عَلَی أ ذِی اِشْتَدَّ »هُوَ الَّ

نِقْمَتِهِ«6
او کسی است که کیفرش بر دشــمنانش، در عین گستردگیِ رحمتش، شدید است و در عین 

شدتِ کیفرش ]نسبت به دشمنان[، رحمتش دوستانش را فرا گرفته است.

نکته
خداوند در عین حالی که بندگان خوبی که مستحق رحمت او هستند، مشمول رحمت  	

خود می گرداند، دشــمان خود را که مســتحق عذاب اند، عذاب می کند و آن ها را به آتش 
قهر خود می سوزاند. 

1. غافر، 19.

2. انعام، 98.

3. هود، 6.

4. آل عمران، 6.

5. نهج البلاغه، خطبه157.

: شدت گرفت.
ْ

ت
َّ

تَد
ْ

6. اش

مَتُهُ: عذابش؛ غضب.
ْ

نِق

سَعَ: وسعت یافت.
َّ
ات

مشابه
﴾1 پس، از ایشان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان کردیم. 	 غْرَقْناهُمْ فِی الْیَمِّ

َ
﴿فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأ

ا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُون﴾2 و اگر تو را ببریم، از آن ها انتقام می گیریم. 	 ا نَذْهَبَنَّ بِکَ فَإِنَّ ﴿فَإِمَّ
1� 10� حاکمیت مطلقۀ خداوند بر جهان هستی

هُ، وَ مُذِلُّ مَنْ ناواهُ وَ غالِبُ مَنْ عاداهُ«3 رُ مَنْ شاقَّ ه وَ مُدَمِّ »قَاهِرُ مَنْ عَازَّ
هرکس به منازعه بــا او برخیزد هلاکش می کند و آن کس کــه از در مخالفت درآید خوارش 

می کند و هرکس به دشمنی او قیام کند، مغلوبش می سازد.

نکته ها
منظور از »شقاق« پیروی از غیر طریق حق است. پس از آنکه راه هدایت برای شخص  	

منحرف نمایانده شده به بیراهه رفته است.4
مقصود از »مناواة« سرپیچی از دستورات الهی و پیروی از شهوات نفسانی است.5 	

1. اعراف، 136.

2. زخرف، 41.

اهِرُ: شکننده. 
َ
3. ق

ه: غلبه کرد بر او؛ در عزت و قدرت با او ستیزه نماید؛ از مادۀ »معازه« و از ریشۀ »عزت« به معنای غلبه گرفته شده  عَازَّ

است و »عزیز« به کسی می گویند که بر دشمنان چیره شود؛ معازة غالبه.

رُ: هلاک کننده؛ نابودکننده؛ از مادۀ »تدمیر« به معنای هلاک کردن است و ریشۀ اصلی آن »دمار« به معنای هلاک  مِّ
َ

مُد

است؛ تدمیرا أهلکه.

: شکاف؛ از مادۀ »مشاقه« به معنای مخالفت و دشمنی است و از ریشه »شقاق« به معنای شکاف گرفته شده است.
َّ

شاق

)ادامه از صفحۀ قبل(: از آنجا که دشمن همیشه در طرف مقابل قرار می گیرد و خود را جدا می سازد به عمل او »شقاق« 

ة و شقاقا خالفه و عاداه و السجع.
ّ
گفته می شود؛ مشاق
: ذلیل کننده. 

ُّ
مُذِل

ناوا: معارضه کرد؛ مفاخره کرد؛ با او مخالفت کرد؛ از ریشــه »نوء« به معنای قیام کردن و برخاســتن با زحمت است 
و در اینجا اشــاره به کسانی است که با زحمت به مقابله با ارادۀ پروردگار برمی خیزند و خداوند آن ها را ذلیل می کند؛ 
 المتعادیین ینهض 

ّ
أی عاداه و اللفظة مهموزة و إنما لینها لملاحظة السّــجع و أصلها من النــواء و هو النّهوض لأنّ کل

إلی قتال الآخر.
غالِب: غلبه کننده. 

عاداهُ: با او دشمنی کرد.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص351.

5. همان.
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1� 11� کفایت کنندۀ متوکلان
لَهُ اَعْطاهُ وَ مَنْ اَقْرَضَهُ قَضاهُ وَ مَنْ شَکَرَهُ جَزاه«1

َ
لَ عَلَیْهِ کَفاهُ وَ مَنْ سَأ »مَنْ تَوَکَّ

آن کس که بر او توکل کند، خداوند مشکلاتش را کفایت می کند و هرکس از او چیزی بخواهد 
بــه او عطا می نماید. آن کس که به او قرض دهد ]در راهش انفاق کند[، به او باز می گرداند و 

آن کس را که شکر نعمتش را به جا آورد، پاداش می دهد.

نکته ها
توکل به این معناســت که کارهای خود را با این باور انجام دهی که نیرویی پنهان تو را  	

می بیند و همه چیز را در جهان هستی تدبیر می کند.2
تعبیــر به قرض در مورد انفاق به مســتمندان یا به خاطر آن اســت کــه خداوند کفیل  	

آن هاست و هرکس چیزی به آن ها بدهد گویی به خدا داده یا به خاطر آن است که نهایت 
لطف خود را نشان دهد تا مایه تشویق همگان گردد.3

مشابه 
کُم﴾4 مــن بر خدای یکتا که پروردگار من و پروردگار  	 ی وَ رَبِّ هِ رَبِّ لْتُ عَلَی اللَّ ــی تَوَکَّ ﴿إِنِّ

شماست توکل کردم.

هَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ﴾5 اگر به خدا قرض الحسنه دهید  	 ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّ
برایتان دو برابرش خواهد کرد.

کُم﴾6 و پروردگارتان اعلام کرد که اگر مرا ســپاس  	 زیدَنَّ
َ
کُمْ لَئِنْ شَــکَرْتُمْ لَ بُّ نَ رَ ذَّ

َ
﴿وَ إِذْ تَأ

گویید، بر نعمت شما می افزایم. 
2� وظایف بندگی

2� 1� حسابگر خویش
»عِبادَ اللّهِ زِنُوا اَنْفُسَکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُوزَنُوا وَ حاسِبُوها مِنْ قَبْلِ اَنْ تُحاسَبُوا«7

هُ: کسی که او را قرض داد.
َ

رَض
ْ
ق

َ
1. مَنْ ا

ضاه: آن را جبران کرد.
َ
ق

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص271.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص648.

4. هود، 56.

5. تغابن، 17.

6. ابراهیم، 7.

وا: وزن کنید؛ بسنجید.
ُ
7. زِن

ای بندگان خدا! خویشتن را وزن کنید ]و ارزش خود را بسنجید[ پیش از آنکه شما را وزن کنند 
و به حساب خود برسید پیش از آنکه شما را به پای حساب آورند.

نکته
مقصود از وزن کردن نفوس در دنیا، رســیدگی به اعمال و تطبیق دادن آن ها بر ترازوی  	

 حد وسط امور را که از افراط و تفریط به دور است مراعات کنند؛ 
ً
عدالت است؛ یعنی دقیقا

ه ترازو هســتند که اگر یکی از دو طرف فزونی 
ّ

زیــرا دو طرفِ افراط و تفریط به منزلۀ دو کف
یابد، در طرف دیگر نقصان پدید می آید و زیان حتمی است.1

مشابه
ینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَة﴾2 روز قیامت ترازوهای عدل را برپا می کنیم. 	 ﴿وَ نَضَعُ الْمَواز
ر لَا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ﴾3 موسی گفت:  	 کُمْ مِنْ کُلِّ مُتَکَبِّ ی وَ رَبِّ ی عُذْتُ بِرَبِّ ﴿وَ قَالَ مُوسَی إِنِّ

»من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد.« 

2� 2� استفاده از فرصت ها 
سُوا قَبْلَ ضیقِ الْخِناقِ«4 »وَ تَنَفَّ

تا راه نفس گرفته نشده است، تنفس کنید.

نکته ها
مقصود این اســت که فرصت را غنیمت دانید و قبل از اینکه نفس به گلو برســد عمل  	

صالح انجام بدهید و به دستور خدا عمل نمایید.
امام تنفس را به عنوان کنایه از مبادرت به اعمال صالح، علم و عمل و خودسازی و تقوا  	

ذکر فرموده و ضیق خناق اشاره به مرگ است.5

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص352.

2. انبیا، 47.

3. غافر، 27.

سُوا: نفس بزنید. 
َّ

نَف
َ
4. ت

خِناقِ: گلوگیر؛ خفه شدن؛ به طناب و مانند آنکه گلو را بفشارد نیز اطلاق می شود. 

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص651.
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2� 3� تسلیم در برابر مرگ 
یاقِ«1  »وَ انْقادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّ

پیش از آنکه شما را وادار به تسلیم کنند، ]در برابر حق[ تسلیم شوید.

نکته 
منظور از »سوق العنیف« آن است که فرشتۀ قبض روح با جاذبه ای ناپسند و غیرمطلوب  	

به سراغ انسان گناهکار می آید.2

2� 4� واعظ خویشتن باشد 
هُ مَنْ لَمْ یُعَنْ عَلی نَفْسِــهِ حَتّی یَکُونَ لَهُ مِنْها وَاعِــظٌ وَ زاجِرٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ  »وَ اعْلَمُوا اَنَّ

قادُوا: اطاعت کنید.
ْ
1. ان

یاقِ: شدت سوق دادن؛ از مادۀ »سوق« به معنای راندن است و در اینجا اشاره به حالت مرگ است که گویی  عُنْفِ السِّ

انسان را از این جهان به سرای دیگر می راند.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص360.

استعاره
مستعار: لفظ تنفس

مستعارٌله: انجام کار شایسته 
به: نفس کشیدن  مستعارٌ

س کشیدن باعث نشاط و شادی جسم می شود، انجام کار 
َ

جوامع: همچنان که نف
شایسته باعث نشاط و شادی روح می شود.

نوع استعاره: تبعیه تصریحیه

استعاره
مستعار: لفظ خناق

مستعارٌله: مرگ
به: ریسمان گلوگیر مستعارٌ

جامع: لفظ »خناق« را که ریســمان است برای مرگ استعاره به کار برده است. 
وجه شــباهت ریسمان گلوگیر با مرگ این است که در هر دو صورت از ریسمان 

گلوگیر و مرگ برای انسان امکان انجام عمل باقی نمی ماند.

غَیْرِها زاجِرٌ وَلا واعِظٌ«1 
بدانید کســی که بر ضد هوای نفسش کمک نشــود تا واعظ و رادعی از درون جانش برای او 

فراهم گردد، مانع و واعظی از غیر خودش نخواهد یافت.

نکته
اشــاره به اینکه سرچشمۀ هدایت ها باید از درون جان انسان باشد. نخست باید انسان  	

تصمیم بر احیای وجدانش بگیرد و امدادهای الهی به ســراغش بیاید و در اینجاســت که 
انسان آمادۀ پذیرش سخنان انبیا و اولیا و پیام حق از هر واعظی می شود.2 

مْ یُعَنْ: کمک نشد.
َ
1. ل

زاجِر: زجر کننده؛ نهی کننده. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص652.
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پیشگفتار خطبه
این خطبه به اشــباح معروف اســت و یکی از خطبه های با عظمت امامA محســوب 
می شود. مســعدة بن صدقه از امام صادقA نقل کرده اســت که امیرالمؤمنینA این 
خطبــه را روی منبر کوفه ایراد فرمود. به این صورت که مــردی آمد و گفت یا امیرالمؤمنین 
خدا را برای ما آن چنان توصیف فرما که گویی او را با چشــم می بینیم تا بر محبت و معرفت 
خود به خدا بیفزاییم. امامA برافروخت و ندا داد که مردم برای نماز جمع شوند پس بالای 

منبر رفت در حالی که غضبناک بود و رنگش تغییر کرده بود، این خطبه را ایراد فرمود.1

1. ممکن است علت پرخاش امام در برابر آن مرد این باشد که آن مرد گمان می کرد با توصیف خداوند می توان او را 

دید یا آن مرد که چنین درخواســت بزرگی می کرد، شایستگی شنیدن این توصیفات عالیه دربارۀ خدا و دیگر مسائل 

الهی را که در خطبه آمده، نداشته است. )ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، علامه جعفری، ج15، ص142(

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: در مسجد کوفه بین سال های 37 

تا 40 هجری 

مخاطب: کوفیان
موضوع: اعتقادی علمی

 1Aویژگی: حکمت الهی در دست امام

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص100.
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1� صفات خداوند
1� 1� حمد خداوند 

ذی لایَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُودُ«1 »اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّ
سپاس خدای را که نبخشیدن و بخل ورزیدن بر ثروتش نمی افزاید.

نکته
ابتدای خطبه با حمد و ســپاس الهی شروع شده است. خداوند این طور نیست که اگر  	

نعمت های خود را به بندگان بدهد از او کم شود و اگر ندهد زیادتر شود.

1� 2� جود و بخشش بی انتهای خداوند 
»وَلایُکدیهِ الِاعْطاءُ وَالْجُودُ«2

و عطا و بخشش ]خداوند[ تهی دستش نمی نماید.

1. لایَفِرُه: بر مال او نمی افزاید؛ از مادۀ »وفور« به معنی فزونی و فراوانی و کامل کردن اســت. مثال واوی اســت. مال 

 أتممته و أکملته 
ً
 تمّ و کمل، و وفرته وفرا من باب وعد أیضا

ً
وافر به معنای مال زیاد است؛ الشی ء یفر من باب وعد وفورا

ی و المصدر فارق .
ّ

ی و لا یتعد
ّ

یتعد

 به معنای جامد و بی حرکت.
َ

جُمُود: خشکیدن؛ امساک کردن؛ از مادۀ جَمَد

ــدی« به معنی بخل ورزیدن؛ محبوس 
َ
دیــهِ: او را تنگ دســت و بی مال نمی کند؛ فقیرش نمی کند؛ از مادۀ »ک

ْ
2. لایُک

 خیره أو قلل عطائه .
ّ

ساختن و تقاضا کردن از دیگری است؛ الرّجل إذا بخل أو قل

عْطَاءُ وَ الْجُودُ إِذْ  ذِی لَا یَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُــودُ وَ لَا یُکْدِیهِ الِْ هِ الَّ الْحَمْــدُ لِلَّ
عَمِ وَ  انُ بِفَوَائِدِ النِّ کُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سِــوَاهُ وَ کُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَهُ وَ هُوَ الْمَنَّ
قْوَاتَهُمْ وَ نَهَجَ سَبِیلَ 

َ
رَ أ رْزَاقَهُمْ وَ قَدَّ

َ
یدِ وَ الْقِسَــمِ عِیَالُهُ الْخَلَئِقُ ضَمِنَ أ عَوَائِدِ الْمَزِ

لُ  وَّ
َ
لْ الْ

َ
جْوَدَ مِنْهُ بِمَا لَمْ یُسْأ

َ
الِبِینَ مَا لَدَیْهِ وَ لَیْسَ بِمَا سُــئِلَ بِأ اغِبِینَ إِلَیْهِ وَ الطَّ الرَّ

ذِی لَیْسَ لهُ بَعْدٌ فَیَکُونَ شَیْ ءٌ  ذِی لَمْ یَکُنْ لَهُ قَبْلٌ فَیَکُونَ شَیْ ءٌ قَبْلَهُ وَ الآخِرُ الَّ الَّ
وْ تُدْرِکَهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ دَهْرٌ فَیَخْتَلِفَ 

َ
نْ تَنَالَهُ أ

َ
بْصَارِ عَنْ أ

َ
نَاسِیَّ الْ

َ
ادِعُ أ بَعْدَهُ وَ الرَّ

سَــتْ عَنْهُ  مِنْهُ الْحَالُ وَ لَا کَانَ فِی مَکَانٍ فَیَجُوزَ عَلَیْهِ الِانْتِقَالُ وَ لَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّ
جَیْنِ وَ الْعِقْیَانِ وَ نُثَارَةِ  صْدَافُ الْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللُّ

َ
مَعَــادِنُ الْجِبَالِ وَ ضَحِکَتْ عَنْهُ أ

نْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ وَ لَکَانَ عِنْدَهُ 
َ
رَ ذَلِکَ فِی جُودِهِ وَ لَا أ ثَّ

َ
رِّ وَ حَصِیدِ الْمَرْجَانِ مَا أ الدُّ

ذِی لَا یَغِیضُهُ سُــؤَالُ  هُ الْجَوَادُ الَّ نَّ
َ
نَامِ لِ

َ
نْعَامِ مَا لَا تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ الْ

َ
مِــنْ ذَخَائِرِ الْ

ینَ. ائِلِینَ وَ لَا یُبْخِلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّ السَّ

نکته
دارایی، غنا و ثروتمندی خداوند با خودداری از بذل و بخشش، زیاد نمی شود؛ برخلاف  	

ثروت و دارایی انسان ها که با نبخشــیدن فزونی می یابد؛ بنابراین دربارۀ خداوند دلیلی بر 
منع از بخشش وجود ندارد.1

مشابه
نْفَاقِ«2 ثروت با خرج کردن، کم می شــود و  	 فَقَةُ وَ الْعِلْمُ یَزْکو عَلَی الِْ »وَ الْمَالُ  تَنْقُصُهُ  النَّ

دانش با در اختیار دیگران گذاشتن زیاد می شود.

1� 2� 1� دلیل بخشش خداوند 
»اِذْ کلُّ مُعْط مُنْتَقَصٌ سِواهُ وَ کلُّ مانِع مَذْمُومٌ ما خَلهُ«3

زیرا هر بخشــنده ای جز او ثروتش کم می شــود و هرکس جز او از بخشــش دست باز دارد، 
شایستۀ نکوهش است.

نکته 
هر فردی که صاحب ثروت بوده و حاضر به عطا و بخشــش نباشد در نظر مردم مذموم  	

اســت. منــع خداوند از روی بخل نیســت بلکه از روی حکمــت و مصلحت به افرادی 
نمی بخشد.

 مشابه 
کُمْ، قَامُوا  	 لَکُمْ و آخِرَکُمْ وَ اِنْسَکُمْ وَ جِنَّ وَّ

َ
نَّ أ

َ
در حدیث قدســی می خوانیم: »یا عِبَادِی! لَوْ أ

لَتَهُ ما نَقَصَ ذلِکَ مِمّا عِنْدِی شَیْئاً إِلاَّ 
َ
عْطَیْتُ کُلَّ إنْسان مَسْــأ

َ
لوُنِی فَأ

َ
فِی صَعِید وَاحِد، فَسَــأ

کَما یَنْقُصُ الْمَخِیطُ إذَا دَخَلَ الْبَحْر«4 ای بندگان من! اگر اوّلین و آخرین شــما، انســان ها و 
پریان، همه در میدان وســیعی بایســتند و از من تقاضای )زیادی( کنند و به هرکس آنچه 
بخواهد، بدهم، همهٔ این ها چیزی از خزاین من کم نمی کند، مگر به آن مقدار که ســوزن 

را وارد دریا کنند و بیرون آورند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص364.

2. خصال، ج 1، ص186.

صَهُ : او را کم کرد. 
َ

تَق
ْ
صَ به معنای کم کردن؛ ان

َ
صٌ: کم می شود؛ نقصان می یابد؛ از ریشه نَق

َ
3. مُنْتَق

لا: کلمه ای است برای استثنا مانند الا و غیر.
َ

ما خ

4. منهاج البراعه، ج6، ص288.
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در حدیث قدسی دیگر می خوانیم که خداوند می فرماید: »إِنَّ  مِنْ  عِبَادِی  مَنْ  لَا یُصْلِحُهُ   	
فْسَــدَهُ ذَلِک «1 بعضی از بندگان من هســتند که صلاح آن ها در آن 

َ
فْقَرْتُهُ لَ

َ
إِلاَّ الْغِنَی فَلَوْ أ

است که نیازمند باشند و اگر آنان  را غنی سازم، فاسد می شوند.

1� 3� بخشش های خدا و تقدیر روزی ها 
عَمِ وَ عَوائِدِ الْمَزیدِ وَالْقِسَمِ«2  »وَ هُوَ الْمَنّانُ بِفَوائِدِ النِّ

اوست بخشندۀ انواع نعمت ها و افزون کنندۀ درآمدها و بهره   ها.

نکته ها
خداوند نعمت های فراوانی به بندگان بخشیده و به کسانی که از او حاجت می خواهند  	

و کسانی که چنین نمی کنند، به هر دو نعمت می دهد.3

عَمِ« مفهوم وســیعی دارد و هرگونه نعمت مادی و معنوی را شــامل  	 عبارت »بِفَوائِدِ النِّ
می شود. این نوع اضافه از قبیل اضافۀ صفت به موصوف است. 

مقصود از »عَوائِدِ الْمَزیدِ وَ الْقِسَــمِ« اموری اســت که مردم بدان هــا نیازمندند و برای  	
زندگی آن ها ضرورت دارد.4

مشابه
نْعَمْتُ عَلَیْکمْ ﴾5 ای فرزندان اسرائیل، نعمت هایم  	

َ
تی  أ ﴿یا بَنی  إِسْــرائیلَ اذْکرُوا نِعْمَتِیَ الَّ

را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آرید.

1� 4� خداوند روزی دهندۀ بندگان 
»عِیالُهُ الْخَلئِقُ، ضَمِنَ اَرْزاقَهُمْ« 

همۀ بندگان، جیره خوار اویند و روزی همۀ آن ها را تضمین کرده است.

1. بحارالانوار، ج68، ص140.

یْنَی  علیهِ بکذا«: بدون رنج به او انعام و بخشش نمود. صیغۀ مبالغه   و مِنِّ
ً
: بســیار بخشنده؛ از ریشــۀ »مَنَّ ، مَنّا

ُ
2. مَنّان

به معنای کثیرالانعام است. 
عَوائِدِ: عایدات و منافع؛ جمع عائده یعنی سودی که به انسان بازمی گردد.

قِسَمِ: جمع قسمت به معنای تقسیم شده. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص278.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص24.

5. بقره،40.

نکته ها
تعبیر به »عِیال« از یک ســو، اشــاره به محبت و عنایت پروردگار به بندگان است و از  	

سوی دیگر مقدمه ای است برای بیان تضمین روزی آن ها.1

واژۀ »عِیال« در رابطه با بشــر یعنی آن هایی که مخارجشان بر عهده اوست و در رابطه  	
با خداوند یعنــی همۀ موجودات جاندار که روزی می خورند و خلق یعنی همۀ مخلوقات 
نان خور و روزی خوار او و محتاج به او هستند و خداوند روزی آن ها را ضامن شده و رزق 

ر فرموده است. 
ّ

آنان را مقد

مشابه
هَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۞ وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب﴾2 و هرکس تقوای الهی  	 قِ اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ

پیشــه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد، روزی 
می دهد. 

هُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب ﴾3 و خدا به هرکس بخواهد بی شمار روزی می دهد. 	 ﴿وَ اللَّ
ه ﴾4 در زمین پراکنده شــوید و رزق خدا را  	 رْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّ

َ
﴿فَانْتَشِــرُوا فِی الْ

طلب کنید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص25.

2. طلاق، 2 و3.

3. بقره، 212.

4. جمعه، 10.

استعاره
مشبه: خلائق 

مشبهٌ به: عیال خدا 
ــبه:جهت مشابهت این است که عیال شخص، کسانی هستند که آن ها را 

َ
وجه ش

ی جمع کرده، نیازمندی آن ها را و آنچه به حال آن ها مناسب باشد، تأمین 
ّ
در محل

می کند. احوال خلق هم  در رابطه با خداوند چنین اســت. آن ها را آفریده و تحت 
توجّهات خود قرار داده تا سعادتشان را در زندگی این دنیا و آن دنیا تأمین کند.
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1� 5� مقدّر کردن روزی بندگان 
رَ اَقْواتَهُمْ«1 »وَ قَدَّ

و قوت آن ها را معین ساخته است.

نکته
ر خداوند برای خلق«، بخشــش تمام چیزهایی است که از کم و  	

ّ
مقصود از »قوت مقد

ف ناپذیر است.2
ّ
زیاد در لوح محفوظ ثبت و ضبط شده است و تحقق آن ها تخل

مشابه
ه ﴾3 خدا هیچ کســی را مگر به آن اندازه که به  	 ا آتاهُ اللَّ ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّ

ف نمی سازد.
ّ
او رزق داده است، مکل

دْخَلَ عَلَی  	
َ
هِ  وَ أ هِ  مَنْ نَفَعَ عِیَالَ اللَّ حَبُّ الْخَلْقِ إِلَی اللَّ

َ
هِ  فَأ هِ]: الْخَلْقُ عِیَالُ اللَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

هْلِ بَیْتٍ سُــرُوراً«4 مخلوق، عیال خدا هستند و محبوب ترین آن ها نزد خدا کسی است که 
َ
أ

به عیال خدا سود دهد و به خانواده  شادی رساند.

1� 6� راهگشای راه جویان
»وَ نَهَجَ سَبیلَ الرّاغِبینَ اِلَیْهِ والطّالِبینَ ما لَدَیْهِ«5

راه مشتاقان و جویندگان پاداشش را هموار کرده است. 

نکته 
مؤمنین، وعده ها و بشــارت های خدا را به بهشت و نعمت های آن پذیرفته اند و طالب  	

سعادت ابدی هستند. خداوند نیز راه را برای رسیدن آن ها به سعادت ابدی روشن و واضح 
کرده است. 

نَ: در اندرون خود قرار داد. مَّ
َ

ض
َ
مِنَ : پذیرفت؛  ت

َ
1. ض

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص368.

3. طلاق، 7.

4. الکافی، ج2، ص164.

بَ عنهُ«: از او روی گردان شد و وی 
َ

 فیهِ«: او را خواســت و دوست داشت؛ »رَغ
ً
بَة

ْ
5. راغِبینَ: علاقه مندان؛ »رَغِبَ - رَغ

را رها کرد.

1� 7� سخاوتمندی همیشگی 
لْ«

َ
»وَ لَیْسَ بِما سُئِلَ بِاَجْوَدَ مِنْهُ بِما لَمْ یُسْأ

چنان نیست که سخاوتمندی خداوند در آنجا که از وی چیزی بخواهند بیشتر از موقعی باشد 
که از او نخواهند.

نکته ها
اشاره به این است که جود و بخشش خداوند بر اساس لیاقت ها و شایستگی هاست، نه  	

بر حسب اصرارها و تقاضاها و اگر دعا یکی از اسباب نعمت های الهی است، به خاطرآن 
است که دعاکننده اگر شرایط دعا را فراهم سازد، شایستگی و لیاقتش افزایش می یابد.1

این جملهٔ حضرت به این معنا نیســت که ترک دعا و نیایــش کنیم، بلکه باید دعا کرد  	
ولی این طور هم نیست که خدا خواستهٔ سؤال کنندگان را بدهد و دیگران را محروم کند. او 

نسبت به همهٔ بندگان و مخلوق خود جود و کرم دارد. 

1� 8� ازلی و ابدی 
ذی لَیْسَ لَهُ بَعْدٌ فَیَکونَ شَیْءٌ بَعْدَهُ« ذی لَمْ یَکنْ لَهُ قَبْلٌ فَیَکونَ شَیْءٌ قَبْلَهُ وَ الْاخِرُ الَّ لُ الَّ »الَاوَّ
او آغازی اســت که قبل ندارد تا پیش از او چیزی باشــد و پایانی است که بعد ندارد تا پس از 

او وجودی باشد.

نکته 
مقصود این اســت که خداوند فوق زمان است و چنین نیست که بگوییم از فلان زمان  	

بوده و تا فلان زمان هم خواهد بود؛ یعنی چنان اولی اســت که برای او قبلی وجود ندارد و 
چنان آخری است که برای او بعدی نیست. 

مشابه
اهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکلِّ شَیْ ءٍ عَلیم﴾2 اوست اوّل و آخر و ظاهر  	 لُ وَ الآخِرُ وَ الظَّ وَّ

َ
﴿هُوَ الْ

و باطن و او به هر چیزی داناست .
زَلِ الآزَالِ وَ بَقَاؤُهُ بَعْدَ الْبَعْدِ مِــنْ غَیْرِ انْتِقَالٍ  وَ لَا زَوَال«3 وجود  	

َ
»وُجُودُهُ قَبْــلَ الْقَبْلِ فِی أ

خداوندی پیش از پیش در ازل ازل ها بوده و بقایش بعد از بعد بدون انتقال از حالی به حالی 
دیگر و بدون زوال خواهد بود. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص26.

2. حدید، 3.

3. زادالمعاد، ص423.
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1� 9� نادیدنی با چشم سَر 
»وَالرّادِعُ اَناسِیَّ الَابْصارِ عَنْ اَنْ تَنالَهُ اَوْ تُدْرِکهُ«1
مردمک چشم ها را از مشاهدهٔ خود باز داشته است .

نکته ها
تعبیر به »رادِع« کنایه از این اســت که ذات خداوند برتر از آن اســت که با چشم ظاهر  	

یا باطن دیده شود.2

خداوند ســاختمان وجودی انســان را به گونه ای آفریده اســت که برای او محال است  	
خداوند را با چشم سر ببیند یا ذات خداوند را درک کند. 

مشابه
طیفُ الْخَبیر﴾3 چشم ها او را درنمی یابند  	 بْصارَ وَ هُوَ اللَّ

َ
بْصارُ وَ هُوَ یُدْرِک الْ

َ
﴿لا تُدْرِکهُ الْ

گاه است. و اوست که دیدگان را درمی یابد و او لطیفِ آ

1� 10� فرازمان بودن خداوند 
»مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ دَهْرٌ فَیَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحالُ«

زمانی بر او نگذشته تا از گذر زمان حالش دگرگون گردد.

نکته 
منظور از دهر در این عبارت »زمان« اســت؛ یعنی زمان در خدا راه ندارد و در او ایجاد  	

اختلاف نمی کند، برای اینکه زمان مقدار حرکت و حرکت مربوط به اجسام است و خداوند 
فوق جســم اســت؛ ازاین رو خداوند فوق زمان اســت و اگر زمان در خدا راه داشت پس 
حالات خداوند هم به وسیلهٔ زمان اختلاف پیدا می کرد و در هر زمان به  حالت خاصی بود.

1. رادِعُ: منع کننده؛ از مادۀ »ردع« به معنای مانع. 

 به افراد بشر گفته می شود ولی گاه این واژه به معنای مردمک چشم به 
ً
: مردمک چشم؛ جمع »انسان« که معمولا ناسِیَّ

َ
ا

کار می رود؛ جمع الانسان و هو المثال الذی یری فی سواد العین . 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص29.

3. انعام، 103.

1� 11� لامکان بودن خداوند
»وَلا کانَ فی مَکان فَیَجُوزَ عَلَیْهِ الِانْتِقال« 

و در مکانی نبوده که جابه جایی برای او تصور شود.

نکته 
لازمهٔ مکان داشــتن هر چیزی، جواز انتقال آن چیز به جای دیگر اســت. خداوند در  	

مکان خاصی نیست؛ در غیر این صورت انتقال و جابه جایی بر او ممکن بود و چون مجرد 
است، لازمهٔ آن لامکان بودن است. 

1� 12� بخشش نامحدود خداوند 
جَیْنِ  سَتْ عَنْهُ مَعادِن الْجِبالِ وَ ضَحِکتْ عَنْهُ اَصْدافُ الْبِحارِ، مِنْ فِلِزِّ اللُّ »وَ لَوْ وَهَبَ ما تَنَفَّ

رَ ذلِک فی جُودِهِ وَلا اَنْفَدَ سَعَةَ ما عِنْدَهُ«1 رِّ وَ حَصیدِ الْمَرْجانِ، ما اَثَّ وَالْعِقْیانِ وَ نُثارَةِ الدُّ
اگــر آنچه معادن کوه ها نفس زنــان بیرون می ریزند و صدف های دریــا خنده کنندگان از نقرهٔ 
خالص و طلای ناب  ظاهر می ســازند و درّ منثور و خوشهٔ مرجان، همه و همه را ببخشد، در 

جود و سخایش اثر نگذارد و وسعت نعمتش را پایان ندهد.

سَ: دهان باز کرده؛ از درون خود بیرون آورده؛ اصل آن به معنای نفس کشــیدن اســت؛ از مادۀ »نَفس« بر وزن 
َّ

نَف
َ
1. ت

عقل؛ نفس کشیدن به همان مناسبت است که ریهٔ انسان بزرگ و کوچک می شود.

: خندید؛ دهان باز کرده که مروارید از داخل آن خارج شود. 
َ

حِک
َ

ض

ر.
ّ

: صدف ها که مروارید درون آن به وجود می آید؛ جمع الصدف بالتّحریک و هو غشاء الد
ُ

صْداف
َ
ا

 
ّ

: گوهر گران بها؛ به چیزهای معدنی که قابل استخراج است گفته می شود؛ بکسر الفاء و اللام و تشدید الزاء و کعتل فِلِزِّ

ها أو ما 
ّ
قــال فی القاموس: نحاس أبیض تجعل منه القدور المفرغة أو خبــث الحدید أو الحجارة أو جواهر الأرض کل

 ما یذاب منها. 
ّ

ینفیه الکیر من کل

هُ: او را به بخل وا نمی دارد. 
ُ
لا یُبْخِل

جَیْنِ: نقرۀ خالص.
ُّ
الل

یانِ: طلای خالص و ناب؛ به طلایی گفته می شود که پس از ذوب شدن سنگ طلا قطره قطره به طور خالص جمع 
ْ

عِق
ْ
ال

 و لیس ممّا یحصل من الحجارة.
ً
هب الخالص و یقال هو ما ینبت نباتا

ّ
شده باشد؛ الذ

ثارَةِ: پراکنده شــده؛ از مادۀ »نثر« به معنای پراکندن اســت و از آنجا که دهانۀ صدف ها در دریاها شکافته می گردد و 
ُ
ن

ر ما تناثر منه.
ّ

دانه ها به هر سو پراکنده می شود، این تعبیر به کار رفته است؛ الد

مَرْجانِ: چیده شــده های مرجان یا مرجان های چیده شده؛ یعنی مرجان گیاهی است که 
ْ
حَصیدِ: درو شــده؛ حَصیدِ ال

چیده و بریده می شود. 

 به معنای پایان دادن.
َ

د
َ

: به پایان نمی برد؛ تمام نمی کند؛ از مادۀ نَف
َ

د
َ

ف
ْ
ن
َ
لا ا
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نکته ها
سَ« دربارهٔ معادن کوه ها اشــاره دارد به بیرون افکندن معادن از درون آن ها  	 تعبیر به »تَنَفَّ

به سبب ریزش ها، زلزله ها و شکاف هایی که بر اثر گذشت زمان پیدا می شود.1
 تعبیر به »ضحک« اشــاره به شــکاف هایی اســت که در دهانۀ کوه ها پیدا می شود و  	

مرواریدهای غلتان از آن بیرون می ریزد؛ همان گونه که انســان های زیبا به هنگام خندیدن 
دندان های همچون مرواریدشان نمایان می گردد.2

رَ ذلِک فی جُودِهِ« است. حضرت  	 »لو« در این عبارت شــرطیه و جواب آن جمله »ما اَثَّ
می فرماید خدا هرچه از خزانۀ غیبی خود به شما بدهد از نعمت های او کم نمی شود. 

سَتْ عَنْهُ...« می کند.  	 »مِنْ« برای بیان است و بیان ابهام از »ما تَنَفَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص30.

2. همان.

استعاره
مستعار: لفظ ضِحک

مستعارٌله: صدف
به: دهان مستعارٌ

جامع: صدف مانند دهان باز می شــود. دُرّهای داخل صدف مثل دندان ها هستند که 
وقتی نمایان می شوند مانند وقتی است که دهانی می خندد و دندان ها نمایان می شوند. 

نوع استعاره: تبعیه مکنیه

استعاره
مستعار: حصاد 

مستعارٌله: صدف
مستعارٌمنه: خوشۀ گیاه 

صال به 
ّ
جامع: صدف هر چند حیوان دارای حسّ و حرکت اســت ولی او از نظر ات

زمین برای تغذیه و ریشــه دار بودنش، شبیه گیاهان است و همچنان که گیاهان مثل 
گندم درو می شوند و دانه های گندم درخشندگی دارد، مرواریدهای کوچک هم که 
از صدف چیده می شوند مثل چیده شــدن گندم هستند و از طرفی این مرواریدها 

درخشندگی و تلألو دارند مثل دانه های گندم.

1� 13� صاحب ذخایر تمام نشدنی 
»وَ لَکانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخائِرِ الِانْعامِ ما لاتُنْفِدُهُ مَطالِبُ الَانامِ«1 

و از ذخایر نعمت ها آن قدر نزد او هست که با خواسته های بندگان تمام نشود.

نکته 
این جمله معنای جملۀ قبل را بیان می کند. اینکه خداوند نعمت های خود را به دیگران  	

می بخشد و سرمایه های او پایان نمی پذیرد برای این است که ذخایر بخشیدنی نزد خداوند 
به قدری است که خواسته های مردم آن ها را نابود نمی کند. 

مشابه
حْسَــنِ ما کانُوا  	

َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
ذیــنَ صَبَرُوا أ یَنَّ الَّ هِ بــاقٍ وَ لَنَجْزِ ﴿مــا عِنْدَکــمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ

 
ً
یَعْمَلُون ﴾2 آنچه پیش شماســت تمام می شــود و آنچه پیش خداست پایدار است و قطعا

کسانی را که شکیبایی کردند به بهتر از آنچه عمل می کردند، پاداش خواهیم داد.

1� 13� 1� کیفیت بخشندگی خداوند 
ین«3 ذی لایَغیضُهُ سُؤالُ السّائِلینَ وَ لا یُبْخِلُهُ اِلْحاحُ الْمُلِحِّ هُ الْجَوادُ الَّ »لَانَّ

زیرا او بخشــنده ای اســت که تقاضای درخواســت کنندگان از او نمی کاهد و اصرار و دعای 
اصرار کنندگان او را بخیل ننماید.

نکته ها
»لایَغیضُهُ«: این فعل هم به صورت لازم اســتعمال می شــود، یعنی آب فرو رفت و هم  	

متعدی یعنی درخواست درخواست کنندگان، جود او را کم نمی کند. 

اصرار و دفعات زیاد درخواست کردن از خداوند باعث نمی شود که خداوند سخاوتش  	
را کم کند و بخیل شود. 

نامِ: خواست های مردمان. مطالب جمع مطلب به معنای خواسته است؛ انام به معنای مردم.
َ
1. مَطالِبُ الا

2. نحل، 96.

هُ: مالش را ته نشــین نمی کند و نمی کاهد؛ از مادۀ »غیض« به معنای نقصان یافتن و فرو رفتن آب در زمین 
ُ

3. لایَغیض

اســت و در جمله بالا اشاره به این است که چشــمۀ جوشان فیض پروردگار با بخشش ها هرگز نقصان نمی یابد؛ الماء 

ی بنفسه و بالهمز.
ّ

ه کأغاضه أنقصه یتعد
َّ
نقص و غاضه الل

ین: اصرارکنندگان.  مُلِحِّ



خطبۀ 1

155 154

خطبۀ 91کلام امیر

155 154

کلام امیر

2� قرآن، بیان کنندۀ صفات خداوند
هَا السّائِلُ، فَما دَلَّک الْقُرْآنُ عَلَیْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَّ بِهِ«1  »فَانْظُرْ اَیُّ

ای پرسش کننده، به دقت بنگر! آنچه قرآن از صفات خدا تو را به آن راهنمایی می کند، پیروی کن .

نکته 
قصد ســؤال کننده این گونه بود که حضرت طوری خــدا را تعریف کند که به ذات خدا  	

احاطه پیدا کند و مقصود حضرت هم این اســت که احاطــه پیدا کردن به ذات و صفات 

ک: دلالت، بیان کردن؛ از ریشه دلل به معنای نشان دادن.
َّ
1. دَل

«؛ فعل امر از باب افتعال است به معنای اقتدا و پیروی کن.  ، یَوُمُّ تَمَّ به: از آن پیروی کرد؛ به آن اقتدا کرد؛ از مادۀ »امَّ
ْ
 ائ

ــکَ الْقُرْآنُ عَلَیْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَّ بِهِ وَ اسْــتَضِئْ  ــائِلُ فَمَا دَلَّ هَا السَّ یُّ
َ
فَانْظُرْ أ

ا لَیْــسَ فِی الْکِتَابِ عَلَیْکَ فَرْضُهُ وَ  ــیْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّ فَکَ الشَّ بِنُورِ هِدَایَتِهِ وَ مَا کَلَّ
هِ  ثَرُهُ فَکِلْ عِلْمَهُ إِلَی اللَّ

َ
ةِ الْهُــدَی أ ئِمَّ

َ
بِیِّ )صلی الله علیه وآله( وَ أ ةِ النَّ لَا فِی سُــنَّ

ذِینَ  اسِخِینَ فِی الْعِلْمِ هُمُ الَّ نَّ الرَّ
َ
هِ عَلَیْکَ وَ اعْلَمْ أ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ مُنْتَهَی حَقِّ اللَّ

قْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِیرَهُ  دَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُیُوبِ الِْ غْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّ
َ
أ

هُ تَعَالَی اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ یُحِیطُوا  مِــنَ الْغَیْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ اللَّ
فْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ کُنْهِهِ رُسُوخاً فَاقْتَصِرْ  قَ فِیمَا لَمْ یُکَلِّ عَمُّ ی تَرْکَهُمُ التَّ بِهِ عِلْماً وَ سَــمَّ
هِ سُــبْحَانَهُ عَلَی قَدْرِ عَقْلِکَ فَتَکُونَ مِنَ الْهَالِکِینَ  رْ عَظَمَةَ اللَّ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا تُقَدِّ
 مِنْ 

ُ
أ وْهَامُ لِتُدْرِکَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ وَ حَاوَلَ الْفِکْرُ الْمُبَرَّ

َ
ذِی إِذَا ارْتَمَتِ الْ هُــوَ الْقَادِرُ الَّ

هَتِ الْقُلُوبُ إِلَیْهِ  نْ یَقَعَ عَلَیْهِ فِی عَمِیقَاتِ غُیُوبِ مَلَکُوتِهِ وَ تَوَلَّ
َ
خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ أ

فَاتُ  ةِ صِفَاتِهِ وَ غَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُــولِ فِی حَیْثُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّ لِتَجْــرِیَ فِی کَیْفِیَّ
صَةً إِلَیْهِ سُبْحَانَهُ  لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ رَدَعَهَا وَ هِیَ تَجُوبُ مَهَاوِیَ سُدَفِ الْغُیُوبِ مُتَخَلِّ
هُ لَا یُنَالُ بِجَوْرِ الِاعْتِسَــافِ کُنْهُ مَعْرِفَتِهِ وَ لَا تَخْطُرُ  نَّ

َ
فَرَجَعَــتْ إِذْ جُبِهَتْ مُعْتَرِفَةً بِأ

ذِی ابْتَدَعَ الْخَلْقَ عَلَی غَیْرِ مِثَالٍ  تِه الَّ اتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِیرِ جَلَلِ عِزَّ یَّ وِ ولِی الرَّ
ُ
بِبَالِ أ

رَانَا مِنْ مَلَکُوتِ 
َ
امْتَثَلَــهُ وَ لَا مِقْــدَارٍ احْتَذَی عَلَیْهِ مِنْ خَالِقٍ مَعْبُودٍ کَانَ قَبْلَــهُ وَ أ

نْ 
َ
قُدْرَتِهِ وَ عَجَائِــبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِکْمَتِهِ وَ اعْتِــرَافِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَی أ

ةِ لَهُ عَلَی مَعْرِفَتِهِ فَظَهَرَتِ الْبَدَائِعُ  نَا بِاضْطِرَارِ قِیَامِ الْحُجَّ تِهِ مَا دَلَّ یُقِیمَهَا بِمِسَاکِ قُوَّ
ةً لَهُ وَ دَلِیلً عَلَیْهِ  عْلَمُ حِکْمَتِهِ فَصَارَ کُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّ

َ
حْدَثَتْهَا آثَارُ صَنْعَتِهِ وَ أ

َ
تِی أ الَّ

دْبِیرِ نَاطِقَةٌ وَ دَلَالَتُهُ عَلَی الْمُبْدِعِ قَائِمَةٌ. تُهُ بِالتَّ وَ إِنْ کَانَ خَلْقاً صَامِتاً فَحُجَّ

خداونــد برای بنده از محالات اســت و حتی انبیا و اولیای الهی نیز کــه از مقربان درگاه 
خداوند هستند، نمی توانند به ذات و صفات خداوند احاطه پیدا کنند. 

در این عبارت فرموده است »فَما دَلَّک الْقُرْآنُ عَلَیْهِ مِنْ صِفَتِهِ« و نفرمود »مِن ذاته« برای  	
رْضِ﴾1

َ
ماواتِ وَ الْ هِ شَک فاطِرِ السَّ  فِی اللَّ

َ
 اینکه در اصل ذات خداوند شک و تردیدی نیست ﴿أ

 این آیه در مورد اصل وجود ذات است که در آن شک و تردید نیست اما اینکه ذات خداوند 
به چه کیفیتی اســت، هیچ آیه ای بر آن دلالت ندارد ولی در مورد صفات خداوند در قرآن 

و احادیث بحث شده است. 

3� نور هدایت قرآن 
»وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدایَتِهِ« 

و از نور هدایتش )قرآن( روشنایی بگیر.

نکته 
ایــن عبارت بیان می کند که نور هدایت قرآن را برای خود ســرمایه قرار بده و هرجا که  	

خداوند تو را به صفاتی هدایت کرده است، همان نور هدایت را بپذیر. 

مشابه
نْزَلْنا إِلَیْکمْ نُوراً مُبیناً﴾2 ای مردم، از جانب  	

َ
کمْ وَ أ اسُ قَدْ جاءَکمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

پروردگارتان بر شما حجتی آمد و برای شما نوری آشکار نازل کرده ایم.
3� وصف خداوند 

3� 1� واگذاری علم به خداوند 
 [ بِیِّ ةِ النَّ یْطانُ عِلْمَهُ مِمّا لَیْسَ فی الْکتابِ عَلَیْک فَرْضُهُ  وَ لَا فِی سُنَّ فَک الشَّ »وَ ما کلَّ

هِ عَلَیْک «3  هِ سُبْحَانَه ؛ فَإِنَّ ذَلِک مُنْتَهَی حَقِّ اللَّ ثَرُهُ  فَکِلْ عِلْمَهُ إِلَی اللَّ
َ
ةِ الْهُدَی أ ئِمَّ

َ
وَ أ

و آنچه شیطان تو را به یاد گرفتن آن واداشته از آنچه در قرآن بر تو لازم نگشته و در سنّت 
گذار که نهایــت حقّ خداوند بر تو  پیامبــر] اثرى نیامده، علمش را به خداى ســبحان وا

همین است.

1. ابراهیم،10.

2. نساء، 174.

مْرَ«: کار سختی بر خویش نهاد.
َ
  الأ

َ
ف

َّ
 : تکلیف کرد، بر وی نهاد؛ »کل

َ
ف

َّ
3. کل
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نکته ها
منظور از عبارت »فَما دَلَّک الْقُرْآنُ« نهی از به کار بردن صفاتی برای خداست که سزاوار  	

بزرگی و مقام وی نیست.1

این عبارت به انســان می گوید که اگر کسی به تو گفت که باید ذات خداوند را به دست  	
بیاوری این شــیطان است که وسوسه می کند و می خواهد از راه خداشناسی غیرمشروع تو 
فَک  را فریب دهد و اغوا کند. حضرت برای علم خداشناسی معیار و ملاک می دهد »ما کلَّ
ــیْطانُ عِلْمَهُ« آن چیزی که شــیطان یاد گرفتنش را تکلیف کرده »مِمّا لَیْسَ فی الْکتابِ  الشَّ
ةِ  ئِمَّ

َ
] وَ أ بِیِّ ةِ النَّ عَلَیْک فَرْضُهُ« از چیزهایی که قرآن بر تو واجب ندانســته »وَ لَا فِی سُــنَّ

هِ  ثَرُهُ « پس تو یاد گرفتن آن را موکول به خدای متعال کن »فَإِنَّ ذَلِک مُنْتَهَی حَقِّ اللَّ
َ
الْهُــدَی أ

عَلَیْک« برای اینکه حق خدا این اســت که حریم او را حفظ کنیم و بیش از آن اندازه که به 
ما یاد داده تعمّق نکنیم.

مشابه
﴿وَ خَلَقَ کلَّ شَــیْ ءٍ وَ هُوَ بِکلِّ شَیْ ءٍ عَلیمٌ﴾2 هر چیزی را او آفریده است و به هر چیزی  	

داناست. 
3� 2� درک عمیق راسخان از صفات الهی

ــدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ  ذینَ اَغْناهُمْ عَنِ اقْتِحامِ السُّ »وَ اعْلَمْ اَنَّ الرّاسِــخینَ فِی الْعِلْمِ هُــمُ الَّ
الْغُیُوبِ الِاقْرارُ بِجُمْلَةِ ما جَهِلُوا تَفْسیرَهُ مِنَ الْغَیْبِ الْمَحْجُوبِ«3

و بدان که اســتواران در دانش کســانی هســتند که خداوند آنان را با اقرار به کل آنچه از آن ها 
پنهان است و تفسیرش برای آنان روشن نیست، از ورود در ابواب و سراپرده های اسرار پنهانی 

بی نیاز فرموده  است. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص280.

2. انعام، 101.

حَمَ به معنای وارد شدن و وارد کردن است 
َ
تِحامِ: داخل شــدن در چیزی بدون دقت و عاقبت اندیشــی؛ از مادۀ ق

ْ
3. اق

ة من غیر رویّة.
ّ

ی ء مغالبة و بشد
ّ

خول فی الش
ّ

ولی نه به طور معمولی بلکه با رنج و سختی و گاهی بدون فکر و تدبر؛ الد

ة کغرف و 
ّ

ه یعنی در بزرگ و محکم مانند در قلعه و مانند آن؛ جمع السد
َّ

دِ: درهای بزرگ؛ درهای خانه؛ جمع سُد
َ

سُــد

غرفة و هی کالسّقیفة فوق باب الدار لیقیها من المطر.

مَحْجُوبِ: پنهان کردن و منع از دخول اســت؛ از مادۀ حُجب، »حجب و حجاب« هر دو مصدر و به معنی حجاب و 

پرده است .

نکته ها
راســخان در علم کســانی هســتند که خداوند آن ها را بی نیاز کرده از دست اندازی به  	

اموری که غیب است و اجازۀ تحقیق در آن ها نیست و آن ها اقرار دارند به تمام آنچه غیب 
و نهفته است.1

راســخان در علم بدون دلیل ادعای علم نمی کنند، تفسیر هرچیزی را که نمی فهمند به  	
خدا واگذار کرده و در مورد صفات خداوند به قرآن و سنت مراجعه می کنند. 

اقرار در این جمله مرفوع است و رفع آن هم بنابر فاعلیت برای »اغناهم« است. 	

مشابه
اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ﴾2 تفسیر آن ها را، جز خدا و راسخان در  	 هُ وَ الرَّ ویلَهُ إِلاَّ اللَّ

ْ
﴿وَ ما یَعْلَمُ تَأ
علم نمی دانند.

عْلَــمُ الْغَیْبَ ﴾3 بگو: »به شــما نمی گویم  	
َ
هِ وَ لا أ قُــولُ لَکمْ عِنْدی خَزائِــنُ اللَّ

َ
﴿قُــلْ لا أ

گنجینه های خدا نزد من است و غیب نیز.«
نْزِلَ إِلَیْک﴾4 لیکن راسخان در  	

ُ
اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أ ﴿لکنِ الرَّ

دانش و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده  ایمان دارند. 

3� 3� ستایش خداوند از راسخان در علم
قَ  عَمُّ »فَمَدَحَ اللّهُ تَعَالَی اعْتِرافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَناوُلِ ما لَمْ یُحیطُوا بِهِ عِلْماً، وَسَمّی تَرْکهُمُ التَّ

فْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ کُنْهِهِ رُسُوخاً«5 فیما لَمْ یُکلِّ
و خدا این اعتراف آنان را به ناتوانی در رسیدن بدان چه نمی دانند ستوده است و ژرف ننگریستن 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص381.

2. آل عمران، 7.

3. انعام، 50.

4. نساء، 162.

حَ: ثنا گفت.
َ

5. مَد

 فی الأمر«: در آن کار بسیار دوراندیشی و پیگیری کرد.
ً
قا عَمُّ

َ
«: گود کرد؛ »ت

ً
عْمَقَ - إعْمَاقا

َ
ق: وارد شدن به عمق؛ »أ عَمُّ

َ
ت

از مادۀ عُمق از باب تفعل برای فرو رفتن در تحقیق و بررسی است؛ یعنی دقیق اندیشه کردن و بسیار اندیشه کردن؛ فی 

الأمر المبالغة لطلب أقصی غایته 

 : اسمی است برای کاری که با مشقت و حرص و ظاهرسازی انجام می شود.
ْ

ف
ُّ
کل

َ
: مشقت و سختی؛ ت

ْ
ف

ِّ
کل

 الشی ءَ«: حقیقت آن چیز را دریافت. 
ً
نَاها

ْ
نَهَ - إِک

ْ
ک

َ
نْهِهِ: حقیقت آن چیز؛ »أ

ُ
ک

رُسُــوخ: ریشه داری و ثبات؛ راسخون در علم کسانی اند که در دانش ریشــه دارند و علم در وجودشان رسوخ کرده و 

استقرار یافته است؛ فی العلم یرسخ من باب منع رسوخا إذا ثبت فیه.
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آنان را در فهم آنچه بدان تکلیف ندارند، راسخ بودن در علم فرموده است.

نکته ها 
اینکه راســخان در علم سخن بدون دلیل نمی گویند و به جهل خود در مواردی که علم  	

ندارند اعتراف می کنند مورد رضایت خداســت و به همین دلیل هم خداوند آنان را مدح و 
نا﴾1 ا بِهِ کلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یقُولُونَ آمَنَّ ستایش کرده است ﴿وَ الرَّ

خداوند ترک تعمق راســخان را ستوده چون خارج از تکلیف آن ها بوده است و نام آن را  	
رسوخ و استواری نهاده است. 

3� 4� بطلان اندازه گیری خداوند به عقل
رْ عَظَمَــةَ اللّهِ سُــبْحانَهُ عَلی قَدْرِ عَقْلِــک فَتَکونَ مِنَ  »فَاقْتَصِــرْ عَلی ذلِــک، وَلاتُقَدِّ

الْهالِکینَ«2
به همین مقدار اکتفا کن و عظمت خداوند ســبحان را با مقیاس عقل خود اندازه مگیر که از 

هالکان خواهی بود.

نکته 
باید در شــناخت عظمت خدا به کتاب و ســنت مراجعه کرد و بر همان مقداری که از  	

کتاب و ســنت درک می شود، اکتفا نمود؛ چون خدا از هر عیب و نقص منزّه است و اینکه 
بخواهد با عقل ناقص بشر درک شود خود نقصی است که خداوند از همین عیب هم پاک 

است پس انسان نیز نباید با عقل قاصر خود عظمت خداوند را اندازه گیری کند. 

1. آل عمران،7.

«: به آن چیز 
ً
تِصَارا

ْ
تَصَرَ- اق

ْ
تَصِرْ: اکتفا کن؛ از ریشــۀ قصر به معنای او را کوتاه شــمرد، او را گناهکار دانست. »اق

ْ
2. اق

بسنده کرد.

هالِکینَ: هالکان؛ هلاک در اصل به معنی ضایع شدن و تباه گشتن است ؛ مَهْلِک: مصدر میمی است به معنی هلاکت .

4� عوامل جست وجوگر در طریق شناخت صفات خداوند 
4� 1� نیروی اوهام و اندیشه ها 

ذی اِذَا ارْتَمَتِ الَاوْهامُ لِتُدْرِکَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ«1 »هُوَ الْقادِرُ الَّ
اوست توانایی که اگر نیروی اوهام و اندیشه ها برای درک گسترۀ  قدرتش به کار افتد.

نکته ها
ذی اِذَا ارْتَمَتِ« اشــاره دارد که انسان ها در نهایت بررسی در مورد  	 عبارت »هُوَ الْقادِرُ الَّ

کمال خداوند ســرانجام، در تحقیق سرافکنده شده و با اندوه و حسرت از پیشروی فکری 
باز می ایستند و اعتراف به عجز و درماندگی خود می کنند.2

مقصود از »ارتماء وهم« آزاد شــدن اندیشه است تا در مطالعه و بررسی، نهایت قدرت  	
و توان خود را به کار گیرد ولی در شناخت ذات خداوند به جایی نرسد.3

4� 2� فکر پیراسته از وسوسه ها
 مِنْ خَطَراتِ الْوَساوِسِ اَنْ یَقَعَ عَلَیْهِ فی عَمیقاتِ غُیُوبِ مَلَکوتِه«4

ُ
أ »وَ حاوَلَ الْفِکرُ الْمُبَرَّ

و اندیشه های به دور از وسوسه های شیطانی بخواهند اعماق غیوب ملکوتش را دریابند.

نکته
...« اشــاره به اندیشــه هایی دارد که روح خود را از وسوســه های  	

ُ
أ تعبیر »حاوَلَ الْفِکرُ الْمُبَرَّ

شیاطین پاک کرده و قلب آن ها، آن قدر درخشان شده که حقایق را به خوبی منعکس می کند.5

مَتِ: خود را بیندازد؛ از مادۀ »رَمی« به معنای تیر انداختن است و از آن  جایی که تیرها با سرعت حرکت می کنند 
َ
1. ارْت

جملۀ »ارتمت« در اینجا اشاره به سرعت حرکت اندیشه است؛ القوم بالنّبل ای تراموا.
 فی الشی ء«: 

ً
اوهام: افکار و اندیشه ها؛ از مادۀ وَهَمَ : در وهم و گمان افتاد؛ او را به وهم و پندار انداخت؛ »وَهَمَ - وَهْما

گمان او به چیزی رفت که غیر از خواسته او بود.

عَ: نهایت؛ منتها؛ آخر؛ جایی است که چیزی قطع می شود. 
َ

ط
َ

مُنْق

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص391.

3. همان.

: قصد کرد. 
َ

4. حاوَل

: پاک؛ منزه؛ از مادۀ بُرء: خلاص شدن؛ کنار شدن ؛ در مفردات آمده: برء و براء و تبرّی کنار شدن از چیزی است که 
ُ
أ مُبَرَّ

مجاورت آن ناپسند است، لذا گویند: از مرض بری شدم. در قرآن کریم به هر دو معنی کنار شدن و آفریدن آمده است.  

وتِهِ: مالکیت و سلطنت مخصوص به خداوند؛ کرهبوت العزّ و السلطان.
ُ
ک

َ
مَل

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص391
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4� 3� قلب پر از عشق
ةِ صِفاتِهِ«1 هَتِ الْقُلُوبُ اِلَیْهِ لِتَجْرِیَ فی کیْفِیَّ »وَ تَوَلَّ

و قلب های مملو از عشق به او برای پی بردن به کیفیات صفاتش به کوشش پردازد.

نکته ها
هَتِ الْقُلُوبُ اِلَیْهِ...« اشــاره به تلاش و کوشــش  هایی اســت که در طریق  	 تعبیر به »تَوَلَّ

معرفت الله و شناخت ذات و صفات پروردگار، از سوی مشتاقان، از طریق دل انجام می شود.2
ممکن است کسی بگوید خدا را نمی شود از راه عقل و وهم درک کرد و قوۀ خیال و وهم  	

در راه شناخت خداوند کاربردی ندارد ولی می توان از راه عشق و مکاشفه به حقیقت ذات 
خدا پی برد که حضرت امیرA با این جمله به جنگ آن ها آمده و می گوید از این راه هم 

شناخت حقیقت ذات و صفات خداوند میسّر نیست. 

4� 5� عقل باریک بین 
فاتُ لِتَنــاوُلَ عِلْمَ ذاتِهِ، رَدَعَها وَ هِیَ  »وَ غَمَضَتْ مَداخِــلُ الْعُقُولِ فی حَیْثُ لاتَبْلُغُهُ الصِّ
هُ  صَةً اِلَیْهِ سُــبْحانَهُ فَرَجَعَــتْ اِذْ جُبِهَتْ مُعْتَرِفَةً بِاَنَّ تَجُوبُ مَهاوِیَ سُــدَفِ الْغُیُوبِ مُتَخَلِّ

لایُنالُ بِجَوْرِ الِاعْتِسافِ کنْهُ مَعْرِفَتِهِ«3

ه« به معنای شدت علاقه و عشق به چیزی است که انسان را 
َ
هَتِ: از روی عشق شیدا و سرگشته شود؛ از مادۀ »وَل

َّ
وَل

َ
1. ت

حیران و از خود بی خود می کند؛ القلوب إلیه أصابها الوله. و هو بالتحریک التحیّر أو ذهاب العقل .

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص391.

ها« چشم روی هم گذاشتن 
َ

مَض
ْ

مَضَ  عَیْنَهُ وَ اغ
َ

: فرو رود، دقیق و باریک شــود؛ چشم پوشی؛ تساهل؛ »غ
ْ

ت
َ

مَض
َ

3. غ

مض است، راه غامض به معنای راه مخفی و باریک است؛ 
َ

است و به طور استعاره به تساهل و تغافل گفته شود. از مادۀ غ
 من باب قعد خفی مأخذه و غمض بالضم لغة.

ً
الحق غموضا

ولِ: راه های اندیشه ها؛ راه های داخل شدن عقل ها؛ جمع مدخل به معنای محل داخل شدن است. 
ُ

عُق
ْ
 ال

ُ
مَداخِل

رَدَعَها: برگرداند آن را؛ آن را رد کرد.
جُوبُ: می پیماید؛ از مادۀ »جوب« به معنای بریدن، قطع کردن و ســوراخ نمودن اســت. قــرآن دربارۀ قوم »ثمود« 

َ
ت

وادO )فجر: 9( اشاره به خانه هایی است که در دل کوه ها، با بریدن سنگ ها 
ْ
رَ بِال

ْ
خ ذینَ جابُوا الصَّ

َّ
مُودَ ال

َ
می گوید: Pوَ ث

و صخره ها برای خود درست می کردند؛ الأرض یجوبها جوبا قطعها.
مهاوی: مهالک، جمع »مهواه« و »مهوی« در اصل به معنای دره ای اســت که در میان دو کوه یا گودالی اســت که در 
میان دو دیوار قرار می گیرد و از آنجا که چنین مکانی پرتگاه می باشــد، این واژه به معنای هلاکت نیز آمده است؛ جمع 

المهواة و هی ما بین الجبلین .
فِ: تاریکی ها، جمع »سُدفه« به معنای تاریکی است. شب را به دلیل تاریکی و ظلمتی که دارد »سدفه« می گویند؛ 

َ
سُد

جمع السدفة و هی الظلمة.
صه.

ّ
: که راه یابند و برسند؛ حال یا مفعول لاجله است یعنی لیکون متخل

ً
صَة

ِّ
ل

َ
مُتَخ

و عقل ها در نهایت دقت در آنجا که به درک صفاتش نمی رســند به شناخت ذاتش برخیزند و 
همه و همه را پس زده در حالی که آن ها همۀ راه ها و تاریکی های عوالم غیب را سیر کرده، برای 
خلاصی خود روی به درگاه او آورده اند. عاقبت از این راه برگشــته درحالی  که اعتراف دارند به 

اینکه با بیراهه رفتن نمی توان به عمق معرفتش رسید.

نکته ها
تعبیر »وَ غَمَضَتْ مَداخِلُ الْعُقُولِ...« اشــاره به عقل های توانایی اســت که دقیق ترین و  	

رق استدلال  های نظری را دریافته اند.1
ُ

باریک ترین ط

مقصود از »ردعها« ســرافکنده و اندوهناک بازگشــتن اســت. علت ســرافکندگی در  	

نشناختن ذات خداوند، این است که خلقت انسان از درک این مطالب ناتوان است.2 

»رَدَعها« جواب »اذا« اســت که برای شرط بود و در حقیقت جواب آن اگرهایی است  	
که در جمله های گذشته بود؛ یعنی اگر اوهام برای رسیدن به نهایت قدرت خداوند تلاش 
می کنند و اگر فکرهای پاک از وسوســه های شــیطان بخواهد به اعماق ملکوت خداوند 
دست بیابد و اگر دل ها شیفته و حیران شوند، خداوند آن چنان قدرتمند است که همۀ این ها 

را از رسیدن به مقصودشان بازمی دارد و ناکام می مانند. 

جمله »فَرَجَعَتْ اِذْ جُبِهَتْ« کنایه اســت؛ زیرا خداوند به پیشــانی کســی نمی زند پس  	
 به نتیجه ای نمی رسند. 

ً
مقصود این است که عملا

مقصود از »جوء الاعتساف« شدت تاخت وتاز در راه های جست وجو و تحقیق است.3 	

مقصود از»جور«، انحراف از راه درست است.4 	

: پیشــانی به زمین زده شــد؛ از مادۀ »جبهه« که به معنای پیشانی است، گرفته شده و 
ْ

)ادامه از صفحه قبل(: جُبِهَت
هنگامی که به صورت فعل در می آید به معنای بر پیشــانی زدن و باز گرداندن اســت و در جایی گفته می شــود که برای 

بازگرداندن از کاری به پیشانی طرف می زنند و او را بر می گردانند؛ کمنعه ضرب جبهته و ردّها.
جَوْرِ: از راه منحرف شدن.

الِاعْتِســافِ: کج روی؛ تکلف؛ در اصل به معنای پیمودن مسافت از بیراهه است؛ سپس به معنای هرگونه انحراف آمده 

است؛ کمنعه ضرب جبهته و ردّها.

1.شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص391.

2. همان، ص392.

3. همان، ص393.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص287.
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4� 6� عزت خداوند، فراتر از اندازه گیری 
تِهِ«1  یّاتِ خاطِرَةٌ مِنْ تَقْدیرِ جَللِ عِزَّ وِ »وَ لاتَخْطُرُ بِبالِ اُولِی الرَّ

و حتی تصوری از اندازه گیری جلال عزت خداوند بر دل اندیشمندان نمی گذرد. 

نکته
عبارت »و لا تخطر...« به این معناســت که هرچه خردها از بزرگی خداوند درک کنند  	

کمتر از عزت و جایگاه حقیقی اوست.2

مشابه
هَ حَقَّ قَدْرِه﴾3  خدا را آن چنان که درخور اوست نشناخته اند. 	 ﴿وَ ما قَدَرُوا اللَّ

4� 7� خلقت بدون نقشۀ قبلی 
ذِی ابْتَدَعَ الْخَلْقَ عَلی غَیْرِ مِثال امْتَثَلَهُ«4 »الَّ

او خدایی است که آفریده ها را به وجود آورد بدون اینکه از نمونۀ دیگری اقتباس نماید.

وِیّاتِ: صاحبان فکر و اندیشه، رویّات: جمع رویّه به معنای فکر و اندیشه است. ولِی الرَّ
ُ
1. ا

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص287.

3. انعام، 91.

بعه یقال: امتثل طریقته إذا تبعها فلم یعدها.
ّ
ل به أی اقتداه و ات

ّ
هُ: آن را الگو و نمونه قرار داده باشد؛ و تمث

َ
ل

َ
4. امْتَث

استعاره
ف 

َ
مستعار: لفظ سُد

مستعارٌله: جهالت ها 
به: تاریکی ها  مستعارٌ

جامع: لفظ »سُــدف« را امامA برای تاریکی های جهل استعاره آورده است؛ یعنی 
خداوند متعــال اوهام و عقول جســت وجوگر را بازمی گردانــد، در حالی که راه های 
هلاکــت و تاریکی هــای عالم غیب را طی کــرده و راه به جایی نبرده باشــند. جهت 
اســتعاره، مشــارکت جهالت و تاریکی در نیافتن راه هدایت است. در تاریکی راه پیدا 

نمی شود، چنان که با جهل و نادانی هم هدایت میسّر نمی گردد.

نکته
مقصود این اســت که خداوند مخلوق خود را بدون الگوبرداری خلق فرموده است و  	

جهان خلقت را بدون الگوی قبلی ابداع کرده است. 

4� 8� خلقت بدون الگو 
»وَلا مِقْدار احْتَذی عَلَیْهِ مِنْ خالِق مَعْبُودٍ کانَ قَبْلَهُ«1

]او خدایی است که[ در به وجود آوردن بندگان از به وجود آورنده ای پیش از خود الگو نمی گیرد. 

نکته ها
خداوند آفریده ها را بدون الگو و از هیچ و بدون نقشــه آفریده و فقط به آن ها گفته است  	

باشید و آن ها هم پدید آمده اند.2

مخلوقات با مشــیت خداوندی ابداع شــده و خداوند همۀ آن ها را برای خداشناسی و  	
خدایابی راهنمایی فرموده است.3

4� 9� ملکوت قدرت خداوند
»وَ اَرانا مِنْ مَلَکوتِ قُدْرَتِهِ«4

و به ما  از ملکوت قدرتش نشان داده است. 

نکته ها 
مقصود از ملکوت قدرت خداوند، مُلک و پادشــاهی اوست. امامA ملکوت را به  	

قدرت نســبت داده، به این لحاظ که قدرت وی مبدأ تمام هستی است و به این دلیل منشأ 
مالکیّت نیز هست.5 

»اَرنا«: دو مفعولی است که یک مفعول آن »نا« و مفعول دوم آن »ما« در »ما دلّنا...«  	
است. 

و« اســت که به باب افتعال رفته؛ النعل بالنعل أی 
ُ

1. احْتَذی: اقتباس کند؛ پیروی کرده باشــد، از مادۀ »حَذی، یَحذ

قطعها و قدرها علیها و حذا حذو زید إذا فعل فعله.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص288.

3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج16، ص8.

ک به معنای سلطنت مطلقۀ خداوند و قدرت او.
َ
وتِ: مبالغه مَل

ُ
ک

َ
4. مَل

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص395.
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مشابه 
رْض ﴾1 بدین ســان به ابراهیم ملکوت  	

َ
ــماواتِ وَ الْ ﴿وَ کذلِک نُری إِبْراهیمَ مَلَکوتَ السَّ

آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین گردد.

4� 10� شگفتی های آثار حکمت خداوند 
»وَ عَجائِبِ ما نَطَقَتْ بِهِ آثارُ حِکمَتِهِ« 

و از شگفتی هایی که آثار حکمتش گویای آن است.]نشان داده است[

نکته 
خداوند از عجایب آنچه آثار حکمت خداوندی به آن گویاســت به ما نشان داده است  	

البته لازم نیست که آن عجایب زبان داشته باشند و مانند انسان سخن بگویند بلکه مقصود 
ظاهر حال است و همۀ موجودات جهان هستی با ما سخن می گویند. 

4� 11� نیازمندی، دلیلی بر معرفت خداوند
ةِ  نا بِاضْطِرارِ قِیامِ الْحُجَّ تِهِ، ما دَلَّ »وَ اعْتِرافِ الْحاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ اِلی اَنْ یُقیمَها بِمَساک قُوَّ

لَهُ عَلی مَعْرِفَتِهِ«2
و از طرفی اعتراف نیازمندی مخلوقات به اینکه خداوند با قدرتش آن ها را برپای داشــته است 

در مقابل چشمان ما نهاده است که بی اختیار ما را به شناخت خدای تعالی می خوانند.

نکته
ةِ« به این معناســت که آن قدر دلیل وجود او آشــکار و  	 نا بِاضْطِرارِ قِیامِ الْحُجَّ جملۀ »ما دَلَّ

هویداســت که جایی برای انکار باقی نمی ماند و مــا بخواهیم یا نخواهیم برای ما حجت و 
دلیل بر معرفت خداوند شده است و به هرچه نگاه کنیم دلیل بر شناسایی خداوند است.3 

4� 12� مخلوقات حجتی بر وجود خدا
ةً  تی اَحْدَثَها آثارُ صَنْعَتِهِ وَ اَعْلمُ حِکمَتِهِ، فَصارَ کُلُّ ما خَلَقَ حُجَّ »فَظَهَــرَتْ فِی الْبَدائِعِ الَّ

1. انعام، 75.

2. مَساکِ: وسیلۀ مسک یعنی گرفتن؛ به دستۀ چاقو و امثال آن نیز گفته می شود؛ ما یمسک .

نا: آنکه ما را راهنما شده.
َّ
ما دَل

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص52.

لَهُ وَ دَلیلً عَلَیْهِ«1
در ســاخته های بدیعش آثار صُنع و نشانه های حکمتش آشکار است؛ از این رو آنچه آفریده 

حجّت و دلیلی بر وجود اوست.

نکته
منظور از آثار حکمت خداوند، افعال و احکامی است که از جانب خداوند صدور یافته  	

و هر ناقصی در برابر کمال او مُنقاد و تسلیم است.2

4� 13� تدبیر موجودات دلیلی بر آفرینندگی خداوند
دبیرِ ناطِقَةٌ، وَ دَلَالَتُهُ عَلَی الْمُبْدِعِ قائِمَةٌ«3 تُهُ بِالتَّ »وَ اِنْ کانَ خَلْقاً صامِتاً فَحُجَّ

و اگر موجودی بی زبان باشد، تدبیر او در وجود آن موجود برهان گویایی بر وجود او و دلیلی 
محکم بر آفرینندگی ذات پاک اوست.

نکته
عبارت بالا اشــاره به این دارد که تدبیر جهان، دلیلی بر علم و قدرت بی پایان خداست  	

و تنوع موجودات این جهان که پر از ابداعات شگفت انگیز است، گواهی است بر آن علم 
و قدرت بی پایان.4

مشابه
ی یَکونُ لَهُ وَلَد﴾5 پدیدآورندۀ آســمان ها و زمین است.  	 نَّ

َ
رْضِ أ

َ
ــماواتِ وَ الْ ﴿بَدیعُ السَّ
چگونه او را فرزندی باشد.

م داشتن چیزی بر غیر آنکه خود نوعی پیش داشتن 
ّ

اء: مقد
َ

ء به معنای آغاز کردن؛ إِبْد
ْ

: آفریده ها؛ از ریشــه بَد
ِ

بَدائِع
ْ
1. ال

و تقدیم است .

 توأم با تازه بودن است؛ حدیث هرچیز تازه ای 
ً
ث به معنای به وجود آمدن که قهرا

َ
ث: آشــکار اســت؛ از مادۀ حَد

َ
حد

َ
ا

است خواه فعل باشد یا قول .

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص52.

3. ضمیر »حجته« و »دلالته« به خلق خدا بر می گردد، نه به خالق.

صامِت: ساکت و بدون نطق.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص52.

5. انعام، 101.
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استعاره
مستعار: لفظ نُطق

مستعارٌله: وجود مخلوقات الهی

مستعارٌمنه: صحبت کردن

جامع: وجه شــباهت میان صحبت کردن و وجود مخلوقات الهی، روشــنگری و 

توضیح و بیان است؛ یعنی چنان که صحبت کردن مطلبی را روشن می سازد، وجود 

مخلوقات الهی با زبان حال، روشن کننده و معرفی کنندۀ سازندۀ خود هستند. 

نوع استعاره: تبعیه تصریحیه

5� تشبیه خداوند 
5� 1� تشبیه خداوند به مخلوقات

هَک بِتَبایُنِ اَعْضاءِ خَلْقِک وَ تَلحُمِ حِقاقِ مفاصِلِهِمُ الْمُحْتَجِبَةِ لِتَدْبیرِ  »فَاَشْهَدُ اَنَّ مَنْ شَبَّ
حِکمَتِک لَمْ یَعْقِدْ غَیْبَ ضَمیرِهِ عَلی مَعْرِفَتِک«1 

شــهادت می دهم که هرکه تو را به آفریدگانت تشبیه کند و چنان پندارد که تو را اعضایی است 
جدا از یکدیگر و مفصل هایی است به هم پیوسته، پوشیده به پوست و گوشت که بیانگر تدبیر 

تو در آفرینش پیکرهاست، ضمیرش به حقیقت، تو را نشناخته است.

ه: مثل و نظیر؛ همچنین است شبیه؛ شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند. بَّ
َ

1. ش

بایُنِ: جدا جدا و قطعه قطعه بودن.
َ
ت

لاحُمِ: به هم پیوسته شدن؛ از مادۀ »لحم« به معنای پیوستگی؛ کالالتحام التلائم و الالتئام لفظا و معنی یقال: تلاحم 
َ
ت

الجرح و التحم للبرء إذا التأم .

حِقاقِ: ســر استخوان که با سر استخوان دیگر وصل می شود؛ جمع »حقه« به معنای استخوانی است )گوی مانند( که 

در ســر و بازو یا بالای ران قرار دارد؛ جمع حقه یقال: إنه لنزع الحقاق أی منازع فی صغار الأشــیاء مأخوذ من حقاق 

العرفط و هی صغاره .

مُحْتَجِبَةِ: پوشانده شده؛ یعنی با گوشت و پوست روی آن پوشیده شده است.
ْ
ال

بیرِ: طراحی موجودات و ادارۀ آن ها؛ از باب تفعیل است. 
ْ

د
َ
ت

کثر النسخ بصیغة  : معاهده نکرده؛ گره نزده، اعتقاد پیدا نکرده؛ بصیغة المفعول المســتترة أی المستورة و فی أ
ْ

مْ یَعْقِد
َ
ل

الفاعل أی المتخذة لأنفسها حجابا ففائدة الافتعال الاتحاد.

عْضَاءِ خَلْقِکَ وَ تَلَحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ 
َ
هَکَ بِتَبَایُنِ أ نَّ مَنْ شَبَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
فَأ

الْمُحْتَجِبَةِ لِتَدْبِیرِ حِکْمَتِکَ لَمْ یَعْقِدْ غَیْبَ ضَمِیرِهِ عَلَی مَعْرِفَتِکَ وَ لَمْ یُبَاشِــرْ 
ابِعِینَ مِنَ الْمَتْبُوعِینَ  ؤَ التَّ هُ لَمْ یَسْــمَعْ تَبَــرُّ نَّ

َ
هُ لَا نِدَّ لَکَ وَ کَأ نَّ

َ
قَلْبَــهُ الْیَقِینُ بِأ

یکُمْ بِــرَبِّ الْعالَمِینَ کَذَبَ  ا لَفِی ضَللٍ مُبِینٍ إِذْ نُسَــوِّ هِ إِنْ کُنَّ إِذْ یَقُولُــونَ تَاللَّ
وْهَامِهِمْ وَ 

َ
صْنَامِهِمْ وَ نَحَلُوکَ حِلْیَةَ الْمَخْلُوقِینَ بِأ

َ
هُوکَ بِأ الْعَادِلُونَ بِکَ إِذْ شَــبَّ

رُوکَ عَلَی الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوَی  مَاتِ بِخَوَاطِرِهِمْ وَ قَدَّ ءُوکَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّ جَزَّ
نَّ مَنْ سَاوَاکَ بِشَــیْ ءٍ مِنْ خَلْقِکَ فَقَدْ عَدَلَ بِکَ وَ 

َ
شْــهَدُ أ

َ
بِقَرَائِحِ عُقُولِهِمْ وَ أ

لَتْ بِهِ مُحْکَمَاتُ آیَاتِکَ وَ نَطَقَتْ عَنْهُ شَــوَاهِدُ حُجَجِ  الْعَادِلُ بِکَ کَافِرٌ بِمَا تَنَزَّ
ذِی لَمْ تَتَنَــاهَ فِی الْعُقُولِ فَتَکُونَ فِی مَهَبِّ فِکْرِهَا  هُ الَّ نْتَ اللَّ

َ
کَ أ نَاتِکَ وَ إِنَّ بَیِّ

فاً. اتِ خَوَاطِرِهَا فَتَکُونَ مَحْدُوداً مُصَرَّ یَّ فاً وَ لَا فِی رَوِ مُکَیَّ
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نکته ها
هَک بِتَبایُنِ اَعْضاءِ خَلْقِک« اشــاره به این دارد آن کس که جسم دارد،  	 جملۀ »مَنْ شَــبَّ

جسم او ترکیبی از اعضای مختلف است که هرکدام ابزارِ کاری محسوب می شود. 
»و تَلحُمِ حِقاقِ مفاصِلِهِمُ« اشاره به پیوند هایی است که میان اعضا وجود دارد؛ بنابراین  	

اعضای یک پیکر هم از یکدیگر جدا هستند و هم به هم پیوسته اند.1
مقصــود از عبارت »لَمْ یَعْقِدْ غَیْبَ ضَمیرِهِ عَلی مَعْرِفَتِک« این اســت که چنین افرادی  	

معرفت خداوند را به دل نبسته و آن گونه که باید خدا را نشناخته اند. 

5� 2� تشبیه خداوند نوعی ضلالت 
 التّابِعینَ مِنَ الْمَتْبُوعینَ اِذْ 

َ
أ هُ لَمْ یَسْمَعْ تَبَرُّ هُ لا نِدَّ لَک وَ کاَنَّ »وَ لَمْ یُباشِــرْ قَلْبَهُ الْیَقینُ بِاَنَّ

یَقُولُون: ﴿تَاللّهِ اِنْ کنّا لَفی ضَلل مُبین اِذْ نُسَوّیکمْ بِرَبِّ الْعالَمین﴾2 
و قلبش به این معنا که برای تو هرگز شبیهی نیست یقین پیدا نکرده و گویا متن بیزاری جستن 
پیروان را از رهبران باطل خود در قیامت نشــنیده که می گویند: »به خدا قســم ما در گمراهی 

آشکاری بودیم که شما را با پروردگار عالمیان برابر می کردیم«.

نکته ها
مقصود از تابعین، مشــرکان هســتند که از بت ها پیروی می کردند و متبوعین بت هایی  	

هستند که مشرکان از آن پیروی می کنند.3
افراد نادان، در واقع گرفتار ســه انحراف اند: 1. خدا را به درستی نشناختند؛ 2. به توحید  	

او قائل نیســتند؛ 3. به آیات صریح قرآن گوش فرا نداده و از تعلیمات این کتاب آســمانی 
بیگانه اند و به همین دلیل در »ضلل مبین« گرفتارند.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص57.

2. اشاره به آیه97 و98 سوره شعراست.

: نظیر، شبیه. 
َّ

نِد

باع به معنی پیروی اســت. خواه به طور معنوی و اطاعت باشد؛ تبیع 
ّ
مَتْبُوعینَ: پیروان؛ از مادۀ تبع به معنی تابع ، تبع و ات

را ناصر و کمک گفته اند و این از آن جهت است که کمک در پی یاری و کار آدمی است.

مْ: برابر می شمردیم؛ از مادۀ سَوی؛ مساوات به معنی برابری است ؛ تسویه: برابر کردن؛ مراد از سوّاک سلامت 
ُ
سَــوّیک

ُ
ن

اعضا و گذاشتن هر عضو در موضع خود است. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص289.

4. همان.

حضرت می گوید افرادی که راه ضلالت را پیش گرفته اند در عین حال که شــنیده اند در  	
روز قیامت هر تابعی اعلام بیزاری از متبوع خود می کند ولی مثل اینکه نشــنیده اند، حالا 

از بت ها پیروی می کنند و در روز قیامت اظهار ندامت می کنند. 

مشابه
نْداداً لِیُضِلَّ عَنْ سَــبیلِه ﴾1 و برای خدا همتایانی قرار می دهد تا مردم را از  	

َ
هِ أ ﴿وَ جَعَلَ لِلَّ

طریق او گمراه کنند.

5� 3� تشبیه خداوند نوعی کذب 
هُوکَ بِاَصْنامِهِمْ«2 »کذَبَ الْعادِلُونَ بِکَ اِذْ شَبَّ

دروغ گفتند! آنان که برای تو همتایی قائل شدند و تو را به بت های خود تشبیه نمودند.

5� 4� تشبیه خداوند به زینت مخلوق 
»وَ نَحَلُوکَ حِلْیَةَ الْمَخْلُوقینَ بِاَوْهامِهِمْ«3

و لباس و زینت مخلوقین را با اوهام و خیالات خود بر تو پوشانیدند.

نکته 
هُوک« اســت؛ یعنی این ها در قوای خیال خود آنچه  	 این جمله عطف بر جملۀ »شَــبَّ

 زیورآلات زیبا 
ً
برای خلایق زیبا بود، برای خدا هم همان زیبایی را متصور شــدند؛ مثلا

بر قامت خدای خیالی آویختند. 

1. زمر، 8.

 بِک: کســانی که عِدل و همتا برای تو قرار می دهند؛ از مادۀ »عدل« به معنای معادل و شبیه و نظیر است؛ 
َ

ون
ُ
عادِل

ْ
2. ال

بنابراین »عادل«، مطابق این مفهوم به معنای کسی است که برای خداوند شبیه و شریک و مانندی قائل می شود.

صْنامِ: بت ها؛ از مادۀ صَنَم به معنای بت؛ راغب گوید: صنم جثه ای اســت که از نقره یا مس یا چوب ساخته شود، آن 
َ
ا

را برای تقرّب به خدا پرستش می کردند.

ــو: موصوف نمودند؛ نســبت دادنــد؛ از مادۀ »نحله« در اصل به معنای بخشــش و عطیه اســت و در کتاب 
ُ
حَل

َ
3. ن

»مفردات«، این واژه از ریشــۀ »نحل« به معنای زنبور عسل گرفته شده اســت؛ چراکه بخشش و عطیه شباهتی به کار 

زنبوران عسل در دادن عسل دارد؛ در عبارت بالا منظور این است که بت پرستان با اوهام خود زیور مخلوقین را بر ذات 

پاک خالق پوشانده اند و او را از مقام خالقیت به مقام مخلوق بودن تنزل داده اند.

: زیور؛ زینت؛ از ریشۀ »حَلی« به معنای زیور؛ جمع آن »حُلِی« است.
َ
یَة

ْ
حِل



خطبۀ 1

171 170

خطبۀ 91کلام امیر

171 170

کلام امیر

5� 5� تشبیه خداوند به اجسام 
ماتِ بخَواطِرِهِمْ«1 ءُوکَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّ »وَ جَزَّ

و تو را همچون اجسام با پندارهای خود تجزیه کردند.

نکته 
منحرفان برای خدا قائل به اجزا شدند؛ یعنی خدا را تجزیه کردند و برایش دست و پا و  	

اعضا و جوارح قرار دادند. 

5� 6� مقایسه خداوند با مخلوقات
رُوکَ عَلَی الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوی بِقَرائِحِ عُقُولِهِمْ«2 »وَ قَدَّ

و با سلیقه های منحط خود، تو را با مخلوقی که قوای گوناگون دارد، مقایسه کردند. 

نکته
مجسمه چه کسانی هستند؟ 	

این اعتقاد از دیر ایام در میان افراد بشر بوده و انسان هایی که بر اثر کوتاهیِ فکر، نمی توانستند 
نسشــان با مادیات و اجسام بوده است، 

ُ
چیزی از ماورای طبیعت مادی تصور کنند و تمام ا

خدا را همچون اجسام مادی یا همچون خودشان می پنداشتند.

تاریخ یهود نشــان می دهد که آن ها سخت به مسئلۀ جســمیت خدا معتقد بودند تا آنجا که 
حضرت موسیA را سخت در فشار قرار دادند که خدا را به آن ها نشان دهد! و داستان کوه 

»طور« و صاعقه و از میان رفتن جمعی از »بنی اسرائیل« در این زمینه معروف است. 

هنگامی  که قرآن مجید بر قلب پیامبر اکرم] نازل شد، خط بطلان بر عقاید باطل از جمله 
اعتقاد به تجســم و تشبیه کشید و آیاتی همچون ﴿لَیْسَ کمِثْلِهِ شَیْ ءٌ﴾3 هیچ چیز مانند خدا 

بْصارُ﴾4 چشم ها او را نمی بیند، و آیۀ ﴿لَنْ تَرانی﴾5
َ
نیست و آیۀ ﴿لا تُدْرِکهُ الْ

ه؛ از مادۀ جزء.
ّ
و: پاره؛ تک

ُ
أ 1. جَزَّ

وَاطِر: آنچه در دل گذرد، اندیشــه، 
َ

اطِر: ج  خ
َ

رَةً بنفســهِ«: خود را به خطر افکند؛ الخ
َ

اط
َ

رَ، مُخ
َ

خواطر: پندارها؛ »خاط

گاهی بر قلب و نفس نیز اطلاق می شود.

رُوک: تو را سنجیدند و مقایسه کردند.
َّ

د
َ
2. ق

: طبیعت و ذوق و خلاقیت؛ جمع »قریحه« در اصل به معنای نخســتین آبی اســت که از چاه کشــیده می شود؛ 
ِ

رائِح
َ
ق

رُوک« است.
َّ

د
َ
«: جار و مجرور و متعلق به » ق

ِ
رائِح

َ
سپس به آثار فکری و ذوقی انسان اطلاق شده است؛ »بِق

3. شوری، 11.

4. انعام، 103.

5. اعراف، 143.

یْدیهِم﴾1 	
َ
هِ فَــوْقَ أ  تعبیــرات کنایــی که در بعضــی از آیات قرآن آمــده مانند: ﴿یَــدُ اللَّ

حْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْــتَوی﴾2 خداوند بر   دســت خدا بالای دست های آن هاســت، و ﴿الرَّ
عرش، ایســتاده است )سلطه دارد(، بهانه ای به افراد منحرف و کوته فکر داد که به سوی این 
مذهب شــرک آلود گام بردارند. دلایل عقلی و منطقی نیز به روشنی هرگونه جسمیت را از 

خداوند نفی می کند.3
حضرت امیرA به دلیل اینکه آن ها خدا را به بت ها تشبیه کرده اند و با اوهام خود برای  	

او زینت های مخلوقین را قرار داده و با فکر خود او را تجزیه کرده و برای او جزء قرار داده اند 
و او را مانند خلایق، صاحب قوای ظاهری تصور کرده اند، دروغ گو و عدول کنندگان از حق 

دانسته اند. 

مشابه
صْناماً آلِهَةً﴾4 و ابراهیم پدرش آزر را گفت: آیا بتان  	

َ
خِذُ أ  تَتَّ

َ
بیهِ آزَرَ أ

َ
﴿وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ لِ

را به خدایی می گیری؟ 

5� 7� نظیر قائل شدن برای خداوند 
»وَ اَشْهَدُ اَنَّ مَنْ سَاواکَ بِشَیْءٍ مِنْ خَلْقِکَ فَقَدْ عَدَلَ بِکَ«5

و شــهادت می دهم که کســی که تو را با چیزی از آفریده هایت مساوی دانست، برایت نظیر 
قائل شده است. 

نکته
عدول کردن در حقیقت برگشــتن از حق است و کسی که خدا را به چیزی تشبیه کند به  	

این دلیل که برای خدا مثل و مانندی قرار داده است، از راه حق منحرف شده و قبول نموده 
است آنچه را در عالم واقع وجود ندارد. 

1. فتح، 10.

2. طه، 5.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، صص60و61.

4. انعام، 74.

5. ساوا: مساوی قرار داد.

 بِک: از تو عدول کرد. 
َ

ل
َ

عَد
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5� 7� 1� آن که نظیر قائل شود، کافر است
ناتِکَ«1 لَتْ بِهِ مُحْکماتُ آیاتِکَ، وَ نَطَقَتْ عَنْهُ شَواهِدُ حُجَجِ بَیِّ »وَ الْعادِلُ بِکَ کافِرٌ بِما تَنَزَّ
و آن که برایت نظیر قائل شــود کافر است به آنچه آیات محکم به بیان آن ها نازل شده و دلایل 

آشکارت بدان گویاست.

نکته ها
این جمله امامA شــهادت است بر کافر بودن کسی که خدا را به چیزی  تشبیه کند و  	

یا برای او مثل و مانندی تصور کند.2

مقصود از »بیّنات« در کلام امامA انبیا و »شواهد حجج انبیا« آیات نازله از جانب  	
خداوند است.3

کسی که کافر شــده در حقیقت به آیات محکمات کافر شده است و آن را قبول ندارد. 	
آیات متشــابهات را می گیرد و از آن صفات متضادی را برای خدا ثابت می کند ولی آیات 

محکمات را که حاکی از منزّه بودن خداوند از نقائص است ردّ می کند و قبول ندارد. 

مشابه
نْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾4 و خود می دانید که نباید برای خدا همتایانی  	

َ
نْــداداً وَ أ

َ
هِ أ ﴿فَل تَجْعَلُوا لِلَّ

قرار دهید.

نْداداً﴾5 بگو: »آیا  	
َ
رْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَــهُ أ

َ
ذِی خَلَــقَ الْ کمْ لَتَکفُرُونَ بِالَّ  إِنَّ

َ
﴿قُــلْ أ

 به آن کســی که زمین را در دو هنگام آفرید، کفر می ورزید و برای او 
ً
این شــمایید که واقعا

همتایانی قرار می دهید؟ 

نْداداً﴾6 آنگاه که ما را وادار می کردید که به خدا  	
َ
ــهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أ نْ نَکفُرَ بِاللَّ

َ
مُرُونَنا أ

ْ
﴿إِذْ تَأ

کافر شویم و برای او همتایانی قرار دهیم.

: جمع شاهد به معنای دلیل. 
ُ

واهِد
َ

1. ش

: جمع حجت به معنای چیزهایی که به وسیلۀ آن ها دلیل می آورند. 
ِ

حُجَج

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص402.

3. همان.

4. بقره، 22.

5. فصلت، 9.

6. سبأ، 33.

5� 8� فراتر از ادراک عقول 
فاً«1 ذی لَمْ تَتَناهَ فِی الْعُقُولِ فَتَکونَ فی مَهَبِّ فِکرِها مُکیَّ »وَ اَنَّک اَنْتَ اللّهُ الَّ

تو همان خدایی هســتی که عقل ها به تو احاطه نمی یابد، تا در مسیر وزش افکار، در کیفیت 
خاصی قرار گیری!

نکته ها
اشاره به عدم درک عقل ها نسبت به حقیقت ذات و صفات خدا می کند.2 	
وقتی عقل های انسان ها محدود است اگر بخواهند به چیزی احاطه پیدا کنند ناگزیر باید  	

آن چیز هم دارای ابعاد معیّنی باشد. بنابراین اگر بخواهند بر فرض محال به ذات بی نهایت 
خداوند احاطه پیدا کنند، ناچار ذات خداوند دارای حالت و کیفیت خاصی خواهد شد و 

از این جهت که ذات خداوند غیر متناهی است عقول به ذات خداوند نمی رسند. 

5� 9� در اندیشه ها نمی گنجد 
فاً«3 یّاتِ خَواطِرِها فَتَکونَ مَحْدُوداً مُصَرَّ »وَلا فی رَوِ

و در خاطره ها و اندیشه ها، جای نمی گیری، تا محدود و تغییرپذیر باشی!

نکته 
اشاره به احاطه نداشتن اندیشــه ها به ذات پاک خداوند است؛ چراکه اگر اندیشه به او  	

 باید محدود باشد و هرچیز که محدود باشد، در معرض تغییرات زمانی 
ً
احاطه یابد، حتما

و مکانی و جهات دیگر قرار می گیرد.4

تَناه: متناهی نشده ای؛ از مادۀ »نَهَیَ« به باب تفاعل رفته و با لم مجزوم شده به معنای متناهی نشده ای.
َ
مْ ت

َ
1. ل

: محل وزش؛ اســم مکان از مادۀ »هبوب« به معنای محل وزش باد است و در عبارت بالا فکر، به نسیمی  تشبیه  مَهَبِّ
شده که از گذرگاهی می گذرد؛ ولی حقیقت ذات و صفات خدا از این گذرگاه بیرون است.

: دارای کیفیت مخصوص. 
ً
فا مُکیَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص65.

3. رَوِیّاتِ: اندیشه ها. 
واطِرِ:جمع خاطره است و ضمیر »ها« به »العقول« بر می گردد.

َ
خ

فا: تصرف شــده؛ تغییرپذیر؛ تحت تصرف؛ از مادۀ صرف  به معنای برگرداندن؛ خواه برگرداندن مطلق باشــد یا  مصرَّ
برگرداندن از حالی به حالی .

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص402.
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6� مراحل خلقت و کیفیت آن
6� 1� تقدیر 

رَ ما خَلَقَ فَاَحْکمَ تَقْدیرَهُ«1  »قَدَّ
آنچه آفریده به درستی اندازه گیری نموده است.

نکته ها
این جملۀ امامA اشــاره به این اســت که هــر مخلوقی با توجه بــه حکمت الهی  	

اندازه گیری دقیق شــده اســت که اگر از مقدار معیّن فزونی گیرد یا نقصــان پیدا کند در 
مصلحت آن شیء خللی پدید می آید.2

منظور از »تقدیر« مقــام اندازه گیری خلقت موجودات اســت. می خواهد بفرماید که  	
کارهای خداوند از روی حساب اســت پس آنچه خلق کرده با تقدیر و اندازه گیری بوده و 
 معینی دارد بــا این فرق که اندازه گیری خدا غیر از اندازه گیری 

ّ
ماندن اشــیا در این دنیا حد

من و شماست.3 
مشابه

ام﴾4 و آن را پر برکت ساخت و رزق همه را  	 یَّ
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
قْواتَها فی  أ

َ
رَ فیها أ ﴿وَ بارَک فیها وَ قَدَّ

معین کرد، در چهار روز یکسان برای همۀ سائلان.

ر: توانایی؛ اندازه.
َ

د
َ
رَ: اندازه گیری کرد؛ ق

َّ
د

َ
1. ق

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص405. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص68.

4. فصلت، 10.

هَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ یَتَعَدَّ  لْطَفَ تَدْبِیرَهُ وَ وَجَّ
َ
رَهُ فَأ حْکَمَ تَقْدِیرَهُ وَ دَبَّ

َ
رَ مَا خَلَقَ فَأ قَدَّ

مِرَ بِالْمُضِیِّ 
ُ
حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ وَ لَمْ یَقْصُرْ دُونَ الِانْتِهَاءِ إِلَی غَایَتِهِ وَ لَمْ یَسْتَصْعِبْ إِذْ أ

شْیَاءِ 
َ
صْنَافَ الْ

َ
مُورُ عَنْ مَشِیئَتِهِ الْمُنْشِئُ أ

ُ
مَا صَدَرَتِ الْ عَلَی إِرَادَتِهِ فَکَیْفَ وَ إِنَّ

فَادَهَا مِنْ 
َ
ضْمَــرَ عَلَیْهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ أ

َ
یزَةٍ أ یحَةِ غَرِ ةِ فِکْرٍ آلَ إِلَیْهَا وَ لَا قَرِ یَّ بِــلَ رَوِ

مْرِهِ 
َ
مُورِ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأ

ُ
عَانَهُ عَلَی ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الْ

َ
یکٍ أ هُورِ وَ لَا شَرِ حَوَادِثِ الدُّ

نَاةُ 
َ
یْثُ الْمُبْطِئِ وَ لَا أ جَابَ إِلَی دَعْوَتِهِ لَمْ یَعْتَرِضْ دُونَــهُ رَ

َ
ذْعَــنَ لِطَاعَتِهِ وَ أ

َ
وَ أ

هَا وَ  وَدَهَا وَ نَهَجَ حُدُودَهَا وَ لَاءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَیْنَ مُتَضَادِّ
َ
شْیَاءِ أ

َ
قَامَ مِنَ الْ

َ
ئِ فَأ الْمُتَلَکِّ

قْدَارِ وَ الْغَرَائِزِ 
َ
جْنَاساً مُخْتَلِفَاتٍ فِی الْحُدُودِ وَ الْ

َ
قَهَا أ سْبَابَ قَرَائِنِهَا وَ فَرَّ

َ
وَصَلَ أ

رَادَ وَ ابْتَدَعَهَا.
َ
حْکَمَ صُنْعَهَا وَ فَطَرَهَا عَلَی مَا أ

َ
وَ الْهَیْئَاتِ بَدَایَا خَلَئِقَ أ

6� 2� تدبیر 
رَهُ فَاَلْطَفَ تَدْبیرَهُ«1 »وَ دَبَّ

و ]آنچه آفریده[ به خوبی تدبیر کرده است.

نکته ها
خداوند هر شیء را برابر ارزش و مصلحت وجودی اش آفرید و با ظرافت و باریک بینی  	

گاهی و اطلاعی داشــته  خاصی در آن تصرف کرد و بدون آنکه کســی جز خداوند بر آن آ
باشد، تمام تغییرات لازم کلی و جزئی را دربارۀ آن موجود به انجام رساند.2

منظور از »تدبیر« به راه انداختن مخلوقات در مســیر تعیین شده است؛ یعنی خداوند  	
چیزی را که خلق کرده، حساب بعد از آن را هم کرده و در مسیر خودش قرار داده است.3 

6� 3� جهت دادن 
هَهُ لِوِجْهَتِهِ«4 »وَ وَجَّ

و ]آنچه آفریده[ در مسیر خودش قرار داده است.

نکته
»توجیه« فراهم ساختن اسباب حرکت برای رسیدن به مقصد نهایی است.5 	
در این فراز حضرت فرموده است خداوند هر موجودی را در راه خودش قرار داده است.  	

جمادات و نباتات و حیوانات هر یک در راه خودشــان قرار گرفته اند. هرچیزی و هرکسی 
برای هدف خاصی خلق شده و در راه همان هدف هم قرار گرفته است. 

6� 4� هدفمند بودن 
»فَلَمْ یَتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ وَ لَمْ یَقْصُرْ دُونَ الِانْتِهاءِ اِلی غایَتِهِ«6

و آن مخلوق هم از حدودی که برایش مقرر نمود، تجاوز نکرد و به کمتر از رســیدن به هدف 
معیّنش، اکتفا ننمود.

رَ: تدبیر امر، افتادن به دنبال آن است؛ یعنی در پی کار خود و آن را دنبال می کند؛ مدبّرات: تدبیرکنندگان . 1. دَبَّ

بیرَه: تدبیر کرده است؛ فی الامور النّظر إلی ما یؤل إلیه عاقبتها.
ْ

د
َ
 ت

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص405.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص68.

ی ء یتوجّه الیها.
ّ

هَهُ: الشی ء بالکسر جهة الش 4. وَجَّ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص68.

صُرْ: کوتاهی می کند؛ السهم عن الهدف إذا لم یبلغه و قصرت عن الشی ء أی عجزت عنه .
ْ

6. یَق
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نکته ها
این عبارت می رســاند که موجودات جهان هستی از مسیر اصلی خود تجاوز نمی کنند  	

و حرکت آن ها در آن هدف و مسیری است که برای آن خلق شده اند. هیچ چیزی برخلاف 
نظم جهان هســتی حرکت ندارد و خلقت هرچیزی هم برای یک مسیر معیّن است که در 

همان مسیر سیر می کند. 
»وَ لَمْ یَقْصُرْ دُونَ الِانْتِهاءِ...«: مقصود این است که آن چیزی را که خدا خلق کرده و در  	

مســیر مخصوص به خود قرار داده، پیش از آنکه به پایان خود منتهی شود، کوتاه نمی آید. 
این طور نیســت که پیش از رسیدن به هدف از حرکت منصرف شــود و در ادامه دادن راه 

کوتاه بیاید. 

6� 5� دشوار نبودن مأموریت 
»وَ لَمْ یَسْتَصْعِبْ اِذْ اُمِرَ بِالْمُضِیِّ عَلی اِرادَتِهِ«1

و مأموریتش را برای انجام ارادۀ خداوند، سخت و دشوار نیافت.

نکته ها
مقصود حضرت این است که موجودات جهان در مقابل ارادۀ خداوند چموش نیستند.  	

موجودات جهان در برابر ارادۀ او رام بوده و طبق خواست خدا حرکت می کنند بدون اینکه 
از خود سرسختی نشــان دهند، حتی این انسان هم که فاعل مختار خلق شده تا ابد طبق 

ارادۀ خداوند، فاعل مختار است و در مسیر خود حرکت می کند. 
در این عبارت مقصود حضرت فقط انســان نیست بلکه همۀ موجودات منظور است و  	

می خواهد بفرماید که همۀ موجودات در خط خودشــان هســتند و یکی از این موجودات 
انسان است که در محدودۀ خود حرکت می کند و این طور نیست که خدا می خواسته انسان 
غیرمختار باشد ولی او از روی سرکشی فاعل مختار شده است و فاعل مختار بودن انسان، 

ارادۀ خداست. 

6� 6� مشیت خداوند 
ما صَدَرَتِ الُامُورُ عَنْ مَشِیئَتِهِ«2 »فَکیْفَ وَ اِنَّ

و چگونه چنین باشد حال آنکه امور از مصدر مشیت او می آید.

«: آن چیز 
ً
مْ یَسْــتَصْعِبْ: سرپیچی نکرد؛ دشوار نشــمرد؛ از مادۀ صَعب به معنای سختی؛ »اسْتَصْعَبَ ، اسْتِصْعَابا

َ
1. ل

 الامرُ«: آن کار سخت شد. شتر صعب در مقابل شتر ذلول است. شتر صعب 
ً
صْعَبَ ، إصْعَابا

َ
ســخت و مشکل شد؛ »أ

یعنی شــتری که چموش است و از خود سرسختی نشــان می دهد و در مقابل شتر رام و ذلول است که به هر طرفی که 

آن را می کشند حرکت می کند.

رَ: صادر شد.
َ

2. صَد

نکته
امر کردن خداوند به پدیده، اشاره به این است که اسباب کمال یافتن آن را مطابق قضای  	

الهی تا رسیدن به مطلوب آماده می سازد.1

6� 7� آفرینش بدون اندیشه 
ةِ فِکر آلَ اِلَیْها«2 یَّ »الْمُنْشِیءُ اَصْنافَ الَاشْیاءِ بِل رَوِ

خدایی که انواع چیزها را پدید آورد بی آنکه اندیشه ای به کار برده باشد.

6� 8� آفرینش بدون تصوری در باطن 
»وَ لا قَریحَةِ غَریزَة اَضْمَرَ عَلَیْها«3

و بدون اینکه تصوری در باطن علمش پنهان داشته باشد.

نکته ها
غریزه به معنای آن طبیعتی اســت که در انســان وجود دارد و بر اثر همین طبیعت هم  	

مْشاج ﴾4
َ
نْســانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ ا خَلَقْنَا الِْ  اقتضائاتی در وجود انســان قرار داده شــده است ﴿إِنَّ

 و به هر حال این غرایز مختلفی که در انســان است به جنگ و ستیز می افتند تا اینکه یکی 
از آن ها پیروز شده و انســان طبق خواستۀ همان غریزه عمل می کند. اگر غرایز شهوانی بر 
غرایز عقلانی پیروز شد، انسان مطابق هوای نفسانی و شهوانی عمل می کند ولی اگر غرایز 
عقلانی پیروز شــوند، انسان هم مطابق با خواســته های عقلانی عمل می کند اما خداوند 

چنین نیست و خدا غرایز متضاد ندارد بلکه ارادۀ او عین ذاتش است. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص406.

2. مُنْشِیءُ: ایجادکننده. 

ر: جریان فکری.
ْ
ةِ فِک رَوِیَّ

: رجوع کرد.
َ

آل

یحَة: غریزه؛ در اصل به معنای اولین آبی اســت که از چاه کشیده می شود؛ سپس به آنچه انسان از اعماق فکر و  ر
َ
3. ق

ذوق خویش درمی یابد، اطلاق شــده و انضمام آن به غریزه که به معنای طبیعت است. چیزی است که انسان به کمک 

 غالب پرندگان ساختن لانه ها و تربیت 
ً
ذوق و طبیعت خود دریابد. در مورد غیرانســان نیز این معنا ثابت اســت؛ مثلا

فرزندان و مهاجرت های طولانی دسته جمعی و امثال آن را با الهام از قریحه و غریزه انجام می دهند.

یزَة: طبیعت؛ الطبیعة.  ر
َ

غ

یْها: آن را دربرگرفته باشــد؛ در درون خود نگه داشــته باشــد؛ أی بلغ الغایة و استقصی علیها من الاضمار 
َ
مَرَ عَل

ْ
ض

َ
ا

به معنی الاستقصاء.

4. انسان: 2.
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قریحه به اول برخورد شــیء می گویند. انسان خوش قریحه به کسی گفته می شود که به  	
مجرد طرح مســئله، موضوع را درک می کند. اولین فکری هم که به ذهن انســان می رسد 
قریحه نامیده می شود. این معنا دربارۀ انسان صحیح است ولی در رابطه با خداوند صحیح 
نیســت؛ یعنی کار خداوند از روی قریحه و اولین فکری که از روی غریزه های مخفی در 

درون باشد، نیست.

6� 9� آفرینش بدون استفاده از تجربۀ گذشتگان 
هُورِ«1 »وَ لا تَجْرِبَة اَفادَها مِنْ حَوادِثِ الدُّ

و بدون اینکه از تجربه ای از حوادث روزگاران گذشته استفاده نماید.

نکته
انســان به دلیل جهالتی که دارد در اثر تجربه علم پیــدا می کند و خداوند به این لحاظ  	

که علمش عین ذاتش اســت، نیازی به تجربه و آزمایش ندارد و بدون تجربه آموزی ابداع 
و ایجاد است.

6� 10� آفرینش بدون کمک گرفتن از یاور 
»وَلا شَریکٍ اَعانَهُ عَلَی ابْتِداعِ عَجائِبِ الُامُورِ«2

و بدون اینکه شریکی او را در آفرینش موجوداتِ شگفت انگیز، یاری رساند.

نکته
خداوند در خلقت اشــیا نه به تفکر نیازمند است و نه به غریزه و نه به سابقه و تجربه و  	

نه به شریکی که او را در ابداع یاری کند.3
6� 11� تمامیت آفرینش!

»فَتَمَّ خَلْقُهُ بِاَمْرِهِ وَ اَذْعَنَ لِطاعَتِهِ«4
پس آفرینش آن مخلوق به امر او کامل گشت.

فادَها: آن را به دست آورد؛ الاستفادة. 
َ
1. ا

«: مساعدت خواست.
ً
: یاری کرد؛ از مادۀ عَون یعنی کمک؛ »اسْتَعَانَ - اسْتِعَانَة

َ
عان

َ
2. ا

3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه)علامه جعفری(، ج16، ص21.

 الشی ءَ«: پاره های آن 
ً
مام ؛ تمام و کمال کردن، به پایان رســانیدن؛ »اسْتَتَمَ  ؛ اسْتِتْمَاما

ْ
: کامل کرد؛ تمام کرد؛ الإت مَّ

َ
4. ت

امّ : تمام، کامل. چیز را تکمیل کرد، از او خواست که آن کار را تمام کند؛ التَّ

 به اطاعت خداوند اقرار می کنند.
ً
عَنَ: ذعن، طاعت؛ انقیاد. یعنی همۀ موجودات تکوینا

ْ
ذ

َ
ا

6� 12� اطاعت آفرینش از خداوند 
ئِ«1 یْثُ الْمُبْطِیءِ وَ لا اَناةُ الْمُتَلَکِّ »وَ اَجابَ اِلی دَعْوتِهِ لَمْ یَعْتَرِضْ دُونَهُ رَ

و به فرمانبرداری از او گردن نهاد و دعوتش را اجابت نمود. آفریده ای نبود که در امرش سستی 
ورزد و یا در اجرای دستورش درنگ روا دارد.

نکته
ف آورده شده است،  	

ّ
این جمله امامA برای منزّه دانســتن فعل و امر خداوند از تخل

بدین معنی که اشیا در اطاعت فرمان و دستور خداوند، سستی، کندی و درنگی ندارند.2

7� ویژگی های نظام آفرینش
7� 1� آفرینش بدون اعوجاج

»فَاَقامَ مِنَ الَاشْیاءِ اَوَدَها«3
کجی های اشیا را راست نمود.

نکته 
خداوند کجی های اشیا را برطرف کرده و آن ها را مستقیم و کامل آفریده است و در نظم  	

جهان هســتی هیچ اعوجاجی وجود ندارد و هرچیزی به قدر استعداد خود از هستی بهره 
برده و در جای خویش نیکوست.

7� 2� آفرینش و راهی معین
»وَ نَهَجَ حُدُودَها«4

وحدود اشیا را روشن و هموار ساخت.

: درنگ و توقف کوتاه؛ در کاری اهمال کردن؛ الابطاء.
ُ

یْث 1. رَ

ندی کردن و سستی و کوتاهی نمودن در انجام کاری است.
ُ
ندی حرکت می کند؛ ک

ُ
 مُبْطِیءِ: کسی که به ک

: تأنی؛ وقار آمیخته با تفکر به هنگام انجام کاری؛ الحلم و الوقار مأخوذ من تأنّی فی الأمر أی تثبّت .
ُ
ناة

َ
ا

ا« به معنای توقف کردن در مکانی است؛ سپس »متلکی« 
َ
ک

َ
ئ: کسی که در انجام کار تعلل می ورزد؛ از مادۀ »ل

ِّ
ک

َ
مُتَل

ْ
ال

 و عنه أبطأ. 
ّ

بر کسانی که در کار یا مسئله ای توقف می کنند و روی آن می اندیشند، اطلاق شده است؛ علیه اعتل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص407.

وَدَ: کجی؛ انحراف؛ محرکة الاعوجاج .
َ
3. ا

هَجَ: روشن کرد؛ معین کرد؛ رسم نمود.
َ
4. ن
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نکته
مقصود این است که هر موجود، مکان و زمان و برنامۀ خاصی دارد و با نظم مخصوص  	

به خود خلق شده است. در مجموع جهان هستی براساس برنامۀ خاصی آفریده شده است.

7� 3� آفرینش همراه با التیام بین اضداد
ها«1 »وَ لاءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَیْنَ مُتَضادِّ

]خداوند[ با قدرتش در میان اشیای متضاد، الفت ایجاد کرد.

7� 4� آفرینش همراه با همگونی
»وَ وَصَلَ اَسْبابَ قَرائِنِها«2

و آن ها را که با یکدیگر همگون بودند، پیوند داد.

نکته
مقصود از قرائن، نفوس است؛ یعنی موجوداتی که صاحبِ نفس هستند مانند انسان و  	

حیوان، خداوند بین جســم و روح آن ها را مقرون می کند. وسیلۀ ارتباط نفوس با اجسام به 
دست خداست و خداوند این وســایل را فراهم می کند. روح تا زمانی که از این بدن بهره 

می برد در این بدن است و اگر آن را از بدن جدا نکنند، خودش بدن را رها می کند. 

7� 5� آفرینش همراه با تنوع
قَها اَجْناساً مُخْتَلِفاتٍ فِی الْحُدُودِ وَ الَاقْدارِ وَ الْغَرائِزِ وَالْهَیْئاتِ«3 »وَ فَرَّ

و موجودات جهان را به انواع مختلف، از نظر حدود، اندازه ها، غرایز و اشــکال و هیئت های 
گوناگون تقسیم نمود. 

نکته
مقصود این اســت که خداوند موجودات جهان را در طبیعت های مختلف و اندازه ها و  	

شکل های متفاوت آفریده اســت. عده ای ملایم و عده ای تند طبع هستند و خلاصه اینکه 

خداوند موجودات جهان را متفاوت آفریده و ما آن ها را از همین جهت می شناسیم. 

1. لاءَمَ: ملایم کرده؛ التیام داده.

رائِنِها: روح ها و جان هایی که هم نشــین جسم هســتند؛ جمع قرینه؛ جمع القرینة و هی الأنفس و یحتمل أن یراد 
َ
2. ق

بها مقارنات الأشیاء کما تطلع علیه.

رائِزِ: طبایع؛ جمع غریزه. 
َ

3. غ

7� 6� آفرینش همراه با حکمت
»بَدایا خَلئِقَ اَحْکَمَ صُنْعَها وَ فَطَرَها عَلی ما اَرادَ وَ ابْـتَـدَعَـها«1

مخلوقاتی هســتند که خداوند آفرینش آن ها را محکم نمود و آن ها را آن سان که اراده کرده بود 
آفرید و ابداع فرمود. 

نکته
روشن ترین راه خداشناسی: 	

امام این نکته را بیان می کند که در حقیقتِ ذاتِ خدا نیندیشید؛ چراکه موجب می شود انسان 
کید می کند که در جهان آفرینش و خلقت او تفکر کنید؛  به ســوی شرک و تشبیه برود بلکه تأ

چراکه موجب ایمان و توحید می گردد؛ توحیدی آمیخته با عشق و محبت و اخلاص.2

ءَ؛ ههنا جمع بدیة و هی الحالة العجیبة بدأ الرّجل إذا جاء بالأمر 
َ

1. بَدایا: شــگفت ها؛ جمع بدیء، صفت مشــبهه از بَد

 شی ء.
ّ

البدی ء أی المعجب و البدیة أیضا الحالة المبتکرة المبتدئة و منه قولهم فعله بادی بدی ء علی وزن فعل أی أوّل کل

«: آن مرد تظاهر به چیزی کرد که در آن نبود.
ً
عا صَنُّ

َ
عَ - ت صَنَّ

َ
«: ساخته شود؛ »ت

ً
نَعَ ، اصْطِنَاعا

َ
صُنْعَ: آفرینش؛ »اصْط

جملۀ بالا از نظر ترکیب نحوی چنین است: »بدایا« خبر است برای مبتدای محذوفی که »هذه« باشد و اضافه »بدایا« 

به »خلائق« از قبیل اضافه صفت به موصوف اســت که در اصل به معنای »خلائق بدایا« است، »بدایا« جمع »بدیئه« 

به معنای موجود بدیع و شگفت انگیز است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص76.
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 8� آفرینش آسمان ها و ویژگی های آن 
8� 1� آسمان بدون ستون

»وَ نَظَمَ بِل تَعْلیقٍ رَهَواتِ فُرَجِها، وَ لاحَمَ صُدُوعَ انْفِراجِها«1 
او پســتی و بلندی های آســمان را و فاصله های وسیع آن را بی آنکه بر چیزی تکیه داشته باشد 

نظم داد و شکاف های آن را به هم آورد. 

عْلیق: آویزان. 
َ
1. ت

رَهَواتِ: ســتاره و ســیارات؛ مکان های مرتفع و بلند؛ جمع »رهوه« به معنای برآمدگی بالای کوه هاست؛ ولی بسیاری 

دیگر آن را از مادۀ »رهو« به معنای گشاده و باز بودن یا آرام بودن تفسیر کرده اند و در خطبۀ بالا تفسیر »رهوات« به نقاط 

گشاده، مناسب تر است و بعضی هم آن را از لغات اضداد دانسته اند که به معنای مکان مرتفع می آید؛ جمع رهوة و هی 

المکان المرتفع و المنخفض أیضا یجتمع فیه ماء المطر، و هو من الأضداد، و عن النهایة تفسیرها بالمواضع المنفتحة، 

و هو مأخوذ من قولهم رها رجلیه رهوا أی فتح .

: شکاف ها؛ مکان های خالی و تهی؛ جمع فرجه. 
ِ

رَج
ُ
ف

حم« به معنای مکان پر کردن شــکاف چیزی و به اصطلاح لحیم کردن 
َ
لاحَــمَ: پیوند زد؛ به هم وصل کرد؛ از مادۀ »ل

است؛ الصق .

وعَ: شکاف ها؛ جاهای خالی؛ جمع »صدع« به معنای شکاف یا شکافتن است؛ الشق. 
ُ

صُد

«: باز شد؛ جمع الفرجة 
ً
رَجَ - انْفِرَاجا

َ
فِراج: پاره و شکاف شــده آن؛ از مادۀ فرج: شکاف ، جمع آن فروج است؛  »انْف

ْ
ان

و هی المکان الخالی .

ــجَ بَیْنَهَا وَ  وَ نَظَمَ بِلَ تَعْلِیقٍ رَهَوَاتِ فُرَجِهَا وَ لَاحَمَ صُدُوعَ انْفِرَاجِهَا وَ وَشَّ
عْمَالِ خَلْقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجِهَا 

َ
اعِدِینَ بِأ مْرِهِ وَ الصَّ

َ
لَ لِلْهَابِطِینَ بِأ زْوَاجِهَا وَ ذَلَّ

َ
بَیْنَ أ

شْرَاجِهَا وَ فَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتَاقِ صَوَامِتَ 
َ
وَ نَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِیَ دُخَانٌ فَالْتَحَمَتْ عُرَی أ

نْ تُمُورَ 
َ
مْسَکَهَا مِنْ أ

َ
وَاقِبِ عَلَی نِقَابِهَا وَ أ ــهُبِ الثَّ قَامَ رَصَداً مِنَ الشُّ

َ
بْوَابِهَا وَ أ

َ
أ

مْرِهِ وَ جَعَلَ شَمْسَــهَا آیَةً 
َ
نْ تَقِفَ مُسْتَسْــلِمَةً لِ

َ
مَرَهَا أ

َ
یْدِهِ وَ أ

َ
فِی خَرْقِ الْهَوَاءِ بِأ

جْرَاهُمَا فِی مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا 
َ
ةً مِنْ لَیْلِهَا وَ أ مُبْصِرَةً لِنَهَارِهَا وَ قَمَرَهَا آیَةً مَمْحُــوَّ

هَارِ بِهِمَا وَ لِیُعْلَمَ عَدَدُ  یْلِ وَ النَّ زَ بَیْنَ اللَّ رَ سَــیْرَهُمَا فِی مَدَارِجِ دَرَجِهِمَا لِیُمَیِّ وَ قَدَّ
ینَتَهَا مِنْ  هَا فَلَکَهَا وَ نَاطَ بِهَا زِ قَ فِی جَوِّ ــنِینَ وَ الْحِسَابُ بِمَقَادِیرِهِمَا ثُمَّ عَلَّ السِّ
مْعِ بِثَوَاقِبِ شُهُبِهَا  هَا وَ مَصَابِیحِ کَوَاکِبِهَا وَ رَمَی مُسْــتَرِقِی السَّ یِّ اتِ دَرَارِ خَفِیَّ
ذْلَالِ تَسْــخِیرِهَا مِنْ ثَبَاتِ ثَابِتِهَا وَ مَسِــیرِ سَائِرِهَا وَ هُبُوطِهَا وَ 

َ
جْرَاهَا عَلَی أ

َ
وَ أ

صُعُودِهَا وَ نُحُوسِهَا وَ سُعُودِهَا.

نکته
مقصود این است که کرات آسمانی که در فضا رها شده اند بدون آویزان شدن به چیزی و  	

بدون گذاشته شدن روی ستونی که دیده شود، آفریده شده و پایه و ستون آن ها نادیدنی است. 

8� 2� ارتباط آسمان ها با دیگر کُرات 
جَ بَیْنَها وَبَیْنَ اَزْواجِها«1 »وَ وَشَّ

خداوند میان آن و مانندش پیوند برقرار کرد.

نکته 
مقصود امامA از »ازواج« نفوس، فرشــتگان آســمانی اســت کــه نزدیک و قرین  	

یکدیگرند و به هر قرینی زوج گفته می شود؛ یعنی میان نفوس آسمانی ارتباط برقرار کرد.2

8� 3� راه صعود و نزول فرشتگان
لَ لِلْهابِطینَ بِاَمْرِهِ وَالصّاعِدینَ بِاَعْمالِ خَلْقِهِ حُزُونَةَ مِعْراجِها«3 »وَ ذَلَّ

مشــکل فرود آمدن فرشــتگان را برای ابلاغ فرمان او و بالا بردن اعمالِ مخلوقات به آسمان 
آسان نمود.

نکته ها
مقصود از فرشــتگان بالارونده، فرشــتگانی  هســتند که اعمال خلایق را نزد خداوند  	

می برند.4

ــجَ: به هم دوخت؛ بین آن ها رابطه برقرار کرد؛ از مادۀ »وشج« در اصل به معنای درهم فرو رفتن و مشبّک شدن 
َّ

1. وَش

و در هم پیچیدن است؛ بتشدید الشین فالجیم المعجمة شبّک.

: هم نوعان؛ مانندهایش.
ِ

زْواج
َ
ا

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص413.

 بالکسر 
ّ

 الصّعب الذی لا ینقاد من الذل
ّ

: رام کرد. از مادۀ ذلول به معنای رام است؛ البعیر جعله ذلولا و هو ضد
َ

ل
َّ
ل

َ
3. ذ

ین .
ّ
و هو الل

هابِطینَ: هبوط کنندگان؛ فرودآیندگان؛ از مادۀ هبط، هبوط به معنی پایین آمدن است. طبرسی فرموده: هبوط و نزول 
ْ
لِل

و وقوع نظیر هم اند و آن حرکت از بالا به پایین است؛ مقصود از آن جبرئیل و سایر ملائکه هستند.

صّاعِدینَ: بالاروندگان؛ از مادۀ صعد و صعود به معنای بالا رفتن.

: سختی؛ ناهمواری؛ در اینجا اشاره به مشکلات و سختی هاست. 
َ
ة

َ
حُزُون

معراج: نردبان؛ اسم آلت است به معنای وسیلۀ بالا رفتن. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص413.
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مقصود این اســت که خداوند آشــفتگی های بین زمین و آســمان را برداشته و فضا را  	
به گونــه ای منظم فرموده تا جبرئیل که مأمور نزول اوامر الهی اســت، بتواند اوامر او را بر 
رســول خدا نازل کند و ملائکه ای که موکل بالا بردن اعمال بندگان هستند، بتوانند اعمال 

بندگان را بالا ببرند. پس خدا آسمان را طوری آفریده که ملائکه بتوانند رفت وآمد کنند. 

مشابه
مْرِ اللّه﴾1 آدمی را فرشــتگانی است  	

َ
باتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أ ﴿لَهُ مُعَقِّ

که پیاپی به امر خدا از روبه رو و پشت سرش می آیند و او را نگهبانی کنند.

8 �4� مراحل آفرینش آسمان ها
8� 4� 1� مرحلۀ دودی

»وَ ناداها بَعْدَ اِذْ هِیَ دُخانٌ«2
آسمان را در حالی که به صورت دود بود فرمان داد.

مشابه
ماءِ وَ هِیَ دُخانٌ﴾3 سپس آهنگِ ]آفرینشِ [ آسمان کرد و آن بخاری بود. 	 ﴿ثُمَّ اسْتَوی  إِلَی السَّ
ــماءُ بِدُخانٍ مُبین ﴾4 پس در انتظار روزی باش که آسمان دودی  	 تِی السَّ

ْ
﴿فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأ
نمایان برمی آورد.

8� 4� 2� مرحلۀ پیوند
»فَالْتَحَمَتْ عُری اَشْراجِها«5

تا اجزایش حلقه وار به هم بپیوندد. 

1. رعد، 11.

2. دُخان: دود؛ بخار؛ ذرات موجود در فضا.

3. فصلت، 11.

توجه داشــته باشید که »ثم« در آیۀ بالا، به معنای تأخیر در بیان است نه تأخیر در زمان؛ بنابراین، دلیل بر این نیست که 

آفرینش آسمان ها بعد از خلقت زمین است.

4. دخان، 10.

: به هم جوش خورد؛ به هم پیوست.
ْ

تَحَمَت
ْ
5. ال

لو و الکوز المقبض و من الثوب اخت زرّه کالعری و یکسر و تشبیه .
ّ

عُری: دستگیره؛ جمع »عروه« به معنای دستگیره؛ من الد

رج محرّکة کالأسباب و السّبب، و 
ّ

: قطعات فاصله دار؛ دستگیره؛ جمع »شرج« به معنای شکاف است؛ جمع الش
ِ

راج
ْ

ش
َ
ا

هی العروة للعیبة و قیل و قد تطلق الاشراج علی حروف العیبة التی تخاط و هو الأنسب فی المقام.

نکته ها
مقصود از »التحام« آسمان ضمیمه شدن اجزای دارای صورت، با اجزای صورت پذیر  	

است؛ چنان که دو طرف زنبیل یا اشیایی از این قبیل با روابطی به یکدیگر متصل می شود.1

مفهوم جملۀ بالا این است که خداوند آن تودۀ عظیم دود مانند را فشرده ساخت. شکاف ها  	

را برطرف ســاخت و اطراف آن را به هم پیوند داد، گویی این شکاف ها همچون جعبه هایی 
است که دستگیره های آن را برای محفوظ ماندن به هم می بندند و مرتبط می سازند.2

8� 4� 3� مرحلۀ جدایی
»وَ فَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتاقِ صَوامِتَ اَبْوابِها«3

]سپس آسمان ها را[ از هم جدا ساخت و درهای بستۀ آن ها را باز گشود. 

نکته
»صَوامِتَ اَبْوابِها«: از باب اضافه صفت به موصوف است و در اصل »ابوابها الصوامت«  	

بوده؛ یعنی و بعد از آنکه شکاف های آسمان به هم چسبیده بود و به یکدیگر متصل بودند، 

خداوند درهای بی صدا را گشــود و آن ها را از یکدیگر جدا نمود و ممکن است که مقصود 

از این جمله باز شدن آسمان به باریدن و باز شدن زمین به رویاندن گیاهان باشد. 

مشابه
رْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما﴾4 آیا کسانی که کفر  	

َ
ــماواتِ وَ الْ نَّ السَّ

َ
ذینَ کفَرُوا أ وَ لَمْ یَرَ الَّ

َ
﴿أ

ورزیدند ندانســتند که آسمان ها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا 
ساختیم .

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص415.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص85.

ه و نقض خیاطته حتّی انفصل بعضه عن بعض .
ّ

تَقَ: باز کرد، گشود؛ الثوب فتقا شق
َ
3. ف

اِرْتِتاقِ: بسته شدن، قفل شدن.

: خاموش ها؛ ساکت ها؛ جمع صامت به معنای ساکت و بدون صداست؛ الأبواب مغلقاتها.
َ

صَوامِت

4. انبیا، 30.
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8� 4� 4� مرحلۀ  نگهبانی شهاب های آسمانی
واقِبِ عَلی نِقابِها«1 هُبِ الثَّ »وَ اَقامَ رَصَداً مِنَ الشُّ

 و نگهبانانی از شهاب های پرنور بر هر راهی گماشت. 

نکته
واقِبِ«: »مِن« برای بیان رصد است، یعنی آن رصدهایی را که خداوند  	 هُبِ الثَّ »مِنَ الشُّ

برپا داشته عبارت از تیرهای شهابی هستند که فضا را سوراخ کرده و شیاطین را دور می کنند.
مشابه 

عْلی  وَ یُقْذَفُونَ مِنْ کلِّ جانِبٍ ۞ دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ ۞  	
َ
عُونَ إِلَی الْمَلَِ الْ ــمَّ ﴿لا یَسَّ

تْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِب﴾2 آن ها )شیاطین( نمی توانند به سخنان عالم بالا 
َ
إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأ

گوش فرا دهند و از هر ســو هدف تیرها قرار می گیرند. آن ها به شدت عقب رانده می شوند 
و برای آنان عذابی دائم است. مگر آن کس که برای لحظه ای کوتاه جهت استراق سمع، به 

آسمان نزدیک شود که شهاب ثاقب او را دنبال می کند.

8� 4� 5� مرحلۀ حفظ
»وَ اَمْسَکَها مِنْ اَنْ تَمُورَ فی خَرْقِ الْهَواءِ بِاَیْدِهِ وَ اَمَرَها اَنْ تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لَامْرِهِ«3

و به دســت قدرت خود در عرصۀ فضا، آســمان ها را از اضطراب حفــظ کرد و فرمان داد که 
تسلیم دستورات او باشند.

1. رَصَد: نگهبان؛ در اصل به معنای مصدری دارد و به معنای آمادگی برای مراقبت از چیزی است و بر فاعل نیز اطلاق 
می شود و در مفرد و جمع هر دو به کار می رود. جمع آن راصد است؛ جمع راصد کخدم و خادم او اسم جمع و یکون 
مصدرا کالرّصد بالفتح، و الرّاصد هو القاعد علی الطریق منتظرا لغیره للاستلاب أو المنع، و المرصاد الطریق و المکان 

یرصد فیه العدوّ و ارصدت له اعددت.
هَاب : شعله و روشنایی از آتشی افروخته، از همان شعله ای که در جوّ و هوا رخ می دهد.

ِّ
هُبِ: ستارگان؛ الش

ُ
ش

واقِبِ: درخشنده ها جمع ثاقب؛ نور آن ها فضا را می شکافد و از آن می گذرد. 
َ
ث

نِقابِ: ســوراخ و چاله در دیوار؛ جمع »نقب« به معنای راه یا فاصلۀ میان دو چیز اســت؛ بالکسر جمع نقب کسهام و 
سهم و هو الثقب و الخرق و الطریق فی الجبل .

2. صافات، 8تا10.

: حفظ کرد؛ مسک و امساک به معنی گرفتن و نگاه داشتن است؛ تمسیک: گرفتن و چنگ زدن است. بخل 
َ

3. امسَــک
را از آن رو موجب امساک گویند که منع کردن و نگاه داشتن مال از دیگران است.

مُورَ: مضطرب و ســرگردان شود؛ از مادۀ »مور« در لغت به  معانی مختلفی آمده؛ از جمله به معنای سریع و همچنین 
َ
ت

گرد و غباری که آن را باد به هر ســو می برد. »مور« همان حرکت ســریع و دورانی و توأم با اضطراب اســت؛ الموج و 
الاضطراب و الحرکة.

هَواءِ: جاهای خالی فضا؛ یکون بمعنی الثقب فی الحائط و الشــقّ فی الثوب و غیره، و هو فی الأصل مصدر 
ْ
ــرْقِ ال

َ
خ

 .
ّ

خرقته إذا قطعته و مزقته، یکون بمعنی القفر و الأرض الواسعة تتخرّق فیها الرّیاح أی تهب و تشتد
یْدِه: با قدرتش؛ در قرآن »ذاالأید« به معنای صاحب قدرت آمده است و در خطبۀ بالا به همین معناست.

َ
بِا

نکته ها
این تعبیر هماهنگی روشــنی با علم روز دارد که می گوید: ستارگان آسمان و منظومه ها  	

و مجموعه های آن تحت تأثیر نیروی جاذبه که متناسب با جرم آن هاست و نیروی دافعه که 
بر اثر حرکت و نیروی گریز از مرکز در آن ها پیدا می شود، در مدارهای خود در حرکت اند؛ 

بی  آنکه تکیه بر جایی داشته باشند و کمترین انحرافی از مدار خود پیدا کنند.1
کنایه از کمال قدرت خداوند و تحقق خواسته هایش است.2 	

مقصود از »توقّف« این نیســت که میخ کوب شــوند و هیچ حرکتی نداشته باشند؛ زیرا  	
در ایــن صورت در نظم جهان اختلال پیش می آید و شــب و روز و هفته و ماه و... از بین 
می روند، پس مقصود از اینکه به آن ها دســتور توقف داده، این است که برای هرکدام مدار 
حرکتی را تعیین کرده و هر یک را در همان مدار قرار داده است و حرکت آن را در مدار خود 

تنظیم فرموده است. 

مشابه
فتد. 	

ُ
ماءُ مَوْراً﴾3 روزی که آسمان سخت در تب وتاب ا ﴿یَوْمَ تَمُورُ السَّ

رْض ﴾4 و آسمان را نگاه می دارد تا ]مبادا[ بر زمین  	
َ
نْ تَقَعَ عَلَی الْ

َ
ــماءَ أ ﴿وَ یُمْسِــک السَّ

فتد.
ُ
فرو ا

8 �5� آفرینش خورشید و ماه و ستارگان و شهاب ها
8� 5� 1� خورشید

»وَ جَعَلَ شَمْسَها آیَةً مُبْصِرَةً لِنَهارِها«5
خداوند، خورشید را نشانۀ روشنی بخش روز قرار داد.

نکته
روشنگر بودن روز به این دلیل است که خورشید در تمام سال به حال خود ثابت است و  	

نور می دهد و محو آیت شب به لحاظ حالات مختلفی است که برای ماه پیش می آید، گاهی 
ماه پیداســت و نور می دهد و گاه مخفی است. تغییر و دگرگونی ماه آن قدر زیاد است که دو 

شب بر یک حال نبوده و هر شبی در منزلگاه خاصی است و زیادی و نقصان می پذیرد.6 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص86.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص301.

3. طور، 9.

4. حج، 65.

: روشنی بخش.
ً
5. مُبْصِرَة

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص417.
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مشابه
ــمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُورا﴾1 اوست کســی که خورشید را روشنایی  	 ذی جَعَلَ الشَّ ﴿هُــوَ الَّ

بخشید و ماه را تابان کرد.

مْرِه ﴾2 و شب و روز و  	
َ
راتٌ بِأ جُومُ مُسَخَّ مْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّ هارَ وَ الشَّ یْلَ وَ النَّ رَ لَکمُ اللَّ ﴿وَ سَخَّ

ر شده اند.
ّ

خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخ

مْسُ تَجْری لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِک تَقْدیرُ الْعَزیزِ الْعَلیمِ﴾3 و آفتاب به سوی قرارگاه خویش  	 ﴿وَ الشَّ
روان است. این فرمان خدای پیروزمند و داناست .

8� 5� 2�  ماه
ةً مِنْ لَیْلِها«4 »وَ قَمَرَها آیَةً مَمْحُوَّ

و ماه را با نوری ملایم و کم رنگ نشانۀ شب  قرار داد.

نکته
منظور از »ممحوه« )محو شــده( همان کم رنگ بودن نور ماه، نســبت به نور خورشید  	

است که خداوند این نور کم رنگ را برای کاستن مختصری از ظلمت شب قرار داده است.5

8� 5� 2� 1� ماه و خورشید و فلسفۀ وجودی آن ها
یْلِ  زَ بَیْنَ اللَّ رَ سَــیْرَهُما فی مَدارِجِ دَرَجِهِمــا، لِیُمَیِّ »وَ اَجْراهُمــا فی مَناقِلِ مَجْراهُما، وَ قَدَّ

نینَ وَ الْحِسابُ بِمَقادیرِهِما«6 هارِ بِهِما، وَ لِیُعْلَمَ عَدَدُ السِّ وَالنَّ
و آن دو را در مجرای معین خودشان به جریان انداخت و حرکتشان را در راهی که باید بپیمایند 
مقرر فرمود تا به واسطۀ رفت وآمدشان شب را از روز متمایز سازد و با گردش آن ها عدد سال ها 

1. یونس، 5.

2. نحل، 12.

3. یس، 38.

: محوشدنی؛ از ریشۀ مَحَوَ به معنای محوشدنی، چون در اکثر شب ها در قسمتی از شب در فضا دیده نمی شود.
ً
ة 4. مَمْحُوَّ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص90.

: مســیر حرکت و انتقال آن ها؛ وسیله های نقل و انتقال؛ جمع »منقل« از مادۀ »نقل« به معنای راه است؛ فی 
ِ

6. مَناقِل

الأصل الطریق فی الجبل 

مَجْراهُما: مجرای آن؛ مصدر میمی هست؛ از مادۀ جری به معنی روان شدن.

سَیْرَ: راه رفتن.

: جمع المدرج و هو المسلک. 
ِ

مَدارِج

زَ: متمایز سازد؛ میز و تمییزه به معنی فصل و جدا کردن است ؛ تمیز: جدا شدن. یُمَیِّ

و حساب دانسته شود.

نکته ها
»مناقل« اسم مکان به معنای محل های انتقال است. خداوند خورشید و ماه را در جریانشان  	

به حرکت درآورده است. از این جمله استفاده می شود که خورشید هم حرکت دارد. 
منظور از »مدارج« خورشید و ماه، مدارِ دایره ای است که زمین به گرد خورشید می گردد  	

و در 365 روز کامل می شود. در نظر ما زمینیان، چنان به نظر می رسد که این دایره مربوط 
به حرکت خورشید به دور زمین است؛ در حالی که در واقع، خورشید در مرکز قرار گرفته و 
زمین به دور آن می چرخد، همان گونه که حرکت زمین به دور خود، که سبب پیدایش شب 
و روز اســت و در 24 ساعت کامل می شود، در نظر ما به صورت حرکت خورشید به دور 
زمین احساس می شود. علت این گونه احساس  این است که ما زمین را ثابت می پنداریم و 
تمام کواکب آســمان را به دورخود در حرکت می بینیم. ماه نیز حرکت انتقالی به دور زمین 
دارد که در 29 روز و چند ساعت کامل می شود و تغییر شکل ظاهر ماه در نظر ما به جهت 

همین حرکت دَوَرانی به دور زمین است.1

مشابه
ــنینَ وَ  	 رَهُ مَنــازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ ــمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَــرَ نُوراً وَ قَدَّ ذی جَعَلَ الشَّ ﴿هُــوَ الَّ

الْحِســابَ﴾2 اوست کسی که خورشــید را روشنایی بخشــید و ماه را تابان کرد و برای آن 
منزل هایی معین کرد تا شماره سال ها و حساب را بدانید. 

8� 5� 3�  ستارگان
ها، وَ مَصابیحِ کَواکِبِها«3 یِّ ینَتَها مِنْ خَفِیّاتِ دَرارِ ها فَلَکَهَا، وَ ناطَ بِها ز قَ فی جَوِّ »ثُمَّ عَلَّ

 سپس در فضای آسمان مدار و فلک آن را آفرید و با ستارگان دور از چشم و ستارگان درخشنده 
آن را بیاراست. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص99.

2. یونس، 5.

قَ: معلق و آویزان نگه داشت. 
َّ
3. عَل

ک: مدار؛ مقصود آن مدارهایی است که خورشید و ماه و زمین و سایر ستارگان در آن حرکت می کنند.
َ
ل

َ
ف

: آویخت؛ به آن ربط داد؛ از مادۀ »نوط« به معنای وابسته کردن چیزی به دیگری است.
َ

ناط

: دُرهای آن؛ جمع »دری« به معنای مروارید درشت است و »دری« به معنای ستاره نیز آمده است؛ به خاطر صفا  دَرارِیِّ

ری 
ّ

ر لبیاضها، و عن الفراء الکوکب الد
ّ

ال نسبت إلی الد
ّ

ری بتثلیث الد
ّ

و درخشــندگی آن؛ الکواکب المضیئة جمع الد

عند العرب عظیم المقدار.
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نکته 
تقســیم بندی ســتارگان به کوچک و بزرگ یا ریز و درشــت، از دیدگاه ماســت و گرنه  	

بســیاری از این ســتارگان کوچک، از نظر حجم، فوق العاده بزرگ و حتی از خورشید که 
یکی از کواکب متوسط آسمان محسوب می شــود، بزرگترند! اما به جهت بُعد مسافت به 
چشــم ما کوچک می آیند و به عکس، ستارگان درشتی هســتند مانند ستارۀ زهره که جزء 
سیارات منظومۀ شمســی هستند و به جهت نزدیک بودنشــان درخشندگی فوق العاده ای 

دارند، درحالی که سیاره کوچکی است.1

مشابه
نْیا بِزینَةٍ الْکواکب ﴾2 ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم. 	 ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ یَّ ا زَ ﴿إِنَّ
نْیا بِمَصابِیحَ﴾3 و آسمانِ ]این [ دنیا را به چراغ ها آذین کردیم.  	 ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ یَّ ﴿وَ زَ

8� 5� 4�  شهاب ها و نقش آن ها در آسمان 
مْعِ بِثَواقِبِ شُهُبِها«4 »وَ رَمی مُسْتَرِقِی السَّ

و آنان را که خواستند اسرار آسمان ها را دزدانه دریابند با شهاب های نافذ هدف قرار داد. 
8� 5� 5�  رام کردن ستارگان 

ذْلَالِ تَسْخیرِها«5
َ
»وَ اَجْراها عَلی أ

ر خویش به جریان انداخت. 
ّ

و ستارگان را در حالات گوناگون رام و مسخ

نکته ها
خداوند اجرام آســمانی را به نحو آرامی به حرکت درآورده اســت و همۀ آن ها در مسیر  	

حق اند و از فرمان او تخلف و نافرمانی نمی کنند.

منظو از »اذلال« راه اســت و منظور از »سائر« )در عبارت بعد( هر جِرم آسمانی است  	
که دور سیاره ای می چرخد.6 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص92.

2. صافات، 6.

3. فصلت، 12.

4. مُسْــتَرِقِی: دزدانه؛ »مسترق« به معنای دزد و رباینده است و »استراق سمع« به معنای استماع سخن دیگری، به طور 

مخفیانه و دزدکی است؛ المستمع مختفیا، و فی النسخ مسترقی السّمع بصیغة الجمع. 

هُب: ستاره ها.
ُ

ش

 بالکسر.
ّ

لالِ: رام شدن؛ جمع »ذل« به معنای مجرا و مسیر است؛ بفتح الالف و الذال المعجمة جمع الذل
ْ
5. اِذ

6. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص303.

8� 6� حالات ستارگان
8� 6� 1� ثابت و متحرک

»مِنْ ثَباتِ ثابِتِها وَ مَسیرِ سائِرِها« 
برخی ثابت و برخی در حرکت اند.

نکته ها
ر کردن به این است که ستارگان ثابت و  	

ّ
»مِن« بیانیه اســت برای جملۀ قبل، یعنی مســخ

بدون حرکت، همه تحت اختیار و قدرت حق اند و همه تحت قدرت خداوند اداره می شوند.

ســتارگان ثابت و  سیار: ستارگان ثابت مجموعه هایی هستند که وضع خود را در آسمان  	
تغییــر نمی دهند؛ از یک طرف طلوع می کنند و در طــرف دیگر غروب، بی آنکه تغییری در 
فواصل آن ها دیده شود. ستارگان سیار چند ستاره هستند که در مجموعۀ منظومۀ شمسی گِرد 
ره زمین نســبت به اجرام آسمانی، بسیار کم است، 

ُ
آفتاب می گردند و چون فاصلۀ آن ها با ک

 محل خود را نسبت به ما تغییر می دهند. 
ً
 معلوم است و دائما

ً
حرکات آن ها در آسمان کاملا

8� 6� 2� بالا و پایین بودن ستارگان 
»وَ هُبُوطِها وَ صُعُودِها« 

برخی بالا و برخی پایین می روند.

نکته ها 
مقصود حضرت بلندی و پستی ستارگان است؛ یعنی همان گونه که زمین پستی و بلندی  	

دارد، آســمان و سایر ستارگان متحرک هم پســتی و بلندی دارند. وقتی ستاره ای در مسیر 
خود به گودی برسد، فاصله اش با ســتارۀ ثابت دیگری که نزدیک آن است بیشتر می شود 
و وقتی که به اوج برســد، فاصله اش با همان ســتاره کمتر می شــود. درواقع حرکت زمین 
به دور خورســید در مداری که برای آن تعیین شــده به این نحو اســت که وقتی زمین به 
گردش انتقالی خود به نقطۀ حضیض و به تعبیر حضرت »هبوط« می رســد، فاصله اش با 
خورشید زیاد می شود و وقتی به نقطۀ اوج و به تعبیر حضرت »صعود« می رسد، فاصله اش 
با خورشید کم می شود؛ بنابراین هر یک از ستارگان سیار و متحرک مداری دارند که دارای 

پستی و بلندی هستند و این ستارگان در هر حال تحت قدرت خداوند هستند. 

حالات ســتارگان: برای ســتارگان و کواکب حالات »هبوط« و »صعود« وجود دارد.  	
یعنی چنان به نظر می رســد که یک ستاره یا یک مجموعه به طرف بالا حرکت می کند که 
نامش صُعود اســت و گاه به پایین حرکت می کند که نامش هبوط است. روشن ترین مثال 
آن خورشــید است که از اول زمستان شــروع به اوج گیری در مدار خود می کند و هر روز 
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در محل بالاتری در آســمان دیده می شود تا اول تابستان که به نهایت اوج خود می رسد و 
 در آســمان، بالا دیده می شود و گاه درست بالای سر و سپس از آغاز تابستان هُبوط 

ً
کاملا

آن شروع می شود و در اول زمستان به پایین ترین نقطه در افق می رسد.1

8� 6� 3� سعد و نحس ستارگان 
»وَ نُحُوسِها وَ سُعُودِها« 

برخی نحس و برخی سعد هستند.

1. وسائل الشیعه، ج12، ص104.

9� آفرینش فرشتگان و ویژگی های آنان 
9� 1� فرشتگان آبادی آسمان ها 

فیحِ الَاعْلی مِنْ مَلَکوتِهِ خَلْقاً بَدیعاً مِنْ  سْکَانِ سَــماواتِهِ وَ عِمارَةِ الصَّ »ثُمَّ خَلَقَ سُبْحانَهُ لِِ
مَلئِکتِهِ«1 

ه منزلک عمارة و أعمره جعله أهلا.
َّ
 الخراب الذی لا أهل له یقال عمره الل

ّ
1. عِمارَةِ: آبادی؛ المنزل جعله أهلا ضد

: لوح؛ صفحۀ آســمان؛ از مادۀ »صفح« در اصل به معنای انبســاط و گسترش و عریض بودن چیزی است؛ بنابراین 
ِ

فیح  صَّ
»صفیح« به معنای صحنه های گسترده و وسیع می آید و »الصفیح الاعلی« به معنای آسمان های گسترده بالاست. این ماده گاه 
به معنای گذشت کردن نیز به کار می رود؛ زیرا از سخت گیری نکردن و شرح صدر نسبت به شخص یا چیزی حکایت می کند؛ 
 شــی ء عریض قاله فی القاموس، و وصفه بالأعلی بالنسبة إلی الأرض لأنه الصفیح الأسفل، فما فی شرح 

ّ
السّماء و وجه کل

المعتزلی من تفسیره بسطح الفلک الأعظم لیس بشی ء بل مخالف لکلام الامام علیه السّلام مضافا إلی مخالفته لتفسیر أهل 
اللغة إذ کلامه هنا و فی الخطبة الاولی صریح فی عدم اختصاص مســکن الملائکة بالفلک الأعظم، حیث قال ثمّة: ثمّ فتق 

ما بین السّماوات العلی فملأهنّ أطوارا من ملائکته، و ذکر هنا أنه تعالی ملأ بهم فروج فجاجها و حشابهم فتوق أجوائها.

عْلَی مِنْ مَلَکُوتِهِ 
َ
فِیحِ الْ سْــکَانِ سَــمَاوَاتِهِ وَ عِمَارَةِ الصَّ ثُمَّ خَلَقَ سُبْحَانَهُ لِِ

جْوَائِهَا وَ بَیْنَ 
َ
 بِهِمْ فُرُوجَ فِجَاجِهَا وَ حَشَــا بِهِمْ فُتُوقَ أ

َ
خَلْقاً بَدِیعاً مِنْ مَلَئِکَتِهِ وَ مَلَ

حِینَ مِنْهُمْ فِی حَظَائِرِ الْقُدُسِ وَ سُتُرَاتِ الْحُجُبِ  فَجَوَاتِ تِلْکَ الْفُرُوجِ زَجَلُ الْمُسَــبِّ
سْــمَاعُ سُبُحَاتُ 

َ
ذِی تَسْــتَکُّ مِنْهُ الْ جِیجِ الَّ وَ سُــرَادِقَاتِ الْمَجْدِ وَ وَرَاءَ ذَلِکَ الرَّ

هُمْ عَلَی صُوَرٍ 
َ
نْشَأ

َ
بْصَارَ عَنْ بُلُوغِهَا فَتَقِفُ خَاسِــئَةً عَلَی حُدُودِهَا. وَ أ

َ
نُورٍ تَرْدَعُ الْ

تِهِ لَا یَنْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ  حُ جَلَلَ عِزَّ جْنِحَةٍ تُسَــبِّ
َ
ولِی أ

ُ
قْدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ أ

َ
مُخْتَلِفَاتٍ وَ أ

ا انْفَرَدَ بِهِ بَلْ عِبادٌ  هُمْ یَخْلُقُونَ شَــیْئاً مَعَــهُ مِمَّ نَّ
َ
عُونَ أ فِی الْخَلْقِ مِنْ صُنْعِهِ وَ لَا یَدَّ

هْلَ 
َ
هُ فِیمَا هُنَالِکَ أ مْرِهِ یَعْمَلُونَ جَعَلَهُــمُ اللَّ

َ
مُکْرَمُونَ لا یَسْــبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأ

یْبِ  مْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ عَصَمَهُمْ مِنْ رَ
َ
لَهُمْ إِلَی الْمُرْسَــلِینَ وَدَائِعَ أ مَانَةِ عَلَی وَحْیِهِ وَ حَمَّ

َ
الْ

شْعَرَ قُلُوبَهُمْ 
َ
هُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَةِ وَ أ مَدَّ

َ
بُهَاتِ فَمَا مِنْهُمْ زَائِغٌ عَنْ سَبِیلِ مَرْضَاتِهِ وَ أ الشُّ

بْوَاباً ذُلُلً إِلَی تَمَاجِیــدِهِ وَ نَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً 
َ
ــکِینَةِ وَ فَتَحَ لَهُمْ أ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّ

یَالِی  عْلَمِ تَوْحِیدِهِ لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُؤْصِرَاتُ الآثَامِ وَ لَمْ تَرْتَحِلْهُمْ عُقَبُ اللَّ
َ
وَاضِحَةً عَلَی أ

نُونُ عَلَی  یمَةَ إِیمَانِهِمْ وَ لَــمْ تَعْتَرِکِ الظُّ ــکُوکُ بِنَوَازِعِهَا عَزِ ــامِ وَ لَمْ تَرْمِ الشُّ یَّ
َ
وَ الْ

حَنِ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ لَا سَلَبَتْهُمُ الْحَیْرَةُ مَا لَاقَ مِنْ  مَعَاقِدِ یَقِینِهِمْ وَ لَا قَدَحَتْ قَادِحَةُ الِْ
ثْنَاءِ صُدُورِهِمْ وَ لَمْ 

َ
مَعْرِفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ وَ مَا سَــکَنَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَ هَیْبَةِ جَلَلَتِهِ فِی أ

یْنِهَا عَلَی فِکْرِهِمْ وَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِی خَلْقِ الْغَمَامِ  تَطْمَعْ فِیهِمُ الْوَسَــاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَ
یْهَمِ.

َ
لَمِ الْ خِ وَ فِی قَتْرَةِ الظَّ مَّ حِ وَ فِی عِظَمِ الْجِبَالِ الشُّ لَّ الدُّ
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ســپس خداوند سبحان برای سکونت در آســمان ها و آباد ساختن آن )با عبادت و نیایش( در 
بالاترین صفحۀ ملکوت خود، مخلوقاتی بدیع از فرشتگان آفرید.

نکته
کیدی است که فعل آن محذوف و در اصل »سبّحت سبحانه«  	 »سُبْحانَهُ«: مفعول مطلق تأ

بوده است؛ یعنی تسبیح کردم خداوند را تسبیح کردنی که مناسب با شأن و مقام اوست.

9� 2� فرشتگان در فضای آسمان 
»وَ مَلَ بِهِمْ فُرُوجَ فِجاجِها وَ حَشا بِهِمْ فُتُوقَ اَجْوائِها«1

تمام فواصل آسمان را با آن ها پر کرد و فضای میان آن را از وجود فرشتگان مالامال ساخت.

نکته ها
کلمات »فجاج« و »فروج« اشــاره به تباین و اختلافی اســت که میان اجزای فلک وجود  	

داشته و در عین حال به دلیل وجود فرشتگان که نظم بخشنده به آن هستند، منظم شده است.2

پر شدن شکاف های فلک به وســیلۀ فرشتگان، کنایه از نظامی است که از برکت وجود  	
آن ها حاصل شده و خداوند تدبیر کار فلک را به عهده فرشتگان قرار داده است.3 

9� 3� طنین تسبیح فرشتگان
حینَ مِنْهُمْ فی حَظائِرِ القُدُسِ، وَسُتُراتِ الْحُجُبِ  »وَ بَیْنَ فَجَواتِ تِلْکَ الْفُرُوجِ زَجَلُ الْمُسَبِّ

رُوجَ: گشادگی ها. 
ُ
1. ف

جَّ به معنای راه وسیع بین دو کوه؛ بکسر الفاء جمع فجّ بفتحها.
َ
فِجاجِها: راه ها؛ اقلیم ها؛ جمع ف

حَشا: پر کرد؛ الوسادة بالقطن جعلتها مملوّة منه.

: جاهای خالی آسمان؛ جمع »فتق« به معنای شکاف در چیزی یا فاصله میان دو چیز است و فرق آن با »فروج« 
َ

تُوق
ُ
ف

که جمع فرج و به معنای شکاف است، شاید از این نظر است که »فتق« گستردگی بیشتری دارد و همچنین ممکن است 

»فتق« اشــاره به جایی باشد که دو بخش چیزی از هم جدا شــود، در حالی که »فرج« تنها به معنای شکاف در چیزی 

است، بی آنکه از هم جدا گردد.

جْوائِها: جو ها؛ جمع »جو« به معنای هوا یا به معنای فاصلۀ میان زمین و آسمان است؛ الهواء.
َ
ا

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص428.

3. همان.

وَ سُرادِقاتِ الْمَجْدِ«1
هم اکنون صدای تســبیح آن ها فضای آســمان ها را پر کرده؛ در بارگاه قدس، درون پرده های 

حجاب و صحنه های مجد و عظمت پروردگار، طنین انداز است. 

9� 4� رتبۀ فرشتگان
سْمَاعُ سُبُحاتُ نُورٍ تَرْدَعُ الَابْصارَ عَنْ بُلُوغِها، 

َ
ذی تَسْتَکُّ مِنْهُ الْ جیجِ الَّ »وَ وَراءَ ذلِکَ الرَّ

فَتَقِفُ خاسِئَةً عَلی حُدُودِها«2
و در پــس آن فریادها که گوش ها را کر می کند، طبقاتی از نور اســت که دیدگان از رؤیت آن 

بازداشته شوند و به ناچار در محدودۀ آن نور متحیر و ناتوان بایستند. 

جَــواتِ: فاصله ها و فضاهای خالی؛ جمع »فجوه« به معنای محل وســیع و گشــاده اســت و به معنای فراخی و 
َ
1. ف

گشادگی میان دو چیز نیز آمده است و در داستان اصحاب کهف در قرآن کریم اشاره است به محل وسیع غار اصحاب 
جْوَةٍ مِنْه «؛ جمع فجوة و هی الفرجة و الموضع المتّسع بین الشیئین .

َ
کهف »وَ هُمْ فِی  ف

رْجَه : شکافتگی میان دو چیز، مثل شکاف دیوار و فاصلۀ میان دو پا. 
ُ

رْج  و الف
َ

رُوج: شکاف ها؛ الف
ُ
ف

زَجَل: ســر و صدا؛ آواز و فریاد؛ از مادۀ »زجل« در اصل به معنای برداشــتن و پرتاب کردن چیزی است؛ محرّکة رفع 
الصّوت مصدر زجل کفرح .

: دعا کرد، نماز خواند.
ً
حَ؛ سبیح: تنزیه خدا از هر بدی ؛ تسْبِیحا حین: تسبیح کنندگان؛ از مادۀ سَبَّ مُسَبِّ

ْ
ال

حَظائِرِ: محیط؛ جمع »حظیره« به معنای منطقۀ ممنوعه اســت؛ در اصل به معنای جایی است که برای شب حیوانات 
ســاخته می شود؛ بالحاء المهملة و الظاء المعجمة الموضع الذی یحاط علیه لتأوی إلیه الابل و الغنم و غیرهما لیقیها 

من الحرّ و البرد.
سِ: پاک؛ پاکی. 

ُ
د

ُ
الق

سُــتُراتِ: پوشش ها؛ پرده ها؛ جمع سُتره. »سُــتُراتِ الحُجُب« به جایی گفته می شــود که محجوب و پوشیده است؛ 
بضمّتین جمع سترة بالضمّ و هو ما یستتر به کالسّتارة.

سُرادِقاتِ: سراپرده ها؛ جمع »سرادق«به معنای سراپرده و خیمۀ عظیم و باشکوه است؛ اصل آن به معنای چادری است 
 فوق صحن البیت و البیت من الکرسف .

ّ
که روی حیاط منزل کشیده می شود؛ الذی یمد

: اضطراب؛ از مادۀ »رَجَج« به معنای حرکت دادن شــدید یا زلزله است. »رجیج البحر« به معنای اضطراب 
ِ

جیج 2. الرَّ
و طوفان دریاست؛ الزلزلة و الاضطراب و منه رجیج البحر.

: کر می شود؛ از مادۀ »سک« در اصل به معنای حفر کردن است و در جملۀ بالا اشاره به صداهای شدیدی است 
ُّ

سْتَک
َ
ت

که گویی گوش را سوراخ می کند؛ این واژه به معنای کر شدن نیز آمده است؛ المسامع ضاقت و صمت.
: پرده ها؛ تشعشعات؛ جمع »سبحه« به معنای نور و عظمت است و اضافۀ آن به »نور« در جملۀ بالا اضافه 

ُ
سُــبُحات

بیانیه اســت؛ بضمّتین النور و البهاء و الجلال و العظمة و قیل: ســبحات الوجه محاسنه لأنّک إذا رأیت الوجه الحسن 
ه تعجّبا. 

َّ
قلت سبحان الل

ه وردّه.
ّ

رْدَعُ: باز می دارد؛ کمنعه کف
َ
ت

 من باب منع و الخاسئ
ّ

: محروم و رانده شده؛ از مادۀ »خسأ« به معنای طرد کردن توأم با تحقیر است؛ البصر کل
ً
ة

َ
خاسِئ

من الکلاب و نحوها المبعد الذی لا یترک أن یدنو من النّاس .
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نکته ها
کنایه از آن است که آدمیان نمی توانند فرشتگان را ببینند و هرکس به جز پیامبران ادعای  	

دیدن آن ها را می کند، دروغ می گوید.1

مفهوم این عبارت »فَتَقِفُ خاسِــئَةً عَلــی حُدُودِها« آن نیست که خداوند متعال، محلی در  	
آسمان ها دارد که با انوار فوق العاده شدید، از هر سو احاطه شده است، بلکه منظور این است 

که مراکز مقدسی در جهان هستی وجود دارد که حتی فرشتگان از مشاهدۀ آن عاجزند.2

لفظ »رجیج« کنایه از نهایت عبادت فرشتگان است.3 	

9� 5� صور مختلف فرشتگان
تِهِ«4 حُ جَللَ عِزَّ هُمْ عَلی صُوَر مُخْتَلِفاتٍ، وَ اَقْدارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ، اُولی اَجْنِحَةٍ تُسَبِّ

َ
»وَ اَنْشَأ

ملائکــه را به صورت های گوناگون و اندازه های مختلف، دارای بال و پر آفرید که جلال عزت 
حق را تسبیح می گویند.

نکته  ها
تعدد بال فرشــتگان، کنایه از تفاوت ادراک آن ها از جلال خدا و دانش متفاوتی اســت  	

 هر یک از آن ها از خداوند دارند؛ به همین دلیل امامA داشــتن بال را موجب 
ً
که لزوما

تسبیح و تنزیه خداوند دانسته است.5 

»اُولی اَجْنِحَة«: بال وســیلۀ حرکت است. ملائکه موجوداتی صاحب جسم هستند که  	
برای حرکت احتیاج به  وسیلۀ حرکت دارند و چون حرکت آن ها در فضاست، بنابراین باید 

وسیلۀ حرکت آن ها بال باشد که به فراخور حال آن ها دو یا چند بال دارند. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص311.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص101.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص429. 

4. تعبیر »تســبح جلال عزته« ممکن است اشاره به تسبیح فرشــتگان در برابر جلال و عزت خداوند باشد و انتخاب 

صیغه مؤنث، به خاطر مفهوم جمعی آن هاست.

حُ:تسبیح می گویند؛ من التّسبیح و فی بعض النسخ تسبح من السّباحة و فی هذه النسخة. سَبِّ
ُ
ت

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص429.

مشابه
جْنِحَةٍ مَثْنی  وَ ثُلثَ وَ رُباعَ  	

َ
ولی  أ

ُ
رْضِ جاعِلِ الْمَلئِکةِ رُسُلً أ

َ
ماواتِ وَ الْ هِ فاطِرِ السَّ ﴿الْحَمْدُ لِلَّ

هَ عَلی  کلِّ شَیْ ءٍ قَدیر﴾1 سپاس خدای را که پدیدآورنده آسمان و  یَزیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللَّ
زمین است ]و[ فرشتگان را که دارای بال های دوگانه و سه گانه و چهارگانه اند، پیام آورنده قرار 

داده است. در آفرینش، هرچه بخواهد می افزاید زیرا خدا بر هر چیزی تواناست.

هُ کانَ حَلیماً غَفُوراً﴾2 و  	 حُ بِحَمْدِهِ وَ لکنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ إِنَّ ﴿وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلاَّ یُسَــبِّ
هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ســتایش، تسبیح او می گوید ولی شما تسبیح آن ها را 

درنمی یابید. به راستی که او همواره بردبار ]و[ آمرزنده است.

9� 6� بی ادعا در اسرار آفرینش 
»لایَنْتَحِلُونَ ما ظَهَرَ فِی الْخَلْقِ مِنْ صُنْعِهِ«3

آن ها هرگز، اسرار شگفت انگیز آفرینش مخلوقات را به خود نسبت نمی دهند. 

9� 7� بی ادعا در امر آفرینش 
ا انْفَرَدَ بِهِ ﴿بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ  هُمْ یَخْلُقُونَ شَیْئاً مِمَّ عُونَ اَنَّ »وَ لایَدَّ

مْرِهِ یَعْمَلُونَ﴾4«
َ
بِأ

و هیچ گاه ادعا نمی کنند که در آفرینشِ چیزی با او شرکت هستند بلکه آنان بنده هایی گرامی اند 
که در گفتار بر خداوند پیشی نمی گیرند و به فرمان خدا عمل می کنند.

نکته
فرشتگان بندۀ خدا هســتند و خود را خالق و مُبدع نمی دانند و آنچه انجام می دهند در  	

مسیر بندگی خداوند است.
9� 8� امنای وحی

هُ فیما هُنالِکَ اَهْلَ الَامانَةِ عَلی وَحْیِهِ«  »جَعَلَهُمْ اللَّ
خداوند ملائکه را در آن عالم امین وحی قرار داد.

1. فاطر، 1.

2. اسراء، 44.

: به خود نســبت نمی دهند؛ ادعا نمی کنند؛ از مادۀ »انتحال« به معنای ادعا کردن چیزی به نفع خویش 
َ

ون
ُ
3. لایَنْتَحِل

ی ء إذا ادّعاه لنفسه و هو لغیره.
ّ

است، در حالی که تعلق به دیگری دارد؛ الش

4. انبیا، 26.
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9� 9� امین امر و نهی خداوند 
لَهُمْ اِلَی الْمُرْسَلینَ وَدائِعَ اَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ«  »وَحَمَّ

و به وسیلۀ آنان امانات امر و نهیش را به جانب پیامبران روانه کرد.

مشابه
هُ یَصْطَفی  مِنَ الْمَلئِکةِ رُسُلً﴾1 خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند. 	 ﴿اللَّ
لْسِــنَةٌ إِلَی رُسُلِهِ«2 و برخی امین وحی خداوند و زبان گویا  	

َ
مَنَاءُ عَلَی وَحْیِهِ  وَ أ

ُ
»وَ مِنْهُمْ أ

به سوی پیامبران هستند.
9� 10� مصون از هر شبهه 

بُهاتِ، فَما مِنْهُمْ زائِغٌ عَنْ سَبیلِ مَرْضاتِهِ«3 یْبِ الشُّ »وَ عَصَمَهُمْ مِنْ رَ
و آنان را از تردید در شبهات مصونیت داد؛ بنابراین از ایشان کسی نیست که از راه رضای خدا 

منحرف شود.
نکته

منشأ تمام شک و شبهه ها و انحراف از راه خدا، درگیری نفس امّاره با عقل است؛ چون  	
فرشــتگان از نفسِ فرمان دهنده به بدی، پاک و مبرّا هستند. بنابراین معصوم اند و از پیروی 

نفس و فرمان برداری آن و انحراف از راه حق به راه باطل ممنوع می باشند.4 
9� 11� بهره مند از معنویت

هُمْ بِفَوائِدِ الْمَعُونَةِ«5 »وَ اَمَدَّ
آنان را از یاری خویش بهره مند ساخته است.

نکته
خداوند ملائکه را با کمک هایی که خیلی مفید است کمک فرموده و مقصود حضرت  	

این اســت که ملائکه برای خود مستقل نیستند و اگر بخواهند عبادت خدا را انجام دهند 

1. حج، 75.

2. نهج البلاغه، خطبه 1.

عامُ« یعنی 
َّ

3. عَصَمَ: مصونیت داد؛ از ریشــۀ عصم به معنای امساک و حفظ؛ عصمت به معنی منع است »عَصَمَهُ  الط
طعام او را از گرسنگی مانع شد؛ استعصام: امتناع یعنی طلب آنچه خویش را با آن حفظ کند.

: منحرف؛ از مادۀ »زیغ« به معنای عدول از حق و انحراف و تمایل به سوی دیگر است؛ العدول عن الحق .
ٌ

 زائِغ

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص431.

: کمک کرد.
ّ

مَد
َ
5. ا

«: او را یاری و مســاعدت کرد. 
ً
 و عِوَانا

ً
ــةِ: او را یــاری کرد؛ از مادۀ عَــوْن به معنای یاری؛ »عــاوَنَ ، مُعَاوَنَــة

َ
مَعُون

ْ
ال

ی بنفسه فیقال استعنته فأعاننی و الاسم 
ّ

«: از فلانی یاری و مساعدت خواســت؛ فأعاننی و قد یتعد
ً
»اسْتَعَانَ،اسْــتِعَانَة

منه العون و المعانة و المعونة بفتح المیم و ضمّ الواو علی وزن مکرمة و بضمّ العین أیضا و اتباع الواو علی وزن مقولة.

یا در کارهایی که به آن ها محوّل شــده موفق باشــند، باید از پشــتیبانی و کمک خداوند 
برخوردار باشند. 

9� 12� قلوب خاشعانۀ فرشتگان
کینَةِ«1 »وَ اَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَواضُعَ اِخْباتِ السَّ

قلب آنان را با تواضع و خشوع و سکینه و آرامش قرین ساخته است.

9� 13� گشودن درهای مدح به روی فرشتگان
»وَ فَتَحَ لَهُمْ اَبْواباً ذُلُلً اِلی تَماجیدِهِ«2

و درهای سهل و آسانی را برای مدح و تمجید )و نیایش( خویش به روی آن ها گشوده است.

نکته ها
مقصود از »ابواب ذلل« معارفی است که به وسیلۀ آن ها، خداوند چنان که شایسته است  	

تمجید و ستایش می شــود. این معارف الهیّه برای فرشتگان وسیله هایی در جهت تنزیه و 
تعظیم پروردگار می باشند.3 

مقصود از این عبارت این اســت که ملائکه به راحتی به عبادت خدا مشــغول اند و این  	
برخلاف طبع بشــر اســت؛ یعنی بشر دوست دارد که آزاد باشــد و به این سادگی حاضر 
نیســت که به عبادت خدا بپردازد و درهای ســتایش به راحتی بر روی بشر باز نیست و به 

همین جهت هم در قیامت مقام مؤمنین بالاتر از ملائکه است. 

9� 14� موحدان حقیقی 
»وَ نَصَبَ لَهُمْ مَناراً واضِحَةً عَلی اَعْلمِ تَوْحیدِهِ«4

و برای آن ها نشانه های روشن قرار داد تا به توحید او بال گشایند.

ی ء شــعورا من باب قعد علمت و قیل مأخوذ من الشعار و هو ما یلبس 
ّ

ــعَرَ: پوشش داد؛ قلوبهم من شعرت بالش
ْ

ش
َ
1. ا

ثار أی الزم قلوبهم تشبیها بلزوم الشعار للبدن. 
ّ

تحت الد
ه و خشع قلبه .

ّ
باتِ: خضوع و خشوع و تواضع؛ الرجل خضع لل

ْ
اِخ

کینَةِ: آرامش؛ الوقار و الطمأنینة و المهابة. السَّ

 الصّعب. 
ّ

لول و هو ضد
ّ

: هموارشده ها؛ جمع »ذلول« به معنای رام و تسلیم و سهل و آسان است؛ بضمّتین جمع الذ
ً
لا

ُ
ل

ُ
2. ذ

مه
ّ

ماجیدِ: تمجیدها؛ ستایش ها؛ جمع »تمجید« به معنای بیان مجد و شرافت و جلالت شخصی است؛ تمجیدا عظ
َ
ت

لالة علی الأنواع .
ّ

و أثنا علیه و الجمع للد

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص432.

: مناره ها؛ علامت؛ راهنمایی، پرچم که در مرز کشور برافراشته است و برای نشانه دو مرز است؛ المَنَارَة: جای 
ً
4. مَنارا

روشنایی و نور، از این جمله است مناره کشتی و فانوس دریایی؛ المُنَاوَرَه: وسیله ای برای رسیدن به هدف معینی. 
عْلامِ: نشانه های راه؛ جمع عَلم.

َ
ا
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نکته
خداوند دلیل های واضح و روشــنی بر نشــانه های توحید خود بــرای ملائکه قرار داده  	

است. اگر بشــر بخواهد به توحید و یگانگی خداوند برسد، مطالعۀ زیادی لازم دارد ولی 
یگانگی خداوند برای ملائکه خیلی روشن است؛ زیرا با مشاهده، علم به توحید و یگانگی 

خداوند دارند. 
9� 15� اهل گناه نبودن فرشتگان

»لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُوصِراتُ الْاثامِ«1
سنگینی گناهان هرگز آنان را ناتوان و درمانده نساخته است. 

نکته
 گناه، انسان را در مسیر اطاعت خدا سنگین بار و ناتوان می سازد  	

ً
اشــاره به اینکه معمولا

و از آنجا که فرشتگان هرگز مرتکب اشتباه نمی شوند، سبک بارند و برای اطاعت آماده اند.2

9� 16� رها از گذر زمان
یالی وَ الَایّامِ«3 »وَلَمْ تَرْتَحِلْهُمْ عُقَبُ اللَّ

رفت وآمد شب و روز، آن ها را به سوی مرگ کوچ نداده است. 

نکته 
مقصود این است که رفت وآمد شب و روز بر ملائکه اثر نمی گذارد. ملائکه با بشر فرق  	

دارند. طبع بشر این گونه است که گذشت زمان بر او اثر می گذارد و او را پیر کند در حالی 
که ملائکه این طور نیستند. 

9� 17� دور از شک و تردید 
کوک بِنَوازِعِها عَزیمَةَ اِیمانِهِمْ«4 »وَلَمْ تَرْمِ الشُّ

ثقال  جمع ثقل است و آن چیزی اســت که حملش سنگین است ؛ مِثقال : چیزی 
َ
قِل: ســنگینی؛ ثقیل: ســنگین؛ أ

ْ
1. ث

است که با آن وزن می کنند.
: ســنگین کننده ها؛ از مادۀ »إصر« به معنای نگهداری و محبوس ساختن است؛ سپس به هر کار سنگینی که 

ُ
مُوصِرات

انسان را از فعالیت باز می دارد، گفته شده است؛ الثقل .

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص112.

هُمْ: باز ننهاده به آن ها؛ از ریشــۀ رَحل به معنای ظرف )مثل خورجین و انبان( و بار ســفر و کوچ؛ اصل آن 
ْ
حِل

َ
رْت

َ
مْ ت

َ
3. ل

چیزی است که برای کوچ آماده شود؛ رحلة به معنی کوچ و مسافرت است.
ب: نوبت؛ جمع »عُقبه« اشاره به اینکه شب و روز به نوبت، پشت سر یکدیگر رفت وآمد دارند؛ جمع العقبة کغرف 

َ
عُق

 منهما بعد الآخر.
ّ

یل و النّهار یتعاقبان أی یتناوبان و یجی ء کل
ّ
و غرفة و هی النوبة و الل

: کمان های تیراندازی؛ جمع »نازعه« از مادۀ »نزع« به معنای از جا بر کندن یا کشیدن است و در عبارت بالا 
ِ

وازِع
َ
4. ن

اشــاره به تیرهاســت که وقتی می خواهند آن را از کمان رها کنند، باید بند کمان را با قوت به عقب بکشــند؛ فی بعض 
ها و فی بعضها بالغین المعجمة من نزغ الشیطان بین القوم أی أفسد.

ّ
النسخ بالعین المهملة من نزع فی القوس إذا مد

تیرهای شک و تردید، استواری ایمانشان را هدف نگرفته است. 

نکته ها
منظور از »نوازع الشــکوک« انگیزه پیدایش شک و تردید اســت و منظور از »عزیمه  	

الایمان« پایداری بر ایمان با هر پیامدی که داشته باشد.1
منظــور از کلمه »رمی« متحول شــدن نفــس فرمان دهنده به بدی و بــه دور انداختن  	

وسوسه های فاسد نفسانی، به آرامش قلبی است.2 

در این جمله حضرت »شــکوک« را به انســانی مسلح و کمان به دست تشبیه کرده که  	
 در معرض تهاجم قوه شهوت و غضب 

ً
یقین انسان ها را هدف قرار داده است. آنان معمولا

قرار می گیرند و تهاجم آن ها به یقین انسان ضربه می زند، در حالی که ملائکه از این تهاجم 
در امان هستند. 

9� 18� دور از ظن و گمان 
نُونُ عَلی مَعاقِدِ یَقینِهِمْ«3 »وَلَمْ تَعْتَرِک الظُّ

و گمان ها بر پایگاه یقین آنان هجوم نیاورده است. 

نکته
در این جمله »ظنون« به انســان هجوم برنده تشبیه شده است؛ یعنی گمان ها بر محل  	

یقین ملائکه هجوم نمی برند. ملائکه از هجوم شک و تردید و از ازدحام ظنّ و گمان و هر 
نیروی شیطانی دیگر محفوظ هستند. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص312.

2. همان.

عْتَرکِِ: هجوم نبرده و با هم درگیر نشده اند؛ از مادۀ »عَرک« به معنای ازدحام است؛ الازدحام. 
َ
م ت

َ
3. ل

مَعاقِدِ: محل گره و انعقاد یقین؛ جمع معقد. 
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9� 19� دور از حسادت 
»وَ لا قَدَحَتْ قادِحَةُ الِاحَنِ فیما بَیْنَهُمْ«1

هیچ عاملی آتش کینه و حسد را در میان آن ها برنیفروخته است.

نکته
عیب جویی و فتنه گری که بین افراد بشر است، در میان ملائکه وجود ندارد.  	

9� 20� دور بودن از تحیر و سرگردانی 
»وَلا سَلَبَتْهُمُ الْحَیْرَةُ ما لاقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمائِرِهِمْ، وَ ما سَکَنَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَ هَیْبَةِ جَللَتِهِ 

فی اَثْناءِ صُدُورِهِمْ«2
و حیرت ایمانی را که با باطن آنان پیوند خورده و هیبت و جلالی را که از حق در دل هایشــان 

جای گرفته از آنان سلب ننموده  است.

نکته ها
انســان این طور اســت که بر اثر دلایلی به چیزی یقین پیدا می کند و این یقین به دلش  	

می چســبد اما بعد بر اثر شــک و شــبهه آن معرفت و یقینی را که در دل داشــته از دست 
 
ً
می دهد ولی ملائکه چنین نیستند که بر اثر شبهه، یقین خود را از دست بدهند، بلکه اصلا

شــیطان بر آن ها مسلط نمی شــود تا بخواهد حیرت و شبهه را بر آنان مسلط کند و یقین را 
از آن ها بگیرد. 

»هیبت« کنایه از توجه داشــتن به عظمت خداوند اســت و لفظ »صدر« کنایه از ذات  	
فرشتگان است.3 

»ما« در عبارت »ما سکن« موصوله است و »مِن« در عبارت »من عظمته« بیانیّه است  	
و ابهام »ما« را برطرف می کند؛ »عظمته« بیان و تفیسر ماست؛ »هیبة جللته« عطف بر 
»عظمته« اســت؛ یعنی آن چیزی که در اعماق قلب های آنان از عظمت خدا و جلالت او 

ساکن شده با تحیّر از دل های آن ها کنده نمی شود.

: نیفروخته؛ تحریک و تشــدید نکرده؛ قدح به معنی زدن اســت مثل زدن آهن به سنگ برای بیرون آمدن 
ْ

حَت
َ

د
َ
1. لا ق

آتش؛ بالزند من باب منع أی رام الایراء به و هو استخراج النّار.
 الِاحَنِ: شــعله ورکنندۀ کینه ها؛ الاحن: جمع »احنه« به معنای حسد و کینه است؛ الرّجل من باب تعب حقد و 

ُ
قادِحَة

أضمر العداوة، و الاحنة اسم منه و الجمع احن کسدرة و سدر.

ی ء بغیره أی لزق و منه اللیقة للصوق المداد بها.
ّ

: وصل شده؛ چسبیده و جا افتاده؛ الش
َ

2. لاق
ناءِ: در خلال، در میان، لابه لای؛ جمع ثِنی. 

ْ
ث
َ
ا

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص434.

9� 21� در امان از وسوسه ها
یْنِها عَلی فِکرِهِمْ«1 »وَلَمْ تَطْمَعْ فیهِمُ الْوَساوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَ

وسوسه ها در وجود آن ها راه پیدا نکرده تا شک و تردید ناشی از آن بر فکرشان چیره شود.

نکته 
ین« غلبه یافتن شــک هایی است که لازمۀ وسوسه هاست تا خرد فرشتگان  	 منظور از »ر

را بپوشاند و چشم باطنشان را از کار بیندازد.2

9� 22� حضور و تدبیر فرشتگان در جهان
لمِ الَایْهَمِ«3 خِ، وَ فی قُتْرَةِ الظَّ مَّ حِ، وَ فی عِظَمِ الْجِبالِ الشُّ لَّ »مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فی خَلْقِ الْغَمامِ الدُّ
گروهــی از آن هــا در درون ابرهای پــرآب و بر فــراز کوه های عظیم و مرتفع و در پوشــش 

تاریکی های شدید قرار دارند.

نکته 
این جمله به توصیف سه دسته از ملائکه می پردازد: جمعی در میان ابرها و موکل باران  	

هســتند؛ برخی درمیان کوه ها برای حفظ آن ها و نگهبانی از آن ها؛ گروه سوم در تاریکی ها 
برای راهنمایی مردمی که راه را گم کرده جا گرفته اند.

تَرعَ: بکوبد؛ قرعه بزند؛ از مادۀ »قرع« به معنای کوبیدن است؛ الضرب بالقرعة و الاختیار.
ْ

ق
َ
1. ت

یْنِ: چرک و زنگار؛ گاه در مورد حجاب هایی که بر فکر و قلب انسان می افتد، اطلاق می شود و در جملۀ بالا به همین  رَ
معناست؛ بالنون کما فی بعض النسخ و هو الدنس و الطبع و الغطاء و ران ذنبه علی قلبه رینا غلب، و فی بعضها بالباء 

ک.
ّ

الموحّدة بمعنی الش

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص435.

: ابرهای پرباران؛ جمع »دالــح« از مادۀ »دلوح« به معنای ابرهای پرباران اســت؛ گویی به خاطر 
ِ

ح
َّ
ل

ُّ
مــامِ الد

َ
غ

ْ
3. ال

ســنگینی، آهسته حرکت می کنند؛ زیرا ریشــۀ اصلی این لغت، به معنای آهسته حرکت کردن و گام های کوتاه برداشتن 
ع یقاب سحاب دالح أی ثقیل بکثرة مائه .

ّ
: بالحاء المهملة جمع دالح کراکع و رک

ِ
ح

َّ
ل

ُّ
است؛ جمع الغمامة؛ الد

: بلند و مرتفع؛ از مادۀ »شموخ« به معنای بلند و مرتفع شدن است؛ جمع »شامخ« و به همین مناسبت کوه های 
ِ

خ مَّ
ُّ

الش
مرتفع را شامخ می گویند؛ بالخاء المعجمة جمع الشامخ و هو المرتفع العالی.

تْرَةِ: سیاهی؛ تاریکی؛ به معنای تنگی و ضیق و انضمام چیزی به چیزی است و از آنجا که تاریکی شدید چنین است 
ُ
ق

که گویی بخش های تاریکی روی هم متراکم شده است، این واژه دربارۀ آن در جملۀ بالا به کار رفته است؛ بالضمّ بیت 
الصاید الذی یستتر به عند تصیده من خصّ و نحوه، و الجمع قتر مثل غرفة و غرف .

یْهَمِ: شــدید و گمراه کننده؛ در اصل به معنای شــخص دیوانه و ناقص العقل است و به بیابانی که آب و آبادانی ندارد 
َ
الا

و به شبی که ســتاره در آن دیده نمی شود، نیز اطلاق می گردد و منظور از »الظلام الایهم« در جملۀ بالا تاریکی شدید 
است؛ الذی لا یهتدی فیه و منه فلاة یهماء. 
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9� 23� عظمت داشتن فرشتگان
ــفْلی، فَهِیَ کرایاتٍ بیضٍ قَدْ نَفَذَتْ فی  »وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ اَقْدامُهُمْ تُخُومَ الَارْضِ السُّ

فْلَی فَهِیَ کَرَایَاتٍ بِیضٍ  رْضِ السُّ
َ
قْدَامُهُمْ تُخُومَ الْ

َ
وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أ

افَةٌ تَحْبِسُهَا عَلَی حَیْثُ انْتَهَتْ مِنَ  یحٌ هَفَّ قَدْ نَفَذَتْ فِی مَخَارِقِ الْهَوَاءِ وَ تَحْتَهَا رِ
یمَانِ بَیْنَهُمْ  شْغَالُ عِبَادَتِهِ وَ وَصَلَتْ حَقَائِقُ الِْ

َ
الْحُدُودِ الْمُتَنَاهِیَةِ قَدِ اسْتَفْرَغَتْهُمْ أ

یقَانُ بِهِ إِلَی الْوَلَهِ إِلَیْهِ وَ لَمْ تُجَاوِزْ رَغَبَاتُهُمْ مَا عِنْدَهُ  وَ بَیْنَ مَعْرِفَتِــهِ وَ قَطَعَهُمُ الِْ
تِهِ  ةِ مِنْ مَحَبَّ یَّ وِ سِ الرَّ

ْ
إِلَــی مَا عِنْدَ غَیْرِهِ قَدْ ذَاقُوا حَلَوَةَ مَعْرِفَتِهِ وَ شَــرِبُوا بِالْکَأ

اعَةِ اعْتِدَالَ  نَتْ مِنْ سُــوَیْدَاءِ قُلُوبِهِمْ وَشِــیجَةُ خِیفَتِهِ فَحَنَوْا بِطُــولِ الطَّ وَ تَمَکَّ
لْفَةِ  طْلَقَ عَنْهُمْ عَظِیمُ الزُّ

َ
عِهِمْ وَ لَا أ ةَ تَضَرُّ غْبَةِ إِلَیْهِ مَادَّ ظُهُورِهِمْ وَ لَمْ یُنْفِدْ طُولُ الرَّ

عْجَابُ فَیَسْــتَکْثِرُوا مَا سَــلَفَ مِنْهُمْ وَ لَا تَرَکَتْ  هُمُ الِْ رِبَقَ خُشُــوعِهِمْ وَ لَمْ یَتَوَلَّ
جْلَلِ نَصِیباً فِی تَعْظِیمِ حَسَنَاتِهِمْ وَ لَمْ تَجْرِ الْفَتَرَاتُ فِیهِمْ عَلَی  لَهُمُ اسْتِکَانَةُ الِْ
هِمْ وَ لَمْ تَجِفَّ لِطُولِ  طُولِ دُءُوبِهِمْ وَ لَــمْ تَغِضْ رَغَبَاتُهُمْ فَیُخَالِفُوا عَنْ رَجَــاءِ رَبِّ
شْــغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ الْجُؤَارِ إِلَیْهِ 

َ
لْسِنَتِهِمْ وَ لَا مَلَکَتْهُمُ الْ

َ
سَــلَتُ أ

َ
الْمُنَاجَاةِ أ

قْصِیرِ  اعَةِ مَنَاکِبُهُمْ وَ لَمْ یَثْنُوا إِلَی رَاحَةِ التَّ صْوَاتُهُــمْ وَ لَمْ تَخْتَلِفْ فِی مَقَاوِمِ الطَّ
َ
أ

هِمْ بَلَدَةُ الْغَفَلَتِ وَ لَا تَنْتَضِلُ فِی  یمَةِ جِدِّ مْرِهِ رِقَابَهُمْ. وَ لَا تَعْدُو عَلَــی عَزِ
َ
فِی أ

مُوهُ عِنْدَ  خَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخِیرَةً لِیَوْمِ فَاقَتِهِمْ وَ یَمَّ ــهَوَاتِ قَدِ اتَّ هِمَمِهِمْ خَدَائِعُ الشَّ
مَدَ غَایَةِ عِبَادَتِهِ وَ لَا یَرْجِعُ 

َ
انْقِطَاعِ الْخَلْقِ إِلَی الْمَخْلُوقِینَ بِرَغْبَتِهِمْ لَا یَقْطَعُونَ أ

بِهِمُ الِاسْــتِهْتَارُ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ إِلاَّ إِلَی مَوَادَّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَیْرِ مُنْقَطِعَةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَ 
طْمَاعُ 

َ
سِرْهُمُ الْ

ْ
هِمْ وَ لَمْ تَأ فَقَةِ مِنْهُمْ فَیَنُوا فِی جِدِّ سْــبَابُ الشَّ

َ
مَخَافَتِهِ لَمْ تَنْقَطِعْ أ

عْمَالِهِمْ وَ 
َ
عْیِ عَلَی اجْتِهَادِهِمْ لَمْ یَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَی مِنْ أ فَیُؤْثِرُوا وَشِــیکَ السَّ

هِمْ  جَاءُ مِنْهُمْ شَفَقَاتِ وَجَلِهِمْ وَ لَمْ یَخْتَلِفُوا فِی رَبِّ لَوِ اسْتَعْظَمُوا ذَلِکَ لَنَسَــخَ الرَّ
حَاسُدِ  هُمْ غِلُّ التَّ قَاطُعِ وَ لَا تَوَلاَّ قْهُمْ سُوءُ التَّ یْطَانِ عَلَیْهِمْ وَ لَمْ یُفَرِّ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّ
سَرَاءُ إِیمَانٍ لَمْ 

ُ
خْیَافُ الْهِمَمِ فَهُمْ أ

َ
یَبِ وَ لَا اقْتَسَمَتْهُمْ أ بَتْهُمْ مَصَارِفُ الرِّ وَ لَا تَشَعَّ

ــمَاءِ  طْبَاقِ السَّ
َ
یْغٌ وَ لَا عُدُولٌ وَ لَا وَنًی وَ لَا فُتُورٌ وَ لَیْسَ فِی أ هُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَ یَفُکَّ

اعَةِ  وْ سَاعٍ حَافِدٌ یَزْدَادُونَ عَلَی طُولِ الطَّ
َ
مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلاَّ وَ عَلَیْهِ مَلَکٌ سَــاجِدٌ أ

هِمْ فِی قُلُوبِهِمْ عِظَماً. ةُ رَبِّ هِمْ عِلْماً وَ تَزْدَادُ عِزَّ بِرَبِّ

یحٌ هَفّافَةٌ تَحْبِسُها عَلی حَیْثُ انْتَهَتْ مِنَ الْحُدُودِ الْمُتَناهِیَةِ«1 مَخارِقِ الْهَواءِ، وَ تَحْتَها ر
گروهی دیگر از آن ها قدم هایشــان تا قعر زمین پایین رفتــه و قامت آن ها همچون پرچم های 
ســفیدی دل هوا را شــکافته و در زیر آن، بادهایی است که با سرعت و نظم حرکت می کند و 

آن ها را در مرزهای معینی نگه می دارد.

نکته ها
مقصود از بادهایی که گام ها را در محدودۀ معیّنی نگاه می دارند، حکمت الهی اســت  	

 وجودی اش محدود 
ّ

که به هرچیز آنچه ســزاوار بوده، عطا فرموده و هر موجودی را در حد
کرده است.2

»فَهِــیَ کرایات بیض...«: مقصود از این عبارت آن اســت که این هــا لطافتی دارند و  	
این طور نیست که از جایشــان تکان بخورند، بلکه پایشان محکم است؛ پس این ملائکه 
مانند پرچم های سفید و نورانی هستند که در پارگی های هوا فرو رفته باشند و در زیر آن باد 
وزنده و ثابتی وجود دارد که این ملائکه را نگه می دارد و هرکدام را در هرجایی که هستند، 

همان جا نگه می دارد. 

مشابه 
عْنَاقُهُم «3  	

َ
ــمَاءِ الْعُلْیَا أ قْدَامُهُمْ وَ الْمَارِقَةُ مِنَ السَّ

َ
ــفْلَی أ رَضِینَ السُّ

َ
ابِتَةُ فِی الْ »وَ مِنْهُمُ الثَّ

بعضی قدم هایی ثابت در قعر زمین ها و گردن هایی بالاتر از برترین آسمان و هیکل هایی از 

پهن دشت هستی گسترده تر و دوش هایی مناسب پایه های عرش هستند.

: پاره کرده و فرو رفته است.
ْ

ت
َ
رَق

َ
1. خ

ومَ: حدود و انتهای هر چیز؛ جمع »تخم«، در اصل به معنای حد است و در اینجا »تخوم الارض« به معنای اعماق 
ُ

خ
ُ
ت

زمین است؛ الأرض بالضمّ حدودها و معالمها.

رایات بیض: پرچم های سفید. 

مَخارِقِ: محل پارگی؛ از مادۀ »خرق« به معنای پاره کردن و شکاف دادن و سوراخ نمودن است و مخارق هوا به معنای 

شکاف هایی است که در میان طبقات هوا به وجود می آید.

: نســیم؛ باد ملایم؛ از مادۀ »هف« به معنای سرعت در سیر است و »ریح هفافه« به بادهایی گفته می شود که با 
ٌ
ة

َ
اف

ّ
هَف

ســرعت در حرکت است و گاه گفته اند: »هفافه« به معنای پاکیزه و ساکن است، ولی این معنا چندان تناسبی با عبارت 

بالا ندارد و بعید نیست هر دو معنا را در یک مفهوم بتوان ادغام کرد و گفت: منظور بادهای سریعی است که به صورت 

منظم در جریان است؛ طیبة ساکنة.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم ج3 ص436.

3. نهج البلاغه، خطبه 1.
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9� 24� اشتغال به عبادت 
»قَدِ اسْتَفْرَغَتْهُمْ اَشْغالُ عِبادَتِهِ«1 

اشتغال به عبادت پروردگار، تمام وجود آن ها را پر کرده است.

9� 25� حقیقت ایمان فرشتگان 
»وَ وَصَلَتْ حَقائِقُ الْایمانِ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَعْرِفَتِهِ«2 

و حقیقت ایمان، میان آنان و معرفت او پیوند داده است.

نکته
ملائکه همیشه به عبادت خداوند مشغول اند و ایمان واقعی آن ها موجب شده تا به معرفت  	

واقعی خداوند برسند و به عبارت دیگر آن ها به وسیلۀ ایمان واقعی به خداوند رسیده اند.

تْهُمْ: ذهن آن ها را از چیزهای دیگر فارغ و خالی نمود.
َ

رَغ
ْ

1. اسْتَف

ه توسیلا و توسّل أی عمل عملا 
َّ
 إلی الل

ّ
دة یقال و ســل

ّ
: رســید؛ فی بعض النســخ بالسین المهملة المشد

ْ
ت

َ
2. وَصَل

یقرب به إلیه.

تشبیه
مشبه: فرشتگان 

مشبهٌ به: پرچم های سفید 
ــبَه: سفید بودن فرشــتگان به این دلیل است که رنگ سفید از کدر بودن 

َ
وجه ش

و ســیاهی به دور اســت؛ چنان که دانش فرشــتگان از آلودگی و تیرگی باطل و 
تاریکی های شبهه به دور است.

استعاره
مستعار: لفظ اقدام

مستعارٌله: دانش فرشتگان
مستعارٌمنه: اقدام

جامع: لفظ »اقدام« اســتعاره از دانش فرشتگان اســت که بر تمام زمین پایین 
و اطــراف آن احاطه دارد. وجه شــباهت علوم با اقدام این اســت که علوم مورد 
علم یعنی معلوم را در می نوردد و در آن جاری می شــود و به نهایت آن می رسد؛ 

چنان که اقدام طیّ طریق می کنند و به نهایت و مقصد حرکت می رسند.

9� 26� یقین به پروردگار 
»وَ قَطَعَهُمُ الْایقانُ بِهِ اِلی الْوَلَهِ اِلَیْهِ«1

و یقین به پروردگار آن ها را تا سر حد عشق به او پیش برده است. 

نکته
کســی که به چیزی ایمان قوی و محکم داشته باشد در نتیجه به آن چیز عشق می ورزد  	

و چون عشــق برای درک کمال است، هرچیزی را که انسان کمال بداند به همان چیز عشق 
می ورزد و در اینجا حضرت می فرمایند که چون شناخت ملائکه نسبت به خداوند خیلی 

زیاد است، مثل این است که آن ها عاشق خدا باشند. 
9� 27� قُرب و توجه تام به پروردگار 

»وَلَمْ تُجاوِزْ رَغَباتُهُمْ ما عِنْدَهُ اِلی ما عِنْدَ غَیْرِهِ«
و رغبتشان از آنچه نزد خداست به آنچه نزد غیر خداست تجاوز نکرده است. 

9� 28� اهل معرفت و محبت الهی 
تِهِ، وَ تَمَکّنَتْ مِنْ سُــوَیْداءِ قُلُوبِهِمْ وَشــیجَةُ  ةِ مِنْ مَحَبَّ یَّ وِ »قَدْ ذاقُوا حَلوَةَ مَعْرِفَتِهِ وَ الرَّ

خیفَتِهِ«2
آن ها شــیرینی معرفتش را چشــیده و از جام محبتش سیراب شــده اند و در سویدای دلشان 

ریشه های خوف خدا جای گرفته است.

عَهُمُ: آن ها را بریده و جدا کرده است. 
َ

ط
َ
1. ق

ه: عشق و محبت شدید؛ متحیر شدن از شدت اندوه است تا آنجا که گاه بی قرار شود و عقل را از دست بدهد؛ سپس 
َ
وَل

ة الوجد أو ذهاب العقل .
ّ

به عشق های سوزانی که آرامش و قرار را از انسان می گیرند نیز اطلاق شده است؛ محرکة شد

ةِ: ســیراب کننده؛ از مادۀ »ری« به معنای ســیراب شــدن اســت و »کأس رویه« کنایه از ظرف پُری است که  وِیَّ 2. الرَّ

 سیراب می کند؛ المرویّة التی تزیل العطش .
ً
شخص را کاملا

سُــوَیْداءِ: نقطه قلب؛ تصغیر »سوداء« به معنای سیاهی است و »سویداء« اشاره به نقطه کوچکی در قلب است که به 

اعتقاد گذشتگان، مرکز قلب را تشکیل می دهد؛ القلب و سوداؤه حبّته. 

: ریشه؛ از مادۀ »وشج« به معنای به هم پیچیدن و مشبک شــدن آمده است و طنابی را که به هم می پیچند و 
ُ
وَشــیجَة

به صورت تور درمی آورند »وشیج« می گویند و به ریشه های درختان و مانند آن، که در هم پیچیده است »وشیجه« گفته 

می شود. در جمله بالا اشاره به خوف خداست که به دل های فرشتگان می پیچد و آن را احاطه می کند؛ فی الأصل عرق 

الشجرة یقال: و شجت العروق و الأغصان أی اشتبکت .
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نکته ها
تعبیر به چشــیدن شرینی معرفت و ســیراب شــدن از جام محبت، نشان می دهد که  	

نت« 
َّ
مَک

َ
فرشتگان، معرفت و عشق پروردگار را با تمام وجود خود درک کرده اند و تعبیر به »ت

نشــان می دهد که خوف پروردگار نیز در اعماق دل های آن ها ریشه دوانده و این خوف و 
رجا تمام نیروهایشان را در مسیر اطاعت پروردگار به کار انداخته است.1

»وَشــیجَةُ خیفَتِهِ« اشاره به علاقه ای است که به دلیل ترس از خداوند، با ذات فرشتگان  	
درآمیخته و در آن جای گرفته است.2 

9� 29� سخت کوش در عبادت
»فَحَنَوْا بِطُولِ الطّاعَةِ اعْتِدالَ ظُهُورِهِمْ«3 

پس قامت راستشان از طول عبادت خمیده است. 

نکته
خم شــدن کمر از عوارض جســمِ مادی است و معلوم نیســت که ملائکه از عبادت  	

 منظور از این جمله کثرت عبادت آن هاست.
ً
کمرشان خم شود و ظاهرا

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص121.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص437.

3. حَنَوْا: خم کرده اند؛ از مادۀ »حنو« به معنای پیچیدن و منحنی کردن است؛ العود ثنّیته و حنّیت ضلعی عوّجته و یقال 

هر.
ّ

للرّجل إذا انحنی من الکبر: حناه الد

استعاره
مستعار: لفظ ذوق

مستعارٌله: تعقل فرشتگان
مستعارٌمنه: چشیدن شیرینی

جامع: همچنان که انســان از چشیدن شیرینی لذت می برد فرشتگان هم از درک 
معارف الهی لذت می برند. 

نوع استعاره: تبعیه تصریحیه

9� 30� در نهایت نشاط و تضرع
عِهِمْ«1 ةَ تَضَرُّ غْبَةِ اِلَیْهِ مادَّ »وَلَمْ یُنْفِدْ طُولُ الرَّ

و میل و رغبت طولانی به او، سرچشمۀ تضرّع و زاری آنان را تمام ننموده  است.

نکته
علت تضرّع ملائکه آن اســت که آن ها خداوند را خوب می شناســند، عظمت خداوند  	

را می شناسند و همین معرفت کاملشان باعث تضرّع آن ها می شود و این تضرّع همیشگی 
است و از آن کاسته نمی شود. 

9� 31� پیراسته از هر نوع عُجب و تکبر
هُمُ الِاعْجابُ فَیَسْتَکثِرُوا ما سَلَفَ  لْفَة رِبَقَ خُشُوعِهِمْ، وَلَمْ یَتَوَلَّ »وَلا اَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظیمُ الزُّ

مِنْهُمَ«2
مقام والای آنان رشــتۀ خشــوع را از گردن وجودشــان باز نکرده و خودپسندی بر آنان غالب 

نگشته تا عبادات گذشته خود را زیاد بشمارند.

نکته 
مقصود این است که آن قرب و نزدیکی زیادی که ملائکه با خدا دارند و آن ارتباط بیش  	

از حد و اندازه ای که آن ها دارند، ســبب نمی شود تا آن طناب خشوع و اسارتی که به گردن 
دارند درآورند و آزاد شوند. آن ها همیشه نسبت به خداوند خاضع و خاشع اند.

9� 32� خضوع و اطاعت فرشتگان
»وَلا تَرَکَتْ لَهُمُ اسْتِکانَةُ الِاجْللِ نَصیباً فی تَعْظیمِ حَسَناتِهِمْ«3

خضوع در برابر عظمت حق، نصیبی برای بزرگ دیدن حسناتشان بر جای نگذاشته است.

 .
َ

د
َ

: به پایان نبرده، تمام نکرده؛ از ریشه نَف
ْ

مْ یُنْفِد
َ
1. ل

عِهِمْ: سرچشمه و منبع تضرع آن ها، یعنی از عبادت اشباع نمی شوند.  رُّ
َ

ض
َ
 ت

َ
ة مادَّ

رب؛ از مادۀ »زَلف« به معنای نزدیک شدن است و »زلفه« و »زلفی« به معنای مقام و منزلت و قرب است.
ُ
ة: ق

َ
ف

ْ
ل 2. الزُّ

بَقَ: طنابی که به گردن حیوان انداخته می شــود؛ جمع »ربقه« به معنای طنابی است که در آن حلقه هایی وجود دارد که  رِ

حیوانات را با آن می بندند سپس به رابطۀ محکم چیزی با چیز دیگر اطلاق شده و در جملۀ بالا به همین معنا آمده است.

هُمُ: بر آن ها مسلط و مستولی نشده.
َّ
مْ یَتَوَل

َ
ل

: خضوع؛ از مادۀ »سکون« است و در این گونه موارد به معنای خضوع و تواضع می آید. بعضی آن را از باب 
ُ
ة

َ
3. اسْتِکان

افتعال و از مادۀ »سکون« می دانند و بعضی از باب استفعال از مادۀ کون که آن هم به معنای قرار گرفتن در مکانی توأم 

با خضوع و خشوع است.
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نکته
کسانی که به پادشاهان و سلاطین نزدیک می شوند، به زودی می فهمند که آن ها قدرتشان  	

محدود و پایان پذیر اســت و این موجب می شود که از خضوع و طاعت آن ها کاسته شود 
رب پروردگار به پیش می روند، جلوه های تازه ای از عظمت 

ُ
ولی فرشتگان هرقدر در مسیر ق

او را می بینند و بر اطاعت آن ها افزوده می شود.1

مشابه 
عْیُنِهِم «2 بزرگی پروردگار در جان هایشان  	

َ
نْفُسِهِمْ وَ صَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أ

َ
»عَظُمَ  الْخَالِقُ  فِی أ

موجب کوچکی دیگران در چشمانشان شده است.

9� 33� بدون فتور و سستی 
»وَ لَمْ تَجْرِ الْفَتَراتُ فیهِمْ عَلی طُولِ دُءُوبِهِمْ«3

با آنکه پیوسته مشغول عبادت اند، فتور و سستی به آن ها دست نمی دهد.

نکته 
در انسان ها این خصلت وجود دارد که وقتی کاری را زیاد انجام دهند، خسته می شوند  	

و در انجام آن سســتی می کنند ولی ملائکه چنین نیستند؛ یعنی اینکه ملائکه در عبادت 
خدا جدیت و کوشــش می کنند و آن را ادامه می دهند و این امر موجب خســتگی آن ها 

نمی شود.

مشابه 
هارَ لا یَفْتُرُونَ﴾4 شبانه روز، بی آنکه سستی ورزند، نیایش می کنند. 	 یْلَ وَ النَّ حُونَ اللَّ ﴿یُسَبِّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص123.

2. نهج البلاغه، خطبه193.

: سســتی یا فاصله بین یک عمل مســتمر؛ جمع فتره؛ جمع الفترة مصدر بنیت للمرّة من فتر الشی ء فتورا 
ُ

تَرات
َ

ف
ْ
3. ال

ة.
ّ

ة و لان بعد شد
ّ

سکن بعد حد

دُءُوب: اســتمرار و ادامۀ عمل؛ مصدر است و به معنای مداومت و استمرار و تلاش و کوشش تا سرحد خستگی آمده 

 و تعب.
ّ

است؛ فی عمله من باب منع دأبا و دابا بالتحریک و دؤبا بالضمّ جد

4. انبیا، 20.

9� 34� کثرت عبادت بی رغبتشان نکرده!
هِمْ«1 بِّ »وَلَمْ تَغِضْ رَغَباتُهُمْ فَیُخالِفُوا عَنْ رَجاءِ رَ

و از رغبتشان به حق کاسته نشده تا از امید به او روی گردان شوند.

9� 35� خستگی ناپذیر در مناجات 
»وَلَمْ تَجِفَّ لِطُولِ الْمُناجاةِ اَسلتُ اَلْسِنَتِهِمْ«2

مناجات های طولانی، زبان آنان را خشک و ناتوان نساخته است.

نکته
خشک نشدن زبانشــان بر اثر مناجات، کنایه از عدم سستی و ناتوانی و رنجوری آن ها  	

در عبادت است؛ زیرا روشن است که فرشــتگان زبانی از گوشت ندارند تا خشکی بر آن 
عارض شود.3

9� 36� تحت سلطه و توجه خداوند
شْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ الْجُؤارِ اِلَیْهِ اَصْواتُهُمْ«4

َ
»وَلا مَلَکتْهُمُ الْ

بــه غیر حق، آنــان را مملوک خود نکرده تــا صدای مناجات های ســرّی و راز و نیازی که با 
خداوند دارند، قطع شود.

نکته
 صدای آن ها به تضرع و نیاز کوتاه  	

ً
اگر ملائکه به کارهای گوناگون اشتغال داشتند، طبعا

می شد و از نداهای آشکار بازمی ماندند. درواقع منظور این است که ذکر و عبادت ملائکه 
همیشگی است و آن ها مثل انسان ها نیستند که کار زیاد آن ها را از ناله های آشکار بازدارد. 

: فروکش نکرده؛ ته نشــین نشــده؛ از مادۀ »غیض« به معنای کم شــدن و فروکش کردن چیزی است و در 
ْ

غِض
َ
مْ ت

َ
1. ل

اینجا اشــاره »لم تغض« به فروکش نکردن علاقۀ فرشــتگان در امر اطاعت و عبادت پروردگار است؛ الماء غیضا من 

 و نقص .
ّ

باب سار قل

: خشک نشده.
َّ

جِف
َ
مْ ت

َ
2. ل

: اطراف؛ سر زبان یا اطراف زبان؛ جمع »أسله« به معنای نوک زبان است و در جملۀ بالا در مورد کسی گفته 
ُ

ســلات
َ
ا

ه .
ّ
می شود که از ادامۀ ذکر یا بیان چیزی خسته نمی  شود و زبانش خشک نمی گردد؛ اللسان طرفه و مستدق

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص441.

4. هَمْس: آرامی؛ صدای آهسته و پنهان؛ محرّکة الصّوت الخفی .

جُؤار: صدا را به تضرع بلند کردن؛ به معنای صدای بلند است و در اینجا اشاره به این است که صدای فرشتگان بر اثر 
ْ
ال

عاء و التضرّع .
ّ

ادامه مناجات پروردگار هرگز به خاموشی نمی گراید؛ و زان غراب رفع الصّوت بالد
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9� 37� راست قامتان در اطاعت
»وَلَمْ تَخْتَلِفْ فی مَقاوِمِ الطّاعَةِ مَناکبُهُمْ«1

در مقام عبادت و بندگی، همچنان دوش به دوش ایستاده اند.

نکته ها
کنایه از پایداری و استواری آن ها در اطاعت و فرمان برداری است.2 	
حضرت در این فراز می فرماید که فرشــتگان در محل عبادت آن چنان منظم می ایستند  	

که شانه هایشان هیچ اختلافی با هم ندارد و در پیشگاه خداوند منظم و خبردار می ایستند. 

9� 38� به دور از راحت طلبی
قْصیرِ فی اَمْرِهِ رِقابَهُمْ«3 »وَلَمْ یَثْنُوا اِلی راحَةِ التَّ

راحت طلبی، آنان را به کوتاهی در انجام فرمانش وا نداشته. 

نکته ها
مفهوم عبارت این اســت که از رنج عبادت، توجّهی به استراحت و آسایش ندارند تا در  	

انجام اوامر خداوند کوتاهی داشته باشند.4
قْصیرِ« نافرمانی اســت؛ چون کســی که نافرمانی خدا می کند بر  	 مقصود از »راحَةِ التَّ

حسب ظاهر طالب راحتی است. 

9� 39� دوری از غفلت ها 
هِمْ بَلدَةُ الْغَفَلتِ«5 »وَلاتَعْدُو عَلی عَزیمَةِ جِدِّ

کودنی غفلت ها بر تلاش و عزم راسخ آن ها چیره نمی شود.

9� 40� اهل عزم و دور از شهوت

1. مَقاوِم: صفوف؛ جمع مقام؛ مقاوم جمع »مقام« که در اینجا به معنای صفوف است؛ جمع مقام. 

مَناکِب: دوش ها.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص442.

نُوا: کج نکرده انــد؛ برنگردانده اند؛ از مادۀ »ثنی« به معنای تا کردن و دولا کردن اســت و اگر به مدح کردن، 
ْ
ــمْ یَث

َ
3. ل

ثنا خوانی گفته می شود به خاطر آن است که صفات برجسته کسی را یکی بعد از دیگری می شمرند؛ الشی ء یثنی و یثنو 

من باب رمی و دعا ردّ بعضه علی بعض و ثنیته أیضا أی صرفته إلی حاجته .

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص442.

و: تجاوز نمی کند و غالب نمی شود. از مادۀ عدوان به معنای تجاوز و تسلط است.
ُ

عْد
َ
5. لات

هِمْ: جدیت آن ها. 
ِّ

جِد

: نفهمی؛ کوری؛ الرّجل بالضمّ بلادة فهو بلید أی غیر فطن و لا ذکی .
ُ
بَلادَة

هَواتِ«1 »وَلاتَنْتَضِلُ فی هِمَمِهِمْ خَدائِعُ الشَّ
و تیرهای فریب شهوات، همت های آن ها را هدف قرار نمی دهد. 

9� 41� صاحب عرش، ذخیرۀ روز نیاز
خَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخیرَةً لِیَوْمِ فاقَتِهِمْ«2 »قَدِ اتَّ

صاحب عرش را برای روز نیازمندی خود ذخیره گرفته اند.

نکته ها
»ذاالعرش« دلالت بر نهایت عظمــت ذات خداوند دارد؛ چراکه عرش برترین موجود  	

جهان خلقت است.3
عبارت »لِیَوْمِ فاقَتِهِمْ« اشــاره به حالت نیازمندی ملائکه در کمال بخشــیدن به خود و  	

بخشش خداوند کرده است، هرچند این نیازمندی حالت دائمی ملائکه است و پروردگار 
ذخیره و پناهگاهی است که همواره به وی رجوع می کنند.4

مشابه 
لق﴾5 خداوند  	 مْرِهِ عَلی  مَنْ یَشــاءُ مِنْ عِبادِهِ لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّ

َ
وحَ مِنْ أ ﴿ذُو الْعَــرْشِ یُلْقِی الرُّ

عرش، به هرکس از بندگانش که خواهد آن روح )فرشته ( را، به فرمان خویش می فرستد تا 
]مردم را[ از روز ملاقات ]با خدا[ بترساند. 

9� 42� توجه تام به خداوند 
مُوهُ عِنْدَ انْقِطاعِ الْخَلْقِ اِلَی الْمَخْلُوقینَ بِرَغْبَتِهِمْ«6 »وَ یَمَّ

هنگامی که دیگران روی به درگاه بندگان نهند، شوق و رغبت ایشان به درگاه خداست.

: تیر نمی اندازد؛ از مادۀ »نضال« به معنای تیر انداختن اســت؛ مناضلة رامیته فنضلته نضلا من باب قتل 
ُ

نْتَضِــل
َ
1. لات

غلبته فی الرّمی و انتضل القوم رموا للسبق .

ــهَواتِ: از باب اضافه صفت به موصوف اســت؛ یعنی هواهای نفســانی 
َّ

دائِعُ الش
َ

دعه؛ خ
ُ

دائِعُ: حیله ها؛ جمع خ
َ

خ

فریب دهنده. 

تِهِمْ: حاجتشان.
َ
2. فاق

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص129.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص443.

5. غافر، 15.

مُوه: قصد او کرده و به ســوی او رفته اند؛ از مادۀ »یَم« به معنای قصد کردن چیزی اســت و »تیمم« را از این رو  6. یَمَّ

»تیمم« می گویند که انسان قصد می کند دست خود را بر خاک زند و بر پیشانی و پشت دست ها بمالد؛ قصدته. 
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نکته
وقتی که مخلوقات به یکدیگر رو می آورند ملائکه از همۀ مخلوقات می بُرند و خداوند  	

ر ابا میل و رغبت خود قصد می کنند. 

9� 43� عبادتِ پایان ناپذیر
»لایَقْطَعُونَ اَمَدَ غایَةِ عِبادَتِهِ«1

هیچ گاه عبادت خدا را پایان نمی دهند.

نکته
ملائکــه در عبادت به آخرین نقطۀ هدف نمی رســند و عبادت آنان پایان ندارد؛ چراکه  	

آن ها می خواهند به خدا برســند و فاصلۀ بین خالق و مخلوق بی نهایت است و از معلول 
نمی توان به علت رسید پس به نهایت عبادت او نخواهند رسید.

9� 44� بیم و امید 
»وَ لایَرْجِعُ بِهِمُ الِاسْــتِهْتارُ بِلُزُومِ طاعَتِهِ، اِلّا اِلی مَوادَّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَیْرِ مُنْقَطِعَة مِنْ رَجائِهِ 

وَ مَخافَتِه«2
و شوق و علاقۀ خود را از انجام اوامر الهی و اطاعت پروردگار سست نمی کنند، آنچه آنان را 
شــیفتۀ اطاعت خدا کرده، بذر محبّت است که در دل می پرورانند و هیچ گاه دل از بیم و امید 

او بر نمی دارند.

نکته ها
»الِاسْتِهْتارُ«: به معنای عشق مفرطی است که انسان به چیزی پیدا می کند و ملائکه هرچه  	

بیشــتر به خدا نزدیک می شــوند، عظمت خدا را بیشتر درک می کنند و هرچه بیشتر عظمت 
خدا را درک می کنند، ترسشان از خدا بیشتر می شود و در نتیجه عبادتشان بیشتر می شود.

مقصود از »موادّ« آن انگیزه هایی اســت که در دل های فرشــتگان اســت و آن ها را به  	
عبادت و اطاعت از خداوند می کشاند. 

: مدت؛ المنتهی و قد یکون بمعنی امتداد المسافة.
َ

مَد
َ
1. ا

2. الِاسْتِهْتارُ: حرص و ولع؛ بی پروایی؛ مصدر است و به معنای بی مبالاتی و حرص بر انجام کار خلاف است و ریشۀ 

اصلی آن »هتر« به معنای حماقت و جهل اســت؛ فلان بکذا و استهتر بالبناء للمفعول فهو مهتر و مستهتر بالفتح أولع 

ث بغیره و لا یفعل غیره، و الاستهتار الولع بالشی ء لا یبالی بما فعل فیه و شتم له.
ّ

به لا یتحد

: مدد و آنچه از آن کمک می شود؛ جمع »ماده« در اصل از »مد« به معنای گسترش و افزایش گرفته شده؛ بنابراین  مَوادَّ

مواد به معنای فزونی ها و افزایش هاست.

»مِنْ رَجائِهِ وَ مَخافَتِه«: به این معناســت که همیشه دل آن ها مملوّ از امید و ترس است  	
و روی این حساب هم همیشه به عبادت و اطاعت خداوند مشغول اند.

9� 45� جدا نبودن از خوف خدا
هِمْ«1 فَقَةِ مِنْهُمْ فَیَنُوا فی جِدِّ »لَمْ تَنْقَطِعْ اَسْبابُ الشَّ

هرگز اسباب خوف پروردگار، از آن ها قطع نشده تا در تلاش و کوشش خود سستی کنند.

نکته
اســباب عشــق و دل باختگی به خداوند که همان امید و ترس است در فرشتگان قطع  	

نمی شود تا بر اثر انقطاع، سستی در عبادت برای آن ها ایجاد شود. 

9� 46� اسیر طمع نبودن
عْیِ عَلَی اجْتِهادِهِمْ«2 سِرْهُمُ الَاطْماعُ فَیُؤْثِرُوا وَشیک السَّ

ْ
»وَ لَمْ تَأ

طمع آنان را به اســارت درنیاورده تا ســعی در امور ظاهر را بر کوشــش در امر آخرت مقدم 
شمارند.

نکته
وضعیت انســان ها این گونه اســت که طمع های دنیایی آن ها را اسیر می کند که در نتیجه  	

»سعی وشــیک« را که همان تلاش و کوشش برای رسیدن به دنیاست مقدم بر سعی آخرت 
می دارند و حاضر نیستند که متاع نقد را رها کرده و نسیه را بگیرند اما ملائکه این چنین نیستند 

که طمع در چیزهای نزدیک آن ها را از عبادت و اطاعتشان نسبت به خداوند دور کند.

9� 47� دوری از بزرگ بینی
جاءُ مِنْهُمْ  »وَلَمْ یَسْــتَعْظِمُوا ما مَضی مِنْ اَعْمالِهِمْ، وَ لَوِ اسْــتَعْظَمُوا ذلِک لَنَسَــخَ الرَّ

ةِ: ترس.
َ

ق
َ

ف
َّ

1. الش

عف و الفتور من 
ّ

یَنُوا: سســت شوند؛ سهل انگاری نمایند؛ از مادۀ »ونی« به معنای ضعف و فتور و سستی است؛ الض
َ
ف

ونی فی الأمر من باب تعب و وعدو.

سِرْهُمُ: آن ها را اســیر نکرده؛ از مادۀ أسْر به معنای بستن؛ حبس؛ گرفتار کردن؛ اسیر را از آن جهت اسیر گویند 
ْ
2. متأ

ساری جمع اسیر است یعنی گرفتارشدگان.
ُ
که گرفتار و بسته شده است؛ أ

عْیِ: سعی نزدیک که مقصود سعی دنیایی است؛ از مادۀ »وَشک« به معنای سرعت گرفتن است؛ القریب  وَشــیک السَّ

و السّریع .
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شَفَقاتِ وَجَلِهِمْ«1
آن ها اعمال گذشته خود را بزرگ نشمرده اند که اگر بزرگ می شمردند امیدواری ]بیش از حد[

آن ها خوفشان را از بین می برد.

نکته 
 اعمال گذشته  	

ً
ملائکه اعمال گذشــته خود را بزرگ نمی بینند برخلاف انســان که غالبا

خود را بزرگ دانســته و به همین خاطر گرفتار عُجب شــده اســت ولی ملائکه عبادت و 
اطاعت خداوند را برای خود وظیفه می دانند و به همین خاطر هم منتی بر خدا ندارند.

9� 48� دور از اختلاف دربارۀ خداوند 
یْطانِ عَلَیْهِمْ«2 هِمْ بِاسْتِحْواذِ الشَّ بِّ »وَلَمْ یَخْتَلِفُوا فی رَ

وسوسه های شیطانی نتوانست آن ها را دربارۀ خداوند به اختلاف اندازد. 

9� 49� دوری از تفرقه 
قاطُعِ«3 قْهُمْ سُوءُ التَّ »وَلَمْ یُفَرِّ

برخوردهای بد، آنان را از هم جدا نساخته است. 

9� 50� دوری از حسد 
حاسُدِ«4 هُمْ غِلُّ التَّ »وَ لاتَوَلاَّ

و حسادت های درونی آنان را از هم دور ننموده است.

نکته 
در ملائکه کینه های حســد وجود ندارد. افراد بشر بر اثر حســد بر یکدیگر کینه توزی  	

می کنند ولی ملائکه نسبت به یکدیگر حسد نمی ورزند. 

:از بین می برد؛ الشی ء إزالته و إبطاله .
َ

سَخ
َ
1. ن

قاتِ: ترس مداوم و مستمر؛ جمع شفقه.
َ

ف
َ

ش

وْجَل : ترسو. 
َ
  هُ: او را ترسانید؛ الأ

َ
وْجَل

َ
: ترس؛ أ

ِ
وَجَل

2. اسْتِحْواذِ: تسلط و غلبه؛ علیه الشیطان استولی .

: اضافه صفت به موصوف و به معنای جدایی از راه بد است؛ التعادی و ترک البرّ 
ِ

ع
ُ

قاط : جدایی ها. سُــوءُ التَّ
ِ

ع
ُ

قاط 3. التَّ

و الاحسان. 

: خیانت؛ الحقد.
ُّ

4. غِل

: چیره شد؛ الأمر قمت به .
ّ
وَلا

َ
ت

9� 51� دوری از شک و تردید 
یْب«1 بَتْهُمْ مَصارِفُ الرَّ »وَلاتَشَعَّ

و عوامل شک و تردید، آن ها را پراکنده نکرده است.

نکته
وجود شــک و تردید در افراد موجب اختلاف آرا و تشــکیل گروه ها می شود. اینکه هر  	

عده و جمعیتی با عقیده خاص دور هم جمع می شــوند و مسلمانان را به دسته ها و گروه ها 
تقسیم کرده نشانۀ وجود شک و تردید در افراد است. این اختلاف و تشعّب از خصوصیات 
انسان هاست و ملائکه این چنین نیستند. شک و تردید در آن ها راه ندارد؛ از این رو همگی 

در راه عبادت خداوند در یک جهت حرکت می کنند. 

9� 52� متفرق نمی شوند 
»وَلَا اقْتَسَمَتْهُمْ اَخْیافُ الْهِمَمِ«2

و افکار متفرقه، جمع آن ها را تقسیم ننموده است.

9� 53� پایبندی به ایمان
یْغٌ وَلا عُدُولٌ وَ لا وَنًی وَلا فُتُورٌ«3 بْقَتِهِ زَ هُمْ مِنْ رِ »فَهُمْ اُسَراءُ ایمانٍ، لَمْ یَفُکَّ

فرشتگان اسیران ایمان اند و هیچ انحراف یا سستی یا تنبلی، آنان را از رشتۀ استوار ایمان جدا 
نساخته است. 

 شی ء الطائفة منه و شعّبهم أی فرّقهم و فی بعض النّسخ 
ّ

بَتْهُمْ: و آن ها را شعبه شعبه و دسته دسته نکرده؛ من کل عَّ
َ

ش
َ
1. لات

تشعبّتهم علی التفعّل و الأوّل أظهر.

ک.
ّ

یْبِ: تحولات و تغییرات ناشی از بدبینی؛ جمع الرّیبة و هو الش  الرَّ
ُ

مَصارِف

: چیز مختلف با چیز دیگر؛ از مادۀ »خیف« به معنای کسی است که رنگ چشم های او با هم متفاوت باشد، 
ُ

یاف
ْ

خ
َ
2. ا

یکی آبی و دیگری مشــکی؛ سپس به هرگونه اختلاف و تفاوت اطلاق شده است؛ الهمم اختلافها و أصله من الخیف 

بالتحریــک مصدر من باب تعب و هو أن یکون إحدی العینین مــن الفرس زرقاء و الاخری کحلاء، فالفرس أخیف و 

النّاس أخیاف أی مختلفون، و منه قیل لاخوة الامّ: أخیاف لاختلافهم من حیث الأب .

کهُمْ: آن ها را رها نکرده؛ آزاد نکرده.
ُ

مْ یَف
َ
3. ل

تِهِ: ریســمان خودش. طنابی اســت که به پا و گردن حیوان به گونه ای می بندند که حیوان فرار نکند و وقتی آن را باز 
َ

بْق رِ

می کنند، حیوان آزاد می شود. 

: شک و شبهه؛ از مادۀ »زیغ« به معنای اعوجاج و کجی. 
ٌ

یْغ زَ
الوَنی: سستی و خستگی؛ از مادۀ »وَنی« است. 

تُور: فاصله؛ کاهلی. 
ُ
ف
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نکته
تعبیر به »اُسَراء« و تعبیر به »رَبِقَه« اشاره به التزام و پایبندی محکم آن ها به ایمان است.1 	

9� 54� آسمان ها مملو از فرشتگان
وْ سَاعٍ  حَافِدٌ«2

َ
مَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلاَّ وَ عَلَیْهِ مَلَکٌ سَاجِدٌ أ طْبَاقِ السَّ

َ
»وَ لَیْسَ فِی أ

در تمام آسمان ها جای پوســتینی خالی نمی توان یافت مگر آنکه فرشته ای به سجده افتاده یا 

در کار و تلاش است.

نکته
مقصود حضرت این اســت که در تمام فضای آسمان ها با این وسعتی که دارند، جای  	

خالی وجود ندارد و همۀ این فضایی که به نظر ما خالی است در حقیقت مملوّ از ملائکه ای 
است که در سجود یا در تلاش اند. 

9� 55� طاعت فرشتگان 
هِمْ عِلْماً« »یَزْدادُونَ عَلی طُولِ الطّاعَةِ بِرَبِّ

فرشتگانی که طاعت فراوان آن ها بر یقین و معرفتشان نسبت به پروردگار می افزاید. 

9� 56� فزونی عزت خداوند در قلوبشان 
هِمْ فی قُلُوبِهِمْ عِظَماً«3 بِّ ةُ رَ »وَ تَزْدادُ عِزَّ

و عزت خداوند را در قلوبشان فزونی می بخشد. 

مشابه
شخصی از امام صادقA پرســید: آیا فرشتگان بیشترند یا انسان ها؟ امام در جواب  	

رْضِ 
َ
رَابِ فِی الْ کثَرُ مِنْ عَدَدِ التُّ

َ
مَاوَاتِ أ هِ فِی السَّ ذِی نَفْسِی  بِیَدِهِ  لَعَدَدُ مَلَئِکةِ اللَّ فرمود: »وَ الَّ

سُه «4 به خدایی که جانم در دست  حُهُ وَ یُقَدِّ مَاءِ مَوْضِعُ قَدَمٍ إِلاَّ وَ فِیهَا مَلَک یُسَبِّ وَ مَا فِی السَّ
اوســت! ملائکۀ خدا در آسمان ها بیشــتر از تعداد خاک زمین ها هستند. در آسمان محل 

کی تسبیح و تقدیس می کند.
َ
قدمی نیست مگر اینکه مَل

 1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص133.

2. اِهاب: پوست دباغی شده که به عنوان فرش استفاده می شود؛ ککتاب الجلد.

: ســریع؛ شتابان؛ از مادۀ »حفد« به معنای ســرعت در عمل است؛ المسرع و الخفیف فی العمل و یجمع علی 
ٌ

حافِد

حفد بالتحریک و یطلق علی الخدم لاسراعه فی الخدمة.

م أی تکبّر.
ّ

م و زان قفل و هو اسم من تعظ
ّ

: عظمت؛ وزان عنب خلاف الصّغر مصدر عظم و فی بعض النّسخ بالض
ً
مـا

َ
3. عِظ

4. تفسیر قمی ، ج2، ص255.

10� اوصاف زمین و آفرینش آن
10� 1� پیدایش زمین بر روی امواج

»کبَسَ الْارْضَ عَلی مَوْرِ اَمْواجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ وَ لُجَجِ بِحار زاخِرَةٍ تَلْتَطِمُ اَواذِیُّ اَمْواجِها«1

بس« به معنای بستن و فشار آوردن است؛ الرّجل رأسه فی قمیصه 
َ
1. کبَسَ: فرو برد؛ سوار نمود؛ مسلط نمود؛ از مادۀ »ک

اذا أدخله فیه و کبس البئر و النهر اذا طنّها بالتراب و فی شرح المعتزلی کبس الأرض أی أدخلها الماء بقوّة و اعتماد شدید. 
ور به معنای هیجان و اضطراب است.

َ
مَوْرِ: تردد؛ حرکت شدید و اضطراب؛ جای بلند هر چیزی؛ بر وزن غ

حل«گرفته شــده به معنای حالت مردی، صفت جنس نر 
َ
ة: مست شده؛ خروشــان و پرهیجان؛ از ریشه »ف

َ
حِل

ْ
مُسْــتَف

حُولة: جانور نر، درخت خرمای نر؛ الأمر تفاقم و اشتد.
ُ
برخلاف ماده؛ ف

جة و هی معظم الماء.
ّ
: متراکم؛ جمع الل

ِ
جَج

ُ
ل

زاخِرَة: پر؛ لبریز؛ از مادۀ »زَخر« به معنای مملو و پر شدن است.
تَطِمُ: لطمه می زند؛ سیلی می زند؛ متلاطم می شود.

ْ
ل

َ
ت

 و التشدید و هو الموج الشدید.
ّ

واذِیّ: باعظمت؛ بزرگ؛ جمع »اذی«؛ جمع الآذی بالمد
َ
ا

وَاذِیُّ 
َ
مْوَاجٍ مُسْــتَفْحِلَةٍ وَ لُجَجِ بِحَــارٍ زَاخِرَةٍ تَلْتَطِمُ أ

َ
رْضَ عَلَی مَوْرِ أ

َ
کَبَسَ الْ

ثْبَاجِهَــا وَ تَرْغُو زَبَداً کَالْفُحُولِ عِنْدَ هِیَاجِهَا فَخَضَعَ 
َ
مْوَاجِهَا وَ تَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أ

َ
أ

جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلَطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِهَا وَ سَــکَنَ هَیْجُ ارْتِمَائِــهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِکَلْکَلِهَا وَ ذَلَّ 
مْوَاجِهِ سَاجِیاً مَقْهُوراً 

َ
صْبَحَ بَعْدَ اصْطِخَابِ أ

َ
کَتْ عَلَیْهِ بِکَوَاهِلِهَا فَأ مُسْتَخْذِیاً إِذْ تَمَعَّ

تْ مِنْ  ارِهِ وَ رَدَّ ةِ تَیَّ ةً فِی لُجَّ رْضُ مَدْحُوَّ
َ
سِــیراً وَ سَکَنَتِ الْ

َ
لِّ مُنْقَاداً أ وَ فِی حَکَمَةِ الذُّ

یَتِهِ فَهَمَدَ  ةِ جَرْ نْفِهِ وَ سُمُوِّ غُلَوَائِهِ وَ کَعَمَتْهُ عَلَی کِظَّ
َ
وِهِ وَ اعْتِلَئِهِ وَ شُــمُوخِ أ

ْ
نَخْوَةِ بَأ

کْنَافِهَا وَ حَمْلِ 
َ
ا سَــکَنَ هَیْجُ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أ یَفَانِ وَثَبَاتِهِ فَلَمَّ بَعْــدَ نَزَقَاتِهِ وَ لَبَدَ بَعْدَ زَ

نُوفِهَا وَ 
ُ
رَ یَنَابِیعَ الْعُیُونِ مِنْ عَرَانِینِ أ کْتَافِهَا فَجَّ

َ
خِ عَلَی أ خِ الْبُذَّ مَّ شَــوَاهِقِ الْجِبَالِ الشُّ

اسِیَاتِ مِنْ جَلَمِیدِهَا وَ ذَوَاتِ  لَ حَرَکَاتِهَا بِالرَّ خَادِیدِهَا وَ عَدَّ
َ
قَهَا فِی سُهُوبِ بِیدِهَا وَ أ فَرَّ

ــمِّ مِنْ صَیَاخِیدِهَا فَسَکَنَتْ مِنَ الْمَیَدَانِ لِرُسُــوبِ الْجِبَالِ فِی قِطَعِ  نَاخِیبِ الشُّ الشَّ
رَضِینَ وَ 

َ
عْنَاقَ سُهُولِ الْ

َ
بَةً فِی جَوْبَاتِ خَیَاشِیمِهَا وَ رُکُوبِهَا أ دِیمِهَا وَ تَغَلْغُلِهَا مُتَسَرِّ

َ
أ

هْلَهَا 
َ
خْرَجَ إِلَیْهَا أ

َ
ماً لِسَاکِنِهَا وَ أ عَدَّ الْهَوَاءَ مُتَنَسَّ

َ
جَرَاثِیمِهَا وَ فَسَحَ بَیْنَ الْجَوِّ وَ بَیْنَهَا وَ أ

تِی تَقْصُرُ مِیَاهُ الْعُیُونِ عَنْ رَوَابِیهَا وَ لَا  رْضِ الَّ
َ
عَلَی تَمَامِ مَرَافِقِهَا ثُمَّ لَمْ یَدَعْ جُــرُزَ الْ

 لَهَا نَاشِئَةَ سَحَابٍ تُحْیِی مَوَاتَهَا وَ 
َ
نْشَــأ

َ
ی أ یعَةً إِلَی بُلُوغِهَا حَتَّ نْهَارِ ذَرِ

َ
تَجِدُ جَدَاوِلُ الْ

ةُ  ضَتْ لُجَّ ی إِذَا تَمَخَّ فَ غَمَامَهَا بَعْدَ افْتِرَاقِ لُمَعِهِ وَ تَبَایُنِ قَزَعِهِ حَتَّ لَّ
َ
تَسْــتَخْرِجُ نَبَاتَهَا أ

الْمُزْنِ فِیهِ وَ الْتَمَعَ بَرْقُهُ فِی کُفَفِهِ وَ لَمْ یَنَمْ وَمِیضُهُ فِی کَنَهْوَرِ رَبَابِهِ وَ مُتَرَاکِمِ سَحَابِهِ 
هَاضِیبِهِ وَ دُفَعَ شَآبِیبِهِ.

َ
یهِ الْجَنُوبُ دِرَرَ أ سَفَّ هَیْدَبُهُ تَمْرِ

َ
رْسَلَهُ سَحّاً مُتَدَارِکاً قَدْ أ

َ
أ
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زمیــن را در موج های پرخروش و دریاهای پرآب فرو بُرد، در حالی که امواج بزرگ آن دریاها 
به هم می خورد. 

نکته ها
عبارت »اَمْواج مُسْــتَفْحِلَة« به معنای موج های نر و مقصود موج های شدید دریاست و  	

می فرماید که زمین را بر حرکت موج های بسیار شدید دریا قرار داده است. 

وقتی دریا طوفانی شــود، موج های دریا مانند کوه های روی زمین ارتفاع پیدا می کنند و  	
به قلۀ موج ها »اواذی« می گویند. »تَلْتَطِــمُ اَواذِیُّ اَمْواجِها« بلندای موج های دریا متلاطم 
می شــدند و به همدیگر می خوردند و این موج آن دیگری را دفع می کرد؛ مثل اینکه امواج 

دریا به هم حمله می کنند و یکدیگر را از خود دور می کنند. 

10� 2�  تشبیه زمین به شتران نر 
»وَ تَصْطَفِقُ مُتَقاذِفاتُ اَثْباجِها، وَ تَرْغُو زَبَداً کالْفُحُولِ عِنْدَ هِیاجِها«1

و موج های بلندقامتش برهم می خورد و مانند شــتران نر در حال هیجان و مستی، کف پدید 
می آورد. 

نکته ها
در این عبارت »متقاذفات« چون صفت امواج واقع شــده، مؤنث آمده و کنایه از به هم  	

خوردن امواج دریاست و از برخورد امواج دریا سر و صدای عجیبی درست می شود.

فِقُ: مانند کف زدن با دســت صدا می کند؛ از مادۀ »صَفق« به معنای زدن چیزی بر چیز دیگر است به گونه ای که 
َ

صْط
َ
1. ت

صدایی از آن برخیزد؛ لذا به کف زدن »تصفیق« می گویند؛ الضرب یسمع له صوت و الصرف و الرّد.

: دفع کننــده یکدیگر؛ از مــادۀ »قذف« به معنای درگیری و پرتاب شــدن بر روی یکدیگر اســت.»قاذف«: 
ُ

مُتَقاذِفــات

دشــنام دهنده و »تقاذف« به هم دشنام دادن است؛ متقاذفات:جمع مؤنث از اســم فاعل همین مصدر و به معنای به هم 

دشنام دهندگان است.

: چیز بلند یا کوهان؛ جمع »ثبج« به وســط و میان هرچیزی اطلاق می شود و به همین مناسبت، گاه به بخش های 
ِ

باج
ْ
ث
َ
ا

ثة علی الباء الموحّدة معظم البحر و الجمع 
ّ
عظیم دریا که در وســط دریا قرار دارد، اطلاق شده است؛ بتقدیم الثاء المثل

أثباج کسبب و أسباب .

و: کف می ریزد؛ از مادۀ »رَغو« به معنای پیدا شــدن رویه بر شــیر و مانند آن است و واژۀ »رغوه« به چربی روی شیر 
ُ

رْغ
َ
ت

و مانند آن گفته می شود و در اینجا به معنای مواد تشکیل دهنده زمین است که بر روی آن ماده مذاب نخستین پیدا شد.

حُولِ: شترهای نر. 
ُ
ف

 هِیاجِها: موقع هیجان آن ها.
َ

عِنْد

»وَ تَرْغُو زَبَداً کالْفُحُــولِ«: موج های دریا بر اثر به هم خوردن، کف می کردند و حالتی  	
همچون صدای شــتر نر در وقت هیجان های جنســی ایجاد می کردند؛ مقصود حضرت 
امیــرA از اینکه دریا و کف های آن و صدای به هم خوردن آب ها و موج ها را به صدا و 
کف های دهان شــتر در وقت تحریک جنسی تشبیه فرموده این است که تلاطم های دریا 

همچون وضعیت شتر در آن حالت، خیلی عجیب و ترسناک است. 

10� 3� مراحل پیدایش زمین 
10� 3� 1� خضوع آب در برابر زمین

»فَخَضَعَ جِماحُ الْماءِ الْمُتَلطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِها«1
قسمت های سرکش آب پرتلاطم براثر سنگینی، خضوع نموده است.

نکته
تلاطم و سرکشــی آب دریا به خاطر وزن زمین کم می شــود. گویا ایــن دریاها که در  	

آن وقت همگی یک دریا بوده اســت و همیشه در تلاطم و طوفان بوده، با قرار گرفتن زمین 
در جوف آن تا حدودی ساکت و آرام گشته و همۀ آن سروصداها تمام شده است. سنگینی 

زمین باعث رام شدن و آرام گرفتن آب ها و طوفان های آن شده است. 

عَ: خضوع کرده است. 
َ

ض
َ

1. خ

جِماحُ: سرکشــی؛ سرکشی کردن اســب و مانند آن و به هرچیزی که شبیه آن است اطلاق شده است؛ الماء غلیانه من 

جمح الفرس اذا غلب فارسه و لم یملکه .

تشبیه
مشبه: موج دریا 

مشبهٌ به: حیوان نر 
ــبَه: موج دریا را به حیوان نر تشــبیه کرده اســت. وجه شباهت جوش و 

َ
وجه ش

فی اســت که بر روی موج پدید می آید؛ چنان که بر دهان حیوان نر به 
َ
خروش و ک

هنگام هیجان کف ظاهر می شود. 
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10� 3� 2� فرونشست آب در تماس با زمین 
»وَ سَکنَ هَیْجُ ارْتِمائِهِ اِذْ وَطِئَتْهُ بِکَلْکَلِهَا«1

و هیجان آن براثر تماس با سینۀ زمین فرو نشست.

نکته
در عبارت »وَطِئَتْهُ بِکلْکلِها« زمین به شــتر که ســینۀ خــود را روی زمین می گذارد یا  	

مرغابی که ســینۀ خود را روی آب می گذارد، تشبیه شده و کنایه از این است که زمین روی 
آب آرام گرفت و مستقر شد؛ یعنی وقتی زمین سینۀ خود را روی آب گذاشت و آرام گرفت 

همۀ هیجان های آب ها آرام و ساکت شد. 

10� 3� 3� رام شدن آب 
کَتْ عَلَیْهِ بِکَواهِلِها«2 »وَ ذَلَّ مُسْتَخْذِیاً اِذْ تَمَعَّ

1. هَیْجُ: تحرک شدید؛ از مادۀ هیجان؛ الماء ثورانه و فورته .

اِرتِماء: خود را انداختن. از مادۀ »رمی« از باب افتعال و به معنای تیراندازی به یکدیگر اســت و در این جمله کنایه از به 

هم خوردن امواج است؛ الترامی و التقاذف و أصل .

تْهُ: آن را زیر پا گذاشت. مؤنث »وطیء« به معنای توافق و وفق است؛ به قدم گذاشتن بر روی زمین هم »وطئه« گفته 
َ
وَطِئ

وس بالقدم .
ّ

می شود از باب اینکه قدم با زمین موافق می شود؛ الد

: سینۀ شتر؛ شتر وقتی می خواهد شتر یا انسان را بُکشد با سینه خود به روی آن می کوبد؛ بالتخفیف الصدر.
ِ

کل
ْ
کل

 السّیف اذا لم یقطع .
ّ

 أی عرض له الکلال من کل
ّ

 الصّعب و فی بعض النسخ کل
ّ

: رام شد؛ أی صار ذلیلا أو ذلو لا ضد
َّ

ل
َ
2. ذ

یَ به معنای سست و فروهشته شدن است؛ بغیر همز کما فی النسخ الخاضع 
َ

ذ
َ

: متواضع و تسلیم شده؛ از ریشۀ خ
ً
ذِیا

ْ
مُسْتَخ

و المنقاد و قد یهمز علی الأصل .

: غلتید؛ از مادۀ »معک« به معنای مالیدن و درغلتیدن و مانند آن اســت؛ این واژه به حالتی اطلاق می شــود که 
ْ

کــت مَعَّ
َ
ت

حیوانات، خود را به پشت، روی زمین می غلتانند؛ الدابة تمرّغت فی التراب .

: دوش ها؛ جمع »کاهل« به معنای قسمت های بالای پشت و نزدیک به گردن است؛ ما بین الکتفین .
ِ

کواهِل

استعاره
مستعار: جِماح 
مستعارٌله: آب 

مستعارٌمنه: اسب 
جامع: همچنان که وقتی اســب سرکشی و چموشــی می کند و حرکات نامنظم 
انجام می دهد، کنترل شدنی نیســت، وقتی هم که آب سرکشی می کند از کنترل 

خارج می شود و حرکات نامنظم دارد. 

 تسلیم و رام شد؛ چراکه زمین با پشت بر آن می غلتید.
ً
و کاملا

نکته
فرو رفتن زمین به زیر دریاها به آســانی و سادگی صورت گرفت و سپس خروش دریاها  	

آرام گردید.1

10� 3� 4� مغلوب شدن آب
»فَاَصْبَحَ بَعْدَ اصْطِخابِ اَمْواجِهِ ساجِیاً مَقْهُوراً«2

و به این ترتیب آب ها بعد از آن همه ســروصدا که براثر امواج خروشان پیدا شده بود، ساکن 
و آرام شد. 

10� 3� 5� اسیر شدن آب
لِّ مُنْقاداً اَسیراً«3 »وَ فی حَکمَةِ الذُّ

و همچون اسب افسارشده ای اسیر و رام گشت!

نکته
کنایه از این است که آن همه طوفان ها و سروصداهای آب ها از بین رفت و کنترل شد. 	

10� 3� 6� ظهور و گسترش زمین
ةِ تَیّارِهِ«4 ةً فی لُجَّ »وَسَکنَتِ الَارْضُ مَدْحُوَّ

زمین گسترده شده در میان آن آب پرموج، ساکن شد.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص328.

2. اصْطِخابِ: ســروصدا؛ جنجال؛ از مادۀ »صَخب« به معنای صدا کردن شــدید است و هنگامی که صدای پرنده ها 
و قورباغه ها با هم مخلوط می شــود، واژۀ »اصطخاب« را به کار می برند و در جملۀ بالا اشــاره به مخلوط شدن فریاد 

موج ها در یکدیگر است؛ افتعال من الصخب و هو کثرة الصّیاح و اضطراب الأصوات .
ساجِی: ساکن و بی حرکت؛ از مادۀ »سَجو« آمده است.

: مغلوب.
ً
هُورا

ْ
مَق

3. حَکمَةِ: آهنی که در وقت لجام گذاشــتن به دهان حیوان در دو طرف دهــان حیوان قرار می گیرد؛ از مادۀ »حَکم« 
در اصل به معنای باز گرداندن و منع کردن اســت؛ به همین جهت به آن قســمتی از لجام که بر دهان حیوان قرار دارد 
جام تکون 

ّ
»حکمه« گفته می شود، چراکه انسان را از بدی ها و انحراف ها باز می دارد؛ محرّکة وزان قصبة حدیدة فی الل

لها لراکبها حتّی تمنعها الجماح و نحوه مأخوذة من الحکم و هو المنع یقال: حکمت علیه بکذا 
ّ
علی حنک الفرس تذل

اذا منعته من خلافه فلم یقدر علی الخروج منه .
مُنْقاد: مطیع.

: پهن و گسترده؛ از مادۀ »دحو« به معنای گسترش دادن است؛ بنابراین »مدحو« به معنای گسترش داده شده است.
ً
ة حُوَّ

ْ
4. مَد

یّارِه: موج عمیق؛ الموج و قیل أعظم الموج، و لجّته أعمقه .
َ
ةِ ت جَّ

ُ
ل
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10� 3� 7� دوری زمین از نخوت و کِبر
وِهِ وَ اعْتِلئِهِ وَ شُمُوخِ اَنْفِهِ وَ سُمُوِّ غُلَوائِهِ«1

ْ
تْ مِنْ نَخْوَةِ بَأ »وَ رَدَّ

و آب را از نخوت و کبر و سرکشی و تجاوز باز داشت.

نکته
»شُــمُوخِ اَنْفِهِ«: کنایه از تکبّر اســت؛ یعنی وقتی زمین بر آب قرار گرفت، طوفان ها و  	

حرکت ها و موج های عجیب آب را از میان برداشت و آن را رام کرد. 

10� 3� 8� سکوت زمین 
یَتِهِ«2 ةِ جَرْ »وَ کَعَمَتْهُ عَلی کِظَّ

و دهان پر از موجش را بست.

10� 3� 9� از هیجان افتادن آب 
یَفانِ وَثَباتِهِ فَلَمّا سَکنَ هَیْجُ الْماءِ مِنْ تَحْتِ اَکنافِها«3 »فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقاتِهِ وَ لَبَدَ بَعْدَ زَ

وَةِ: نخوت؛ الافتخار و التعظم و الانفة و الحمیة. 
ْ

خ
َ
1. ن

بأو: تکبر؛ فخرفروشی؛ در اینجا اشاره به شدت تلاطم امواج است؛ الکبر و الفخر یقال بأی کسعی و کدعا قلیل بأوا و 
بأواء فخر و تکبّر و نفسه رفعها و فخربها.

اعْتِلائِهِ: بلند شدن آن. 
: بلندی؛ کبر و غرور؛ الجبل شموخا علا و طال و الرّجل بأنفه تکبّر.

ِ
مُوخ

ُ
ش

وائِهِ: غرور و سرمســتی؛ از مادۀ »غلو« به معنای فزونی و بلندپروازی و تجاوز از حد است؛ بضم الغین المعجمة و 
َ
ل

ُ
غ

باب و سرعته و مثله الغلوان بالضم . 
ّ

م و قد تسکن الغلو و أوّل الش
ّ

فتح اللا

عم« به معنای بستن دهان مشک و مانند آن است؛ لذا به محدود کردن هرچیزی 
َ
2. کعَمَتْهُ: دهان آن را بست؛ از مادۀ »ک

 یعضّ 
ّ

اطلاق می شــود؛ البعیر من باب منع شــددت فاه بالکعام و هو علی وزن کتاب شی ء یجعل فی فیه اذا هاج لئلا
أویأ کل .

ةِ: زیاده روی و شــدت؛ پُری و امتلاء؛ به معنای پر شــدن شکم از طعام اســت به حدی که تنفس مشکل شود و به 
َّ

کِظ
هرچیزی که از حد بگذرد اطلاق می شــود؛ شــی ء یعتری الممتلی من الطعام یقول: کظــه الطعام ملأه حتی لا یطیق 

ة و التّعب و طول الملازمة.
ّ

 المسیل بالماء ضاق به لکثرته أو هو من الکظاظ وزان کتاب و هو الشد
ّ

التنفس و اکتظ

: آرام گرفــت؛ فروکش کرد؛ از مادۀ »هُمود« به معنای فروکش کردن حرارت آتش اســت؛ الریح ســکنت و 
َ

3. هَمَــد
همودالنار خمودها.

زَقاتِهِ: سرمســتی و سبک سری؛ از مادۀ »نزق« به معنای جست وخیز است؛ الفرس من باب نصر و ضرب و سمع نزقا 
َ
ن

و نزوقا نزی و وثب و النزقات دفعاته .
: به زمین چسبید و قرار گرفت؛ از مادۀ »لبود« به معنای توقف در مکان است؛ بالأرض من باب نصر لبودا لزمها و 

َ
بَد

َ
ل

أقام بها و منها اللبد وزان صرد و کتف لمن لا یبرح منزله و لا یطلب معاشا.
یَفانِ: خرامیدن؛ تبختر؛ راه رفتن متکبرانه؛ البعیر یزیف زیفا و زیفانا تبختر فی مشیته و فی بعض النسخ بعد زفیان و زَ

و آب پس از آن همه جســت وخیز متکبرانه، به جای خود ایســتاد و آنگاه هیجان آب از زیر 
اطراف زمین فرو نشست.

نکته ها
از تعبیرات بالا چنین اســتفاده شــده که آفرینش آب در فضا پیش از پیدایش کره زمین  	

بوده است.

وقتی که زمین در میان آب ها قرار گرفت در حقیقت آب ها در اطراف زمین قرار گرفتند  	
و دامنه وســعتی که آب داشت کوچک شد و آب از حرکت ایستاد. وقتی که زمین در میان 

آن میدان پهناور قرار گرفت آب ها را به دور خود قرار داد و آن ها را از حرکت بازداشت. 

10� 3� 10� ظاهر شدن کوه ها
خِ عَلی اَکتافِها«1 خِ الْبُذَّ مَّ »وَ حَمْلِ شَواهِقِ الْجِبالِ الشُّ

و کوه هاى سر به فلک کشیده را که بر دوش زمین بود بر روى خود حمل نمود. 

ة هبوب الریح یقال: زفت الریح السحاب اذا طردته .
ّ

ثباته بتقدیم الفاء علی الیاء و هو شد

باتِ: جست وخیز و پرش؛ جمع »وثبه« به معنای جست وخیز است و در جمله های بالا به معنای حرکت شدید زمین 
َ
وَث

در روزهای نخستین است؛ الطفرة.

واهِقِ: بلند ی ها؛ جمع »شاهق« به معنای بلند و مرتفع؛ الجبال عوالیها.
َ

1. ش

خ: بلند؛ جمع »شامخ«.  مَّ
ُّ

الش

خ: بلند و ضخیم؛ جمع باذخ؛ جمع الباذخ و هو العالی.
َّ

البُذ

تافِ: دوش ها. 
ْ
ک

َ
ا

استعاره
مستعار: لفظ اکتاف

مستعارٌله: زمین
مستعارٌمنه: انسان

جامع: همچنان که شانۀ انسان محل حمل بارهای سنگین است، سطح زمین هم 
محل حمل بار سنگین کوه هاست. 

نوع استعاره: اصلیه مکنیه
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10� 3� 11� جاری ساختن آب چشمه ها 
رَ یَنابیعَ الْعُیُونِ مِنْ عَرانینِ اُنُوفِها«1  »فَجَّ

خداوند آب های چشمه ها را از بالای قله کوه ها جاری ساخت. 

نکته ها
»عَرانینِ اُنُوفِها«: به معنای اســتخوان های بینی زمین است. مثل اینکه کوه ها را به منزلۀ  	

بینی های زمین فرض کرده است.

اختصاص دادن جوشش چشمه ها به کوه به این دلیل است که بیشتر چشمه ها از کوه و  	
نقاط برجســته زمین می جوشند و به لحاظ شدت تراکم بخارها در مناطق کوهستانی، آب 
از قسمت های مختلف کوه ها جاری می شود. در صورتی که نقاط دیگر زمین به محکمی 
و استواری اراضی کوه ها نیستند و هرگاه زمین سست و کم صلابت باشد، بخارها به خارج 

زمین راه یافته و در دل زمین به اندازۀ لازم تجمع و تراکم پیدا نمی کنند.2 

10� 3� 12� روان کردن آب در بیابان ها 
قَها فی سُهُوبِ بیدِها وَ اَخادیدِها«3 »وَ فَرَّ

1. یَنابیعَ: راه چشمه ها؛ ما انفجر من الأرض من الماء و قیل الجدول الکثیر الماء.
عَرانینِ: استخوان بینی؛ جمع »عرنین« به معنای قسمت استخوانی بالای بینی است؛ أوّله تحت مجتمع الحاجبین 

وفِها: بینی های آن ها.
ُ
ن
ُ
ا

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص463.

3. سُهُوبِ: بیابان ها؛ جمع »سُهب« به معنای دشت است؛ الفلاة البعیدة الأکناف و الأطراف .
بیدِ: بیابان ها؛ جمع»بیداء« به معنای دشــت های گسترده؛ زمین لم یزع است که به زمینی گفته می شود که تا کنون در 
آن کِشــت نشده؛ احتمال دیگر این است که این لغت از مادۀ »باد ـ یبید« به معنای هلاکت باشد و در این حالت »فی 
سُهُوبِ بیدِها« یعنی در دشت ها و بیابان های طویل و عریضی که انسان در آن گم و هلاک می شود؛ بالکسر جمع بیداء 

و هی الفلاة التی تبید سالکها أی ینقطع و یهلک .
خادیدِ: کانال ها؛ جمع »اخدود« به معنای گودال بزرگ است؛ جمع الأخدود و هو الشقّ فی الأرض .

َ
ا

تشبیه
ه: برآمدگی کوه ها بَّ

ُ
مُش

ه به: بینی بَّ
ُ

مُش
بَه: تشــبیه برآمدگی کوه ها به بینی نشــان می دهد، چنان نیست که درون 

َ
وجه ش

کوه ها پر باشد بلکه قسمت های خالی در آن فراوان است که گاه به صورت غارهایی 
نمایان درمی آید و گاه غارهای بزرگ و مخفی که منابع ذخیره آب ها است.

و آب ها را در شکاف بیابان ها و رودخانه ها روان کرد. 

نکته
قَها« به چشمه بر می گردد. 	 ضمیر »ها« در کلمه »فَرَّ

10� 3� 13� تعدیل حرکات زمین به وسیلۀ کوه ها
مِّ مِنْ صَیَاخِیدِهَا«1 نَاخِیبِ الشُّ اسِیَاتِ مِنْ جَلَمِیدِهَا وَ ذَوَاتِ الشَّ لَ  حَرَکاتِهَا بِالرَّ »وَ عَدَّ

حرکات زمین را با صخره های عظیم و قله های بلند و محکم کوه ها تعدیل نمود.

نکته 
این جمله می رساند که یکی از فواید کوه ها این است که زمین را از حرکت های ویرانگر  	

کنترل می کند و اگر کوه در زمین نبود حرکت های زمین منظم نبود و در نتیجه سکونت بشر 
در آن غیرممکن بود.

10� 3� 14� ایستایی زمین
دِیمِهَا«2

َ
»فَسَکنَتْ مِنَ الْمَیَدَانِ لِرُسُوبِ الْجِبَالِ فِی قِطَعِ أ

زمین به علت نفوذ کوه ها در پهنۀ آن و به خاطر فرو رفتن ریشۀ کوه ها در اعماق آن، استقرار یافت.

نکته
زمین پس از خلقت، اضطراب و چموشی بسیار داشت که به وسیلۀ کوه ها رام شده است.  	

دِیمِهَا« یعنی چون کوه ها در دل زمین ریشــه دوانده بود، زمین از حرکت های 
َ
»فِــی قِطَعِ أ

ویرانگر بازایستاد.

 : برقرار کرد. 
َ

ل
َّ

1. عَد

راسِیَاتِ: کوه های سنگین؛ جمع »راسیه« به معنای سنگین و استوار است؛ جمع الراسیة من رسی السّفینة وقفت علی 

البحر و ارسیته .

مِیدِ: ســنگ های ســخت؛ جمع »جُلمود« به معنای تخته ســنگ اســت؛ جمع جلمدوزان جعفر و هو الصخر 
َ

جَلا

کالجلمود بضم 

م أیضا و هو أعلی الجبل .
ّ

نَاخِیبِ: قله های کوه ها؛ جمع »شنخوب« به معنای قله کوه است؛ جمع شنخوب بالض
َ

ش

شم« به معنای بلند و مرتفع است و به معنای بلندمقام و بلندمرتبه نیز آمده است؛ جمع الشمیم 
َ
: بلندها؛ جمع »ا مِّ

ُّ
الش

أی المرتفع.

صَیَاخِیدِ: سنگ سخت؛ جمع »صیخود«؛ جمع الصّیخود و هی الصخرة الصلبة.

انِ: اضطراب و تحرک شدید. 
َ

مَیَد
ْ
2. ال

دِیمِ: پوسته زمین؛ در اصل به معنای پوست دباغی شده است؛ سپس به سطح زمین نیز اطلاق شده است. 
َ
أ
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10� 3� 15� آرامش زمین 
رَضِینَ وَ جَرَاثِیمِهَا«1

َ
عْنَاقَ سُهُولِ الْ

َ
بَةً فِی جَوْبَاتِ خَیَاشِیمِهَا وَ رُکوبِهَا أ »وَ تَغَلْغُلِهَا مُتَسَرِّ

و ســوار شدن صخره های بزرگ بر پشت دشت ها و صحراها از لرزش و اضطراب بازایستاد و 
آرامش یافت.

نکته
عبارت »تغلغل« و »تسرّب« کنایه است از تصوّر فرورفتن کوه ها در عمق زمین. 2 	

مشابه
وْتاداً﴾3 و کوه ها را ]چون [ میخ هایی ]نگذاشتیم [؟ 	

َ
﴿وَ الْجِبالَ أ

نْ تَمیدَ بِکم﴾4 و در زمین کوه هایی اســتوار افکند تا شما را  	
َ
رْضِ رَواسِــیَ أ

َ
لْقی  فِی الْ

َ
﴿وَ أ
نجنباند.

مَراتِ جَعَلَ فیها زَوْجَیْنِ  	 نْهاراً وَ مِنْ کلِّ الثَّ
َ
رْضَ وَ جَعَلَ فیها رَواسِــیَ وَ أ

َ
ذی مَدَّ الْ ﴿وَ هُوَ الَّ

اثْنَیْنِ﴾5 و اوســت کســی که زمین را گســترانید و در آن، کوه ها و رودها نهاد و از هرگونه 
میوه ای در آن، جُفت جُفت قرار داد.

ل: ریشه دوانیدن؛ بسیار فرو رفتن است؛ یعنی ریشه های کوه ها در سوراخ های زمین فرو رفته است؛ الدخول. 
ُ

غ
ْ
ل

َ
غ

َ
1. ت

بَة: داخل شونده؛ نفوذکننده؛ از مادۀ »تســرب« به معنای داخل شدن مخفیانه است؛ محرکة بیت فی الأرض لا  مُتَسَــرِّ
منفذله یقال: تسرب الوحش و انسرب فی جحره أی دخل .

جَوْبَاتِ: زمین سنگلاخ؛ حفره؛ جمع »جوبه« به معنای حفره است؛ الحفرة و الفرجة.
یَاشِیمِ: ســوراخ انتهای بینی که متصل به سر است؛ جمع »خیشــوم« به معنای قسمت بالای سوراخ بینی است که 

َ
خ

متصل به سر است؛ أقصی الانف .
: سطح و قسمت های بلند زمین. 

َ
عْنَاق

َ
أ

سُهُولِ: زمین های صاف و نرم. 
جَرَاثِیمِ: قســمت پایینی زمین که خاک دارد و نبات در آن می روید؛ جمع »جرثومه« به معنای اصل و ریشــه و طبقات 
پایین زمین است و امروزه این واژه بر میکرب نیز اطلاق می شود که اصل و اساس بیماری است؛ الشی ء أصله و و قیل 

التراب المجتمع فی اصول الشجرة و هو الأنسب. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص459.

3. نبأ، 7.

4. نحل، 15.

5. رعد، 3.

10� 3� 16� فاصلۀ میان زمین و آسمان 
»وَ فَسَحَ بَیْنَ الْجَوِّ وَ بَیْنَهَا«1

خداوند میان زمین و جو فاصله افکند.

10� 3� 17� آماده سازی زمین برای زندگی
ماً لِسَاکنِهَا«2 عَدَّ الْهَوَاءَ مُتَنَسَّ

َ
»وَ أ

و نسیم هوا را برای ساکنان زمین آماده ساخت.

نکته
ماً« اسم مکان است؛ یعنی هوا را محل استنشاق و برای استنشاق کردن مناسب  	 »مُتَنَسَّ

قرار داد تا ساکنان زمین از هوای آن استنشاق کنند. 

10� 3� 18� فراهم سازی نیازمندی های زندگی 
هْلَهَا عَلَی تَمَامِ مَرَافِقِهَا«3

َ
خْرَجَ إِلَیْهَا أ

َ
»وَ أ

و تمام نیازمندی ها و وسایل زندگی را برای اهل آن فراهم نمود.

نکته
»اخــرج منها« یعنی مردم را از زمین بیرون آورد ولی »اخرج الیها« برعکس آن اســت،  	

یعنی مردم را روی زمین آورد. مقصود جمله این اســت که وقتی خداوند زمین را به وسیلۀ 
کوه ها رام کرد و هوای آن را قابل استنشــاق قرار داد، مردم را با آنچه به آن نیازمند هســتند 

روی زمین آورد و زمین را محل سکونت انسان ها قرار داد. 

10� 3� 19� رها نکردن بلندی های زمین 
نْهَارِ 

َ
تِی تَقْصُرُ مِیَاهُ الْعُیُونِ عَنْ رَوَابِیهَــا وَ لَا تَجِدُ جَدَاوِلُ الْ رْضِ الَّ

َ
»ثُــمَّ لَمْ یَدَعْ جُــرُزَ الْ

سَحَ: وسعت داد؛ باز نمود؛ له من باب منع أی وسّع .
َ
1. ف

بَیْنَهَا: بین زمین و جو.

: محل نفس کشــیدن؛ از ریشۀ »نسیم« گرفته شــده که به معنای وزش ملایم باد است؛ بنابراین »متنسم« به 
ً
ــما 2. مُتَنَسَّ

صیغه اسم مفعول به معنای هوایی است که شایستۀ تنفس است؛ موضع التنسّم و التّنفس من تنسّم اذ اطلب النسیم و استنشقه .

3. مَرَافِقِ: نیازمندی ها؛ اشیا و وسایل مورد نیاز؛ جمع »مرفق« به معنای تمام چیزهایی است که مورد نیاز است و انسان
از آن ها اســتفاده می کند؛ »مرافق« جمع »مرفق« نیز آمده اســت که به معنای آرنج است و در خطبۀ بالا به همان معنای 

ار ما یستعین به أهلها و یحتاج الیه فی التعیش و فی القاموس مرافق الدار مصاب الماء و نحوها.
ّ

اول است؛ الد
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یعَةً إِلَی بُلُوغِهَا«1 ذَرِ
ســپس خداوند هیچ یک از بلندی های زمین را که آب چشمه ها به نقاط مرتفع آن نمی رسد و 

جدول های نهرها به آن راه ندارد، به حال خود وانگذاشت.

10� 3� 20� ابرهای باران زا و حیات زمین
 لَهَا نَاشِئَةَ سَحَابٍ تُحْیِی مَوَاتَهَا وَ تَسْتَخْرِجُ نَبَاتَهَا«2

َ
نْشَأ

َ
ی أ  »حَتَّ

بلکه ]برای آبیاری آن ها[ ابرهایی آفرید تا قسمت های مرده آن را زنده کند و گیاهان آن را برویاند.

نکته
اشــاره می کند که آب چشمه ها و رودخانه ها بدون اســتفاده از ابزارها و وسایل پمپاژ  	

کردن به زمین های بلند نمی رســد و مردم در دوران های گذشته نمی توانستند این آب را به 
زمین برسانند.3

10� 4� ویژگی  ابرها
10� 4� 1� پیوند دادن ابرها به هم 

فَ غَمَامَهَا بَعْدَ افْتِرَاقِ لُمَعِهِ وَ تَبَایُنِ قَزَعِهِ«4 لَّ
َ
»أ

ابرها را پس از پراکندگی قطعاتش و جدایی پاره هایش به هم الفت و التیام داد.

عْ: ترک نکرده است. 
َ

مْ یَد
َ
1. ل

 جُرُز: زمین بی گیاه؛ به زمینی گفته می شــود که گیاه از آن قطع شــده و در اصل از »جَرَز« به معنای قطع کردن و بریدن 

گرفته شده است؛ بضمتین الأرض التی لانبات بها و لا ماء.

مِیَاه: آب ها.

رَوَابِیهَا: مرتفعات زمین؛ جمع »رابیه« از مادۀ »رَبو« به معنای افزایش و نمو است و در اینجا به معنای بلندی های زمین 

)تپه ها( است؛ ما ارتفع من الأرض و کذلک الربوة بالضم .

: وسیله و راه. 
ً
یعَة ذرِ

 سَحَابٍ: ابر برآمده و بالا آمده؛ السّحاب أوّل ما ینشأ منه أی یبتدء ظهوره، و یقال: نشأت السّحاب اذا ارتفعت .
َ
ة

َ
اشِئ

َ
2. ن

هَا: زمین های مرده و خشک. 
َ
مَوَات

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص 334.

مَامَهَا: ابر آن. جمع غمامه به معنای ابرهای سفید است؛ جمع غمامة بالفتح فیهما و هی السحابة البیضاء.
َ

4. غ

: لکه ها؛ جمع »لمعه« به معنای قطعه است؛ خواه قطعات ابر باشد یا چیز دیگر؛ علی وزن صرد جمع لمعة و هی 
ِ

مَع
ُ
ل

فی الأصل قطعة من النبت اذا اخذت فی الیبس کأنها تلمع و تضی ء من بین سایر البقاع .

زَعِهِ: تکه های ابر؛ جمع »قزعه« به معنای قطعه ابر نازک اســت؛ جمع قزعة بالتحریک فیهما و هی القطعة من الغیم 
َ
ق

و فی الحدیث کأنهم قزع الخریف.

10� 4� 2� جنبش آب درون ابر
ة الْمُزْنِ فِیهِ وَ الْتَمَعَ بَرْقُهُ فِی کُفَفِهِ«1 ضَتْ لُجَّ ی إِذَا تَمَخَّ »حَتَّ

تا چون آب درون ابر به جنبشی سخت برآمد و در حواشی آن برق بدرخشید.

نکته
عبارت »الْتَمَعَ بَرْقُهُ« کنایه از همان رعدوبرقی است که ابرها به هنگام باریدن دارند.  	

10� 4� 3� درخشش برق در ابرها 
بَابِهِ وَ مُتَرَاکمِ سَحَابِهِ«2  »وَ لَمْ یَنَمْ وَمِیضُهُ فِی کنَهْوَرِ رَ

و درخشش برق در میان قطعات ابر سپید و انبوه خاموش نشد.

10� 4� 4� فرو فرستادن باران 
هَاضِیبِهِ وَ دُفَعَ 

َ
یهِ الْجَنُوبُ دِرَرَ أ سَــفَّ هَیْدَبُهُ- ]یَمْرِی [ تَمْرِ

َ
رْسَــلَه  سَــحّاً مُتَدَارِکاً قَدْ أ

َ
 »أ

ره 
َ
: آماده باریدن شــد؛ از مادۀ »مخض« به معنای حرکت شدید است مانند حرکتی که به هنگام گرفتن ک

ْ
ت

َ
ض

َّ
مَخ

َ
1. ت

از ماســت به مشک وارد می کنند و »مخاض« به حرکت شدید بچه در شــکم مادر به هنگام زایمان گفته می شود؛ أی 

بن لیخرج زبده .
ّ
تحرکت بقوّة من المخض و هو تحریک السقاء الذی فیه الل

مُزْنِ: قســمت متمرکز ابر؛ به معنای ابرهای روشن است و گاه آن را به ابرهای باران زا تفسیر کرده اند؛ بضم المیم 
ْ
ة ال جَّ

ُ
ل

جمع مزنة و هی السحابة. 

تَمَعَ: شعله ور شد. 
ْ
ال

ه«: برای چیزهای دراز 
ّ

ف
ُ
فِ: اطراف؛ گرداگرد؛ جمع »کفه« به معنای حاشــیه و اطراف و جوانب هرچیزی است. »ک

َ
ف

ُ
ک

ه« است به کار 
ّ

ف
ُ
فف« را که جمع »ک

ُ
و دنباله دار است در اینجا حضرت امیرA برای ابرهای دنباله دار و دراز کلمۀ »ک

برده اند و منظور این اســت که رعدوبرق در دنباله ها و کرانه های ابرها روشــن شد؛ حواشیه و جوانبه و طرف کل شی ء 

 ما استدار ککفة المیزان فهو 
ّ

 ما اســتطال کحاشــیة الثوب و الرّمل فهو کفة بالضمّ و کل
ّ

کفه بالضمّ و عن الاصمعی کل

کفة بالکسر و یجوز فیه الفتح و )و میض( البرق لمعانه .

مْ یَنَمْ: خاموش نشد. 
َ
2. ل

هُ: روشــنی آن؛ درخشــش و نور آن؛ از مادۀ »ومض« به معنای درخشــش مختصر است و »ومیض« به معنای 
ُ

وَمِیض

درخشندگی است. 

کنَهْوَر: قطعۀ عظیم یا متراکم از ابرهاست؛ وزان سفرجل قطع من السحاب کالجبال أو المتراکم منه .

بَابِ: ابر سفید؛ جمع »ربابه« به معنای ابرهای سفید و به هم پیوسته است؛ السّحاب الأبیض جمع ربابة. رَ
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شَآبِیبِهِ«1
ابرها را پی درپی فرســتاد تا زمین را احاطه کردند و بادها شــیر باران را از ابرها دوشــیدند و 

به شدت به زمین فرو ریختند.

نکته ها
بادهــا قطعات پراکنده ابر را که از دریاها برخاســته اند به هــم پیوند می دهند تا بارانی  	

گسترده و سیراب کننده به وجود آید.

1. تراکم و فشار ابرها بر یکدیگر آن ها را آماده نزول باران می کند؛

2. جرقه های برق، در یاری ابرها و کمک کردن برای ریزش باران ادامه دارد؛

3. بادها همچون انگشــتانی که شیر را از پستان می دوشد، باران را از ابر جدا می سازد و 
در همه جا پخش می کند.2

سَــفَّ هَیْدَبُهُ« یعنی ابرها منبسط شده اســت به طرف پایین و دمش نزدیک زمین  	
َ
»قَدْ أ

است مثل اینکه نزدیک است که به زمین برسد. 

: به صورت ریزش و پی درپی؛ فربه شدن و نیز به معنای فرو ریختن آب فراوان است و در خطبۀ بالا به 
ً
ارِکا

َ
 مُتَد

ً
1. سَحّا

: القوم اذا لحق آخرهم أولهم .
ً
ارِکا

َ
همین معنا به کار رفته است؛ السحّ: الصب و السّیلان من فوق ؛ مُتَد

: نزدیک به زمین آمد؛ از مادۀ »اسفاف« به معنای نزدیک شدن به زمین است؛ الطائر دنا من الأرض. 
َّ

سَف
َ
أ

بُهُ: قســمت آویزان آن ها که به زمین نزدیک شده؛ به معنای ابر پرآب و سنگینی است که به زمین نزدیک می شود؛ 
َ

هَیْد

ی أشفارها. 
ّ
السحاب المتدلی أو ذیله من هدبت العین طال هدبها و تدل

جَنُوبُ: باد جنوب آن را نوازش می دهد که بدوشــد؛ از مادۀ »مری« به معنای دســت کشیدن به پستان حیوان 
ْ
یهِ ال مْرِ

َ
ت

ی ههنا إلی مفعولین. 
ّ

برای دوشیدن است؛ الجنوب من مری الناقة یمریها ای مسح ضرعها فامرت هی أی درّ لبنها و عد

دِرَرَ: شیرها؛ جمع »دره« به معنای فراوانی و جریان شیر است؛ کعنب جمع درّة بالکسر و هو الصبّ و الاندقاق .

هَاضِیبِهِ: بارش ها یا باران های آن؛ جمع »اهضوبه« به معنای دوشــیدن پی درپی اســت. این واژه جمع الجمع است 
َ
أ

به معنای باران هایی پیاپی؛ جمع هضاب و هو جمع هضب و هو المطر.

عَ: یک باران؛ جمع دفعة بضم الدال فیهما و هی المرة من المطر.
َ
دُف

ة و قوّة.
ّ

آبِیبِه: باران شدید؛ جمع »شؤبوب« به معنای رگبار باران است؛ جمع شؤبوب و هو ما ینزل من المطر دفعة بشد
َ

ش

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص156.

10� 5� برکات باران
10� 5� 1� رسیدن ابرها به زمین 

حَابُ بَرْکَ بِوَانَیْهَا«1 لْقَتِ السَّ
َ
ا أ »فَلَمَّ

هنگامی که ابرها سینه بر زمین نهادند.

10� 5� 2� فرو فرستادن آب ها 
تْ بِهِ مِنَ الْعِبْ ءِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا«2 »وَ بَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّ

و آب های فراوان ]سنگینی[ را که بر دوش داشتند فروگذاردند.

1. بَرْک: سینۀ شتر که به هنگام خوابیدن بر زمین می گذارد؛ الصدر.

یْ: ستون خیمه؛ اشاره به پاهای شتر؛ تثنیه »بوان« به معنای ستون  خیمه و همچنین استخوانی است که در دو طرف 
َ
بِوَان

سینه قرار می گیرد و در خطبۀ بالا منظور معنای دوم است.

2. بَعَاعَ: آب موجود در ابر؛ آب فراوانی است که در ابر وجود دارد؛ کالسحاب ثقلة من المطر.

 بِهِ: آن را بلند کرده است؛ از مادۀ »اســتقلال« و از ریشۀ »قل« به معنای بلند شدن و برداشتن و حمل کردن 
ْ

ت
َّ
ل

َ
اسْــتَق

است؛ أی نهضت و ارتفعت و استقلت به حملته و رفعته .

عِبْ ءِ: بار؛ بالکسر وزان حبر الحمل و الثقل .
ْ
ال

تْ بِهِ مِنَ الْعِبْ ءِ الْمَحْمُولِ  حَابُ بَرْکَ بِوَانَیْهَا وَ بَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّ لْقَتِ السَّ
َ
ا أ فَلَمَّ

عْشَابَ فَهِیَ تَبْهَجُ 
َ
بَاتَ وَ مِنْ زُعْرِ الْجِبَالِ الْ رْضِ النَّ

َ
خْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الْ

َ
عَلَیْهَا أ

زَاهِیرِهَا وَ حِلْیَةِ مَا سُمِطَتْ بِهِ مِنْ 
َ
یْطِ أ لْبِسَــتْهُ مِنْ رَ

ُ
یَاضِهَا وَ تَزْدَهِی بِمَا أ بِزِینَةِ رِ

نْعَامِ وَ خَرَقَ الْفِجَاجَ فِی آفَاقِهَا 
َ
نَامِ وَ رِزْقاً لِلْ

َ
نْوَارِهَا وَ جَعَلَ ذَلِکَ بَلَغاً لِلْ

َ
نَاضِــرِ أ

مْرَهُ اخْتَارَ آدَمَ 
َ
نْفَذَ أ

َ
رْضَهُ وَ أ

َ
ا مَهَدَ أ ــالِکِینَ عَلَی جَوَادِّ طُرُقِهَا فَلَمَّ قَامَ الْمَنَارَ لِلسَّ

َ
وَ أ

رْغَدَ فِیهَا 
َ
تَهُ وَ أ سْکَنَهُ جَنَّ

َ
تِهِ وَ أ لَ جِبِلَّ وَّ

َ
)علیه الســلم( خِیرَةً مِنْ خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ أ

ضَ لِمَعْصِیَتِهِ وَ  عَرُّ قْدَامِ عَلَیْهِ التَّ نَّ فِی الِْ
َ
عْلَمَهُ أ

َ
وْعَزَ إِلَیْهِ فِیمَا نَهَاهُ عَنْهُ وَ أ

َ
کُلَهُ وَ أ

ُ
أ

وْبَةِ  هْبَطَهُ بَعْدَ التَّ
َ
قْدَمَ عَلَی مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوَافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ فَأ

َ
الْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِهِ فَأ

ا  نْ قَبَضَهُ مِمَّ
َ
ةَ بِهِ عَلَی عِبَادِهِ وَ لَمْ یُخْلِهِمْ بَعْدَ أ رْضَهُ بِنَسْــلِهِ وَ لِیُقِیمَ الْحُجَّ

َ
لِیَعْمُرَ أ

تِهِ وَ یَصِلُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَعْرِفَتِهِ بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَی  ةَ رُبُوبِیَّ دُ عَلَیْهِمْ حُجَّ یُؤَکِّ
نَا  تْ بِنَبِیِّ ی تَمَّ لِی وَدَائِعِ رِسَالَاتِهِ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّ نْبِیَائِهِ وَ مُتَحَمِّ

َ
لْسُــنِ الْخِیَرَةِ مِنْ أ

َ
أ

تُهُ وَ بَلَغَ الْمَقْطَعَ عُذْرُهُ وَ نُذُرُهُ. دٍ )صلی الله علیه وآله( حُجَّ مُحَمَّ
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10� 5� 3� روییدن گیاهان 
عْشَابَ«1

َ
بَاتَ وَ مِنْ زُعْرِ الْجِبَالِ الْ رْضِ النَّ

َ
خْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الْ

َ
»أ

خداوند به وســیلۀ آن از زمین های خشک و بی گیاه، نباتات فراوانی رویانید و از دامنۀ کوه های 
کم گیاه، سبزه بسیار خارج ساخت.

نکته ها
تعبیر »دوشیدن ابرها به وسیلۀ بادها« نشان می دهد که بادها نقش مهمی در ریزش باران  	

دارند؛ زیرا از یک ســو فضا را خنک می کنند و از سوی دیگر از فشار جو می کاهند که هر 
دو عاملی است برای فروریختن باران از ابرها.2

وقتی ابرها باران های خود را روی زمین و کوه ها ریختند در زمین گیاه رویید و در کوه ها  	
هم که مانند سرهای کچل بدون مو بودند، علف رویید. 

مشابه
نْبَتَتْ مِنْ کلِّ زَوْجٍ بَهیج ﴾3  	

َ
تْ وَ رَبَتْ وَ أ نْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّ

َ
رْضَ هامِدَةً فَإِذا أ

َ
﴿وَ تَرَی الْ

و زمین را خشکیده می بینی و چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درمی آید و نمو می کند 
و از هر نوع ]رستنی های [ نیکو می رویاند.

نْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَة﴾4 برای شما آبی از آسمان فرود  	
َ
ماءِ ماءً فَأ نْزَلَ لَکمْ مِنَ السَّ

َ
﴿وَ أ

آورد، پس به وسیلۀ آن، باغ های بهجت انگیز رویانیدیم. 
هَ لَطیفٌ خَبیر﴾5 آیا  	 ةً إِنَّ اللَّ رْضُ مُخْضَرَّ

َ
ــماءِ مــاءً فَتُصْبِحُ الْ نْزَلَ مِنَ السَّ

َ
هَ أ نَّ اللَّ

َ
 لَمْ تَرَ أ

َ
﴿أ

ندیده ای که خدا از آسمان، آبی فرو فرستاد و زمین سرسبز گردید؟ آری، خداست که دقیق 
گاه است. و آ

1. هَوَامِدِ: زمین بدون گیاه؛ از مادۀ »همود« جمع »هامد« به معنای خاموش شدن آتش است و به زمینی که گیاهانش 
خشک شده »هامده« می گویند؛ من الأرض التی لانبات بها.

جِبَالِ: کوه های لخت؛ جمع »ازعر« به معنای جایی است که گیاهان کمی در آنجا روییده و به موهای پشت نیز 
ْ
زُعْرِال

اطلاق می شــود؛ الجبال بالضمّ جمع أزعر کحمر و أحمر و هــی القلیلة النبات و أصله من الزعر بالتحریک و هو قلة 
الشعر فی الرأس یقال رجل أزعر.

ابَ: گیاهان تازه؛ جمع عُشب؛ جمع عشب کقفل و هو الرطب من الکلاء. 
َ

عْش
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص157.

3. حج، 5.

4. نمل، 60.

5. حج، 63.

10� 6� شادی و نشاط زمین 
زَاهِیرِهَا«1

َ
یْطِ أ لْبِسَتْهُ مِنْ رَ

ُ
یَاضِهَا وَ تَزْدَهِی بِمَا أ ینَةِ رِ »فَهِیَ تَبْهَجُ بِزِ

پس زمین به زیور باغ هایش غرق نشــاط و شــادی شــد و با لباس نازک گلبرگ ها که بر خود 

پوشیده به ناز آمد.

10� 7� زیور و زینت زمین 
نْوَارِهَا«2

َ
 »وَ حِلْیَةِ مَا سُمِطَتْ بِهِ مِنْ نَاضِرِ أ

و از زینت و زیوری که از گردن بند گل های گوناگون یافته بود، در وجد و شادی فرو رفت!

نکته
در ایــن عبارت گل های گیاهان زمین را به گردن بندی که زنان به عنوان زیورآلات با نخ  	

به هم می بافند، تشبیه فرموده است. 

بْهَجُ: شاد می شود؛ از مادۀ »بهجت« به معنای سرور و شادی است؛ یبهج من باب منع سرّ و فرح و فی بعض النسخ 
َ
1. ت

بضمّ الهاء من باب شرف أی حسن .

یَاضِ: چمن ها.جمع »روضه« به معنای قطعه ای از زمین سرسبز و خرم است.  رِ

زْدَهِی: به خود می بالد؛ از مادۀ »ازدها« به معنای تکبر و ناز است؛ افتعال من الزّهو و هو الکبر و الفخر.
َ
ت

 ملأة غیر 
ّ

یْطِ: لباس های نازک و ظریف؛ جمع »ریطه« به معنای پوشش نازک است؛ جمع ریطة بالفتح فیها و هی کل رَ

 ثوب رقیق لیّن .
ّ

ذات لفقین ای قطعتین کلها نسج واحد و قطعة واحدة، أو کل

زَاهِیر: گل ها؛ جمع »زهره« به معنای شکوفه های رنگارنگ است؛ جمع أزهار جمع زهرة بالفتح و هی النبات أو نورها 
َ
أ

و قیل الأصفر منه و أصل الزهرة الحسن و البهجة.

یَةِ: زیور؛ ما یتزیّن به من مصوغ الذهب و الفضة و المعدنیات .
ْ
2. حِل

 بِهِ: به آن آویخته شد؛ از مادۀ »سمط« به معنای آویزان کردن است؛ بالسین المهملة علی البناء للمفعول من 
ْ

ت
َ

سُــمِط

قت و فی بعض النســخ الصحیحة بالشــین المعجمة من الشمط محرّکة و هو بیاض الرأس یخالط 
ّ
باب التفعیل أی عل

سواده فمن النبات ما یخالط سواده النور الأبیض و فی القاموس شمطه یشمطه خلطه و الاناء ملأه و النخلة انتشر بسرها 

و الشجر انتشر ورقه و الشمیط من النبات ما بعضه هائج و بعضه أخضر

 شادابی که براثر وفور 
ً
اضِرِ: خرم؛ شــاداب؛ از مادۀ »نضارت« به معنای طراوت و خرمی و شادابی است؛ مخصوصا

َ
ن

نعمت حاصل می شود.

وَارِ: گل ها؛ شکوفه ها؛ جمع »نَور« به معنای شکوفه است.
ْ
ن
َ
أ
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10� 8� روزی چهارپایان 
نْعَامِ«1

َ
نَامِ وَ رِزْقاً لِلْ

َ
»وَ جَعَلَ ذَلِک بَلَغاً لِلْ

همۀ این ها را غذا و توشه انسان ها و روزی برای چهارپایان قرار داد.

نکته 
خداوند آن زروزیورها و آنچه به وســیلۀ باران از زمین روییده است، برای مردم سرمایه  	

قرار داده و همان را برای حیوانات و چهارپایان رزق و روزی قرار داده است. 

مشابه
ا ۞وَ عِنَباً وَ قَضْباً ۞  	 نْبَتْنا فیها حَبًّ

َ
ا ۞فَأ رْضَ شَــقًّ

َ
ا ۞ ثُمَّ شَــقَقْنَا الْ ا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّ نَّ

َ
 ﴿أ

نْعامِکمْ﴾2 ما آب فراوان 
َ
ا ۞ مَتاعاً لَکمْ وَ لِ بًّ

َ
یْتُوناً وَ نَخْــلً ۞وَ حَدائِقَ غُلْباً ۞وَ فاکهَةً وَ أ وَ زَ

از آســمان فرو ریختیم سپس زمین را از هم شــکافتیم و در آن دانه های فراوانی رویاندیم 
و انگور و ســبزی بســیار و زیتون و نخل فراوان و باغ های پردرخــت و میوه و چراگاه، تا 

وسیله ای برای بهره گیری شما و چهارپایانتان باشد! 

10� 9� دره ها و راه ها
الِکینَ عَلَی جَوَادِّ طُرُقِهَا«3 قَامَ الْمَنَارَ لِلسَّ

َ
»وَ خَرَقَ الْفِجَاجَ فِی آفَاقِهَا وَ أ

در اطراف زمین )و در میان کوه ها( دره ها و راه های وسیعی شکافت و نشانه هایی برای آنان که 
بخواهند از شاه ر اه های وسیعش بگذرند برپا نمود.

: قوت و غذا؛ از مادۀ »بلوغ« به معنای رســیدن به چیزی اســت؛ خواه رسیدن به سن تکلیف باشد یا رسیدن 
ً
غا

َ
1. بَلا

میوه ها به مرحلۀ قابلیت استفاده یا رسیدن به مقصد و در خطبۀ بالا به معنای قوت و غذا آمده؛ چراکه انسان را در سفر 

و حضر به مقصدش می رساند؛ ما یبتلغ به و یتوسل إلی الشی ء المطلوب. 

امِ: مردم؛ جماعت.
َ
ن
َ ْ
لِل

2. عبس، 32-25.

: بشکافت. 
َ

رَق
َ

3. خ

ج« به معنای دره و فاصلۀ میان دو کوه است؛ الطریق الواسع بین 
َ
فِجَاجَ: مســیرها و راه های وسیع بین دو کوه؛ جمع »ف

الجبلین و الفجاج جمعه .

مَنَارَ: علامت ها. 
ْ
ال

الِکِینَ: روندگان. لِلسَّ

: جاده ها؛ جمع »جاده« به معنای راه وسیع و روشن است؛ وسط الطریق و معظمه . جَوَادِّ

نکته 
در گذشــته های دور که وســایل رفت وآمد حیوان بوده برای عبور و مرور در شب بین  	

شــهرها مناره هایی می ســاخته اند و چراغی در آن قرار می داده اند تا قافله ها راه خود را گم 
نکنند؛ پس »منار« به معنای محل نور و هدایت اســت و در اینجا حضرت می فرماید که 

خداوند برای مسافران و راه روندگان علامت هدایت قرار داده است. 

مشابه
هُمْ یَهْتَدُونَ﴾1 و در  	 نْ تَمیدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنا فیها فِجاجاً سُبُلً لَعَلَّ

َ
رْضِ رَواسِیَ أ

َ
﴿وَ جَعَلْنا فِی الْ

زمین، کوه های ثابت و پابرجایی قرار دادیم، مبادا آن ها را بلرزاند! و در آن، درّه ها و راه هایی 
قرار دادیم تا هدایت شوند.

لْوانُها وَ غَرابیبُ سُــود﴾2 آیا ندیدی خداوند از  	
َ
﴿وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أ

آسمان آبی فرو فرستاد که به وســیلۀ آن میوه هایی رنگارنگ )از زمین( خارج ساختیم و از 
کوه ها نیز )به لطف پروردگار( جاده هایی آفریده شده، سفید و سرخ و به رنگ های مختلف 

 سیاه.
ً
و گاه به رنگ کاملا

10� 10� آماده شدن زمین برای زندگی
مْرَهُ« 

َ
نْفَذَ أ

َ
رْضَهُ وَ أ

َ
ا مَهَدَ أ »فَلَمَّ

هنگامی که خداوند زمین خود را آماده ساخت و فرمان خویش را )در تمام جهات( نافذ کرد.

نکته
وقتــی که خداوند زمین را آماده و مهیّا ســاخت، آن حرکت های وحشــیانه را از زمین  	

گرفت و زمین را مانند گهواره رام ســاخت. در آن درخت و گیاهان رویاند و آن را به نحوی 
که مناســب زندگی بشر اســت مهیا کرد و امر خود را این گونه نافذ کرد که کوه ها باشند و 
زمین را از حرکت های شدید حفظ کنند و لوازم زندگی بشر را فراهم کنند و وقتی این کارها 

را کرد به خلقت آدم پرداخت.

1. انبیا، 31.

2. فاطر، 27.
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مشابه
رْضَ مِهاداً﴾1 آیا زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟ 	

َ
 لَمْ نَجْعَلِ الْ

َ
﴿أ

رْضَ مَهْداً﴾2 همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت. 	
َ
ذی جَعَلَ لَکمُ الْ ﴿الَّ

11� آفرینش آدم
تِهِ«3 لَ جِبِلَّ وَّ

َ
»اخْتَارَ آدَمAَ خِیرَةً مِنْ خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ أ

آدم را از میان تمام آفریده ها برگزید و او را نخستین و برترین خلق خویش قرار داد.

نکته ها
خداوند از بین مخلوقات خود بهترین را که آدم بود انتخاب کرد. انسان به این دلیل که  	

همــۀ مراحل وجودی طبیعت را دارد موجود کاملی اســت. بهترین و از نظر درجه و مقام 

بالاترین موجودات این عالم است. 

تِــهِ« انســان در بین موجودات مادی جاندار، اول اســت خداوند او را اولین  	 لَ جِبِلَّ وَّ
َ
»أ

مخلوقــات جاندار عالم ماده قــرار داد و این جمله به خوبی معلــوم می کند اینکه بعضی 
می گویند انســان مستقل نیست و مرحلۀ تکامل یافته ســایر حیوانات است حرف درستی 
نیســت. این طور نیست که انسان از ابتدا تک ســلولی بوده و براثر تکامل بیشتر به صورت 
انســان درآمده باشد بلکه از ابتدای خلقت به صورت انسان بوده و همۀ انسان ها از نسل او 

به وجود آمده اند. 

11� 1� بهشت آدم
کلَهُ«4

ُ
رْغَدَ فِیهَا أ

َ
تَهُ وَ أ سْکنَهُ جَنَّ

َ
»وَ أ

خداوند او را در بهشت خود جای داد و غذاهای فراوان و گوارا در اختیارش نهاد.

1. نبأ، 6.

2. طه، 53.

تِهِ: مخلوق؛ آفریده؛ طبیعت و فطرت انســان است. این واژه از مادۀ »جبل« به معنای کوه گرفته شده است و از 
َّ
3. جِبِل

آنجا که فطرت انسان تغییرناپذیر است، مانند کوه که نمی شود آن را جابه جا کرد، به آن جبله گفته می شود؛ بکسر الجیم 

م الخلقة و الطبیعة.
ّ

و الباء و تشدید اللا

: توسعه داد، فراوان کرد. 
َ

د
َ

رْغ
َ
4. أ

هُ: بضمّتین الرزق و الحظ.
َ
ل

ُ
ک

ُ
أ

نکته
آدم را پس از خلقت در باغی جا دادند و خداوند خوراکی های آدم را در آن باغ به قدری  	

وسیع و فراوان قرار داد که هرچه می خواست در آنجا وجود داشت. 

11� 2� برحذر داشتن از ممنوعات 
وْعَزَ إِلَیْهِ فِیمَا نَهَاهُ عَنْهُ«1

َ
»وَ أ

و )در عین حال( پیشاپیش از آنچه ممنوعش کرده بود وی را برحذر داشت.

نکته
خداوند به حضرت آدمA دربارۀ چیزهایی که منع کرده بود، ســفارش اکید کرد. اگر  	

او را از خوردن میوه ای نهی کرده بود به او توصیه زیادی کرد که سراغ آن چیز نرود. 

11� 3� آگاه کردن آدم برای دوری از درخت ممنوع 
ضَ لِمَعْصِیَتِهِ وَ الْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِهِ«2 عَرُّ قْدَامِ عَلَیْهِ التَّ نَّ فِی الِْ

َ
عْلَمَهُ أ

َ
»وَ أ

گاهش ساخت که اقدام بر آن )تناول از درخت ممنوع( سبب نافرمانی او خواهد بود و مقام  و آ
و منزلتش را به خطر می افکند!

نکته
خداوند به حضرت آدمA فهماند که نباید به ســراغ کاری برود که از آن نهی شــده  	

اســت؛ زیرا اگر چنین کند مرتکب معصیت خداوند شــده و موقعیت و منزلت خود را به 
ه بود که در 

ّ
مخاطره انداخته اســت. مقام و موقعیت حضــرت آدمA همان قرب الی الل

ابتدا از آن برخوردار بود و آن را از دست داد و از آن باغ اخراج شد.

وْعَزَ: مقدم کرد؛ اشــاره کرد؛ از مادۀ »وعز« به معنای پیشــنهاد کردن کاری به دیگری اســت؛ الی فلان فی فعل أو 
َ
1. أ

مت و امرت .
ّ

ترک أی تقد

: خطر؛ بنفسه و ماله أشفاهما علی خطر و ألقاهما فی المهلکة.
َ
رَة

َ
اط

َ
مُخ

ْ
2. ال

تشبیه
بّه: زمین 

َ
مُش

بّه به: مهد
َ

مُش
بَه: همان گونه که گهواره برای کودکان جای آسایش و آرامش است، زمین 

َ
وجه ش

نیز جایگاه راحت آدمیان است. 
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مشابه
﴿وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی  آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِــیَ وَ لَــمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما﴾1 و به یقین پیش از این با آدم  	

پیمان بستیم و]لی آن را[ فراموش کرد و برای او عزمی ]استوار[ نیافتیم.

ةَ وَ کل مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِــئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ  	 نْتَ وَ زَوْجُک الْجَنَّ
َ
﴿وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْــکنْ أ

الِمینَ﴾2 و گفتیم: ای آدم، خود و همســرت در این باغ ســکونت  ــجَرَةَ فَتَکونا مِنَ الظَّ الشَّ
گیر]ید[ و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید و]لی [ به این درخت نزدیک نشــوید که 

از ستمکاران خواهید بود.
11� 4� خوردن میوه ممنوع

قْدَمَ عَلَی مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوَافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ«3
َ
»فَأ

آدم اقدام بر آن چیزی که از آن نهی شده بود کرد و علم خداوند دربارۀ او به وقوع پیوست.

نکته
خداوند می دانست که حضرت آدمA خویشتن داری نمی کند. این جمله نمی خواهد  	

بگوید که علم خداوند ســبب معصیت حضرت آدمA شــد بلکه می خواهد بگوید که 
خدا بنده ای را خلق کرد که همۀ رموز او را می داند. خدا از ازل می دانست که آدم با اختیار 
خود از فرمان او ســرپیچی کرده و مرتکب نهی او خواهد شــد. پس چنین نیست که علم 
خداوند علت نافرمانی حضرت آدمA باشد بلکه او با اختیار خود خدا را نافرمانی نمود.

مشابه
یْطانَ لَکما عَدُوٌّ مُبینٌ﴾4 مگر شما را از  	 قُلْ لَکما إِنَّ الشَّ

َ
ــجَرَةِ وَ أ نْهَکما عَنْ تِلْکمَا الشَّ

َ
لَمْ أ

َ
﴿أ

این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشمنی آشکار است. 

11� 5� هبوط آدم
ةَ بِهِ عَلَی عِبَادِهِ«5 رْضَهُ بِنَسْلِهِ وَ لِیُقِیمَ الْحُجَّ

َ
وْبَةِ لِیَعْمُرَ أ هْبَطَهُ بَعْدَ التَّ

َ
»فَأ

خداوند او را بعد از توبه از بهشــت فرو فرســتاد تا با کمک نســل خود، زمین را آباد سازد و 
حجت را بر بندگانش اقامه کند.

1. طه، 115.

2. بقره، 35.

: موافق؛ که جور درآید، در حکم مفعول لاجله هست.
ً
اة

َ
3. مُوَاف

4. اعراف، 22.

هُ: او را پایین آورد؛ از مادۀ »هبوط« به معنای نزول و پایین آمدن است.
َ

هْبَط
َ
5. أ

نکته ها
وْبَةِ«:این جمله با صراحت بیان می کند که اول حضرت آدمA توبه  	 هْبَطَهُ بَعْدَ التَّ

َ
»فَأ

کرد و بعد خداوند او را از مقامش پایین آورد و از بهشتی که در آن بود بیرون کرد. 

رْضَهُ بِنَسْــلِهِ«: اصل قضیه این اســت که خداوند می خواســت آدم را بر روی  	
َ
»لِیَعْمُرَ أ

زمین بیاورد و زمین را با نســل او آباد کند ولی وقتی او را آفرید و او مقام شــامخی داشت، 
نخواســت بدون تخلف او را بر روی زمیــن بیاورد و گرفتار عالــم طبیعت کند اما چون 
گاهی نداشت و به امر خداوند توجه نکرد، موجب شد تا گرفتار  خودش به موقعیت خود آ

شود. پس او را به این عالم آورد تا زمین به وسیلۀ او و نسلش آباد شود. 

ةَ«: خدا می خواســت به وســیلۀ حضرت آدمA حجت خود را برای  	 »وَ لِیُقِیمَ الْحُجَّ
مردم به پــا دارد. حضرت آدمA اولین پیغمبر روی زمیــن بود. او حجت خدا بر روی 

زمین بود و بعد از او پیغمبرانی آمدند. 

مشابه
رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکمْ فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْه﴾1 او شما را از زمین  	

َ
کمْ مِنَ الْ

َ
نْشَــأ

َ
﴿هُوَ أ

پدید آورد و در آن شما را اســتقرار داد. پس، از او آمرزش بخواهید، آنگاه به درگاه او توبه 
کنید که پروردگارم نزدیک ]و[ اجابت کننده است.

11� 6� حجت های الهی بعد از آدم
تِهِ«2 ةَ رُبُوبِیَّ ا یُؤَکدُ عَلَیْهِمْ حُجَّ نْ قَبَضَهُ مِمَّ

َ
»وَ لَمْ یُخْلِهِمْ بَعْدَ أ

بعد از مرگ آدم، بندگان را از حجت بر ربوبیتش خالی نگذاشت.

نکته
نْ قَبَضَهُ« نشــان می دهد کــه آدم یکی از پیامبران الهی و از  	

َ
عباررت »وَ لَمْ یُخْلِهِمْ بَعْدَ أ

حجت های او بوده اســت و بعد از رحلت او خدا پیامبران دیگری در هر زمان فرســتاد و 
همچنان ادامه یافت تا به خاتم انبیا رسید.3

1. هود، 61.

: خالی نمی گذارد.
ِ

ل
ْ

مْ یُخ
َ
2. ل

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص168.
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12� بعثت پیامبران 
نْبِیَائِهِ«1

َ
لْسُنِ الْخِیَرَةِ مِنْ أ

َ
»وَ یَصِلُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَعْرِفَتِهِ بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَی أ

و میان فرزندان آدم و معرفت خویش پیوندی برقرار ساخت و قرن به قرن، حجت ها و دلیل ها 
را بر زبان پیامبران برگزید.

12� 1� بعثت پیامبر اسلام 
تُهُ وَ بَلَغَ الْمَقْطَعَ  دٍ]حُجَّ نَــا مُحَمَّ تْ بِنَبِیِّ ی تَمَّ لِی وَدَائِعِ رِسَــالاتِهِ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّ »وَ مُتَحَمِّ

عُذْرُهُ وَ نُذُرُهُ«2
بلکه به وســیلۀ حجت هایی که بر زبان برگزیدگان از پیامبرانش ارسال کرد و همۀ آنان به دنبال 
هم در هر دوره ای ابلاغ کننده پیام های او بودند با مردم رابطه برقرار نمود تا به وســیلۀ پیامبر ما 

محمّد] حجتش تمام شد و جای عذری باقی نماند.

د العهد بها.
ّ

هُمْ: عهد خد را به آن ها یادآوری کرد؛ الصیغة و تعاهدها أتاها و أصلحها و حقیقته جد
َ

عَاهَد
َ
1. ت

رْن: زمانی طولانی اســت که گاه به صد ســال اطلاق می شــود و گاه به معنای جماعتی است که در یک عصر با هم 
َ
2. ق

 زمان مأخوذ من الاقتران فکأنّه المقدار الذی یقترن فیه أهل ذلک الزمان فی أعمارهم و أحوالهم .
ّ

زندگی می کنند؛ أهل کل

عَ: نهایت و جایی که باید به آنجا برسد؛ الشی ء منتهاه کأنه قطع من هناک .
َ

ط
ْ

مَق

رُه: تعبیر »عذر« در اینجا به معنای اتمام حجت بر بندگان است به گونه ای که عذری برای آن ها در مخالفت باقی 
ُ

ذ
ُ
رُه وَ ن

ْ
عُذ

نمی ماند و »نذر« جمع »نذیر« در اینجا به معنای انذار اســت؛ یعنی: ذکر عواقب سوئی که بر چیزی مترتب می شود؛ إما 

فین من الأعذار فی عقوبته لهم إن عصوه، و ما أنذرهم به من الحوادث .
ّ
مصدران بمعنی الاعذار و الانذار أو ما بیّن للمکل

13� مقدر ساختن روزی انسان
عَةِ فَعَدَلَ فِیهَا«  یقِ وَ السَّ مَهَا عَلَی الضِّ لَهَا وَ قَسَّ رَهَا وَ قَلَّ رْزَاقَ فَکثَّ

َ
رَ الْ »وَ قَدَّ

خداونــد روزی ها را مقدر کرد و اندازه گیری فرمود. گاه آن را زیاد و گاه کم نمود؛ گاه با تنگی 
و گاه با وسعت، به گونه ای عادلانه تقسیم کرد.

ــعَةِ فَعَدَلَ فِیهَا  یقِ وَ السَّ ــمَهَا عَلَی الضِّ لَهَا وَ قَسَّ رَهَا وَ قَلَّ رْزَاقَ فَکَثَّ
َ
رَ الْ وَ قَدَّ

بْرَ مِنْ  ــکْرَ وَ الصَّ رَادَ بِمَیْسُــورِهَا وَ مَعْسُــورِهَا وَ لِیَخْتَبِرَ بِذَلِکَ الشُّ
َ
لِیَبْتَلِیَ مَنْ أ

هَا وَ فَقِیرِهَا ثُمَّ قَرَنَ بِسَــعَتِهَا عَقَابِیلَ فَاقَتِهَا وَ بِسَلَمَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتِهَا وَ بِفُرَجِ  غَنِیِّ
رَهَا وَ وَصَلَ  خَّ

َ
مَهَا وَ أ رَهَا وَ قَدَّ طَالَهَا وَ قَصَّ

َ
تْرَاحِهَا وَ خَلَقَ الآجَالَ فَأ

َ
فْرَاحِهَــا غُصَصَ أ

َ
أ

ــرِّ مِنْ  قْرَانِهَا عَالِمُ السِّ
َ
شْــطَانِهَا وَ قَاطِعاً لِمَرَائِرِ أ

َ
سْــبَابَهَا وَ جَعَلَهُ خَالِجاً لِ

َ
بِالْمَوْتِ أ

نُــونِ وَ عُقَدِ عَزِیمَاتِ  ینَ وَ نَجْــوَی الْمُتَخَافِتِینَ وَ خَوَاطِرِ رَجْمِ الظُّ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِ
کْنَانُ الْقُلُوبِ وَ غَیَابَاتُ الْغُیُوبِ 

َ
الْیَقِینِ وَ مَسَــارِقِ إِیمَاضِ الْجُفُونِ وَ مَا ضَمِنَتْهُ أ

رِّ وَ مَشَاتِی الْهَوَامِّ وَ رَجْعِ  سْــمَاعِ وَ مَصَایِفُ الذَّ
َ
صْغَتْ لِاسْــتِرَاقِهِ مَصَائِخُ الْ

َ
وَ مَا أ

کْمَامِ وَ 
َ
مَرَةِ مِنْ وَلَائِجِ غُلُفِ الْ قْدَامِ وَ مُنْفَسَحِ الثَّ

َ
الْحَنِینِ مِنَ الْمُولَهَاتِ وَ هَمْسِ الْ

شْجَارِ 
َ
وْدِیَتِهَا وَ مُخْتَبَإِ الْبَعُوضِ بَیْنَ سُوقِ الْ

َ
مُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ مِنْ غِیرَانِ الْجِبَالِ وَ أ

صْلَبِ وَ 
َ
مْشَــاجِ مِنْ مَسَارِبِ الْ

َ
فْنَانِ وَ مَحَطِّ الْ

َ
وْرَاقِ مِنَ الْ

َ
لْحِیَتِهَا وَ مَغْرِزِ الْ

َ
وَ أ

عَاصِیرُ 
َ
حَابِ فِی مُتَرَاکِمِهَا وَ مَا تَسْفِی الْ نَاشِئَةِ الْغُیُومِ وَ مُتَلَحِمِهَا وَ دُرُورِ قَطْرِ السَّ

مَالِ وَ مُسْتَقَرِّ  رْضِ فِی کُثْبَانِ الرِّ
َ
مْطَارُ بِسُــیُولِهَا وَ عَوْمِ بَنَاتِ الْ

َ
بِذُیُولِهَا وَ تَعْفُو الْ

وْکَارِ 
َ
یــدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ فِی دَیَاجِیرِ الْ جْنِحَةِ بِذُرَا شَــنَاخِیبِ الْجِبَالِ وَ تَغْرِ

َ
ذَوَاتِ الْ

وْ 
َ
مْوَاجُ الْبِحَارِ وَ مَا غَشِــیَتْهُ سُــدْفَةُ لَیْلٍ أ

َ
صْدَافُ وَ حَضَنَتْ عَلَیْهِ أ

َ
وْعَبَتْهُ الْ

َ
وَ مَا أ

ثَرِ کُلِّ 
َ
ورِ وَ أ یَاجِیرِ وَ سُبُحَاتُ النُّ طْبَاقُ الدَّ

َ
ذَرَّ عَلَیْهِ شَــارِقُ نَهَارٍ وَ مَا اعْتَقَبَتْ عَلَیْهِ أ

یکِ کُلِّ شَفَةٍ وَ مُسْتَقَرِّ کُلِّ نَسَمَةٍ وَ  خَطْوَةٍ وَ حِسِّ کُلِّ حَرَکَةٍ وَ رَجْعِ کُلِّ کَلِمَةٍ وَ تَحْرِ
وْ 

َ
وْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ أ

َ
ةٍ وَ مَا عَلَیْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةٍ أ ةٍ وَ هَمَاهِمِ کُلِّ نَفْسٍ هَامَّ مِثْقَالِ کُلِّ ذَرَّ

وْ نَاشِئَةِ خَلْقٍ وَ سُلَلَةٍ لَمْ یَلْحَقْهُ فِی ذَلِکَ کُلْفَةٌ وَ 
َ
وْ نُقَاعَةِ دَمٍ وَ مُضْغَةٍ أ

َ
قَرَارَةِ نُطْفَةٍ أ

مُورِ وَ 
ُ
لَا اعْتَرَضَتْــهُ فِی حِفْظِ مَا ابْتَدَعَ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ وَ لَا اعْتَوَرَتْهُ فِی تَنْفِیذِ الْ

حْصَاهُمْ عَدَدُهُ وَ وَسِعَهُمْ عَدْلُهُ وَ 
َ
تَدَابِیرِ الْمَخْلُوقِینَ مَلَلَةٌ وَ لَا فَتْرَةٌ بَلْ نَفَذَهُمْ عِلْمُهُ وَ أ
هْلُهُ.

َ
غَمَرَهُمْ فَضْلُهُ مَعَ تَقْصِیرِهِمْ عَنْ کُنْهِ مَا هُوَ أ
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نکته
خداونــد روزی بندگان را اندازه گیری کرده پس عده ای را در وســعت قرار داده و روزی  	

عده ای را نیز کم و اندک مقرر کرده است.

13� 1� روزی، وسیلۀ بزرگ آزمایش انسان
هَا وَ  بْرَ مِنْ غَنِیِّ کرَ وَ الصَّ رَادَ بِمَیْسُورِهَا وَ مَعْسُــورِهَا وَ لِیَخْتَبِرَ بِذَلِک الشُّ

َ
»لِیَبْتَلِیَ مَنْ أ

فَقِیرِهَا«1
تا هرکس را بخواهد با فراوانی رزق و کمی آن آزمایش کند و بدین وســیله ثروتمندان و فقرا را 

از جهت شکر نعمت و تحمل سختی در مجرای امتحان قرار دهد.

نکته
خداونــد روزی بنــدگان را اندازه گیری کرده و به بعضی زیاد داده و آن ها را در یُســر و  	

وســعت قرار داده و به بعضی کم داده و آن ها در مضیقه قرار داده اســت. برای هر دو دسته 
آزمایش اســت. بعضی از افراد را در حال ثروتمندی و برخــی را در حال فقر و نیازمندی 
آزمایش می کند؛ یعنی وقتی انسان ثروتمند است باید شکر نعمت های الهی را انجام دهد 

و وقتی نیازمند است باید صبر کند تا از خدا فرجی برسد. 

14� مظاهر آزمایش
14� 1� درهم تنیدگی فقیر و غنی
»ثُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِیلَ فَاقَتِهَا«2

آنگاه روزی فراخ را با سختی و پریشانی درهم آمیخت.

نکته
در این عبارت ورشکستگی که نشانۀ فقر و تنگ دستی است به تبخال که نشانۀ بیماری  	

درونی اســت تشبیه شده اســت. همان گونه که تبخال علامت وجود یک میکرب درونی 
اســت و بر لب انسان ظاهر می شود، ورشکستگی هم علامتی است که در شخص ظاهر 
می شــود و دیگران هم متوجه می شوند. این ورشکســتگی نشانۀ زیاده روی های اقتصادی 

1. بِمَیْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَا: مصدران بمعنی الیسر و العسر کالمفتون بمعنی الفتنة، و یمتنع عند سیبویه مجی ء المصدر 

علی وزن مفعول قال: المیسور الزمان الذی یوسر فیه .

: مشــکلات و معضلات؛ جمع عقبول به معنای تبخال اســت و آن وقتی است که انسان از درون بدن تب 
َ

ابِیل
َ

2. عَق

می کند؛ یعنی اشــکالات و میکرب های درونی پیدا شــده که این تبخال نشانگر آن است؛ جمع عقبول و عقبولة و هی 

قروح صغار تخرج غبّ الحمی بالشفة.

تِه: فقر.
َ
اق

َ
ف

اســت و به همین خاطر به این فقر و تنگ دستی رسیده است؛ بنابراین منظور حضرت این 
است که آن وسعت های مالی، اعتبار چندانی ندارند و ممکن است به بدبختی منجر شود.

14� 2� درهم آمیختگی سلامتی و حوادث دردناک
»وَ بِسَلَمَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتِهَا«1

و تندرستی را با حوادث دردناک توأم ساخت.

14� 3� قرین ساختن شادی و اندوه 
تْرَاحِهَا«2

َ
فْرَاحِهَا غُصَصَ أ

َ
»وَ بِفُرَجِ أ

و شادی و سرور را با غصه و اندوه قرین کرد.

نکته
اشاره به این دارد که مشکلات و گرفتاری ها و آثار و بقایای آن همواره در کنار خوشی ها  	

و راحتی ها قرار دارد و هرگز از آن جدا نمی شود.3

14� 4� پایان عمر
رَهَا«  خَّ

َ
مَهَا وَ أ رَهَا وَ قَدَّ طَالَهَا وَ قَصَّ

َ
»وَ خَلَقَ الآجَالَ فَأ

م و گاه 
ّ

ســرآمد زندگی و پایان عمر را آفرید، آن را گاه طولانــی و گاه کوتاه قرار داد و گاه مقد
ر داشت.

ّ
مؤخ

: ناگهانی ها؛ جمع طارق به معنای واردشونده در شب و کوبنده در شب است. به این اعتبار که عرب ها روز 
َ

وَارِق
َ

1. ط

درب منازل خود را باز می گذاشــته و شــب آن را می بسته اند؛ وقتی در شــب به آن ها مهمان می رسید و در می زد از آن 

تعبیر به طارق می کرده اند.

رجه؛ جمع فرجة و هی التفصّی من الهم .
ُ
: رهایی از غم ها؛ جمع ف

ِ
رَج

ُ
2. ف

صَصَ: غصه ها؛ جمع غصّة و هی ما اعترض فی الحلق .
ُ

غ

 آن را به معنای ضد فرح تفســیر کرده اند ولی 
ً
: حزن ها و غم ها؛ جمع »ترح« به معنای غم وغصه اســت و غالبا

ِ
رَاح

ْ
ت
َ
أ

گاه به معنای هلاکت و قطع خیر و خوبی نیز اطلاق شده است؛ جمع الترح محرکة کأسباب و سبب الهمّ و الهلاک 

و الانقطاع. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص174.
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14� 5� مرگ
قْرَانِهَا«1

َ
شْطَانِهَا وَ قَاطِعاً لِمَرَائِرِ أ

َ
سْبَابَهَا وَ جَعَلَهُ خَالِجاً لِ

َ
»وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ أ

و رشــته همۀ عمرها را به مرگ متصل ساخت و مرگ را درهم پیچندۀ رشته های زندگی و عامل 
گسیختن پیوندهای محکم قرار داد.

نکته
طناب وسیلۀ مرگ است. خداوند اسباب مرگ را به آن وصل کرده است؛ یعنی طناب و  	

علت مرگ به مرگ متصل است و مرگ را پدید می آورد.

15� گستره علم الهی
15� 1� علم الهی از اسرار پنهان 

ینَ«2  رِّ مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِ »عَالِمُ السِّ
گاه است.  خداوند از اسرار پنهانی رازداران، آ

مشابه
ونَ وَ ما یُعْلِنُونَ﴾3 آیا نمی دانند که خداوند می داند  	 هَ یَعْلَمُ ما یُسِــرُّ نَّ اللَّ

َ
 وَ لا یَعْلَمُونَ أ

َ
﴿أ

آنچه پوشیده می دارند و آنچه آشکار می کنند؟

سْبَابَهَا: موجباتش.
َ
1. أ

: جذب کننده و کِشندۀ طناب و امثال آن؛ از مادۀ »خلج« به معنای جذب کردن است و خلجان چیزی در ذهن 
ً
الِجا

َ
خ

انســان به معنای مجذوب شدن ذهن در برابر چیزی است؛ »خلیج« را از آن جهت »خلیج« گفته اند که بخش عظیمی 
از آب دریا را به خود جذب می کند؛ یخلجه من باب نصر جذبه .

انِ: طناب های بلند؛ جمع »شطن« به معنای طناب یا طناب طویل است. این واژه گاهی به معنای دوری نیز آمده 
َ

ط
ْ

ش
َ
أ

است و »شــیطان« را به این مناسبت شیطان می گویند که دور از هدایت و رحمت خداست؛ جمع الشطن بالتحریک 
و هو الحبل أو الطویل منه .

: قطع کننده.
ً
اطِعا

َ
ق

مَرَائِرِ: طنابی که از چند طناب روی هم تابیده تشــکیل شده است؛ جمع »مریر« به معنای طناب محکم است؛ جمع 
مریر و مریرة و هی الحبال المفتولة علی اکثر من طاق .

رن؛ جمع قرن بالتحریک و هو حبل یجمع به البعیران.
َ
رَانِ: ریسمان های بلند؛ طنابی که دو شتر را به هم می بندد؛ جمع ق

ْ
ق
َ
أ

مَائِرِ: پنهانی ها؛ الانســان قلبه و باطنه و الجمع ضمائر علی التشــبیه بسریرة و سرائر لأنّ باب فعیل إذا کان اسما 
َ

1. ض

لمذکر یجمع کجمع رغیف و أرغفة و رغفان .

3. بقره، 77.

گاهی از نجوای بندگان 15� 2� آ
»وَ نَجْوَی الْمُتَخَافِتِینَ«1

و از نجوای آنان که آهسته سخن می گویند باخبر است.

گاهی از گمان در ذهن ها  15� 3� آ
یمَاتِ الْیَقِینِ«2  نُونِ وَ عُقَدِ عَزِ »وَ خَوَاطِرِ رَجْمِ الظُّ

گاهی دارد. به آنچه به اذهان به واسطۀ گمان خطور می کند و از تصمیماتی که به یقین می پیوندد، آ

جْوَی: رازگویی؛ درگوشی سخن گفتن؛ اسم مصدر به معنی المسارة من انتجی القوم و تناجوا تسارّوا.
َ
1. ن

تَ الصوت« یعنی صدا پایین آمد؛ به باب 
َ

ف
َ

تَ، »خ
َ

ف
َ

افِتِینَ: کســانی که با هم آهسته صحبت می کنند؛ از ریشۀ خ
َ

 مُتَخ

تفاعل رفته به معنای کسانی که با هم آهسته صحبت می کنند؛ کالاخفات خلاف الجهر.

نُونِ: حدس ها و گمان هایی که در دل ها نفوذ می کنند.
ُّ

2. رَجْمِ الظ

 شما در قلب 
ً
دِ: گره خورده ها، اعتقاداتی که در دل محکم شــده. »عقدة الیقین« به معنای گره های یقین است؛ مثلا

َ
عُق

خود به چیزهایی یقین پیدا می کنید و به آن دل می بندید، به چنین چیزهایی»عقد یقین« می گویند؛ جمع عقده بالضمّ 

 شی ء الموضع الذی عقد منه و احکم .
ّ

و عقدة کل

یمَاتِ: آنچه دربارۀ آن یقین وجود دارد؛ عزم و تصمیم؛ گره های تصمیم های یقین همان چیزهایی است که در قلب  عَزِ

انسان است و چه بسا به آن ترتیب اثر هم بدهد؛ جمع عزیمه. 

تشبیه
مشبه: مرگ

مشبهٌ به: کِشندۀ طناب
ــبَه: همچنان که وقتــی یک نفر طناب چاه را می کشــد، دلو به او نزدیک 

َ
وجه ش

می شود، مرگ هم طناب عمر را می کشد و انسان به مرگ نزدیک می شود. 

تشبیه
مشبه: مرگ

مشبهٌ به: ریسمان های محکم 
ــبَه: همچنان که یک نفر انسان قوی ریســمان های محکم را قطع می کند 

َ
وجه ش

مرگ هم بسیار قوی است و ریسمان های محکم ارتباط با زندگی را قطع می کند. 
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نکته
اشاره به گمان هایی دارد که بی پایه و اساس هستند و خداوند می داند همۀ آن گمان های  	

بدی که انسان دربارۀ دیگران داشته است.1 

مشابه 
هَ عَلــی  ما فی  قَلْبِهِ وَ هُوَ  	 نْیا وَ یُشْــهِدُ اللَّ اسِ مَنْ یُعْجِبُک قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّ ﴿وَ مِــنَ النَّ

لَدُّ الْخِصام ﴾2 و از میان مردم کســی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به متعجب 
َ
أ

می کند و خدا را بر آنچه در دل دارد، گواه می گیرد و حال آنکه او سخت ترین دشمنان است.

﴿فَعَلِمَ ما فی  قُلُوبِهِم ﴾3 و آنچه در دل هایشان بود بازشناخت.  	
گاهی از نگاه های پنهانی 15� 4� آ

»وَ مَسَارِقِ إِیمَاضِ الْجُفُونِ«4
گاه است[. و به نگاه های پنهانی و خائنانۀ چشم ]آ

نکته
یعنی اینکه شــما مخفیانه و زیرچشــمی به نوامیس مردم خیانت کــرده و آن ها را نگاه  	

گاه است.  کرده ای، خداوند از آن آ

گاهی از درون دل ها  15� 5� آ
کنَانُ الْقُلُوبِ«5

َ
»وَ مَا ضَمِنَتْهُ أ

گاه است[. و به آنچه در نهان خانۀ دل هاست ]آ

1. در سایه سار نهج البلاغه، 3، ص347.

2. بقره، 204.

3. فتح، 18.

4. مَسَارِقِ: سرقت ها؛ از مادۀ »سرقت«؛ جمع »مسرق« در اینجا به معنای نگاه های مخفیانه خیانت آمیز است.

إِیمَاضِ: روشــن شدن؛ درخشیدن برق؛ از مادۀ »ومض« به معنای درخشش کوتاه و مخفیانه است؛ المرأة إذا سارقت 

النظر و أومض البرق إذا لمع لمعا خفیفا و أومض فلان أشار اشارة خفیة.

ونِ: چشمان؛ پلک چشم؛ جمع »جفن«.
ُ

جُف
ْ
ال

مِنَتْهُ: آنچه در بر دارد. 
َ

5. مَا ض

 ما یستتر فیه الانسان لدفع الحرّ و البرد من
ّ

: مخفی گاه؛ گوشه ها؛ پرده ها؛ و الاکنّة جمع الکنّ و هو اسم لکل
ُ

نَان
ْ
ک

َ
أ

 شی ء.
ّ

الأبنیة و نحوها و ستر کل

نکته
کنَانُ الْقُلُوبِ« از باب اضافۀ صفت به موصوف است به معنای قلب های غلاف شده؛  	

َ
»أ

زیرا خود قلب غلاف است برای مطالبی که در آن جا گرفته است. 

مشابه 
ــدُور﴾1 نگاه های دزدانه و آنچــه در دل ها نهان  	 عْیُــنِ وَ ما تُخْفِی الصُّ

َ
﴿یَعْلَــمُ خائِنَةَ الْ

می دارند، می داند.

گاهی از غیب  15� 6� آ
»وَ غَیَابَاتُ الْغُیُوبِ«2

گاه است[. از آنچه در پشت پرده های ظلمانی غیب پوشیده و پنهان است ]آ

مشابه
مُ الْغُیُوب ﴾3 بگو: »بی گمان، پروردگارم حقیقت را القا  	 ی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَــلَّ ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّ

می کند، ]اوست [ دانای نهان ها.«

گاهی از سخنان مخفیانه  15� 7� آ
سْمَاعِ«4

َ
صْغَتْ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ الْ

َ
»وَ مَا أ

گاه است. و از آنچه پرده گوش ها مخفیانه می شنوند، آ

1. غافر، 19.

: اعماق؛ جمع غیابه به معنای عمق چاه.
ُ

یَابَات
َ

2. غ

3. سبأ، 48.

: به ســخن گوش داده. از مادۀ »اصغاء« در اصل به معنای تمایل و مایل شــدن اســت؛ کسی که گوشش 
ْ

ت
َ

صْغ
َ
4. أ

ســنگین است هنگام استماع ســخن دیگری مقداری خود را به طرف سخن گو متمایل و خم می کند و گوش خود را به 

طرف او می برد که به این کار اصغاء می گویند. 

« به معنای دزدیدن سخن دیگری است؛ کسی که مخفیانه به 
َ

اسْــتِرَاقِ: به چیزی مخفیانه گوش دادن. از مادۀ »سَــرَق

سخن دیگری گوش می دهد این را استراق سمع می گویند.

مصائخ: شــکاف ها؛ از مادۀ »صوخ«؛ جمع »مصیخه« به معنای شکاف اســت و در اینجا منظور شکاف گوش ها یا 

سوراخ گوش است که انسان از طریق آن، صداها را می شنود.
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15� 8� تجلی علم الهی از عالم حیوانات
1» رِّ وَ مَشَاتِی الْهَوَامِّ »وَ مَصَایِفُ الذَّ

گاه است. خداوند از درون لانه های تابستانی مورچگان و خانه های زمستانی حشرات آ

نکته
تکیه بر خانه های تابستانی مورچگان، از این نظر است که در تابستان کانون پرجوش و  	

خروشــی است که انسان را به یاد یک جامعۀ فعال و پرتلاش می اندازد و تکیه بر خانه های 
زمســتانی حشرات، از این نظر است که آن ها در زمستان در خواب عمیقی فرو می روند و 
گاه چندین ماه طول می کشــد که به »خواب زمستانی« معروف است. خانه های آن ها در 

این فصل، شبیه گورستانی است خاموش.

گاهی از ناله ها  15� 9� آ
قْدَامِ«2

َ
»وَ رَجْعِ الْحَنِینِ مِنَ الْمُولَهَاتِ وَ هَمْسِ الْ

گاه است. و از آهنگ اندوه بار زنان غم دیده و صدای آهستۀ گام ها آ

: محلی که برای تابستان انتخاب می شــود؛ از مادۀ »صیف« به معنای تابستان؛ جمع »مصیف« به معنای 
ُ

1. مَصَایِف

اقامتگاه تابستانی است.

: مورچه هــای کوچک؛ جمع ذره. »مصائف الذرّ«: به معنای گذراندن مورچه ها در تابســتان اســت. مورچه ها در  رِّ
َّ
ذ

 Aتابســتان برای اینکه آفتاب نخورند زیر زمین جایی را برای گذراندن تابستان تهیه می کنند و در اینجا حضرت امیر

گاه  می فرمایند: خداوند آن جایگاه مورچگان را که برای تابستان خود مهیّا کرده اند می داند و به همۀ پیچ وخم های آن آ

است؛ جمع ذرّة و هی صغار النّمل .

ــاتِی: محلی که برای زمســتان در نظر گرفته می شود؛ از مادۀ »شــتاء« به معنای زمستان؛ جمع »مشتی« به معنای 
َ

مَش

اقامتگاه زمستانی است.

: حشــرات؛ حیوانات؛ جمع »هامه« به معنای حشــرات گزنده و خطرناک است و گاه به مطلق حشرات اطلاق  هَوَامِّ
ْ
ال

 ذات سمّ یقتل کبعض الحیّات و ما لا یقتل فهو السّامة کالزنبور و قد یطلق الهوام علی 
ّ

می شود؛ جمع الهامّة و هو کل

ما یدبّ من الحیوان کالحشرات .

حَنِینِ: رفت و برگشت آه و ناله در سینه؛ از مادۀ »حنان« به معنای نازک دلی گرفته شده است.
ْ
 ال

ِ
2. رَجْع

هَاتِ: شــوریدگان؛ سراسیمه ها؛ شیفتگان؛ به معنای زنان غمگین اســت؛ از مادۀ »وله« به معنای خوشحالی یا 
َ
مُول

ْ
ال

اندوه شدیدی است که عقل انسان را می رباید.

امِ: صدای آهسته پاها وقت آهسته راه رفتن. 
َ

د
ْ
ق

َ ْ
هَمْسِ ال

نکته ها
منظور از »رَجْعِ الْحَنِینِ مِنَ الْمُولَهَاتِ« آهنگ حزین گریۀ مادرِ فرزندمرده اســت که در  	

فقدان از دست دادن عزیزش ناله برمی آورد.1

تکیه بــر ناله های اندوه بار زنان غم دیده و صدای آهســته قدم ها از این نظر اســت که  	
هرکدام را صدای خاصی و بیانگر واقعیت جداگانه ای اســت. یکی از ســوز و درد درونی 
حکایت می کند و دیگــری از مخفی کاری و احتیاط، یعنی خداوند هم از مراکز پرازدحام 

باخبر است و هم از مکان های خاموش.2

15� 10� تجلی علم الهی در عالم میوه ها
کمَامِ«3

َ
مَرَةِ مِنْ وَلَائِجِ غُلُفِ الْ »وَ مُنْفَسَحِ الثَّ

گاه است[.  خداوند از جایگاه پرورش میوه ها در درون غلاف شکوفه ها ]آ

گاهی خداوند از حیوانات وحشی 15� 11� آ
»وَ مُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ مِنْ غِیرَانِ الْجِبَالِ«4

گاه است[. و از مخفی گاه های وحوش در درون غارهای کوه ها ]آ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص481.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص182.

: محل باز شده؛ فضایی از پوست گل درخت که میوه در آن رشد می کند و بزرگ می شود؛ از مادۀ »فسح« 
ِ

سَــح
َ

3. مُنْف

به معنای وســعت دادن گرفته شــده اســت؛ الثمرة بالنون و الحاء المهملة من باب الانفعال موضع انفساحها، و یروی 

دة و الخاء المعجمة من باب التّفعل. 
ّ

متفسخ الثمرة بالتاء و السّین المشد

: امر درونی و باطنی؛ از مادۀ »ولوج« به معنای داخل شــدن پنهانی است؛ جمع »ولیجه« به معنای لباس زیرین 
ِ

ئِج
َ

وَلا

و محرم اسرار و امر پنهانی است؛ المواضع السّاترة جمع و لیجة و هی کالکهف یستتر فیه المارّة من مطر أو غیره .

فِ: پوست ها؛ گل درخت خرما؛ جمع »غلاف« که معنای آن مشهور است؛ بضمّة أو ضمّتین جمع غلاف ککتاب 
ُ
ل

ُ
غ

و یوجد فی النّسخ علی الوجهین .

مَامِ: پوســت خوشــه درخت خرما؛ جمع »کم« به معنای برگ هایی است که شکوفه ها را می پوشاند؛ جمع الکمّ 
ْ
ک

َ ْ
ال

بالکسر و هو وعاء الطلع و غطاء النّور و یجمع أیضا علی الأکمة و کمام.

 
ّ

: محل اختفا و خوابیدن؛ از مادۀ »انقماع« به معنای اختفا گرفته شده است؛ الوحوش من باب الانفعال محل
ِ

مَع
َ

4. مُنْق

الانقماع و الاختفاء، و فی بعض النسخ من باب التفعّل بمعناه. 

غِیرَانِ: غارها؛ جمع »غار« که معنای آن معروف اســت. البته عرب به غارهای وسیع، کهف می گوید؛ جمع غار و هو 

 مطمئنّ فی الأرض 
ّ

سع قیل کهف، و قیل: الغار الجحر یأوی إلیه الوحش أو کل
ّ
ما ینحت فی الجبل شبه المغارة فاذا ات

أو المنخفض من الجبل. 
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نکته
تعبیر به »مُنْقَمَعِ الوُحوش« نشــان می دهد کــه حیوانات بیابان، برای محفوظ ماندن از  	

حملۀ حیوانات دیگر به غارها و درّه ها پناه می برند و به هنگام لزوم برای شکار کردن یا سایر 
حوایج بیرون می آیند.

گاهی از نهان گاه حیوانات  15� 12� آ
شْجَارِ«1

َ
وْدِیَتِهَا وَ مُخْتَبَإِ الْبَعُوضِ بَیْنَ سُوقِ الْ

َ
»وَ أ

گاه است[. و از اعماق دره ها و از نهان گاه پشه ها در میان ساقه ها و پوسته های درختان ]آ

نکته
تعبیر به »مُخْتَباءِ البَعوُضِ« اشــاره به زندگی بسیاری حشرات در درون ساقه و پوست  	

درختان اســت که هم آن ها را از حوادث مختلف حفــظ می کند و هم محلی برای تغذیه 
آنان است.

گاهی خداوند از پیوستگی برگ ها  15� 13� آ
فْنَانِ«2

َ
وْرَاقِ مِنَ الْ

َ
لْحِیَتِهَا وَ مَغْرِزِ الْ

َ
»وَ أ

گاه است[. و از محل پیوستگی برگ ها به شاخه ها ]آ

نکته
وْرَاقِ...« اشــاره به محل خاصی اســت که برگ به شاخه می چسبد  	

َ
تعبیر به »مَغْرِزِ ال

و ریشــه های آن در درون شــاخه فرو می رود و آن را در برابر وزش بادها و طوفان ها حفظ 
می کند و مسیر آب و غذا برای برگ محسوب می شود.

وْدِیَتِهَا: دره های آن ها.
َ
1. أ

تَبَإِ: مخفی گاه؛ محل پنهان شده؛ اسم مکان در باب افتعال از خبأ.
ْ

مُخ

سُوقِ: تنه درخت؛ جمع »ساقه« مانند ساقه درختان و گیاهان است.

جَارِ: درخت ها. 
ْ

ش
َ ْ
ال

حاء ککساء و هی قشر 
ّ
حِیَتِهَا: پوســت و لیف درخت؛ جمع »لحاء« به معنای پوســت درختان اســت؛ جمع الل

ْ
ل
َ
2. أ

الشجر.

رِزِ: محل اتصال و فرو رفتن؛ از مادۀ »غرز« به معنای فرو کردن است، مانند فرو کردن سوزن در پارچه.
ْ

مَغ

نَانِ: شاخه ها؛ جمع »فنن« به معنای شاخه تازه و پربرگ درختان است.
ْ
ف

َ ْ
ال

گاهی خداوند از ایجاد فرزند  15� 14� آ
صْلَبِ«1 

َ
مْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ الْ

َ
»وَ مَحَطِّ الْ

و از جای حرکت نطفه ها از صُلب )پدران( و آمیزش با نطفه )مادران( در رحم ها مطلع است.

 نکته
ه هایی که در درون  	

ّ
مْشَــاجِ...« اشاره به این است که نطفه مرد از غد

َ
تعبیر به »مَحَطِّ ال

وجود اوست به حرکت درمی آید و هنگامی که به رحم می ریزد با نطفه زن ترکیب می شود 
و در قرارگاه خود جهت پرورش و تبدیل به یک انسان کامل قرار می گیرد.2

15� 15� تجلی علم الهی در ابرها
گاهی خداوند از پیوستگی ابرها  15� 15� 1� آ

»وَ نَاشِئَةِ الْغُیُومِ وَ مُتَلَحِمِهَا«3
گاهی دارد[. خداوند از ابرهای رقیقی که پیدا می شود سپس به هم پیوسته، متراکم می گردد ]آ

گاهی خداوند از ریزش باران 15� 15� 2� آ
حَابِ فِی مُتَرَاکمِهَا«4 »وَ دُرُورِ قَطْرِ السَّ

گاهی دارد[. و نیز از ریزش قطرات باران از ابرهای متراکم ]آ

: نطفه های مخلوط شده؛ جمع مشیج به معنای چیز به هم آمیخته شده؛ مفرد و قیل جمع مشج بالفتح أو 
ِ

ــاج
َ

مْش
َ ْ
1. ال

بالتحریک أو مشیج وزان یتیم و أیتام أی المختلط.

مَسَــارِبِ: مسیرها؛ محل جاری شدن؛ از مادۀ »سَــرب« به معنای راه سراشیبی است؛ جمع »مسرب« به معنای محل 

راه رفتن در سراشــیبی یا ریزش آب و مانند آن است؛ المواضع الذی یتسرّب فیها المنی أی یسیل أو یختفی من قولهم 

تسرب الوحش إذا دخل فی سربه أی جحره و اختفی او مجاری المنی من السرب بمعنی الطریق. 
بِ: اســتخوان ستون فقرات؛ جمع صلب؛ مقصود از آن در این جمله جایی است که نطفه تولید می شود و منشأ 

َ
صْلا

َ
أ

اصلی نطفه مرد صلب و پشت اوست به این معنا که خداوند به محل نطفه ها که از صلب ها حرکت می کند و به رحم ها 
گاه است. می ریزد و در آنجا مخلوط می شود، آ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص184.

رف تبدیل به ابرند.
ُ

یم؛ بخارهایی که در ش
َ

یُومِ: ابرهای تازه به وجود آمده؛ از ریشه غ
ُ

غ
ْ
ةِ ال

َ
اشِئ

َ
3. ن

مُتلاحم: به هم پیوسته و متصل شده.

4. دُرُورِ: جریان پیدا کردن و سرریز شدن.
حَابِ: قطره های ابر؛ مقصود جریان پیدا کردن قطره های باران از ابرهای متراکم و انباشته شده است که آن هم  رِ السَّ

ْ
ط

َ
ق

از علم خداوند مخفی نیست و غیر از جریان اصل باران تعداد قطرات آن را هم می داند.
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15� 15� 3� آگاهی خداوند از گردبادها 
عَاصِیرُ بِذُیُولِهَا«1

َ
»وَ مَا تَسْفِی الْ

و آنچه گردبادها با دامان خویش از روی زمین بر می گیرند.

15� 15� 4� باران ها وسیلۀ محو گردبادها 
مْطَارُ بِسُیُولِهَا«2

َ
»وَ تَعْفُو الْ

و باران ها با سیلاب خود آن را فرو می نشانند و محو می کنند.

گاهی از تپه های شنی 15� 15� 5� آ
مَالِ«3 رْضِ فِی کثْبَانِ الرِّ

َ
»وَ عَوْمِ بَنَاتِ الْ

گاه است! و از فرورفتن جانوران زمین در میان تپه های شن، به خوبی آ

15� 16� تجلی علم الهی در پرندگان
15� 16� 1� آگاهی از جایگاه پرندگان

جْنِحَةِ بِذُرَا شَنَاخِیبِ الْجِبَالِ«4
َ
»وَ مُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْ

گاهی دارد[.  خداوند از جایگاه بال داران در قله بلند کوه ها ]آ

سْفِی: می پراکند؛ از مادۀ »سفی« به معنای بادی است که خاک و غبار زیادی برمی انگیزد.
َ
1. ت

عَاصِیرُ: گردبادها؛ طوفان ها؛ جمع »اعصار« به معنای گردباد اســت؛ جمع الأعصار و هو بالکسر الریح التی تهب 
َ ْ
ال

صاعدا من الأرض نحو السّماء کالعمود.

یُول: اطراف. جمع ذیل به معنای دامنه و اطراف گردباد اســت؛ وقتی گردباد شروع می شود اطراف و دامنه های گردباد 
ُ
ذ

ز باله ها را جمع می کند و به وسط گردباد می آورد بعد خود گردباد آن ها را بالا می برد و حضرت در اینجا می فرماید که 

گاه است.   خداوند به آنچه دامنه گردبادها بالا می برند آ

و: می پوشــاند؛ از مادۀ »عفو« به معنای محو کردن اســت و هنگامی که این واژه در مورد گناهان به کار می رود 
ُ

عْف
َ
2. ت

به معنای محو گناهان است و تندرستی را از این نظر عافیت می گویند که بیماری را محو می کند.

3. عَوْم: حرکت و جابه جایی؛ شنا کردن و فرورفتن است؛ السباحة و سیر السّفینة.

بَانِ: تپه های ماسه؛ از مادۀ »کثب« به معنای جمع کردن است؛ جمع »کثیب« به معنای تل و تپه است. 
ْ
ث

ُ
ک

مَالِ: شن؛ ماسه. الرِّ

رَا: بالاترین قلۀ کوه و امثال آن؛ جمع »ذروة« به معنای مکان مرتفع و بالای هرچیزی اســت و به کوهان شــتر نیز 
ُ
4. ذ

»ذروة« گفته می شود؛ جمع ذروة بالکسر و الضم .

نَاخِیبِ: قله ها؛ بلندی ها؛ جمع »شنخوب« به معنای قلۀ کوه یا بلندی هرچیزی است.
َ

ش

گاهی از مرغان نغمه سرا  15� 16� 2� آ
وْکارِ«1

َ
یدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ فِی دَیَاجِیرِ الْ »وَ تَغْرِ

و از نغمۀ مرغان خواننده در آشیانه های تاریک باخبر است.

15� 17� تجلی علم الهی در دریا
مْوَاجُ الْبِحَار«2

َ
صْدَافُ وَ حَضَنَتْ عَلَیْهِ أ

َ
وْعَبَتْهُ الْ

َ
»وَ مَا أ

خداوند از لؤلؤهایی که در دل صدف ها پنهان اســت و امــواج دریا آن ها را در دامن خویش 
گاهی دارد. پرورش داده، آ

15� 18� تجلی علم الهی در نور و روشنایی
وْ ذَرَّ عَلَیْهِ شَارِقُ نَهَارٍ«3

َ
»وَ مَا غَشِیَتْهُ سُدْفَةُ لَیْلٍ أ

گاهی دارد[. خداوند از آنچه تاریکی شب آن را فراگرفته یا خورشید به آن نور افشانده ]آ

15� 19� تجلی علم الهی در تاریکی
ورِ«4 یَاجِیرِ وَ سُبُحَاتُ النُّ طْبَاقُ الدَّ

َ
»وَ مَا اعْتَقَبَتْ عَلَیْهِ أ

و از آنچه ظلمت ها و امواج نور، یکی بعد از دیگری آن را در بر می گیرد باخبر است.

یدِ: آواز خواندن پرندگان؛ نغمه ســرایی پرندگانی از قبیل بلبل و قناری اســت که صدای خود را می چرخانند و  رِ
ْ

غ
َ
1. ت

 رفع صوته و طرب به. 
ً
نغمه سرایی می کنند؛ الطائر کفرح و غرّد تغریدا

مَنْطِقِ: صاحبان منطق.
ْ
وَاتِ ال

َ
ذ

دَیَاجِیرِ: جاهای تاریک؛ جمع »دیجور« به معنای تاریکی است.

وْکارِ: لانه های پرندگان؛ جمع »وکر« به معنای لانه و آشیانه است.
َ ْ
ال

وْعَبَتْهُ: در بر گرفته و در خود جای داده؛ از مادۀ »وعب« به معنای گردآوری کردن است.
َ
2. أ

: پرورش داده. 
ْ

نَت
َ

حَض

بِحَارِ: دریاها.
ْ
ال

شِیَتْهُ: در بر گرفته؛ فراگرفته.
َ

3. غ

: تاریکی؛ در اینجا به معنای ظلمت است.
ُ
ة

َ
ف

ْ
سُد

 أی طلعت و شرقت. 
ً
: طلوع کرد؛ تابید؛ به معنای نورافشانی طلوع آفتاب نیز می آید؛ الشمس تذر و ذروا رَّ

َ
ذ

هَارٍ: روشن شدن روز؛ الشمس و أشرقت أی أضاءت. 
َ
 ن

ُ
ارِق

َ
ش

: یکی بعد از دیگری وارد شدند؛ پی درپی و پشت سرهم. 
ْ

بَت
َ

4. اعْتَق

یَاجِیرِ: طبقات متعدد تاریکی ها و ظلمت ها. 
َّ

 الد
ُ

بَاق
ْ

ط
َ
أ

ورِ« در جملۀ بالا   النُّ
ُ

ورِ: تشعشعات و پرتوهای نور؛ جمع »سبحه« به معنای شعاع نور است و »سُبُحَات  النُّ
ُ

سُــبُحَات

به معنای اشعۀ نور آمده است.
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15� 20� تجلی علم الهی در حرکات انسان
یکِ کلِّ شَفَةٍ وَ مُسْتَقَرِّ کُلِّ نَسَمَةٍ«1 ثَرِ کلِّ خَطْوَةٍ وَ حِسِّ کلِّ حَرَکةٍ وَ رَجْعِ کلِّ کلِمَةٍ وَ تَحْرِ

َ
»وَ أ

او از اثر هر گام و احســاس هرگونه حرکت و آهنگ هر ســخن و جنبش هر لب و جایگاه هر 
گاه است. انسانی آ

نکته
چند احتمال در معنای جمله »رَجْعِ کلِّ کلِمَةٍ« وجود دارد: 	

الف. برگشــتن کلام به خود انسان است؛ یعنی خدا می داند این کلمه ای را که می گویید به 
خودتان بازمی گردد یا نه؛ 

ب. مقصود برگشــت صدای انسان هنگام تلفظ کلمه اســت؛ چون وقتی انسان صدایی را 
از دهان بیرون می دهد تا حــدی به جلو می رود و بعد در اثر برخورد با عایق برمی گردد به 

طرف گوینده؛ 
ج. مقصــود تصمیم به گفتن کلام و برگرداندن آن کلام اســت؛ مثل اینکه مدام می خواهد 

بگوید و حرفش را فرومی برد و در دل خود نگه می دارد.

15� 21� تجلی علم خدا در موجودات ریز
ةٍ«2 ةٍ وَ هَمَاهِمِ کُلِّ نَفْسٍ هَامَّ »وَ مِثْقَالِ کُلِّ ذَرَّ

از وزن هر مورچه و نالهٔ هر صاحب اندوه و غمی اطلاع دارد.

مشابه 
ینَانِ فِی  	 »یَعْلَمُ  عَجِیجَ  الْوُحُوشِ فِی الْفَلَــوَاتِ وَ مَعَاصِیَ الْعِبَادِ فِی الْخَلَوَاتِ وَ اخْتِلَفَ النِّ

یَاحِ الْعَاصِفَات«3 خداوند ناله و فریاد حیوانات وحشی را  الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ وَ تَلَطُمَ الْمَاءِ بِالرِّ
وَة: قدم.

ْ
ط

َ
1. خ

ةٍ: لب.
َ

ف
َ

ش

: برگشتن. 
ِ

رَجْع

سَــمَةٍ: مخلوق. از مادۀ نســیم به معنای هوای صاف و زلال اســت. انســان و هر حیوان دیگر را از این باب که نفس 
َ
ن

می کشــند و از هوای صاف و زلال استفاده می کنند و حیاتشــان به وسیلۀ هواست از آن به نسمه تعبیر کرده اند. مقصود 

این است که خدا مکان و جایگاه هر انسان و حیوانی را می داند. 

2. هَمَاهِــمِ: همهمه ها؛ حرکت صداها در ســینه؛ جمع »همهمه« به معنای رفت وآمد صدا در گلو و ســینه اســت و 

به معنای نالۀ آهسته برخاسته از اندوه نیز آمده است.

ةٍ: قصدکننده؛ متحرک به اراده؛ کسی که همت بلند دارد و گاه به معنای اشخاص غمگین آمده است؛ از مادۀ »همّ«  هَامَّ

به معنای غم.

3. نهج البلاغه، خطبه 198.

در بیابان ها و گناه و معاصی بندگان را در خلوتگاه ها و آمدوشــد ماهیان را در اقیانوس های 
ژرف و تلاطم امواج آب براثر وزش تندبادها را می داند.

15� 22� تجلی علم خدا در درختان
وْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ«

َ
»وَ مَا عَلَیْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةٍ أ

آنچه از میوه ها بر شــاخه های  درختان فرا گرفته و برگ هایی که روی زمین ریخته می شود، از 
گاه است. آن آ

مشابه
رْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ  	

َ
ةٍ فی  ظُلُمــاتِ الْ ﴿وَ ما تَسْــقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّ

فــی  کتابٍ مُبین ﴾1 و هیچ برگی فرو نمی افتــد مگر ]اینکه [ آن را می داند و هیچ دانه ای در 
تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت [ است.

15� 23� تجلی علم خدا در پرورش انسان
وْ نَاشِئَةِ خَلْقٍ وَ سُلَلَةٍ«2

َ
وْ نُقَاعَةِ دَمٍ وَ مُضْغَةٍ أ

َ
وْ قَرَارَةِ نُطْفَةٍ أ

َ
»أ

و از قرارگاه نطفه یا جمع شدن خون و مضغه  ها یا پرورش یافتن انسان و سایر مخلوقات و مبدأ 
گاه است.  آفرینش آن ها آ

15� 24� علم بدون مشقت
»لَمْ یَلْحَقْهُ فِی ذَلِک کُلْفَةٌ«3

گاهی هیچ مشقتی به او نرسد. در این آ

1. انعام، 59.

ةٍ: قرارگاه نطفه. علت اینکه به نطفۀ انســان و حیوانات نطفه می گویند، این است که صاف و زلال و اندک 
َ

ف
ْ

ط
ُ
رَارَةِ ن

َ
2. ق

است. 

اعَةِ دَمٍ: نقطه ای که خون در آن جمع و منعقد می شــود؛ از مادۀ »نقع« به معنای جمع شدن آب و مانند آن در جایی 
َ

ق
ُ
ن

اســت و »نقاعة دم« به معنای حفره ای است که خون در آن جمع می شود و در اینجا اشاره به رحم مادر است و بعضی 

گفته اند در اینجا به معنای »علقه« است. 

ةٍ: پاره گوشت؛ گوشت مانندی که از انعقاد نطفه به وجود می آیِد و بعد به بچه تبدیل می شود. 
َ

غ
ْ

مُض

ةِ: پیدا شده. از مادۀ »نشأة« به معنای پدید آمدن و موجود شدن است.
َ
اشِئ

َ
ن

ةٍ: جوهره؛ آنچه از موجود دیگر چکیده می شود. 
َ
ل

َ
سُلا

ة: مشقت.
َ

ف
ْ
ل

ُ
3. ک
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نکته
گاهی دارد، برای او مشقتی به بار نیاورده است؛  	 اینکه خداوند به همۀ موجودات جهان آ

یعنی دانایی خداوند و احاطۀ او به خلایق موجب زحمت برای خدا نیست.

15� 25� قادر به حفظ مخلوقات
»وَ لَا اعْتَرَضَتْهُ فِی حِفْظِ مَا ابْتَدَعَ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ«1

و در حفظ آنچه آفریده است، هیچ مانعی بر سر راه او قرار نگیرد.

نکته 
خداونــد به خوبی قدرتِ حفظ مخلوقات خود را دارد و به حفاظت از آن ها برخاســته  	

اســت. خداوند همان گونه که قدرتِ ابــداع و ایجاد موجــودات را دارد، قدرتِ حفظ و 
نگهداری از آن ها را نیز خواهد داشت. 

15� 26� تدبیر امور بدون ملالت 
مُورِ وَ تَدَابِیرِ الْمَخْلُوقِینَ مَلَلَةٌ وَ لَا فَتْرَةٌ«2

ُ
»وَ لَا اعْتَوَرَتْهُ فِی تَنْفِیذِ الْ

و در اجرای امور و تدبیر وضع مخلوقات هیچ ملالت و سستی به او دست ندهد.

15� 27� تقوا و علم خدا
حْصَاهُمْ عَدَدُهُ وَ وَسِعَهُمْ عَدْلُهُ وَ غَمَرَهُمْ فَضْلُهُ مَعَ تَقْصِیرِهِمْ عَنْ کُنْهِ 

َ
»بَلْ نَفَذَهُمْ عِلْمُهُ وَ أ

هْلُهُ«3
َ
مَا هُوَ أ

بلکه علمش در آن ها نفوذ یافته و شمارش او همه را شامل شده و عدالتش همه را در بر گرفته 
اســت و با اینکه آن ها در آنچه شایسته مقام اوست، تقصیر و کوتاهی دارند، فضل و رحمتش 

شامل حال همۀ آن هاست.

ة: مانع.
َ

1. عَارِض

هُ: عارض شــده؛ از مادۀ »إعتوار« به معنای دست به دســت کردن و عارض شدن است و در اینجا معنای دوم 
ْ
2. اعْتَوَرَت

مناسب است.

: سستی.
ٌ
تْرَة

َ
ف

حْصَاء: شماره کردن.
َ
3. أ

مَرَهُمْ: آن ها را دربرگرفته. 
َ

غ

نْهِ: حق؛ جوهر؛ ذات.
ُ
ک

نکته ها
تنفیذ امور مخلوقات او را خســته نمی کند بلکه علم خداوند به همۀ مخلوقات احاطه  	

دارد و در آن ها نفوذ کرده است و شمارۀ آن ها را نیز دارد. 

اینکه ما نمی توانیم معنای عدالت را در خداوند درک کنیم، دلیل بر این نیســت که او به  	
عدالت عمل نکرده باشــد. عدالت خداوند به این معناست که هرچیزی در جای مناسب 

خود قرار داده شود و به اندازۀ استعدادش از نعمت هستی بهر ه مند باشد.

اینکه مردم در عبادت و اطاعت از خدا کوتاهی می کنند، علتش کوتاهی در اصل توحید  	
و شــناخت خداست. اگر در شناخت خدا کوتاهی نکنند و آن طور که باید او را بشناسند، 

 در عبادت او هم کوتاهی نمی کنند و حق عبادت او را به جا می آورند.
ً
طبعا
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مُولٍ وَ 
ْ
لْ فَخَیْرُ مَأ عْدَادِ الْکَثِیرِ إِنْ تُؤَمَّ هْلُ الْوَصْفِ الْجَمِیلِ وَ التَّ

َ
نْتَ أ

َ
هُمَّ أ اللَّ

ثْنِی بِهِ 
ُ
مْدَحُ بِهِ غَیْرَکَ وَ لَا أ

َ
هُمَّ وَ قَدْ بَسَــطْتَ لِی فِیمَا لَا أ إِنْ تُرْجَ فَخَیْرُ مَرْجُوٍّ اللَّ

یبَةِ وَ عَدَلْتَ بِلِسَانِی  هُهُ إِلَی مَعَادِنِ الْخَیْبَةِ وَ مَوَاضِعِ الرِّ وَجِّ
ُ
حَدٍ سِوَاکَ وَ لَا أ

َ
عَلَی أ

هُمَّ وَ لِکُلِّ مُثْنٍ عَلَی  نَاءِ عَلَی الْمَرْبُوبِینَ الْمَخْلُوقِینَ اللَّ ینَ وَ الثَّ عَنْ مَدَائِحِ الآدَمِیِّ
وْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَــاءٍ وَ قَدْ رَجَوْتُکَ دَلِیلً عَلَی 

َ
ثْنَــی عَلَیْهِ مَثُوبَةٌ مِنْ جَزَاءٍ أ

َ
مَنْ أ

ذِی هُوَ  وْحِیدِ الَّ فْرَدَکَ بِالتَّ
َ
هُمَّ وَ هَذَا مَقَامُ مَــنْ أ حْمَةِ وَ کُنُوزِ الْمَغْفِرَةِ اللَّ ذَخَائِــرِ الرَّ

لَکَ وَ لَمْ یَرَ مُسْــتَحِقّاً لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَ الْمَمَادِحِ غَیْرَکَ وَ بِی فَاقَةٌ إِلَیْکَ لَا یَجْبُرُ 
کَ وَ جُودُکَ فَهَبْ لَنَا فِی هَذَا  تِهَا إِلاَّ مَنُّ مَسْکَنَتَهَا إِلاَّ فَضْلُکَ وَ لَا یَنْعَشُ مِنْ خَلَّ

کَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ. یْدِی إِلَی سِوَاکَ إِنَّ
َ
غْنِنَا عَنْ مَدِّ الْ

َ
الْمَقَامِ رِضَاکَ وَ أ

16� دعا
16� 1� توحید در قالب دعا

عْدَادِ الْکثِیرِ«1  هْلُ الْوَصْفِ الْجَمِیلِ وَ التَّ
َ
نْتَ أ

َ
هُمَّ أ » اللَّ

خداوندا! تو صاحب اوصاف جمال و صفات کمال فراوان هستی.

نکته 
اگر امر دایر شــود که آرزوی انسان رســیدن به مال و مقام دنیا باشد یا رسیدن به خدا،  	

طبیعی است که آرزوی رسیدن به خدا سزاوارتر است. برای اینکه مال و مقام دنیا زایل شدنی 
و ازبین رفتنی است. 

16� 2� خداوند بهترین امید 
 2» مُولٍ وَ إِنْ تُرْجَ فَخَیْرُ مَرْجُوٍّ

ْ
لْ فَخَیْرُ مَأ »إِنْ تُؤَمَّ

اگــر به تو آرزومندیم به خاطر آن اســت که تو بهترین آروزی مایی و اگــر به تو امیدواریم تو 
بهترین مایۀ امید و رجایی.

ادِ: شمارش؛ معنای مصدری دارد و به معنای شمارش چیزی است. بعضی آن را مصدر ثلاثی مجرد می دانند 
َ

عْد 1. التَّ

و بعضی مصدر باب تفعیل که نخست تعدید بوده و یای آن تبدیل به الف شده است. 

: آرزو می شوی. از مادۀ »امل« به معنای آرزو؛ یعنی اگر تو آرزو شوی و محقق شوی بهترین آرزوشده ها هستی. 
ْ

ل مَّ
َ

ؤ
ُ
2. ت

رْجَ: مورد امید واقع می شوی. 
ُ
ت

16� 3� تو تنها سزاوار مدح و ثنایی
حَدٍ سِوَاکَ وَ لَا 

َ
ثْنِی بِهِ عَلَی أ

ُ
مْدَحُ بِهِ غَیْرَکَ وَ لَا أ

َ
هُمَّ ]فَقَدْ[ وَ قَدْ بَسَــطْتَ لِی فِیمَا لَا أ »اللَّ

نَاءِ  ینَ وَ الثَّ یبَةِ وَ عَدَلْتَ بِلِسَانِی عَنْ مَدَائِحِ الآدَمِیِّ هُهُ إِلَی مَعَادِنِ الْخَیْبَةِ وَ مَوَاضِعِ الرِّ وَجِّ
ُ
أ

عَلَی الْمَرْبُوبِینَ الْمَخْلُوقِینَ«1 
بارالهــا! تو به من توان دادی که به مدحی بپردازم که غیر تو را با آن، مدح نمی گویم و به ثنایی 
روی آورم که بر غیر تو نمی خوانم و روی سخنم را به کسانی که کانون نومیدی و محل تردید 
هستند، متوجه نمی سازم. ]آری[ تو زبانم را از مدح و ستایش انسان ها و ثناخوانی مخلوقات 

بازداشته ای.

نکته
اشاره به این است که خداوند به او اجازه داده است برای شکرگزاری و ثناگویی اوصاف  	

نیکی که در حقیقت جز حق تعالی کســی دارندۀ آن اوصاف نیســت و هیچ کس سزاوار 
نیست که این اوصاف بر او اطلاق شود.2

حضرت می فرماید: خدایا تو زبانم را از مدح و ثنای انسان هایی که مخلوق و تربیت یافته  	
تو هســتند، بازگرداندی. درواقع حیف از زبان حضرت امیرA با آن فصاحت و بلاغت 

که بخواهد در حمد و ثنای غیر خداوند عالم به کار گرفته شود.

16� 4� طلب مغفرت از خدا
وْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاءٍ وَ قَدْ رَجَوْتُکَ 

َ
ثْنَی عَلَیْهِ مَثُوبَةٌ مِنْ جَزَاءٍ أ

َ
هُمَّ وَ لِکُلِّ مُثْنٍ عَلَی مَنْ أ »اللَّ

حْمَةِ وَ کنُوزِ الْمَغْفِرَةِ«3  دَلِیلً عَلَی ذَخَائِرِ الرَّ
خداوندا! هر ثناخوانی از ســوی کســی کــه ثنایش را می گوید، پــاداش و عطایی دارد و من 

امیدوارم که مرا به سوی ذخایر رحمت و گنج های مغفرت، رهنمون کنی.

 لِی: باز کردید برای من. 
َ

ت
ْ

1. بَسَط

نِی: ثنا نگویم. 
ْ
ث
ُ
 أ

َ
لا

یْبَةِ: زیان؛ هلاکت. 
َ

خ
ْ
ال

بُوبِینَ: پرورش یافته ها.  مَرْ
ْ
ال

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص484.
نٍ: ثناگو. اسم فاعل از باب افعال از مادۀ »ثناء« به معنای سپاس گزارنده است. 

ْ
3. مُث

: پاداش؛ ثواب. از مادۀ »ثاب« به معنای برگشت داده شده است؛ فاعل در اینجا به معنای مفعول است. 
ٌ
وبَة

ُ
مَث

: معروف؛ احسان و نیکی. فاعل در اینجا به معنای مفعول است. 
ٌ
ة

َ
عَارِف
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نکته ها
منظور از دلیل، راه رسیدن به مقصود است.1 	
حضرت می فرماید: خدایا هرکســی در مقابل ستایشــی که از دیگــران می کند، توقع  	

بازگشــت آن را دارد ولی من در مقابل ثنایی که از تو می کنم، امیدوارم که راهنمای من به 
رحمت های ذخیره شده خود باشی.

16� 5� توحید خاص خداوند 
ذِی هُوَ لَکَ وَ لَمْ یَرَ مُسْــتَحِقّاً لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَ  وْحِیدِ الَّ فْرَدَکَ بِالتَّ

َ
هُــمَّ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أ »اللَّ

الْمَمَادِحِ غَیْرَک«
خداوندا! این وضع کســی اســت که تو را در توحید خاص خودت، یکتا شــمرده و غیر تو را 

مستحق این ستایش ها و مدح ها نمی داند. 

نکته
حضرت فرموده است: خدایا این جایی که من در آن مشغول توحید و تعظیم تو هستم.  	

س است که 
ّ

جای کســی است که تو را مخصوص به توحید می کند. این مکان آن قدر مقد
 در این مقام هم 

ً
فقط باید انســان موحّد در آن بایســتد و جای کافر و منافق نیست و حتما

باید سخن از توحید خدا باشد نه تعریف و تمجید دیگران. 

16� 6� نیازمندی به خداوند
کَ وَ جُودُک«2  تِهَا إِلاَّ مَنُّ »وَ بِی فَاقَةٌ إِلَیْکَ لَا یَجْبُرُ مَسْکَنَتَهَا إِلاَّ فَضْلُکَ وَ لَا یَنْعَشُ مِنْ خَلَّ
]خداوندا![ من به تو نیاز دارم؛ نیازی که جز فضل تو نمی تواند آن را برطرف سازد و پریشانم، 

پریشانی و فقری که جز بخشش و جود تو نمی تواند آن را برطرف سازد.

16� 7� درخواست رضایت الهی
کَ عَلی  کُلِّ شَیْ ءٍ  یْدِی إِلَی سِوَاکَ إِنَّ

َ
غْنِنَا عَنْ مَدِّ الْ

َ
»فَهَبْ لَنَا فِی هَذَا الْمَقَامِ رِضَاکَ وَ أ

قَدِیر«
خشنودی خود را به ما ارزانی دار و بی نیازمان گردان از اینکه دست سؤال جز به درگاه تو دراز 

کنیم که تو بر هر کاری توانایی. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص353.
: برنمی دارد؛ بلند نمی کند؛ از مادۀ »نعش« در اصل به معنای بلند کردن و رهایی بخشیدن است و جسد بی جان آدمی 

ُ
 یَنْعَش

َ
2. لا

را از این جهت نعش می گویند که بلند می کنند و به محل مناسبی منتقل می سازند.

ة: فقر؛ احتیاج؛ به معنای لاغری هم آمده است.
َّ
ل

َ
خ

نکته
کْبَرُ«1 در میان مقامات معنوی و درجات ایمان  	

َ
هِ أ به حکم آیۀ شــریفه »وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّ

بالاترین مقام، کسب رضوان الهی است؛ لذا تنها صاحبان »نفس مطمئنه« به مقام رضایت 
ةً﴾2 کِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّ بِّ ةُ ۞ ارْجِعِی إِلَیٰ رَ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ

َ
نائل می آیند ﴿یَا أ

1. توبه، 72.

2. فجر، 27و28.
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پیشین نیست؛ بلکه چاره ای جز این ندارم که شما را به راه حق بازگردانم.

خطبـۀ 92
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زمــانومکانوقــوع: پس از قتل عثمان، مردم برای بیعت با 

امام هجوم آوردند در روز جمعه، 25 ذی الحجۀ ســال 35 

هجری در مدینه 

مخاطب: مردم

 Aعلتایرادسخن: هجوم جمعیت برای بیعت با امام

موضوع: سیاسی،  اعتقادی
ویژگی: بیان شروط ضمنی امام در امر حکومت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص21.
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1� بی رغبتی امام به خلافت 
»دَعُونِی وَ الْتَمِسُوا غَیْرِی«1 
مرا رها کنید و دیگری را بطلبید.

نکته ها
امامA این جمله را در برابر کســانی کــه از هر طرف برای بیعت با امام هجوم آورده  	

بودنــد، ایراد کرد؛ زیرا آن ها گمانشــان این بود که امام مانند خلفای پیشــین در تقســیم 
بیت المال و تفویض پست و مقام، تبعیض قائل می شود.2

علت نپذیرفتن خلافت، حوادث ناگوار آینده و پیمان شکنی بعضی از عناصر نامطلوب بود  	
که در آغاز خلافت اصرار فراوانی بر قبول حکومت امامA داشتند، مانند طلحه و زبیر.3

2� دلیل وخامت اوضاع
لْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ«4

َ
مْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أ

َ
ا مُسْتَقْبِلُونَ أ »فَإِنَّ

1. دَعُونِی: مرا رها کنید؛ فعل امر و جمع است که مفرد آن دَع از فعل وَدَعَ که واو آن در مضارع و امر حذف می شود. 

مَسَ به معنای جست وجو کنید که به باب افتعال رفته است؛ کلمۀ التماس که در 
َ
تَمِسُوا: جست وجو کنید؛ از ریشه ل

ْ
ال

فارسی معاصر به معنای طلب عاجزانه با اصرار به کار می رود از همین ماده ا ست. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص204.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص 489.

: روآورنده ها؛ رونده ها؛ با آن چیز روبه رو شد، رویاروی او ایستاد. 
َ

ون
ُ
بِل

ْ
4. مُسْتَق

وُجُــوه: جنبه ها؛ چهره ها؛ جمع وجه  به معنای چهره، روی، صورت. راغــب می گوید: وجه در اصل صورت و چهره 

است و چون صورت اولین چیزی است که با تو روبه رو می شود و نیز از همۀ اعضای بدن اشرف است لذا به معنی روی 

هر چیز، اشرف هر چیز، اول هرچیزی به کار رفته است.

وین : تقدیم غذاهای رنگارنگ برای تغییر 
ْ
ل : رنگارنگ شــد؛ التَّ

ً
نا وُّ

َ
ل
َ
نَ - ت وَّ

َ
ل
َ
وْن به معنای رنگ ؛ ت

َ
: رنگ ها؛ جمع ل

ٌ
ــوَان

ْ
ل
َ
أ

: رنگ کرد.
ً
ینا وِ

ْ
ل
َ
نَ - ت وَّ

َ
ذائقه و خوشمزگی؛   ل

تَهُ  استوار کرد. بَّ
َ
بَتَ  به معنای قرار گرفت ؛ ث

َ
: ثابت می کند؛ از مادۀ ث

ُ
بُت

ْ
ث
َ
ت

لْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ 
َ
مْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أ

َ
ا مُسْتَقْبِلُونَ أ دَعُونِی وَ الْتَمِسُوا غَیْرِی فَإِنَّ

رَتْ.  ةَ قَدْ تَنَکَّ غَامَتْ وَ الْمَحَجَّ
َ
الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الآفَاقَ قَدْ أ

صْغِ إِلَی قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ 
ُ
عْلَمُ وَ لَمْ أ

َ
جَبْتُکُمْ رَکِبْتُ بِکُمْ مَا أ

َ
ی إِنْ أ نِّ

َ
وَ اعْلَمُوا أ

یْتُمُوهُ  طْوَعُکُمْ لِمَنْ وَلَّ
َ
سْمَعُکُمْ وَ أ

َ
ی أ حَدِکُمْ وَ لَعَلِّ

َ
نَا کَأ

َ
الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَکْتُمُونِی فَأ

مِیراً.
َ
ی أ نَا لَکُمْ وَزِیراً خَیْرٌ لَکُمْ مِنِّ

َ
مْرَکُمْ وَ أ

َ
أ

زیرا ما به اســتقبال چیزی می رویم که چهره ها و رنگ های گوناگونی دارد. رویدادی است که 

دل ها بر آن نمی ایستد و عقل ها بر آن ثابت نمی ماند!

نکته ها
 عثمان، اتحاد  	

ً
اشــاره به اینکه مردم بر اثر کارهای ناروای خلفای پیشــین، مخصوصا

نخستین را از دست داده اند و هرکس برای خود نظری دارد و آن را دنبال می کند و بسیاری 

از آن ها همچون شــکارچیان در هرجا دنبال شکاری از اموال و مقامات دنیا هستند و با 

ه کار بسیار مشکل 
ّ
این اختلاف و تشتّت، بازگرداندن مردم به وحدت عصر رسول الل

 و مرزی ندارد.1
ّ

و پیچیده ای است و انتظارات آن ها حد

امــامA می فرماید: با طوفان هایی که در پیش داریم و با عشــقی که من به عدالت  	

دارم، شــما تحمل زمامداری مرا نخواهید داشت. بروید برای خود زمامداری غیر از من 
پیدا کنید.2

 3� تاریکی فضا
غَامَتْ«3 

َ
»وَ إِنَّ الآفاقِ قَدْ أ

ابرهای تیره و تار، افق ها را پوشانیده است.

نکته
کنایه از این است که تاریکی های ســتمگری و نادانی دل ها را در جهت فساد و تباهی  	

دگرگون کرده است.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص204.

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج16، ص91.

 
َ

اق
َ
: با ابر پوشیده شد؛ ابر سیاه شده؛ از مادۀ »غیم« گرفته شده که به معنای ابر است؛ بنابراین جمله »إِنَّ الآف

ْ
امَت

َ
غ

َ
3. أ

امَتْ« یعنی افق ها را ابر پوشــانده اســت؛ در اینجا کنایه از تاریک بودن اوضاع سیاسی و اجتماعی مسلمانان در 
َ

غ
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

آن زمان است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص490.
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4� ناشناخته بودن راه 
رَتْ«1  ةَ قَدْ تَنَکَّ »وَ الْمَحَجَّ

و راه مستقیم حق ناشناخته است.
نکته 

عبارت »محجّة« اشاره به آشکار بودن راه شریعت و انکار آن به دلیل نادانی مردم و عمل  	
نکردن به احکام آن است.2

5� حرکت بر اساس اصول عدالت 
صْغِ إِلَی قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ«3

ُ
عْلَمُ وَ لَمْ أ

َ
جَبْتُکُمْ رَکِبْتُ بِکُمْ مَا أ

َ
ی إِنْ أ نِّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

بدانید اگر من دعوت شما را بپذیرم، مطابق آنچه خود می دانم، از اصول حق و عدالت با شما 
رفتار خواهم کرد و هرگز به سخن این و آن و سرزنش سرزنش کنندگان گوش نخواهم داد!

نکته ها
کید می کند که اگر من زمام امور را به دســت  	 امامA در این عبارت بر این موضوع تأ

 بگیرم، روش های نادرست پیشین را ادامه نخواهم داد؛ بلکه همچون زمان پیامبر اکرم
به سراغ حق و عدالت خواهم رفت.4

امام بیان می کند که من می دانم مصلحت اندیشــان دنیاطلــب در آینده به من خواهند  	
گفت که اجرای حق و عدالت، امر حکومت را مشکل می کند و مخالفت ها را برمی انگیزد 
و اصول سیاســت مداری ایجاب می کنــد که همان ناهنجاری های ســابق را ادامه دهم؛ 
بیت المال را به زورمندان ببخشــم و مناصب و پست ها را در اختیار گردن کشان قرار دهم 

هرچند به قیمت پایمال شدن حقوق توده مردم باشد.5

: راه راســت؛ مقصد؛ اســم مکان از مادۀ حَجَّ به معنای قصد و سفر؛ در لغت به معنای طریقه واضح و راه 
َ
ة مَحَجَّ

ْ
1. ال

روشــن و مستقیم است، خواه ظاهری باشد یا معنوی و در اصل از مادۀ »حج« به معنای قصد گرفته شده؛ زیرا همیشه 
انسان قصد دارد از راه روشن و مستقیم برود تا به مقصود برسد؛ الطریق الواضح؛ الطریق المستقیم.

رَ به معنای نشناختن و ندانستن، انکار، عیب گرفتن و نهی کردن 
َ
: تغییر کرد؛ ناشناخته؛ غریب شده؛ از ریشۀ نَک

َ
رت

َّ
نَک

َ
ت

ر به صیغه مفعول به معنای ناشناخته که در مقابل معروف است؛ التّغیر عن حال تسرّک إلی 
َ
و نوعی رد کردن است؛ مُنک

حال تکرهها و الاسم النّکیر.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص490.

مْ: شــما را ســوار می کنم؛ رکبت فعل لازم است که با حرف جر متعدی شده است به معنای شما را سوار 
ُ
 بِک

ُ
3. رَکِبْت

می کنم یعنی رهبری می کنم. 
: گوش نمی دهم؛ از باب افعال که اصغی بوده و یاء آخر آن به سبب مجزوم شدن حذف شده است. 

ِ
صْغ

ُ
مْ أ

َ
ل

عَاتِبِ: عتاب کننده؛ کالعتاب الملامة.
ْ
عَتْبِ: عتاب و سرزنش کردن؛ مصدر است و به معنای سرزنش کردن آمده است؛ ال

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص205.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص205.

مشابه 
اسُ بِالْقِسْطِ﴾1 ما  	 نْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقوُمَ النَّ

َ
نَاتِ وَ أ رْسَــلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ

َ
﴿لَقَدْ أ

رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به آن ها کتاب ]آسمانی[ و میزان ]شناسایی حق 
از باطل و قوانینی عادلانه[ نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

6� اتمام حجت با مردم
مْرَکُمْ«2

َ
یْتُمُوهُ أ طْوَعُکُمْ لِمَنْ وَلَّ

َ
سْمَعُکُمْ وَ أ

َ
ی أ حَدِکُمْ وَ لَعَلِّ

َ
نَا کَأ

َ
»وَ إِنْ تَرَکْتُمُونِی فَأ

اگر مرا رها کنید همچون یکی از شــما خواهم بود بلکه شاید از شما شنواتر و مطیع تر نسبت 
به رئیس حکومت و والیان امر بوده باشم. 

نکته ها
این تعبیر نشان می دهد که امامA در عالمی غیر از عالم مصلحت گرایان دنیاپرست  	

و سیاست پیشــه، ســیر می کرد و هرگز حکومــت را به عنوان یک طعمۀ شــیرین و لذیذ 
نمی دانست؛ بلکه وظیفه ای سنگین و مقدمه ای برای احیای ارزش های اسلامی می شمرد.3

امامA لحظه ای تردید نداشــت که خلافت تنها حق او و نه دیگری است ولی او تنها  	
زمانی برای دســتیابی به خلافت می جنگید که حقوق مسلمانان در حال از بین رفتن باشد 
سْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ  

ُ
هِ لَ و یار و یاور در اختیار داشــته باشــد که در این مورد فرموده اند: »وَ اللَّ

جْرِ ذَلِکَ وَ فَضْلِهِ، وَ زُهْداً فِیمَا 
َ
ةً، الْتِمَاساً لِ مُورُ الْمُسْلِمِینَ  وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَیَّ خَاصَّ

ُ
أ

بْرِجِهِ«4 و به خدا قسم آن را رها می کنم تا وقتی که امور مسلمین  تَنَافَسْــتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِ
ســالم بماند و ســتمی در برنامه امت جز بر من روی ندهد؛ رها می کنم به امید پاداش و 

فضل آن و روی گردانی از زر و زیور دنیا که شما نسبت به آن دچار رقابت شده اید.

در اینکه امامA فرمود: »شاید فرمان بردارتر باشم« بدین لحاظ است که اگر به فرض  	
آن هــا امیری برای خود انتخاب می کردند و آن امیر برخلاف فرمان خدا عمل می کرد امام

1. حدید، 25.

تُمُونِی: مرا ترک کردید. 
ْ
رَک

َ
2. ت

سْمَعُ: شنواتر 
َ
أ

وَعَ به معنای انقیاد اســت، طاعت هم به همین معنی اســت ولی بیشتر در 
َ

وَعُ: مطیع تر؛ فرمان بردارتر؛ از ریشــۀ ط
ْ

ط
َ
أ

مْ: مطیع تر. 
ُ
وَعُک

ْ
ط

َ
فرمان برداری و اطاعت به کار می رود؛ طائع: اطاعت کننده و آنکه کار را با رغبت انجام دهد؛ أ

یَ.
َ
یْتُمُوه: او را والی خود قرار دادید؛ از ریشۀ وَل

َّ
وَل

3. پیام امام امیرالمؤمنین ج4، ص204.

4. نهج البلاغه، خطبه 74.
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A در برابر چنین امیری فرمان بردارتر از آن ها نبود بلکه مخالفت هم می کرد، پس چون 
احتمال این بوده اســت که آن ها امیری انتخاب کننــد و او موافق یا مخالف فرامین الهی 

عمل کند، به کار بردن کلمۀ »شاید« بجا و مناسب است.1
7� مشاورم نه امیر!

مِیراً«2
َ
ی أ نَا لَکُمْ وَزِیراً خَیْرٌ لَکُمْ مِنِّ

َ
»وَ أ

من برای شما وزیر و مشاور باشم، بهتر از آن است که امیر و رهبر باشم.

نکته ها
در این جمله امام بیان می کند که اگر امیر باشم شما هرگز نمی توانید به خودکامگی ها و  	

غصب حقوق محرومان ادامه دهید، ولی در مشاورت با من بهره هایی از حق خواهید برد، 
بی آنکه مسئول اعمال شما باشم.3

مقصود امامA از وزیر، معنای لغوی، یعنی کمک کار و پشــتیبان است که بار سنگین  	
مشورت را به دوش دارد. روشن است که امامA همواره وزیر مسلمین و پشتیبان آن ها بود.4

علاوه بر اینکه می توان این جملــه را بر نوعی تواضع و اتمام حجت حمل کرد، توجیه  	
دیگری هم می تواند داشــته باشد که اگر علیA امیر می شد، مخالفت و قیام بر ضد او 
ســبب کفر می گردید؛ چراکه پیامبر] در حدیث معروف دربارۀ او فرموده بود: »حَرْبَکَ  
حَرْبِی« جنگ با تو، همچون جنگ با من اســت در حالی که اگر آن حضرت مشــاور بود 

مخالفت با حکومت وقت، سبب کفر نمی گردید.5

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص491.

: معین و کسی است که مقداری از بار دیگری را به دوش می گیرد؛ از ریشۀ »وَزَرَ« به معنای بار؛ حباء الملک 
ً
یرا 2. وَزِ

أی جلیسه الذی یحمل ثقله و یعینه برأیه .

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص207.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص492.

5. همان، ص208.

پیشگفتار خطبه
امــامA در این خطبه بیش از هرچیز به فتنه هایی توجه می کند که مســلمانان در پیش 
داشــتند و راه خلاصی از آن ها را شــرح می دهد و هشــدارهای لازم را می دهد و سپس از 
گاهی های خویش و ارتباط و پیوند با عالم غیب و ســیراب شدن از سرچشمۀ وحی سخن  آ

می گوید. از جمله فتنه هایی که امامA آن ها را سرکوب کرد:
1. پس از رحلت پیامبر] مهاجران و انصار دربارۀ جانشــینی پیامبر به رقابت و درگیری 
پرداختند. ابوســفیان به امام فرمود که با تو بیعت می کنم امام بر او شــورید و فرمود تو 

همچنان علیه اسلام و مسلمانان توطئه می چینی. 

2. فدک را از دختر پیامبر] غصب کردند و تلاش کردند خانه اش را بر سر او و همسر و 
فرزندانش بسوزانند و امام برای حفظ وحدت کلمه مردم بردباری پیشه کرد. 

خطبـۀ 93

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: پــس از جنگ نهروان در کوفه 

سال 38 هجری 
مخاطب: کوفیان

علــتایــرادســخن:قدرناشناسی و ناسپاسی نسبت به امام
 A

موضوع: سیاسی، اعتقادی، تاریخی
 A1ویژگی: ارزش تاریخی وجود امام

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص76.
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3. ابوبکر پس از خود عُمَر را خلیفه ساخت و امام برای پرهیز از فتنه انگیزی سکوت کرد.

4. عُمَر خلافت را در قالب شــورا به عثمان واگذاشت و باز امام برای پرهیز از فتنه انگیزی 
سکوت کرد. 

5. طلحه و زبیر پیمان شکســتند و عایشه را از خانه اش بیرون آورده فتنه بر پا کردند و امام 
بر آن ها چیره شد. 

6. خوارج از دین خارج شــدند و در راه مسلمانان به راهزنی و کشتار و ویرانی دست زدند 
که امام با آنان جنگید و آن ها را زنده نگذاشت.1

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص368.

1� جرئت بر از بین بردن فتنه 
تُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ وَ لَمْ یَکُنْ لِیَجْتَرِئَ 

ْ
ی فَقَأ ــاسُ فَإِنِّ هَا النَّ یُّ

َ
نَاءِ عَلَیْهِ أ هِ وَ الثَّ ــا بَعْدَ حَمْدِ اللَّ مَّ

َ
»أ

تُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ وَ لَمْ 
ْ
ی فَقَأ اسُ فَإِنِّ هَا النَّ یُّ

َ
نَاءِ عَلَیْهِ أ ــهِ وَ الثَّ ا بَعْدَ حَمْدِ اللَّ مَّ

َ
أ

لُونِی 
َ
نْ مَاجَ غَیْهَبُهَا وَ اشْــتَدَّ کَلَبُهَا فَاسْــأ

َ
حَدٌ غَیْرِی بَعْدَ أ

َ
یَکُنْ لِیَجْتَرِئَ عَلَیْهَا أ

لُونِی عَنْ شَیْ ءٍ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ 
َ
ذِی نَفْسِــی بِیَدِهِ لَا تَسْأ نْ تَفْقِدُونِی فَوَ الَّ

َ
قَبْلَ أ

تُکُمْ بِنَاعِقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ 
ْ
نْبَأ

َ
ــاعَةِ وَ لَا عَنْ فِئَةٍ تَهْدِی مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَــةً إِلاَّ أ السَّ

هْلِهَا قَتْلً وَ مَنْ یَمُوتُ 
َ
سَــائِقِهَا وَ مُنَاخِ رِکَابِهَا وَ مَحَطِّ رِحَالِهَا وَ مَنْ یُقْتَــلُ مِنْ أ

مُورِ وَ حَوَازِبُ الْخُطُوبِ 
ُ
مِنْهُمْ مَوْتــاً وَ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِی وَ نَزَلَتْ بِکُمْ کَرَائِــهُ الْ

صَتْ  ــائِلِینَ وَ فَشِــلَ کَثِیرٌ مِنَ الْمَسْــئُولِینَ وَ ذَلِکَ إِذَا قَلَّ طْرَقَ کَثِیرٌ مِنَ السَّ
َ
لَ

امَ  یَّ
َ
نْیَا عَلَیْکُمْ ضِیقاً تَسْتَطِیلُونَ مَعَهُ أ رَتْ عَنْ سَــاقٍ وَ ضَاقَتِ الدُّ حَرْبُکُمْ وَ شَمَّ

هَتْ  قْبَلَتْ شَــبَّ
َ
بْرَارِ مِنْکُمْ إِنَّ الْفِتَنَ إِذَا أ

َ
ةِ الْ هُ لِبَقِیَّ ی یَفْتَحَ اللَّ الْبَــلَءِ عَلَیْکُمْ حَتَّ

یَاحِ یُصِبْنَ  هَــتْ یُنْکَرْنَ مُقْبِلَتٍ وَ یُعْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ یَحُمْنَ حَوْمَ الرِّ دْبَرَتْ نَبَّ
َ
وَ إِذَا أ

هَا  ةَ فَإِنَّ مَیَّ
ُ
خْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِی عَلَیْکُــمْ فِتْنَةُ بَنِی أ

َ
لَا وَ إِنَّ أ

َ
بَلَــداً وَ یُخْطِئْنَ بَلَداً أ

بْصَرَ 
َ
صَــابَ الْبَلَءُ مَنْ أ

َ
تُهَا وَ أ تْ بَلِیَّ تُهَا وَ خَصَّ تْ خُطَّ فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ مُظْلِمَــةٌ عَمَّ

رْبَابَ سُوءٍ 
َ
ةَ لَکُمْ أ مَیَّ

ُ
هِ لَتَجِدُنَّ بَنِی أ  الْبَلَءُ مَنْ عَمِیَ عَنْهَا وَ ایْمُ اللَّ

َ
خْطَأ

َ
فِیهَا وَ أ

هَا  رُوسِ تَعْذِمُ بِفِیهَا وَ تَخْبِطُ بِیَدِهَا وَ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا وَ تَمْنَعُ دَرَّ ابِ الضَّ بَعْــدِی کَالنَّ
وْ غَیْــرَ ضَائِرٍ بِهِمْ وَ لَا یَزَالُ 

َ
ــی لَا یَتْرُکُوا مِنْکُمْ إِلاَّ نَافِعاً لَهُمْ أ لَا یَزَالُــونَ بِکُمْ حَتَّ

هِ وَ  بِّ حَدِکُمْ مِنْهُمْ إِلاَّ کَانْتِصَارِ الْعَبْدِ مِنْ رَ
َ
ی لَا یَکُونَ انْتِصَارُ أ بَلَؤُهُمْ عَنْکُمْ حَتَّ

ةً  ةً وَ قِطَعاً جَاهِلِیَّ احِبِ مِنْ مُسْــتَصْحِبِهِ تَرِدُ عَلَیْکُمْ فِتْنَتُهُمْ شَوْهَاءَ مَخْشِیَّ الصَّ
هْلَ الْبَیْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ وَ لَسْــنَا فِیهَا 

َ
لَیْسَ فِیهَا مَنَارُ هُدًی وَ لَا عَلَمٌ یُرَی نَحْنُ أ

دِیمِ بِمَنْ یَسُومُهُمْ خَسْفاً وَ یَسُوقُهُمْ عُنْفاً 
َ
یجِ الْ هُ عَنْکُمْ کَتَفْرِ جُهَا اللَّ بِدُعَاةٍ ثُمَّ یُفَرِّ

یْفَ وَ لَا یُحْلِسُهُمْ إِلاَّ الْخَوْفَ فَعِنْدَ  رَةٍ لَا یُعْطِیهِمْ إِلاَّ السَّ سٍ مُصَبَّ
ْ
وَ یَسْــقِیهِمْ بِکَأ

نْیَا وَ مَا فِیهَا لَوْ یَرَوْنَنِی مَقَاماً وَاحِداً وَ لَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ  یْــشٌ بِالدُّ ذَلِکَ تَوَدُّ قُرَ
طْلُبُ الْیَوْمَ بَعْضَهُ فَلَ یُعْطُونِیهِ.

َ
قْبَلَ مِنْهُمْ مَا أ

َ
لِ
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حَدٌ غَیْرِی«1
َ
عَلَیْهَا أ

پس از حمد و ســتایش خداوند، ای مردم! من چشــم فتنه را کور کردم و کسی جز من بر این 
کار جرئت نداشت.

نکته ها
تُ« اســت و مقدم بر آن شده، نشانۀ  	

ْ
»انا« مبتداســت ولی چون از نظر معنا فاعل »فَقَأ

حصر اســت و حضرت می فرماید هیچ کس به جز من جرئت و شجاعت این را ندارد که 
باطل را بشناسد و در مقابل آن بایستد.

حضرت در اینجا از خودشــان تعریف می کنند که فقط من چشــم فتنه را کور کردم و  	
کسی جز من جرئت چنین کاری را نداشت و این کار حضرت از این باب است که دیگران 
آن گونه که باید تســلیم امیرالمؤمنینA نبودنــد و خیلی ها کناره گیری می کردند و کمتر 
کســی حاضر بود در آن شــرایط از امیرالمؤمنینA دفاع کند و حق را بگوید. حضرت 
وقتی می بیند همه ســاکت هستند راهی ندارد و خود به دفاع از خود اقدام می کند و حق را 

در رابطه با خود باز می گوید.
»عین الفتنه« اشاره به این دارد که امام برای مبارزه با فتنه ها، سراغ مرکز اصلی فتنه ها می رفت  	

نه شاخ و برگ آن ها؛ چون وقتی ریشۀ اصلی فتنه زده شد خودبه خود متلاشی خواهد شد.2

: شکافتم و درآوردم؛ کور کردم؛ از مادۀ »فقأ« به معنای شکافتن دُمل برای بیرون آوردن چرک و خون آن است. 
ُ

ت
ْ
أ

َ
ق

َ
1. ف

هر گاه دربارۀ چشــم به کار رود، به معنای درآوردن یا شــکافتن آن می آید که نتیجه آن کوری است؛ عین الفتنة من باب 
منع قلعتها و شققتها. 

: جسور و دلیر و پرجرئت شد و حمله کرد؛ 
َ
ریُ« به معنای به او جرئت و جسارت داد؛ اِستَجَرّا ا، یُجَّ : تا جرئت کند؛ »جَرَّ

َ
لِیَجْتَرِئ

جراء به معنای جسور و پرجرئت.
َ
جَرِیَ جمع آن ا

مَاجَ: به حالت موج درآمد، فراگیر شد. 
 ظلمانی و گاه درخصوص 

ً
هَبَ« به معنای ظلمت و ســیاهی شدید است که دربارۀ شب های کاملا

َ
یْهَب: ظلمت؛ از مادۀ »غ

َ
غ

 سیاه به کار می رود؛ ریشۀ این لغت به معنای غفلت و نسیان آمده است که تناسب زیادی با تاریکی دارد؛ الظلمة 
ً
حیواناتی کاملا

و الجمع: غیاهب من اللیل؛ ای: شدید الظلمه.
ب: شــدت و بیماری هاری سگ که به انســان نیز سرایت می کند؛ مادۀ »کلب« در اصل به معنای زدن اسب با مهمیز 

َ
کل

است. )مهمیز: شیء نوک تیزی که در کنار چکمه قرار داشته و سوارکاران برای دواندن اسب ها از آن استفاده می کردند و آن 
را به شــکم اسب می زدند.( به همین تناسب در حوادث سخت و جنگ های طاقت فرسا و بیماری هاری سگ و حمله ور 
شدن حیوانات درنده به کار رفته است؛ الکلب کلبا فهو کلب من باب تعب و هوداء یشبه الجنون یأخذه فیعقر الناس و فی 
ة الکلب الکلب و جنون الکلاب المعتری من أکل لحوم الانسان و شبه جنونها 

ّ
القاموس الکلب بالتحریک صیاح من عض

ها.
ّ

المعتری للانسان من عض

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص220.

»من چشــم فتنه را کور کردم« این جملۀ امامA اشاره به آشوب مردم بصره و ناکثین  	
است و »فقأ« کنایه از خوابیدن فتنه با شمشیر آن حضرت است.1 

منظور از »لَمْ یَکُنْ لِیَجْتَرِئَ عَلَیْهَا« این است که مردم جرئت جنگ با اهل قبله و مسلمین را  	
ندارند، چون می ترسند که مرتکب خطا و گناهی شوند و چگونگی جنگ با آن ها را نمی دانند.

2� شدت گرفتن فتنه ها 
نْ مَاجَ غَیْهَبُهَا وَ اشْتَدَّ کَلَبُهَا« 

َ
»بَعْدَ أ

بعد از آنکه ظلمت فتنه ها در همه جا گسترده شد و به آخرین درجۀ شدت رسید!

نکته ها
بنا به روایتی احنف بن قیس و گروهی از شــرکت در جنگ خــودداری کردند نه همراه  	

ناکثین بودند و نــه امام را یاری کردند. منظور امامA از »تمــوج غیهبها« کنایه از این 
امر اســت که به دلیل پراکنده شدن تاریکیِ شبهه ای که از فتنه در ذهن مردم قرار گرفته بود، 
تاریکی و ظلمت شــدت یافت و امر بر آن ها مشتبه شد؛ به گونه ای که ندانستند مخالفت 
طلحه با امام و خروج عایشه برای جنگ آیا حق است یا باطل. همین جهل و نادانی علت 
تردیــد و دودلی آن ها شــد و موجب آن گردید که از رفتن به جنگ ناکثین و کشــتن آن ها 

خودداری کنند.2

امام A »اشــتداد کلب« را کنایه از بالا گرفتن موج شرّ و بدی فتنه و شرارت اهل فتنه  	
و اصرار آن ها بر جنگ و کشتار آورده است.3  

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص 5.

2. همان.

3. همان، ص6.

تشبیه
بَه: فتنه

َّ
مُش

بَه به: هیولا
َّ

مُش
ــبَه: امام فتنه را به هیولای وحشتناکی تشبیه کرده که وقتی چشم او را کور 

َ
وجه ش

کنند، قدرت فعالیت از او گرفته می شود.
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3� علم امام 
نْ تَفْقِدُونی«1

َ
لُونی قَبْلَ أ

َ
»فَاسْأ

از من سؤال کنید پیش از آنکه مرا از دست بدهید.

نکته
گاهی امامA بر مســائل گذشــته و حال و آینده، به قدری گسترده بود که پاسخ هر  	 آ

ســؤالی را از معارف و احکام و حوادث گوناگون آماده داشــت و این علم و دانشــی بود 
که از پیامبر آموخته بود و پیامبر از سرچشــمه وحی فــرا گرفته و الهامات الهیّه و تأییدات 

روح القدس بر قلب پاک امیرمؤمنان علیA نیز آن را گسترش می داد.2

گاهی امام از غیب 4� آ
اعَةِ وَ لَا  لُونِی عَنْ شَیْ ءٍ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ السَّ

َ
لُونَنِی [ تَسْأ

َ
ذِی نَفْسِــی بِیَدِهِ لَا ]تَسْأ »فَوَ الَّ

تُکُمْ بِنَاعِقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ سَــائِقِهَا وَ مُنَاخِ رِکَابِهَا وَ 
ْ
نْبَأ

َ
عَنْ فِئَةٍ تَهْدِی مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً إِلاَّ أ

هْلِهَا قَتْلً وَ مَنْ یَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتاً«3
َ
مَحَطِّ رِحَالِهَا وَ مَنْ یُقْتَلُ مِنْ أ

ونی: مرا از دست می دهید.
ُ

قِد
ْ

ف
َ
1. ت

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص221.

نِی: از من نمی پرسید. 
َ
ون

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 ت

َ
3. لا

ةٍ: گروه؛ دسته؛ از مادۀ فاء –یفیء به معنای رجع. 
َ
فِئ

اعِقِ: فریادکننده؛ دعوت کننده؛ از مادۀ »نَعق« به معنای فریاد زدن بر حیوانات به منظور حرکت دادن آن هاســت. به کار بردن 
َ
ن

گاه با تحریک افراد فاسد و مفسد به حرکت در می آیند؛ بغنمه من باب  این تعبیر در مورد انسان ها در جایی است که افرادی ناآ
منع و ضرب صاح بها لتعود إلیه و زجرها و نعق الغراب صاح .

ائِدِ: پیشــرو؛ ساربان؛ از مادۀ قود به معنای قیادت و رهبری اســت؛ به کسی که افسار شتر یا هر حیوانی را بگیرد و آن را 
َ
ق

به ســویی بکشــد، قائد می گویند؛ رهبر را قائد می گویند به این جهت که جامعه به دست او سپرده شده تا به طرفی ببرد و 
جلودار جامعه باشد.

سَائِق: راننده؛ سوق دهنده؛ از مادۀ سَوق به معنای راندن؛ به کسی که گله گوسفند یا قافله شتر را از پشت سر می راند سائق  گویند. 
: نشیمنگاه شتران؛ محل استراحت؛ از مادۀ »نوخه« به معنای اقامت گرفته شده و »مناخ« به جایی گفته می شود که شتر را 

ِ
مُنَاخ

در آنجا می خوابانند و سپس به عنوان کنایه، به معنای وسیع تری، یعنی محل اقامت به کار رفته است؛ الابل بضمّ المیم موضع 
م بمعنی الاقامه.

ّ
اناختها أی مبرکها و فی شرح المعتزلی یجوز جعله مصدا کالمقام بالض

بَ به معنای کاروان شــتر؛ رکوب: ســوار شــدن؛ راکب فقط به شترسوار اطلاق می شود و به 
َ
ابِ:کاروان شــتر؛ از مادۀ رَک

َ
رِک

وب: مبالغه و شترسواری و به معنی مرکوب است ؛ بالکسر المطی ای الابل التی 
ُ
اسب سوار و خرسوار فارِس گفته می شود؛ ک

یسار علیها و احدتها راحلة من غیر لفظها و الجمع الرّکب ککتب .
 الاحمال«؛ 

ّ
 است به معنای فرود آمد. عرب به پایین آوردن بار شترها می گوید »حَط

َّ
مَحَط: محل فرود آمدن؛ اسم مکان از حَط

ه، و کونه موضعا کالمقتل. 
ّ
بفتح المیم قال الشارح المعتزلی یجوز کونه مصدرا کالمرد فی قوله تعالی: و إنّ مردّنا إلی الل

رِحَالِ: بارها؛ جمع رحل به معنای بار و اثاثیه مسافر؛ کأرحل جمع الرّحل و هو مرکب للبعیر و یقال له را حول أیضا.

به خدایی که جانم در قبضه قدرت اوست از آنچه از امروز تا قیامت رخ خواهد داد و نیز دربارۀ 
گروهی که صد نفر را هدایت کند و صد نفر را به گمراهی برد از من نخواهید پرسید مگر اینکه 
شما را از دعوت کننده و جلودار و راننده شان و جای فرود آمدن مرکب ها و باراندازشان و آن که 

از اهل آن ها کشته می شود و آن که به مرگ طبیعی می میرد، خبر خواهم داد.

 نکته ها
کیــد بر این دارد که من تمام حوادث آینــده را تا دامنۀ قیامت  	 امام A از یک ســو، تأ

می توانم برای شــما پیشگویی کنم و از سوی دیگر اشــاره به تمام جزئیات آن ها می کند. 
چیزی که برای غیر پیغمبر و کسانی که از علوم خاص او بهره دارند، امکان پذیر نیست.1

»لَا عَنْ فِئَةٍ تَهْدِی مِائَةً« اشاره به این است که نه تنها از گروه ها و لشکرهای انبوه که در  	
آینده حادثه می آفرینند باخبــرم بلکه حتی از گروهک های کوچک که هیچ کس نمی تواند 

دربارۀ آن ها پیشگویی کند، باخبرم.2
»...وَ قَائِدِهَا وَ سَائِقِهَا...«: حضرت با ملاحظه فرهنگ حاکم بر آن زمان، ملت ها و کسانی  	

را کــه بر آن ها حکومت می کنند به یک قطار شــتر تشــبیه کرده که قائد دارد، یعنی کســی که 
جلودارشان است و سائق دارد و از پشت سر آن ها را می راند و ناعق دارد که آن ها را صدا می زند. 

مشابه 
ذینَ یُؤْمِنُونَ بِما  	 ا رَزَقْناهُــمْ یُنْفِقُونَ۞وَ الَّ لةَ وَ مِمَّ ذیــنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّ ﴿الَّ

ولئِکَ 
ُ
هِمْ وَ أ بِّ ولئِکَ عَلی  هُدیً مِنْ رَ

ُ
نْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ بِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ۞أ

ُ
نْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أ

ُ
أ

هُــمُ الْمُفْلِحُون﴾3  آنان که بــه غیب ایمان می آورند و نماز می گزارند و از آنچه روزی شــان 
داده ایم انفاق می کنند و آنان که به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان 
می آورند و به آخرت یقین دارند. ایشــان از سوی پروردگارشــان قرین هدایت اند و خود 

رستگاران اند.

هُ یَسْلُکُ مِنْ بَیْنِ  	 حَداً ۞إِلاَّ مَنِ ارْتَضی  مِنْ رَسُــولٍ فَإِنَّ
َ
﴿عالِمُ الْغَیْبِ فَل یُظْهِرُ عَلی  غَیْبِهِ أ

یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾4 او دانای غیب اســت و غیب خود را بر هیچ کس آشکار نمی سازد 
مگر بر آن پیامبری که از او خشــنود باشد که برای نگهبانی از او، پیشِ روی و پشتِ سرش 

نگهبانی می گمارد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص223.

2. همان.

3. بقره، 3-5.

4. جن،26 و 27.
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5� بپرسید! پیش از آنکه نباشم 
طْرَقَ کَثِیرٌ مِنَ 

َ
مُورِ وَ حَوَازِبُ الْخُطُــوبِ لَ

ُ
»وَ لَــوْ قَــدْ فَقَدْتُمُونِی وَ نَزَلَتْ بِکُمْ کَرَائِــهُ الْ

ائِلِینَ وَ فَشِلَ کَثِیرٌ مِنَ الْمَسْئُولِینَ«1 السَّ
و اگر مرا از دست بدهید و آنگاه حوادث تلخ و مصیبت های سخت بر شما فرود آید، بسیاری 

از پرسش کنندگان سر به زیر افکنند و بسیاری از سؤال شوندگان از جواب درمانند.

نکته ها
اشــاره به اینکه، تا من در میان شــما هستم از مســائل سرنوشت ساز خود سؤال کنید؛  	

چراکه بعد از من دیگران نمی توانند پاســخ درســتی به شــما بدهند؛ لذا در کار خود فرو 
می مانید و پشیمان می شوید.2

مقصود از »کرائه المور« در عبارت امام A اموری اســت که مردم از آن ها کراهت  	
دارند و آن ها را نمی پسندند.3

»حوازب الخطوب« کنایه از مصیبت های مهمی بود که در آینده بر مردم وارد می شــد و  	
سر افکندگی سؤال کنندگان به دلیل حیرت و سرگردانی بود که نسبت به عواقب مصیبت های 

آینده و چگونگی رهایی یافتن از آن ها داشتند.4
»وَ فَشِــلَ کَثِیرٌ...«: حضرت می فرماید در شــرایطی که بعد از من حوادث سهمگین  	

برایتان پیش بیاید بســیاری از کســانی که باید از آن ها بپرسید و مورد سؤال واقع می شوند 
مانند عالمان بزرگ، ضعیف و ناتوان هستند و از حل مشکلات درمانده خواهند شد. 

مُورِ: رویدادهای ناگوار؛ شــیء ناپسند؛ جمع »کریهه« به معنای امر ناگوار و ناپسند است؛ چیزی که انسان 
ُ ْ
رَائِهُ ال

َ
1. ک

از آن کراهت دارد و مطابق میلش نیست.
وبِ: سختی ها؛ امر شدید؛ از مادۀ »حزب« به معنای شدت است؛ جمع »حازب« به معنای کار مشکل 

ُ
ط

ُ
خ

ْ
حَوَازِبُ ال

 علیه أو ضغطه. 
ّ

و پیچیده؛ جمع الحازب من حزبه الأمر إذا اشتد
بُ: گوینده و خطیب و سخنران شد؛ 

ُ
بَ، یَخط

ُ
ط

َ
بَ به معنای ســخنرانی کرد؛ خ

َ
ط

َ
وبِ: حوادث بزرگ؛ از ریشــۀ خ

ُ
ط

ُ
خ

خطیب: جمع آن خطباء به معنای سخنران؛ جمع الخطب و هو معظم الأمر. 
: سر به زیر افکند؛ السّکوت و الاقبال بالبصر إلی الصّدر.

َ
رَق

ْ
ط

َ
أ

ؤَال : خواستن، پرسش، طلب کردن.  به معنای طلب، خواستن ؛ السُّ
َ

سائِلِینَ: پرسش کنندگان؛ از مادۀ سئل
: در 

ً
لا

َ
ش

َ
 - ف

َ
شِل

َ
«: از چیزی که ناگهان برایش رخ داد ترسید؛ ف

ً
ــالا

َ
ل - انْفِش

َ
ش

َ
ل: سســتی کند؛ عاجز می شود؛ »انْف

َ
ش

َ
ف

عیف القلب.
ّ

جنگ و پیشامدها شکست خورد و ناتوان شد؛ فشلا فهو فشل من باب تعب و هو الجبان الض

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4،ص224.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4،ص8.

4. همان.

6� اشاره به بحران های پیشِ روی مردم 
6� 1� طولانی شدن جنگ 

رَتْ عَنْ سَاقٍ«1  صَتْ حَرْبُکُمْ وَ شَمَّ »وَ ذَلِکَ إِذَا قَلَّ
و این زمانی است که پیکار و نبرد در میان شما ادامه یابد و جنگ دامن برکشد. 

نکته
رَتْ عَنْ سَاقٍ« کنایه از شدت و سختی جنگ است. به معنای دامن بالا زد از ساق  	 تعبیر »شَمَّ

پا. وقتی کسی تصمیمش برای انجام کاری سخت دشوار و جدی شود، دامن بالا می زند.2

صَتْ: مستمر شود؛ از مادۀ »قلوص« به معنای پریدن و جستن؛ »قلص« )با تشدید( به معنای استمرار و ادامه یافتن 
َّ
ل

َ
1. ق

م من باب ضرب أی کثرت و تزایدت، و فی المصباح قلصت شفته انزوت و قلص الثوب انزوی بعد 
ّ

است؛ بتخفیف اللا

غسله، و فی بعض النسخ عن حربکم، و فی بعض النسخ بالتشدید أی انضمّت و اجتمعت. 

: بالا رفت؛ از مادۀ »تشمیر« در جایی گفته می شود که انسان دامن را به کمر می زند و برای انجام کاری مهیا و 
ْ

رَت مَّ
َ

ش

آماده می شود و »شِمر« به معنای افراد جدی و مجرب و نیز به معنای افراد شرور آمده است.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص371.

تشبیه
مشبه: جنگ 

مشبهٌ به: انسانی که دامنش را بالا زده 
بَه: در اینجا حضرت جنگ را به انسانی تشبیه کرده که دامن از ساق پا بالا 

َ
وجه ش

زده و شدت و سختی آن آشــکار شده است؛ زیرا همان گونه که در جنگ سختی 
وجود دارد، انســانی هم که در حالت ســختی قرار می گیرد، دامنش را بالا زده و 

ساق پایش معلوم می شود. 

استعاره
مستعار: لفظ تقلیص

مستعارٌله: جنگ 
مستعارٌمنه: انسان

جامع: همچنان که اگر انسانی در انجام کاری بسیار جدی و پیگیر باشد دامن لباس 
بلند خود را به کمر می بندد، جنگ هم که در مثل همان انسان دامن به کمر زده است 

تا با جدیت در بین مردم جریان پیدا کند و مردم درگیر جنگ زیاد شوند. 
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6� 2� طولانی شدن زمان بلا
امَ الْبَلَءِ عَلَیْکُمْ«1  یَّ

َ
نْیَا عَلَیْکُمْ ضِیقاً تَسْتَطِیلُونَ مَعَهُ أ  »وَ ]کَانَتِ [ ضَاقَتِ الدُّ

و دنیا آن چنان بر شما تنگ گردد که ایام بلا را بسیار طولانی بشمرید.

نکته
وقتی عده ای بیایند و به اســم اســلام بیت المال را ببرند و حاضر نباشــند اعتراضی را  	

بشنوند هرکس هم در مقابل ظلمشان بایستد او را از بین می برند و مردم را به اسلام بدبین 
می کنند، در چنین شرایطی به آنان که درد دین دارند، سخت خواهد گذشت و روزگار را با 

اندوه طی خواهند کرد. 
6� 3� پرچم پیروزی

بْرَارِ مِنْکُمْ«
َ
ةِ الْ هُ لِبَقِیَّ ی یَفْتَحَ اللَّ »حَتَّ

تا زمانی که خداوند پرچم فتح و پیروزی را برای باقی ماندۀ نیکان شما به اهتراز درآورد.

نکته ها
امام در واقع پیش بینی روشــنی از ســیطره حکام جنایتکار بنی امیه بــر اموال و نفوس و  	

سرزمین های اسلامی می کند که هرکس با آن ها اندک مخالفتی داشت، با شدیدترین ضربات 
سرکوب می شد و آمار جنایت ها و اعمال غیرانسانی آن ها از حد وحصر بیرون است.2

به نظر می رســد که منظور حضرت از فتح و گشایشــی که ایجاد می شود، دوران فترتی  	
است که در اواخر حکومت امویان و آغاز دورۀ عباسیان برای مسلمانان به دست آمد. 

7� فتنه ها هنگام اقبال و ادبار
هَتْ«3  دْبَرَتْ نَبَّ

َ
هَتْ وَ إِذَا أ قْبَلَتْ شَبَّ

َ
»إِنَّ الْفِتَنَ إِذَا أ

هنگامی که فتنه ها روی آورند خود را به لباس حق در می آورند و هنگامی که پشــت می کنند 
گاه می سازند.  آ

قَ: آن را تنگ کرد؛ ضیق: تنگ شدن. یَّ
َ

تِ: تنگ شد؛ ض
َ
اق

َ
1. ض

 به معنای طولانی می شمارید.
َ

وَل
َ

: دراز می شمارید؛ از مادۀ ط
َ

ون
ُ
سْتَطِیل

َ
ت

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4،ص225.

: حق و باطل را به هم مشتبه می کند؛ بالبناء علی المعلوم ای جعلت أنفسها شبیهة بالحقّ أو علی المجهول 
ْ

هَت بَّ
َ

3. ش

أی أشکل أمرها و التبس علی الناس. 

دْبَرَت: پشت کرد؛ کنایه از به پایان رسیدن است.
َ
أ

گاه کند؛ من النوم أیقظته . گاهی داد؛ آ : آ
ْ

هَت بَّ
َ
ن

نکته
فتنه در آغاز امر و در ذهنیت مردم شبیه حق است، اما پس از آنکه کار خود را به انجام  	

رســاند و بازگشت، مردم می فهمند که فتنه بوده اســت. پس از بازگشت فتنه، بیشترین اثر 
نامطلوب فساد آن در دولت ها پدید می آید و تمام مردم در می یابند که آنچه دولت ها انجام 
می دهند، فتنه و فســاد و گمراهی از راه خداســت و همین فهم عمومی از فساد دولت ها 

نشانۀ از بین رفتن فتنه و بشارتی بر پایان یافتن ظلم در آن مقطع زمانی است.1 

8� شناختن فتنه ها هنگام پشت کردن 
»یُنْکَرْنَ مُقْبِلَتٍ وَ یُعْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ«2

آن ها در حال روی آوردن ناشناخته اند و به هنگام پشت کردن شناخته می شوند.

9� فراگیر بودن فتنه ها
یَاحِ یُصِبْنَ بَلَداً وَ یُخْطِئْنَ بَلَداً«3 »یَحُمْنَ حَوْمَ الرِّ

مانند گردبادها می چرخند و شهری را ویران می سازند و شهری را وامی گذارند. 

نکته
فتنه این گونه نیســت که همه  جا باشــد. فتنه مثل باد اســت همان طور که همیشه در  	

همه  جا طوفان نیســت، فتنه نیز گاهی در جایی هســت و ویرانی به بار می آورد و گاه در 
مکانی دیگر است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص9.

: ناشــناخته می شود؛ از مادۀ نُکر به معنای نشــناختن؛ انکار نیز بدان معنی است؛ در مصباح آمده: »انکرته 
َ

رْن
َ
2. یُنْک

ر: ناشناخته.
َ
انکارا« یعنی او را نشناختم؛  مُنْک

3. یَحُمْنَ: دور می زنند؛ از مادۀ »حُوم« به معنای چرخیدن است. وقتی پرنده ها بر دور چیزی بچرخند عرب می گوید 

»حام الطائر علیه«؛ الطائر حول الماء إذا دار و طاف لینزل علیه .

یُصِبْنَ: اصابت می کند؛ از ریشۀ صَبَ به معنای اصابت کردن. 

نَ: خطا می کنند؛ من الخطو و هو المشی.
ْ
طِئ

ْ
یُخ

تشبیه
مشبه: فتنه

مشبهٌ به: گردباد 
بَه: فتنه همچون بادی است که در نقطه ای می وزد و در نقطه ای دیگر نمی وزد 

َ
وجه ش

و دوران فتنه را به پرنده ای که در پرواز دور می زند به گردباد تشبیه کرده است.
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10� فتنۀ بنی امیه
هَا فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ مُظْلِمَةٌ«1  ةَ فَإِنَّ مَیَّ

ُ
خْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِی عَلَیْکُمْ فِتْنَةُ بَنِی أ

َ
لَا وَ إِنَّ أ

َ
»أ

گاه باشــید! وحشتناک ترین فتنه ها از نظر من برای شــما، فتنۀ بنی امیه است؛ چراکه فتنه ای  آ
است کور و تاریک.

نکته
فتنه هــای کــور و تاریک، فتنه هایی اســت که هیــچ کس و هیچ چیز را به رســمیت  	

نمی شناسد و همۀ ارزش ها را پایمال می کند و نیکان را بدون توجه به سوابق و شخصیت 
آن ها درهم می کوبد.2

11� مصیبت فتنه 
تُهَا«3 تْ بَلِیَّ تُهَا وَ خَصَّ تْ خُطَّ »عَمَّ

]فتنه[ همگان را در بر می گیرد و مصیبتش خاص مؤمنان است.

نکته
فتنۀ بنی امیه فراگیر اســت و عمومیت دارد. تمام مسلمانان تحت سلطه بنی امیه قرار  	

می گیرند و بلا و گرفتاری آن مخصوص قشــر خاصی نیست؛ چون انسان های حق گو و 
اهل استقامت مانند اهل بیتD از این حکومت ضربه می بینند اما انسان های بی تفاوت 
به دنبال زندگی خودشــان هســتند و ضربه ای نمی بینند و آن ها که اهل حق اند بیشترین 

ضربه را می بینند. 

12� فتنه در دولت بنی امیه 
 الْبَلَءُ مَنْ عَمِیَ عَنْهَا«

َ
خْطَأ

َ
بْصَرَ فِیهَا وَ أ

َ
صَابَ الْبَلَءُ مَنْ أ

َ
»وَ أ

آن که در آن فتنه ها بصیر و داناست، بلا دامنگیرش می گردد و هرکه کوردل و نابیناست، بلا از 
او دور می ماند.

1. عَمْیَاءُ: کور؛ مؤنث اعمی؛ فتنۀ کور فتنه ای است که حقیقت آن ناشناخته باشد.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4،ص233.

: عمومی و فراگیر شده است.
ْ

ت 3. عَمَّ

تُهَا: امر عظیم آن؛ ســلطنت آن؛ از مادۀ »خط« به معنای علامت گذاردن اســت و واژۀ »خطه« به معنای حالت و 
َّ

ط
ُ

خ

م الأمر و الجهل و الخصلة و الحالة و شبه القصّة.
ّ

موضوع می آید؛ بالض

صِصَ: آن چیز ویژۀ او شد؛ اختصاص:
َ

خ
َ
: آن چیز را ویژۀ فلانی گردانید؛ ت صُّ

ُ
، یَخ ت: مخصوص گردانید؛ خصَّ صَّ

َ
خ

مختص یک کار شدن، ویژه شدن.

نکته
بلا در دولت سرکش بنی امیه بر دانشمندان سنگین تر است و تیر دشمنی آنان سخت تر  	

بر دانشــمندان وارد می شــود؛ زیرا آنان در برخورد با منکرات امویان واکنشی سخت تر 
نشان می دهند.1 

13� فتنۀ شوم بنی امیه 
رُوسِ تَعْذِمُ بِفِیهَا وَ تَخْبِطُ  ابِ الضَّ رْبَابَ سُوءٍ بَعْدِی کَالنَّ

َ
ةَ لَکُمْ أ مَیَّ

ُ
هِ لَتَجِدُنَّ بَنِی أ »وَ ایْمُ اللَّ

هَا«2 بِیَدِهَا وَ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا وَ تَمْنَعُ دَرَّ
به خدا ســوگند! بعد از من بنی امیه را برای خود زمامداران بدی خواهید یافت؛ آن ها همچون 
شــتر شرور و بدخویی هستند که صاحب خود را گاز می گیرند، با دست بر زمین می کوبند و 

با پای لگد می زنند و نمی گذارد شیرش را بدوشند. 

نکته
هَا«: منظور این اســت که شــیرش را از صاحبش باز مــی دارد و خیری از  	 »وَ تَمْنَعُ دَرَّ

آن به صاحبش نمی رســد. شــتر چموش گاز می گیرد؛ با دســت و پا مانع می شود کسی 
نزدیکش شــود، شیرش را هم حبس می کند. حکام بنی امیه هم این گونه اند؛ مردم را اذیت 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2،ص376.

هِ: قســم به خدا؛ در اصل »ایمن« جمع »یمین« بوده که نون آن ســاقط شــده و هنگامی که گفته شود »و ایم 
َّ
2. ایْمُ الل

الله« یعنی »من به خدا سوگند می خورم«. 
 به 

َ
 خواهید یافت؛ به آن چیز دســت یافت و آن را درک نمود پس از آنکه از دســت رفته بود؛ از مادۀ وَجَد

ً
: حتما

َّ
ن

ُ
تَجِد

َ
ل

معنی پیدا کردن، رسیدن، دست یافتن و... است .
ابِ: شتر ماده پیر؛ دندان نیش که جمعش انیاب است؛ به ماده شتر وقتی که سنش بالا برود و دندان های نیشش قطور 

َّ
ن

بشود. از باب تسمیه کل به جزء، ناب می گویند؛ الانثی المسنة من النوق و جمعها نیب و أنیاب .
رُوسِ: آزار ده؛ به معنای حیوان کج خلقی اســت که گاز می گیرد و در اصل از مادۀ »ضرس« به معنای دندان آســیا 

َّ
الض

است؛ الناقة السیئة الخلق تعضّ حالبها.
عْذِمُ: گاز می گیرد؛ از مادۀ »عذم« به معنای خوردن چیزی با فشار حریصانه است که لازمۀ آن گاز گرفتن است؛ عذم 

َ
ت

بجفاه.
َ
کل الفرس یعذم من باب ضرب:عَضَّ أو أ

بِنُ: لگد می اندازد؛ از مادۀ »زُبن« به معنای دور کردن و لگد زدن اســت. عرب وقتی شــتری بچه اش یا دیگران را از  زْ
َ
ت

دوشــیدن شیرش دفع کند، می گوید»زَبَنَت الناقه«؛ به آتشبانان جهنم هم که زبانیه گفته می شود از این جهت است که 
مأموران جهنم افرادی را که جهنمی هســتند در آتش دفع می کنند؛ النّاقة حالبها زبنا من باب ضرب دفعته برجلها فهی 

زبون بالفتح فعول به معنی فاعل. 
 هُ: به پای او زد و آن را دردمند کرد؛ 

ً
 - رَجْلا

َ
«: او را پیاده کرد؛ رَجَل

ً
 - إِرْجَالا

َ
رِجْل: پا؛ جمع آن ارجل اســت ؛ » ارْجَل

: پیاده راه رفت، بر پای او ضربۀ سختی زد.
ً

 - رَجَلا
َ

رَجِل
بن.

ّ
هَا: شیرش؛ به معنای ریزش شیر فراوان است؛ سپس به هر خیر و برکتی اطلاق شده است؛ الل دَرَّ
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و آزار می رسانند، زندان می کنند و هیچ خیری از آن ها به مردم نمی رسد، از آن ها فقط شرّ 
می رسد و به هیچ صورت و از هیچ طرف نمی شود نزدیکشان شد.

14� رفتار سخت بنی امیه
وْ غَیْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ«1 

َ
ی لَا یَتْرُکُوا مِنْکُمْ إِلاَّ نَافِعاً لَهُمْ أ »لَا یَزَالُونَ بِکُمْ حَتَّ

و همواره با شما به سختی رفتار می کنند تا کسی باقی نماند مگر اینکه در مسیر منافع آن ها قرار 
گیرد یا لااقل، ضرری به آن ها نرساند.

نکته 
در این فراز حضرت می فرماید که بنی امیه پیوســته با مــردم این گونه برخورد می کنند و  	

به قدری به مردم زور می گویند و این کار را تا جایی دنبال می کنند که کسی را رها نمی کنند 
مگر آنکه برایشان نفع داشته باشد یا حداقل ضرری از سوی او متوجه حکومت آن ها نباشد. 

15� ادامه دار بودن ظلم بنی امیه
حَدِکُمْ مِنْهُمْ إِلاَّ ]مِثْلَ انْتِصَارِ[ کَانْتِصَارِ 

َ
ی لَا یَکُونَ انْتِصَارُ أ »وَ لَا یَــزَالُ بَلَؤُهُمْ عَنْکُمْ حَتَّ

احِبِ مِنْ مُسْتَصْحِبِهِ«2 هِ وَ الصَّ بِّ الْعَبْدِ مِنْ رَ
بلاها و ســتم های آن ها نسبت به شما همچنان ادامه خواهد یافت تا آنجا که پیروزی آن ها به 

پیروزی برده بر ارباب یا فرمانبر بر فرمانده اش می ماند. 

ائِرٍ: ضررزننده؛ ضارَّ بوده که راء اول آن قلب به همزه شده است.
َ

1. ض

تِصَارُ: طلب کردن؛ یاری خواستن.
ْ
2. ان

احِبِ: مأمور. الصَّ

مُسْــتَصْحِبِ: امرکننده؛ کسی که دیگری را به مصاحبت خود گرفته اســت؛ قال فی المصباح: صحبته أصحبه صحبة 

 شــی ء لازم شــیئا فقد استصحبه قاله ابن 
ّ

فأنا صاحب و الأصل فی هذا الاطلاق لمن حصل له رؤیة و مجالســة و کل

الفارس و غیره .

تشبیه
مشبه: بنی امیه 

مشبهٌ به: شتر شرور 
بَه: انسان انتظار دارد از شیر شتر استفاده کند و بر او سوار شود و همین طور 

َ
وجه ش

انتظــار دارد که حکومت به او کمک کند و مشــکلاتش را حل نماید ولی حکام 
ظالم بنی امیه مانند شــتر شروری بودند که نه تنها مشکلی را حل نمی کردند بلکه 

مردم را گرفتار سخت ترین مشکلات ساخته و ضربه وارد می کردند. 

نکته
حضرت امیرA می فرماید که بلا و ســختی که از ناحیه بنی امیه می رســد استمرار  	

خواهد داشت و به قدری فشار و تسلط آن ها بر مردم زیاد می شود که اگر به کسی ظلم کنند 
و اموالــش را مصادره کنند او جرئت بر انتقام نخواهد داشــت. وقتی مولا بر بنده اش ظلم 
کند زیردست نمی تواند علنی انتقام بگیرد بلکه انتقامشان مخفیانه خواهد بود و درواقع در 

این جمله شدت استبداد حکومت بنی امیه بیان می شود. 
مشابه

طَاعَهُ وَ إِذَا غَابَ  	
َ
دِهِ إِذَا شَهِدَ أ حَدِهِمْ کَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَیِّ

َ
حَدِکُمْ مِنْ أ

َ
ی تَکُونَ نُصْرَةُ أ »وَ حَتَّ

اغْتَابَهُ«1 کار به جایی رســد که دادخواهی یکی از شما از یکی از آن ها همچون دادخواهی 
برده از ارباب شود که در حضور ارباب اطاعتش نماید و در غیاب او بدگویی کند.

16� فتنه ها با آداب جاهلی
ةً لَیْسَ فِیهَا مَنَارُ هُدًی وَ لَا  ةً وَ قِطَعاً جَاهِلِیَّ »تَرِدُ عَلَیْکُمْ فِتْنَتُهُمْ ]شَوْهاً[ شَــوْهَاءَ مَخْشِیَّ

عَلَمٌ یُرَی«2
فتنه های آن ها پشــت سر یکدیگر بر شما وارد می شــود، با قیافه ای زشت و ترسناک و همراه 

پاره هایی از آداب و رسوم جاهلیت؛ نه راهنمایی در آن میان خواهد بود و نه پرچم نجاتی.
نکته ها

ویژگی های فتنه: 	
الف. فتنه به حوادث پیچیده ای می گویند که ماهیت آن روشن نیست؛

 در ابتدا چهره حق به جانبی دارد و ساده اندیشــان را به دنبال خود می کشــاند و تا 
ً
ب. غالبا

گاه شوند، ضربات خود را بر همه چیز وارد ساخته است؛ مردم از ماهیت آن آ
پ. فتنه ها هیچ قانونی را به رسمیت نمی شناسند؛

ت. فتنه ها بیشتر از اختلافات بر می خیزند.3

1. نهج البلاغه، خطبه 98.

ــوْهَاءَ: بدمنظر؛ از مادۀ »شوه« به معنای زشــتی است و »شوهاء« به معنای زشت و قبیح است؛ قبح الخلقة و هو 
َ

2. ش
مصدر شــوء من باب تعب و رجل أشوه قبیح المنظر و امرأة شوها، و الجمع شوه مثل أحمر و حمراء و حمر و شاهت 

الوجوه تشوه قبحت. 
: ترسناک؛ مخوف؛ از مادۀ »خشیت« به معنای خوف گرفته شده است.

ً
ة شِیَّ

ْ
مَخ

: پاره و بخش؛ جمع قطعه؛ منظور قطعه هایی از تاریکی است؛ الطائفة من الشی ء و القطع جمعها مثل سدرة و سدر
ً
عا

َ
قِط

مَنَارُ: محل نور؛ اســم مکان از مادۀ نور اســت و اصلش »مَنور« بوده که فتحه واو به نون داده شده است؛ در زمان های 
گذشته در راه ها جاهایی چراغ می گذاشتند تا علامتی باشد و افراد راه را گم نکنند. بعدها منار به مطلق علامت و راهنما 

هم اطلاق شده است. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص236.
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جاهلیــت بنی امیه در کلام امامA اشــاره به عدم مطابقت رفتار آن هــا با قوانین عدل  	
الهی اســت؛ چنان که حرکات مردم دوران جاهلیت چنین بود. در زمان حکومت آن ها پرچم 
هدایتی نیست؛ یعنی برای رهبری، امام عدل و قانون حقی که از آن تبعیت شود وجود ندارد.1 

ةً«: فتنۀ بنی امیه، قطعات مختلف و صحنه های گوناگونی دارد اما همۀ  	 »وَ قِطَعــاً جَاهِلِیَّ
آن جاهلیت است. در برهه ای معاویه و در برهه ای یزید است. صحنه ها عوض می شود اما 

همه مصداق جاهلیت اند و حق در آن ها راه ندارد.
»وَ لَا عَلَمٌ یُرَی«: »عَلَم« پرچم و نشانه ای است که آن را بالا می برند تا مردم به واسطۀ آن  	

راه را پیدا کنند. حضرت می فرماید در فتنه بنی امیه پرچم و علامت حقی دیده نمی شود تا 
آنکه افراد حق جو به سراغش بروند؛ البته ائمهD بودند ولی آن ها را خانه نشین کرده بودند 
و کســی جرئت نداشت به ســراغ آن ها برود. بنی امیه از اسلام دم می زد اما ائمهD را که 

تجلی اسلام واقعی بودند، منزوی کردند. 

17� اهل بیت و فتنه ها
هْلَ الْبَیْتِ مِنْهَا ]بِنَجَاةٍ[ بِمَنْجَاةٍ وَ لَسْنَا فِیهَا بِدُعَاةٍ«2 

َ
»نَحْنُ أ

ما اهل بیتD از آن فتنه بر طریق نجاتیم و در آن وقت قدرت دعوت در ما نیست .
نکته

اهل بیتD از گناهان دولت اموی مصون هســتند؛ یعنی هیچ وقت انحراف آن ها به  	
اهل بیتD ســرایت نمی کند و اهل بیتD در این فتنــه پاک و طاهرند و وظیفۀ خود را 

انجام می دهند اما از ظلم و ستم آنان بیشترین بهره را خواهند برد.3

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص10.

2. مَنْجَاةٍ: محل نجات؛ از مادۀ »نجات« به معنای زمین مرتفعی است که سیل آن را فرا نمی گیرد و سپس به هر مکانی
که ســبب نجات بشود، »منجاه« اطلاق شده اســت؛ ولی گاه به معنای محل برکنار بودن از دخالت در امری نیز آمده 
است و در خطبه فوق به همین معناست؛ یعنی اهل بیتD هیچ نقشی در حکومت در عصر بنی امیه نداشتند؛ مصدر 

به معنی النجاة و اسم مکان .
دُعَاة: دعوت کنندگان به قیام؛ جمع داعی به معنی رهبران.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص378.

تشبیه
مشبه: فتنه های بنی امیه 
مشبهٌ به: زن زشت روی

ــبَه: همچنان که زن زشــت روی محور نفرت مردم است، بنی امیه و فتنۀ 
َ

وجه ش
آن ها هم منفور مردم است. 

18� ادامه دار نبودن فتنه ها
دِیمِ«1

َ
یجِ الْ هُ عَنْکُمْ کَتَفْرِ جُهَا اللَّ »ثُمَّ یُفَرِّ

آنگاه خداوند مانند جدا شدن پوست از گوشت، آن فتنه ها را از شما جدا می کند.

19� تلخ ترین زندگی برای فتنه گران 
یْفَ وَ  رَةٍ لَا یُعْطِیهِمْ إِلاَّ السَّ سٍ مُصَبَّ

ْ
»بِمَنْ یَسُــومُهُمْ خَسْفاً وَ یَسُوقُهُمْ عُنْفاً وَ یَسْقِیهِمْ بِکَأ

لَا یُحْلِسُهُمْ إِلاَّ الْخَوْفَ«2 
این کار را به وسیلۀ کسی می کند که آنان را خوار و ذلیل سازد و به سختی از میدان براند و جام 

تلخ مصیبت بر کامشان بریزد و عطایی جز شمشیر به آنان ندهد. 

جُ: برطرف می کند؛ از مادۀ »فرج« به معنای گشــایش است، خواه گشایش در مکان باشد یا در مسائل معنوی و  رِّ
َ

1. یُف

مشکلات و در خطبۀ بالا به معنای جدا شدن چیزی از چیزی است.

دِیمِ: برطرف کردن پوست از گوشت.
َ ْ
 ال

ِ
یج رِ

ْ
ف

َ
ت

کثر ما یستعمل فی العذاب و الشر. فه إیّاه أو أولاه إیّاه کسوّمه و أ
ّ
2. یَسُومُهُمْ: بر آن ها تحمیل می کند؛ فلانا الأمر کل

: ذلت؛ پنهان گشتن، مخفی شدن و فرو بردن آمده است و به تناسب، به معنای ذلت نیز آمده است و در خطبۀ 
ً
سْــفا

َ
خ

 .
ّ

هاب فی الأرض و الغیبة فیها و فی القاموس سامه خسفا إذا أولاه ذلا
ّ

بالا به همین معناست؛ الذ
عُنْف: زور و خشونت که در مقابل رفق و مدارا می باشد.

رَة: عصاره گیاهی با برگ هایی ضخیم و دراز که در مناطق گرمسیر می روید؛ عصاره این گیاه بسیار تلخ و تهوع آور  مُصَبَّ
اســت. الممزوجة بالصّبر و هو وزان کتف عصارة شجر مرّ و یجوز أن یکون المصبرة بمعنی المملوة إلی اصبارها، قال 

فی القاموس ملاء الکاس إلی اصبارها أی رأسه و أخذه باصباره بجمیعه .
 یُحْلِسُهُمْ: آن ها را نمی پوشد؛ از مادۀ »حلس« به معنای پوشاندن است و به پارچه و نمدی که زیر جهاز و پالان شتر 

َ
لا

قرار می دهند تا بدنش را زخمی نکند »حلس« اطلاق می شود که جمعش احلاس و حلوس است؛ البعیر یحلسه غشاه 
بحلس و هو کساء یجعل علی ظهر البعیر تحت رحله و الجمع أحلاس کحمل و أحمال .

تشبیه
مشبه: جدا شدن فتنه ها 

مشبهٌ به: جدا کردن پوست از گوشت 
بَه: این تشبیه اشــاره به این است که فتنه بنی امیه در آن زمان به طور کامل 

َ
وجه ش

خاموش می شود و پایان می گیرد؛ زیرا هنگامی که پوست را از گوشت جدا می کنند 
ذره ای از پوست را بر گوشت رها نمی سازند و شکل و قیافه حیوان ذبح شده به طور 

کامل دگرگون می شود.
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نکته ها
تعبیر به »مصبّرة« اشاره به این است که »بنی امیه« در حکومت »بنی عباس« تلخ ترین  	

کیدی است بر این معنا  و ناگوارترین زندگی ها را خواهند داشت و جمله »لَایُعْطِیهِمْ...« تأ
که هرکدام از »بنی امیه« در چنگال »بنی عباس« گرفتار شــوند، با شمشیر کشته خواهند 

شد و آن ها که موفق به فرار شوند در ترس و وحشت فرو می روند.1

حرف »باء« در »بمَنْ یَسُومُهُمْ خَسْفاً« سببیت است و »بمَن« متعلق به »یفرّجها« است. 	

20� قریش رهبری مرا آرزو می کند!
نْیَا وَ مَا فِیهَا لَوْ یَرَوْنَنِی مَقَاماً وَاحِــداً وَ لَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ  یْــشٌ بِالدُّ »فَعِنْــدَ ذَلِکَ تَوَدُّ قُرَ

طْلُبُ الْیَوْمَ بَعْضَهُ فَلَ ]یُعْطُونَنِیهِ [ یُعْطُونِیه «2 
َ
قْبَلَ مِنْهُمْ مَا أ

َ
لِ

در آن وقت قریش دوســت دارد دنیا و آنچه در آن است را از دست بدهد و عوض آن یک  بار 
دیگر رهبری مرا اگرچه زمانش به اندازۀ قربانی کردن شــتر، کم باشــد ببیند تا از آنان بپذیرم 

چیزی را که امروز مقداری از آن را می طلبم و به من نمی دهند.

نکته ها
این جمله امامA اشــاره به نهایت و نتیجۀ این دگرگونی ها و تفسیر اوضاعی است که  	

برای قریش در امر خلافت پیش می آید. بر اثر جنگ و خون ریزی، چنان خواری و ضعفی 
قریش را فرا گیرد، حتی با توجه به اینکه امام A در نظر آن ها دشــمن ترین خلق نسبت 
به قریش باشــد، خلافت او را آرزو کنند، برای زمانی هرچند کوتاه او را بر مصدر خلافت 
و صدارت خود ببیند؛ همان خلافتی که امروز آن بزرگوار برای منطقه خاصی آن را طالب 
اســت و آن ها مضایقه می کنند. بدین توضیح که آن حضرت را در امر خلافت یاری کنند، 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص243.

ه  به معنای دوســت داشــت او را؛ مودّة به معنی دوست داشتن است؛ مُوادَدَة: دوست  : آرزو می کند؛ از مادۀ وَدَّ وَدُّ
َ
2. ت

داشتن همدیگر.

رائی« دیدن یکدیگر. 
َ
نِی: مرا ببیند؛ از ریشۀ رأی به معنای دیدن. دانستن. نگاه کردن ؛ »ت

َ
یَرَوْن

جَزُور: ذبح حیوانی که ذبح می شود؛ از مادۀ »جزر« به معنای سر بریدن و نحر کردن حیوان است و »جزور« به شتری 

گفته می شــود که آن را نحر کرده باشند. عرب به هر حیوانی که ذبحش مباح باشد »جَزر« می گوید و به گوسفند چون 

همیشه برای ذبح است و برای سوار شدن یا بار بردن از آن استفاده نمی کنند »جزَره« اطلاق می شود. این واژه به معنای 

فروکش کردن آب دریا و مانند آن نیز آمده است؛ الناقة التی تجزر أی تنحر.

دســتوراتش را تبعیت کرده و منقاد فرمان او باشــند و از او هدایت و راهنمایی بگیرند و از 
آرمان هایش دفاع کنند.1

در ایــن عبارت امام A زمان نحر شــتر را کوتاهی زمــان خلافتی که قریش پس از  	
شداید زیاد برای حضرت آرزو کنند، کنایه آورده است.2

1.شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4،ص15.

2.همان 



پیشگفتار خطبه
 Dدر این خطبه صفات خداوند ســپس فضیلــت پیامبر اکرم ] و اهل بیت A امام

گرامی آن حضرت را بیان کرده آنگاه مردم را موعظه می کند. 

خطبـۀ 94

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: در کوفه بین سال های 37 تا40 هجری 

مخاطب: کوفیان
موضوع: اعتقادی، اخلاقی

ویژگی: خاندان رسالت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص107.
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1� مدح و ثنای پروردگار 
ذِی لَا یَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ«1  هُ الَّ »فَتَبَارَکَ اللَّ

پربرکت است خداوندی که افکار بلند، به اوج معرفت او راه نمی یابد.

نکته ها
افکار بلند انسانی و اراده های قوی و نیرومند هر اندازه تلاش و کوشش کند و مقدمه چینی  	

نماید، به اوج معرفت خداوند نمی رسد!2
کلمۀ »تبارک« به دو معنی آمده اســت: بنا بر قولی »تبارک« از ریشــۀ »بروک« گرفته  	

شــده است که به مفهوم »در جایگاه واحدی مستقر شدن و در آن ثبوت و استواری یافتن« 
به کار رفته اســت و بنا به روایت دیگر از »برکت« که به معنی »زیادی« اســت مشتق شده 
اســت. با توجه به معنای اول، کلام امامA به عظمت خداوند متعال به لحاظ دوام بقای 
حق و اســتحقاق قدم وجود ذاتی و اســتمرار آن اشــاره دارد که ذات مقدس  پروردگار نه 

هُ: خداوند پربرکت است؛ من البرکة و هو کثرة الخیر و زیادته .
َّ
تَبَارَکَ الل

َ
1. ف

هِمَمِ: کاری که در انجام دادن آن تصمیم گرفته شود؛ از مادۀ همّ ؛  کاری که آهنگ انجام دادن آن کنند. »همم« جمع 
ْ
ال

هِمّة اســت و اضافۀ »بُعد« به آن اضافه صفت به موصوف اســت؛ یعنی در اصل بوده »الهمم البعیدة« سپس »بعیدة« 

مقدم گشته و تبدیل به مصدر شده است و الف و لامش حذف شده و به »الهمم« اضافه شده است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص252.

ذِی  لُ الَّ وَّ
َ
ذِی لَا یَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا یَنَالُهُ حَدْسُ الْفِطَنِ الْ هُ الَّ فَتَبَارَکَ اللَّ

فْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ وَ 
َ
لَا غَایَةَ لَهُ فَیَنْتَهِیَ وَ لَا آخِرَ لَهُ فَیَنْقَضِیَ . فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِی أ

مَا  رْحَامِ کُلَّ
َ
رَاتِ الْ صْلَبِ إِلَی مُطَهَّ

َ
هُمْ فِی خَیْرِ مُسْتَقَرٍّ تَنَاسَخَتْهُمْ کَرَائِمُ الْ قَرَّ

َ
أ

هِ سُبْحَانَهُ  فْضَتْ کَرَامَةُ اللَّ
َ
ی أ هِ خَلَفٌ. حَتَّ مَضَی مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِینِ اللَّ

فْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً 
َ
خْرَجَهُ مِنْ أ

َ
دٍ )صلی الله علیه وآله( فَأ وَ تَعَالَی إِلَی مُحَمَّ

نْبِیَاءَهُ وَ انْتَجَبَ مِنْهَا 
َ
تِی صَدَعَ مِنْهَا أ جَرَةِ الَّ رُومَاتِ مَغْرِســاً مِنَ الشَّ

َ
عَزِّ الْ

َ
وَ أ

جَرِ نَبَتَتْ فِی حَرَمٍ  سَرِ وَ شَجَرَتُهُ خَیْرُ الشَّ
ُ
سْرَتُهُ خَیْرُ الْ

ُ
مَنَاءَهُ عِتْرَتُهُ خَیْرُ الْعِتَرِ وَ أ

ُ
أ

قَی وَ بَصِیرَةُ مَنِ  وَ بَسَقَتْ فِی کَرَمٍ لَهَا فُرُوعٌ طِوَالٌ وَ ثَمَرٌ لَا یُنَالُ فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اتَّ
اهْتَدَی سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْؤُهُ وَ شِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ وَ زَنْدٌ بَرَقَ لَمْعُهُ سِیرَتُهُ الْقَصْدُ وَ 
سُلِ  رْسَلَهُ عَلَی حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

َ
شْدُ وَ کَلَمُهُ الْفَصْلُ وَ حُکْمُهُ الْعَدْلُ أ تُهُ الرُّ سُنَّ

مَمِ.
ُ
وَ هَفْوَةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ غَبَاوَةٍ مِنَ الْ

آغازی دارد و نه انجامی و در معنی دوم به جود و فضل و احسان، لطف و هدایت و اقسام 
ستایش پروردگار اشاره دارد.1 

مشابه
هُ رَبُّ الْعالَمینَ﴾2 برتر و بزرگوار است خدا، پروردگار جهانیان  است. 	 ﴿فَتَبارَکَ اللَّ
رْض ﴾3 برکات آســمان و زمین را به رویشــان  	

َ
ــماءِ وَ الْ ﴿لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

می گشودیم .

2� فراتر از حدس زیرکان 
»وَلَا یَنَالُهُ حَدْسُ الْفِطَنِ«4

و گمان زیرکان به مقام والایش نمی رسد.

نکته
»حدس« در لغت به معنای گمان و پندار آمده است ولی در اصطلاح علما و دانشمندان  	

اگر فکر و اندیشــه، عبارت از حرکت ذهن از مقصود به مبدأ و بازگشت از مبدأ به مطلوب 
باشــد، حدس همان حرکت زیبا برای به دست آوردن حد وسط است، بی آنکه خود را در 
به دست آوردن حد وسط دچار زحمت و مشقتی کند و در حقیقت گمان یا حدس، ایجاد 

شک می کند و یقین آور نیست. 5

3� نامحدود بودن ذات خدا
ذِی لَا غَایَةَ لَهُ فَیَنْتَهِیَ وَ لَا آخِرَ لَهُ فَیَنْقَضِیَ«6 لُ الَّ وَّ

َ
»الْ

او اولی است که نهایتی ندارد تا به پایان رسد و آخری برای او نیست تا سپری گردد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4،ص17.

2. فرقان، 10.

3. اعراف، 96.

سُ الفطن: حدس زیرکان.
ْ

4. حَد

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص17.

6. یَنْتَهِی: پایان می یابد. 
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نکته ها
خداونــد نه اول زمانی یا مکانی دارد و نه آخــر. اول و آخر به این لحاظ در مورد امور  	

مکانی و زمانی اســت که مخصوص عالم ماده است و خداوند فوق مادیّات است پس در 
 زمان و مکان مطرح نیست.

ً
مورد خدا اصلا

 به موجودی که اول نداشته باشد »ازلی« می گویند و به موجودی که پایان نداشته  	
ً
اصطلاحا

باشد »ابدی« می گویند؛ یعنی موجودی که پایان ناپذیر است و تا ابد باقی است و به موجودی 
که هم ازلی باشد و هم ابدی »سرمدی« اطلاق می شود؛ بنابراین خداوند سرمدی است.

4� موقعیت ممتاز پیامبران
4� 1� برترین جایگاه

1» هُمْ فِی خَیْرِ مُسْتَقَرٍّ قَرَّ
َ
فْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ وَ أ

َ
»فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِی أ

خداوند آن ها را در برترین جایگاه قرار داد و در بهترین مکان مستقر ساخت.

نکته ها
فْضَلِ مُسْــتَوْدَع« همان صلب پدرانِ بافضیلت اســت و »خَیْرِ مُسْتَقَرّ« همان ارحام  	

َ
»أ

مادرانِ پاک دامن است.2

اشــاره به  انبیایی اســت که برای اقامۀ دین خدا بر پای خاســتند و به منظور رواج یافتن  	
احکام الهی کوشش کردند.3 

اســاس دین خدا یکی اســت و تمام انبیا برای ارشــاد خلق به راه حق و پیمودن طریق  	
دیانت تلاش کردند. اختلافی که در شــرایع واقع اســت، اموری جزئی است و به حسب 
مصالحی اســت که متعلق به زمان معیّن و رسولی خاص و مردمی مشخص بوده که برای 

پیروان آن شریعت اصل به حساب می آمده است.4 

1. اسْــتَوْدَع: ودیعتگاه؛ مستودع: اسم مکان است یعنی محل ودیعه و جایی که امانت را آنجا قرار می دهند؛ در اینجا 

مقصود از مســتودع اصلاب پدران است؛ اســتودع: ماضی باب استفعال است و این باب برای طلب است گویا وقتی 

فردی چیزی را در مکانی به ودیعه می گذارد درواقع طلب می کند که این چیز آنجا به امانت باشد.

: در محلی جای داد و تثبیت نمود؛ »مُستَقر«: محل استقرار و جای گرفتن. رَّ
َ
ق

َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 4، ص256.

3. همان، ص 21.

4. همان.

مشابه
لْنَا الآیاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَهُون﴾1  	 کُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّ

َ
نْشَأ

َ
ذی أ ﴿وَ هُوَ الَّ

او ]خدایی [ اســت که شما را از یک نفس آفرید، درحالی که بعضی از انسان ها پایدارند و 
بعضی ناپایدار. ما آیات خود را برای کسانی که می فهمند بیان نمودیم.

ها وَ مُسْتَوْدَعَها﴾2 و موضع و مکانش را می داند. 	 ﴿وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ
4� 2� اصلاب شریف و ارحام پاک

رْحَامِ«3
َ
رَاتِ الْ صْلَبِ إِلَی مُطَهَّ

َ
»تَنَاسَخَتْهُمْ کَرَائِمُ الْ

اصلاب کریمانۀ آنان را به رحم های پاک منتقل کردند.

نکته
منظور از »کرائم الصلب« صلب های باارزشــی اســت که حق این اســت که آن ها  	

به بزرگواری توصیف شــوند. »مطهّــرات الرحام« رحم های پاکیزه ای که شــأن پذیرفتن 
نطفه های پاک و رشد دادن آن ها را در خود داشته و از تیرگی فساد به دور است.4

مشابه
رَة«5 شهادت می دهم به  	 رْحَامِ الْمُطَهَّ

َ
امِخَةِ وَ الْ صْلَبِ  الشَّ

َ
کَ کُنْتَ نُوراً فِی  الْ نَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
»أ

اینکه تو نوری در اصلاب باعظمت و ارحام پاکیزه بودی.

1. انعام، 98.

2. هود، 6.

تْهُمْ: آن ها را جابه جا و منتقل کردند؛ از مادۀ »نسخ« در اصل به معنای زایل کردن و جابه جا کردن و جابه جا 
َ

نَاسَخ
َ
3. ت

نمودن چیزی اســت؛ نُسخه: محلی که نوشته به آنجا منتقل شده اســت؛ دربارۀ ارواح برخی قائل به تناسخ هستند و 

می گویند ارواح از جســمی به جسم دیگر منتقل می شــوند که به این افراد »تناسخیه« گفته می شود؛ النسخ: الازالة و 

النقل یقال: نســخت الشمس الظل أی أزالته و نســخت الکتاب و انتسخته و استنسخته أی نقلت ما فیه و المنقول  منه 

النسخة بالضم .

بِ: صلب های شــریف؛ »کرائم« جمع »کریمة« به معنای بزرگوار اســت. این عبارت اضافه صفت به 
َ

صْلا
َ ْ
رَائِمُ ال

َ
ک

موصوف است؛ یعنی در اصل »الاصلاب الکریمة« بوده است.

رْحَامِ: پاک ترین رحم ها؛ اضافه صفت به موصوف است به معنای رحم های مطهر.
َ ْ
رَاتِ ال هَّ

َ
مُط

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4،ص20.

5. بحار الأنوار، ج 97، ص 181.
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4� 3� پیوستگی سلسلۀ انبیا
هِ خَلَفٌ«1 مَا مَضَی مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِینِ اللَّ »کُلَّ

هر زمان یکی از آن ها از دنیا رفت جانشینی از آنان برای اقامۀ دین خدا برخاست.

نکته
این جمله امامA به ضرورت وجودی و بعثت انبیا، به صورت پیاپی به هنگام حاجت  	

اشــاره دارد؛ یعنی هرگاه پیامبری از دنیا می رفت فرد دیگری جانشــین او می شد و سلسلۀ 
پیامبران منقطع نمی گشت.2

5� ویژگی های پیامبر اسلام
5� 1� بهترین جایگاه برای پیامبر اسلام

دٍ]«3 هِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی إِلَی مُحَمَّ فْضَتْ کَرَامَةُ اللَّ
َ
ی أ »حَتَّ

تا آنکه عنایات خداوند متعال در جهت ارسال رسل ادامه یافت تا نوبت به محمد] رسید.

نکته ها
کرامت خدا، کنایه از نبوّت است. 	

خداوند از باب لطف و کرامت، پیامبران را می فرســتاد تا بشــر را دستگیری کنند و راه  	

رســیدن به ســعادت را نشــانش دهند. لطف و کرامت خدا به برانگیختن پیغمبر اکرم] 

منتهی شد و نوبت به پیامبر اسلام] رسید.

مشابه
تْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ  	

َ
بُوهُ فَأ ةً رَسُــولُها کَذَّ مَّ

ُ
رْسَــلْنا رُسُــلَنا تَتْرا کُلَّ ما جاءَ أ

َ
﴿ثُمَّ أ

حادیــثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا یُؤْمِنُون ﴾4 فرســتادگان خود را پیاپی روانه کردیم. هر بار برای امتی 
َ
أ

پیامبرش آمد، او را تکذیــب کردند؛ پس یکی پس از دیگری آوردیم و آن ها را مایۀ عبرت 
گردانیدیم. دور باد مردمی که ایمان نمی آورند.

 هرکسی 
ّ

 جد
ً
ف: گذشــته؛ هرکسی را که بر دیگری پیشی بگیرد سلف می گویند که جمعش اسلاف است؛ مثلا

َ
1. سَل

مک من آبائک أو قرابتک و الجمع سلاف و أسلاف. 
ّ

 من تقد
ّ

ف اوست و پدران و اجدادش اسلاف او هستند؛ کل
َ
سَل

ف: جانشــین؛ بالتحریک الولد الصّالح و یقال: علی من حضر من الحیّ و إذا کان الولد فاسدا یقال خلف بسکون 
َ
ل

َ
خ

 منهما مکان الآخر.
ّ

م و ربما استعمل کل
ّ

اللا

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 4، ص 21.

: منتهی شد؛ رسید؛ وارد شد؛ إلی الشی ء الوصول و الانتهاء إلیه. 
ْ

ت
َ

ض
ْ
ف

َ
3. أ

4. مؤمنون، 44.

5� 2� برخاستن پیامبر از بهترین خاندان 
فْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً«1

َ
خْرَجَهُ مِنْ أ

َ
»فَأ

در این هنگام او را از بهترین معادن استخراج کرد.

5� 3� بااصالت بودن پیامبر 
مَنَاءَهُ«2

ُ
نْبِیَاءَهُ وَ انْتَجَبَ مِنْهَا أ

َ
تِی صَدَعَ مِنْهَا أ جَرَةِ الَّ رُومَاتِ مَغْرِساً مِنَ الشَّ

َ
عَزِّ الْ

َ
»وَ أ

و در عزیزترین سرزمین ها کاشت، از همان درختی که پیامبرانش را از آن آشکار کرد و امنای 
خود را از آن انتخاب نمود.

1. مَعَدن:  جایی که چیز ارزشــمندی در آن قرار دارد؛ حضرتA، صلب پدران را به معدنی تشبیه کرده که نطفه ها 

در آن قرار دارد. 
مَنْبِت: محل رویش؛ از ریشۀ نَبَتَ به معنای محل رویش؛ اسم مکان است که در اینجا در نقش تمیز قرار گرفته.

رومَاتِ: اصل ها؛ ریشــه ها؛ جمع »ارومه« به معنای اصل و اســاس چیزی اســت و به ریشۀ درخت نیز اطلاق 
َ ْ
2. ال

می شود؛ جمع الأرومة بفتح الهمزة و ضمّها أصل الشی ء و الجمع أیضا علی الاروم. 
رَسَ به معنای کاشتن است؛ الشجر یغرســه من باب ضرب اثبته فی 

َ
رِس: محل غرس و کاشــتن نهال؛ از ریشــۀ غ

ْ
مَغ

الأرض کأغرسه. 
عَ: جدا کرد، شــقه کرد؛ وقتی گیاه زمین را بشکافد و سر از خاک بیرون بیاورد می گویند »صدع النبات الارض«؛ 

َ
صَد

الشقّ فی شی ء صلب و نبات الأرض. 
تَجَبَ: انتخاب کرد، برگزید.

ْ
ان

مَنَاءَ: جمع امین است؛ به پیامبران از باب اینکه وحی الهی به امانت در اختیارشان قرار می گیرد و بی هیچ کم وکاستی 
ُ
أ

آن را به مردم منتقل می کنند »امناء الله« می گویند. 

استعاره
مستعار: معادن

مستعارٌله: پیغمبران قبل
مستعارٌمنه: معادن 

جامــع: همچنان که در معادن گوهرهای گران بها وجود دارد که در درون آن پنهان 
است، نسل های پیغمبران قبل که از اجداد پیامبر بودند دارای گوهرهای گران بهای 

وجود مقدس پیامبر] بودند که در درون آن ها پنهان بود.



خطبۀ 1

299 298

خطبۀ 94کلام امیر

299 298

کلام امیر

نکته ها
مسئلۀ وراثت یکی از ابعاد شخصیت انسان را تشکیل می دهد و پدران پاک و بافضیلت  	

و مادران باتقوا و صاحب شــخصیت، زمینه های قداســت فرزندان را به وجود می آورند و 
 برجسته بود.1

ً
پیامبر گرامی اسلام] از این نظر کاملا

منظور از امین خدا بودن انبیا، امین رسالت و پیامبری آن ها از جانب حق تعالی است. 	

5� 4� خاندان پیامبر از بهترین خاندان ها
جَرِ«2 سَرِ وَ شَجَرَتُهُ خَیْرُ الشَّ

ُ
سْرَتُهُ خَیْرُ الْ

ُ
»عِتْرَتُهُ خَیْرُ الْعِتَرِ وَ أ

عتــرت او بهترین عترت ها، خاندانــش بهترین خاندان ها و درخت پربــار وجودش بهترین 
درختان بود.

مشابه
رَکُمْ تَطْهیراً﴾3 ای اهل بیت! خدا  	 هْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ

َ
جْسَ أ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُــمُ الرِّ ما یُریدُ اللَّ ﴿إِنَّ

می خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را پاکیزه گرداند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 4، ص 261.

: عترت ها؛ از مادۀ »عَتِرَ« به معنای فرزندان و نوه ها و عشــیره اســت و معنای اصلی آن همان اصل و ریشــه 
ُ

2. عِتْرَت
است. به اهل بیت خاص شخص، عترت او می گویند و منظور از عترت پیامبر، ائمۀ اطهار است که در میان وابستگان 
پیامبر از ارزش بیشتری برخوردارند؛ نسل الرجل و رهطه و عشیرته الأدنون من مضی و غبر کذا فی القاموس و سیأتی 

تحقیق الکلام فیه.
هُ: خاندانش؛ در اصل به معنای زره محکم است که انسان را از ضربات شمشیر و تیر حفظ می کند؛ به اسیر هم 

ُ
سْــرَت

ُ
أ

 دستش را محکم با طناب و ریسمان می بستند و به عشیره 
ً
از این باب اســیر می گویند که وقتی اسیر می گرفتند معمولا

سرة الرجل« یعنی عشیره و خاندانش به این جهت که خاندان هرکس مثل زرهی محکم 
ُ
سره او گفته می شود؛ »ا

ُ
هرکس ا

اســت که او را در مقابل ضربه ها و تهاجم دیگران حفظ می کند؛ الرجل وزان غرفة رهطه و عشــیرته الأدنون و أهل بیته 
و الجمع اسر کغرب.

3. احزاب، 33.

تشبیه
مشبه: پیامبر 

مشبهٌ به: درخت
ــبَه: پیامبر اکرم] به درختی تشبیه شــده که ثمره خوبی مانند ائمه داده 

َ
وجه ش

اســت. پیامبر به واســطه حضرت زهرا< اولاد زیادی داشته و از درخت پیامبر، 
علم و دانش و وحی بین امت منتشر شد ه است.

5� 5� محل رویش پیامبر
»نَبَتَتْ فِی حَرَمٍ وَ بَسَقَتْ فِی کَرَمٍ«1

درختی که در حرم ]امن خداوند[ رویید و در آسمان کرامت و فضیلت سر برکشید.

نکته ها
»نَبَتَتْ فِی حَرَمٍ« اشاره به حرم مکه است که شجره وجودی پیامبر از آن رویید.2 	
»بَسَــقَتْ فِی کَرَمٍ« اشاره به این اســت که پیامبر نه تنها در سرزمین و خانوادۀ آبرومندی  	

متولد شد بلکه پرورش و رشد او نیز در محیطی مملو از کرامت و بزرگواری تحقق یافت.3 

5� 6� برکات درخت نبوی
»لَهَا فُرُوعٌ طِوَالٌ وَ ثَمَرٌ لَا یُنَالُ«4

درختی که شاخه هایش بلند و میوه هایش دور از دسترس است.

نکته ها
لفظ »فروع« کنایه از خانواده، ذریّه و دیگر نیاکان از قبیلۀ بنی هاشــم است و توصیف  	

کردن آل پیامبر] به »طوال« کنایه از فضیلت نهایی و مقام بلند آن ها در شرافت است.5

لفظ »ثمر« کنایه از علوم و اخلاقی اســت که متفرّع از اصالت نژادی پیامبر و پیشوایان  	
مسلمین باشد و بیان این مطلب که هیچ کس دسترسی به این مقام بلند ندارد، کنایه از علوّ 

مقام و رموزی است که پیامبر و اولادش از آن ها برخوردارند.6

حضرت امیرA پیامبر را به درخت تنومندی مانند کرده اند که که شاخه های بزرگ و  	
طویل دارد و بر شاخه های آن هم میوه است؛ میوه هایی که دست به آن ها نمی رسد. فروع و 
شاخه ها همان ائمۀ اطهارD هستند و میوه های آن، علوم و برکات ایشان است که دیگران 

از آن محروم هستند و به مقام و منزلت ائمه دست نمی یابند.

ی به آن حرام و ممنوع است؛ منظور حرم مکه است. 
ّ

1. حَرَم: محلی که حقوقی برای آن تعیین شده و تعد
: رشد و نمو کرده؛ بالا رفته؛ بَسوق در اصل به معنای بلند شدن و طولانی شدن شاخه های درخت نخل است؛ 

ْ
ت

َ
بَسَق

النخل بسوقا من باب قعد.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص263.

3. همان. 

: شاخه های بلند؛ بالکسر جمع الطویل و الطوال بالضم .
ٌ

رُوعٌ طِوَال
ُ
4. ف

: خارج از دسترس است.
ُ

 یُنَال
َ

لا

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص22.

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص23.
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5� 7� پیشوایی پیامبر 
قَی وَ بَصِیرَةُ مَنِ اهْتَدَی«1 »فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اتَّ

]به همین دلیل[ او پیشوای پرهیزکاران و سبب بینایی هدایت جویان است.

نکته ها
قَی« این است که تنها کسانی می توانند از این چراغ پرفروغ هدایت  	 منظور از »إِمَامُ مَنِ اتَّ

و پیشــوای بزرگ و بی نظیر بهره بگیرند که چشــمی بینا و روحی حق طلب و حقیقت جو 
داشته باشند. 

مقام امامت غیر از مقام نبوت است و این گونه نیست که هرکس مقام نبوت دارد، مقام  	
هُ  بُّ امامت هم به او عطا شود. خداوند دربارۀ حضرت ابراهیم می فرماید: ﴿وَ إِذِ ابْتَلی  إِبْراهیمَ رَ
الِمین﴾2 تی  قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّ یَّ اسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ ی جاعِلُکَ لِلنَّ هُنَّ قالَ إِنِّ تَمَّ

َ
 بِکَلِماتٍ فَأ

از این آیه اســتفاده می شود که امامت عهد خداســت و به هرکسی عطا نمی شود و بعد از 
ابتلائات زیاد به ابراهیم داده شد. 

5� 8� روشنگری پیامبر
»سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْؤُهُ وَ شِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ وَ زَنْدٌ بَرَقَ لَمْعُهُ«3

چراغی است که نورش درخشان و شهابی است پرفروغ و آتش زنه ای است که برقش آشکار است.

ی: پارسایی نمود. 
َ

ق
َّ
1. ات

: هوشــیاری؛ بینایی؛ جمع آن »بصائر« اســت مقصود این اســت کــه پیامبر اکرم] مایــۀ بصیرت و بینایی 
ُ
بَصِیرَة

هدایت خواهان است و همه در سایه پیامبر اکرم] هدایت یافته اند و بصیرت آن ها از پیغمبر است.

2. بقره، 124.

3. سِرَاجٌ: چراغ.

مَعَ: درخشید. 
َ
ل

 شی ء مضی ء.
ّ

شِهَابٌ: ستاره؛ در اصل به معنای شعلۀ آتش است؛ کل

عَ: آشکار شد؛ منتشر شد؛ نور ساطع یعنی نوری که بلند و مرتفع است. 
َ

سَط

: سنگ چخماغ؛ آتش زنه؛ وسیلۀ روشن کردن آتش؛ به معنای چیزی است که با آن آتش می افروزند؛ مانند کبریت 
ٌ

د
ْ
زَن

و ســنگ چخماق یا وســایل دیگری که در قدیم با آن آتش می افروختند؛ بالفتح فالسکون العود الذی یقدح به النّار و 

هو الأعلی و السفلی الزندة.

: برق تولید کرد؛ السماء بروقا و برقانا لمعت أو جاء ببرق و برق الشی ء برقا و بریقا و برقانا لمع. 
َ

بَرَق

مْع: پرتوافشانی.
َ
ل

مشابه
هِ بِإِذْنِهِ وَ سِــراجاً مُنیراً﴾1 و مردم را به فرمان خدا به سوی او بخوانی و  	 ﴿وَ داعِیاً إِلَی اللَّ

چراغی تابناک باشی. 

5� 9� راه و روش پیامبر
شْدُ وَ کَلَمُهُ الْفَصْلُ وَ حُکْمُهُ الْعَدْلُ«2 تُهُ الرُّ »سِیرَتُهُ الْقَصْدُ وَ سُنَّ

راه و رســم او معتدل، ســنت و روش او صحیح و متین، ســخنش روشــنگر حق از باطل و 
حکمتش عادلانه است!

نکته ها
»سِــیرَتُهُ الْقَصْدُ« اشاره به اعتدال سیرۀ پیامبر] و دوری او از هرگونه افراط و تفریط در  	

تمام زمینه های عبادی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی بود.3

1. احزاب، 46.

2. سِیرَه: روش؛ به کتاب هایی که روش زندگی پیامبر اکرم] را نوشته اند کتاب های سیره می گویند. 
: اعتدال و میانه روی؛ به علم اقتصاد هــم از این باب اقتصاد می گویند که در خرج و تجارت میانه روی مطلوب 

ُ
صْــد

َ
ق

است و این علم به انسان یاد می دهد چگونه بین دخل و خرجش تعادل ایجاد کند.
ة: روش؛ از مادۀ ســنن به معنای جریان داشتن در سهولت و شیوع اســت؛ جریان و حرکتی که هم شایع است و  سُــنَّ
عمومیت دارد و هم آسان و روان است. به سیره و روش از این جهت که جریان دارد سنت می گویند. مراد از سنت های 
الهی نیز ضوابط و روش هایی است که خداوند امور هستی را بر اساس آن ها اداره می کند؛ بنابراین سنت و سیره از نظر 
معنای لغوی به هم نزدیک هستند. سنت در علم اصول فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام است و عبارت است 
از قول و فعل و تقریر معصوم یعنی اگر معصوم سخنی بگوید یا کاری انجام بدهد یا دیگری پیش معصوم کاری انجام 

بدهد و ایشان سکوت کنند، همۀ این سه حجت هستند و می توان از آن حکم استنباط کرد.
: هدایت  ُ

د
ْ

ش الرُّ
: جدایی؛ مصدر اســت و به جای صفت یعنی فاصل قرار گرفته اســت تا بر مبالغه در فاصل بین حق و باطل 

ُ
صْل

َ
ف

ْ
ال

بودن دلالت کند.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص264.

تشبیه
مشبه: پیامبر] 

مشبهٌ به: ستاره
ــبَه: پیامبر تشبیه به ستاره ای شــده  که نورش خیلی بلند است و محدودۀ 

َ
وجه ش

زیادی را نورافشانی می کند. 
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»حُکْمُهُ الْعَدْلُ«: از باب مبالغه به جای اینکه گفته شود حکمش مطابق با عدل یا عادلانه  	
اســت، گفته شده حکمش عدل است؛ یعنی به قدری حکم های او مطابق با عدالت است 

که گویا عین عدل است. 

5� 10� موقعیت رسالت پیامبر 
مَم«1 

ُ
سُلِ  وَ هَفْوَةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَ غَبَاوَةٍ مِنَ الْ رْسَلَهُ عَلَی حِینِ  فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

َ
»أ

خداونــد او را در فاصله ای که بین آمــدن پیامبران رخ داده بود بر انگیخت؛ زمانی که مردم از 
عمل نیک روی بر تافته و ملت ها غرق جهالت بودند.

نکته ها
وقتــی که خداوند پیامبری را بفرســتد و او از دنیا برود، فاصلــه ای را که وحی منقطع  	

 فترت می گویند. حضرت می فرماید 
ً
می شــود تا پیامبر دیگری برانگیخته شود، اصطلاحا

خداونــد پیامبــر را زمانی به پیامبــری برانگیخت که مدتی بود وحی منقطع شــده بود و 
پیغمبری نیامده بود که با بعثت پیامبر اکرم] آن خلأ پر شد. 

»هَفْــوَةٍ عَنِ الْعَمَلِ«: خداوند پیامبر را زمانی فرســتاد که مردم به دنبال کارهای خوب و  	
مفید برای دنیا و آخرت خود نبودند، انحرافات و لغزش های عملی زیاد شــده بود، دین و 
کتب آســمانی تحریف شده بود، کارهای خرافه  و اساطیری انجام می دادند و بدعت ها به 

اسم دین در اعتقادات مردم وارد شده بود. 

تْرَة: فاصلۀ خالی بین یک جریان مســتمر؛ معنای اصلی آن انقطاع و گسستگی است؛ به ضعف گراییدن و سست 
َ
1. ف

 نبیّین و رسولین 
ّ

شدن را از این جهت که انسان از حالت جدیت در عمل منقطع می شود، فترت می گویند؛ ما بین کل

وَة: لغزش؛ انحراف؛ از مادۀ »هفو«؛ جمعش هفوات است »هفوات لسان « یعنی لغزش های زبان.
ْ

هَف

ة الفطنة.
ّ
ندذهنی و کودنی است؛ الجهل و قل

ُ
بَاوَة: جهالت؛ کودنی؛ غفلت؛ به معنای ک

َ
غ

6� چند موعظه 
6� 1� اهل عمل باشید

هُ« »اعْمَلُوا رَحِمَکُمُ اللَّ
به عمل بپردازید، خدا شما را رحمت کند!

6� 2� عمل، طبق کتاب و سنت 
نَةٍ«1  عْلَمٍ بَیِّ

َ
»عَلَی أ

]و باید اعمال شما[ بر طبق نشانه های روشن بوده باشد.

نکته ها
این جمله معترضه اســت و می فرماید که بر اســاس دلیل و برهان و طبق نشــانه ها و  	

گاه به مسائل اسلامی  علامت های روشــن، یعنی سنت پیامبر عمل کنید و از عالمانی که آ
و بیانگر ســنت ایشان هستند، بپرسید و به حرف های خرافه و بی پایه عمل نکنید و عملتان 

بر اساس سخنان پیامبر] و اهل بیتD و عقل باشد و از عالمان حق گو پیروی کنید.

منظــور از »اعلم بینه« امامان هدایتگر یا احکام آشــکار خداوند در کتاب و ســنت  	
اســت. منظور امام این اســت که پیش از اتمام حجت و از دســت رفتن فرصت به انجام 

کارهای نیک مبادرت ورزید.2

6� 3� روشن بودن راه سعادت
لمِ«3  یقُ نَهْجٌ  یَدْعُوا إِلی  دارِ السَّ رِ »فَالطَّ

راه روشن است و شما را به خانۀ امن و امان دعوت می کند.

نَة: نشانه های روشن. جار و مجرور و به »اعملوا« که فعل امر است متعلق است.  مٍ بَیِّ
َ

عْلا
َ
1. أ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص387.

هْجٌ : واضح و روشن؛ الطریق الواضح منه. 
َ
3. ن

 منظور بهشت است؛ معنای اصلی »سلام« پیراسته بودن از آفات ظاهری و 
ً
ــلامِ: خانۀ امن و سلامتی؛ ظاهرا دارِ السَّ

باطنی است.

عظة الناس:

نْتُمْ 
َ
ــلمِ وَ أ یقُ نَهْجٌ یَدْعُوا إِلی دارِ السَّ رِ نَةٍ فَالطَّ عْلَمٍ بَیِّ

َ
هُ عَلَی أ اعْمَلُوا رَحِمَکُمُ اللَّ

یَةٌ وَ  قْلَمُ جَارِ
َ
حُفُ مَنْشُــورَةٌ وَ الْ فِی دَارِ مُسْــتَعْتَبٍ عَلَی مَهَــلٍ وَ فَرَاغٍ وَ الصُّ

عْمَالُ مَقْبُولَةٌ.
َ
وْبَةُ مَسْمُوعَةٌ وَ الْ لْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ التَّ

َ
بْدَانُ صَحِیحَةٌ وَ الْ

َ
الْ



خطبۀ 1

305 304

خطبۀ 94کلام امیر

305 304

کلام امیر

نکته ها
هیچ عذری در پیمودن راه حق نیســت و خداوند در هر زمان برای نوع انسان ها راه حق  	

را از باطل آشکار می کند و کسانی که راه باطل را در پیش می گیرند در روز قیامت در برابر 
ا کَفُوراً﴾1 ا شاکِراً وَ إِمَّ بیلَ إِمَّ ا هَدَیْناهُ السَّ خدا حجتی ندارند. ﴿إِنَّ

ضمیر»یَدْعُوا« به »الطریق« بر می گردد؛ یعنی راه حق، شما را به بهشت فرا می خواند و  	
این اسناد مجازی است، زیرا راه کسی را نمی خواند و آن که افراد را می خواند تا در مسیری 

حرکت کنند، وضع کننده آن راه است. 

6� 4� استفاده از فرصت دنیا
نْتُمْ فِی دَارِ مُسْتَعْتَبٍ«2 

َ
»وَ أ

شما در خانه هایی هستید که مهلت و فراغت دارید.

نکته
گاهی دارد و می تواند  	 مراد از »دَارِ مُسْــتَعْتَبٍ« دنیاست؛ زیرا انســان در دنیا اختیار و آ

رضایت خدا را تحصیل کند. این از باب اضافه است نه صفت و موصوف. 

6� 5� مهلت کافی 
»عَلَی مَهَلٍ وَ فَرَاغٍ«3 

مهلت کافی و فراغت دارید.

نکته
»علی« برای استعلاســت؛ یعنی الان که در دنیا مهلت و فراغت برای عمل داری گویا  	

بر زمانی تسلط داری، می توانی از عمرت استفاده کنی و سعادت ابدی را برای خود بخری 
حتی اگر در گذشته اشتباهاتی داشته ای جبران کنی و از گناهان توبه نمایی.

1. انسان، 3.

2. مُسْــتَعْتَبٍ: محل رضایت؛ از مادۀ »عتب« در اصل به معنای ناراحتی درونی اســت و هنگامی که به باب استفعال 

برده شــود به معنای زائل کردن ناراحتی اســت؛ به همین دلیل »استعتاب« به معنای رضایت طلبیدن است؛ یجوز کونه 

مصدرا و مکانا من استعتبه أی استرضاء و طلب إلیه العتبی أی الرّضا.

: مهلت، فرصت.
ٍ

3. مَهَل
: فراغت.

ٍ
رَاغ

َ
ف

6� 6� غنیمت شمردن فرصت ها 
یَةٌ«1 قْلَمُ جَارِ

َ
حُفُ مَنْشُورَةٌ وَ الْ »وَ الصُّ

پرونده های اعمال گشوده و قلم ها آمادۀ نوشتن است. 

نکته
نامۀ اعمال برای نوشــتن کارهایتان همیشه آماده اســت و هر کوچک و بزرگی در آن  	

ثبت می شود.2

6� 7� آمادگی برای انجام کار خیر در دنیا 
لْسُنُ مُطْلَقَةٌ«3 

َ
بْدَانُ صَحِیحَةٌ وَ الْ

َ
»وَ الْ

بدن های شما سالم و زبان ها آزاد است. 

مشابه
ی  یَسْتَقِیمَ لِسَانُه «4 ایمان  	 ی  یَسْتَقِیمَ  قَلْبُهُ  وَ لَا یَسْتَقِیمُ قَلْبُهُ حَتَّ »لَا یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّ

بنده ای اســتوار نمی شــود مگر دلش استوار شود و دلش اســتوار نمی شود مگر زبانش 
استوار شود.

6� 8� امکان توبه از گناهان در دنیا 
عْمَالُ مَقْبُولَةٌ«5 

َ
وْبَةُ مَسْمُوعَةٌ وَ الْ »وَ التَّ

توبه پذیرفته می شود و اعمال قبول می گردد.

نکته
اگر انسان گناه کند و از درِ خانۀ خدا دور شود، خدا راه بازگشت برایش گذاشته است  	

 توبه کند و به ســوی خدا بازگردد، خدا او را می پذیرد: ﴿قُلْ یا عِبادِیَ 
ً
و اگر کســی واقعا

: نامه های اعمال؛ جمع صحیفه.
ُ

حُف 1. الصُّ
ورَة: باز شده؛ گشوده.

ُ
مَنْش

یَة: آمادۀ نوشتن؛ روان.  جَارِ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص388.

ة: آزاد. 
َ

ق
َ
ل

ْ
3. مُط

4. نهج البلاغه، خطبه 176.

5. مَسْمُوعَة: آمادۀ شنیدن. 
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هُ هُوَ  نُوبَ جَمیعاً إِنَّ هَ یَغْفِــرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ نْفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ
َ
سْــرَفُوا عَلی  أ

َ
ذینَ أ الَّ

حیم ﴾1 الْغَفُورُ الرَّ
مشابه

یْلَتَنا ما لِهذَا الْکِتابِ  	 ا فیهِ وَ یَقُولُونَ یا وَ ﴿وَ وُضِعَ الْکِتابُ فَتَرَی الْمُجْرِمینَ مُشْــفِقینَ مِمَّ
حَدا﴾2 دفتر 

َ
کَ أ حْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا یَظْلِمُ رَبُّ

َ
لا یُغادِرُ صَغیرَةً وَ لا کَبیرَةً إِلاَّ أ

اعمال گشوده شــود. مجرمان را بینی که از آنچه در آن آمده است بیمناک اند و می گویند: 
وای بر ما! این چه دفتری اســت که هیچ گناه کوچک و بزرگی را حساب ناشده رها نکرده 

است. آنگاه اعمال خود را در مقابل خود بیابند و پروردگار تو به کسی ستم نمی کند.

1.زمر، 53.

2.کهف، 49.

خطبـۀ 95

پیشگفتار خطبه
هدف از بیان این خطبه عظمت اســلام از یک سو و عظمت آورندۀ آن و نگاهی به عصر 
جاهلیت از ســوی دیگر اســت؛ چون وضع مردم قبل و بعد از ظهور اسلام با هم مقایسه 

شده است.

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمــانومکانوقوع: پس از به خاک ســپردن پیکر 

مطهر پیامبر در مدینه در سال 11 هجری 
مخاطب:جمعی از اصحاب

علتایرادسخن:رحلت پیامبر 
موضوع:اعتقادی، تاریخی

ویژگی: قدرشناسی از نعمت بعثت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص12.
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 1� سرگردانی مردم در زمان بعثت پیامبر 
لٌ فِی حَیْرَةٍ وَ حَاطِبُونَ فِی فِتْنَةٍ«1  اسُ ضُلَّ »بَعَثَهُ وَ النَّ

خداوند او را زمانی مبعوث کرد که مردم در حیرت و گمراهی سرگردان بودند و در فتنه ها غوطه ور.

نکته ها
ضلالت و گمراهی اگر توأم با سرگردانی نباشد، ممکن است انسان خود را از آن نجات  	

دهد؛ مانند کســی که راه را گم کرده و از قراین، طریق نجات را به دست می آورد. مردم در 
دوران جاهلیت، گمراهی همراه با حیرت و سرگردانی داشتند.2 

»حَاطِب« به کسی گفته می شود که هیزم جمع آوری کند. مردم عصر جاهلیت، در عین  	
گرفتاری در میان شعله های فتنه، همواره هیزم بر آتش آن می افزودند و مشکل عظیم آن ها 

همین بود که هیزم آور فتنه ها بودند.3

2� عصر هوا و هواپرستی
یَاءُ«4  تْهُمُ الْکِبْرِ هْوَاءُ وَ اسْتَزَلَّ

َ
»قَدِ اسْتَهْوَتْهُمُ الْ

و هواهای نفسانی آنان را سرگشته کرده و نخوت و خودپسندی آنان را به لغزش انداخته است.

ل: گمراهان. 
َّ

لا
ُ

1. ض

 فِی فِتْنَةٍ: هیزم کشان کورکورانه؛ در تاریکی و نادانی هیزم جمع می کردند که نمی دیدند، یعنی نمی دانستند چه 
َ

حَاطِبُون

چیزی جمع آوری می کنند. فتنه در اینجا به معنای جهالت اســت؛ حاطبون: ضربه زننده و در اینجا منظور بدعت گذار 

است؛ بالخاء المعجمة و الباء الموحّدة بعدها الطاء من الخبط و هو السیر علی غیر هدی، و فی بعض النسخ حاطبون 

اء جمع حاطب  و هو الذی یجمع الحطب. 
ّ

بالحاء المهملة بعدها الط

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص278.

3. همان. 

هُمُ: آن ها را به هواوهوس کشاند؛ از ریشــۀ هوی به معنای آن ها را به هواوهوس کشاند؛ به باب استفعال 
ْ
4. اسْــتَهْوَت

رفته است.

ه به معنای لغزش؛ به باب استفعال رفته به معنای آن ها را به لغزش واداشت. 
َّ
تْهُمُ: آن ها را به لغزش وا داشت؛ از ریشۀ زل

َّ
اسْتَزَل

یَاء: کبر و نخوت.  کِبْرِ
ْ
ال

هْوَاءُ 
َ
لٌ فِی حَیْرَةٍ وَ حَاطِبُونَ فِی فِتْنَةٍ قَدِ اسْتَهْوَتْهُمُ الْ اسُ ضُلَّ بَعَثَهُ وَ النَّ

ةُ الْجَهْلَءُ حَیَارَی فِی زَلْزَالٍ مِنَ  تْهُمُ الْجَاهِلِیَّ یَاءُ وَ اسْــتَخَفَّ تْهُمُ الْکِبْرِ وَ اسْــتَزَلَّ
صِیحَةِ وَ مَضَی  مْــرِ وَ بَلَءٍ مِنَ الْجَهْلِ فَبَالَغَ )صلــی الله علیه وآله( فِی النَّ

َ
الْ

یقَةِ وَ دَعَا إِلَی الْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. رِ عَلَی الطَّ

نکته ها
اندیشه های باطل آن ها را جذب خود کرده و یا به هلاکت رسانده بود و تکبر و  	

غرور آن ها را از طریق عدالت منحرف و به وادی لغزش و ســقوط کشانده بود. از 
تواضع و فروتنی که سنت انبیای الهی است پیروی نمی کردند و جهالت جاهلان، 

آن ها را سبک سر کرده  بود.1

خیلی از افراد بر اثر تکبر و خودخواهی حق برایشــان مشــتبه می شود و خیال می کنند  	
همــان حرفی که آن ها می گویند و کاری که انجام می دهند درســت اســت. در حالی که 

خودخواهی رذیلۀ بزرگی است که انسان را در فهم حق دچار انحراف می کند. 

مشابه
نَا مِنَ الْمُهْتَدین ﴾2 از هوس های شــما متابعت  	

َ
هْواءَکُمْ قَدْ ضَلَلْــتُ إِذاً وَ ما أ

َ
بِــعُ أ تَّ

َ
﴿لا أ

نمی کنم تا مبادا گمراه شوم و از هدایت یافتگان نباشم. 

رْضِ حَیْران ﴾3 آن کس که شیطان گمراهش ساخته و  	
َ
یاطینُ فِی الْ ذِی اسْــتَهْوَتْهُ الشَّ ﴿کَالَّ

حیران بر روی زمین رهایش کرده است.

رین﴾4 از درهای جهنم داخل  	 مَ خالِدینَ فیها فَبِئْسَ مَثْــوَی الْمُتَکَبِّ بْوابَ جَهَنَّ
َ
﴿ادْخُلُــوا أ

شوید. همواره در آنجا بمانید و جایگاه سرکشان چه بد جایگاهی است !

3� عصر جاهلیت عمیق
مْرِ وَ بَلَءٍ مِنَ الْجَهْلِ«5

َ
ةُ الْجَهْلَءُ حَیَارَی فِی زَلْزَالٍ مِنَ الْ تْهُمُ الْجَاهِلِیَّ »وَ اسْتَخَفَّ

جاهلیت شــدید، آن ها را ســبُک مغز ســاخته و در ناپایداری امور و بــلای جهل حیران و 
سرگردان بودند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص27.

2. انعام، 56.

3.انعام، 71.

4.غافر، 76.

ت؛ استخفاف: سبُک مغز و بی هویت کردن.
ّ

: سبُک مغز؛ از ریشۀ خف
ْ

ت
َّ

ف
َ

5. اسْتَخ

کیدی برای جاهلیت است.  ءُ: بسیار نادان؛ مؤنث اجهل به معنی بسیار نادان؛ صفت تأ
َ

جهْلا

حَیَارَی: حیرانی ها؛ جمع حیران به معنای متحیر و سرگردان؛ در اینجا حال برای ضمیر اسخفتهم است؛ بفتح الحاء و ضمّها 

جمع حایر من حار یحار حیرا و حیرة و حیرانا نظر إلی الشی ء فغشی علیه و لم یهتد لسبیله فهو حیران و حایر و هم حیاری.

زَالٍ: اضطراب؛ تزلزل. 
ْ
زَل
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نکته ها
ریشــۀ اصلی بدبختی مردم دوران جاهلیت، جهل و گمراهی و هواپرستی و فتنه گری و  	

تکبر بود.1

مردم عصــر جاهلیت به دلیل جهل و نادانی شــان به مصلحت زندگی شــان پی  	
نمی بردند. دلیل اضطراب و نگرانی در امورشان نیز همین بود. گرفتار بلا شدنشان، 
بدین لحاظ که بــر یکدیگر حمله برده، گروهی، گروهی دیگر را کشــته و بعضی، 

بعضی را اسیر می گرفتند.2

مســتکبران همیشه در پی سوءاستفاده از مردم اند و برای رسیدن به این هدف ابتدا مردم  	
را بی هدف و توخالی کرده و قدرت فکر و اندیشــه را از آن ها می گیرند؛ به گونه ای که مردم 

خودشان هم می پذیرند که هویتی ندارند. 

مشابه
هِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُون ﴾3 آیا حکم جاهلیت  	 حْسَنُ مِنَ اللَّ

َ
ةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أ  فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّ

َ
﴿أ

را می جویند؟ برای آن مردمی که اهل یقین هستند چه حکمی از حکم خدا بهتر است؟ 

4� دلسوزی های پیامبر
صِیحَةِ« »فَبَالَغَ فِی النَّ

]پیامبر[ در نصیحت آن ها نهایت کوشش را به خرج داد. 

5� حرکت در مسیر درست
یقَةِ وَ دَعَا إِلَی الْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة«4  رِ »وَ مَضَی عَلَی الطَّ

و در راه راست حرکت می نمود و به سوی حکمت و دانش و موعظه نیکو دعوت می کرد.

نکته ها
در واقع، ابزار پیشــرفت پیامبر اکرم] در چهار چیز خلاصه شــده: 1. نصیحت و  	

خیرخواهی، به طوری که مردم باور کرده بودند او برای نجات آن ها تلاش می کند؛ 2. 
اهــل عمل بودن که خود بر طریقه ای گام بر می داشــت که به آن دعوت کرده بود؛ 3. 
مردمی را که گرفتار جاهلیت سخت و بلای نادانی و حیرت و سرگردانی بودند به علم 

1.پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص279.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص27.

3. مائده،50.

ة: پند و اندرز و به کارگیری امور ظنّی.
َ

4. مَوْعِظ

و دانش فراخواند؛ 4. به مواعظ حســنه و خطابه های عاطفی که در اعماق قلب نفوذ 
می کرد، دعوت نمود.1

مراد از نیکو بودن موعظه این اســت که خود موعظه کننده، عامل به آن باشــد؛ چراکه  	
موعظه برای نرم کردن قلب ها در مقابل حق است و اگر کسی موعظه بکند ولی خودش به 

موعظه هایش عمل نکند، حرف هایش آن چنان که باید مؤثر نخواهد بود. 

»وَ دَعَا إِلَی الْحِکْمَةِ...«: این عبارت حضرت اشــاره به آیۀ شــریفه اســت که خداوند  	
تی   کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ خطاب به پیامبر فرمود ﴿ادْعُ إِلی  سَبیلِ رَبِّ

حْسَن ﴾2
َ
هِیَ أ
مقصود از »مضیّه علی الطریق« پیمودن راه خدا بدون انحراف است.3 	

مشابه
کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة﴾4 مردم را با حکمت و اندرز نیکو  	 ﴿ادْعُ إِلی  سَــبیلِ رَبِّ

به راه پروردگارت بخوان .

ــاس ﴾5 چنین است که شما را  	 ةً وَسَــطاً لِتَکُونُوا شُــهَداءَ عَلَی النَّ مَّ
ُ
﴿وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أ

بهترین امت ها گردانیدیم تا بر مردمان گواه باشید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص 279.

2. نحل، 125.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص 28.

4. نحل، 125.

5.بقره، 143.
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پیشگفتار خطبه
امامA در این خطبه از دو چیز بحث می نماید: نخســت به قسمتی از اسمای حسنای 
الهی اشــاره می نماید و او را به این اوصاف مدح می کند؛ ســپس به بیان بخشی از فضائل 
پیامبر گرامی اسلام می پردازد و از اصل و نسب شریف آن حضرت و قیام شجاعانه او سخن 

می گوید که سبب خاموش شدن آتش فتنه گردید.

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از رحلت پیامبر] در مدینه 

در سال 11 هجری

مخاطب: جمعی از اصحاب

علتایرادسخن: رحلت پیامبر] 

موضوع: اعتقادی 

ویژگی: بیان توحید و نبوت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص12.
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 1� وصف خداوند
1� 1� اول و آخر

لِ فَلَ شَیْ ءَ قَبْلَهُ وَ الآخِرِ فَلَ شَیْ ءَ بَعْدَهُ« وَّ
َ
هِ الْ »الْحَمْدُ لِلَّ

ستایش مخصوص خداوندی است که اول است پس چیزی بعد از او نیست و آخر است پس 
چیزی فوق او نیست.

نکته
در معنای »الحمدلله« سه احتمال وجود دارد: الف. جمله انشایی باشد. در این صورت  	

به این معناست که همۀ ســتایش ها باید برای خدا باشد، بنابراین اختصاص دادن حمد و 
ســتایش به خدا واجب است؛ ب. جمله خبری اســت و مقصود این است که حقیقت و 
طبیعت ســتایش مخصوص خداوند اســت و بر غیر خدا واقع نمی شــود؛ ج. اینکه همۀ 
ســتایش ها برای خدا واقع می شــود به ایــن معنا که آنچه ســتایش در این جهان صورت 
می گیرد برای خداست پس بت پرست هم اگر بت را ستایش می کند به خاطر کمالی است 

که برای آن متصور است. 

مشابه
کْرامِ﴾1 هرچه بر روی زمین  	 کَ ذُو الْجَــللِ وَ الِْ ﴿کُلُّ مَــنْ عَلَیْها فانٍ ۞ وَ یَبْقی  وَجْهُ رَبِّ

است دستخوش فناست و ذات پروردگارِ صاحبِ جلالت و اکرام توست که باقی می ماند.

1� 2� آشکار و پنهان 
اهِرِ فَلَ شَیْ ءَ فَوْقَهُ وَ الْبَاطِنِ فَلَ شَیْ ءَ دُونَهُ«  »وَ الظَّ

او آشــکار است آن گونه که آشکارتر از او چیزی نیست و باطن و مخفی است که چیزی از او 
مخفی تر نتوان یافت.

1. الرحمن، 26و27.

اهِرِ فَلَ شَیْ ءَ  لِ فَلَ شَیْ ءَ قَبْلَهُ وَ الآخِرِ فَلَ شَیْ ءَ بَعْدَهُ وَ الظَّ وَّ
َ
هِ الْ الْحَمْدُ لِلَّ

شْرَفُ مَنْبِتٍ فِی 
َ
هُ خَیْرُ مُسْتَقَرٍّ وَ مَنْبِتُهُ أ فَوْقَهُ وَ الْبَاطِنِ فَلَ شَــیْ ءَ دُونَهُ.  مُسْتَقَرُّ

بْرَارِ وَ ثُنِیَتْ إِلَیْهِ 
َ
فْئِدَةُ الْ

َ
ــلَمَةِ قَدْ صُرِفَتْ نَحْــوَهُ أ مَعَادِنِ الْکَرَامَةِ وَ مَمَاهِدِ السَّ

قْرَاناً 
َ
قَ بِهِ أ فَ بِهِ إِخْوَاناً وَ فَرَّ لَّ

َ
وَائِرَ أ  بِهِ الثَّ

َ
طْفَأ

َ
غَائِنَ وَ أ هُ بِهِ الضَّ بْصَارِ دَفَنَ اللَّ

َ
ةُ الْ زِمَّ

َ
أ

ةَ کَلَمُهُ بَیَانٌ وَ صَمْتُهُ لِسَانٌ. ذَلَّ بِهِ الْعِزَّ
َ
ةَ وَ أ لَّ عَزَّ بِهِ الذِّ

َ
أ

نکته ها
منظور از »ظاهر« بودن خداوند بلندی مقام و مرتبه اســت و لذا فرموده است که هیچ  	

گاهی داشتن بر امور باطنی و  چیز مافوق او نیســت و مقصود از »باطن« بودن حق تعالی آ
مخفی است.1 

منظور »فل شــی ء فوقه« این خواهد بود که هیچ چیز با وجود خداوند مقابله و برابری  	
نمی کند تا مانع شناخت خلق نسبت به خالق گردد و باطن به معنای پوشیده باشد.2 

»فل شی ء دونه« هیچ چیز به اندازۀ ذات حق تعالی در استتار و پوشیدگی نیست.3  	
2� جایگاه پیامبر

2� 1� بهترین مکان پرورش 
شْرَفُ مَنْبِتٍ«4

َ
هُ خَیْرُ مُسْتَقَرٍّ وَ مَنْبِتُهُ أ » مُسْتَقَرُّ

جایگاه او )پیامبر( بهترین جایگاه و محل رویش او شریف ترین محل ها بود.

نکته
منظور از »مُستقرّ« و »مَنبت« رحم مادران پاک و صلب پدران موحّد و باایمان است.5 	

2� 2� بهترین خاندان 
لَمَةِ«6  »فِی مَعَادِنِ الْکَرَامَةِ وَ مَمَاهِدِ السَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص30.

2. همان.

3. همان.

رّ: محل قرار گرفتن.
َ

رَار: ثابت شدن؛  مُستَق
ْ

رَار: ثبات و محل استقرار؛ اسْتِق
ْ
ه: قرارگاه؛ از مادۀ قرّ؛ إِق رُّ

َ
4. مُسْتَق

نَابیت: اســم اســت برای آنچه از درخت می روید؛ 
َ
نْبِیت: ج ت مَنْبِت: منشــأ روییدن؛ از مادۀ نَبَتَ به معنای رویید؛ التَّ

نْبِتَة: گیاه و هر روییدنی از زمین اعم از درخت و گل و گیاه و سبزیجات.
َ
المِنْبَات: زمین پر از گیاه؛ أ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص288.

6. مَعَدن: محل قرار گرفتن چیز های نفیس و باارزش؛ جمع معدن و اسم مکان است.

مَمَاهِدِ: خوابگاه ها؛ جمع »ممهد« در اصل از »مهد« به معنای گهواره گرفته شــده؛ سپس به هرجایی که انسان در آن 

اســتراحت کند یا آرامش روح در آن داشته باشد، اطلاق شده است. به گهواره کودک »مهاد« و »مهد« می گویند چون 

کودک در آن قرار می گیرد و برای اســتراحت او هموار شده اســت؛ به مقدمات بحث هم از این جهت که هموارکنندۀ 

اصل بحث و بسترســاز آن است »تمهید« می گویند؛ به زمین هم »مِهاد« گفته می شود چون بستری است هموار برای 

حیات و زندگی؛ بنابراین »ممهد« اســم مکان اســت و به معنای محل انداختن فــراش و رختخواب؛ المهد: و المهاد 

ــارح 
ّ

الفــراش و موضع تهیّأ للصبیّ، و جمــع الأوّل مهود کفلس و فلوس و جمع الثانی مهد ککتاب و کتب. قال الش

ارح المعتزلیّ: المهاد الفراش و لما قال علیه السّلام: فی معادن و هی
ّ

البحرانیّ: جمع ممهد و المیم زایدة، و قال الش
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در معادن بزرگواری و شرف و گهواره سلامت، پرورش یافت.

نکته
»معادن کرامت« و »مماهد ســلمت« اشــاره به این اســت که پدران و اجداد و مادران  	

پیامبر اســلام]، علاوه بر پاک دامنی و ایمان، دارای فضایل انســانی و از عیوب اخلاقی 
پاک بودند.1

مشابه
اهِرَةِ«2 گواهی می دهم که تو  	 رْحَامِ الطَّ

َ
امِخَةِ وَ الْ صْلَبِ  الشَّ

َ
کَ  کُنْتَ  نُوراً فِی  الْ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»أ

در صلب های بلندمرتبه و رحم های پاک، نوری بودی.

صْلَبِ  	
َ
نْقَلِــبُ مِنْ أ

َ
زَلْ أ

َ
ةِ، وَ لَمْ أ هْلِ الْجَاهِلِیَّ

َ
ــنِی سِــفَاحُ أ هِ]: »لَمْ یَمَسَّ وَ قَالَ رَسُــولُ اللَّ

اهِرَاتِ«3 رسول خدا] فرمود: خون ریزی جاهلیت مرا لمس نکرده  رْحَامِ الطَّ
َ
ینَ إِلَی أ اهِرِ الطَّ

)دستم به خون ریزی های عصر جاهلیت آلوده نشده است( و همواره از صلب مردان پاک 

به رحم زنان پاک منتقل می شدم.

3� جاذبه های پیامبر
3� 1� محبوب نیکوکاران

بْرَارِ«4
َ
فْئِدَةُ الْ

َ
»قَدْ صُرِفَتْ نَحْوَهُ أ

دل های نیکوکاران شیفتۀ او گشت.

نکته
پیامبر در جامعه ای زندگی می کرد که آشــوب و فساد و گمراهی و فروپاشی فراگیر بود  	

و بــا این همه او از کودکی محبوب و معتمد بود و بر اثــر اخلاق و طینت پاک خود همه 
متوجه پیامبر شدند.5 

ادامه از صفحه قبل:

جمــع معــدن قال بحکم القرینة و الازدواج و مماهــد و إن لم یکن الواحد منها ممهدا کما قالوا: الغدایا و العشــایا و 

مأجورات و مأزورات و نحو ذلک )و ثنیت( الشی ء ثنیا من باب رمی إذا عطفته و رددته. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص288.

2. تهذیب الحکام، ج12، ص114.

3. المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب )ع(، ص 559.

بْرَارِ: دل های نیکوکاران.
َ ْ
 ال

ُ
ة

َ
ئِد

ْ
ف

َ
4. أ

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص394.

3� 2� چشم ها به سوی او
بْصَارِ«1

َ
ةُ الْ زِمَّ

َ
 »وَ ثُنِیَتْ إِلَیْهِ أ

و چشم های حق جویان به سوی او متوجه شد.

نکته
کنایه از توجه و التفات اهل بصیرت به پیامبر اسلام] به دلیل دریافت رحمت الهی از  	

پیشگاه حق و اینکه شعاع هدایت و نور ایشان درخشان است.2

4� برنامه های اجتماعی پیامبر
4� 1� خاموش شدن آتش فتنه

وَائِرَ«3 وَائِرَ[ الثَّ  بِهِ ]النَّ
َ
طْفَأ

َ
غَائِنَ وَ أ هُ بِهِ الضَّ »دَفَنَ اللَّ

خداوند به برکت وجود او کینه ها را مدفون ساخت و آتش دشمنی ها را خاموش نمود.

نکته
با وجودی که در آغاز بعثت آشــکارا دشمنی و خصومت داشتند و دشمنی و کینه توزی  	

پیش از بعثت در میان عرب رواج داشت. با آمدن پیامبر] از میان رفت و خداوند به وسیلۀ 
پیامبر کینه های شدیدی را که در بین مردم بود از بین برد.4  

4� 2� تألیف قلوب
قْرَاناً«5

َ
قَ بِهِ أ فَ بِهِ إِخْوَاناً وَ فَرَّ لَّ

َ
»أ

نَی« به معنای بازگرداندن اســت و در اینجا به معنای توجه آمده است؛ از آنجا که در 
َ
: منعطف شــد؛ از مادۀ »ث

ْ
نِیَت

ُ
1. ث

 سرش را به سوی آن بر می گرداند به معنای 
ً
هنگام توجه انســان به کســی یا چیزی به سوی آن منعطف می شود و معمولا

متوجه ســاختن هم به کار می رود؛ این واژه مجهول اســت و »ازمّة الابصار« نایب فاعل آن که در اصل مفعولش بوده 

است؛ الشی ء ثنیا من باب رمی إذا عطفته و رددته. 

: افســارها؛ لگام ها؛ جمع زمام؛ به مهاری که به گردن شــتر می بندند و آن را به هر سو بخواهند می کشند »زمام« 
ُ
ة زِمَّ

َ
أ

گفته می شود.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص32.

غینة و هی الحقد.
ّ

ائِن: کینه ها؛ جمع »ضغینه« به معنای کینه و عداوت است؛ جمع الض
َ

غ
َّ

3. ض

:خاموش کرد.
َ
أ

َ
ف

ْ
ط

َ
أ

وَائِرَ: دشمنی ها؛ جمع »ثائره« به معنای فتنه و عداوت است؛ جمع الثائرة؛ وهی العداوة و المخاصمة.
َّ
ث

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص32.

: جدا نمود.
َ

ق رَّ
َ
5. ف

: همدستان؛ همتایان و هر دو چیزی که با هم باشند؛ جمع قرین به معنای نزدیکان است. 
ً
رَانا

ْ
ق

َ
أ
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مردم را به دســت او با هم )به خاطر ایمان( برادر ســاخت و نزدیکان را )به خاطر کفر( از هم 
دور کرد.

نکته
وقتی پیامبر اکرم] ظهور کرد دیگر ملاک الفت داشتن با یکدیگر یا جدا بودن از هم،  	

خویشــاوندی نبود. ملاک حق و دین بود و خداوند به وســیلۀ پیامبر بین کسانی که هیچ 
ارتباط سببی و نسبی نداشتند، الفت و برادری ایجاد کرد. 

 مشابه
صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانــا﴾1 او دل هایتان را به هم  	

َ
فَ بَیْنَ قُلُوبِکُــمْ فَأ لَّ

َ
عْداءً فَأ

َ
﴿إِذْ کُنْتُــمْ أ

مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید.

فَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ﴾2 اوســت که تو را به یاری  	 لَّ
َ
دَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ ۞ وَ أ یَّ

َ
ذِی أ ﴿هُــوَ الَّ

خویش و یاری مؤمنان تأیید کرده است و دل هایشان را به یکدیگر مهربان ساخت.

فَ  	 لَّ
َ
عْدَاءً فَأ

َ
قُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَیکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أ ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً وَ لَا تَفَرَّ

صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً﴾3 و همگی به ریســمان خدا )قرآن و اســلام( چنگ 
َ
بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأ

زنید و پراکنده نشوید و نعمت )بزرگ( خدا را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر 
بودید و او میان دل های شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید.

4� 3� عزت در پرتو وجود پیامبر
ةَ«  ذَلَّ بِهِ الْعِزَّ

َ
ةَ وَ أ لَّ عَزَّ بِهِ الذِّ

َ
»أ

خداوند ذلیلان پاک دل را به وسیلۀ او عزت بخشید و عزیزان )خودخواه( را ذلیل ساخت.

نکته ها
خداوند با بعثت پیامبر] اســلام و اهل آن را که ذلیل و خوار بودند، عزیز و مشــرکین  	

طرف داران شرک را که عزیز بودند ذلیل ساخت.4 

ةَ«: این دو واژه، مصدر هســتند و صفت مشــبهه آن عزیز و ذلیل است.  	 ذَلَّ بِهِ الْعِزَّ
َ
»وَ أ

برای مبالغه به جای اســم فاعل و صفت مشبهه، مصدر به کار می رود و چیزی که باید به 

1. آل عمران، 103.

2. انفال، 62 و 63.

3. آل عمران، 103.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص33.

اسم فاعل نسبت داده شود به مصدر نسبت داده می شود؛ گویا با آمدن پیامبر اکرم]  ذلت 
که در افرادی مانند بلال تجلی داشت به عزت تبدیل شد.

4� 4� کلام روشنگر
»کَلَمُهُ بَیَانٌ وَ صَمْتُهُ لِسَان«1

سخن او روشنگر و سکوتش زبان گویا بود.

نکته
هر زمان، زبان به ســخن می گشود اســرار حکمت از زبانش فرو می ریخت و حقایق  	

وحی را تبیین می کرد. راه نجات را نشان می داد و پرتگاه ها را مشخص می نمود و اگر گاهی 
ســکوت می کرد، سکوتش پرمعنا و پرمفهوم بود. ناراحتی ها و نگرانی ها و نارضایتی خود 
را از پاره ای کارها با ســکوت نشان می داد و نادرست بودن سؤالات بیجا را از همین طریق 
پاسخ می گفت و در برابر جاهلانِ بدزبان از همین سلاح یاری می جست و گاه با سکوت 

کارهایی را تقریر و امضا می کرد.2

مشابه
﴿وَ مــا یَنْطِقُ عَنِ الْهَــوی  ۞ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحی﴾3 و ســخن از روی هوا نمی گوید.  	

نیست این سخن جز آنچه بدو وحی می شود.

استعاره
مستعار: لسان

مستعارٌله: بیان

مستعارٌمنه: سکوت پیامبر 

وجه تشبیه این است که سکوت پیامبر] از دو جهت به معنای بیان و توضیح  جامع: 

است. 

از سکوت رسول خدا]  می کرد.  نبود خودداری  گفتن  آنچه شایسته  بیان  از  پیامبر   .1

مردم در می یافتند که نباید پیرامون موضوعی که پیغمبر سکوت کرده است سخنی گفت؛ 

: ســاکت شد یا خاموش ماند؛ 
ً
صْمَتَ - إصْمَاتا

َ
 و صُمُوتا «: ســاکت یا خاموش شــد؛ أ

ً
1. صَمْت: ســکوت؛ »صَمْتا

مُوت : آنکه بسیار ساکت است. الصَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص290.

3. نجم،3و4.
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2. صحابۀ پیامبر طبق عادت های گذشته خود اگر کاری را انجام می دادند و پیامبر در 

زمینه کار آن ها سکوت اختیار می کرد و آن ها را از ارتکاب نهی نمی فرمود، می فهمیدند 

که انجام چنان کاری جایز است؛ پس سکوت رسول خدا ] برای آن ها در حکم بیان 

عمل مجاز بود. در حقیقت سکوت پیامبر] به زبانی که روشنگر احکام الهی باشد 

شباهت داشت.
خطبـۀ 97

پیشگفتار خطبه
این خطبه دربارۀ سرپیچی مردم کوفه از فرمان امام A جهت مقابله با لشکریان غارتگر 

معاویه بعد از واقعۀ جنگ نهروان بوده است.

در بخــش اوّل این خطبه، مردم متمرد کوفه را با شــدیدترین عتاب و ســرزنش روبه رو 
می ســازد؛ به ایــن امید که غیرت آن ها به جــوش آید و آمادۀ نبرد با ظالمان شــوند، آن ها 
را توبیــخ می کنــد و از تعبیرات مختلــف، برای بیدار کردن آن ها از خــواب بهره می گیرد 
و مقصــود از همــۀ ایــن توبیخ ها و ســرزنش ها آن اســت که پیــش از ســیطرۀ ظالمان 
بی رحــم، بر جــان و مال و نامــوس آن ها و بــر حکومت اســلامی، به خود آینــد و به پا 
 خیزنــد و آتش فتنه را خاموش و دســت ظالمان را از قلمرو حکومت اســلامی قطع کنند!

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: پــس از جنگ نهروان در کوفه 

سال 38 هجری

مخاطب: کوفیان )به ویژه معاویه(

علتایرادسخن: لزوم افشای جنایات و فساد بنی امیه

موضوع: سیاسی، تاریخی

ویژگی: آینده شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص77.



خطبۀ 1

323 322

خطبۀ 97کلام امیر

323 322

کلام امیر

ســپس در بخش دیگــری از این خطبه، آن ها را به پیروی اهل بیتD که ســبب هدایت و 
نجات آن هاســت دعوت می کند و در واقع، همان مضمون و محتوای حدیث »ثَقَلَین« را به 
آن ها یادآور می شــود و در آخرین بخش خطبه، مردم کوفه را با یاران پیامبر اســلام مقایســه 
میکند و با این مقایسه، روشن می سازد که چقدر میان آن ها و یاران پیامبر از نظر ایمان و تقوا 

و عبادت و جهاد و استقامت و شجاعت، تفاوت وجود داشت.

1� مغرور نشدن به مهلت های الهی 
خْذُهُ «1 

َ
الِمَ فَلَنْ  یَفُوتَ  أ مْهَلَ الظَّ

َ
»وَ لَئِنْ أ

اگر خداوند ستمگر را مهلت دهد هرگز از مؤاخذه و بازپرسی از او نمی گذرد.

: آن کار را از روی فرصت و با نرمی و مدارا 
ُ

، یَمهَل
َ

 به معنــای به او مهلت داد؛ مَهَل
َ

: مهلت داد؛ از مادۀ مَهَل
َ

مْهَــل
َ
1. أ

انجام داد؛ مَهل: از روی فرصت و مهلت عمل کردن. 

، یُفیتَ: باعث فوت کار او شد. 
َ

فات
َ
: سپری شد، گذشت؛ ا

ُ
، یَفوت

َ
: فوت می شود؛ فات

َ
وت

ُ
یَف

یقِهِ وَ  خْــذُهُ وَ هُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَی مَجَازِ طَرِ
َ
الِمَ فَلَنْ یَفُوتَ أ مْهَلَ الظَّ

َ
وَ لَئِنْ أ

ذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَیَظْهَرَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَیْکُمْ  مَا وَ الَّ
َ
یقِهِ أ جَا مِنْ مَسَاغِ رِ بِمَوْضِعِ الشَّ

سْــرَاعِهِمْ إِلَی بَاطِــلِ صَاحِبِهِمْ وَ إِبْطَائِکُمْ  وْلَی بِالْحَقِّ مِنْکُمْ وَ لَکِنْ لِِ
َ
هُمْ أ نَّ

َ
لَیْسَ لِ

تِی  خَافُ ظُلْمَ رَعِیَّ
َ
صْبَحْتُ أ

َ
مَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَــا وَ أ

ُ
صْبَحَتِ الْ

َ
ی وَ لَقَدْ أ عَــنْ حَقِّ

سْــمَعْتُکُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا وَ دَعَوْتُکُمْ سِرّاً وَ جَهْراً فَلَمْ 
َ
اسْــتَنْفَرْتُکُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا وَ أ

تْلُو عَلَیْکُمْ 
َ
رْبَابٍ أ

َ
ابٍ وَ عَبِیدٌ کَأ  شُــهُودٌ کَغُیَّ

َ
تَسْــتَجِیبُوا وَ نَصَحْتُ لَکُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا أ

کُمْ عَلَی  حُثُّ
َ
قُونَ عَنْهَا وَ أ عِظُکُمْ بِالْمَوْعِظَــةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّ

َ
الْحِکَمَ فَتَنْفِرُونَ مِنْهَا وَ أ

یَادِیَ سَــبَا تَرْجِعُونَ 
َ
قِینَ أ رَاکُمْ مُتَفَرِّ

َ
ی أ هْلِ الْبَغْیِ فَمَا آتِی عَلَی آخِرِ قَوْلِی حَتَّ

َ
جِهَادِ أ

ةً  مُکُمْ غُدْوَةً وَ تَرْجِعُونَ إِلَیَّ عَشِیَّ قَوِّ
ُ
إِلَی مَجَالِسِــکُمْ وَ تَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِکُمْ أ

بْدَانُهُمْ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ 
َ
اهِدَةُ أ هَا الْقَوْمُ الشَّ یُّ

َ
مُ أ عْضَلَ الْمُقَوَّ

َ
مُ وَ أ ةِ عَجَزَ الْمُقَوِّ کَظَهْرِ الْحَنِیَّ

نْتُمْ تَعْصُونَهُ 
َ
هَ وَ أ مَرَاؤُهُمْ صَاحِبُکُمْ یُطِیعُ اللَّ

ُ
هْوَاؤُهُمْ الْمُبْتَلَی بِهِمْ أ

َ
عُقُولُهُمْ الْمُخْتَلِفَةُ أ

یَةَ صَارَفَنِی  نَّ مُعَاوِ
َ
هِ أ هَ وَ هُمْ یُطِیعُونَهُ لَوَدِدْتُ وَ اللَّ ــامِ یَعْصِی اللَّ هْلِ الشَّ

َ
وَ صَاحِبُ أ

هْلَ 
َ
عْطَانِی رَجُلً مِنْهُمْ یَا أ

َ
ی عَشَــرَةَ مِنْکُمْ وَ أ خَذَ مِنِّ

َ
رْهَمِ فَأ ینَارِ بِالدِّ بِکُــمْ صَرْفَ الدِّ

سْــمَاعٍ وَ بُکْمٌ ذَوُو کَلَمٍ وَ عُمْیٌ ذَوُو 
َ
الْکُوفَةِ مُنِیتُ مِنْکُمْ بِثَلَثٍ وَ اثْنَتَیْنِ صُمٌّ ذَوُو أ

شْــبَاهَ 
َ
یْدِیکُمْ یَا أ

َ
قَاءِ وَ لَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ الْبَلَءِ تَرِبَتْ أ حْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّ

َ
بْصَارٍ لَا أ

َ
أ

ی بِکُمْ  نِّ
َ
هِ لَکَأ قَتْ مِنْ آخَرَ وَ اللَّ مَــا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّ بِلِ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا کُلَّ الِْ

بِی طَالِبٍ 
َ
رَابُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أ نْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَی وَ حَمِــیَ الضِّ

َ
فِیمَــا إِخَالُکُمْ أ

ی لَعَلَی  ی وَ إِنِّ ــی وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیِّ نَةٍ مِنْ رَبِّ ی لَعَلَی بَیِّ ةِ عَنْ قُبُلِهَا وَ إِنِّ
َ
انْفِــرَاجَ الْمَرْأ

لْقُطُهُ لَقْطاً.
َ
یقِ الْوَاضِحِ أ رِ الطَّ
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نکته
گاه است و از ستمگر  	 خداوند از همۀ کارهای خوب و بد و آشکار و پنهان آفریدگانش آ

و مجرم انتقام می گیرد و هیچ چیز در آسمان و زمین مانع او نمی شود.1 

مشابه 
ما نُمْلی  لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ  	 نْفُسِــهِمْ إِنَّ

َ
ما نُمْلی  لَهُمْ خَیْرٌ لِ نَّ

َ
ذینَ کَفَرُوا أ ﴿وَ لا یَحْسَــبَنَّ الَّ

عَذابٌ مُهینٌ﴾2 کافــران مپندارند در مهلتی که به آن ها می دهیم خیر آن هاســت. به آن ها 
مهلت می دهیم تا بیشتر به گناهانشان بیفزایند و برای آن هاست عذابی خوارکننده. 

2� مجازات ظالم 
یقِهِ«3 جَا مِنْ مَسَاغِ رِ یقِهِ وَ بِمَوْضِعِ الشَّ »وَ هُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَی مَجَازِ طَرِ

او در کمینگاه، بر سر راه ستمگر است و با دست قدرتش حلقومش را فشرده است. 

نکته
ــجَا...« کنایه از قدرت و احاطۀ کامل خداوند است و منظور این است  	 »وَ بِمَوْضِعِ الشَّ

که خداوند در کمین ظالم اســت که هر زمــان اراده کرد نگذارد آب خوش از گلوی ظالم 
پایین برود و با استخوانی گلویش را بفشارد و راه گلوی او را ببندد. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص404.

2. آل عمران، 178.

 به معنای انتظار و مراقبت؛ مرصاد اسم مکان به معنای محل انتظار و کمین؛ به رصد 
َ

3. مِرْصَادِ: کمینگاه؛ از مادۀ رَصَد

ســتارگان از این باب رصد می گویند که ستاره شــناس با دقت حرکات و جایگاه زمان ظهور و افول ستاره ها را مراقبت 

می کند و تحت نظر می گیرد؛ »مَرصد« به معنای کمینگاه است؛ یعنی جایی که فرد انتظار دشمنش را می کشد و مراقب 

اســت تا وقتی که دشــمنش خواســت از آنجا عبور کند به او حمله کند؛ رصد فلانا من باب نصر: رقبه؛ کترصده؛ و 

المرصاد الطریق؛ و المکان یرصد فیه العدو. 

یق: گذرگاه؛ محل جواز یعنی عبور و گذر. رِ
َ

مَجَازِ ط

ــجَا: هرچیزی که گلوگیر شود؛ به معنای استخوان یا چیز دیگری است که در گلو گیر کند و چه بسا که سبب مرگ 
َّ

الش

انسان شود؛ »موضع الشجا« یعنی محل گیر کردن چیز گلوگیر؛ ما ینشب فی الحلق من عظم او غیره؛ و موضع الشجی 

هو الحلق نفسه. 

: فرو بردن؛ از مادۀ »سوق« به معنای گوارا گرفته شده است. اسم مکان به معنای محل احساس گوارایی است؛ 
ِ

مَسَــاغ

عرب وقتی غذا و نوشــیدنی به راحتی از گلو پایین برود می گوید »ســاغ الطعام«؛ ســائغ: گوارا؛ اسم مکان؛ من ساغ 

راب سوغا؛ سهل مدخله. 
َّ

الش

یقِهِ: آب دهان. رِ

مشابه
﴿وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ﴾1 آن ها را اســیر ســازید و محاصره کنید و در هر  	

کمینگاه بر سر راه آن ها بنشینید.

کَ لَبِالْمِرْصاد﴾2 زیرا پروردگارت به کمینگاه است . 	 ﴿إِنَّ رَبَّ
3� پیش بینی وضع آینده

وْلَی بِالْحَقِّ مِنْکُمْ وَ 
َ
هُمْ أ نَّ

َ
ذِی نَفْسِــی بِیَدِهِ لَیَظْهَرَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَیْکُــمْ لَیْسَ لِ مَا وَ الَّ

َ
»أ

ی«3 سْرَاعِهِمْ إِلَی ]بَاطِلِهِمْ [ بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ وَ إِبْطَائِکُمْ عَنْ حَقِّ لَکِنْ لِِ
گاه باشید! سوگند به آن کس که جانم در دست قدرت اوست! این قوم سرانجام بر شما پیروز  آ
می شوند؛ اما نه به خاطر اینکه آن ها در حقانیت از شما سزاوارترند بلکه به این جهت که آن ها 
ند و 

ُ
در راه باطلِ زمامدارانشــان سریع و کوشا هستند، در حالی که شــما در ادای حقِ من ک

سست هستید!

نکته ها
امامA اشــاره می کند که مبادا کســی گمان کند که عامل پیروزی آن ها تکیه بر حق  	

 بر باطل اند، ولی در باطل خود کوشا 
ً
اســت و این امر سبب گمراهی شما شود. آن ها قطعا

و مصمم اند و گوش به فرمان معاویه دارند ولی شما با اینکه در مسیر حق گام بر می دارید، 
افرادی سســت و بی اراده و در برابر فرمانده خود، ســرکش و عصیانگرید و این صفات در 

هرکس و هر قوم و ملتی باشد، سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.4
گاه باشید«.  	 »أما« استفتاحیه است که مثل »الا« دلالت بر تنبیه می کند، یعنی »آ
»بِیَدِهِ« کنایه از قدرت خداست. 	
ذِی نَفْسِی...«: جایگاه سیاســی و اجتماعی امامA به جایی رسیده که مجبور  	 »وَ الَّ

 قسم در برابر کسانی 
ً
است با این گونه قسم ها واقعیت را برای مردم بیان کند؛ چراکه معمولا

1. توبه، 5.

2. فجر، 14.

: پیروز می شوند؛ ظهر علیه: غلب.
َّ

هَرَن
ْ

3. یَظ

سارَعَ: به سوی آن کار 
َ
سرَعَ: تند راه رفت؛ ت

َ
: سرعت گرفتن؛ از مادۀ سَرَعَ به معنای تند رفت و ســرعت گرفت؛ ا

ِ
إِسْــرَاع

شتافت و عجله کرد.

ندی کردن؛ تأخیر انداختن و دیر اقدام کردن.
ُ
اء: ک

َ
إِبْط

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص297.
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است که منکر هستند؛ از این رو با این قسم می فرماید باور کنید این یک واقعیت است.

سْــرَاعِهِمْ إِلَــی ]بَاطِلِهِمْ [ بَاطِل«: عامل پیروزی یــاران معاویه این بود که به  	 »وَ لَکِنْ لِِ
باطلِ زمامدارشــان، یعنی معاویه شتاب داشتند و از دســتورات معاویه گرچه باطل بود 
ندی کرده و دستوراتش 

ُ
باسرعت پیروی می کردند ولی یاران امام با اینکه امام حق است، ک

را اطاعت نمی کردند. 

4� امان از ظلم پیروانم
تِی«1 خَافُ ظُلْمَ رَعِیَّ

َ
صْبَحْتُ أ

َ
مَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَ أ

ُ
صْبَحَتِ الْ

َ
»وَ لَقَدْ أ

امت ها همواره از ظلم زمامدارانشان در وحشت اند، ولی من از ظلم پیروانم بیمناکم!

نکته
معمول حکومت ها و ریاســت ها این اســت که مــردم از حاکمان و ظلــم کارگزاران  	

حکومت می ترسند. امام می فرماید: دربارۀ حکومت من قضیه برعکس است و من از ظلم 
رعیت ترس دارم؛ چراکه آنان با حضرت امیــرA هماهنگ کار نمی کردند و از فرامین 
آن حضرت تخلف می کردند و متأســفانه آن ها امامA را تنها گذاشتند و از دستوراتش 

اطاعت نکردند و این ظلم بزرگی در حق امام بود.
5� سرپیچی از امام

5� 1� نپذیرفتن جهاد 
»اسْتَنْفَرْتُکُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا«2

من شما را برای جهاد با دشمن برانگیختم اما حرکت نکردید.

مَمُ: گروهی هم کیش؛ جمع »امة«. 
ُ ْ
1. ال

: می ترسد. 
ُ

اف
َ

خ
َ
ت

رُعَاتِ: امیران و رئیسان؛ جمع راعی به معنای چوپان است؛ به امرا و حاکمان از آنجا که همچون چوپان که گوسفندها 

را اداره می کند، امور مردم را اداره می کنند »راعی« گفته می شــود؛ به مردمی که تحت تدبیر کارگزار و مســئولی هستند 

هم از باب اینکه امورشــان را حاکم و کارگزار تدبیر می کند »رعیــت« می گویند؛ جمع الراعی؛ و هو کل من ولی امر 

قوم؛ و القوم رعیته.

: فرستادم؛ تحریک کردم، بسیج کردم، به کوچیدن وا داشتم؛ استنفار: باب استفعال است که برای طلب 
ُ

رْت
َ

2. اسْــتَنْف

است؛ یعنی طلب خروج و کوچ کردن؛ الاستنفار: الاستنصار او طلب النّفور و اللاسراع الی الجهاد. 

5� 2� نپذیرفتن سخن امام 
سْمَعْتُکُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا«1

َ
»وَ أ

به گوش شما خواندم اما نشنیدید.

نکته
حضرت می فرماید: من حرف های حق را به شــما گفتم و به گوشــتان رســاندم ولی  	

شــما گوش نکردید؛ یعنی طبق آنچه گفته بــودم عمل نکردید و حرف های مرا زمین زدید 
 آن را نشنیده اید و در واقع حضرت با این تعبیرات نهایت بی توجهی 

ً
به گونه ای که گویا اصلا

آن ها به سخنانش را بیان می فرماید.

5� 3� نپذیرفتن دعوت امام 
»وَ دَعَوْتُکُمْ سِرّاً وَ جَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِیبُوا«2

در آشکار و نهان شما را ]برای جهاد[ دعوت کردم، اجابت نکردید.

نکته
حضرتA هم به صورت علنی و با ســخنرانی های عمومی مردم را به جهاد دعوت  	

می کرد و هم افراد صاحب نفوذ مانند ســران قبایل و عشایر را به صورت خصوصی دعوت 
می نمود و خطر را به آن ها گوشــزد می کرد تا از طریق آن هــا افراد را برای مبارزه با معاویه 

دعوت کند ولی آن ها دعوت های آن حضرت را اجابت نکردند. 

5� 4� نپذیرفتن اندرز امام
»وَ نَصَحْتُ لَکُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا«3

اندرزتان دادم ولی نپذیرفتید!

مْ: شما را شنواندم؛ »سَمِعَ«: گوش کرد؛ »اسمع«: شنواند و به گوش رساند.
ُ
سْمَعْتُک

َ
1. أ

2. جهْر: آشــکار شدن و آشکار کردن اعمّ از آنکه به وسیلۀ دیدن باشــد یا شنیدن ؛ »جهرة« اسم است به معنی آشکار 

 الأمرَ و به: آن امر را آشکار ساخت؛ جِهَار: آشکار.
ً
جْهَرَ- إِجْهَارا

َ
شده ؛ أ

 
ً
با جَاوُ

َ
جَاوَبَ - ت

َ
: پاسخ او را داد؛ اسْتَجْوبَ  له: به او پاسخ داد؛ ت

ً
سْــتَجِیبُوا: اجابت ننمودید؛ أجَابَ - إِجَابَة و إِجَابا

َ
مْ ت

َ
ل

القومُ: آن قوم به هم پاسخ دادند و با هم گفت وگو کردند.

: او را پنددهنده شمرد؛ انْتَصَحَ - 
ً
: پند دادم؛ از مادۀ نَصَحَ به معنای پند و نصیحت؛ اسْــتَنْصَحَ - اسْتِنْصَاحا

ُ
صَحْت

َ
3. ن

: بسیار نصیحت کرد، خود را همانند پنددهندگان درآورد.
ً
حا نَصُّ

َ
حَ - ت نَصَّ

َ
: پند را پذیرفت؛ ت

ً
انتِصَاحا
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نکته
اگر امامA مردم را به مبارزه فرا می خواند برای این نبود که ایشــان انسان جنگ طلبی  	

بودند و از خون ریزی خوششــان می آمد. علیA چون می دید با تسلط معاویه بر امور، 

مردم به چه بلاهایی گرفتار می شوند و حکومت اسلامی از مسیرش منحرف می شود و در 

نهایت هم مردم زیان می بینند آن ها را به جهاد و تلاش در راه خدا دعوت می کرد. 

6� ملامت های امام
6� 1� همچون غایبان

رْبَابٍ«1
َ
ابٍ وَ عَبِیدٌ کَأ  شُهُودٌ کَغُیَّ

َ
»أ

 آیا شما حاضرانی همچون غایبان هستید یا بردگان در قیافۀ مالکان؟

نکته ها 
کســی که غایب باشــد حرف آدمی را نمی شنود ولی کســی که حاضر است حرف را  	

می شــنود و باید از حرف حق اطاعت کند. علیA می خواهد نهایت بی توجهی مردم 
به دســتورات خود را بیان کند؛ لذا می گوید شــما به ظاهر حاضر هســتید و سخنان مرا 

 سخن مرا نمی شنوید.
ً
می شنوید ولی گویا بین من و شما فاصله است و اصلا

اســتفهام در آیه انکاری است و حضرت اصحابش را به خاطر اینکه در عین عبید بودن  	
همچون اربابان عمل می کنند، توبیخ می کند.

هُود: شاهدان؛ جمع شاهد به معنای حاضران. 
ُ

1. ش

اب: غایبان.  یَّ
ُ

غ

 هُ: او را بندۀ خود گرفت.
ً
- اعْتِبَادا

َ
: او را بندۀ خود گرفت؛ اعْتَبَد

ً
- اسْتِعْبَادا

َ
عَبِید: بندگان؛ از مادۀ عبد به معنای بنده، اسْتَعْبَد

بَاب: مالک؛ جمع »ربّ« به معنای صاحب اختیار و مدبّر اســت؛ به حاکم هم از آن جهت که ادارۀ امور جامعه به  ارْ

او واگذار شده است »ربّ« اطلاق می شود.

6� 2� فرار از حکمت های الهی 
تْلُو عَلَیْکُمْ الْحِکَمَ فَتَنْفِرُونَ  مِنْهَا«1 

َ
»أ

پیوسته حکمت های الهی را بر شما می خوانم، از آن می گریزید.

مشابه
ی دَعَــوْتُ قَوْمی  لَیْلً وَ نَهاراً ۞ فَلَــمْ یَزِدْهُمْ دُعائی  إِلاَّ فِــراراً﴾2 گفت: ای  	 ﴿قــالَ رَبِّ إِنِّ

پروردگار من، من قوم خود را شب و روز دعوت کردم و دعوت من جز به فرارشان نیفزود.

6� 3� تفرقه 
قُونَ عَنْهَا«  عِظُکُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّ

َ
»وَ أ

و با مواعظ بالغه و اندرزهای رسا شما را موعظه می کنم، پراکنده می شوید.

نکته
حضرت در دعوتشــان از حکمت استفاده می کردند تا عقل اصحابشان قانع شود و در  	

عین حال موعظه و پند هم به کار می گرفته اند تا دل هایشان در برابر حق نرم شود. 

ر به معنای گریزنده، فراری؛ تنفرون: 
َ

رَ به معنای گریخت و فرار کــرد؛ نافر: جمع نَف
َ

: می گریزید؛ از مادۀ نَف
َ

نْفِــرُون
َ
1.  ت

ابة نفورا من بابی نصر و ضرب شرد.
ّ

منها من نفرت الد

2. نوح، 5 و6.

تشبیه
مشبه: مردم کوفه 

مشبهٌ به: 1. غایبان 2. اربابان متمرد 
ــبَه: امامA مردمان کوفه را به غایبان تشــبیه کرده با وجودی که حاضر 

َ
وجه ش

بودند؛ همچنین به اربابان متمرد از فرمان تشبیه کرده در صورتی که ادعای بندگی 
خدا داشــتند. وجه شبه این است که: 1. اشــخاص حاضر از موعظه و نصیحت 
پندی می گیرند اما افراد غایب چون قادر به شــنیدن نیستند از پند و اندرز سودی 

نمی برند. وقتی که افراد حاضر پندگیرنده نباشند با افراد غایب تفاوتی ندارند. 
2. وظیفۀ بندگان نیز اطاعت و فرمان برداری از دســتورات فرماندهان اســت ولی 
وقتی که از روی غرور و تکبر فرمان بردار نباشند، همچون اربابانی خواهند بود که 

همواره فرمان می دهند و فرمان نمی برند. 
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مشابه
قٍ  	 قْناهُمْ کُلَّ مُمَزَّ حادیثَ وَ مَزَّ

َ
نْفُسَــهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أ

َ
سْــفارِنا وَ ظَلَمُوا أ

َ
نا باعِدْ بَیْنَ أ ﴿فَقالُوا رَبَّ

ارٍ شَــکُورٍ﴾1 گفتند: ای پروردگار ما، منزلگاه های ما را از هم  إِنَّ فــی  ذلِکَ لآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّ
دور گردان. ما نیز افســانۀ روزگارشان گردانیدیم و ســخت پراکنده شان ساختیم و در این 

عبرت هاست برای شکیبایان سپاسگزار.

6� 4� مانند ایادی سبا
یَادِیَ سَبَا«2

َ
قِینَ أ رَاکُمْ مُتَفَرِّ

َ
ی أ هْلِ الْبَغْیِ فَمَا آتِی عَلَی آخِرِ قَوْلِی حَتَّ

َ
کُمْ عَلَی جِهَادِ أ حُثُّ

َ
»وَ أ

به مبارزه با ظالمان شــما را ترغیب می کنم اما هنوز سخنانم به آخر نرسیده می بینم همچون 
»ایادی سبا« متفرق می شوید!

1. سبا، 19.

: برمی انگیزم؛ تحریک و تهییج می کنم.
ُّ

حُث
َ
2. أ

یِ: ظلم و فساد.
ْ

بَغ

قِین: پراکنده شوندگان. رِّ
َ

مُتَف

 
ً
یَادِیَ سَبَا: فرزندان سبأ؛ جمع »ایدی« و آن نیز به نوبۀ خود جمع »ید« به معنای دست است؛ هرچند »ایادی« غالبا

َ
أ

 ممزّق، و 
ّ

در غیر این معنا اســتعمال می شــود؛ مثل یضرب للمتفرّقین و أصله قوله تعالی عن أهل سبا: و مزّقناهم کل

سبأ بالهمزة وزان جبل یصرف و لا یصرف و هو بلدة بلقیس و لقب ابن یشحب بن یعرب بن قحطان اسمه عبد شمس 

و کنایه. 

الیــادی: جمع الأیــدی و هو جمع الید، قال الرّضیّ: و هو کنایة عن الابناء و الاســرة لأنّهم فی التقوی و البطش بهم 

بمنزلة الأیدی، و یقال ذهبوا أیدی سبا و أیادی سبا الیاء ساکنة و کذلک الألف.

هکذا نقل المثل أی ذهبوا متفرّقین، و هما اسمان جعلا اسما واحدا مثل معدی کرب ضرب المثل بهم لأنّهم لما غرق 

دوا فی البلاد. روی الطبرسیّ فی تفسیر سورة سبا فی قصة تفرّق أولاد سبا عن الکلبی عن 
ّ

مکانهم و ذهبت جنّاتهم تبد

أبی صالح قال: ألقت طریفة الکاهنة إلی عمرو بن عامر الذی یقال له مزیقیا بن ماء السّــما و کانت قد رأت فی کهانتها 

 مارب سیخرب و أنّه سیأتی سیل العرم فیخرب الجنّتین، فباع عمرو بن عامر أمواله و سار هو و قومه حتّی انتهوا 
ّ

أنّ سد

إلی مکة فأقاموا بها و ما حولها فأصابتهم الحمی، و کانوا ببلد لا یدرون فیه ما الحمی، فدعوا طریقة فشکوا إلیها الذی 

أصابهم فقالت لهم: قد أصابنی الذی تشــکون و هو مفرّق بیننا، قالوا: فما ذا تأمرین؟ قالت: من کان منکم ذاهمّ بعید 

و جمل شــدید و مزاد جدید فلیلحق بقصر عمان المشــید و کانت ازدعمان ، ثمّ قالت: من کان منکم ذا جلد و قسر و 

هر فعلیه بالاراک من بطن مرّ )نمر خ ل( و کانت خزاعة، ثمّ قالت: من کان منکم یرید الرّاســیات 
ّ

صبر علی ازمات الد

فــی الوحل المطعمات فی المحل فلیلحق بیثرب ذات النخل و کانت الأوس و الخزرج، ثمّ قالت: من کان منکم یزید 

ام و کان الذین 
ّ

الخمر الخمیر و الملک و التأمیر و ملابس التّاج و الحریر فلیلحق ببصری و عویر، و هما من أرض الش

م المهراق 
ّ

سکنوها آل خفیة بن غسان، ثمّ قالت: من کان منکم یرید الثیاب الرقاق و الخیل العتاق و کنوز الأرزاق و الد

فلیلحق بأرض العراق و کان الذین سکنوها آل جذیمة الابرش و من کان بالحیرة و آل محرق. 

نکته ها
»ایادی ســبا« اشــاره به ضرب المثلی معروف در میان عرب اســت، برای گروهی که  	

به شدت پراکنده می شوند و اصل آن چنین است که »سبا« مردی بود که قبایل عرب »یمن« 
از او نشــأت گرفتند. وی ده فرزند داشت که شش نفر از آن ها را به منزلۀ دست راست خود 
 فرزندان او به شــدت از هم دور 

ً
قرار داده بود و چهار نفر را به منزلۀ دســت چپ ولی بعدا

و پراکنده شــدند و هرکدام در گوشــه ای زندگی کردند و قبیله ای از او به وجود آمد؛ سپس 
پراکندگی آن ها به عنوان یک ضرب المثل معروف شد.1

هْلِ الْبَغْیِ« معاویه و همراهانش در جنگ با علیA هستند که پیامبر آنان  	
َ
منظور از »أ

را قوم ستمگر نامید.2 

6� 5� خنثی کردن آثار سخنان امام 
»تَرْجِعُونَ إِلَی مَجَالِسِکُمْ وَ تَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِکُمْ«3

به مجلس های خود باز می گردید و با مغالطه کاری یکدیگر را از موعظه هایی که کرده ام فریب 
می دهید.

نکته ها
	  Aبا توجه بــه اینکه خدعه و فریب، بی توجهی به مصلحت اجتماعی اســت، امام

دربارۀ اصحاب خود می فرماید: »تتخادعون« یعنی یاران من دارای این خصیصۀ زشــت 
اخلاقی هســتند که هرگاه از مجلس وعظ و پند باز می گردند هر یک دیگری را از موضوع 
وعظ و نصیحت غافل می گرداند و به موضوعات دیگری توجهش می دهد؛ هر چند انجام 
این امر به قصد فریب نباشد، نتیجۀ آن خدعه یعنی غافل ساختن از مصلحت امر است.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص299.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص407.

 الیَّ الشی ءَ: 
ً
جَعَ - ارْتِجَاعا

َ
: باز می گردید؛ از مادۀ رَجَعَ؛ رجوع و رجعی به معنی برگشــتن و برگرداندن ؛ ارْت

َ
رْجِعُون

َ
3. ت

: آن چیز را بازگردانید یا پس داد.
ً
رْجَعَ - إِرْجَاعا

َ
آن چیز را به من برگردانید؛ أ

عَ به معنای عذر و بهانه؛ مضارع باب تفاعل برای این اســت که 
َ

د
َ

: یکدیگر را فریب می دهید؛ از مادۀ خ
َ

ادَعُــون
َ

تَخ
َ
 ت

انسان چیزی را که ندارد به خود ببندد؛ تخادع فلان أری أنّه مخدوع و لیس به، »انتهی« و لا یجوز ارادة هذا المعنی فی 

المقام بل الأظهر أنّه من قولهم ســوق خادعة مختلفة متلونة و خلق خادع متلوّن أی تختلفون و تتلوّنون فی قبول الوعظ 

 أن یضمن معنی الاعراض فافهم.
ّ

هم إلا
ّ
و لکنه یبعده لفظة عن، الل

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص42.
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واژۀ »تخــادع« بدون حرف جر به کار می رود اما در ایــن جمله حضرت با حرف جرِ  	
»عن« آورده است و شاید علت آن این باشد که در »تتخادع« معنای اعراض لحاظ شده و 

اعراض با »عن « به کار می ورد. 

6� 6� منافقان، خنثی کنندۀ سخنان امام 
مُ«1 عْضَلَ الْمُقَوَّ

َ
مُ وَ أ ةِ عَجَزَ الْمُقَوِّ ةً کَظَهْرِ الْحَنِیَّ مُکُمْ غُدْوَةً وَ تَرْجِعُونَ إِلَیَّ عَشِیَّ قَوِّ

ُ
»أ

بامدادان شــما را مســتقیم می نمایم، شــامگاهان مانند کمان کژ به ســویم بــاز می گردید. 
اصلاح کننده عاجز شده و شنونده انعطاف ناپذیر.

 نکته ها
منافقــان زیادی در میان اهل عراق بودند که برای خنثی کردن تأثیر کلام امام کوشــش  	

می کردند هنگامی که نزد امام می آمدند تحت تأثیر جاذبۀ اخلاقی و سخنان حکمت آمیزش 
قرار می گرفتند و باور می کردند که باید آمادۀ پیکار با دشمن شوند اما هنگامی که به جلسات 
خصوصی و عمومی خود باز می گشتند، گروهی شیطان صفت، به سم پاشی می پرداختند، 
افکار آن ها را مشــوش، ارادۀ آن ها را ضعیف و رشــتۀ اتحاد آن ها را پاره می کردند. صبح 
در محضر امامA دل ها را با آب توبه می شســتند و عصر که به خدمتش باز می گشتند 
با قلبی ســیاه و تاریک و افکاری منحــرف و کج ومعوج می آمدند و این نبود مگر به خاطر 

فقدان شخصیت درونی و نداشتن ارادۀ قوی و رنگ پذیری از هرکس و هر چیز.2
مُ« اشــاره بــه خود حضرت دارد و اعترافی اســت که آن بزرگوار بر  	 جملۀ »عَجَزَ الْمُقَوِّ

ناتوانی خود در قوام بخشیدن به یارانش می کند.3
مُ« اشاره دارد که انحراف اخلاقی پیروان، موجب گردیده بود که توجهی به  	 عْضَلَ الْمُقَوَّ

َ
»أ

نصایح دلسوزانه حضرت نداشته باشند و دل آن بزرگوار را به درد آورند که با اندوه و تأسف 

وّم: مستقیم می سازم. 
َ
ق
ُ
مَ: راست شد، کجی اش برطرف شد؛ ا م: اصلاح می کنم؛ قوَّ وِّ

َ
ق

ُ
1. أ

وَة: بامداد؛ صبح، قبل از ظهر.
ْ

د
ُ

غ

ة: شامگاهان.  عَشِیَّ

ة: کمان، به سبب اینکه منحنی است؛ وزان غنیة القوس و الجمع حنی و حنایا. حَنِیَّ
ْ
ال

عَجَزَ: ناتوان شد.

م: اصلاح کننده؛ آنکه باید راست و هدایت شود؛ الأوّل  علی زنة الفاعل و الثانی علی زنة المفعول.  وَّ
َ

مُق

ل: انعطاف ناپذیر شد؛ از مادۀ »اعضال« به معنای شدت و پیچیدگی است.
َ

عْض
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص300.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص43.

بگوید: »پنددهنده از نصیحت عاجز و پندشنونده از پندپذیری درمانده است«.1

6� 7� جسم هایتان حاضر 
بْدَانُهُمْ« 

َ
اهِدَةُ أ هَا الْقَوْمُ الشَّ یُّ

َ
»أ

ای قومی که بدن هایتان حاضر است.

6� 8� عقل هایتان پنهان
»الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ« 

و عقل هایتان پنهان است.

نکته
اصحاب حضرت علیA در نمازهای جمعه و جماعت شرکت می کردند و پای منبر  	

حضرت می نشستند ولی عقل هایشان غایب بود. حضرت می فرماید که عقل داشتند ولی 
به اقتضای حکم عقل عمل نمی کردند. اســیر هوای نفسانی یا احساسات بودند و به این 

فکر نبودند که عقل و منطق چه حکم می کند. 

6� 9� پراکندگی خواسته ها 
مَرَاؤُهُمْ«2

ُ
هْوَاؤُهُمْ الْمُبْتَلَی بِهِمْ أ

َ
»الْمُخْتَلِفَةُ أ

و خواسته هایتان مختلف و پراکنده و زمامدارانتان به شما مبتلا هستند.

نکته
یک گروه وقتی با هم متحد می شــوند که خواســته واحدی داشــته باشــند. حضرت  	

می فرماید که هرکدام از شــما خواسته ای دارد یکی به دنبال مقام است دیگری به دنبال پول 
اســت و آن دیگری به دنبال شهرت است و با دیگری دشــمن بوده و به دنبال انتقام است و 

انگیزۀ اطاعت از امام در میان نیست. 

7� سرکشی در برابر رهبرِ مطیعِ خدا 
هَ وَ هُمْ یُطِیعُونَهُ«3 امِ یَعْصِی اللَّ هْلِ الشَّ

َ
نْتُمْ تَعْصُونَهُ وَ صَاحِبُ أ

َ
هَ وَ أ »صَاحِبُکُمْ یُطِیعُ اللَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص43.

: امیر یا حاکم یا فرمانده شد؛ آمِر: امردهنده، فرمانده، کارفرما.
ً
مْرا

َ
مِرَ، أ

َ
هُمْ: امیران؛ حاکمان و فرماندهان؛ از مادۀ أ

ُ
مَرَاؤ

ُ
2. أ

 :
ً
: نافرمانی می کنید؛ از مــادۀ عَصَی  به معنای نافرمانی، عَصَــاهُ : نافرمانی کــرد او را؛ عِصْیَانًا و مَعْصِیَة

َ
عْصُــون

َ
3. ت

نافرمان بردار؛ اسْتَعْصَی:  عاصی شد.

وع به معنی انقیاد اســت، طاعت نیز بدان معنی است لیکن بیشتر در فرمانبری و 
َ

یُطِیعُون: اطاعت می کنند؛ از مادۀ ط

اطاعت به کار می رود؛ استطاعت: قدرت و طلب طاعت. 
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رهبر شــما خدای را اطاعت می کند و شما او را عصیان می کنید اما زمامدار اهل شام خدا را 
معصیت می کند ولی آن ها اطاعتش می کنند!

نکته ها 
امامA با داشــتن خدا از آنان و هرچیز دیگری بی نیاز بود و اگر می خواســت از خدا  	

نافرمانی کند آنگاه خواسته هایشان را اجابت کرده و آنان را مطیع خویش می ساخت.1

حضرت در مقام شــکایت از اصحابش و اینکه آن ها فرامینش را پشــت سر می اندازند  	
اظهــار ناراحتی می کند ولی می فرماید »صاحبکم« و نمی فرماید »امامکم« یعنی ما رفیق 

شماییم و در حقیقت احترام آن ها را حفظ می کند.

8� بی ارزشی کوفیان در مقابل شامیان 
ی عَشَــرَةَ مِنْکُمْ  خَذَ مِنِّ

َ
رْهَمِ فَأ ینَارِ بِالدِّ یَةَ صَارَفَنِی بِکُمْ صَرْفَ الدِّ نَّ مُعَاوِ

َ
هِ أ »لَوَدِدْتُ وَ اللَّ

عْطَانِی رَجُلً مِنْهُمْ«2
َ
وَ أ

به خدا سوگند! بســیار دوست داشتم معاویه شــما را با نفرات خود مبادله می کرد؛ همچون 

مبادله کردن دینار به درهم: ده نفر از شما را از من می گرفت و یک نفر از آن ها را به من می داد.

نکته ها
حضرت می فرماید: اگر مردم عراق و شــام را جابه جا می کردیــم در آن صورت مردم  	

عراق در فرمان برداری معاویه مانند مردم شــام می شــدند و مردم شام نیز برای امام مانند 
مردم عراق و شاید نافرمان تر و سرکش تر می شدند و راز این ماجرا در این است که سیاست 
معاویه بر رشــوه و خریدن افراد استوار بود و سیاست امام بر مبنای حق و عدل قرار داشت 

و انسان های فرصت طلب با گرفتن مال به فرمان برداری و اطاعت می گراییدند.3 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص409.

ه  به معنای دوست داشت او را؛ مُوادَدَة: دوست داشتن  : دوســت داشتم؛ از مادۀ ودّ؛ مودّة: دوست داشتن؛ وَدَّ
ُ

2. ودِدْت

یا دوست داشتن همدیگر؛ وَدُود: از اسماء حسنی است به معنی دوست دارنده .

نِی: با من معامله کرد؛ صرف به معنای خریدوفروش پول اســت؛ به کسی که شغلش خریدوفروش دینار و درهم 
َ
صَارَف

و تبدیل آن به یکدیگر است »صرّاف« می گویند. 

انِی: به من بخشید.
َ

عْط
َ
أ

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص409

امامA یاران معاویه را از حیث ارزش آن ها برای معاویه مثل دینار و یاران خودشــان  	

را مثل درهم دانســتند و در حقیقت می خواهند استواری یاران معاویه را در مقابل سستی و 

کاهلی یاران خود یادآور شوند تا شاید غیرتشان تحریک شود و به وظایفشان عمل کنند. 

9� نقاط ضعف کوفیان 
بْصَارٍ«1

َ
سْمَاعٍ وَ بُکْمٌ ذَوُو کَلَمٍ وَ عُمْیٌ ذَوُو أ

َ
هْلَ الْکُوفَةِ مُنِیتُ مِنْکُمْ بِثَلَثٍ وَ اثْنَتَیْنِ صُمٌّ ذَوُو أ

َ
»یَا أ

ای اهل کوفه، من به سه چیز ]که در شما هست[ و دو چیز ]که در شما نیست[ مبتلا شده ام: 

گوش دارید اما نمی شــنوید؛ زبان دارید اما ســخن نمی گویید؛ حقایق را نمی بینید در حالی که 

چشم دارید!

نکته
اشاره به ناتوانی آن ها از مشاهدۀ حوادث و تحلیل صحیح پیرامون آن و تلاش برای پیدا  	

کــردن راه حل ها می کند که در عین توانایی بر این امور، همه چیز را نادیده گرفته و در لاک 

خــود فرو رفته بودند. صیاد بی رحم را می دیدند اما عکس العملی نشــان نمی دادند. پیام 
تهدیدآمیز دشمن را می شنیدند اما تکان نمی خوردند.2

مشابه
﴿صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُون﴾3  این منافقان کرولال و کورند؛ از این رو از کفر و نفاق  	

برنمی گردند.

: مبتلا شدم؛ مورد آزمایش قرار گرفته ام؛ از مادۀ )مَنی، یُمنی( به معنای امتحان و آزمایش است. 
ُ

1. مُنِیت

وُو: صاحب و دارنده. 
َ
ذ

: ناشنوایی؛ جمع اصَمَّ به معنای کر.  صُمٌّ

مٌ: لالی؛ جمع ابکم به معنای لال. 
ْ
بُک

عُمْیٌ: نابینایی؛ جمع اعمی به معنای کور.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص306.

3. بقره، 18.



خطبۀ 1

337 336

خطبۀ 97کلام امیر

337 336

کلام امیر

10� دو چیزی که ندارید!
قَاءِ وَ لَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ الْبَلَءِ«1 حْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّ

َ
»لَا أ

نه در هنگام نبرد، آزادمردان صادقید و نه در آزمایش های سخت برادران معتمد!

نکته
حضرت در مجموع از جانب اهل کوفه به پنج چیز مبتلا شده اند: الف. آن ها به حسب  	

ظاهر گوش داشتند ولی از شنیدن حق کر بودند و حرف حق در روحشان اثر نمی کرد؛ ب. 

آن ها حرف می زنند ولی از گفتن حرف حق و منطقی لال هســتند و بیهوده گویی می کنند 

با اینکه صاحب سخن هستند اما هنگام بیان حرف حق همچون انسان های لال از سخن 

باز می ایســتند؛ ج. آن ها حق را به طور آشکار می دیدند ولی این دیدن هیچ اثری در عمل 

و رفتارشان نداشت و گویا از دیدن حق کورند؛ د. هنگامی که با دشمن برخورد می کردند 

آدم های اســتواری نبودند و شــجاعت از خود نشــان نمی دادند و بیم آن بود که به دشمن 

بپیوندند؛ هـ. هنگام ابتلائات و سختی ها برادران معتمدی نبودند.

11� نفرین امام
یْدِیکُمْ«2

َ
»تَرِبَتْ أ

دست هایتان خاک آلود باد! 

ق: آزادمردان راستین. 
ْ

حْرَارُ صِد
َ
1. أ

اء: وقت برخورد با دشمن. 
َ

ق
ِّ
 الل

َ
عِنْد

ة:برادران معتمد. 
َ

 ثِق
ُ

وَان
ْ

إِخ

ء: وقت گرفتاری و مشکل. 
َ

بَلا
ْ
 ال

َ
عِنْد

مْ« در اصل به این معناست که 
ُ
یْدِیک

َ
رِبَتْ أ

َ
2. تربت: خاک آلوده باد؛ از مادۀ »تراب« به معنای خاک گرفته شــده و »ت

دســتانتان خاک آلود باد! ولی این واژه به معنای خســارت و فقر نیز به کار می رود؛ زیرا افراد زیان کار و فقیر گویی به 

زمین خورده اند و دستانشــان خاک آلود شده است! أیدیکم کلمة یدعابها علی الانسان قال فی القاموس: ترب کثرت 

را به و صار فی یده التّراب و لزق بالتراب و خســر و افتقر تربا و متربا و یداه لا أصاب خیرا، و عن النّهایة هذه الکلمة 

ه و قیل: معناه 
ّ
عاء علی المخاطب و لا وقوع الأمر بها کما یقولون: قاتل الل

ّ
جاریة علی ألسن العرب لا یریدون بها الد

ــه درّک، قــال: و کثیرا یرد للعرب ألفاظ ظاهرها الذمّ و إنما یریدون بها المــدح کقولهم لا أب لک و لا أمّ لک و لا 
ّ
لل

أرض لک و نحو ذلک.

نکته
امامA با اظهار دلتنگی بر علیه آن ها در شکل نعمت خواهی دعا می کند و می فرماید:  	

»دست هایتان خاک آلود باد« کنایه از این است که هیچ خیری به آن ها نرسد.1

12� متفرق بودن کوفیان 
قَتْ مِنْ آخَرَ«2 مَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّ بِلِ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا کُلَّ شْبَاهَ الِْ

َ
»یَا أ

ای کسانی که به شتران بی ساربانی می مانید که هرگاه از یک سو جمعشان کنند، از سوی دیگر 

پراکنده می شوند!

نکته
از این ســخن حضرت این نکته برداشت می شود که یکی از وظایف حاکم و مجموعۀ  	

حاکمیتی، ایجاد وحدت و هماهنگی بین مردم اســت. حاکمی که به بهانه های مختلف 

مردم را دسته بندی کند و بین مردم اختلاف ایجاد کند و مردم را علیه یکدیگر تحریک کند، 

به وظیفه اش عمل نکرده اســت. حاکم باید در ایجاد همدلی و هماهنگی بین مردم برای 

رسیدن به اهداف ملت تلاش کند و مردم هم باید این نظم وانضباط اجتماعی را بپذیرند و 

حکومت را در ایجاد همدلی و وحدت کمک کنند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص 50.

ال : آنکه در امر  بَّ
ُ
2. إِبِل: مطلق شــتر اســت اعمّ از نر و ماده و از هر جنس که باشد و لفظ آن مفرد اســت؛ الآبِل : ج  أ

شتران مهارت داشته باشد.

: ساربانان؛ جمع راعی به معنای چوپان است.
ُ

رُعَات

تشبیه
مشبه: مردم کوفه

مشبهٌ به: شتران بی ساربان 

ــبَه: امامA پراکندگی یاران خود را به شتران بی ساربان تشبیه می کند که 
َ

وجه ش

چون ســاربان ندارند هر چقدر هم آن ها را جمع کنند باز هم متفرق می شــوند. 

یاران امام نیز به دلیل جهل و نادانی و نداشتن انضباط پراکنده می شدند. 
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13� به دنبال راه فرار در میدان جنگ 
رَابُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ  نْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَی وَ حَمِیَ الضِّ

َ
ی بِکُمْ فِیمَا إِخَالُکُمْ أ نِّ

َ
هِ لَکَأ »وَ اللَّ

ةِ عَنْ قُبُلِهَا«1 
َ
بِی طَالِبٍ انْفِرَاجَ الْمَرْأ

َ
أ

به خدا ســوگند! من دربارۀ شما چنین گمان می کنم که اگر جنگ سختی روی دهد و آتش آن 
زبانه کشــد، از گرد فرزند ابوطالب جدا می شوید همانند جدا شدن زن ]هنگام وضع حمل[ 

از نوزاد خویش!

نکته  
امامA به بسیاری از یارانش اطمینان و اعتماد نداشت تا آنجا که پیش بینی می کرد او  	

را در میدان جنگ با معاویه تنها بگذارند یا وی را به دشمنش تسلیم کنند.2

مشابه
بِی  	

َ
نْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَی وَ اسْــتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أ

َ
ظُنُّ بِکُمْ أ

َ
ی  لَ هِ  إِنِّ »وَ ایْــمُ  اللَّ

سِ«3 به خدا قســم! من گمان می کنم اگر جنگ ســختی درگیرد و حرارت 
ْ
أ طَالِبٍ انْفِرَاجَ الرَّ

مرگ به شما نزدیک گردد، از فرزند ابوطالب جدا می شوید؛ همچون جدا شدن سر از تن 
]که التیامی در آن نیست[.

 

، یخال به معنای گمان می کنم شما را؛ خال: الشی ء یخاله أی ظنّه و 
َ

مْ: گمانم به شــما؛ متکلم وحده از خال
ُ
ک

ُ
ال

َ
1. إخ

کثر النسخ.  تقول خلت اخال بکسر الهمزة و بالفتح لغة بنی أسد کما فی أ

ی: آتش جنگ برافروخته شود؛ از مادۀ »حمس« به معنای شدت است و »حماسه« و »تمحس« به معنای
َ

وَغ
ْ
حَمِسَ ال

 در جنگ ها آمده است؛ در اصل به معنای سروصدای جنگاوران در میدان نبرد است و گاه به خود 
ً
تشــدید، مخصوصا

جنگ هم گفته می شود و در اینجا به همین معناست؛ حمس: کفرح اشتد.

 حرّه. 
ّ

حَمِیَ: گرم شود؛ از مادۀ »حَمی« به معنای شدت و حرارت است؛ کرضی اشتد

رَبَ، مصدر باب مفاعله به معنای زدوخورد. 
َ

رَابُ: زدوخورد؛ از ریشۀ ض
ِّ

ض

رَجْتُمْ: جدا گشتید؛ جدا شوید، پس بزنید؛ از مادۀ »فرج« به معنای باز شدن است؛ انفراج یعنی از هم گشوده شدن
َ

ف
ْ
ان

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص414.

3. نهج البلاغه، خطبه 34.

14� پیشروی امام در راه روشن
لْقُطُهُ لَقْطا«1

َ
یقِ الْوَاضِحِ أ رِ ی لَعَلَی الطَّ ی وَ إِنِّ ی  وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیِّ نَةٍ مِنْ رَبِّ ی لَعَلَی  بَیِّ »وَ إِنِّ

من نشــانۀ روشــنی )بر حقانیت خویش( از پروردگارم دارم ولی بر طریق آشکار پیامبرم گام 
برمی دارم و من در راهی واضح با هوشیاری و دقت به پیش می روم!

نکته ها
ی«  طریقه و سنت پیغمبر] است و راه روشن الهی که امام،  	 مقصود از »منهاج مِنْ نَبِیِّ

سالک آن بوده است، شریعت و دیانت رسول گرامی اسلام است.2

لْقُطُهُ لَقْطا« به معنای جمع آوری کردن چیزی از نقاط مختلف اســت که نیاز  	
َ
جملــه »أ

به هوشــیاری و دقت دارد و منظور امام از این تعبیر این است که من در مسیر حق پیوسته 
گزینش می کنم و با هوشیاری بهترین را بر می گزینم.3 

مشابه
یتُهُ «4 شک و دودلی در حق ننمودم از آن هنگام  	 رِ

ُ
»وَ قَالَ ع  مَا شَــکَکْتُ  فِی  الْحَقِ  مُنْذُ أ

که به آن رهنمون شدم )آن  را دانستم(.

: برمی گزینم؛ انتخاب می کنم؛ به معنای برداشــتن چیزی از زمین است و همچنین برداشتن چیزهای مختلفی 
ُ

ط
ُ

ق
ْ
ل
َ
1. أ

کثر   از زمین برداشته می شود؛ القطه لقطا: فی أ
ً
از نقاط مختلف و اشــیای گم شــده را »لقطه« می گویند؛ زیرا معمولا

النسخ بالقاف المثناة و الطاء المهملة من الالتقاط و فی بعضها الفظه لفظا بالفاء و الظاء المعجمة أی ابینه بیانا.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص46.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص97.

4. نهج البلاغه، خطبه 4.

تشبیه
مشبه: مردم کوفه 

مشبهٌ به: زن به هنگام وضع حمل
ــبَه: زن به هنگام وضع حمل به خاطر درد زیادی که می کشــد هر لحظه 

َ
وجه ش

می خواهد که فرزند از او جدا شود تا نفس راحتی بکشد. امام مردم کوفه را چنین 
تشــبیه می کند که برای جدا شدن از فرزند، لحظه شــماری می کنند آن ها نیز در 
میدان نبرد پیچ وتاب می خورند و در انتظار لحظه ای هستند که راه فرار را پیدا کنند 

و از محضر امام بگریزند. 
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15� قدم در جای یاران واقعی پیامبر 
ثَرَهُمْ«1 

َ
بِعُوا أ کُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّ هْلَ بَیْتِ نَبِیِّ

َ
»انْظُرُوا أ

به اهل بیت پیامبرتان نگاه کنید! از همان ســو کــه آن ها گام برمی دارند، گام بردارید و قدم در 
جای قدم های آن ها بگذارید! 

نکته
	  Dحضــرت در این عبــارت مردم را به دقــت و تأمــل در رفتار و کــردار اهل بیت

فرامی خوانند؛ همان گونه که ســخن و عمل معصوم برای ما محور و حجت اســت اگر در 
حضور آنان کاری انجام شد و آنان نهی نکردند، دلیل بر مشروعیت آن کار است. 

16� با پیروی از اهل بیت، پیوسته در جادۀ هدایت
»فَلَنْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ هُدًی وَ لَنْ یُعِیدُوکُمْ فِی رَدًی«2 

)و بدانید( آن ها هرگز شما را از جادۀ هدایت بیرون نمی برند و به پَستی و هلاکت نمی کشانند!

نکته ها
امامA فضیلت خود را با دســتور بــه تبعیّت از اهل بیت و ســمت گیری در جهت  	

آن رســول و پیروی از آن بزرگــواران تکمیل می کند. دلیل وجــوب اطاعت از اهل بیت را 
سالک بودن آن ها بر راه خدا، و عدم انحراف از طریق حق، دانسته است؛ بدین توضیح که 
اهل بیت مردم را دوباره به جاهلیت و گمراهی باز نمی گردانند. در این کلام اشاره ضمنی به 
این حقیقت است که اگر مردم از غیر اهل پیامبر تبعیّت کنند، به دوران جاهلیت و ضلالت 

باز خواهند گشت.3 

زَمُوا سَمْتَهُمْ: سمت وسوی آن ها را در پیش گیرید. 
ْ
ال

َ
1. ف

2. رَدًی: سقوط در ضلالت.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص46.

ثَرَهُمْ فَلَنْ یُخْرِجُوکُمْ 
َ
بِعُــوا أ کُمْ فَالْزَمُوا سَــمْتَهُمْ وَ اتَّ هْلَ بَیْتِ نَبِیِّ

َ
انْظُرُوا أ

مِنْ هُدًی وَ لَنْ یُعِیدُوکُمْ فِــی رَدًی فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا 
دٍ )صلی  صْحَابَ مُحَمَّ

َ
یْتُ أ

َ
رُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکُوا لَقَدْ رَأ خَّ

َ
وا وَ لَا تَتَأ تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّ

حَداً یُشْــبِهُهُمْ مِنْکُمْ لَقَدْ کَانُوا یُصْبِحُونَ شُــعْثاً غُبْراً 
َ
رَی أ

َ
الله علیه وآله( فَمَا أ

داً وَ قِیَاماً یُرَاوِحُونَ بَیْنَ جِبَاهِهِمْ وَ خُدُودِهِمْ وَ یَقِفُونَ عَلَی مِثْلِ  وَ قَدْ بَاتُوا سُــجَّ
عْیُنِهِمْ رُکَبَ الْمِعْزَی مِنْ طُولِ سُــجُودِهِمْ إِذَا 

َ
نَّ بَیْنَ أ

َ
الْجَمْرِ مِنْ ذِکْرِ مَعَادِهِمْ کَأ

یحِ  ــجَرُ یَوْمَ الرِّ ی تَبُلَّ جُیُوبَهُمْ وَ مَادُوا کَمَا یَمِیدُ الشَّ عْیُنُهُمْ حَتَّ
َ
هُ هَمَلَتْ أ ذُکِرَ اللَّ

وَابِ. الْعَاصِفِ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ وَ رَجَاءً لِلثَّ

این جملات حضرت در حقیقت تعلیل لزوم اطاعت و پیروی از ائمهD اســت و در  	
واقع به مســلمانان می فرماید شما به اسلام هدایت شده اید و در پی پیمودن این راه هستید 
که متضمن سعادت است؛ بنابراین از اهل بیت پیروی کنید که در این صورت به جاهلیت 

باز نخواهید گشت.
17� همراهی با اهل بیت 

»فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا«1
اگر آن ها توقف کردند، توقف کنید و اگر آن ها قیام کردند قیام کنید!

نکته ها
»لَبَد« کنایه از قیام نکردن است یعنی اگر اهل بیت برای مبارزه شمشیر نکشیدند و قیام  	

نکردند شما از آن ها پیروی کنید و همانند آن ها سکوت کنید.

برای قیام و حرکت شــرایطی فراهم اســت هر حرکتی مطلوب نیست و قیامی مطلوب  	
اســت که زمینه ســازی شده باشــد و مقدماتش فراهم و امید به پیروزی باشد در غیر این 
صورت نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد به این دلیل ائمه در شرایطی صلاح نمی دیدند 
که حرکتــی انجام دهند و یکی از کارهای مهم قبل از هــر حرکت و قیام تربیت نیروهای 
گاه اســت و قیام بدون نیروهای تربیــت یافته راه به جایی نمی برد از این رو امام  فداکار و آ
وقتی بخواهد حرکتی انجام دهد همه این شــرایط را می ســنجد و اگر قیام را به مصلحت 

ندانست دست به شمشیر نمی برد.

18� حرکت کردن در طریق اهل بیت 
رُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکُوا«2 خَّ

َ
وا وَ لَا تَتَأ »وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّ

از آن ها سبقت نگیرید که گمراه می شوید! و از آنان عقب نمانید که هلاک خواهید شد.

وا: باز ایســتادند؛ از مادۀ »لبود« به معنای اقامت در مکانی اســت و در اینجا به معنای توقف کردن است؛ لبد: 
ُ

بَد
َ
1. ل

الشی ء بالأرض من باب نصر التصق بها. 

 القومُ فی الحرب: آن 
ً
نَاهُضا

َ
نَاهَضَ - ت

َ
هُ  برخاست با وی ؛ ت

َ
وا: قیام کردند؛ از مادۀ نَهَضَ  به معنای برخاست؛ نَاهَض

ُ
هَض

َ
ن

 قِرْنَهُ: در برابر رقیب خود ایستادگی و مقاومت کرد.
ً
ة

َ
قوم برای جنگ برخاستند؛ ناهَضَ ، مُنَاهَض

وهُمْ: سبقت نگیرید؛ از مادۀ »سَبَقَ« به معنای تقدم. پیش افتادن. راغب می گوید: اصل سبق، پیش افتادن در 
ُ

سْبِق
َ
2. ت

راه رفتن است؛ استباق به معنی مسابقه و پیشی گرفتن بر یکدیگر است؛ مسبوق: پیشی گرفته شده. 
: از او خواست 

ً
لا

َ
لا

ْ
 ، اسْتِض

َ
ل

َ
هُ : گمراه کرد او را؛ اسْتَض

َ
ل

َّ
ل

َ
«  به معنای گمراه شد؛ ض

ّ
ل

َ
وا: گمراه می شوید؛ از مادۀ »ض

ُّ
ضِل

َ
ت

الِیل ؛ گمراهی .
َ

ة: ج  أض
َ
ول

ُ
ل

ْ
ض

ُ
 الشی ءَ: آن چیز را گم کرد، نابود کرد؛ الأ

ً
لا

َ
لا

ْ
 ، إض

َ
ل

َ
ض

َ
تا گمراه شود؛ أ

رَ« به معنای عقب افتادن و ضد پیشی گرفتن است. 
َّ

رُوا: عقب نمانید؛ از مادۀ »اخ
َّ

خ
َ
تَأ

َ
لا ت

هُ:  هلاک کرد او 
َ
ک

َ
هُ:  هلاک کرد او را ؛ اسْتَهْل

َ
ک

َ
هْل

َ
«  به معنای هلاک شــد؛ أ

َ
ک

َ
وا: هلاک خواهید شــد؛ از مادۀ »هَل

ُ
هْلِک

َ
ت

را ؛ مَهْلِک : مصدر میمی است به معنی هلاکت .
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نکته
در هر جامعه ای افراد افراطی و تفریطی یافت می شــود. افراط گرایان روش پیشــوایان  	

ند می شــمرند و بر آن ها ســبقت می گیرند و جامعه را به تباهی می کشــند و 
ُ
راســتین را ک

به عکس، تفریط گرایان حرکت پیشــوایان را تند می پندارند و به بهانۀ حزم و دوراندیشــی 
و احتیــاط، از آن هــا عقب می افتند؛ هم خــود را هلاک می کنند و هــم جامعه را گرفتار 

نابسامانی می کنند.1

مشابه
هْلِ بَیْتِی مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ  	

َ
حدیثی از امام موســی کاظمA: »مَثَلُ أ

ار«2 اهل بیت من مانند کشــتی نوح هستند. هرکس بر کشتی نشیند  فَ عَنْهَا زُخَ  فِی النَّ تَخَلَّ
نجات یافته و هرکس از این کشتی روی بر گرداند در آتش جهنم افتد. 

رُونَ  فَلَ تَسْبِقُوهُمْ  	 هْلَ  بَیْتِی  مُطَهَّ
َ
ی  وَ أ حدیثی اســت که از خود پیامبر] نقل شــده: »إِنِّ

عْلَمُ مِنْکُمْ هُمْ 
َ
هُمْ أ مُوهُمْ فَإِنَّ وا وَ لَا تُخَالِفُوهُمْ فَتَجْهَلُــوا وَ لَا تُعَلِّ فُوا عَنْهُمْ فَتَزِلُّ ــوا وَ لَا تَخَلَّ فَتَضِلُّ

هْلَهُ 
َ
هْلَهُ حَیْثُمَا کَانَ وَ زَایِلُوا الْبَاطِلَ وَ أ

َ
بِعُوا الْحَقَّ وَ أ اسِ کِبَاراً فَاتَّ عْلَمُ النَّ

َ
اسِ صِغَاراً وَ أ عْلَمُ النَّ

َ
أ

حَیْثُمَــا کَانَ«3 من و اهل بیتم از هر نظر پاک و پاکیزه ایم؛ بنابراین بر آن ها پیشــی نگیرید، 
کــه گمراه می شــوید! و از فرمان آن ها تخلف نکنید که لغزش خواهید داشــت! و با آن ها 
مخالفــت نکنید که گرفتار نادانی می شــوید! و به آن ها چیزی نیاموزید که آن ها از شــما 
داناترنــد! آن ها در بزرگی از همۀ مردم عالم ترنــد و در کوچکی از همه عاقل تر! بنابراین از 

حق و اهل حق پیروی کنید، هرجا که باشید.

»فَهُــوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ، یَحُلُّ حَیْثُ حَلَّ ثَقَلُــهُ، وَ یَنْزِلُ حَیْثُ کَانَ مَنْزِلُه«4 بندۀ خالص خدا،  	
قرآن را پیشــوا و امام خود قرار داده. هرجا قرآن فــرود آید، او بار خویش را همان جا فرود 

می آورد و هرجا قرآن منزل کند او آنجا را منزلگاه خویش می گرداند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص315.

2. بحارالانوار، ج75، ص326.

3. بحارالانوار، ج23، ص130.

4. نهج البلاغه، خطبه 87.

19� اوصاف اصحاب خاص پیامبر
19� 1� زهد

حَداً یُشْبِهُهُمْ مِنْکُمْ لَقَدْ کَانُوا یُصْبِحُونَ شُعْثاً غُبْراً«1
َ
رَی أ

َ
دٍ] فَمَا أ صْحَابَ مُحَمَّ

َ
یْتُ أ

َ
»لَقَدْ رَأ

من اصحاب محمد] را دیده ام اما هیچ یک از شــما را مانند آنــان نمی بینم! آن ها موهایی 
ژولیده و چهره هایی غبارآلود داشتند.

نکته
موی سرشان پریشــان و صورتشان خاک آلود است. این کلام حضرت اشاره به لاغری  	

پوست بدن اصحاب و ترک زینت و لذت های دنیوی آن هاست.2 

19� 2� اهل عبادت
داً وَ قِیَاماً یُرَاوِحُونَ بَیْنَ جِبَاهِهِمْ وَ خُدُودِهِمْ«3 »وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّ

شــب را در سجده و قیام می گذراندند؛ گاهی پیشــانی بر زمین می گذاردند و گاهی چهره بر 
خاک می نهادند. 

نکته
اصحاب پیامبر شــب را مشغول عبادت بودند و گاه پیشــانی بر خاک می نهادند و گاه  	

گونه هایشــان را به خاک می ســاییدند؛ یعنی هــرگاه یکی از آن ها بر اثر ســجده طولانی 
پیشانی اش خسته شود، برای رفع خستگی آن، صورت بر خاک می نهد.4

: صبح می کردند. 
َ

وا یُصْبِحُون
ُ
ان

َ
1. ک

: ژولیده ها؛ جمع »اشعث« در اصل به معنای ژولیده و کسی که موهایش پریشان است و در عبارت بالا کنایه از 
ً
ــعْثا

ُ
ش

فقر یا زهد است.

غبر: غبارآلودها؛ جمع »اغبر«، صفت مشبهه به معنای غبارآلود است.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص47.

 الشی ءَ: آن کار را شبانه ساخت یا تدبیر 
ً
بْیِیتا

َ
تَ - ت وا: بیتوته در شــب کردند؛ البَیَات : یورش شبانه بر دشــمن؛ بَیَّ

ُ
3. بَات

 :توشه و آذوقۀ شب خود را آماده کرد؛ البائِت : غذا یا شیر یا آب که یک شب بر آن گذشته باشد.
ً
ة

َ
 ، اسْتِبَات

َ
کرد؛ اسْتَبَات

: جمع ساجد.
ً
دا سُجَّ

« به معنای اسم فاعل و جمع است.
ً
: مصدر و به قرینه »سجدا

ً
قِیَاما

: متناوب انجام می دهد؛ از مادۀ »تراوح« به معنای انجام کاری، یکی بعد از دیگری اســت. به این معنا که مقداری 
َ

یُرَاوِحُون

به این کار مشغول باشد و مقداری به کار دوم و دوباره به کار اول بپردازد. عرب در این گونه موارد می گوید »راوح بین عملین« 

جِبَاه: پیشانی.

ودِ: گونه ها؛ جمع »خد« به معنای دو طرف صورت است.
ُ

د
ُ

خ

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص47.
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19� 3� ترس از قیامت
»وَ یَقِفُونَ عَلَی مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِکْرِ مَعَادِهِمْ«1

از یاد معاد چنان ناآرام می شدند که گویی بر پارۀ آتش ایستاده بودند. 

نکته
اصحاب پیامبر به قدری به یاد معاد و زندگی پس از مرگشان بودند و سختی و شداید را  	

در راه انجام وظیفه متحمل می شدند که گویا بر روی آتش ایستاده اند. اینکه انسان بر روی 
آتش بایستد خیلی مشکل است اما کسی که دینش را می خواهد حفظ کند و استقامت دارد 
به قدری برای آن زحمت می کشــد تا در قیامت پایش گیر نباشد و اگر انسان می خواهد در 

قیامت راحت باشد باید سختی های زیادی را تحمل کند.

تشبیه
مشبه: یاد معاد 

مشبهٌ به: کسی که پا بر آتش سوزان گذاشته باشد 
ــبَه: بی تابی و اضطرابی که از یــاد معاد و ترس قیامت به آن ها دســت 

َ
وَجــه ش

می دهد، چنان که شــخص پا بر آتش نهاده از حرارت آن تاب نمی آورد، اینان نیز 
ناراحت اند و بی تابی می کنند.

 
19� 4� اهل سجده

عْیُنِهِمْ رُکَبَ الْمِعْزَی مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ«2
َ
نَّ بَیْنَ أ

َ
»کَأ

و در اثر سجده های طولانی پیشانیشان مانند زانوی بز پینه بسته بود. 

نکته
از آنجا که بُز موقعی که می خواهد بخوابد زانوهایش را روی زمین می گذارد، موهایش  	

 در شتر هم همین طور است و زانو های شتر هم پینه بسته است. 
ً
ریخته و پینه می بندد. ظاهرا

حضرت برآمدگی حاصل از کثرت سجده یاران پیامبر را به پینۀ زانوی بز تشبیه کرده است. 

جَمْرِ: آتشدان؛ جمع »جمره« است که به معنای قطعه آتش شعله ور است. این واژه گاهی به سنگ ریزه نیز اطلاق 
ْ
1. ال

می شود که جمع آن جمرات است؛ جمع جمرة و هی النّار الموقدة. 

 :
ً
افا

َ
، إیق

َ
ف

َ
وْق

َ
: از او خواست تا بایستد و متوقف شود؛ أ

ً
افا

َ
 ، اسْتِیق

َ
ف

َ
  به معنای ایستاد؛ اسْتَوْق

َ
ف

َ
: ایستادند؛ از مادۀ وَق

َ
ون

ُ
یَقِف

ة:جای ایستادن، ایستگاه.
َ

 فی المکان: در آن مکان درنگ کرد و ایستاد؛  المَوْقِف
ً
فا

ُّ
وَق

َ
 ؛ ت

َ
ف

َّ
او را ایستاند، متوقف کرد؛ وَق

بَ: زانوها؛ جمع »رکبه« به معنای زانو است.
َ
2. رُک

مِعْزَی: زانوهای بزها؛ رکب المعزی: جمع الرّکبة بالضمّ فیهما. 
ْ
ال

19� 5� اهل گریه
ی تَبُلَّ جُیُوبَهُمْ«1 عْیُنُهُمْ حَتَّ

َ
هُ هَمَلَتْ أ »إِذَا ذُکِرَ اللَّ

هنگامی که نام خدا برده می شد، اشک از چشمانشان فرو می ریخت، آن قدر که گریبانشان تر 
می گشت!

نکته ها 
در این عبارت امامA »همل« یعنی جاری شدن را به چشم ها نسبت داده اند و اسناد  	

مجازی است و ارتباط چشم با جریان این است که چشم محل جاری شدن اشک است. 

امیرالمؤمنینA خشیت و خداترسی اصحاب پیامبر را این گونه بیان می کند که وقتی  	
خدا یاد می شد اشک هایشان از خوف الهی جاری می گشت و به قدری گریه می کردند که 

یقه یا دامنشان خیس می شد. 

19� 6� ایمان قوی
وَابِ «2 یحِ الْعَاصِفِ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ وَ رَجَاءً لِلثَّ جَرُ یَوْمَ الرِّ »وَ مَادُوا کَمَا یَمِیدُ الشَّ

آن هــا همچون درختی که در روز طوفانی از شــدت تندباد به خود می لرزد، از ترس عقاب و 
عشق به ثواب می لرزیدند.

نکته
اصحاب پیامبر این گونه بودند که وقتی ذکر خدا می شد از چشمانشان اشک می ریخت  	

و از شدت گریه و خوف الهی بدنشان همچون درختی که باد سختی بر آن بوزد، می لرزید. 
سپس توضیح می دهند که این اضطراب و لرزش به خاطر ترس از عقاب الهی و برای امید 

به ثواب بود.

: اشک می ریخت؛ از مادۀ »همول« به معنای سیلان و جریان است؛ عینه هملا من باب نصر و ضرب فاضت. 
ْ

ت
َ
1. هَمَل

: تر می شود؛ خیس و تر کنند. 
َّ

بُل
َ
ت

جُیُوبَهُمْ: گریبان ها؛ جمع جیب به معنای گریبان، یقه پیراهن.

2. مَادُوا: مضطرب شدند؛ از مادۀ »میدان« به معنای حرکت دادن و لرزیدن است.

عَاصِفِ: تندباد.
ْ
 ال

ِ
یح الرِّ
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تشبیه
مشبه: یاران خالص پیامبر 

مشبهٌ به: درختی که در برابر تندباد لرزان می شود 
بَه: تشبیه یاران خالص و مخلص به درختی که لرزان است؛ از این جهت 

َ
وجه ش

که همان طور که درخت در برابر تندباد لرزان اســت، یاران پیامبر نیز گاه از ترس 
عقاب و گاه به امید ثواب اســت که از یک چشــم اشک شــوق دیدار پروردگار 
می ریزند و از چشــم دیگر اشــک خوف و عقاب. بندگان خالص مدام در میان 

خوف و رجا هستند. 

خطبـۀ 98

پیشگفتار خطبه
امــام در این خطبه از فاجعۀ حکومت بنی امیه و ظلم و انحراف آن ها ســخن می گوید و 
به قدری رســا و گویاست که تمام ظلم ها و رســوایی های این قوم بیدادگر در همین عبارات 

بیان شده است. 

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: پس از جنگ نهروان در کوفه در 

سال 38 هجری

مخاطب: کوفیان

علتایرادسخن:لزوم افشای جنایات و فساد بنی امیه 

موضوع:سیاسی، تاریخی

ویژگی:آینده شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص77.
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1� بدعت های بنی امیه
1� 1� حلال شمردن حرام 

وهُ«1 ماً إِلاَّ اسْتَحَلُّ هِ مُحَرَّ ی لَا یَدَعُوا لِلَّ هِ لَا یَزَالُونَ حَتَّ »وَ اللَّ
به خدا ســوگند! آن ها همچنان به حکومت خــود ادامه می دهند تا آنجا کــه حرامی را باقی 

نگذارند، مگر اینکه حلال بشمارند. 

نکته ها
در این کلام، امامA به ستمکاری بنی امیه اشاره و سوگند یاد می کند که ظلم بنی امیه  	

اســتمرار می یابد و آن ها پیوســته ظلم می کنند تا اینکه هیچ حرامی را رها و ترک نمی کنند 
مگــر آنکه حلالش می کنند. بنی امیه وقتی قدرت را به دســت گرفتنــد چه ظلم هایی که 

نکردند و چه فسق و فجورهایی که انجام ندادند.2 

»اســتحلّوه« در کلام امامA یعنی حرام را به کار می بســتند و انجام می دادند درست  	
مانند یک وظیفۀ مشروع و حلال. در انجام کار حرام، گناه و حرجی برای خود قبول نداشتند.3

: از افعال ناقصه است و همیشه به صورت منفی یعنی »ما زال« و »لا یزال« به کار می رود؛ در این عبارت 
َ

ون
ُ
 یَزَال

َ
1. لا

اســم »لا یزالون« ضمیر »واو« است و خبر آن محذوف است؛ جمله »لا یزالون« محذوفی دارد و در تقدیر »لا یزالون 

ظالمین« است ولی ظاهر این است که »لایزالون حاکمین« باشد تا تناسب با جمله های بعد داشته باشد.

عُوا: رها نمی کنند؛ چون بعد از »حتی« واقع شده نون اعرابی آن حذف شده است. 
َ

 یَد
َ

لا

ه سبحانه و الجمع محارم، و 
ّ
کثر النســخ و زان مقعد بفتح المیم و تخفیف الراء و هو ماحرّمه الل : حرامی؛ فی أ

ً
ما مُحَرَّ

عن بعضها محرّما بضم المیم و تشدید الرّاء و جمعه محارم و محرمات .

 الشی ءَ: آن چیز را حلال دانست.
ً

لا
َ

 ، اسْتِحْلا
َ

 به معنی حلال ؛ اسْتَحَل
ّ

وه: آن را حلال بشمرند؛ از مادۀ حل
ُّ
اسْتَحَل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص50.

3. همان.

وهُ  وهُ وَ لَا عَقْداً إِلاَّ حَلُّ ماً إِلاَّ اسْتَحَلُّ هِ مُحَرَّ ی لَا یَدَعُوا لِلَّ هِ لَا یَزَالُونَ حَتَّ وَ اللَّ
ی  ی لَا یَبْقَی بَیْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلاَّ دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ وَ نَبَا بِهِ سُوءُ رَعْیِهِمْ وَ حَتَّ وَ حَتَّ
ی تَکُونَ  یَقُــومَ الْبَاکِیَانِ یَبْکِیَانِ بَاکٍ یَبْکِی لِدِینِهِ وَ بَاکٍ یَبْکِــی لِدُنْیَاهُ وَ حَتَّ
طَاعَهُ وَ إِذَا غَابَ 

َ
دِهِ إِذَا شَــهِدَ أ حَدِهِمْ کَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَــیِّ

َ
حَدِکُمْ مِنْ أ

َ
نُصْرَةُ أ

هُ  تَاکُمُ اللَّ
َ
هِ ظَنّاً فَإِنْ أ حْسَــنُکُمْ بِاللَّ

َ
عْظَمَکُمْ فِیهَا عَنَاءً أ

َ
ی یَکُونَ أ اغْتَابَــهُ وَ حَتَّ

قِینَ. بِعَافِیَةٍ فَاقْبَلُوا وَ إِنِ ابْتُلِیتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّ

1� 2� نقض پیمان 
وهُ«1 »وَ لَا عَقْداً إِلاَّ حَلُّ

و پیمانی نمی ماند مگر اینکه آن  را می شکنند.

نکته
 با آن ها مخالفت کرده و  	

ً
»حلّوه« کنایه از منتفی  دانســتن قواعد شرعی است که صریحا

در عمل نیز به آن ها پایبندی نداشتند.2

2� گسترۀ ظلم بنی امیه
ی لَا یَبْقَی بَیْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلاَّ دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ«3 »وَ حَتَّ

خانه و خیمه ای باقی نمی ماند مگر اینکه ظلم و ستمشان در آن راه می یابد. 

نکته
»مَدَر« در لغت گاه به معنای گِل های به هم فشرده و گاه به معنای خشت و گاه به معنای  	

آجر و ســنگ تشکیل شــده؛ بنابراین »بَیْتُ مَدَر« اشــاره به خانه هایی است که در شهرها 
ساخته می شود و »وَبَر« به معنای پشم شتر، اشاره به خانه های روستایی و بادیه نشینان است 
کــه در آن زمان و در میان اعراب به صورت خیمه هایی بنا می شــد. این بهترین تعبیر برای 
فراگیر بودن ظلم آن هاســت که هیچ کس از ظلم آن ها در امان نبود. این ظلم و ســتم در 

بسیاری از اوقات سبب می شد آن ها از خانه های خود فرار کنند و دربه در شوند.4

3� گستردگی فساد بنی امیه 
»وَ نَبَا بِهِ سُوءُ ]رِعَتِهِمْ [ رَعْیِهِمْ«5

د: پیمان؛ منظور اصول و ارزش های انسانی است که زندگی بر پایه آن انجام می شود.
ْ

1. عَق

وه: آن را نقض کردند.
ُّ
حَل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص51.

رَة: جایی که از آن گِل بردارند و خانه و کاشانه را گِل کاری 
َ

رٍ: خانه ای که با خشت و آجر ساخته شده؛ مَمْد
َ

 مَد
ُ

3. بَیْت

کنند؛ در لغت به معنای گِل های به هم فشرده؛ »بیت مدر« اشاره به خانه هایی است که در شهرها ساخته می شود. 

وَبَر: خانه ای که از پشم شتر تهیه شده؛ چادر؛ اشاره به خانه های روستایی و بادیه نشینان است که در آن زمان و در میان 

اعراب به صورت خیمه هایی بنا می شد. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 4، ص 327.

بَا بِهِ: از آنجا کوچ کردند؛ آن را ناسازگار ساخت؛ نَبأ فعل ماضی است؛ منزله به بتقدیم النون علی الباء اذا لم یوافقه. 
َ
5. ن

رَعْیِهِم: مدیریت و رهبری آن ها؛ از مادۀ رَعَیَ به معنای مراعات، محافظت و مراقبت نظیر هم اند و هرکه بر قومی ولایت 

کثر النسخ بالیاء المثناة التحتانیة مصدر رعا یرعی بمعنی  داشته باشد، راعی آن قوم است و راعی و تدبیرکننده است؛ فی أ

الحکومة و الامارة، و فی بعض النسخ بالتاء الفوقانیة مصدر ورع یقال ورع یرع بالکسر فیهما ورعا ورعة و هو التقوی. 
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و با فساد و سوءتدبیرشان، مردم را از خانه های خویش فراری می دهند.

نکته
یکی از چیزهایی که از ناحیۀ حکومت به مردم صدمه وارد می کند ســوءمدیریت است  	

و هرکس هر کاری بخواهد انجام می دهد و ظلم و تعدی می کند. ســوءمدیریت بنی امیه 
زندگی را برای مردم ناگوار کرده بود.

3� 1� گریان شدن مردم 
ی یَقُومَ الْبَاکِیَانِ یَبْکِیَانِ بَاکٍ یَبْکِی لِدِینِهِ وَ بَاکٍ یَبْکِی لِدُنْیَاهُ«1 »وَ حَتَّ

کار حکومت آن ها بدان جا می رسد که دو گروه گریان اند: گروهی برای دینشان و گروهی برای 
دنیایشان!

نکته
وقتی در کشــوری امنیت نباشــد و حکومت به جای جلوگیری از ظلم، خودش ظالم  	

باشــد، هرکس مال دیگری را می گیرد و اگر مظلوم شــکایت هم بکند کســی به حرفش 
گوش نمی دهد. پس آن ها که اهل دنیا هســتند وقتی که می بینند زندگی مادی شــان فلج 
شــده، گریه خواهند کرد و آنان هم که اهل دین هستند وقتی می بینند کارهای خلاف دین 
صورت می گیرد، اذیت می شــوند و نمی توانند شعائر دینی را انجام دهند و این گروه هم 
به خاطر دینشــان گریان خواهند بود؛ درواقــع در حکومت های جائرانه هیچ کس آرامش 

نخواهد داشت.

3� 2� بردگی مردم
طَاعَهُ وَ إِذَا غَابَ 

َ
دِهِ إِذَا شَهِدَ أ حَدِهِمْ کَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَیِّ

َ
حَدِکُم  مِنْ أ

َ
ی تَکُونَ نُصْرَةُ أ »وَ حَتَّ

اغْتَابَهُ«2
کار به جایی رسد که دادخواهی یکی از شما از یکی از آن ها همچون دادخواهی برده از ارباب 

شود که در حضور ارباب اطاعتش نماید و در غیاب او بدگویی کند.

اء اگر به قصر خوانده شود 
َ
1. بَاکٍ: گریه کنند؛ در اصل باکی بوده و یاء آن حذف شده است، به معنای گریان؛ بکی: بُک

 باشد به معنی صدایی است که توأم با گریه است .
ّ

به معنی گریه و اشک ریختن است و اگر به مد

: حاضر شد. 
َ

هِد
َ

2. ش

ابَ: غایب شد. 
َ

غ

تَابَ: غیبت کرد. 
ْ

اغ

نکته
مقصود حضرت از این سخن آن است که عافیت داشتن و دور ماندن از شرور بنی امیه  	

برای بعضی از مردم ممکن می شــود و آن را که به  بلای بنی امیه مبتلا شود، دستور صبر و 
شکیبایی بر ابتلائات آن ها را توصیه می کند. در زمینۀ صبر و شکیبایی، حسن عافیت را که 

لازمۀ تقوا و صبر است، بدان ها وعده می دهد.1 

4� رنج بیشتر برای خداجویان
هِ ظَنّاً«2  حْسَنُکُمْ بِاللَّ

َ
عْظَمَکُمْ فِیهَا عَنَاءً أ

َ
ی یَکُونَ أ »وَ حَتَّ

و تا جایی که بزرگ ترین شما در آن حکومت در تحمل سختی و رنج، کسی است که بیشترین 
حُسن ظن را به خدا دارد.

نکته
در حکومت های جائر مثل حکومت معاویه هرکس به خدا بیشتر اطمینان دارد و اعتماد  	

و تکیه اش به خدا باشد، نه به حکومت ها، بیشتر تحت فشار قرار می گیرد. افراد متعهد که 
به دنبال عمل به وظایف دینی و تعهدات خدایی شان هستند، بیشترین سختی ها را از طرف 
حکومت متحمل می شــوند ولی آدم های دین فروش و انسان های غیرمتعهد در مقابل هر 
انحرافی ســکوت می کنند و حتی انحرافات را توجیــه می کنند و حکومت با چنین افرادی 

مشکل نخواهد داشت. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص51.

2. عَنَاءً: از لحاظ مشقت و سختی؛ رنج و تعب؛ خستگی.

تشبیه
مشبه: یاری دادن هر یک از حکام بنی امیه

مشبهٌ به: یاری کردن بَرده از اربابش
ــبَه: مردم را به بَرده و بنی امیه را به ارباب تشبیه می کند. جهت شباهت را 

َ
وجه ش

چنین بیان کرده اســت، که هر گاه ارباب حاضر باشــد فرمانش را ببرند و هرگاه 
غایب باشد از او بدگویی کنند. 
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5� دلداری به اصحاب
قِین «1 هُ بِعَافِیَةٍ فَاقْبَلُوا وَ إِنِ ابْتُلِیتُمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّ تَاکُمُ اللَّ

َ
»فَإِنْ أ

پس اگر خدا به شــما عافیت بخشید، بپذیرید و اگر به گرفتاری مبتلا شدید، شکیبایی ورزید 
که عاقبت از آن پرهیزکاران است.

ی،  یُؤتِی ، إِیتَاءً( از باب إفعال به معنی 
َ
یَان به معنی آمدن و آوردن هر دو آمده اســت ؛ )آت

ْ
ا: بخشــید؛ از مادۀ أتی، إِت

َ
ت
َ
1. أ

دادن و عطا کردن است .

ابْتُلِیتُمْ: مبتلا گشتید؛ بالبناء علی المفعول.

قِین: پرهیزکاران؛ از مادۀ »وقایه« به معنای حفظ کردن و نگهداری است؛ متقین: اسم فاعل از باب افتعال است و در  مُتَّ

اصل »موتقین« بوده، واو آن به تاء تبدیل شده و در تای دوم ادغام شده است.

خطبـۀ 99

پیشگفتار خطبه
امام این خطبه را به عنوان خطبۀ نماز جمعه ایراد فرموده اســت. ســعی می کند که در آن 
مردم را به زهد در دنیا ترغیب کند و چنان از بی وفایی دنیا و ناپایداری آن ســخن بگوید که 

طالبان و عاشقان دنیا از آن دل سرد شوند و فریب زرق وبرق آن را نخورند.

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: در کوفه روز جمعه بین سال های 

37تا40 هجری 

مخاطب: کوفیان

موضوع: اخلاقی

ویژگی: دنیاشناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص121.
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1� حمد و سپاس خدا 
»نَحْمَدُهُ عَلَی مَا کَانَ«1

ما خدا را بر آنچه رخ داده است، حمد و سپاس می گوییم.

نکته
حمد و ســپاس را به آنچه در گذشته واقع شــده، تخصیص داده است؛ زیرا سپاس بر  	

نعمت پس از حصول آن انجام می گردد.2

: آنچه به وقوع پیوسته.
َ

ان
َ
1. مَا ک

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص55.

لُهُ الْمُعَافَاةَ 
َ
مْرِنَا عَلَی مَا یَکُونُ وَ نَسْأ

َ
نَحْمَدُهُ عَلَی مَا کَانَ وَ نَسْتَعِینُهُ مِنْ أ

فْضِ لِهَذِهِ  وصِیکُمْ بِالرَّ
ُ
هِ أ بْدَانِ عِبَادَ اللَّ

َ
لُهُ الْمُعَافَاةَ فِی الْ

َ
دْیَانِ کَمَا نَسْــأ

َ
فِی الْ

ونَ  جْسَامِکُمْ وَ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ
َ
وا تَرْکَهَا وَ الْمُبْلِیَةِ لِ ارِکَةِ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تُحِبُّ نْیَا التَّ الدُّ

وا  مُّ
َ
هُمْ قَدْ قَطَعُوهُ وَ أ نَّ

َ
مَا مَثَلُکُمْ وَ مَثَلُهَا کَسَــفْرٍ سَلَکُوا سَبِیلً فَکَأ تَجْدِیدَهَا فَإِنَّ

ی  نْ یَجْرِیَ إِلَیْهَا حَتَّ
َ
هُمْ قَدْ بَلَغُوهُ وَ کَمْ عَسَــی الْمُجْرِی إِلَــی الْغَایَةِ أ نَّ

َ
عَلَماً فَکَأ

نْ یَکُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ یَوْمٌ لَا یَعْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِیثٌ مِنَ الْمَوْتِ 
َ
یَبْلُغَهَا وَ مَا عَسَی أ

نْیَا وَ فَخْرِهَا  ی یُفَارِقَهَا رَغْماً فَلَ تَنَافَسُوا فِی عِزِّ الدُّ نْیَا حَتَّ یَحْدُوهُ وَ مُزْعِجٌ فِی الدُّ
هَا وَ  ائِهَا وَ بُؤْسِــهَا فَإِنَّ عِزَّ ینَتِهَا وَ نَعِیمِهَا وَ لَا تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّ وَ لَا تَعْجَبُــوا بِزِ
اءَهَا وَ بُؤْسَــهَا إِلَی  ینَتَهَا وَ نَعِیمَهَا إِلَی زَوَالٍ وَ ضَرَّ فَخْرَهَا إِلَــی انْقِطَاعٍ وَ إِنَّ زِ
 وَ لَیْسَ لَکُمْ فِی آثَارِ 

َ
ةٍ فِیهَا إِلَی انْتِهَاءٍ وَ کُلُّ حَیٍّ فِیهَا إِلَی فَنَاءٍ أ نَفَادٍ وَ کُلُّ مُدَّ

 وَ لَمْ 
َ
لِیــنَ مُزْدَجَرٌ وَ فِی آبَائِکُمُ الْمَاضِینَ تَبْصِرَةٌ وَ مُعْتَبَرٌ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أ وَّ

َ
الْ

 وَ لَسْــتُمْ 
َ
تَرَوْا إِلَی الْمَاضِینَ مِنْکُمْ لَا یَرْجِعُونَ وَ إِلَی الْخَلَفِ الْبَاقِینَ لَا یَبْقَوْنَ أ

تٌ یُبْکَی وَ آخَرُ  ی فَمَیِّ حْوَالٍ شَــتَّ
َ
نْیَا یُصْبِحُونَ وَ یُمْسُــونَ عَلَی أ هْلَ الدُّ

َ
تَرَوْنَ أ

نْیَا وَ الْمَوْتُ  یعٌ مُبْتَلًی وَ عَائِدٌ یَعُودُ وَ آخَرُ بِنَفْسِهِ یَجُودُ وَ طَالِبٌ لِلدُّ ی وَ صَرِ یُعَزَّ
لَا 

َ
ثَرِ الْمَاضِی مَا یَمْضِی الْبَاقِی أ

َ
یَطْلُبُــهُ وَ غَافِلٌ وَ لَیْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَــی أ

مْنِیَاتِ عِنْدَ الْمُسَــاوَرَةِ 
ُ
ــهَوَاتِ وَ قَاطِعَ الْ صَ الشَّ اتِ وَ مُنَغِّ ذَّ فَاذْکُرُوا هَاذِمَ اللَّ

هِ وَ مَا لَا یُحْصَی مِنْ  دَاءِ وَاجِــبِ حَقِّ
َ
هَ عَلَی أ عْمَالِ الْقَبِیحَةِ وَ اسْــتَعِینُوا اللَّ

َ
لِلْ

عْدَادِ نِعَمِهِ وَ إِحْسَانِهِ.
َ
أ

2� یاری طلبیدن از خداوند 
مْرِنَا عَلَی مَا یَکُونُ«1

َ
»وَ نَسْتَعِینُهُ مِنْ أ

از او یاری می طلبیم در همۀ کارهای آیندۀ خود.

نکته
اســتعانت را به آنچه پس از این روی می دهد، اختصاص داده اســت؛ بدین سبب که  	

یاری خواستن دربارۀ کاری است که در آینده انجام می شود.2

3� تقاضای سلامت دین و بدن
بْدَانِ«3

َ
لُهُ الْمُعَافَاةَ فِی الْ

َ
دْیَانِ کَمَا نَسْأ

َ
لُهُ الْمُعَافَاةَ فِی الْ

َ
»وَ نَسْأ

ما از او سلامت در دین می طلبیم، آن گونه که سلامت در بدن ها را تقاضا می کنیم!

نکته ها 
ایــن عبارات اشــاره به این دارد که اگر مردم به همان اندازه که به ســلامت جســمانی  	

اهمیت می دهند به سلامت دینشان اهمیت می دادند وضع خوبی داشتند؛ زیرا در حقیقت 
بیماری هایی که دین به آن  دچار می شود بسیار سخت تر از بیماری هایی است که بدن بدان 

گرفتار می گردد.4

ذکر ادیان به صورت جمع اشــاره به دین باوری نفرات انسان هاســت نه ادیان مختلف؛  	
همان گونه که جمع آوردن »ابدان« نیز به همین منظور است.5 

سْتَعِین: یاری می طلبیم؛ از مادۀ عَوْن به معنای یاری؛ استعانت: یاری خواستن ؛ مستعان: اسم مفعول است، یاری 
َ
1. ن

جسته شده .

: آنچه خواهد شد. 
ُ

ون
ُ
مَا یَک

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص56.

: می طلبیم؛ از مادۀ سأل به معنای طلب. خواستن ؛ سؤال به معنی خواسته است.
ُ

ل
َ
سْأ

َ
3. ن

ه من المکروه معافاة و عافیة 
ّ
: عافیت؛ عافیه: بهبود بخشــیدن و برطرف کردن بلا، عافیت پیدا کردن؛ عافاه: الل

َ
اة

َ
مُعَاف

ه عن العبد.
ّ
ه له العافیة من العلل و البلاء کأعفاه و العافیة دفاع الل

ّ
وهب الل

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص338.

5.همان.
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4� پایان پذیری سریع دنیا 
وا تَرْکَهَا«1 ارِکَةِ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تُحِبُّ نْیَا التَّ فْضِ لِهَذِهِ الدُّ وصِیکُمْ بِالرَّ

ُ
هِ أ »عِبَادَ اللَّ

ای بندگان خدا! شــما را به ترک این دنیایی که ســرانجام رهایتان می ســازد، توصیه می کنم؛ 
هرچند شما ترک آن را دوست نداشته باشید!

نکته
اینکه دنیا را در همۀ احوال ترک کنند، هرچند رهایی و دوری جســتن از آن را دوســت  	

نداشته باشند، این بی شک از بزرگ ترین مصلحت هاست که انسان، محبوبی را که ناگزیر 
از او جدا خواهد شــد به تدریج رها کند و نفس خویش را بدین امر رام سازد؛ زیرا اگر این 
کار را نکند و یک باره از او جدا شــود، با ریشــه دواندن مهر آن در ژرفای جانش، همچون 
کسی خواهد بود که از معشوقش به دور افتاده و در جایی تاریک و ظلمانی در آمده باشد.2 

مشابه
وا شَیْئاً وَ هُوَ شَــرٌّ لَکُم﴾3 و چه بسا از چیزی اکراه داشته باشید که خیر  	 نْ تُحِبُّ

َ
﴿وَ عَســی  أ

شما در آن است. 

5� اوصاف دنیا
5� 1� فرسوده کنندۀ بدن ها

ونَ تَجْدِیدَهَا«4 جْسَامِکُمْ وَ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ
َ
»وَ الْمُبْلِیَةِ لِ

دنیایی که جســم های شما را کهنه و فرســوده کند، با اینکه شما دوست دارید همواره تازه و 
نو گردد!

مْ: توصیه می کنم شــما را؛ از مادۀ وَصَی به معنای توصیه، ســفارش و دســتور است. وصیّت اسم است از 
ُ
وصِیک

ُ
1. أ

ایصاء؛ مُوَاصَاة: وصیت کردن به همدیگر. 

ضِ: ترک و طرد کردن؛ در اصل به معنای ترک کردن چیزی است و »شیعه« را از آن جهت »رافضه« نامیدند که خلفای 
ْ
رَف

ســه گانه را ترک کرده اند. اولین بار در زمان »زیدبن علی« این عنوان برای شــیعه مطرح شــد؛ چراکه »زید« آن ها را از 

نیا رفضا من باب نصر و ضرب ترکتها.
ّ

بدگویی به »شیخین« نهی کرده بود و همین سبب شد که »زید« را رها کنند؛ الد

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص57.

3. بقره، 216.

مُبْلِیَةِ: پوســاننده؛ کهنه کننده؛ از مادۀ »بلا« به معنای کهنگی و پوسیدن است. اسم فاعل مؤنث از »ابلی، یبلی« 
ْ
4. ال

است و صفت برای دنیاست؛ یعنی دنیایی که بدنتان را فرسوده می کند و آن جوانی و شادابی از بین می رود.

: نو کردن.
َ

جْدِید
َ
ت

نکته
دنیا بدن ها را می پوساند اگرچه مردم دوست دارند بدن هایشان تازه و شاداب باشد. این  	

پوسیدگی بدن در دنیا به سبب بیماری و پیری است و سزاوار است از هرچه آزار می رساند 
دوری شود، نه اینکه دوستدار اصلاح آن باشد.1

5� 2� زودگذری دنیا
هُمْ قَدْ بَلَغُوهُ«2 نَّ

َ
وا عَلَماً فَکَأ مُّ

َ
هُمْ قَدْ قَطَعُوهُ وَ أ نَّ

َ
مَا مَثَلُکُمْ وَ مَثَلُهَا کَسَفْرٍ سَلَکُوا سَبِیلً فَکَأ »فَإِنَّ

شما نســبت به دنیا همچون مســافرانی هســتید که راه را طی کرده و آن را به پایان برده اند و 
نشانه ای را قصد کرده گویا به آن رسیده اند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص57.

رٍ: گروه مسافران؛ جمع سافر به معنای مسافر است؛ بسکون العین جمع سافر کرکب و راکب و صحب و صاحب. 
ْ

2. سَف

وک : 
ُ
ل وا: طی کرده اند؛ از مادۀ سلک به معنای داخل شــدن و داخل کردن؛ اسلاک نیز به معنی داخل کردن؛ السُّ

ُ
ک

َ
سَــل

  به معنای راه و طریق. 
َ

ک
َ
مصدر سَل

عُوه: پیمودند آن را. 
َ

ط
َ
ق

م« به معنای قصد کردن اســت؛ »امّه«: او را قصد کرد و به او 
َ
وا: قصد کرده و به ســوی آن حرکت کرده اند؛ از مادۀ »ا مُّ

َ
أ

روی آورد.

م: نشــانه؛ به نشــانه هایی می گفتند که در راه ها نصب می کردند تا افراد به وسیلۀ آن ها راه را پیدا کنند؛ به کوه و مناره 
َ
عَل

م« می گویند؛ به بیرق و پرچم هم از این جهت 
َ
هم چون از دور پیداســت و افراد می توانند با آن ها راهنمایی شوند »عَل

م« می گویند.
َ
که علامت و نشانه است و چیز بلندی است که همه به آن توجه دارند »عَل

تشبیه
مشبه: مردم از نظر سرعت حرکت و نزدیکی آن ها به دیار آخرت و گذراندن دوران 

عمر
مشبهٌ به: آن که راه را طی کرده

بَه: مردم در سرعت سیر خود شبیه کسی هستند که آن راه را به آخر رسانده 
َ

وجه ش
باشد؛ سپس چون هر راهی ناگزیر غایت و نهایتی دارد که مقصود سالک است، 
لذا کسی که در پی مقصدی در راهی روان است به سبب نزدیک شدن او به مقصد 
همانند کســی اســت که به آن رسیده است و این هشــداری است دربارۀ مرگ و 

مراحل پس از آن و ناچیز شمردن ایام زندگی در دنیا.
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5� 3� نزدیکی رسیدن به مقصد 
ی یَبْلُغَهَا«1  نْ یَجْرِیَ إِلَیْهَا حَتَّ

َ
»وَ کَمْ عَسَی الْمُجْرِی إِلَی الْغَایَةِ أ

چه نزدیک است کسی که در این دنیا به سوی مقصد پیش می رود، به محض حرکت به آن برسد!

نکته
»کَمْ«: از ادات استفهام و برای استفهام از مقدار است. در اینجا استفهام حقیقی نیست  	

بلکه برای تحقیق و کم نشــان دادن اســت. امام با این عبارت می خواهد بیان کند که فکر 

نکنید این ســیر و حرکت در دنیا خیلی طول می کشد و خیلی زمان لازم است تا به مقصد 

برسیم بلکه فاصلۀ زمانی رسیدن به مقصد خیلی کم است. 

5� 4� فانی بودن 
نْ یَکُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ یَوْمٌ لَا یَعْدُوهُ«2 

َ
»وَ مَا عَسَی أ

چگونه می توانید امید به بقا داشته باشد آن کس که روز معیّنی در پیش دارد که از آن نمی تواند 
فراتر برود.

1. عَسَی: از افعال مقاربه است و بر امیدواری دلالت می کند؛ به این معنا که نشان دهندۀ امید تحقق خبر است. 

مُجْرِی: راننده اسب و امثال آن؛ از مادۀ »اجراء« در اینجا کنایه از مسافر است؛ جری: الفرس جریا و أجریته أنا أرسلته 

و حملته علی السیر.

و: تجاوز نمی کند؛ »عَداه«: از او تجاوز کرد و گذشت؛ به متجاوز و ظالم هم از این جهت که از محدوده و 
ُ

 یَعْد
َ

2. لا

ی« می گویند. 
ّ

حیطۀ خود گذشته و حق دیگران را پایمال می کند »متعد

تشبیه
مشبه: مردم 

مشبهٌ به: مسافرانی که احساس می کنند به آخر رسیده اند 
ــبَه: هرچه در آیندۀ نزدیک و دور رخ می دهد همانند رخدادهای کنونی 

َ
وجه ش

است و ما هر لحظه به سوی مرگ در حرکت هستیم؛ از این رو امام ما را به کسانی 
توصیف می کند که سفرشان به پایان رسیده و به مقصد رسیده اند. 

5� 5� سرعت در پیشروی به سوی مرگ 
ی یُفَارِقَهَا رَغْماً«1 نْیَا حَتَّ »وَ طَالِبٌ حَثِیثٌ مِنَ الْمَوْتِ یَحْدُوهُ وَ مُزْعِجٌ فِی الدُّ

و مرگ به ســرعت او را دنبال می کند و به پیش می راند و اجل او را به زور و بر خلاف میلش به 
جدایی از دنیا وادار می سازد!

نکته ها 
امام A مرگ را به طلب کنندۀ شــتابانی تشــبیه کرده که به سرعت در پی انسان است  	

و انســان را مثل آن شــتربان در دنیا به پیش می راند تا آنکه انسان از این دنیا مفارقت کند، 
بنابراین نباید از مرگ غافل بود؛ زیرا مرگ از ما غافل نیســت و به سرعت به دنبالمان است 

و ما را در دنیا به پیش می راند. 

امام با به کار بردن واژۀ »یحدو« خواســته اند به غفلت ما انســان ها از مرگ اشاره کنند؛  	
زیرا ما انسان ها از مرگ غافلیم و همان چیزی که از آن غافلیم ما را به جلو می برد و به پایان 

خط زندگی این دنیا نزدیک می کند.

ه« یعنی 
َّ
« به معنای تحریک کردن و به سرعت دنبال کاری رفتن است؛ »حَث

َّ
1. حَثِیث: پرشــتاب؛ سریع؛ از مادۀ »حث

ا من باب قتل حرضته علیه و ذهب حثیثا أی مسرعا.
ّ
با اصرار زیاد او را به سوی چیزی یا کاری شتابانید؛ الانسان علی الشی ء حث

و: می راند؛ تحریک به راه رفتن می کند؛ از مادۀ »حدی« به معنای راندن شــتر همراه با آوازی است که ساربان ها 
ُ

یَحْد

می خوانند؛ ســپس به معنای هرگونه راندن و سوق دادن به کار رفته است؛ بالابل حثثتها علی السیر بالحداء و زان غراب 

ل و ســقط إلی الأرض و منه قیل للقتیل 
ّ

و هو الغناء لها و حدوثه علی کذا بعثته علیه و )الصّریع( من الأغصان ما تهد

صریع، و فی بعض النّسخ ضریع بالضاد المعجمة من ضرع ضرعا وزان شرف ضعف، و أضرعته الحمی أوهنته. 

مُزْعِجٌ: به زجرآورنده؛ تحریک کننده برای راه رفتن؛ از مادۀ »ازعاج« به معنای بیرون راندن و مضطرب ساختن و ریشه 

کردن است.

رِیق : پراکنده کردن. جدایی افکندن .
ْ

ف
َ
: جدا کردن ؛ ت

َ
رَق

َ
: جدا می کند؛ از مادۀ ف

َ
ارِق

َ
یُف

: اکراه؛ برخلاف میل؛ به معنای مجبور ساختن است.
ً
ما

ْ
رَغ

تشبیه
مشبه: مرگ 

مشبهٌ به: حرکت شتابان
بَه: حرکت بر خلاف میل که انسان را به مفارقت از دنیا فرا می خواند.

َ
وجه ش
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6� توصیه های امام برای رهایی از دنیا 
6� 1� برای افتخارات دنیا رقابت نکنید 

نْیَا وَ فَخْرِهَا«1  »فَلَ تَنَافَسُوا فِی عِزِّ الدُّ
حال که چنین است برای به دست آوردن عزت و افتخارات )موهوم( دنیا، سر و دست نشکنید.

نکته
امام می فرماید: برای مقامات دنیا با هم دعوا و کشــمکش نکنید. دنیا ارزش ندارد که  	

انسان برای رسیدن به مال و مقام آن بخواهد با دیگران رقابت و ستیز کند.

6� 2� فریفتۀ زینت دنیا نشوید
ینَتِهَا وَ نَعِیمِهَا«2  »وَ لَا تَعْجَبُوا بِزِ

و به زینت و نعمت های دنیا فریفته نشوید.

6� 3� بی تابی نکنید 
ائِهَا وَ بُؤْسِهَا«3  »وَ لَا تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّ

از رنج و ناراحتی های دنیا جزع و بی تابی نکنید!

نکته
اشاره دارد به زیان ها و سختی های دنیا که از بی تابی و ناشکیبایی در برابر آن ها نهی شده  	

اســت و اینکه هرچه زایل شدنی و از میان رفتنی است، شایستۀ دل بستگی و رغبت  نیست؛ 
هرچند هم سودمند افتد، در برابر سختی ها و رنج هایی که زوال پذیر است، جزع و بی تابی 

روا نیست اگرچه زیان آور به شمار آید.4

سُوا: رقابت نکنید؛ حسادت نورزید؛ از مادۀ »تنافس« به معنای تلاش دو انسان است که هرکدام می خواهند 
َ
نَاف

َ
 ت

َ
1. لا

چیز نفیسی را که در میان آن دو است، به چنگ آورند. وقتی دو یا چند نفر دربارۀ چیزی رقابت می کنند درواقع هرکدام 

می خواهد آن را به طرف خود بکشد و توانایی خود را آشکار کند.

عْجَبُوا: شاد و خوشحال نشوید. 
َ
 ت

َ
2. لا

عِیمِ: رفاه و خوشــی زندگانی؛ به نعمت هم از این جهت که موجب آســایش انسان است نعمت می گویند؛ به مال و 
َ
ن

دارایی هم از آنجا که آسایش آور است نعیم می گویند. 

 به معنای بی تابی. ناله؛ جزوع: بسیار بی تابی کننده.
ً
جْزَعُوا:جزع و بی تابی نکنید؛ جَزِعَ ، یَجْزَعُ  جَزَعا

َ
3. لا ت

ل است.
ّ
رع؛ تضرّع به معنی تذل

َ
اء: دشواری؛ خسارت مالی یا مشکل زیان بار؛ از ریشۀ ض رَّ

َ
ض

س: سختی؛ بیچارگی؛ ناپسند؛ بَأساءِ: سختی. 
ْ

بُؤ

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص57.

6� 4� افتخارات دنیا پایان پذیر است
هَا وَ فَخْرَهَا إِلَی انْقِطَاعٍ«1  »فَإِنَّ عِزَّ

چراکه عزت و افتخاراتش به زودی پایان می گیرد.

6� 5� زینت های دنیا زایل شدنی است 
ینَتَهَا وَ نَعِیمَهَا إِلَی زَوَالٍ«  »وَ إِنَّ زِ
زینت و نعمت هایش زایل می گردد.

6� 6� رنج دنیا تمام می شود
اءَهَا وَ بُؤْسَهَا إِلَی  نَفَادٍ«2 »وَ ضَرَّ

و رنج و ناراحتی هایش تمام می شود.

6� 7� همه فانی هستند 
ةٍ فِیهَا إِلَی انْتِهَاءٍ وَ کُلُّ حَیٍّ فِیهَا إِلَی فَنَاءٍ«3 »وَ کُلُّ مُدَّ

و در یک کلمه، دوران هر چیز، سپری می شود و هر موجود زنده ای به سوی فنا پیش می رود!

7� صحنه های عبرت انگیز دنیا
لِینَ مُزْدَجَــرٌ وَ فِی آبَائِکُمُ الْمَاضِینَ تَبْصِــرَةٌ وَ مُعْتَبَرٌ إِنْ کُنْتُمْ  وَّ

َ
وَ لَیْــسَ لَکُمْ فِی آثَارِ الْ

َ
»أ

تَعْقِلُونَ«4 
آیا برای شــما در آثار گذشــتگان مایه خودداری از گناه نیســت؟ آیا برای شما در سرگذشت 

ل باشید؟
ّ

پدرانتان بینش و عبرتی نیست، اگر اهل تعق

عَ به معنای قطع کردن.
َ

ط
َ
: بریدن ؛ از مادۀ ق

ٍ
اع

َ
قِط

ْ
1. ان

اد: پایان یافتنی؛ تمام شدنی؛ به معنای فنا و نابودی و پایان یافتن است.
َ

ف
َ
2. ن

نَاءٍ: از بین رفتن ؛ فنا، معدوم شدن نیست؛ زیرا موجود، معدوم نمی شود بلکه مقصود از بین رفتن صورت و ترکیب 
َ
3. ف

نَاء: ضد بقاء.
َ

ظاهری است. همین که انسانی مُرد و خاک شد، فانی شده است ؛ الف

4. مُزْدَجَرٌ: بازداشــته شده؛ وسیله ای برای منع و طرد؛ از مادۀ »زجر« به معنای عامل بازدارنده است و »زجر« در اصل 

به معنای دور ساختن و طرد کردن با صدای بلند است و »مزدجر« در جملۀ فوق، مصدر میمی به معنای اسم فاعل است.

بْصِــرَة: مایه بصیرت؛ بَصَرٌ: قوه بینایی بصر از باب افعال به معنی دیدن به کار رفته اســت؛ تبصرة: یعنی بینایی دادن، 
َ
ت

واضح نمودن .
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 مشابه
 از اخبار، آنچه در آن مایه انزجار ]از  	

ً
نْباءِ ما فیهِ مُزْدَجَر﴾1و قطعا

َ
﴿وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِــنَ الْ

کفر[ است به ایشان رسید.

ــاتٍ وَ عُیُونٍ ۞ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَریــمٍ ۞ وَ نَعْمَةٍ کانُوا فیها فاکِهینَ ۞  	 ﴿کَــمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ
رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرین ﴾2چه 

َ
ماءُ وَ الْ وْرَثْناها قَوْماً آخَرین ۞ فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

َ
کَذلِکَ وَ أ

باغ ها و چشمه ســارانی برجای نهادند و کشــتزارها و جایگاه های نیکو و نعمتی که از آن 

برخوردار بودند. این چنین ]بود[ و آن ها را به مردمی دیگر میراث دادیم و آسمان و زمین بر 

آنان زاری نکردند و مهلت نیافتند.

8� فراگیری مرگ 
وَ لَمْ تَرَوْا إِلَی الْمَاضِینَ مِنْکُمْ لَا یَرْجِعُونَ وَ إِلَی الْخَلَفِ الْبَاقِینَ لَا یَبْقَوْنَ«3 

َ
»أ

آیا نمی دانید که گذشتگانتان باز نمی گردند و بازماندگان باقی نمی  مانند؟!

نکته
اشاره به اینکه قانون مرگ و فنا قانونی است فراگیر و شامل که هیچ گونه استثنایی نمی پذیرد.  	

آن ها که رفتند باز نمی آیند و آن ها که هســتند، به دنبال آن ها در حرکت اند و همه در این قافله 
ر.4

ّ
شرکت دارند، با این تفاوت که بعضی در صفوف مقدم اند و بعضی در صفوف مؤخ

مشابه
نْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ  وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ  لَاحِقٌ«5 شما پیش از ما رفتید و ما در پی شما روانیم  	

َ
»أ

و به شما خواهیم رسید. 

1. قمر، 4.

2. دخان، 25-29.

ف: کسی اســت که ترک شده و باز گذاشته شود؛ 
ّ
فِ: پس. پشــت ســر، جانشین ؛ خالف: به معنی مانده ؛ مخل

َ
3. خل

خلیفه: نایب و جانشین. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص346.

5. نهج البلاغه، حکمت 130.

9� احوال اهل دنیا
9� 1� مرگ و زندگی 

ی  حْوَالٍ شَتَّ
َ
نْیَا ]یُمْسُــونَ وَ یُصْبِحُونَ [ یُصْبِحُونَ وَ یُمْسُونَ عَلَی أ هْلَ الدُّ

َ
وَ لَسْــتُمْ تَرَوْنَ أ

َ
 »أ

ی«1  تٌ ]فَمَیْتٌ [ یُبْکَی وَ آخَرُ یُعَزَّ فَمَیِّ
اهل دنیا را مشــاهده نمی کنید؟ که صبح و شام حالات گوناگونی دارند: یکی می میرد و بر او 

می گریند، دیگری می ماند و به او تسلیت می گویند.

9� 2� بیماری و سلامت 
یعٌ مُبْتَلًی وَ عَائِدٌ یَعُودُ وَ آخَرُ بِنَفْسِهِ یَجُودُ«2  »وَ صَرِ

یکی بیمار شده و بر زمین افتاده و آن دیگری به عیادت او می رود، یکی در حال جان دادن است.

9� 3� در تعقیب مرگ 
نْیَا وَ الْمَوْتُ یَطْلُبُهُ« »وَ طَالِبٌ لِلدُّ

و دیگری به دنبال دنیاست در حالی که مرگ او را دنبال می کند.

1. یُصْبِحُون: داخل صبح می شــوند؛ صبح؛ به عقیده راغب صبح و صباح هر دو اول روز و وقت پیدا شــدن سرخی 

آفتاب در افق است. 

: داخل شب می شــوند؛ از ریشۀ مسی و مساء، اول شــب و آمدن تاریکی و صباح، اول روز و آمدن روشنی 
َ

یُمْسُــون

است؛ امساء: داخل شدن به شب است.  

تِیت پراکنده کردن و پراکنده شدن است.
َ

تات و ش
َ

تّ و ش
َ

ی: گوناگون؛ شتت: ش تَّ
َ

ش

ی: بر او گریه می شود. 
َ
یُبْک

 القومُ: آن قوم یکدیگر را تسلیت گفتند.
ً
عَازیا

َ
عَازَی ، ت

َ
ی: به او تسلی داده می شود؛ ت یُعَزَّ

وْمٌ  صَرْعَی«  یعنی گروه به خاک انداخته شده ؛ به 
َ
  صَرِیعٌ« یعنی مرد به خاک انداخته شده؛ »ق

ٌ
یع: افتاده؛ »رَجُل 2. صَرِ

شتی از این جهت که هرکدام از کشتی گیران می خواهد پشت دیگری را به خاک برساند و او را بر زمین ساقط 
ُ
مسابقۀ ک

ل و ســقط إلی الأرض و منه قیل للقتیل صریع، و فی بعض النّســخ 
ّ

کند، »مصارعه« می گویند؛ من الأغصان ما تهد

ضریع بالضاد المعجمة من ضرع ضرعا وزان شرف ضعف، و أضرعته الحمی أوهنته .

ی: مبتلا شده.
ً
مُبْتَل

: عیادت کنندۀ مریض؛ در اینجا به معنای عیادت کننده است.
ٌ

عَائِد

یَعُودُ: عیادت می کند؛ از مادۀ عاد به معنای رجوع دوباره و بازگشت است؛ از آنجا که در عیادت از مریض هم مراجعه 

و بازگشــتی به سوی اوست و گویا عیادت بازگشــت به سوی مریض بعد از فقدان سلامتی اوست، برای عیادت مریض 

هم گفته می شود؛ عائد: اسم فاعل است و به معنای بازگشت کننده است.

یَجُودُ: به خود می پیچد؛ از مادۀ »جود« به معنای ســخاوت است ولی این واژه در مورد جان کندن نیز به کار می رود، 

که گویی انسان نفیس ترین امور، یعنی جان خود را می بخشد و می رود.
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9� 4� بی خبری 
ثَرِ الْمَاضِی مَا یَمْضِی الْبَاقِی«

َ
»وَ غَافِلٌ وَ لَیْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَی أ

و یکی در بی خبری است و خدا از او غافل نیست و به دنبال گذشته، باقی مانده هم می گذرد.

نکته
انســانِ غافل به مرگ توجه ندارد و غافل اســت از اینکه تمام اعمال و رفتار و سخنانش  	

ثبت و ضبط شده و باید حساب آن ها را پس بدهد. 

9� 5� مرگ، درهم کوبندۀ لذت ها
اتِ«1  ذَّ لَا فَاذْکُرُوا هَاذِمَ اللَّ

َ
»أ

گاه باشید! از نابودکنندۀ لذت ها یاد کنید.  آ

نکته
بسیاری از مردم، یک عمر زحمت می کشند تا وسایل زندگی و عیش و نوش و لذت را  	

از هر جهت فراهم سازند و درست این در زمانی است که نشانه های مرگ به صورت انواع 
بیماری ها ظاهر شده اســت. اضافه بر این، بسیار دیده شده که مجالس عیش و نوش، در 
ل گشــته اســت و عجب اینکه هیچ تضمینی 

ّ
یک لحظه، با یک حادثه به مجلس عزا مبد

دربارۀ هیچ کس دربارۀ این خطرها وجود ندارد.2

9� 6� مرگ، گلوگیرکننده شهوات
هَوَاتِ«3 صَ الشَّ »وَ مُنَغِّ

و بر هم زنندۀ خواسته هاست. 

نکته
مرگی که تاریخ و زمان معیّنی ندارد و به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست، در آن لحظه که انسان  	

جرعۀ شهوات و کامیابی ها را سر می کشد، گلویش را می فشارد و به همه چیز پایان می دهد.4

 به معنای شکســت دادن ؛ »هاذم«: اســم فاعل به معنای به 
ً
1. هَاذِمَ: خردکننده؛ از بین برنده؛ از مادۀ هزم ؛ یَهْزِمُه  هَزْما

سرعت بریدن و قطع کردن است »هاذم اللذات«: قطع کننده لذت ها که همان مرگ است. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص350.

ــص : آنچه باعث جلوگیری از 
َ

صَة: ج  نُغ
ْ

غ : تیره و ناپســند شــد؛  النُّ
ً
اصا

َ
صَ ، إنْغ

َ
نْغ

َ
صَ: تلخ کنندۀ خوشــی؛ أ

ِّ
3. مُنَغ

خواسته شود.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص350.

9� 7� مرگ، قطع کنندۀ آرزوها
عْمَالِ الْقَبِیحَةِ«1 

َ
مْنِیَاتِ عِنْدَ الْمُسَاوَرَةِ لِلْ

ُ
»وَ قَاطِعَ الْ

و قطع کنندۀ آرزوهاست آن زمان که شتابان به سوی گناهان می روید.

نکته ها 
آروزهای انسان به قدری دامنه دار است که هرگز پایان نمی پذیرد بلکه گاه با گذشت عمر  	

همانند ســایه هایی که نزدیکی غروب آفتاب گسترده تر می شود، دامنه دارتر می گردد و تنها 
چیزی که آروزها را قطع می کند، مرگ است.2

»مُســاوره« از مادۀ »ســور«به معنای پریدن و حمله کردن است. اشاره به اینکه بسیار  	
می شــود که زشــتی ها آن چنان زرق وبرق دارد و هوای نفس آن را تزیین می کند که انسان 

مانند جانور درنده ای که به صید خود حمله می کند و بر آن می پرد به سراغ آن می رود و در 
این لحظه یاد مرگ می تواند عامل بازدارنده ای باشد.3

10� لزوم توجه به نعمت های خدا
عْدَادِ نِعَمِهِ وَ إِحْسَانِه«4

َ
هِ وَ مَا لَا یُحْصَی مِنْ أ دَاءِ وَاجِبِ حَقِّ

َ
هَ عَلَی أ »وَ اسْتَعِینُوا اللَّ

برای ادای حق واجب خداوند و نعمت های بی شــمار و احســان های بی پایانش، از او یاری 
بطلبید.

مْنِیَات: آرزوها؛ جمع امنیه. 
ُ ْ
1. ال

مُسَاوَرَة: پریدن و هجوم بردن؛ از مادۀ »سَور« به معنای پریدن بر چیزی و حمله کردن است. این واژه در مورد کسی 
ْ
ال

که خشــمگین می شــود نیز به کار می رود و به کار رفتن آن در جملۀ بالا به خاطر آن است که افراد هواپرست، هنگامی 

که به ســراغ کارهای زشت می روند، سر از پا نمی شناســند و همچون حیوان درنده ای که بر شکار خود می پرند، به آن 

حمله می کنند؛ المواثبة.

بِیحَ: ناپســند؛ از مادۀ قبح به معنای ناپسندی ؛ قبیح در اعیان آن اســت که چشم، دیدن آن را ناپسند دارد و قبیح از 
َ

ق
ْ
ال

احوال و اعمال آن است که نفس، آن را ناپسند داند.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص350.

3. همان. 

حْصُوها« تمام شمردن است؛  یعنی شمارش آن را نمی توانید 
ُ
4. لا یُحْصَی: بی شــمار؛ احصاء: شمارش ؛ مراد از »لا ت

به آخر رسانید.
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پیشگفتار خطبه
این خطبــه را امامA در آغاز خلافت خود بیان فرمود. نخســت به حمد و ثنای الهی 
می پــردازد و از رســالت پیامبر] و خدمات برجســتۀ آن حضرت ســخن می گوید و به 

پیشگویی وضع خود و مردم عراق می پردازد.

شناسنامه خطبه
 Aتاریخ،زمانومکانوقوع:جمعۀ سوم از خلافت امیرالمؤمنین

در مدینه در سال53 هجری

مخاطب: مردم

علتایرادسخن:تبیین شرایط و تفسیر اصول 

موضوع:اعتقادی 

ویژگی: تبیین رسالت و امامت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص30.
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1� توصیف پروردگار
1� 1� ستایش خداوند

اشِرِ فِی الْخَلْقِ فَضْلَهُ وَ الْبَاسِطِ فِیهِمْ بِالْجُودِ یَدَهُ«1 هِ النَّ »الْحَمْدُ لِلَّ
ســتایش مخصوص خداوندی است که فضل و بخشــش خود را در تمامی مخلوقات منتشر 

ساخته و دست جود و سخاوتش را به سوی آنان گشوده است.

نکته
»بسط ید« به صورت کنایه در قدرت داشتن یا بخشندگی به کار رفته است؛ چون نعمت  	

و بخشندگی با دست انجام می شود گویا بخشندگی در دست است. مقصود از نعمت فقط 
نعمت های مادی نیست و نعمت های معنوی مانند علم و شناخت را هم شامل می شود.

1� 2� گسترۀ حمد الهی
مُورِهِ وَ نَسْتَعِینُهُ عَلَی رِعَایَةِ حُقُوقِهِ«2

ُ
»نَحْمَدُهُ فِی جَمِیعِ أ

ما او را در تمام کارهایش ستایش می کنیم و برای رعایت حقوقش از او یاری می طلبیم!

رَ در اصل به معنی گستردن و گسترده شدن  است. 
َ

1. ناشر: گسترش دهنده؛ از مادۀ نَش
بَاسِطِ: بسط دهنده؛ بازکننده؛ ازمادۀ بَسط: گشودن؛ وسعت دادن؛ گستردن.

ْ
ال

: ستایش می کنیم.
ُ

حْمَد
َ
2. ن

سْتَعِینُ: یاری می جوییم.
َ
ن

اشِــرِ فِی الْخَلْقِ فَضْلَهُ وَ الْبَاسِــطِ فِیهِمْ بِالْجُودِ یَدَهُ نَحْمَدُهُ  هِ النَّ الْحَمْدُ لِلَّ
نْ لَا إِلَهَ غَیْرُهُ وَ 

َ
مُورِهِ وَ نَسْــتَعِینُهُ عَلَــی رِعَایَةِ حُقُوقِهِ وَ نَشْــهَدُ أ

ُ
فِی جَمِیعِ أ

مِیناً وَ 
َ
ی أ دَّ

َ
مْرِهِ صَادِعاً وَ بِذِکْــرِهِ نَاطِقاً فَأ

َ
رْسَــلَهُ بِأ

َ
داً عَبْدُهُ وَ رَسُــولُهُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
أ

فَ عَنْهَا زَهَقَ  مَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّ فَ فِینَا رَایَةَ الْحَقِّ مَنْ تَقَدَّ مَضَی رَشِــیداً وَ خَلَّ
نْتُمْ 

َ
یعٌ إِذَا قَامَ فَإِذَا أ وَ مَــنْ لَزِمَهَا لَحِقَ دَلِیلُهَا مَکِیثُ الْکَلَمِ بَطِی ءُ الْقِیَامِ سَــرِ

صَابِعِکُمْ جَاءَهُ الْمَوْتُ فَذَهَبَ بِهِ فَلَبِثْتُمْ بَعْدَهُ مَا 
َ
شَرْتُمْ إِلَیْهِ بِأ

َ
لَنْتُمْ لَهُ رِقَابَکُمْ وَ أ

َ
أ

هُ لَکُمْ مَنْ یَجْمَعُکُمْ وَ یَضُمُّ نَشْرَکُمْ فَلَ تَطْمَعُوا فِی غَیْرِ  ی یُطْلِعَ اللَّ هُ حَتَّ شَــاءَ اللَّ
نْ تَزِلَّ بِهِ إِحْدَی قَائِمَتَیْهِ وَ تَثْبُتَ 

َ
سُوا مِنْ مُدْبِرٍ فَإِنَّ الْمُدْبِرَ عَسَی أ

َ
مُقْبِلٍ وَ لَا تَیْأ

دٍ )صلی الله علیه وآله(  لَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّ
َ
ی تَثْبُتَا جَمِیعاً أ خْرَی فَتَرْجِعَا حَتَّ

ُ
الْ

هِ فِیکُمُ  کُمْ قَدْ تَکَامَلَتْ مِنَ اللَّ نَّ
َ
مَاءِ إِذَا خَوَی نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ فَکَأ کَمَثَلِ نُجُومِ السَّ

مُلُونَ.
ْ
رَاکُمْ مَا کُنْتُمْ تَأ

َ
نَائِعُ وَ أ الصَّ

نکته ها
مُورِهِ« اشاره به آن است که نه تنها در نعمت و کامیابی و سلامت و رفاه  	

ُ
تعبیر به »جَمِیعِ أ

او را حمد و ســپاس می گوییم بلکه در بلا و شــدت و مصیبت و در هنگام هجوم حوادث 
شاکر و سپاسگزاریم.1 

»وَ نَسْتَعِینُهُ...« اشاره به این حقیقت است که برای اطاعت فرمان او و رعایت حقوقش  	
نیز باید از او یاری بجوییم که بدون یاری او کاری از ما ساخته نیست.2 

مشابه
اکَ نَسْتَعین﴾3 تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. 	 اکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّ ﴿إِیَّ

2� شهادت به توحید
نْ لَا إِلَهَ غَیْرُهُ«4

َ
»وَ نَشْهَدُ أ

گواهی می دهیم جز او معبودی نیست.

3� رسالت پیامبر
3� 1� بیان کننده فرمان حق

مْرِهِ صَادِعاً«5
َ
رْسَلَهُ بِأ

َ
داً] عَبْدهُ و رَسُولُهُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
»وَ أ

و محمد] بنده و فرستادۀ اوست تا فرمان حق را آشکارا بیان کن.

نکته
امیرالمؤمنینA ابتدا مقام عبودیت و بندگی پیامبر را ذکر کرده اند و بعد مقام رسالت  	

م دارد بر مقام رسالت 
ّ

ر به این جهت است که مقام عبودیت تقد
ّ

م و تأخ
ّ

ایشــان را. این تقد
و تا کسی به مقام عبودیت نایل نشده باشد به مقام رسالت نمی رسد. 

مشابه
»فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر«6 پس آنچه بدان مأموری را آشکار کن . 	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص359.

2. همان.

3. فاتحه، 5.

: شهادت می دهیم.
ُ

هَد
ْ

ش
َ
4. ن

5. صَدع: شــکافتن در شیء اســت؛ به روییدن گیاه از آنجا که زمین را می شکافد و بیرون می آید »صدع« می گویند. 
صَادِع: شــکافنده؛ اعلام کننده؛ آشکارکننده؛ از مادۀ »صدع« به معنای شــکافتن است و از آنجا که با شکافتن چیزی 
درونش آشکار می شود، این واژه به معنای اظهار و افشا نیز آمده است و در اینجا به همین معناست و اینکه به دردسرهای 

شدید »صُداع« گفته می شود، به این دلیل است که گویی می خواهد سر را بشکافد.

6. حجر، 94.
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3� 2� تبیین اوصاف خداوند 
»وَ بِذِکْرِهِ  نَاطِقاً« 

و ]برای[ متذکر شدن، وجود مقدسش را بین مردم فرستاد.

3� 3� ادای امانت 
مِیناً«1 

َ
ی أ دَّ

َ
»فَأ

او با امانت، رسالت خویش را ادا کرد.

نکته
پیامبر رســالت الهی را به انجام رساند و آنچه مأمور بود به مردم ابلاغ کند بدون کم و  	

کاست به مردم ابلاغ کرد در حالی که نسبت به آن امین بود. رسالت را همان طور که به او 
القا شده بود به مردم رساند و هیچ اشتباه و کمبودی در آن صورت نگرفت. 

3� 4� برپایی پرچم حق 
2» فَ فِینَا رَایَةَ الْحَقِّ »وَ مَضَی رَشِیداً وَ خَلَّ

و با راستی و درستی به راه خود ادامه داد و پرچم حق را در میان ما به یادگار گذاشت.

نکته
منظــور از پرچم حقــی که پیامبر خدا] پس از خود به جای گذاشــته، کتاب خدا و  	

سنّت اوست.3 

ب فیه .
ّ
دَاء یعنی دادن حق تمام در یک دفعه؛ إصابة الصّواب و قیل الاستقامة علی طریق الحقّ مع تصل

َ
ی: ادا کرد؛ أ دَّ

َ
1. أ

ی: رفت؛ گذشت؛ در اینجا مراد رحلت کردن است.
َ

2. مَض
ب فیه، و بهما فسّر قوله سبحانه: وَ 

ّ
: مرشــد و هادی؛ إصابة الصّواب و قیل الاستقامة علی طریق الحقّ مع تصل

ً
رَشِــیدا

بْل .
َ
هُ مِنْ ق

َ
د

ْ
یْنا إِبْراهِیمَ رُش

َ
 آت

ْ
د

َ
ق

َ
ل

: جانشین ساخت.
َ

ف
َّ
ل

َ
خ

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص63.

تشبیه
مشبه: رسول اکرم]

مشبهٌ به: صادع
ــبَه: همچنان که یک نفر شکافنده، یک جســم را می شکافد و تقسیم می کند 

َ
وجه ش

رســول اکرم] به فرمان الهی کیان شرک را شکست و دل های مشرکان را شکافت و 
کفر و نادانی را از درون دل های آن ها بیرون آورد و ســخن از خداوند گفت و یاد او را 

در دل های آن ها جای داد؛ پس از آن رسالت خود را با درستی و امانت به پایان برد.
4� نحوه برخورد مردم با حق 

فَ عَنْهَا زَهَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ«1   مَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّ »مَنْ تَقَدَّ
پرچمی که هرکس از آن پیشــی گیرد، از دین خارج شــود و هرکس از آن عقب بماند، هلاک 

گردد و آن کس که با آن همراه باشد به حق می پیوندد.

نکته
نحوۀ برخورد گروه های سه گانۀ مردم با حق و واقعیت: 	

1. گروهــی اهل افراط اند؛ مانند خوارج که به گمان خود می خواســتند در عمل کردن به 
قرآن، از امام زمان خود پیشی بگیرند و با کارهای احمقانه، گرفتار تضاد شدند.

2. گروه دیگر، تفریط کاران هســتند؛ که چند قدمی به دنبال حق می روند و سپس تنبلی و 
سستی و هواپرستی آن ها را از ادامۀ پیروی از حق باز می دارد.

3. گروه ســوم، ملازمان حق اند؛ که نه بر آن پیشــی می گیرند و نــه از آن عقب می مانند، 
 و سایه حق گام برمی دارند و به سر منزل مقصود می رسند.2

ّ
همیشه در ظل

م: پیشی گرفت.
َّ

د
َ

ق
َ
1. ت

: خارج شــد؛ از مادۀ »مُروق« به معنای خارج شــدن تیر از کمان اســت و بر همین اساس به خوارج که از ایمان 
َ

مَرَق
خارج شدند، »مارقین« گفته می شود؛ السهم من الرّمیة خرج عن المرمی. 

: تخلف کرد. 
َ

ف
َّ
ل

َ
خ

َ
ت

ی ء من باب منع بطل 
ّ

زَهَقَ: هلاک و نابود شــد؛ از مادۀ »زَهوق« به معنای اضمحلال و هلاکت و نابودی است؛ الش
و هلک. 

زِمَ: آن را گرفت و به آن ملتزم شد؛ لزم، لزوم و لزام به معنی: ثبوت و دوام است .
َ
ل

حِقَ: لاحق شــد؛ لحق و لحاق به معنی ادراک و رســیدن اســت؛ لحوق به معنی ملازمت و لحاق به معنی ادراک 
َ
ل

مناسب است .

2. مفعول »لحق« می تواند »کتاب الله« یا »رسول الله« یا »حق« یا همۀ این ها بوده باشد.

استعاره
مستعار: رایت

مستعارٌمنه: کتاب و سنّت 
مستعارٌله: پرچم

جامع: همان گونه که پرچم برای پیروان آن نشانه و راهنماست، کتاب و سنّت نیز 
برای رهروان راه خدا، مقصدِ حرکت و وسیلۀ هدایت است.
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5� اوصاف راهنمای پرچم
یعٌ إِذَا قَامَ«1 »دَلِیلُهَا مَکِیثُ الْکَلَمِ بَطِی ءُ الْقِیَامِ سَرِ

راهنمــای پرچم با تأنی ســخن می گوید و دیر به پا می خیزد اما هنگامی که به پا خاســت با 

سرعت و قاطعیت پیش می رود.

نکته ها
»مَکِیثُ الْکَلَمِ« به این معنا نیست که او کم سخن می گوید بلکه مفهومش این است که  	

با تأنی و دقت و تفکر سخن می گوید و به تعبیری دیگر، همیشه سنجیده سخن می گوید.2

کید بر این معناست که اعمال او نیز، همچون گفتارش  	 یعٌ إِذَا قَامَ« تأ »بَطِی ءُ الْقِیَامِ سَــرِ
سنجیده است؛ شتاب زده برای انجام کاری قیام نمی کند.

دلیل و راهنمای حق که مصداق اعلای آن امیرالمؤمنینA اســت با سرعت و بدون  	
حساب دســت به قیام و حرکت نمی زند؛ هرچند که مردم عادی تند باشند و انتظار قیام و 

حرکت تند را داشته باشند. امام تا نیرو و امکانات فراهم نشود قیام نمی کند. 
5� 1� پراکندگی مردم بعد از شهادت امام

صَابِعِکُمْ جَاءَهُ الْمَوْتُ فَذَهَبَ بِهِ«3
َ
شَرْتُمْ إِلَیْهِ بِأ

َ
لَنْتُمْ لَهُ رِقَابَکُمْ وَ أ

َ
نْتُمْ أ

َ
»فَإِذَا أ

زمانی که شــما تحت فرمان او درآیید و با انگشت به سوی او اشاره کنید )و همه تسلیم فرمان 
او گردید( مرگ او فرا می رسد و دورانش سپری می شود.

مِ: ســنجیده گو؛ از مادۀ »مکث« به معنای ماندن و توقف توأم با انتظار است و »مکیث« به کسی گفته 
َ

لا
َ
ک

ْ
 ال

ُ
1. مَکِیث

می شود که عاقل و هوشیار است و حساب شده سخن می گوید و حرکت می کند؛ البطی ء. 
قِیَامِ: با تحمل و بردباری قیام کننده. 

ْ
بَطِی ءُ ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص363.

نْتُمْ: نرم کردید؛ فرو آوردید؛ باب افعال از مادۀ لانَ، یَلین به معنای نرم کردن، النتم: نرم کردید که کنایه از انقیاد است. 
َ
ل
َ
3. أ

ابَ: گردن ها. 
َ
رِق

مْ: اشاره کردید. 
ُ
رْت

َ
ش

َ
أ

 بهِ و علیهِ: با انگشت به او اشاره 
ً
: انگشــتان؛ از مادۀ صبع به معنای انگشت. جمع آن اصابع است؛ صَبَعَ ، صَبْعا

ِ
صَابِع

َ
أ

کرد و او را نشان داد.

نکته ها
جملۀ بالا اشــاره به این دارد که امام با زحمات زیاد مردم را زیر یک پرچم گرد آورد و  	

مقدمات پیروزی و اتحاد آن ها آماده شد ولی تقدیر این بود که امام به شهادت رسید و آن ها 
دوباره پراکنده شدند و دشمن مسلط شد.1 

لَنْتُمْ لَهُ رِقَابَکُمْ« کنایه از اطاعت و فرمان بری اســت. ضمیر در »لَه« به خود  	
َ
عبارت »أ

حضرت امیرA بر می گردد که راهنمای پرچم حق بود و مردم با وی بیعت کردند. 

صَابِعِکُمْ« کنایه از بزرگ شــمردن و تجلیل است. شخصیت آن راهنما  	
َ
شَــرْتُمْ إِلَیْهِ بِأ

َ
»أ

در نظرتان به قدری جلوه کرد که دیگر همه با انگشــت نشانش می دهند؛ یعنی شخصیت 
فوق العاده ای پیدا کرد.

5� 2� جمع کردن مردم متفرق
هُ لَکُمْ مَنْ یَجْمَعُکُمْ وَ یَضُمُّ نَشْرَکُمْ «2 ی یُطْلِعَ اللَّ هُ حَتَّ »فَلَبِثْتُمْ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللَّ

پس از او تا وقتی که خدا بخواهد در دنیا درنگ می کنید، ســپس خداوند کســی را آشــکار 
می کند که شما را جمع کرده و پراکندگی شما را به هم پیوند دهد. 

نکته
امام می فرماید: پس از آنکه نخســتین دلیل و راهنمای پرچم حق به شــهادت رسید،  	

زمانــی طولانی و به مقداری کــه بخواهد درنگ خواهید کرد. پس از پنج ســال خلافت 
علیA حکومت از دســت صاحبان واقعی آن خارج شــد و دیگر جبهۀ حق نتوانست 
به صورت فراگیر حاکم شــود. این وضعیت ادامه می یابد تا آنکه خداوند کســی را آشکار 
می سازد که نیروهای حق را دوباره جمع آوری می کند و آن ها را از پراکندگی نجات می دهد 
و درواقع ظهور حضرت حجتQ را نوید می دهد که خداوند به دست ایشان حق را بر 

باطل پیروز می کند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص364.

 به معنای درنگ و مکث کردن اســت که در اینجا معنای انتظار نیز به آن تزریق 
َ

تُمْ: درنگ کردید؛ می مانید؛ لبث
ْ
بِث

َ
2. ل

شده است.
لِــعَ: ظاهر می نماید؛ بیرون آورد؛ برانگیــزد؛ یعنی در فضایی تاریک و پس از ناامیدی فردی را برای نجات شــما 

ْ
یُط

مبعوث کند.
یَجْمَعُ: جمع می کند.

مْ: پراکندگی شما را به هم پیوند می دهد؛ شما را بعد از پراکندگی جمع و منسجم کند.
ُ
رَک

ْ
ش

َ
مُّ ن

ُ
یَض
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5� 3� ثابت بودن در هر شرایطی 
نْ تَزِلَّ بِهِ إِحْدَی قَائِمَتَیْهِ 

َ
سُوا مِنْ مُدْبِرٍ فَإِنَّ الْمُدْبِرَ عَسَی أ

َ
»فَلَ تَطْمَعُوا فِی غَیْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا تَیْأ

ی تَثْبُتَا جَمِیعاً«1 خْرَی فَتَرْجِعَا حَتَّ
ُ
وَ تَثْبُتَ الْ

پس به چیزی که نیامده طمع نکنید و از آن که درگذشــت مأیوس نباشید، که آن پشت کرده اگر 

یکی از پاهایش بلغزد و دیگری برقرار باشد، شاید هر دو پا به جای خود برگشته و استوار ماند.

نکته ها
امامA به بیان دو قاعده کلی می پردازد که در پیشــامدها و حوادث سخت باید به آن  	

توجه داشت: نخســت اینکه نباید در این گونه مواقع گرفتار خوش بینی افراطی شد؛ دیگر 
اینکه شکست ها و مشکلات نیز نباید مایۀ یأس گردد.2

منظور از »غیر مقبل« کســی است که با ارتکاب منکرات، از دین منحرف شده است،  	
و البته امید به رهبری چنین کسی روا نیست.3

حضرت می فرماید: کســی که صلاحیــت برای حکومت دارد ولی پشــت می کند به  	
خلافت و ســراغ حاکمیت نمی آید از او مأیوس نشــوید؛ چراکه او اگر به سراغ حاکمیت 
نیامده به این خاطر اســت که شرایط فراهم نیست و اگر شرایط فراهم شود، حاکمیت را به 

دست خواهد گرفت. 

: آن چیز را 
ً
عا مُّ

َ
ط

َ
عَ ، ت مَّ

َ
ط

َ
: به طمــع انداخت؛ ت

ً
مَاعا

ْ
مَعَ ، إط

ْ
ط

َ
مَعُــوا: طمع نکنید؛ از مادۀ طمع به معنای امید؛ أ

ْ
ط

َ
1. لات

مَاعَة: آزمندی، طمع کردن.
َّ

اع : آن که بسیار طمع کند، طمع کار؛ الط مَّ
َّ

طمع کرد و خواست، بر آن چیز آزمند شد؛ الط
بِل: اقبال کننده؛ کسی که برای این امر قیام کرده. 

ْ
مُق

یْأسُوا: ناامید نباشید. 
َ
 ت

َ
لا

بِر: پشــت کننده؛ کسی که پشت کرده؛ یعنی برای به دســت گرفتن رهبری اقدام نکرده یا اینکه در این کار شکست 
ْ

مُد
خورده است. 

: می لغزد؛ از مادۀ زلل به معنای لغزیدن، لیز خوردن ؛ ازلال: لغزانیدن و به خطا افکندن اســت؛ اســتزلال: طلب 
ّ

زِل
َ
ت

: لغزانید، به گناه واداشت .
ً

لا
َ

 ، إزْلا
َ

زَل
َ
لغزش و خطاست؛ أ

بُت: ثابت می ماند. 
ْ
ث
َ
ت

رْجِعَا: آن دو بر می گردند؛ از مادۀ رجع به معنای رجوع و رجعی به معنی برگشتن و برگرداندن است. 
َ
ت

بُتَا: آن دو ثابت می شوند. 
ْ
ث
َ
ت

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص366.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص64.

6� در پرتوِ آل محمد
مَاءِ إِذَا خَوَی نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ«1 دٍ ]کَمَثَلِ نُجُومِ السَّ لَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّ

َ
»أ

گاه باشــید! آل محمد] همانند ســتارگان آســمان اند که هر گاه یکی از آن ها غروب کند،  آ
دیگری طلوع می کند.

نکته
آل پیغمبر] ستارگان هدایت انســان ها در تاریکی جهل و خرافه هستند و بدون آن ها  	

انسان نمی تواند راه سعادت را بشناسد. تشــبیه اهل بیتD به ستارگان آسمان، مضمون 
حدیث ثقلین اســت؛ یعنی آن ها که قرین و همراه قرآن هستند، همواره هدایتگرند و از هم 

جدا نمی شوند. 

مشابه
جُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فی  ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْر﴾2 و اوســت کسی که  	 ذی جَعَلَ لَکُمُ النُّ ﴿وَ هُوَ الَّ

ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیلۀ آن ها در تاریکی های خشکی و دریا راه یابید.

جْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ﴾3 و نشــانه هایی )دیگر نیز قرار داد( و آنان به وسیلۀ ستاره راهیابی  	 ﴿وَ بِالنَّ
می کنند.

جُومُ امان لاهــل الارض مِنَ الْغَرَقِ، وَ اهل  بیتــی  امان  لامتی  مِنَ   	 ه: »النُّ قال رســول اللَّ
الِاخْتِلَف «4 رســول خدا] فرمود: ســتارگان مایۀ امنیت از غرق شــدن برای اهل زمین 

هستند و اهل بیت من سبب امان و نجات امتم از اختلافات هستند. 

گاه باشید.  : آ
َ

لا
َ
1. أ

جُوم: ســتارگان؛ جمع نجم به معنای ستاره؛ اصل  نجم  به معنی طلوع و بروز است؛ گویند: ستاره را از آن نجم گویند 
ُ
ن

که طلوع می کند. 
وَی: فرو غلتید؛ غروب کرد؛ از مادۀ »خوی« به معنای غروب کردن و سقوط نمودن است؛ النجم مال للمغیب. 

َ
خ

عَ: طلوع و مطلع به معنی آشکار شدن است ؛ مطلع در آیۀ 5 سوره قدر، مصدر میمی و به معنی طلوع است.
َ
ل

َ
ط

2. انعام، 97.

3. نحل، 16.

4. الطرائف، ص 294.
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6� 1� تمامیت نعمت از برکت اهل بیت
مُلُون«1

ْ
رَاکُمْ مَا کُنْتُمْ تَأ

َ
نَائِعُ وَ أ هِ فِیکُمُ الصَّ کُمْ قَدْ تَکَامَلَتْ مِنَ اللَّ نَّ

َ
»فَکَأ

گویــا می بینم در پرتو خاندان پیامبر]، نعمت های الهی بر شــما کامل شــده و آنچه آرزو 
داشته اید، خداوند به شما ارزانی داشته است.

نکته
رَاکُمْ« به خاطر  	

َ
در این عبارت حضرت نفرمود »و یریکم ما کنتم تاملون« بلکه فرمود »أ

این اســت که حضرت می خواهند بفرمایند: هیچ شــکی در آن نیست و به قدری وقوعش 
قطعی است که گویا الان محقق شده است.

: کامل و تمام کرد؛ 
ً

مَالا
ْ
، اسْتِک

َ
مَل

ْ
: تکمیل گشــت؛ از مادۀ کمل: کمال و کمول به معنی تمام است؛ اسْتَک

ْ
ت

َ
امَل

َ
ک

َ
1. ت

: آن کار انجام و تکمیل شد.
ً

امُلا
َ
ک

َ
 ، ت

َ
امَل

َ
ک

َ
مَل: کامل تر، تمام تر؛ ت

ْ
ک

َ
: به طور کامل پایان یافت؛ الأ

ً
تِمَالا

ْ
 ، اک

َ
تَمَل

ْ
اک

نَائِعُ: خلقت ها؛ احســان ها؛ نیکی ها؛ جمع »صنیعه« در این گونه موارد به معنای نعمت و احســان است؛ جمع  الصَّ

الصنیعة و هی الاحسان.

رَا: نشان داد. 
َ
أ

مَل به معنای آرزو، امید.
َ
ون: آرزو می کنید؛ از ریشۀ أ

ُ
مُل

ْ
أ

َ
ت

تشبیه
مشبه: خاندان پیامبر]

مشبهٌ به: ستارگان آسمان 
بَه: طبیعت ستارگان آسمان چنان است که هر زمان یکی از آن ها غروب 

َ
وجه ش

کند، دیگری طلوع می کند و در مورد اهل بیتD هم به این صورت اســت که 
تمــام امت در طول زمان می توانند از هدایت های اهل بیتD بهره مند شــوند 

یعنی همیشه امامی از ایشان در میان امت خواهد بود.

خطبـۀ 101

پیشگفتار خطبه
ایــن خطبه دربــارۀ حوادث آینده ســخن می گوید و خطراتی را پیشــگویی می نماید که 

 مردم عراق را تهدید می کند. 
ً
مسلمانان، مخصوصا

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: در کوفه سال 40 هجری 

مخاطب: کوفیان
علتایرادسخن: یادآوری فضایل و زحمات خویش 

موضوع:سیاسی، اعتقادی
ویژگی: امام شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص86.
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1� حمد الهی
لٍ وَ الآخِرِ بَعْدَ کُلِّ آخِرٍ«  وَّ

َ
لِ قَبْلَ کُلِّ أ وَّ

َ
هِ الْ »الْحَمْدُ لِلَّ

ستایش مخصوص خداوندی است که نخستین هستی است، قبل از همۀ نخستین ها و آخرین  
هستی است بعد از همۀ آخرها.

نکته
منظور امام A از اول بودن خداوند، این اســت که او مبدأ همه چیز است و مراد آن  	

حضرت از آخر بودن او، این است که او غایت و نهایتی است که همۀ اشیا در هر حال به 
او منتهی می شــود؛ بنابراین لازم است که برای او اولی که مبدأ هستی او باشد و آخری که 

به آن منتهی و متوقف شود، وجود نداشته باشد.1

2� دلیل ازلی و ابدی بودن خداوند 
نْ لَا آخِرَ لَهُ«2

َ
تِهِ وَجَبَ أ یَّ لَ لَهُ وَ بِآخِرِ وَّ

َ
نْ لَا أ

َ
تِهِ وَجَبَ أ لِیَّ وَّ

َ
»وَ بِأ

به دلیل نخســتین بودنش، لازم است آغازی نداشته باشد و به دلیل آخر بودنش، واجب است 
پایانی برایش نباشد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص69.

2. وَجَبَ  : ایجاب کرد؛ وجوب به معنی ثبوت است؛ واجبات را به واسطه ثابت العمل بودن واجبات گفته اند؛ همچنین 

وجوب به معنی سقوط است؛ در اینجا وَجَبَ به معنای لازم و واجب است.

نْ لَا 
َ
تِهِ وَجَبَ أ لِیَّ وَّ

َ
لٍ وَ الآخِرِ بَعْدَ کُلِّ آخِرٍ وَ بِأ وَّ

َ
لِ قَبْــلَ کُلِّ أ وَّ

َ
هِ الْ الْحَمْدُ لِلَّ

هُ شَهَادَةً یُوَافِقُ فِیهَا  نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لَا آخِرَ لَهُ وَ أ

َ
تِهِ وَجَبَ أ یَّ لَ لَهُ وَ بِآخِرِ وَّ

َ
أ

کُمْ  کُمْ شِقاقِی وَ لَا یَسْتَهْوِیَنَّ اسُ لا یَجْرِمَنَّ هَا النَّ یُّ
َ
سَانَ أ عْلَنَ وَ الْقَلْبُ اللِّ رُّ الِْ السِّ

 
َ
ةَ وَ بَرَأ ذِی فَلَقَ الْحَبَّ ی فَوَالَّ بْصَارِ عِنْدَ مَا تَسْــمَعُونَهُ مِنِّ

َ
عِصْیَانِی وَ لَا تَتَرَامَوْا بِالْ

یِّ )صلی الله علیه وآله( مَا کَذَبَ  مِّ
ُ
بِــیِّ الْ ئُکُمْ بِهِ عَنِ النَّ نَبِّ

ُ
ذِی أ سَــمَةَ إِنَّ الَّ النَّ

امِ وَ فَحَصَ بِرَایَاتِهِ  یلٍ قَدْ نَعَقَ بِالشَّ نْظُرُ إِلَی ضِلِّ
َ
ی أ نِّ

َ
امِعُ لَکَأ غُ وَ لَا جَهِلَ السَّ الْمُبَلِّ

رْضِ 
َ
تْ شَکِیمَتُهُ وَ ثَقُلَتْ فِی الْ فِی ضَوَاحِی کُوفَانَ فَإِذَا فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ وَ اشْــتَدَّ

امِ  یَّ
َ
مْوَاجِهَا وَ بَدَا مِنَ الْ

َ
نْیَابِهَا وَ مَاجَتِ الْحَرْبُ بِأ

َ
بْنَاءَهَا بِأ

َ
ــتِ الْفِتْنَةُ أ تُهُ عَضَّ

َ
وَطْأ

یْنَعَ زَرْعُهُ وَ قَامَ عَلَی یَنْعِهِ وَ هَدَرَتْ شَقَاشِقُهُ 
َ
یَالِی کُدُوحُهَا فَإِذَا أ کُلُوحُهَا وَ مِنَ اللَّ

یْلِ الْمُظْلِمِ وَ الْبَحْرِ  قْبَلْــنَ کَاللَّ
َ
وَ بَرَقَــتْ بَوَارِقُهُ عُقِدَتْ رَایَاتُ الْفِتَنِ الْمُعْضِلَةِ وَ أ

الْمُلْتَطِمِ هَذَا وَ کَمْ یَخْرِقُ الْکُوفَةَ مِنْ قَاصِفٍ وَ یَمُرُّ عَلَیْهَا مِنْ عَاصِفٍ وَ عَنْ قَلِیلٍ 
تَلْتَفُّ الْقُرُونُ بِالْقُرُونِ وَ یُحْصَدُ الْقَائِمُ وَ یُحْطَمُ الْمَحْصُودُ.

نکته
اول بودن خداوند اول بودن زمانی نیســت بلکه اولیت ذاتی و به معنای ازلیت اســت و  	

ذاتی که ازلی است آغاز و آخری از نظر زمان ندارد.1

3� شهادت به وحدانیت
سَانَ«2 عْلَنَ وَ الْقَلْبُ اللِّ رُّ الِْ هُ شَهَادَةً یُوَافِقُ فِیهَا السِّ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»وَ أ

ه نیســت، شهادتی که درون و برون در آن 
ّ
و شــهادت می دهم که معبودی جز )ذات پاک( الل

هماهنگ و دل با زبان هم صداست.

نکته ها
این تعبیر نشان می دهد شــهادتی ارزش دارد که تمام وجود انسان را در برگیرد و ظاهر  	

و باطن و قلب و زبان در آن هماهنگ باشــد؛ زیرا بسیارند که شهادت به توحید را بر زبان 
جاری می کنند اما دل آن ها کانونی است از بت پرستی.3

شهادت دادن دو گونه است: الف. تنها اقرار به زبان است؛ ب. شهادت حاکی از اعتقاد  	
درونی بوده و زبان حکایتگر قلب و نهان انســان است. این شهادت واقعی است و اهمیت 

و ارزش دارد؛ زیرا در آن قلب و زبان و ظاهر و نهان هماهنگ هستند.

عْلَنَ...« صفت  	 رُّ الِْ از نظر ادبی »شَهَادَةً« مفعول مطلق نوعی است و »یُوَافِقُ فِیهَا السِّ
برای آن است.

4� مخالفت با امام 
کُمْ شِقاقِی «4 اسُ  لا یَجْرِمَنَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم! دشمنی و مخالفت با من، شما را وادار به گناه نسازد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص378.

: »وفاق« مصدر به معنای فاعل 
ً
2. یُوَافِقُ: مطابقت میان دو چیز اســت. راغب آن را به کسر واو گفته است؛  جَزاءً وِفاقا

است؛ یعنی »جزاء موافقا« موافق و برابر اعمالشان؛ توفیق: ایجاد موافقت میان دو چیز یا چیزهاست. 
: باطن. رُّ السِّ

نَ و علانیه آشکار شدن؛ اعلان: آشکار کردن. 
َ
: ظاهر؛ از مادۀ عَل

َ
ن

َ
عْلا ِ

ْ
ال

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص378.

: وادار نکنــد؛ از مادۀ جرم در اصل به معنای قطع کردن و بریدن اســت و از آنجا که افراد گنهکار پیوند  4. لا یَجْرِمَــنَّ
خود را با خدا قطع می کنند، این کلمه به گناه نیز اطلاق شــده اســت؛ بنابراین »لایجرمنکم« به معنای شما را وادار به 

گناه نکند، است.
شِــقاقِی: مخالفت با من؛ در اصل به معنای شکاف اســت و به جنگ و منازعه و اختلاف نیز اطلاق می شود؛ چراکه 

طرفین صفوف خود را از یکدیگر جدا می سازند و در اینجا به معنای مخالفت و منازعه است.
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نکته ها
اشــاره به اینکه کینه توزی ها و لجاجت ها و حسادت ها در بسیاری از موارد، انسان را به  	

گناه می کشاند و پرده ای در مقابل چشم او می افکند و چهره حقیقت را نمی بیند.1

کُمْ شِقاقِی« یعنی مخالفت با من شما را به گناه و ارتکاب جرم وادار نسازد؛ چراکه  	 »لا یَجْرِمَنَّ
مخالفت با امام معصومی که خدا او را توسط پیامبرش منصوب کرده، جایز نیست و گناه است. 

5� نافرمانی از امام
ی«2 کُمْ  عِصْیَانِی مِنِّ »وَ لَا یَسْتَهْوِیَنَّ

و نافرمانی از من شما را به پیروی از هوای نفس نکشاند.

نکته
»استهواء« به معنای سقوط اســت. امام A می فرماید: نافرمانی من موجب سقوط  	

شما نشود که البته اینجا سقوط معنوی منظور است؛ یعنی اگر نافرمانی علیA را کردید 
از راه حق و صراط مســتقیم الهی منحرف گشته اید و انحراف از صراط حق، یعنی سقوط 

از مرتبۀ انسانی.

6� انکار امام 
بْصَارِ عِنْدَ مَا تَسْمَعُونَهُ«3

َ
 »وَ لَا تَتَرَامَوْا بِالْ

و به هنگام شنیدن سخنانم، با دیدۀ انکار به یکدیگر نگاه نکنید!

نکته 
گروهی از منافقان در بین یــاران امام A بودند که از هر فرصتی برای برانگیختن فتنه  	

استفاده می کردند و هر گاه امام از غیب برای یارانش می گفت، منافقان در بین خود چشمک 
زده و درگوشی سخن می گفتند تا اینکه امام به رویشان فریاد کشید و آن ها را نکوهش کرد.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص382.

:حیران و سرگردان نســازد؛ از مادۀ »هوی« گرفته شده و مفهومش این است که شما را به پیروی هوای  2. لایَسْــتَهْوِیَنَّ
نفس وادار نکند.

 علیه: از او نافرمانــی کرد؛ العاصِی: ج  عُصَــاة و عاصُون : معصیت کار، 
ً
یا عَصِّ

َ
ــی، ت عَصَّ

َ
عصْیَــان: نافرمانی کردن؛ ت

گناهکار، آن که دســتور فرمانده خود را اطاعت نکند؛ العِصْیان : نافرمانی، مخالفت؛ اسْــتَعْصَی ، اسْتِعْصَاءً: از مالک 
خود نافرمانی کرد.

بْصَارِ: با اشــاره و کنایه به یکدیگر نگاه نکنید؛ از ریشۀ رَمی که به باب تفاعل رفته و در اینجا به معنای 
َ ْ
تَرَامَوْا بِال

َ
 ت

َ
3. لا

این است که به هم چشمک نزنید. 
: می شنوید.

َ
سْمَعُون

َ
ت

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص101.

7� ابلاغ کنندۀ سخن پیامبر
غُ وَ  ] مَا کَذَبَ الْمُبَلِّ یِّ مِّ

ُ
بِیِّ الْ ئُکُمْ بِهِ عَنِ النَّ نَبِّ

ُ
ذِی أ سَــمَةَ إِنَّ الَّ  النَّ

َ
ةَ وَ بَرَأ ذِی فَلَقَ الْحَبَّ »فَوَالَّ

امِعُ«1 لَا جَهِلَ السَّ
به خدایی که دانه را شــکافت و انسان را آفرید، آنچه به شما خبر می دهم از پیامبر امّی است؛ 

آن که این سخن را ابلاغ نموده دروغ نگفته و آن که آن را شنیده نادان نبوده است.

نکته ها
مهم ترین مســئله در نظام عالم، مســئلۀ حیات و زندگی است و با تمام تلاش هایی که  	

انسان ها انجام داده اند هنوز نتوانسته اند اسرار مسئلۀ حیات را کشف کنند و مطالعه دربارۀ 
آن، انســان را به خداوند می رســاند. هدف امام این است که با پیشــگویی هایی که عین 
حقیقت اســت و پیامبر] بیان کرده اند مردم را آماده ســازند تــا بتوانند خطرات حوادث 

سخت آینده را به حداقل برسانند.2
هدف امامA این اســت که به مخاطبان خود اطمینان دهند که آنچه دربارۀ حوادث  	

آینــده می گویم نه بــر پایۀ حدس و تخمین اســت و نه از قبیل پیشــگویی کاهنان، بلکه 
واقعیت هایی اســت که از رســول خدا شنیده ام و من کسی نیســتم که در درک سخنان آن 

حضرت، خطا کرده باشم؛ بنابراین آنچه می گویم عین حقیقت است.3

قَ: شکافت؛ اسم مصدر است به معنی شکافته شده؛ طبرسی آن را شکاف وسیع گفته. در اینجا به معنای شکافتن 
َ
ل

َ
1. ف

است؛ به صبح فلق می گویند؛ زیرا ظلمت شب را می شکافد و آشکار می گردد. 
بَرأ: آفرید؛ از مادۀ »برء« گاه به معنای آفریدن و ایجاد کردن آمده و گاه به معنای دوری جســتن و برائت از چیزی و در 
اینجا به معنای اول است و اطلاق »بُرأ« معنای بهبودی و سلامتی به جهت آن است که شخص از حالت اول که بیمار 

است، جدا می شود.
: جان؛ در اصل به معنای وزش ملایم باد است و گاه به معنای نفس کشیدن آمده و به همین مناسبت، به خود انسان 

َ
سَمَة النَّ

هم که تنفس دارد، اطلاق شده است؛ محرّکة الرّیح کالنّسیم ثمّ سمیّت بها النّفس و الجمع نسم مثل قصبة و قصب .
مْ: خبری به شما می دهم؛ از مادۀ »نبأ« به معنای خبری که فایدۀ بزرگ دارد و مفید علم یا ظنّ است؛ جمع آن أنباء

ُ
ک

ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
أ

است؛ نَبِیّ : این لفظ که بر وزن فعیل است اگر به معنی فاعل باشد، معنایش خبردهنده است. 
: درس نخوانده یا کسی که منسوب به »امّ« یعنی مادر است و جز در دامان مادر مطلبی فرا نگرفته. اشارۀ لطیفی یِّ مِّ

ُ ْ
ال

 درس نخوانده بود، هم از گذشته خبر می داد و هم از آینده و این یکی از 
ً
به این نکته است که پیامبر اکرم با اینکه اصلا

نشانه های ارتباط او با خداوند است.
بَ: دروغ نگفت.

َ
ذ

َ
  مَا ک

: تبلیغ کننده؛ بلوغ و بلاغ، یعنی رســیدن به انتهای مقصد، اعمّ از آنکه مکان باشد یا زمان یا امری معیّن و گاهی 
ُ

غ
ِّ
مُبَل

نزدیک شدن به مقصد مراد باشد هرچند به آخر آن نرسد.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص383.

3. همان.
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غ« پیامبرا کرم و مراد از »سامع« خود حضرت امیرA است.  	
ّ
 مراد از »مبل

ً
احتمالا

مشابه
مَهُ شَدیدُ الْقُوی ﴾1 و سخن از روی  	 ﴿وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی  ۞ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحی  ۞ عَلَّ

هوا نمی گوید. این ســخن نیست جز آنچه بدو وحی می شود. او را آن فرشته بس نیرومند 
تعلیم داده است. 

8� پیشگویی امام دربارۀ حاکم شام 
امِ وَ فَحَصَ بِرَایَاتِهِ فِی ضَوَاحِی کُوفَانَ«2 یلٍ قَدْ نَعَقَ بِالشَّ نْظُرُ إِلَی ضِلِّ

َ
ی أ نِّ

َ
»لَکَأ

گویا می بینم شخصی بسیار گمراه و گمراه کننده بر مردم شام مسلط شده و همچون حیوانات 
بر آن ها بانگ می زند )و آن قدر پیشــروی می کند که( پرچم هــای خویش را در اطراف کوفه 

نصب می کند!

نکته ها
یل« )گمراه و گمراه کننده ( اشاره به حاکمان بیدادگر بنی امیه است.3  	 منظور از فرد »ضِلِّ

1. نجم، 3-5.

لال« به معنای گمراهی گرفته شده، و به معنای کسی است که بسیار گمراه است و 
َ

: بســیار گمراه؛ از مادۀ »ض
ٍ

یل
ِّ
2. ضِل

لا.
ّ

 هم گمراه است و هم گمراه کننده؛ وزان سکیّت الکثیر الض
ً
طبعا

عَقَ: بانگ زد؛ از مادۀ »نعق«در اصل به معنای صدای کلاغ است؛ سپس به صداهایی که برای حرکت حیوانات و امر و 
َ
ن

نهی آن ها گفته می شود، اطلاق شده و تعبیر بالا اشاره به آن است که بنی امیه گروهی از مردم شام را تحمیق کرده بودند 
و همچون حیوانات به هرجا می خواستند، می بردند؛ الراعی لغنمه من باب ضرب صاح بها و زجرها.

خذ فیه مفحصا بفتح المیم و الحاء و هو یجثمه و الموضع الذی تبیض فیه 
ّ
حَصَ: بحث و جست وجو؛ القطا التراب ات

َ
ف

وَاحِی: اطراف؛ ناحیه ها، جمع ضاحیه به معنای ناحیه است؛ البلد ناحیته القریبة منه.
َ

ض
: کوفه و در اصل به معنای تپه شــن های دایره مانند و سرخ رنگ است؛ الکوفة قال الفیومی: و هی مدینة مشهورة 

َ
ان

َ
وف

ُ
ک

بالعراق قیل: ســمیّت کوفة لاستدارة بنائها، لأنّه یقال تکوّف القوم إذا اجتمعوا و استداروا،و فی القاموس الکوفة بالضمّ 
 رملة یخالطها حصباء و مدینة العراق الکبری و قبّة الاســلام و دار هجرة المسلمین، 

ّ
الرّملة الحمراء المســتدیرة أو کل

مصرّها سعد بن أبی وقاص، و کان منزل نوح علیه السّلام و بنی مسجدها، سمیّت بها لاستدارتها و اجتماع النّاس بها، 
طها السّائب بن الاقرع الثقفی، أو 

ّ
ت فیها خطط العرب أیّام عثمان خط

ّ
و یقال لها: کوفان و یفتح، و کوفة الجند لأنّه اختط

سمیت بکوفان و هو جبل صغیر فسهلوه و اختطوا علیه، أو من الکیف القطع لأنّ ابرویزا قطعه لبهرام، أو لأنّها قطعة من 
البلاد و الأصل کیفة فلمّا ســکنت الیاء و انضمّ ما قبلها جعلت واوا، أو من قولهم هم فی کوفان بالضمّ و یفتح و کوّفان 
دة الواو أی فی عزّ و منعة، أو لأنّ جبل ساتید ما محیط بها، او لأنّ سعد الما ارتاد هذه، المنزلة للمسلمین 

ّ
محرّکة مشد

قال لهم تکوّفوا، أو لأنه قال کوّفوا هذه الرّملة أی نحوّها.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص387.

»فَحَصَ بِرَایَاتِهِ« کنایه است از دست اندازی معاویه به شهر کوفه و پیرامون آن.1 	
ی« برای جواب قســم اســت و علامت این اســت که قسمی در اینجا  	 نِّ

َ
»لام« در »لَکَأ

حذف شده است و در واقع »والله کانّب انظر« بوده است؛ یعنی به خدا قسم من می نگرم.

9� شاخصه های معاویه
9� 1� اوج طغیان

تْ شَکِیمَتُهُ«2 »فَإِذَا فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ وَ اشْتَدَّ
هنگامی که او دهن باز می کند و طغیانش به اوج می رسد.

نکته ها
جملــه »فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ« کنایه اســت از یورش بردن و شــبیخون زدن به مردم و این به  	

مناسبت شباهتی است که با یورش شیر به شکار خود دارد.3

به طور کلی کسی که می خواهد قدرت خود را نشان دهد، ابتدا دهان خود را باز کرده و  	
 کار خود را شروع 

ً
شعار می دهد یا تهدید می کند پس از آنکه حرف های خود را زد معمولا

می کند و بعد که در جایی پیروز شد و تسلط یافت به شدت با مردم برخورد می کند. 

تْ شَکِیمَتُهُ« اشــاره است به سرکشی و شدت یورش او و این اصطلاح  	  عبارت »اشْتَدَّ
است برای اسب سرکش که به لجام قوی و سخت نیاز دارد.4

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص70.

هُ: دهانش را باز کرد؛ از مادۀ »فغر« به معنای گشــودن دهان اســت. فاغره به معنای دهان اســت؛ فعل 
ُ
اغِرَت

َ
 ف

ْ
رَت

َ
غ

َ
2. ف

ی و 
ّ

رَ« هم به صورت لازم استعمال می شود و هم متعدی؛ الفم فغرا من باب نصر و نفع انفتح، و فغرته فتحته یتعد
َ

غ
َ
»ف

ی؛ الفاغرة( اصول النّیلوفر و یستعار للفم باعتبار انفتاحها یقال: و فغرت فاغرته أی انفتح فوه .
ّ

لا یتعد

: سخت گرفت.
ْ

ت
َّ

تَد
ْ

اش

ــکِیمَتُهُ: دهنه؛ در اصل به معنای دهان بند حیوان اســت؛ قطعه فلزی که متصل به افسار است و در دهن حیوان قرار 
َ

ش

می گیرد؛ ســپس به هرگونه فشار اطلاق شده اســت و در جملۀ بالا به همین معناست؛ فی اللجام الحدیدة المعترضة 

ة الشکیمة و قوّتها 
ّ

فی فم الفرس فیها الفاس و الجمع شــکائم، یقال: فلان شدید الشــکیمة أنف أبیّ لا ینقاد، لأنّ شد

 علی قوّة الفرس .
ّ

تدل

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص70.

4. همان.
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9� 2� سرکشی روی زمین 
تُه«1

َ
رْضِ وَطْأ

َ
»وَ ثَقُلَتْ فِی الْ

و جای پایش در زمین محکم می گردد.

نکته
»ثقلت وطأته« کنایه اســت بر بسیاری قدرت او در زمین و فشار او بر مردم و مناسب تر  	

این اســت که این بیان اشاره به عبدالملک بن مروان باشد که از چگونگی احوال و طغیان 
و سرکشی او در روی زمین، پیش از این سخن رفته است.2 

9� 3� برانگیختن فتنه
نْیَابِهَا«3

َ
بْنَاءَهَا بِأ

َ
تِ الْفِتْنَةُ أ »عَضَّ

فتنه، فرزندان خود را با دندان های خویش می گزد.

نکته
اشــاره به این نکته می کند که این آشوب ها و فتنه ها، دامن فتنه گران را نیز رها نمی کند  	

و فضای جامعه چنان تاریک می شــود که همه در امواج فتنه غرق می شــوند؛ زیرا وقتی 
قدرت متمرکز شــد، قدرت به فرزنــدان خود نیز رحم نمی کنــد و نیش های خود را در 
بدن قدرت طلبان فرو می کند و جایی که جنگ و فتنه باشــد، چنگ و دندان فتنه آشکار 

می گردد.4 

ثقال : جمع ثقل است و آن چیزی است که حملش 
َ
ل: سنگینی؛ ثقیل یعنی سنگین؛ أ

َ
ت: سنگینی کرد؛ از ریشۀ ثِق

َ
ل

ُ
ق

َ
1. ث

سنگین است؛ ثقلت: محکم و سنگین.

ه: گام هایش؛ از ریشــۀ وطؤ به معنای زیر پا گذاشــتن و قدم نهادن است ؛ موطئا زمین را گویند که زیر پا می ماند؛ 
ُ
ت
َ
أ

ْ
وَط

الدوس بالقدم و الوطأة الأخذة الشدیدة و الضغطة.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص70.

تِ: گزید؛ با دهان گاز گرفت. 
َّ

3. عَض

: به دندان او آسیب رسانید
ً
نْیَب ،   نَیْبَاء: ج  نِیبٌ : آن که دندان درشت دارد، درشت دندان؛ نَابَ ، نَیبا

َ
یَابِ: دندان ها؛ الأ

ْ
ن
َ
أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص387.

 9� 4� امواج جنگ 
مْوَاجِهَا«1 

َ
»وَ مَاجَتِ الْحَرْبُ بِأ

و امواج جنگ به حرکت در می آید.

9� 5� عبوس شدن چهرۀ روزگار
امِ کُلُوحُهَا«2 یَّ

َ
»وَ بَدَا مِنَ الْ

چهرۀ عبوس روزگار ظاهر می شود.

نکته ها
کنایه از شدت گرفتاری مردم به ستم و هراس و ترس و خرابی و ویرانی است.3  	

1. مَاجَتِ: موج ایجاد کرد؛ از ریشــۀ ماجَ، یَموجُ یعنی طوفانی شــد و به موج درآمد؛ مَوّاج: بسیار موج زننده؛ موجه: 

جمع آن موجات به معنای یک موج؛ ماجت: به هیجان درآمد.

ا: بروز کرد.
َ

2. بَد

حَ به معنای عبوس بودن اســت؛ کلوح آشکار شدن دندان ها در عبوسی 
َ
ل

َ
وح: روزهای عبوس و ســخت؛ از ریشۀ ک

ُ
ل

ُ
ک

است ؛ یکلح من باب منع، کلوحا و کلاحا بضمهما تکشر فی عبوس. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص442.

استعاره
مستعار: عَضَّ

زیدن
َ
مستعارٌمنه: گ

مستعارٌله: فتنه
جامع: برای فتنه لفظ عضّ )گزیدن( را اســتعاره آورده است؛ زیرا فتنه و گزیدن، 
هر دو با ســختی و درد توأم اســت و با ذکر انیاب )دندان ها( بــرای فتنه و أبناء 

)فرزندان( برای مردم، این استعاره را تکمیل فرموده است. 

استعاره
مستعار: موج

مستعارٌمنه: درهم ریختگی
مستعارٌله: جنگ 

جامع: موج را برای جنگ استعاره آورده و این کنایه است از درهم ریختگی ناشی 
از کشتارها و بیم و هراس هایی که جنگ به همراه دارد و مانند موج است.
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واژۀ »کلوح« کنایه است از مصیبت هایی که در آن روزگار روی می دهد و مانند شب، تیره  	
و تار است.1

9� 6� نمایان شدن رنج و مشقت
یَالِی کُدُوحُهَا«2 »وَ مِنَ اللَّ

و درد و رنج و مشقت شب ها، نمایان می گردد.

نکته
کنایه از شدت گرفتاری مردم به ستم و هراس و ترس و خرابی و ویرانی است.3 	

10� ثمره حکومت معاویه 
10� 1� میوه ظلم

یْنَعَ زَرْعُهُ وَ قَامَ عَلَی یَنْعِهِ«4
َ
»فَإِذَا أ

هنگامی که کِشت او )آن ظالم گمراه( به مرحلۀ درو می رسد، برای چیدنش به پا می خیزد.

نکته ها
اشــاره به اینکه دوران حکومت آن ها دیری نمی پاید و این گمراهان ستمگر از کار خود  	

بهره چندانی نمی گیرند و به زودی پرچم های مخالفان برافراشــته می شود و از هر سو آن ها 
را احاطه می کند. ممکن است این جمله ها اشاره به قیام بنی عباس علیه بنی امیه باشد.5

حضرت در وصــف حکومت آن فرد گمراه یا به طور کلی حکومت های قدرتمند باطل  	
می فرمایــد: هنگامی که کشــت و زراعت آن خوب برســد به این معنا کــه افراد گمراه و 
قدرت طلب در ابتدا مقدماتی فراهم می ســازند و تشکیلاتی درست می کنند که حکومت 
خود را تثبیت کنند، به هر حال هنگامی که مقدمات تسلط او بر مردم درست شود یا نتیجه 

بدهد، در این هنگام پرچم های فتنه بسته و گره زده می شود.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص71.

وح: زخم ها و جراحات؛ به معنای شــدت تلاش و کوشــش است، آن چنان که در وجود انسان اثر کند و در اصل 
ُ

د
ُ
2. ک

به معنای خراش نهادن بر چیزی است؛ بالضمّ جمع کدح و هو الخدش و اثر الجراحة.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص442.

یْنَعَ زَرْعُهُ«: رســیدن و نتیجه دادن زراعت که مقصود در اینجا به نتیجه رســیدن مقدمات 
َ
4. أیْنَعَ: به کمال رســید؛ »أ

حکومت و تسلط بر مردم است؛ الزّرع وزان أکرم، و کذلک ینع من باب منع و ضرب ینعا إذا نضج و حان قطافه و قام 

علی ینعه أی علی نضجه فیکون مصدرا: و یحتمل أن یکون جمع یانع مثل صحب و صاحب و الیانع الثمر الناضج.

زَرْعُ: رویاندن. کاشتن .  

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص388.

10� 2� هیجان 
»وَ هَدَرَتْ شَقَاشِقُهُ«1

به هیجان در می آید.

10� 3� کشیدن شمشیر 
»وَ بَرَقَتْ بَوَارِقُهُ«2

برقِ شمشیرش می درخشد.

10� 4� پرچم فتنه
»عُقِدَتْ رَایَاتُ الْفِتَنِ الْمُعْضِلَةِ«3

در آن هنگام پرچم های فتنه های سخت )بر ضد او( به اهتراز در می آید.

10� 5� روی آوردن دشمنان
یْلِ الْمُظْلِمِ وَ الْبَحْرِ الْمُلْتَطِمِ«4 قْبَلْنَ کَاللَّ

َ
»وَ أ

و دشمنانش همچون شب تار و دریای متلاطم، روی می آورند!

رَ، یَهدِرُ به معنای جوشید، به جوش آمد؛ تند غرید؛ نعره کشید؛ البعیر هدرا من 
َ

: به صدا درآمد؛ از ریشۀ هَد
ْ

رَت
َ

1. هَد

باب ضرب صوّت. 

اشِقُ: چیزی شبیه ریه در گلوی شتر؛ جمع »شقشقه« به معنای پوسته ای است مانند بادکنک که شتر به هنگام هیجان 
َ

ق
َ

ش

از دهان خود بیرون می آورد؛ ســپس به هر گونه هیجان اطلاق شده است؛ جمع الشقشقة بالکسر و هو شی ء یشبه الرّیة 

یخرج من فم البعیر عند الهیاج و یقال للخطیب ذو شقشقة تشبیها له بالفحل و منه الخطبة الشقشقیّة و قد مرّ.

: درخشیدن گرفت؛ برق، نور.
ْ

ت
َ
2. بَرَق

بَوَارِق: شمشیرها و نیزه ها؛ جمع »بارقه« به معنای شمشیر. 

: بسته شد. 
ْ

ت
َ

3. عُقِد

فِتَنِ:پرچم های فتنه. 
ْ
 ال

ُ
رَایَات

: بر او سخت گرفت و نگذاشت 
َ

ل
َّ

ض
َ

 به معنای سختی و دشــواری؛ غ
َ

ل
َ

ةِ: ســخت و ناتوان کننده؛ از ریشــۀ عَض
َ
مُعْضِل

: آن کار ســخت و دشوار و پیچیده شد؛ کالمشکلة لفظا و معنی یقال: أعضل الأمر أی أشکل و 
َ

ل
َ

عض
َ
کارش را بکند؛ ا

ی، وداء عضال لا یهتدی بعلاجه. 
ّ

ی و لا یتعد
ّ

أعضلنی الأمر أی أعیانی یتعد

نَ: روی آوردند. 
ْ
بَل

ْ
ق
َ
4. أ

: آن قوم بر یکدیگر سیلی زدند؛ 
ً
اما

َ
تِط

ْ
مَ ، ال

َ
تَط

ْ
مَ، ال

َ
ط

َ
تَطِمِ: موج های دریا متلاطم شدند و به هم خوردند؛ از ریشۀ ل

ْ
مُل

ْ
ال

البحر ضرب أمواجه بعضها بعضا فهو یلتطم. 

لِمِ: شب تاریک؛ کمحسن الکثیر الظلام. 
ْ

مُظ
ْ
 ال

ِ
یْل

َّ
الل

تَطِمِ: دریای متلاطم؛ التطم: البحر ضرب أمواجه بعضها بعضا فهو یلتطم. 
ْ
مُل

ْ
بَحْرِ ال

ْ
ال
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نکته
منظور از »فتنه های مشــکل« فتنه هایی است که حل ناشــدنی است. حضرت در این  	

عبارت ادامه می دهد که وقتی کشــت و زرع قدرت و حکومت به نتیجه رسید، پرچم های 
گمراهی و فتنه بســته می شــود و فتنه ها یکی پس از دیگری و مانند شب تاریک و دریای 
متلاطم رو می آورند؛ به عبارت دیگر وقتی حکومتی با رضایت مردم همراه نبود و قرار شد 
که با زور و شمشیر برقرار بماند، در این صورت فردی که حکومت را به دست گرفته باید با 
همه زدوبند کند و ممکن است با او مخالفت کنند، در نتیجه فتنه ها پیاپی از راه می رسند.

11� طوفان های شکننده
»هَذَا وَ کَمْ یَخْرِقُ الْکُوفَةَ مِنْ قَاصِفٍ«1 

اضافه بر این ها، چه طوفان های سخت و پرصدایی شهر کوفه را می شکافد!

رْض«: هرگز زمین را نتوانی شکافت.
َ ْ
  الأ

َ
رِق

ْ
خ

َ
نْ  ت

َ
 ل

َ
ک : می شکافد؛ خرق: شکافتن؛ پاره کردن؛ »إِنَّ

ُ
رِق

ْ
1. یَخ

: شکستن؛ راغب گوید: باد قاصف آن است که هرچه از درخت 
َ

صَف
َ
اصِفٍ: صدای شــدید رعد و طوفان؛ از ریشۀ ق

َ
ق

و بنا در مسیرش باشد، می شکند.

تشبیه
مشبه: پدید آمدن فتنه ها 

مشبهٌ به: رو آوردن شب تار 

بَه: پدید آمدن این فتنه ها را به رو آوردن شب تار تشبیه فرموده است. وجه 
َ

وجه ش

مشابهت این دو این است که همان گونه که در شب تاریک نمی توان راه به جایی 

برد، در این فتنه و آشوب نیز نمی توان به حق راه یافت.

تشبیه
مشبه: پدید آمدن فتنه ها 
مشبهٌ به: دریای متلاطم

بَه: به ســبب بزرگی فتنه و درهم ریختگــی طبقات مردم است که گروهی 
َ

وجه ش
گروه دیگر را واژگون و نابود می سازند؛ همان گونه که امواج دریا بر یکدیگر فرود 

می آیند و بر چهره هم سیلی می زنند.

نکته
علت فشــارهایی که بر کوفه وارد می آمد این بود که در بین شهرهای آن زمان کوفه تنها  	

شهر نظامی بوده است و در حقیقت مانند یک پادگان نظامی بسیار بزرگ بود؛ بنابراین کوفه 
به لحاظ اینکه یک شهر ارتشی بود و جنگجویان بزرگی در آن زندگی می کردند همیشه مورد 

هجوم واقع می شد و می خواستند مرکزیت کوفه و قدرت آن را نابود سازند. 

11� 1� بروز فتنه ها 
»وَ یَمُرُّ عَلَیْهَا مِنْ عَاصِفٍ وَ عَنْ قَلِیلٍ تَلْتَفُّ الْقُرُونُ بِالْقُرُونِ«1

و چه تندبادهایی که بر آن می گذرد و به زودی دسته های مختلف به جان هم می افتند.

نکته ها
دو احتمال دربارۀ معنای عبارت »تَلْتَفُّ الْقُرُونُ بِالْقُرُونِ« داده اند: الف. قرون را به معنای  	

نســل ها و مردمان یک دوره بگیریم که در این صورت معنا این می شود: و به زودی نسل ها 
با یکدیگر درگیر می شوند؛ ب. شاخ ها به شــاخ ها درهم پیچیده می شوند و به تعبیر دیگر 
 مناسب است برای اینکه قوچ ها و بعضی 

ً
قدرتمندان شاخ به شــاخ می شوند. این معنا نسبتا

حیوانات دیگر که می خواهند ضربه بزنند به وسیلۀ شاخ های خود ضربه می زنند. 

تعبیــر »تَلْتَفُّ الْقُــرُونُ بِالْقُرُونِ« با توجــه به اینکه »تلتف« به معنــای به هم پیچیدن و  	
»قرون« جمع »قرن« به معنای گروهی از مردم است، اشاره به جنگ های سختی است که 
 درگیری های بنی امیه 

ً
اقوام مختلف در سرزمین عراق و کوفه با یکدیگر داشتند؛ مخصوصا

و بنی عباس.2

: می گذرد؛ از مادۀ مرّ و مرور به معنی رفتن و گذشتن است.  1. یَمُرُّ

 
ً
ة

َ
یحَ  عاصِف عَاصِف: باد شدید؛ اعمال کافران همچون خاکستری است که باد بر آن در روز طوفانی به شدت وزیده؛ الرِّ

یعنی باد طوفانی.

: گرفتگی 
َ

ف
َ

ف
َ
ه: عمامه را به دور هم می پیچند؛ ل

َ
ف

َ
 به معنای چیزی را به دور هم پیچیدن؛ ل

َّ
ف

َ
: می پیچد؛ از ریشۀ ل

ُّ
تَف

ْ
ل

َ
ت

یا به هم پیچیده شدن رگی در ساعد انسان.

: شــاخ ها؛ جمع قرن اســت و دو معنا دارد: الف. شاخ ها ب. به جمعیتی گفته می شود که در یک زمان زندگی 
ُ

رُون
ُ

ق
ْ
ال

می کنند که از آن تعبیر به نسل می شود. از آنجا که مردم یک دوره در سن و سال و احوالات زندگی نزدیک به هم هستند 

آن ها را قرن می گویند. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص388.
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استعاره
مستعار: واژه های حصد )درو کردن( و حطم )پایمال کردن(

مستعارٌمنه: متلاشی و نابود شدن

مستعارٌله: حالت مردم 

جامع: واژه های حصد )درو کردن( و حطم )پایمال کردن( را برای حالت مردم 

استعاره آورده است؛ چون حالت  آن ها با زرع و کشت مناسبت دارد؛ به این معنا 

که زراعت هنگامی که ســر پاســت درو، و پس از آن کوبیده می شود. در اینجا 

حصد کنایه از مرگ و کشتار مردم است و حطم نابودی و متلاشی شدن اعضای 

آن ها در خاک است.

11� 2� بروز آسیب ها به مردم 
»وَ یُحْصَدُ الْقَائِمُ وَ یُحْطَمُ الْمَحْصُود«1

آنان که سر پا هستند درو می شوند و آن ها که از پا افتاده اند لگدمال می گردند!

نکته 
جملۀ »یُحْصَدُ الْقَائِمُ وَ یُحْطَمُ الْمَحْصُود« کنایه لطیفی اســت از آسیب هایی که در طول  	

این حوادث به همۀ مردم می رســد: آن ها که سر پا هستند، به زمین می خورند و آن ها که به 
زمین افتاده اند، پایمال می شوند.2

: درو کردن ؛ حصید: دروشده. در زرع 
َ

ائِمُ: آنچه از خیر و نیکی باقی مانده، درو می شود؛ از ریشۀ حَصَد
َ

ق
ْ
 ال

ُ
1. یُحْصَد

و غیره به کار رفته است ؛ الزرع قطعه بالمنجل. 

مُ: پایمال و خرد می شــود؛ از ریشۀ حطم به معنی شکستن؛ حطام آن است که از خشکی شکسته شود؛ جهنم از 
َ

یُحْط

مَه« نامیده شده که هرچیز را می شکند و خورد می کند؛ الکسر.
َ

آن جهت »حُط

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص388.

خطبـۀ 102

پیشگفتار خطبه
این خطبه اشــاره به حوادث سخت روز رستاخیز دارد، که خداوند اولین و آخرین را برای 
رســیدگی به حساب دقیق و دادن پاداش و کیفر اعمالشان جمع می کند و همچنین اشاره به 
فتنه های وحشتناکی دارد که همچون پاره های شب تاریک روی می آورند و مردم را در فشار 

شدید قرار می دهند.

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از جمل در بصره ســال 36 

هجری 

مخاطب: مردم

علتایرادسخن: فتح بصره و پرده برداری امام A از آینده 

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: موقعیت شناسی1

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص48.
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1� وضع مردم در روز قیامت
عْمَالِ خُضُوعاً قِیَاماً«1 

َ
ینَ لِنِقَاشِ الْحِسَابِ وَ جَزَاءِ الْ لِینَ وَ الآخِرِ وَّ

َ
هُ فِیهِ الْ »وَ ذَلِکَ یَوْمٌ یَجْمَعُ اللَّ

آن روز روزی است که خداوند اولین و آخرین را برای رسیدگی به حساب دقیق و دادن جزای 
اعمال، جمع می کند؛ در حالی که همه با خضوع به پا خاسته اند!

نکته ها
تعبیر به »اولین« و »آخرین«، اشــاره به این حقیقت است که قیامت و حساب اعمال،  	

برای همۀ انسان ها در یک روز و یک زمان خواهد بود؛ همان گونه که قرآن مجید می فرماید: 
هُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْداً﴾2و3 ﴿وَ کُلُّ

تعبیر به »نِقاش« که به معنای دقت در محاسبه است، نشان می دهد در آن روز کمترین  	
و کوچک ترین اعمال حسابرسی می شود و به آن پاداش یا کیفر داده می شود.4

 الحسابَ و فی الحسابِ: در حسابرسی 
ً
اشا

َ
 و نِق

ً
 ، مُناقشة

َ
ش

َ
، ناق

َ
ش

َ
حِسَابِ: حسابرســی دقیق؛ از ریشۀ نَق

ْ
اشِ ال

َ
1. نِق

 به دو صورت انجام می شود: گاهی به صورت ســطحی و بدون دقت است و گاهی 
ً
دقت کرد؛ حسابرســی ها معمولا

به طور کامل و بادقت بررســی می شود، به این بررســی کامل و همراه با دقت »مناقشه« می گویند؛ البته در تعبیرات ما 
»مناقشــه« به مجادله کردن هم گفته می شود که این معنا در اینجا منظور نیست برای اینکه حسابرسی مردم در قیامت 

طوری است که کار به مجادله نمی رسد؛ ناقشته : مناقشة استقصیته فی الحساب. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص394.

3. مریم، 95.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص394.

ینَ لِنِقَاشِ الْحِسَــابِ وَ جَزَاءِ  لِینَ وَ الآخِرِ وَّ
َ
هُ فِیهِ الْ وَ ذَلِکَ یَوْمٌ یَجْمَعُ اللَّ

حْسَنُهُمْ حَالًا 
َ
رْضُ فَأ

َ
لْجَمَهُمُ الْعَرَقُ وَ رَجَفَتْ بِهِمُ الْ

َ
عْمَالِ خُضُوعاً قِیَاماً قَدْ أ

َ
الْ

یْلِ الْمُظْلِمِ لَا تَقُومُ  سَــعاً. فِتَنٌ کَقِطَعِ اللَّ مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَیْهِ مَوْضِعاً وَ لِنَفْسِهِ مُتَّ
تِیکُــمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولَةً یَحْفِزُهَا قَائِدُهَا وَ یَجْهَدُهَا 

ْ
لَهَا قَائِمَةٌ وَ لَا تُرَدُّ لَهَا رَایَةٌ تَأ

ةٌ  ذِلَّ
َ
هِ قَوْمٌ أ هْلُهَا قَوْمٌ شَــدِیدٌ کَلَبُهُمْ قَلِیلٌ سَلَبُهُمْ یُجَاهِدُهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّ

َ
رَاکِبُهَا أ

ــمَاءِ مَعْرُوفُونَ فَوَیْلٌ لَکِ یَا  رْضِ مَجْهُولُونَ وَ فِی السَّ
َ
ینَ فِی الْ رِ عِنْدَ الْمُتَکَبِّ

هْلُکِ 
َ
هِ لَا رَهَجَ لَهُ وَ لَا حَسَّ وَ سَیُبْتَلَی أ بَصْرَةُ عِنْدَ ذَلِکِ مِنْ جَیْشٍ مِنْ نِقَمِ اللَّ

غْبَرِ.
َ
حْمَرِ وَ الْجُوعِ الْ

َ
بِالْمَوْتِ الْ

تعبیر به خضوع و قیام اشاره به این است که مردم در روز قیامت همچون کسانی هستند  	
که در دادگاه ها در برابر قضات عادل حاضر می شوند و در حالی که ایستاده اند آثار وحشت 

بْصارُهُمْ«2
َ
عاً أ در آن ها نمایان است که در قرآن نیز به این موضوع اشاره شده است:1 »خُشَّ

مشابه
هُمْ آتیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْدا﴾3 و روز قیامت همۀ آن ها تنها، به سوی او خواهند آمد. 	 ﴿وَ کُلُّ
لینَ وَ الآخِرینَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلی  میقــاتِ یَوْمٍ مَعْلُوم﴾4 بگو: در حقیقت،  	 وَّ

َ
﴿قُــلْ إِنَّ الْ

 همه در موعد روزی معلوم، گردآورده شوند.
ً
اولین و آخرین قطعا

احُ الْعَلیم﴾5  بگو: پروردگارمان ما و  	 نا ثُمَّ یَفْتَحُ بَیْنَنا بِالْحَقِّ وَ هُوَ الْفَتَّ بُّ ﴿قُــلْ یَجْمَعُ بَیْنَنا رَ
شما را جمع خواهد کرد؛ سپس میان ما به حق داوری می کند و اوست داور دانا.

اسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْــهُود﴾6 آن روزی است که مردم را برای آن  	 ﴿ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّ
گرد می آورند و آن روزی است که ]جملگی در آن [ حاضر می شوند.

هُ سَریعُ الْحِساب ﴾7 آنان  هستند که از دستاوردشان  	 ا کَسَبُوا وَ اللَّ ولئِکَ لَهُمْ نَصیبٌ مِمَّ
ُ
﴿أ

بهره ای خواهند داشت و خدا زودشمار است.

ا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدیداً﴾8 گفتند: آیا اگر از ما استخوانی  	  إِنَّ
َ
ا عِظاماً وَ رُفاتاً أ  إِذا کُنَّ

َ
﴿وَ قالُوا أ

بماند و خاکی، باز هم با آفرینشی نو از قبر برمی خیزیم؟

ذی  	 ﴿وَ ضَــرَبَ لَنا مَثَلً وَ نَسِــیَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمیــمٌ ۞ قُلْ یُحْییهَا الَّ
ةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلیم﴾9 در حالی که آفرینش خود را از یاد برده است، برای  لَ مَرَّ وَّ

َ
ها أ

َ
نْشَأ

َ
أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص394.

2. قمر، 7.

3. مریم، 95.

4. واقعه، 49و50.

5. سبا، 26.

6. هود، 103.

7. بقره، 202.

8. اسراء، 49.

9. یس، 78 و 79.
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ل می زند که چه کســی این استخوان های پوسیده را زنده می کند؟ بگو: کسی آن ها را 
َ
ما مث

زنده می کند که در آغاز بیافریده است و او به هر آفرینشی داناست.

ولَی«1  و در تعجبم از کسی که  	
ُ
ةَ الْ

َ
شْــأ خْرَی وَ هُوَ یَرَی النَّ

ُ
ةَ الْ

َ
شْــأ نْکَرَ النَّ

َ
»وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أ

سرای فانی را آباد می کند و خانۀ باقی را وامی گذارد.

2� اوصاف روز قیامت
رْضُ«2

َ
لْجَمَهُمُ الْعَرَقُ وَ رَجَفَتْ  بِهِمُ الْ

َ
»قَدْ أ

عرق تا دهانشان را احاطه کرده و زلزلۀ زمین آنان را می لرزاند.

 مشابه
رْضُ وَ الْجِبالُ وَ کانَتِ الْجِبالُ کَثیباً مَهیلً﴾3 روزی که زمین و کوه ها به  	

َ
﴿یَــوْمَ تَرْجُفُ الْ

لرزه درآیند و کوه ها به سان ریگ روان گردند.

رْضُ زِلْزالَها﴾4 آنگاه که زمین به لرزش ]شدید[ خود لرزانیده شود. 	
َ
﴿إِذا زُلْزِلَتِ الْ

ا ۞ وَ  	 رْضُ رَجًّ
َ
تِ الْ ﴿إِذا وَقَعَــتِ الْواقِعَةُ ۞ لَیْسَ لِوَقْعَتِها کاذِبَةٌ ۞ خافِضَةٌ رافِعَةٌ ۞إِذا رُجَّ

ا﴾5 چون قیامت واقع شود که در واقع شدنش هیچ  ا ۞ فَکانَتْ هَباءً مُنْبَثًّ ــتِ الْجِبالُ بَسًّ بُسَّ
دروغ نیســت، گروهی را خوارکننده است و گروهی را برافرازنده. آنگاه که زمین به سختی 

بلرزد و کوه ها به تمامی متلاشی شوند و چون غباری پراکنده گردند.

ادِفَة﴾6 که آن روز که نخســتین نفخۀ قیامت، زمین را  	 اجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا الرَّ ﴿یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّ
بلرزاند و نفخۀ دوم از پس آن بیاید. 

1. نهج البلاغه، حکمت 125.

: لرزید؛ از مادۀ »رجف« به معنای اضطراب و لرزۀ شــدید است و از آنجا که اخبار فتنه انگیز، مایۀ اضطراب 
َ

2. رَجَف

جامعه می شود، به آن »اراجیف« می گویند.

م : جای  جَّ
َ
جَمَة: جای لگام در چهره اسب یا دهان آن؛ المُل

َّ
: عرق مانند لجام، دهانشان را فرا گرفت؛ الل

ُ
عَرَق

ْ
جَمَهُمُ ال

ْ
ل
َ
أ

: ستور را لگام بست.
ً
جَاما

ْ
جَمَ ، إل

ْ
ل
َ
لگام بر روی ستور؛ أ

3. مزمل، 14.

4. زلزله، 1. 

5. واقعه، 1-6.

6. نازعات، 6و7.

3� بهترین ها در محشر
سَعاً«1 حْسَنُهُمْ حَالًا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَیْهِ مَوْضِعاً وَ لِنَفْسِهِ مُتَّ

َ
»فَأ

نیکوحال ترین انســان در آن روز کسی است که برای ایستادن جای پایی پیدا کند و برای خود 
محل وسیعی بیابد.

 نکته
این تعبیر اشاره به یکی از مشکلات عظیم صحنۀ محشر است که بر اثر کثرت جمعیت  	

و تنگنای مکان حاصل می شــود و از تعبیرات روایات بر می آید که هول محشر و وحشت 
حسابرســی اعمال، مسئلۀ عامی اســت که همۀ حاضران در محشر را فرا می گیرد؛ چراکه 
حتی نیکوکاران از حسابرســی دقیق پروردگار بیمناک اند! هول محشر عوامل فراوانی دارد 

که یکی از آن ها همان ضیق مکان است که در جملۀ بالا آمده است.2

4� هشدار دربارۀ فتنه های آینده
یْلِ الْمُظْلِمِ لَا تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ وَ لَا تُرَدُّ لَهَا رَایَةٌ«3 »فِتَنٌ کَقِطَعِ اللَّ

فتنه هایی است همچون پاره های شب تاریک که هیچ کس نمی تواند در برابر آن بایستد و هیچ 

1. احسَــنَ: بهتر؛ از ریشۀ »حَسَن«،  وصف است به معنی زیبا و نیکو؛ حســنه: نعمت خوشایند و شادکننده است که 

 آن است؛ »احسن« اســم تفضیل است؛ احسان: مصدر باب افعال به معنی نیکی کردن 
ّ

به انســان می رسد و سیّئه ضدِ

است؛ مُحْسِنٌ : نیکوکار؛ مُحْسِنِینَ : نیکوکاران. 

: یافت.
َ

وَجَد

مَ: پا؛ جمع آن اقدام است.  
َ

د
َ
مَیْهِ: پاهایش؛ از ریشۀ ق

َ
د

َ
ق

مَوْضِع: محل.

سَــع: جایگاه گشایش؛ اسم مکان از مادۀ »وســع« و در اصل »موتسع « بوده است؛ مثال واوی هنگامی که به باب  مُتَّ

افتعال می رود »واو« آن تبدیل به »تاء« می شود. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص396.

: پاره ها؛ جمع »قطعه« است و این تعبیر در مورد شب های تاریک شاید به این معناست که بعضی از بخش های 
ِ

ع
َ

3. قِط

شــب مانند نیمه شب یا زمانی که ماه در آسمان نیست، فضا تاریک تر است و بعضی آن را به معنای قسمت عمده شب 

لمة 
ّ

یل جمع قطع و هو الظ
ّ
تفسیر کرده اند؛ قطعة کسدر و سدرة و هی الطائفة من الشی ء قال الشارح المعتزلی: قطع الل

ه سهو.
ّ
یْلِ و لعل

َّ
 مِنَ الل

ٍ
ع

ْ
 بِقِط

َ
هْلِک

َ
سْرِ بِأ

َ
أ
َ
قال تعالی: ف

: برنمی گردد؛ از مادۀ ردّ به معنی برگرداندن اســت؛ تردد یعنی رفت وآمد پی درپی؛  ارتداد یعنی برگشــتن؛ مرّد:  ــرَدُّ
ُ
لا ت

مصدر میمی است به معنی برگرداندن ؛ مردود: اسم مفعول است یعنی بازگشت شده.  

: پرچم. 
ٌ
رَایَة

: قیام کننده.
ٌ
ائِمَة

َ
ق

ومُ: قیام نمی کند. 
ُ

ق
َ
 ت

َ
لا
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پرچمی از پرچم های آن به عقب رانده نمی شود. 

نکته ها
اشاره به این دارد که گردانندگان این فتنه ها بسیار قوی هستند و حساب شده وارد میدان  	

می شوند و فضای جامعه را تاریک می سازند.1 

در اینکه منظور از این فتنه ها کدام یک از فتنه هاســت، اختلاف نظر وجود دارد. برخی  	
آن را مربــوط به آخرالزمــان و نزدیکی های قیامت دانســته اند و برخی آن را به شــورش 
»صاحب الزنج« تطبیق کرده اند که به بنی عباس حمله کردند و حدود 15 ســال حکومتی 
به مرکزیت بصره داشتند که زیاد گسترده نبود. »صاحب الزنج« که ادعا می کرد سید علوی 

است در ابتدا گروه زیادی از بردگان و فقرا را گرد هم آورد و علیه حکومت قیام کرد.

مشابه
هِ فَــإِنِ انْتَهَوْا فَل عُــدْوانَ إِلاَّ عَلَی  	 ینُ لِلَّ ی لا تَکُــونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُــونَ الدِّ ﴿وَ قاتِلُوهُــمْ حَتَّ

الِمین ﴾2 با آن ها بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین تنها دین خدا شود ولی اگر از آیین  الظَّ
خویش دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست.

5� فتنه های نزدیک
تِیکُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولَةً یَحْفِزُهَا قَائِدُهَا وَ یَجْهَدُهَا رَاکِبُهَا«3

ْ
»تَأ

این فتنه ها به سوی شما می آید؛ همچون شتری مهارشده و جهاز بر پشت نهاده که زمامدارش 
آن را می کشاند و سوارش به سرعت آن را می راند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص398.

2. بقره، 193.

: مهارشــده؛ از مادۀ »زمام« به معنای حیوانی اســت که به آن مهار زده باشند و تحت کنترل باشد؛ زممت: 
ً
3. مَزْمُومَة

البعیر زمّا شددت علیه زمامه فهو مزموم. 

: پالان گذاشته شــده؛ از مادۀ »رحل« به معنای جهاز شتر یا وسایل سفر است و در اینجا »مرحوله« به معنای 
ً
ة

َ
مَرْحُول

 شی ء یعد للرّحیل من وعاء 
ّ

شتر آماده و مهیاست و کنایه از این است که فتنه گران با تمام امکانات به پا می خیزند؛ کل

المتاع و مرکب البعیر و الحلس و الرّسن و جمعه رحال و أرحل مثل سهام و أفلس. 

یَحْفِزُ: تحریک می کند؛ از مادۀ »حفز« به معنای تحریک کردن و برانگیختن و هُل دادن است.

ابة و أجهدتها حملت علیها فی 
ّ

هَــا: به زحمتش می اندازد؛ بیش از طاقتش بر او تحمیل می کند؛ جهــدت: الد
ُ

یَجْهَد

السّیر فوق طاقتها. 

6� ضربۀ شدید فتنه ها
هْلُهَا قَوْمٌ شَدِیدٌ کَلَبُهُمْ قَلِیلٌ سَلَبُهُمْ«1 

َ
»أ

این فتنه گران، جمعیتی هستند که ضربۀ آن ها بسیار شدید و تلفات آنان کم است.

نکته
اهل آن فتنه گروهی هستند که حمله شان شدید است ولی چندان به دنبال گردآوری مال  	

نیســتند بلکه می خواهند حکومت را بگیرند و در نتیجه کمتر به فکر اموال و غارت کردن 
آن هستند. 

7� قیام کنندگان در برابر فتنه
مَاءِ  رْضِ مَجْهُولُونَ وَ فِی السَّ

َ
ینَ فِی الْ رِ ةٌ عِنْدَ الْمُتَکَبِّ ذِلَّ

َ
هِ قَوْمٌ أ »یُجَاهِدُهُمْ فِی سَــبِیلِ اللَّ

مَعْرُوفُونَ«2 
گروهی با آنان در راه خدا می جنگند که نزد گردن کشــان خوار و پســت می نمایند و در زمین 

غیرمعروف و در آسمان معروف اند.

ب: شر و اذیت؛ به معنای اذیت و آزار است؛ چون سگ هار مدام حمله کرده و گاز می گیرد؛ مطلق یورش و حمله 
َ
ل

َ
1. ک

لب« می گویند؛ محرّکة الشر و الاذی .
َ
را »ک

ب: ربوده شده؛ در این گونه موارد به معنای لباسی است که در میدان جنگ، قاتل از مقتول برمی دارد و در عبارت بالا 
َ
سَل

کنایه از این اســت که تلفات فتنه گران بسیار کم است؛ محرکة أیضا ما یأخذه أحد القرنین فی القتال من قرنه ممّا یکون 

علیه من ثوب أو سلاح أو درع أو غیرها. 

: می جنگد. 
ُ

2. یُجَاهِد

 عزّت است؛ »اذلة« جمع 
ّ

ة )بکسر اول( به معنی خواری و ضد
ّ
 )بضم اول( و ذل

ّ
: خوار و پســت؛ از ریشۀ ذلل، ذل

ٌ
ة

َّ
ذِل

َ
أ

ذلیل است به معنی خواران .

 به معنای نادانی. جاهل: نادان؛ سفیه؛ بی اعتنا.
َ

: نادانان؛ از ریشۀ جَهَل
َ

ون
ُ
مَجْهُول

تشبیه
مشبه: فتنه 

مشبهٌ به: شتری که افسار بر دهان دارد 
ــبَه: امام برای نشان دادن آمادگی فتنه گران از هر نظر، فتنۀ آنان را به شتری 

َ
وجه ش

 تسلیم کسی است 
ً
تشــبیه می کند که افسار بر دهان و جهاز بر پشت دارد و کاملا

که ســوار بر آن اســت و به تعبیر دیگر همه چیز برای پیشرفت فتنه گری های آن ها 
آماده است.
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نکته ها
ه که مقام والایی در پیشگاه خدا دارند و در زمینۀ جهاد  	

ّ
اشاره به اینکه گروهی از اولیاءالل

ه، قوی و پیشتازند، آتش این فتنه را خاموش می کنند. آن ها کسانی هستند که 
ّ
فی ســبیل الل

به خاطر دوری از ریا و بی اعتنایی به دنیا، نزد گردن کشــان، مقام و منزلتی ندارند و در میان 
مردم، گمنام اند.1

اشــاره می کند که پرچم ستم و فســاد در زمین ماندگار نبوده و به کار خویش در فاسد  	
کردن زندگی انسان ها و نابودی کرامتشان ادامه نمی دهد بلکه انسان هایی شریف در دفاع 

از حق و آزادی بر آن خواهند شورید.2

در آسمان معروف اند، اشاره است به اینکه آنان اهل یقین و ایمان اند و پروردگار، آن ها  	
را بندگانی فرمان بردار می داند و فرشتگان آنان را اهل عبادت و بندگی خدا می شناسند.3

مشابه
»وَ مَنْ سَلَ  سَیْفَ  الْبَغْیِ  قُتِلَ بِه«4  هرکه تیغ ستم کشد به همان شمشیر کشته شود. 	
ین« 5 زیرا نابودی شــما در آن  	 ینَ  وَ الْحَیَاةُ فِی مَوْتِکُمْ قَاهِرِ »فَالْمَــوْتُ فِی  حَیَاتِکُمْ  مَقْهُورِ

زندگی است که محصولش شکســت از دشمن است و زندگی شما در آن مرگی است که 
نتیجه اش پیروزی بر دشمن است.

کْرَمَ  الْمَوْتِ  الْقَتْل«6 گرامی ترین مرگ ها شهادت است. 	
َ
»إِنَّ أ

8� پیشگویی امام دربارۀ بصره 
هِ لَا رَهَجَ لَهُ وَ لَا حَسَّ وَ سَــیُبْتَلَی  »فَوَیْــلٌ  لَکِ  یَا بَصْرَةُ عِنْدَ ذَلِکِ مِنْ جَیْشٍ مِنْ نِقَمِ اللَّ

1.پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص399.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص449.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص77.

4. نهج البلاغه، حکمت 348.

5. نهج البلاغه، خطبه 51.

6. نهج البلاغه، خطبه 123.

غْبَر«1 
َ
حْمَرِ وَ الْجُوعِ الْ

َ
هْلُکِ بِالْمَوْتِ الْ

َ
أ

در آن زمان، وای بر تو ای بصره از لشکری از عذاب خدا که بدون گرد و غبار و بی سروصدا به 
طرف تو حمله ور می شوند و به زودی اهل تو، به مرگ سرخ و گرسنگی شدید دچار می شوند!

نکته ها
تعبیر »عند ذلک« نشــان می دهد که بصــره یکی از کانون های فتنۀ عظیم اســت که  	

مردمش زیر ضربات آن فتنه به شدیدترین وجه مجازات می شوند.2 

امام با تعبیر »جیش« قحطی و طاعون شدید را در بصره پیش بینی می کند و تعبیر »مرگ  	
بَر« به قحطی اشاره می کند.3 

ْ
غ

َ ْ
 ال

ِ
جُوع

ْ
سرخ« کنایه از وباست و تعبیر »ال

تعبیر به »نقم الله« نشان می دهد که این فتنۀ وحشتناک کیفر اعمال آن هاست.4 	

حْمَرِ« اشاره به کشتار وسیعی است که در بصره واقع می شود.5  	
َ ْ
مَوْتِ ال

ْ
»ال

کِ : وای بر تو؛ لفظی است که هرکه در مهلکه واقع شود آن را به کار برد و آن در اصل عذاب و هلاک است. 
َ
  ل

ٌ
1. وَیْل

: لشکریان را جمع آوری کرد.
َ

 الجیوش
ً
 ، تجْیِیشا

َ
ش جَیْش: سپاه؛ جمع  جُیُوش : ارتش، گروه سربازان ؛ جیَّ

« یعنی آن را انکار کرد، عقوبت را »نقمه« گویند؛ زیرا که 
ً
ما

ْ
مَ  الامر نَق

َ
مِ: به معنی انکار چیزی؛ طبرســی فرماید: »نَق

َ
نِق

آن در مقابل شی ء انکارشده واجب است ؛ جمع نقمة و هی العقوبة. 

رَهَجَ: غبار؛ در اینجا کنایه از این اســت که لشکر مهاجم، بی سروصدا و به طور غافلگیرانه وارد شهر می شود؛ محرّکة 

الغبار.

: دادوفریاد؛ صداهای درهم آمیخته. حَسَّ

ی به معنــای آزمایش؛ جمع آن بلایا به معنای آزمایــش، آزمودن با نعمت یا 
َ
ی: مبتلا می شــود؛ از ریشــۀ بُلِیَ، یُبل

َ
یُبْتَل

مصیبت؛ استبلی: او را آزمود؛ سیبتلی: مبتلا خواهند شد.

هْل: کسان و نزدیکان؛ اهل جمع آن اهلون و آهال به معنای فامیل، قبیله 
َ
أ

حْمَرِ: مرگ ســرخ؛ از ریشۀ حَمَرَ به معنای سرخ؛ جمع آن »احامر« به معنای سرخ، قرمز؛ حَمراء مونث احمر 
َ
 أ

ُ
الموت

به معنای سرخ.

بَر: گرســنگی شدید؛ به معنای غبارآلود است و »الجوع الاغبر« کنایه از قحطی شدید است؛ چراکه در زمان 
ْ

غ
َ
 أ

ِ
جُوع

ْ
ال

قحطی مردم چنان گرسنه می شوند که رنگ از صورت آن ها می پرد که گویی چهرۀ آن ها غبار گرفته است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص401.

3. همان.

4. همان.

5. همان.
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« اشاره به آمادگی کامل لشکر مهاجم است که با شیوۀ حساب شده  	  حَسَّ
َ

هُ وَ لا
َ
 رَهَجَ ل

َ
»لا

بی سروصدا و به طور ناگهانی به شــهر حمله ور می شوند تا کسی مجال مقاومت در برابر 
آن ها را نداشته باشد.1

حضرت علیA به ســاکنان بصره نسبت به دو گرفتاری هشدار می دهند که در آینده  	
بــرای آن ها پیش خواهد آمد یکی مرگ ســرخ و دیگری گرســنگی غبارآلود. هنگامی که 
قحطی بســیار شدید باشد کسانی که دچار آن می شوند بر اثر گرسنگی زیاد چشم هایشان 
سیاهی می رود و تار می شــود یا اینکه به خاطر شدت گرسنگی رنگ آن ها به رنگ خاک و 

غبارآلود در می آید. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص401.
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پیشگفتار خطبه
امام این خطبه را دربارۀ زهد در دنیا ایراد فرموده اســت و در مجموع به انسان در جهات 

مختلف معنوی و مادی کمک می کند تا بر مشکلات چیره شود.

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم

مخاطب: مردم
موضوع: اخلاقی، سیاسی، اعتقادی

ویژگی:دنیاشناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص121.
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1� بی اعتنایی به دنیا 
ادِفِینَ عَنْهَا«1 اهِدِینَ فِیهَا الصَّ نْیَا نَظَرَ الزَّ اسُ انْظُرُوا إِلَی الدُّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم! به دنیا چنان بنگرید که زاهدان و روی برتافتگان از آن به آن نگریستند. 

نکته
دنیایی که مذمت شده است، نعمت ها و مال و ثروت آن مقصود نیست بلکه دل بستگی  	

و علاقۀ مفرط به آن، ملامت و مذمّت شــده است. وقتی کســی به دنیا علاقۀ مفرط پیدا 
کرد، وظایف و دســتوارت شــرع را هم زیر پا می گذارد و شخصیت خود را برای متاع دنیا 

 به معنای بی اعتنایی ؛ زاهد کسی است که با آمدن و رفتن دنیا بی اعتنا باشد. 
َ

اهِدِین: پارسایان؛ از مادۀ زَهَد 1. الزَّ

ادِفِین: اعراض کنندگان؛ از مادۀ »صدف« به معنای اعراض و روی گردانی از چیزی است؛ صدفت: عنه أصدف من  الصَّ

باب ضرب اعرضت و صدفت المرأة فهی صدوف و هی التی تعرض وجهها علیک ثمّ تصدق عنک. 

هَا وَ  ادِفِینَ عَنْهَا فَإِنَّ اهِدِینَ فِیهَا الصَّ نْیَا نَظَــرَ الزَّ اسُ انْظُرُوا إِلَی الدُّ هَا النَّ یُّ
َ
أ

ی  ــاکِنَ وَ تَفْجَعُ الْمُتْــرَفَ الآْمِنَ لَا یَرْجِعُ مَا تَوَلَّ اوِیَ السَّ یلُ الثَّ ا قَلِیلٍ تُزِ هِ عَمَّ اللَّ
دْبَرَ وَ لَا یُدْرَی مَا هُوَ آتٍ مِنْهَا فَیُنْتَظَرَ سُــرُورُهَا مَشُــوبٌ بِالْحُزْنِ وَ جَلَدُ 

َ
مِنْهَا فَأ

ةِ مَا  کُمْ کَثْرَةُ مَــا یُعْجِبُکُمْ فِیهَا لِقِلَّ نَّ عْفِ وَ الْوَهْنِ فَلَ یَغُرَّ جَــالِ فِیهَا إِلَی الضَّ الرِّ
نَّ مَا هُوَ کَائِنٌ مِنَ 

َ
بْصَرَ فَکَأ

َ
رَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَأ  تَفَکَّ

ً
هُ امْرَأ یَصْحَبُکُمْ مِنْهَا رَحِمَ اللَّ

ا قَلِیلٍ لَمْ یَزَلْ وَ کُلُّ  نَّ مَا هُوَ کَائِنٌ مِنَ الآخِــرَةِ عَمَّ
َ
نْیَــا عَنْ قَلِیلٍ لَمْ یَکُنْ وَ کَأ الدُّ

یبٌ دَانٍ. الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ  ــعٍ آتٍ وَ کُلُّ آتٍ قَرِ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَ کُلُّ مُتَوَقَّ
هِ تَعَالَی لَعَبْداً  جَالِ إِلَی اللَّ بْغَضِ الرِّ

َ
لاَّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ وَ إِنَّ مِنْ أ

َ
کَفَــی بِالْمَرْءِ جَهْلً أ

بِیلِ سَائِراً بِغَیْرِ دَلِیلٍ إِنْ دُعِیَ إِلَی حَرْثِ  هُ إِلَی نَفْسِهِ جَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّ وَکَلَهُ اللَّ
نَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَیْهِ وَ 

َ
نْیَــا عَمِلَ وَ إِنْ دُعِیَ إِلَی حَرْثِ الآخِرَةِ کَسِــلَ کَأ الدُّ

نَّ مَا وَنَی فِیهِ سَــاقِطٌ عَنْهُ. وَ ذَلِکَ زَمَانٌ لَا یَنْجُو فِیهِ إِلاَّ کُلُّ مُؤْمِنٍ نُوَمَةٍ إِنْ 
َ
کَأ

رَی لَیْسُوا  عْلَمُ السُّ
َ
ولَئِکَ مَصَابِیحُ الْهُدَی وَ أ

ُ
شَهِدَ لَمْ یُعْرَفْ وَ إِنْ غَابَ لَمْ یُفْتَقَدْ أ

بْوَابَ رَحْمَتِهِ وَ یَکْشِــفُ 
َ
هُ لَهُمْ أ ولَئِکَ یَفْتَحُ اللَّ

ُ
بِالْمَسَــایِیحِ وَ لَا الْمَذَایِیعِ الْبُذُرِ أ

اءَ نِقْمَتِهِ . عَنْهُمْ ضَرَّ
هَا  یُّ

َ
نَاءُ بِمَا فِیهِ أ  الِْ

ُ
سْلَمُ کَمَا یُکْفَأ  فِیهِ الِْ

ُ
تِی عَلَیْکُمْ زَمَانٌ یُکْفَأ

ْ
اسُ سَــیَأ هَا النَّ یُّ

َ
أ

نْ یَبْتَلِیَکُمْ وَ قَدْ 
َ
نْ یَجُورَ عَلَیْکُمْ وَ لَمْ یُعِذْکُمْ مِنْ أ

َ
عَاذَکُمْ مِنْ أ

َ
هَ قَدْ أ ــاسُ إِنَّ اللَّ النَّ

ا لَمُبْتَلِینَ. قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ إِنَّ فِی ذلِکَ لآیَاتٍ وَ إِنْ کُنَّ

می فروشــد؛ بنابراین کسب مال و صرف آن در راه حلال نه تنها مذمّت نشده بلکه مدح نیز 
شده است و انسان نباید سربار دیگران باشد و برای ادامۀ زندگی خود تحصیل مال کند. 

مشابه
سُ  کُلِّ خَطِیئَة«1 پیامبر] فرموده اند: دوستی دنیا ریشۀ  	

ْ
نْیَا رَأ هِ]: »حُبُ  الدُّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

همۀ گناهان است.

هْدِ فِی الْحَرَامِ«2 امیرالمؤمنینA فرموده اند:  	 مِیرُ الْمُؤْمِنِیــنAَ: »وَ لَا زُهْدَ کَالزُّ
َ
قَالَ أ

هیچ زهدی مانند دوری از حرام نیست.

نکته
منظور از زهد و بی اعتنایی در دنیا این نیســت که انسان ترک دنیا کند و به رهبانیت روی  	

آورد بلکه هدف دل باخته دنیا نشدن و ترک دنیاپرستی است؛ چراکه دل باختگی در برابر مال 
و مقام و لذات دنیا چشم و گوش انسان را کر و کور می کند و به گناهان آلوده می سازد.3

2� دلایل بی اعتنایی امام به دنیا 
2� 1� ساکنان دنیا می روند!

اکِنَ«4 اوِیَ السَّ یلُ الثَّ ا قَلِیلٍ تُزِ هِ عَمَّ هَا وَ اللَّ »فَإِنَّ
 زیرا به خدا سوگند! دنیا به زودی مقیمان و ساکنان خود را از میان برمی دارد.

نکته
فرق میان »ثاوی« و »ساکن« این است که »ثاوی« به کسی می گویند که اقامت مستمر  	

توأم با استقرار در جایی داشته باشــد در حالی که »ساکن« ممکن است که چنین باشد و 
ممکن است نباشد.5

1. مصباح الشــریعه، ص 138. این حدیث با تعبیرات مختلف از پیامبر اکرم]، امیرمؤمنانA، امام صادقA و 

حتی انبیای پیشین نقل شده است. )میزان الحکمه، ج2، حدیث 5813-5823 ( در حدیثی که مرحوم کلینی در کافی 

نْبِیَاءُ وَ 
َ ْ
 الأ

َ
ال

َ
ق

َ
نْیَا ف

ُّ
هُنَّ فِی حُبِّ الد

ُّ
ل

ُ
اجْتَمَعْنَ ک

َ
از امام سجادA نقل کرده بعد از شرح سرچشمه های گناه می فرماید: »ف

طِیئَة« تمام ریشه های گناه در حبّ دنیا جمع است و به همین دلیل انبیا 
َ

 خ
ِّ

ل
ُ
سُ  ک

ْ
نْیَا رَأ

ُّ
 حُبُ  الد

َ
لِک

َ
ةِ ذ

َ
 مَعْرِف

َ
مَاءُ بَعْد

َ
عُل

ْ
ال

گاهی بر این موضوع گفته اند: دنیاپرستی سرچشمۀ هر گناهی است! )اصول کافی، ج2، ص131( و دانشمندان بعد از آ

2. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج 2، ص430.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص406.

: زایل می کند؛ از مادۀ زَول به معنای از بین رفتن ؛ زایل شدن.
ُ

زِیل
ُ
4. ت

اوِیَ: مقیم؛ از مادۀ »ثواء« به معنای اقامت توأم با استقرار است. »مثوی«: محل قرار گرفتن.
َّ
الث

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص407.
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2� 2� به مصیبت کشیده شدن اهل دنیا 
»وَ تَفْجَعُ الْمُتْرَفَ الآمِنَ«1

و عیّاشان بی خیال را دچار حادثه و بلا می نماید.

نکته
اشــاره دارد که هر آنچه از مقام و مال و سلامتی که به آن افتخار می کردی همه را از ما  	

بازپس می گیرند و دنیا چه فراوان از این نیرنگ ها و فاجعه ها دارد.2
2� 3� برگشت ناپذیری دنیا

دْبَرَ وَ لَا یُدْرَی مَا هُوَ آتٍ مِنْهَا فَیُنْتَظَرَ«3
َ
ی مِنْهَا فَأ »لَا یَرْجِعُ مَا تَوَلَّ

آنچه از دنیا از دســت رفته و پشت کرده باز نمی گردد و آیندۀ آن هم روشن نیست چه می شود 
تا به انتظارش باشند. 

نکته 
هنگامی که دوران جوانی انسان به پایان رسید، انسان دیگر جوان نمی شود بلکه به تدریج  	

پیر می شود و بعد هم از دنیا می رود و کسی که از دنیا رفته است دیگر به دنیا باز نمی گردد، 
از طرف دیگر آینده برای انســان نامعلوم است و انســان نمی تواند آینده را پیش بینی کند و 
 در آینده بهتر خواهد شد؛ زیرا نمی دانیم که 

ً
بگوید در گذشــته اگر وضعم خوب نبود حتما

در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. 

: مصیبت وارده بر او، وی را ســخت دردمند کرد؛ الفاجع : 
ُ
 المصیبة

ً
جَاعا

ْ
جَعَ ، إف

ْ
ف
َ
جَعَ،أ

َ
جَعُ: فرو می برد؛ از مادۀ ف

ْ
ف

َ
1. ت

وَاجِع : اندوه و مصیبت ؛ فجعه: یفجعه مــن باب منع وجعه کفجّعه أو 
َ
چیزی که باعث اندوه شــدید می شــود؛ جمع  ف

الفجع أن یوجع الانسان بشی ء یکرم علیه فیعدمه .

رَف« به معنای تنعم اســت و »مترف« به کسی می گویند که فزونی نعمت او را 
َ
: فرد عیاش و رهاشــده؛ از مادۀ »ت

َ
مُتْرَف

ْ
ال

غافل و مغرور ساخته و به طغیان واداشته است؛ اترفته: النعمة أطغته و المترف وزان مکرم المتروک یصنع ما یشاء و لایمنع. 

الآمِنَ: ایمنی یابنده. 

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج 2، ص 455.

3. یَرْجِعُ: برمی گرداند؛ از مادۀ رجع: رجوع و رجعی به معنی برگشتن و برگرداندن.

یَ، از باب تفعّل به معنی اعراض. 
َ
ی : روی گردان شد؛ از مادۀ وَل

ِّ
وَل

َ
ت

دْبَرَ: پشت کرد؛ از مادۀ دُبُر: عقب، مقابل جلو؛ جمع دبر، ادبار است؛  تدبیر امر: افتادن به دنبال آن است؛ یعنی در پی 
َ
أ

کار خود است و آن را دنبال می کند.

رَی: دانسته نمی شود. 
ْ

 یُد
َ

لا

آتٍ: شخص یا چیزی که می آید. 

رُ: مورد انتظار قرار می گیرد. 
َ

یُنْتَظ

2� 4� شادی آمیخته با غم
عْفِ وَ الْوَهْنِ«1 جَالِ  فِیهَا إِلَی الضَّ »سُرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ وَ جَلَدُ الرِّ

شــادی آن آمیخته با اندوه است و توانایی و استقامت مردان نیرومند در آن به ضعف و سستی 
می گراید.

نکته
خوشــحالی دنیا همراه و مخلوط با غم و غصه اســت؛ به این معنا که در همان حال و  	

شرایطی که انسان خوشحال اســت و گمان می کند که ناراحتی برایش پیش نخواهد آمد، 
ناگهــان غصه ای پیش خواهد آمد و دنیا به گونه ای اســت که نیرو و قوت به تدریج ضعیف 

می شود و جوان ها پیر و فرتوت می شوند. 

2� 5� گذرا بودن دنیا 
ةِ مَا یَصْحَبُکُمْ مِنْهَا«2 کُمْ کَثْرَةُ مَا یُعْجِبُکُمْ فِیهَا لِقِلَّ نَّ »فَلَ یَغُرَّ

حال که چنین اســت، زرق وبرق ها و زیبایی های فراوان دنیا شما را نفریبد! چراکه مدت کمی 
با شما خواهد بود.

مشابه
هِ الْغَرُورُ﴾3 مبادا زندگی دنیا شما را مغرور کند  	 کُمْ بِاللَّ نَّ نْیا وَ لا یَغُرَّ کُمُ الْحَیاةُ الدُّ نَّ ﴿فَل تَغُرَّ

و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به )کرم( خدا مغرور سازد.

وْلادُهُم ﴾4 مبادا اموال و اولادشان مایۀ اعجاب تو گردد! 	
َ
مْوالُهُمْ وَ أ

َ
﴿وَ لا تُعْجِبْکَ أ

ما نُمْلی  لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ  	 نْفُسِهِمْ إِنَّ
َ
ما نُمْلی  لَهُمْ خَیْرٌ لِ نَّ

َ
ذینَ کَفَرُوا أ ﴿وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّ

مُهین﴾5 آن ها که کافر شدند تصوّر نکنند که اگر به آنان مهلت می دهیم به سود آن هاست! ما 
به آنان مهلت می دهیم که بر گناهان خود بیفزایند و عذابی خفت آور برای آن هاست.

وَبَ به معنای آمیختن. 
َ

وبٌ: مخلوط؛ از ریشۀ ش
ُ

1. مَش

دة و القوّة فهو جلد و جلیدای شدید قوی. 
ّ

: صلابت و قوت؛ به معنی قوت و قدرت و صلابت است؛ محرکة الش
ُ

د
َ
جَل

وَهْنِ : ضعف، ناتوانی. 
ْ
ال

رور: فریب دهنده.
َ

ة: فریب دادن؛ تطمیع بباطل؛ غ رُور و غِرَّ
ُ

رَّ وَ غ
َ

مْ: هرگز فریبتان ندهد؛ از مادۀ غرر، غ
ُ
ک

َّ
ن رَّ

ُ
2. لا یَغ

یَصْحَبُ: همراهی می کند؛ از ریشۀ صَحَبَ به معنای رفاقت؛ ملازمت؛ اصحاب: جمع صاحب است به معنی رفیقان 

ملازم ؛ راغب گوید آن در عرف به کسی اطلاق می شود که ملازمتش زیاد باشد.

3. فاطر، 5.

4. توبه، 58.

5. آل عمران، 178.
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3� دنیا، مایۀ عبرت و اندیشه 
بْصَرَ«1

َ
رَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَأ  تَفَکَّ

ً
هُ امْرَأ »رَحِمَ اللَّ

رحمت خدا بر آن کس باد که اندیشه کند و عبرت گیرد و بینا شود!

نکته
انســان اگر در زندگی خود فکر و اندیشه نکند، بدون توجه کارهایی انجام می دهد و از  	

نتایج و آثار آن غفلت دارد در صورتی که اگر در مورد کارهایی که انجام می دهد، مقداری 
فکر و اندیشه کند، دقت بیشــتری در مورد کارهای خود می کند و تلاش می کند که کمتر 

مرتکب گناه و معصیت شود. 

مشابه
رُون﴾2   و از خوف خدا می شــکافد و این ها  	 هُمْ یَتَفَکَّ اسِ لَعَلَّ مْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّ

َ
﴿وَ تِلْکَ الْ

مثال هایی است که برای مردم می زنیم تا در آن بیندیشند.

بْصار﴾3 پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. 	
َ
ولِی الْ

ُ
﴿فَاعْتَبِرُوا یا أ

اتٍ وَ عُیُونٍ۞وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَریمٍ ۞وَ نَعْمَةٍ کانُوا فیها فاکِهینَ ۞کَذلِکَ  	 ﴿کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ
رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرین﴾4 چه بسیار از 

َ
ماءُ وَ الْ وْرَثْناها قَوْماً آخَرینَ ۞فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

َ
وَ أ

باغ ها و چشمه ها که از خود به جا گذاشتند و نیز ترک کردند زراعت ها و قصرهای جالب و 
گران قیمت را. این چنین بود ماجرای آن ها )قوم فرعون( و ما این ها را میراث برای اقوام دیگر 
قرار دادیم. هیچ کدام از آسمان و زمین بر همۀ آن ها نَگریست و نه به آن ها مهلتی داده شد.

4� تفاوت دنیا و آخرت 
ا قَلِیلٍ   نَّ مَا هُوَ کَائِنٌ مِنَ الآخِرَةِ عَمَّ

َ
نْیَــا عَنْ قَلِیلٍ لَمْ یَکُنْ وَ کَأ نَّ مَا هُوَ کَائِنٌ مِنَ الدُّ

َ
»فَکَأ

لَمْ  یَزَلْ «
آنچــه از دنیا موجود بوده پس از اندک زمانی که بر آن بگذرد گویی وجود نداشــته و آنچه از 

آخرت وجود خواهد یافت، گویی پس از اندک زمانی ابدی و همیشگی خواهد بود.

رَ: اندیشید. 
َّ
ک

َ
ف

َ
1. ت

اعْتَبَرَ: عبرت گرفت. 

بْصَرَ: بینایی یافت.
َ
أ

2. حشر، 21.

3. حشر، 2.

4. دخان، 25تا29.

 نکته ها 
اشاره به اینکه دنیا به قدری سریع می گذرد، و آخرت به قدری سریع می آید که انسان این  	

چنین تصوّر می کند که هرگز دنیایی وجود نداشته و همیشه آخرت بوده است.1
 فکر کند،  	

ً
هنگامی که انســان در اندیشــۀ سرنوشــت خود باشــد و دربارۀ آینده عمیقا

می فهمد که همۀ این نعمت ها و ثروت هایی که اکنون در دنیا وجود دارد گویا وجود ندارد؛ 
زیرا به روشنی مشاهده شده است که بسیاری از کسانی که ثروت و مقام و امکانات بیشتری 

نسبت به ما داشته اند ناگهان از دنیا رفتند و باید در قیامت پاسخ گو باشند. 

مشابه
عُونَ إِلاَّ قَلیل﴾2 و آنگاه از زندگی جز اندکی بهره مند نخواهید شد.  	 ﴿وَ إِذاً لا تُمَتَّ
نْیا فِی الآخِرَةِ إِلاَّ قَلیل﴾3 متــاع این دنیا در برابر متاع آخرت جز  	 ﴿فَما مَتــاعُ الْحَیاةِ الدُّ

اندکی هیچ نیست .

5� سایه همیشگی مرگ
یبٌ دَانٍ«4 عٍ آتٍ وَ کُلُّ آتٍ قَرِ »وَ کُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَ کُلُّ مُتَوَقَّ

 هرچیز به شــمارش آید )مانند ساعات عمر( ســرانجام پایان می گیرد و هرچیز انتظارش را 
دارید، خواهد آمد و هر آینده ای قریب و نزدیک است!

نکته
هرچیزی ر اکه انتظارش را بکشــیم و به ویژه مرگ، روزی فرا می رسد و گویی که مرگ  	

همچون سایه در پی توست.5
مشابه

جَلِهِ«6 به پیشواز روزی از عمرش نمی رود  	
َ
»لَا یَسْتَقْبِلُ  یَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أ

مگر به جدایی روزی دیگر از مدت عمرش.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص413.

2. احزاب، 16.

3. توبه، 38.

ودٍ: قابل شمارش.
ُ

4. مَعْد

ضٍ: پایان پذیر؛ کالانتقاض ضد الابرام و فی بعض النسخ منتقض بدل منقض. 
َ

مُنْق

: مورد انتظار. 
ٍ

ع
َّ
مُتَوَق

یبٌ دَانٍ: نزدیکی که در حال رسیدن است؛ »دانی« بوده از ریشۀ »دنا، یدنو«: به معنای نزدیک شدن. رِ
َ
ق

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص456.

6. نهج البلاغه، حکمت 188.
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6� عالمان و عالم نمایان
6� 1� عالمان حقیقی

»الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ«1
عالم کسی است که قدر و منزلت خویش را بشناسد!

6� 2� علامت جاهل
لاَّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ« 

َ
»وَ کَفَی بِالْمَرْءِ جَهْلً أ

و برای نادانی انسان همین بس که قدر و منزلت خود را نشناسد!

نکته
انســان باید استقلال فکری خود را حفظ کند و به اندک ثروت و مقام دنیا آن را نفروشد  	

یا شخصیت و استقلال خود را برای به قدرت و مقام رسیدن دیگران معامله نکند. 
مشابه

هُ«2 رحمت خدا بر آن کس که قدر و منزلت  	 هُ مَنْ عَرَفَ قَــدْرَهُ، وَ لَمْ یَتَجَاوَزْ حَدَّ »رَحِمَ اللَّ
 خود تجاوز نکند. 

ّ
خویش را بشناسد و ازحد

6� 3� عالم نمایان
بِیلِ  هُ إِلَی نَفْسِهِ جَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّ هِ تَعَالَی لَعَبْداً وَکَلَهُ اللَّ جَالِ إِلَی اللَّ بْغَضِ الرِّ

َ
»وَ إِنَّ مِنْ أ

سَائِراً بِغَیْرِ دَلِیلٍ«3
از مغبوض ترین افراد نزد خدا بنده ای اســت که خدا او را به خودش واگذاشــته، از راه راست 

منحرف گشته و بدون راهنما گام برمی دارد.
نکته ها 

هنگامی که انسان اهل تقوا باشد، خداوند او را هدایت می کند و دل او را به جانب حق  	
گرایش می دهد اما اگر کســی نسبت به حق و دستورات خداوند بی اعتنا باشد، خداوند او 

: شناخت.
َ

1. عَرَف

رَ: ارزش. 
ْ

د
َ
ق

2. این جملۀ معروفی است که در افواه دانشمندان، با استفاده از احادیث شهرت یافته است.

: واگذاشت؛ از مادۀ وکل به معنای واگذار کردن .
َ

ل
َ
3. وک

: منحرف.
ً
جَائِرا

: راه حق.
ِ

بِیل صْدِ السَّ
َ
ق

: حرکت کننده؛ از مادۀ سیر به معنای راه رفتن. 
ً
سَائِرا

: بدون راهبر.
ٍ

یْرِ دَلِیل
َ

بِغ

را به خودش واگذار می کند و دیگر توفیق نمی دهد و در این صورت شــیطان او را به طرف 
گمراهی و فساد سوق می دهد.

ذکر دلیل در اینجا اشــاره است به ائمۀ هداD و راهنمایان به خدا، و کتاب و سنّت نیز  	
از جمله راهنمایان اند، برای اینکه اگر انســان در طریق خدا و در نحوۀ سلوک و رفتار خود 

با بندگان او، دلیل و راهنمایی نداشته باشد در زمرۀ هلاکت یافتگان است.1

6� 4� تنبلی عالم نمایان 
نْیَا عَمِلَ وَ إِنْ دُعِیَ إِلَی حَرْثِ الآخِرَةِ کَسِلَ«2  »إِنْ دُعِیَ إِلَی حَرْثِ الدُّ

اگر به زراعت دنیایی بخوانندش در عمل می کوشد و اگر به کشت و کار آخرت دعوتش کنند، 
تنبلی می کند.

 نکته
امام کســانی را نکوهش می کند که فقط برای دنیــا کار می کنند و از آخرت روی گردان  	

هســتند. آنان برای دســتیابی به دنیا جنگ به پا می کنند و مردم را گروه گروه می ســازند و 
انســانیت و ارزش های آن را به فراموشی می سپارند اما کسی که برای دنیا تلاش می کند و 

در عین حال حلال و حرام خداوند را پاس می دارد او از مجاهدان است.3

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص85.

2. دُعِیَ: خوانده شد. 

 به معنای کاشتن است.
َ

حَرْثِ: کشت؛ از مادۀ حَرَث

: به معنی  سستی در آنچه نباید در آن سستی کرد، لذا مذموم است ؛ کسلان به معنی سست و بی حال است، جمع 
َ

سِل
َ
ک

آن کسالی. 

3. در سایه سار نهج البلاغه ، ج 2، ص 458.

استعاره
مستعار: حرث

مستعارٌمنه: کشت کردن 
مستعارٌله: کارهایی که انسان جهت دنیا و آخرت خود انجام می دهد 

جامع: امام A واژۀ »حرث« را که به معنای کشت کردن است برای کارهایی که 
انسان جهت دنیا یا آخرت خود انجام می دهد، استعاره آورده است. وجه مشابهت 
میان زرع و اعمالی که انســان برای دنیا یا آخرت خود انجام می دهد این است که 

هر دو برای تحصیل ثواب و پاداش صورت می گیرد.
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6� 5� احساس مسئولیت بی معنا
نَّ مَا وَنَی فِیهِ سَاقِطٌ عَنْهُ«1 

َ
نَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَیْهِ وَ کَأ

َ
»کَأ

گویی آنچه برای آن کار می کند و امور دنیا و لذات زودگذرش بر او واجب اســت و آنچه در 
آن سستی نشان می دهد از او ساقط است.

نکته
کســانی که دنبال دنیا و دوســتدار آن باشــند، تصور می کنند که رفتن به ســوی دنیا و  	

جمع آوری ثروت، کاری اســت لازم و ضــروری ولی وظایف آخرتی کارهایی هســتند 
غیرضروری. کارهای دنیایی خود را لازم و کارهای آخرتی را زائد می دانند. 

مشابه
نْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما  	 ﴿مَــنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فی  حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ یُریدُ حَــرْثَ الدُّ

لَهُ فِی الآخِرَةِ مِنْ نَصیب﴾2 کســی که زراعت آخــرت را بخواهد به او برکت می دهیم و بر 
محصولش می افزاییم و آن ها که فقط کشــت دنیا را می طلبند کمی از آن به آن ها می دهیم 

اما در آخرت هیچ نصیبی ندارند.

7� ویژگی نجات یافتگان از فتنۀ آخرالزمان
7� 1� بی نام و نشان

»وَ ذَلِکَ زَمَانٌ لَا یَنْجُو فِیهِ إِلاَّ کُلُّ مُؤْمِنٍ نُوَمَةٍ إِنْ شَهِدَ لَمْ یُعْرَفْ وَ إِنْ غَابَ لَمْ یُفْتَقَدْ«3 
آن زمان، زمانی است که هیچ کس از فتنه نجات نمی یابد، مگر مؤمنی که بی نام ونشان است! 

اگر در حضور است، شناخته نمی شود و اگر غایب شود، کسی سراغ او را نمی گیرد.

نکته ها
»نُوَمَة« از مادّه »نَوْم« به معنای شــخص پرخواب است ولی روشن است که در اینجا  	

کنایه از افراد گمنام و ناشناخته است؛ به خصوص اینکه امامA در جمله های بعد همین 
توضیح را دربارۀ آن ها بیان فرموده است.4

ی: سستی کرد؛ فی الأمر ینی و نیا من باب وعد ضعف و فتر فهو. 
َ
1. وَن

2. شوری، 20.

3. لا یَنْجُو: نجات پیدا نمی کند؛ از مادۀ نجو: نَجْو و نَجَاة به معنی خلاص شدن است
ة« اســت؛ از کسی هم که مردم نسبت به او بی توجه و غافل 

َ
عل

ُ
نُوَمَةٍ:پر خواب و کســی که زیاد می خوابد و بر وزن »ف

باشند باز هم تعبیر به »نومة« می کنند 
:حاضر شد 

َ
هِد

َ
ش

:شناخته نمی شود 
ْ

مْ یُعْرَف
َ
ل

 به معنای مورد تفقد و جستجو قرار نمی گیرد 
َ

د
َ

ق
َ
: جستجویش نکنند؛ از مادۀ ف

ْ
د

َ
تَق

ْ
مْ یُف

َ
ل

4.پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص.424

امام دربارۀ زمانی ســخن می گوید که مردم از دین روی گردان شــده و به اظهار شعائر  	
بســنده می کنند و شرایط بدی حکم فرماســت، منافقانه عمل می کنند و فقط به فکر منافع 
دنیایی خود هســتند و امام می فرماید در این شرایط کسی نجات پیدا نمی کند مگر مؤمنی 

که خواب باشد.1

7� 2� چراغ هدایت دیگران
رَی«2 عْلَمُ السُّ

َ
ولَئِکَ مَصَابِیحُ الْهُدَی وَ أ

ُ
»أ

آنان چراغ هدایت و نشانه های روشن برای روندگان در عرصۀ ظلمت اند.

نکته 
حضرت امیرA کســانی را که اهل علم و تقوا هستند ولی به خاطر شرایط اجتماعی  	

منزوی اند، به چراغ های هدایت و نشــانه های ســیر و حرکت در شــب تشبیه می کنند و 
می فرمایند که درست است که مردم نسبت به این شخصیت ها شناخت ندارند و در نتیجه 
در بعضی از زمان ها مجبور به گوشــه گیری شده اند ولی کسانی که به دنبال حق و حقیقت 
هستند به طور مخفی و پنهانی به سراغ همین افراد می روند و حق را از آنان یاد می گیرند. 

7� 3� به دور از رذایل اخلاقی
»لَیْسُوا بِالْمَسَاییحِ وَ لَا الْمَذَایِیعِ الْبُذُرِ«3 

سخن چین و فتنه گر و فاش کننده زشتی ها و لغوگو نیستند.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص458.

ــرَی: علامات راهنما؛ شب روی، یعنی تحمل زحمت و خطر بیشــتر؛ کالهدی سیر عامة اللیل و قوله  مُ السُّ
َ

عْلا
َ
2. أ

کید. تعالی: أسری بعبده لیلا، تأ

3. مَسَایِیح: کسانی که بین مردم فساد و نمّامی می کنند؛ جمع »مسیاح« و آن کسی است که برای فساد و سخن چینی 

بین مردم تردد می کند.

: کســی که وقتی چیز زشتی برای دیگری بشنود آن را پخش کند و آن شخص را بدنام کند؛ من لا یکتم السّربل 
ِ

ایِیع
َ

مَذ

یذیعه و یفشیه و یظهره أو ینادی به فی النّاس. 

رِ: کســانی که بسیار سفیه و بیهوده گو هستند؛ جمع بذور اســت و آن کسی است که سفاهتش بسیار و سخنش لغو 
ُ

بُذ

اســت؛ بذیر: کسی است که می خواهد بدی ها را در جامعه منتشر کند؛ جمع بذور؛ کزبر و زبور و صبر و صبور؛ قال 

الشــارح المعتزلی: و هو الذی یذیع الأسرار و لیس کما قال الرضی )ره( فقد یکون الانسان بذورا و إن لم یکثر سفهه و 

لم یلغ منطقه، بأن یکون علنة مذیاعا من غیر ســفه و لا لغو. أقول: و یؤیّده ما فی القاموس قال البذور و البذیر النّمام و 

من لا یستطیع کتم سرّه، و رجل بذر ککتف و بیذار و بیذارة و تبذار کتبیان و بیذراتی کثیر الکلام .
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نکته 
واژۀ »مســاییح« جمع مسیاح است و به معنای کسی اســت که میان مردم برای ایجاد  	

مفســده و ســخن چینی رفت وآمد می کند و »مذاییع« جمع »مذیاع« است و این دربارۀ 
کســی به کار برده می شود که هنگامی که می شــنود دیگری کار بدی انجام داده، زبان به 
گفتن آن باز و به پخش و نشر آن اقدام می کند. »بُذُر« جمع بذور است و این واژه بر کسی 

اطلاق می شود که نادان و یاوه گو باشد.1

مشابه
ثیمٍ۞عُتُلٍّ بَعْدَ  	

َ
اعٍ لِلْخَیْــرِ مُعْتَدٍ أ ــاءٍ بِنَمیمٍ ۞مَنَّ ازٍ مَشَّ فٍ مَهینٍ ۞هَمَّ ﴿وَ لا تُطِعْ کُلَّ حَلَّ

ذلِکَ زَنیم ﴾2 و اطاعت از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است مکن و همچنین 
از کسی که بسیار عیب جو و سخن چین است. )ای پیامبرم اطاعت مکن( از کسی که بسیار 
مانع خیر است و تجاوزگر و گناهکار است. علاوه بر این ها کینه توز و پرخور و بدنام است.

یْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾3 وای بر هر غیبت کنندۀ عیب جویی!  	 ﴿وَ
7� 4� درهای رحمت خدا به رویشان گشوده

اءَ نِقْمَتِهِ«4  بْوَابَ رَحْمَتِهِ وَ یَکْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَّ
َ
هُ لَهُمْ أ ولَئِکَ یَفْتَحُ اللَّ

ُ
»أ

آن ها کســانی هســتند که خداوند درهای رحمتش را به رویشــان می گشــاید و سختی ها و 
مشکلات را از آنان برطرف می سازد.

نکته
این تعبیر نشــان می دهد که در آن زمان سخت و طوفانی، خداوند عنایتش را از مؤمنان  	

راســتین که هدایتگــر دیگران اند بر نمی گیرد و آنان را از شــرّ ظالمــان، حوادث دوران و 
مشکلات زمان حفظ می کند.5

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص87.

2. قلم،10تا13.

3. همزه، 1.

: مرتفع می نماید.
ُ

شِف
ْ
4. یَک

اءَ: شدت و سختی؛ گرفتاری، خسارت.  رَّ
َ

ض

« یعنی آن را انکار کرد. عقوبت 
ً
ما

ْ
مَ  الامر نَق

َ
مَتِهِ: عذاب؛ از مادۀ نقم  به معنی انکار شی ء است ؛ طبرسی فرماید: »نَق

ْ
نِق

را نقمه گویند؛ زیرا که آن در مقابل شی ء انکارشده واجب است.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص426.

8� واژگونی اسلام
نَاءُ بِمَا فِیهِ«1   الِْ

ُ
سْلَمُ کَمَا یُکْفَأ  فِیهِ الِْ

ُ
تِی عَلَیْکُمْ زَمَانٌ یُکْفَأ

ْ
اسُ سَیَأ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم! به زودی زمانی بر شــما فرا می رسد که اســلام واژگون می شود؛ همچون ظرفی که 
واژگون شود و آنچه در آن است بریزد.

نکته ها
گاهی می دهــد و از تباهی های اهل زمان و فتنه های  	 امــام A در این گفتار از آینده آ

دوران و رها کردن دین، سخن می گوید.2
 فِیهِ الِسْــلَمُ« کنایه لطیفی اســت از دگرگون شدن همۀ مفاهیم اسلام و  	

ُ
تعبیر به »یُکْفَأ

از دســت رفتن حقیقت آن؛ زیرا اسلام تشبیه به ظرفی شده که معارف و قوانین و احکام و 
اخلاق اسلامی در آن جای گرفته است و همان گونه که ظرف آب را اگر وارونه کنند، هرچه 
در آن اســت می ریزد، اسلام هم در آن زمان وارونه می شــود و محتوای خود را از دست 

می دهد و تنها نامی از آن باقی می ماند.3

مشابه
ونَ   	 در حدیثــی از پیامبر اکرم] خطاب به امیرمؤمنان علیA می خوانیم: »َیَسْــتَحِلُّ

اهِیَة«4و با شبهات دروغ و هوس های غفلت زا حرام  هْوَاءِ السَّ
َ
بُهَاتِ الْکَاذِبَةِ وَ الْ حَرَامَهُ  بِالشُّ

او را حلال شمارند.
9� مشارکت همه در آزمون بزرگ الهی 

نْ یَبْتَلِیَکُمْ وَ قَدْ قَالَ 
َ
نْ یَجُورَ عَلَیْکُمْ وَ لَمْ یُعِذْکُمْ مِنْ أ

َ
عَاذَکُمْ مِنْ أ

َ
هَ قَدْ أ اسُ إِنَّ اللَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ا لَمُبْتَلِین﴾«5  جَلَّ مِنْ قَائِلٍ ﴿إِنَّ فِی ذلِکَ لآیَاتٍ وَ إِنْ کُنَّ

: برگردانده می شــود؛ از مادۀ »کفأ« به معنای واژگون کردن است؛ بالبناء علی المفعول من کفاه کمنعه و صرفه 
ُ
أ

َ
ف

ْ
1. یُک

به و »نوّه« بها أی رفعها.
ّ
و کلبه قل

اءُ: ظرف.
َ
ن ِ

ْ
ال

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص87.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص426.

4. نهج البلاغه، خطبه 156.

عَاذ: پناه برد.
َ
5. أ

یَجُور: ظلم می کند. 

مْ: شما را دور نساخته است. 
ُ
ک

ْ
مْ یُعِذ

َ
ل

مْ: شما را امتحان می کند. 
ُ
یَبْتَلِیَک

: بزرگ ترین گوینده. 
ٍ

ائِل
َ
 مِنْ ق

َّ
جَل
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ای مردم، خدا شــما را پناه داده از اینکه بر شما ســتم روا دارد ولی به شما این تأمین را نداده 
کــه در معرض آزمایش قرارتان ندهد. آن بزرگ تریــن گوینده در قرآن فرموده: »در این برنامه 

نشانه هایی است و ما آزمایش کننده ایم«.

نکته
اشــاره به اینکــه این گونه زمان هــا، دوران آزمایش و امتحان مردم اســت و همه بدون  	

اســتثنا، از انبیای بزرگ الهی گرفته تا افراد عادی، باید در آزمون بزرگ الهی شرکت کنند؛ 
آزمون هایی که گاهی جنبۀ فردی و گاه جنبۀ جمعی دارد. خداوند همگان را در یک آزمون 

سراسری شرکت می دهد تا صادقان از کاذبان و مؤمنان از منافقان شناخته شوند.1

مشابه
ا وَ هُمْ لا یُفْتَنُون﴾2 آیا مردم پنداشته اند که  	 نْ یَقُولُوا آمَنَّ

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
اسُ أ  حَسِبَ النَّ

َ
﴿الم ۞ أ

چون بگویند: ایمان آوردیم، رها شوند و دیگر آزمایش نشوند؟

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص427.

2. عنکبوت، 1و2.

خطبـۀ 104

پیشگفتار خطبه
امام A در این خطبه به مســئلۀ قیام پیامبر اسلام] در محیط جاهلی عرب و زحمات 
طاقت فرسای آن حضرت برای هدایت مردم اشاره می فرماید و در ضمن به احیای ارزش های 

جاهلی از سوی منحرفان می پردازد و بیان می دارد که من همان راه پیامبر را دنبال می کنم.

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمــانومکانوقوع: قبل از واقعۀ جمل در مســیر 

بصره، سال 36 هجری
مخاطب: سپاهیان و حجاج بیت الله الحرام

علتایرادسخن: لزوم بیان فضایل و مرتبۀ یقین خویش
موضوع: اعتقادی

ویژگی:شناخت نبوت و رسالت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص 38.
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1� بعثت پیامبر 
 کِتَاباً وَ 

ُ
حَدٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْرَأ

َ
داً] وَ لَیْسَ أ هَ سُــبْحَانَهُ ]وَ تَعَالَی [ بَعَثَ مُحَمَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّ مَّ

َ
»أ

ةً وَ لَا وَحْیاً«1  عِی نُبُوَّ لَا یَدَّ
امــا بعد، خداوند ســبحان محمد] را مبعوث کرد در حالی که هیــچ کس از عرب، کتاب 

آسمانی نداشت و ادعای نبوت و وحی نمی کرد.

مشابه
نْفُسِــهِمْ﴾2 خدا بر مؤمنان انعام  	

َ
هُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُــولًا مِنْ أ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّ

فرمود، آنگاه که از خودشان به میان خودشان پیامبری مبعوث کرد.

ینَ رَسُــولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ﴾3 اوست خدایی که در میان  	 یِّ مِّ
ُ
ذی بَعَثَ فِی الْ ﴿هُوَ الَّ

مردمی بی کتاب پیامبری از خودشان مبعوث داشت تا آیاتش را بر آن ها بخواند.

: مصدر باب تفعیل است و اینجا مفعول مطلق نوعی است و در اصل »سبّحته سبحانه« بوده است؛ یعنی 
َ

1. سُــبْحَان

خداوند را تنزیه کردم، آن طور تنزیهی که لایق خداوند است.

: می خواند. 
ُ
رَأ

ْ
یَق

عِی: ادعا می کند. 
َّ

یَد

: الهام و اشــاره؛ اشــارۀ ســریع و رســالت و کتابت؛ هر آنچه به دیگری القا کنی تا بفهمد وحی است ؛ مراد از 
ً
وَحْیا

وْحی « القا و قرار دادن آن آثار و خصوصیات در هر یک از طبقات جوّ است.
َ
»أ

2. آل عمران، 164.

3. جمعه، 2.

حَدٌ 
َ
داً )صلی الله علیه وآله( وَ لَیْسَ أ هَ سُــبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّ مَّ

َ
أ

طَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ 
َ
ةً وَ لَا وَحْیاً فَقَاتَــلَ بِمَنْ أ عِی نُبُوَّ  کِتَاباً وَ لَا یَدَّ

ُ
مِنَ الْعَرَبِ یَقْــرَأ

نْ تَنْزِلَ بِهِمْ یَحْسِرُ الْحَسِیرُ وَ یَقِفُ 
َ
اعَةَ أ یَسُــوقُهُمْ إِلَی مَنْجَاتِهِمْ وَ یُبَادِرُ بِهِمُ السَّ

رَاهُمْ مَنْجَاتَهُمْ 
َ
ی أ ی یُلْحِقَهُ غَایَتَهُ إِلاَّ هَالِکاً لَا خَیْرَ فِیهِ حَتَّ الْکَسِیرُ فَیُقِیمُ عَلَیْهِ حَتَّ

هِ لَقَدْ کُنْتُ مِنْ  تَهُمْ فَاسْــتَدَارَتْ رَحَاهُمْ وَ اسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ وَ ایْمُ اللَّ هُمْ مَحَلَّ
َ
أ وَ بَوَّ

تْ بِحَذَافِیرِهَا وَ اسْتَوْسَقَتْ فِی قِیَادِهَا مَا ضَعُفْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ  ی تَوَلَّ سَــاقَتِهَا حَتَّ
خْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ.

ُ
ی أ بْقُرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّ

َ
هِ لَ لَا خُنْتُ وَ لَا وَهَنْتُ وَ ایْمُ اللَّ

نکته
منظور در اینجا این است که انذارکنندۀ آشکار و پیامبر بزرگی که آوازه اش همه جا بپیچد  	

وجود نداشــت وگرنه در هر زمانی حجت الهی برای طالبان حق وجود داشته است و اینکه 
در زمان بعثت پیامبر اکرم ] احدی از عرب ادعای نبوت و وحی و کتاب آسمانی نداشت.1

2� اقسام مردم در عصر نبوی
2� 1� عاصیان

نْ تَنْزِلَ بِهِمْ«2
َ
اعَةَ أ طَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ یَسُوقُهُمْ إِلَی مَنْجَاتِهِمْ وَ یُبَادِرُ بِهِمُ السَّ

َ
»فَقَاتَلَ بِمَنْ أ

پس با آنان که نافرمان بودند به همراهی مطیعانش جنگید. عاصیان را به ســوی نجات ســوق 
می داد و برای رهانیدن مردم از گمراهی پیش از آنکه مرگشان فرا رسد پیش دستی می نمود.

نکته ها
پیامبر] به ســوی حق دعوت کرد ولی زمامداران شــرک و گمراهی به مخالفت با وی  	

پرداختند و این مخالفت ناشــی از شــک و تردید در درســتی دعوت پیامبر نبود بلکه از 
گمراهی و اصرار بر حفظ مصالح و منافع مادی اش سرچشمه می گرفت.3 

تعبیر به »الساعه« اشــاره به قیامت صغری یعنی مرگ است نه قیامت کبری که بعد از  	
پایان جهان فرا می رسد.4

هدف پیامبر این بود که مردم را از شــرک و بت پرستی و اخلاق جاهلیت نجات ببخشد  	
و توجه داشــتند که پیش از اینکه اجل افراد فرا برسد و مشرک بمیرند پس پیامبردر نجات 

آن ها عجله و شتاب می کرد پیش ز آنکه ساعت مرگ آن ها فرا برسد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص434.

: پیکار کرد. 
َ

ل
َ
ات

َ
2. ق

وع به معنی انقیاد است، طاعت نیز بدان معنی است 
َ

وَعَ به معنای رغبت. میل؛ ط
َ

اعَ: فرمان برداری کرد؛ از ریشــۀ ط
َ

ط
َ
أ

لیکن بیشتر در فرمان بری و اطاعت به کار می رود.

عَصَاه: نافرمانی کرد؛ العاصِی: ج  عُصَاة و عاصُون : معصیت کار، گناهکار، آنکه دستور فرماندۀ خود را اطاعت نکند؛ 

هُ: از مالک خود نافرمانی کرد.
َ

د العِصْیان : نافرمانی، مخالفت؛ اسْتَعْصَی، اسْتِعْصَاءً سیَّ

: به معنای راندن ؛ مساق: مصدر میمی است ؛ یسوقهم: سوق می داد.
َ

: می راند؛ از ریشۀ سَوَق
ُ

یَسُوق

 
ّ

مَنْجَاة: رستگاری؛ از ریشــۀ »نَجَوَ« به معنی خلاص شدن است ؛ نَجَاء در اصل به معنی انفصال از شی ء است ؛ محل

النّجاة و یحتمل المصدر.

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج 2، ص 462.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 4، ص 435.
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مشابه
ولئِکَ لَهُمُ الْخَیْراتُ وَ  	

ُ
نْفُسِــهِمْ وَ أ

َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
ذینَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأ سُــولُ وَ الَّ ﴿لکِنِ الرَّ

ولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾1 ولی پیامبر و کســانی که با او ایمان آورده اند با مال و جان خود در 
ُ
أ

راه خدا جهاد کردند. نیکی ها از آنِ آن هاست و آنان رستگارند. 

2� 2� واماندگان
ی یُلْحِقَهُ غَایَتَهُ«2 »یَحْسِرُ الْحَسِیرُ وَ یَقِفُ الْکَسِیرُ فَیُقِیمُ عَلَیْهِ حَتَّ

گروهی ناتوان و خسته )در این میان( بازماندند و شکسته حالان واماندند ولی او در کنار آنان 
می ایستاد تا آن ها را به مقصد برساند!

نکته ها
این بیان اشــاره اســت به عطوفت و مهربانی پیامبر اکرم ] نسبت به مردم در هنگامی  	

که برای غزوات یا امثال آن سفر می کرد، بدین گونه که آن حضرت در دنبالۀ همراهان و در 
آخرِ آنان حرکت می کرد و به احوال کسانی که به سبب خستگی و ناتوانی یا ازکارافتادگی، از 
دیگران جدا می ماندند رســیدگی می فرمود و آنان را با مهربانی و لطف به یاران و همراهان 
ملحق  می ساخت، جز آن کسانی که پیوستن آن ها به دیگران امکان نداشت یا امیدی برای 

آنان باقی نبود.3
واژه های حســیر و کسیر، کنایه اســت از کســی که پای خِرد او به سبب کمی بینش و  	

ه بازمانده و پیامبر اکرم ] به دستگیری و فریادرسی 
ّ
کژی ادراک از ســیر در طریق الی الل

او پرداخته و با چاره جویی ها و انگیزه های مختلف، او را به ســوی دین کشانیده و به اندازۀ 

1. توبه، 88.

2. حَسِیر: خســته و درمانده؛ از مادۀ »حسر« به معنای برهنه کردن و برداشــتن پوشش از چیزی است؛ سپس به معنای 

خستگی و واماندگی به کار رفته؛ گویی انسان توان خود را از دست می دهد و برهنه می شود؛ البصر یحسر حسورا من باب 

 و انقطع من طول مدی و نحوه و هو حسیر، و حسر البعیر ساقه حتّی أعیاه کأحسره، و حسر البعیر أیضا من باب 
ّ

قعد کل

ی و ناقة. 
ّ

ی و لا یتعد
ّ

ضرب و فرح أعیا کاستحسر فهو حسیر یتعد

: از کار می افتد. 
ُ

یَقِف

: شکسته 
ً
سَرَ، انْکِسَارا

َ
سَرَ: شکست؛ انْک

َ
سِیرُ: شکسته؛ مقصود کسی است که پایه های ایمانش ضعیف است؛ از ریشۀ ک

َ
ک

سِر: 
ْ
ار: صیغۀ مبالغه است به معنای بسیار شکننده؛ المَک سَّ

َ
رُ: لشکریان شکست خوردند و پراکنده شدند؛ الک

َ
شد؛ العَسْک

اسِر: جای شکستن چیزی ؛ مکسورة.
َ
جمع  مَک

یُقِیمُ: می نشاند. 

حَقَ و لحاق به معنی ادراک و رسیدن است؛ لحوق به معنی ملازمت و لحاق به معنی ادراک 
َ
هُ: می رســاند؛ از مادۀ ل

َ
حِق

ْ
یُل

مناسب است.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص90.

ممکن، او را از عقاید صحیح و اعمال پسندیده برخوردار فرموده است و غرض از پیمودن 
راه شریعت نیز همین است.1

2� 3� هالکان
»إِلاَّ هَالِکاً لَا خَیْرَ فِیهِ«2

جز گمراهانی که هیچ امیدی به هدایتشان نبود.

3� تحول بر اثر بعثت 
تَهُمْ فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ وَ اسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ«3 هُمْ مَحَلَّ

َ
أ رَاهُمْ مَنْجَاتَهُمْ وَ بَوَّ

َ
ی أ »حَتَّ

و در جایگاه انسانی شان جای داد تا آسیای حیاتشان به کار افتاد و امورشان استوار شد.
4� نقش امام در پیشروی اسلام

تْ بِحَذَافِیرِهَا وَ اسْتَوْسَقَتْ فِی قِیَادِهَا«4 ی تَوَلَّ هِ لَقَدْ کُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا حَتَّ »وَ ایْمُ اللَّ
به خدا ســوگند! من دنبال این لشکر بودم و آن ها را به پیشروی وامی داشتم تا گروه طرف داران 

باطل به طور کامل پشت کردند )و متلاشی شدند( و تحت رهبری اسلام درآمدند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص90.

  به معنای هلاک در اصل به معنی ضایع شــدن و تباه گشتن است؛ مَهْلِک : مصدر 
َ

ک
َ
2. هَالِک: تباه شــده؛ از مادۀ هَل

ة: هلاک و به قولی هر چیزی است که عاقبتش هلاکت  است. 
َ
ک

ُ
هْل

َ
میمی است به معنی هلاکت ؛ ت

3. مَنْجَات: محل نجات؛ از ریشۀ نَجَوَ و نَجَاة به معنی خلاص شدن است. 

هُمْ: جای داد؛ باب تفعیل از باء، یبوءُ. 
َ
أ بَوَّ

: به گردش افتاد. 
ْ

ارَت
َ

اسْتَد

رَحَاه: آسیاب؛ به معنای سنگ آسیاب است و به گردش درآمدن سنگ آسیاب کنایه از جریان امور بر وفق مراد است.

: نیزه؛ از مادۀ »قنو« در اصل به معنای شاخۀ درخت است. این واژه، به نیزه اطلاق شده است به خاطر شباهتش 
ُ

نَات
َ
ق

به شاخۀ درخت و »استقامت قنات« به معنای برافراشته بودن پرچم و آن هم کنایه از قدرت و قوت حکومت است.

ه: سوگند به خدا. 
َّ
4. ایْمُ الل

: به معنای راندن؛ سائق: راننده ؛ مساق: مصدر میمی 
َ

تِهَا: کسی که گروهی را می راند؛ جمع سائق؛ از ریشۀ سَوَق
َ
سَــاق

 : آن روز سوق شدن به سوی پروردگار توست؛ ساقتها: پیشروی کردن. 
ُ

مَساق
ْ
 یَوْمَئِذٍ ال

َ
ک است؛  إِلی  رَبِّ

: پشت کرد. 
ْ

ت
َّ
وَل

َ
ت

افِیر: جوانب؛ در اینجا به معنای همگی؛ جمع »حذفور« به معنای گروه زیاد است و به معنای جانب نیز آمده است؛ 
َ

حَذ

اشاره به اینکه همۀ گروه های باطل پشت کردند و متلاشی شدند.

: مجتمع شدند؛ باب استفعال از مادۀ »وَسَقَ« به معنای جمع شدن؛ الابل اجتمعت. 
ْ

ت
َ

اسْتَوْسَق

فی قِیَادِها: زیر سلطه و ذلت؛ قادَ، قِیَادَةً الجیش: فرماندۀ ارتش شد؛ القِیَادَة: رهبری و فرماندهی، ستاد فرماندهی؛ القیادَةُ 

مة.
ّ

 فرماندهی؛ و زان کتاب حبل یقاد و مضی تفسیر سایر الألفاظ فی شرح الخطبة المشار إلیها المتقد
ّ

ل
ُ
ة: ستاد ک العامَّ
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نکته ها
چند احتمال دربارۀ »سَــاقَتِهَا« وجود دارد: الف. ضمیر »ها« به لشکر برمی گردد؛ در  	

حالی که در عبارت های قبل، کلمۀ لشــکر نداشتیم تا ضمیر به آن برگردد و ابن ابی الحدید 
می گوید ضمیر به جاهلیت برمی گردد، زیرا هنگامی که پیامبر اکرم] به رسالت مبعوث 
شد با جاهلیت به مبارزه برخاســت و آن را شکست داد و اسلام پیروز شد؛ ب. حضرت 
علــیA می خواهد بفرماید: هنگامی که پیامبر اکرم] با جاهلیت در مبارزه و جنگ و 
ســتیز بود، من در ساقۀ لشکر بودم و در واقع حضرت خود را از ارکان لشکر پیامبر معرفی 
می کند و بر اساس این احتمال ضمیر در »ساقتها« به جاهلیت برنمی گردد بلکه به قدرت 
یا لشکری بازمی گردد که در اختیار پیامبر بود و آن حضرت به وسیلۀ آن قدرت، با جاهلیت 

مبارزه و جنگ و ستیز می کرد. 

»اسْتَوْسَــقَتْ فِی قِیَادِهَا«: ممکن اســت ضمیر فاعل »استوســقت« و »قیادها« مانند  	
ضمیر »بحذافیرها« به جاهلیت برگردد؛ یعنی همۀ اطراف و جوانب آن با رهبری خود زیر 
پرچم اســلام درآمد. ممکن است به ملت یا دعوت اســلام برگردد؛ یعنی دعوت و ملت 

اسلام منظم و منسجم شد.1

1. نهج البلاغه موضوعی، ص336.

استعاره
ساق و قیاد

ّ
مستعار: ات

مستعارٌمنه: 
مستعارٌله: اعرابی که فرمان برداری کردند

ســاق و قیاد را از آن جهت استعاره فرموده که آنان را به شترانی 
ّ
جامع: واژه های ات

م شده اند تشبیه فرموده است.
ّ

که به دور ساربان گرد آمده و برای جلودار آن ها منظ

5� مسئولیت پذیری حضرت
»مَا ضَعُفْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ لَا خُنْتُ وَ لَا وَهَنْتُ«1 

من )در انجام این مهم( هرگز ناتوان نشدم و نترسیدم، خیانت ننمودم و سست نگردیدم.

نکته 
تفاوت ضعف و وهن این اســت که ضعف به معنای ناتوانی است ولی در وهن توانایی  	

وجود دارد اما در به کار گرفتن آن سستی می شود.2

6� بیرون کشیدن حق از باطل
خْرِجَ  الْحَقَ  مِنْ خَاصِرَتِه« 3 

ُ
ی  أ بْقُرَنَ  الْبَاطِلَ حَتَّ

َ
هِ لَ »وَ ایْمُ اللَّ

به خدا سوگند شکم باطل را می شکافم تا حق را از پهلوی آن خارج سازم.

نکته ها
امام A اشاره می کند به اینکه من همان علی بن ابیطالب هستم که با کمال تجاهلی که  	

دربارۀ من می ورزید به خوبی می توانید مرا بشناسید؛ بدانید که تا جان در بدن دارم با قدرتی 
که از خدا در اختیار دارم، باطل را شکافته و حق را از پهلوی باطل بیرون خواهم آورد.4

این تعبیر نشــان می دهد که حق همواره در دنیا وجود دارد؛ هرچند باطل روی آن پرده  	
بیفکند، بنابراین با شکافتن پردۀ باطل، حق که در پشت آن پنهان شده، آشکار می گردد.5

: ناتوان نشدم.
ُ

ت
ْ

عُف
َ

1. مَا ض

: آن 
َ

 الرجل
ً
: او را جبان شمرد، او را ترسو یافت؛ اجْتَبَنَ ، اجْتِبَانا

َ
 الرجل

ً
جْبَنَ ، إِجْبَانا

َ
: نترســیدم؛ از مادۀ جبن ،أ

ُ
لا جَبُنْت

مرد را به ترس نسبت داد، او را ترسو یافت؛ الجَبَان: ترسو.

: خیانت نکردم. 
ُ

نْت
ُ

 خ
َ

لا

ه«؛  وهن ضعف است 
َّ
صابَهُمْ فِی سَبِیلِ الل

َ
ما وَهَنُوا لِما أ

َ
 : سســت نشدم؛ ضعف. ناتوانی؛ راغب می گوید: »ف

ُ
لا وَهَنْت

در خلقت یا در اخلاق.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص440.

 : خواهم شکافت؛ از مادۀ »بَقر« به معنای شکافتن. 
َ

رَن
ُ

بْق
َ
3. أ

صَرَ: به هنگام راه رفتن دست او را گرفت، در کنار او راه رفت، دست 
َ

اصَرَةً: از مادۀ خ
َ

اصِرَة: پهلو؛ درون؛ خاصَرَ، مُخ
َ

خ

وَاصِر من الإنســان: لگن خاصره در انســان؛ پهلو، جایی که شکم مادر را 
َ

اصِرَة، جمع  خ
َ

بر کمر او نهاد و راه رفت؛ الخ

می شکافند تا بچه بیرون آورده شود. 

4. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج18، ص200.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص241.



پیشگفتار خطبه 
در ایــن خطبه امامA به ذکر صفات پیامبر] می پردازد که آن حضرت شایســته ترین 
مخلوق الهی است و امام مردم را به اهمیت میراث پیامبر و پاسداری از قرآن و اسلام دعوت 
می کند؛ سپس به ســرزنش بنی امیه پرداخته و آن ها را به ناپایدار بودن دنیایی که به آن روی 
آورده اند توجه می دهد و در آخر همۀ مردم را موعظه می کند که در برابر هواوهوس تســلیم 

نشوند و در فراگرفتن دانش بکوشند و امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنند. 

خطبـۀ 105

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: پس از صفین در کوفه، سال 38 

هجری

مخاطب: مردم

علتایرادسخن:تبیین شرایط و هشدار

موضوع: سیاسی، اعتقادی، اخلاقی
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1� اوصاف برجستۀ پیامبر
1� 1� گواه اعمال بندگان 

داً] شَهِیداً وَ بَشِیراً وَ نَذِیراً«1 هُ مُحَمَّ ی بَعَثَ اللَّ »حَتَّ
؛ شهود و شــهادت به معنی حضور و معاینه است؛ مشهد: اسم مکان است به معنای 

َ
هَد

َ
: شاهد؛ از مادۀ ش

ً
ــهِیدا

َ
1. ش

محل حضور.

رَ« به معنای مژده ده.
َ

: مژده دهنده؛ از ریشۀ »بَش
ً
بَشِیرا

ر: مصدر است به معنی انذار؛ مُنْذِر: انذارکننده.
ُ

: انذارکننده؛ نُذ
ً
ذِیرا

َ
ن

داً )صلی الله علیه وآله( شَــهِیداً وَ بَشِــیراً وَ نَذِیراً خَیْرَ  هُ مُحَمَّ ی بَعَثَ اللَّ حَتَّ
ینَ دِیمَةً.  جْوَدَ الْمُسْتَمْطَرِ

َ
ینَ شِیمَةً وَ أ رِ طْهَرَ الْمُطَهَّ

َ
نْجَبَهَا کَهْلً وَ أ

َ
ةِ طِفْلً وَ أ یَّ الْبَرِ

خْلَفِهَا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ 
َ
نْتُمْ مِنْ رَضَــاعِ أ تِهَا وَ لَا تَمَکَّ نْیَا فِی لَذَّ فَمَا احْلَوْلَــتْ لَکُمُ الدُّ

قْوَامٍ بِمَنْزِلَةِ 
َ
مَــا صَادَفْتُمُوهَا جَائِلً خِطَامُهَا قَلِقاً وَضِینُهَا قَدْ صَــارَ حَرَامُهَا عِنْدَ أ

هِ ظِلًّ مَمْدُوداً  ــدْرِ الْمَخْضُودِ وَ حَلَلُهَا بَعِیداً غَیْرَ مَوْجُودٍ وَ صَادَفْتُمُوهَا وَ اللَّ السِّ
یْدِی الْقَادَةِ 

َ
یْدِیکُمْ فِیهَا مَبْسُــوطَةٌ وَ أ

َ
رْضُ لَکُمْ شَــاغِرَةٌ وَ أ

َ
جْلٍ مَعْدُودٍ فَالْ

َ
إِلَی أ

لَا وَ إِنَّ 
َ
طَةٌ وَ سُــیُوفُهُمْ عَنْکُمْ مَقْبُوضَةٌ أ عَنْکُمْ مَکْفُوفَةٌ وَ سُــیُوفُکُمْ عَلَیْهِمْ مُسَلَّ

ائِرَ فِی دِمَائِنَا کَالْحَاکِمِ فِی حَقِّ نَفْسِــهِ وَ  لِــکُلِّ دَمٍ ثَائِراً وَ لِکُلِّ حَقٍّ طَالِباً وَ إِنَّ الثَّ
ةَ  مَیَّ

ُ
هِ یَا بَنِی أ قْسِــمُ بِاللَّ

ُ
ذِی لَا یُعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ وَ لَا یَفُوتُهُ مَنْ هَرَبَ فَأ هُ الَّ هُــوَ اللَّ

بْصَارِ مَا 
َ
بْصَرَ الْ

َ
لَا إِنَّ أ

َ
کُــمْ أ یْدِی غَیْرِکُمْ وَ فِی دَارِ عَدُوِّ

َ
هَا فِی أ ا قَلِیــلٍ لَتَعْرِفُنَّ عَمَّ

اسُ  هَا النَّ یُّ
َ
ذْکِیرَ وَ قَبِلَهُ. أ سْمَاعِ مَا وَعَی التَّ

َ
سْــمَعَ الْ

َ
لَا إِنَّ أ

َ
نَفَذَ فِی الْخَیْرِ طَرْفُهُ أ

قَتْ  عِظٍ، وَ امْتَاحُوا مِنْ صَفْوِ عَیْنٍ قَدْ رُوِّ اسْــتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّ
ازِلَ  هْوَائِکُمْ، فَإِنَّ النَّ

َ
هِ لَا تَرْکَنُوا إِلَی جَهَالَتِکُمْ، وَ لَا تَنْقَادُوا لِ مِــنَ الْکَدَرِ، عِبَادَ اللَّ

دَی عَلَی ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ  بِهَذَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَارٍ، یَنْقُلُ الرَّ
هَ  بَ مَا لَا یَتَقَارَبُ، فَاللَّ نْ یُلْصِقَ مَا لَا یَلْتَصِقُ، وَ یُقَرِّ

َ
یدُ أ یٍ، یُرِ

ْ
یٍ یُحْدِثُهُ بَعْــدَ رَأ

ْ
لِرَأ

هُ  بْرَمَ لَکُمْ، إِنَّ
َ
یِهِ مَا قَدْ أ

ْ
نْ تَشْــکُوا إِلَی مَنْ لَا یُشْکِی شَجْوَکُمْ، وَ لَا یَنْقُضُ بِرَأ

َ
هَ أ اللَّ

بْلَغُ فِی الْمَوْعِظَةِ، وَ الِاجْتِهَادُ فِی  هِ: الِْ بِّ مْرِ رَ
َ
لَ مِنْ أ مَامِ إِلاَّ مَا حُمِّ لَیْسَ عَلَی الِْ

هْمَانِ  یهَا، وَ إِصْدَارُ السُّ ةِ، وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَی مُسْتَحِقِّ نَّ حْیَاءُ لِلسُّ صِیحَةِ، وَ الِْ النَّ
نْفُسِکُمْ 

َ
نْ تُشْــغَلُوا بِأ

َ
هْلِهَا، فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِیحِ نَبْتِهِ، وَ مِنْ قَبْلِ أ

َ
عَلَی أ

مِرْتُمْ 
ُ
مَا أ هْلِهِ، وَ انْهَوْا عَــنِ الْمُنْکَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ، فَإِنَّ

َ
عَنْ مُسْــتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أ

نَاهِی. هْیِ بَعْدَ التَّ بِالنَّ

 تا اینکه خداوند محمد] را برانگیخت که گواه بر اعمال آن ها و بشارت دهنده و بیم دهنده بود.

نکته 
در این عبارت صفت پیامبراکرم] بیان شــده است که آن حضرت بر امت خود و دیگر  	

امت ها گواه اســت. در قرآن این مطلب آمده است که هر پیامبری گواه امت خود است و 
پیامبر اکرم] علاوه بر اینکه گواه امت خود اســت، نسبت به پیامبران دیگر نیز گواه است 

نْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَلی  هؤُلاء﴾1
َ
ةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أ مَّ

ُ
﴿وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی  کُلِّ أ

مشابه
نْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَلی  هؤُلاء﴾2 و  	

َ
ةٍ شَــهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أ مَّ

ُ
﴿وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی  کُلِّ أ

روزی را که در هر امتی گواهی از خودشــان برایشان برانگیزیم و تو را ]هم [ بر این ]امت [ 
گواه آوریم. 

رْسَــلْناکَ بِالْحَقِّ بَشــیراً وَ نَذیرا﴾3 ما تو را به حق فرستادیم تا بشارتگر و بیم دهنده  	
َ
ا أ ﴿إِنَّ

باشی. 
سُــولُ عَلَیْکُمْ  	 اسِ وَ یَکُونَ الرَّ ةً وَسَــطاً لِتَکُونُوا شُــهَداءَ عَلَی النَّ مَّ

ُ
﴿وَ کَذلِــکَ جَعَلْناکُمْ أ

شَــهیداً﴾4 و بدین گونه شــما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما 
گواه باشد.

1� 2� نجیب ترین انسان 
نْجَبَهَا کَهْلً «5 

َ
ةِ طِفْلً وَ أ یَّ »خَیْرَ الْبَرِ

او در خردسالی بهترین مردم بود و در بزرگ سالی نجیب ترین انسان.

1. نحل، 89.

2. نحل، 89.

3. بقره، 119.

4. بقره، 143.

قَ، باری اســم فاعل از همین ماده 
َ
ل

َ
ة: بهترین مردم؛ صفت مشــبهه به معنای اســم مفعول از بَرَءَ یعنی خ یَّ بَرِ

ْ
یْرَ ال

َ
5. خ

است؛ در اصل بریئة بوده است؛ همزه با یاء که جمع می شود تبدیل به »یّ« می گردد؛ »بریّ« بر وزن فعیل و به معنای 

مفعول است. 

: چیزهای نفیس و 
ً
جَبَهَا: نجیب ترین آن ها؛ از مادۀ نَجَبَ به معنای نجیب و نیک نژاد و بافضیلت؛ اسْتَنْجَبَ، اسْتِنْجَابا

ْ
ن
َ
أ

 الشی ءَ: آن چیز را برگزید.
ً
بسیار خوب خواست؛ انْتَجَبَ ، انْتِجَابا

هْل: دوران بزرگ ســالی؛ به معنای فرد میان سال است. این واژه به کسی که سن بیشتر از سی سال داشته باشد، اطلاق 
َ
ک

می شــود و به معنای پیر نیســت؛ بفتح الأوّل من جاوز الثلاثین، و قیل من بلغ الأربعین، و قیل من جاوز أربعا و ثلاثین 
إلی إحدی و خمسین. 



خطبۀ 1

427 426

خطبۀ 105کلام امیر

427 426

کلام امیر

نکته
صفــت »أنجبها کهــل« یعنی در بزرگ ســالی از همــه بزرگوارتــر و برگزیده تر بود؛  	

زیرا بزرگواری و برگزیدگی مســتلزم داشــتن صفات بزرگوارانه و برگزیدن و به کار بســتن 
فضیلت های عالی انســانی است و آن حضرت در جوانی و بزرگ سالی معدن هر فضیلت 

و در پیری برگزیده ترین آنان بوده است.1

1� 3� پاک ترین انسان
ینَ شِیمَةً«2  رِ طْهَرَ الْمُطَهَّ

َ
»وَ أ

و اخلاقش از همۀ پاکان پاک تر بود.
نکته

اشــاره دارد به اینکه یعنی خوی و سرشــت او از همــۀ پاکان، پاکیزه تر بــود؛ زیرا آن  	
حضــرت متمم مکارم اخلاق و کامل کننده آن ها بــود و هر صفت خوب و خوی نیکویی 
از آن حضرت کسب شده اســت، لذا سرشت او از همه پاکیزه تر و خلق وخوی او از همه 

فاضل تر و کریمانه تر بود.3 

1� 4� سخاوتمند
ینَ دِیمَةً« 4 جْوَدَ الْمُسْتَمْطَرِ

َ
»وَ أ

و در بخشش از همه سخاوتمندتر بود.
نکته 

»دیمه« به بارانی گویند که رعدوبرق در آن نباشد. کنایه است از منتهای جود و احسان  	
پیامبر اســت؛ چنان که آن بزرگوار وقتی شب فرا می رسید به خانه باز می گشت و هرچه زر 

و سیم در خانه یافت می شد، صدقه می داد.5

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص96.

: خلق وخوی؛ طبیعت و ساختمان وجودی.
ً
2. شِیمَة

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص96.

جْوَدَ: بخشنده تر؛ افعل تفضیل از جود؛ جادت: السماء جودا بالفتح أمطرت و قیل الجود المطر الغزیر.
َ
4. أ

رَ: به معنای باران ؛ فعل مطر در خیر و رحمت و فعل »امطر« در عذاب و 
َ

ینَ: خواستاران باران؛ از مادۀ مَط رِ
َ

مُسْــتَمْط
ْ
ال

 »مطر« به معنی باران معمولی آمده؛ مُمْطِرٌ: باران دهنده ؛ 
ّ

شرّ گفته می شود؛ ناگفته نماند در قرآن کریم فقط در یک محل
کثر النسخ بصیغة المفعول و هو الأظهر و فی بعض النسخ بصیغة الفاعل.  فی أ

دِیمَة: باران ملایم و بدون رعدوبرق؛ به معنای بارانی اســت که به صورت طولانی و نرم نرم و بدون رعدوبرق می بارد؛ 
ایم فی سکون.

ّ
المطر الد

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص96.

2� مشخصات دنیای شما!
2� 1� افسارگسیخته 

خْلَفِهَا إِلاَّ مِنْ ]بَعْدِهِ [ بَعْدِ مَا 
َ
نْتُمْ مِنْ رَضَاعِ أ تِهَا وَ لَا تَمَکَّ نْیَا فِی لَذَّ »فَمَــا احْلَوْلَتْ لَکُمُ الدُّ

صَادَفْتُمُوهَا جَائِلً خِطَامُهَا قَلِقاً وَضِینُهَا«1
 شما )ای مسلمانان ضعیف الایمان( زمانی که از لذت و زرق وبرق دنیا بهره بردید و از پستان 

آن شیر نوشیدید که افسارش رها و تنگ جهازش گشوده بود.

نکته ها 
اشــاره به اینکه در زمان حکومت عثمان و بعد از فتوحات اسلامی و ریخت وپاش در  	

بیت المال است که حاکمان مشغول ثروت اندوزی و مردم مشغول عیش ونوش بودند.2

حضرت در این فرمایش خود خطاب به باقی ماندۀ اصحاب پیامبر می خواهند بفرمایند  	
با اینکه پیامبر اکرم] برای پیروزی دین اســلام و مسلمانان رنج ها و زحمت های زیادی 
را تحمل فرمودند ولی متأســفانه پس از آن حضرت جامعه مســلمین و در واقع حکومت 
اســلامی به دســت اهل آن نیفتاد و به تدریج دنیاطلبی جای ارزش های اسلامی را گرفت 

به گونه ای که بر بیت المال مسلمانان تسلط یافته اید و از آن بهره می گیرید. 

ت: شیرین شد؛ از مادۀ »حَلو« به معنای شیرینی گرفته شده است؛ مؤنث آن احلولی بر وزن افعوعل و مصدر 
َ
وْل

َ
1. احْل

آن افعیعال؛ احلولی: الشی ء صار حلوا.

نَ به معنی قدرت و اقتدار و قدرت دادن بــه کار می رود؛ مَکِینٌ : دارای 
َ
نْتُمْ: توانایی نداشــتید؛ از ریشــۀ مَک

َّ
مَک

َ
 ت

َ
لا

مکانت و منزلت  

عَ: رضع و رضاعة به معنی شیر خوردن است؛ مُرضِعه: شیرده؛ جمع آن مَرَاضع است ؛ 
َ

: شــیر دادن؛ از ریشۀ رَض
ِ

اع
َ

رَض

بالفتح مصدر رضع الصّبیّ أمّه بالکسر ای امتصّ ثدیها.

ف: ســر پستان شتر؛ جمع »خلف« به معنای نوک پستان شتر است؛ جمع خلف بالکسر و هو حلمة ضرع الناقة 
َ

لا
ْ

خ
َ
أ

 و ظلف. 
ّ

 ذات خف
ّ

أو نفس الضرع لکل

تُم: رسیدید؛ آن را یافتید. »صادفتم« باب مفاعله که واو آن به سبب اتصال ضمیر »ها« اضافه شده است. 
ْ
صَادَف

جَائِل: جولان کننده؛ از مادۀ »جولان« در اصل به معنای زائل شدن چیزی از مکانش است. این تعبیر در مورد حیوانی 

که مهارش را رها کنند و به هر سو می رود، اطلاق می شود.

ام: طنابی است مانند افسار که در بینی شتر می کنند؛ به معنای مهار و افسار است؛ بالکسر ما یقاد به البعیر.
َ

خِط

لِق: اضطراب و حرکت دادن چیزی؛ ککتف المضطرب المتحرّک الذی لا یستقرّ فی مکانه. 
َ
ق

وَضِین:میان بند؛ بندی که با آن پالان را می بندند؛ نوار پهنی اســت که دو طرف آن را از زیر شــکم حیوان به جهاز شتر 

 به الرّحل علی البعیر کالخرام للسّرج.
ّ

می بندند تا سقوط نکند و در فارسی به آن تنگ می گویند؛ بطان منسوج بعضه ببعض یشد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص451.
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2� 2� حلال غیرموجود و حرام در دسترس
دْرِ الْمَخْضُودِ وَ حَلَلُهَا بَعِیداً غَیْرَ مَوْجُودٍ«1  قْوَامٍ بِمَنْزِلَةِ السِّ

َ
»قَدْ صَارَ حَرَامُهَا عِنْدَ أ

کار به جایی رســید که حرام دنیا در نظر گروهی همچون درخت سدر بی خار بود و حلالش 
دوردست و غیرموجود.

نکته 
حضرت در این عبارت می خواهند روشی را که پس از پیامبر اکرم] در تقسیم بیت المال و  	

حکومت بر مردم اعمال و اجرا می شد، تخطئه کنند. خلیفۀ دوم در حکومت خود امتیازبندی 
در تقسیم بیت المال را شروع کرد و زمینۀ حکومت بنی امیه نیز در همین زمان پایه گذاری شد. 

در زمان عثمان نیز این امر شدت یافت و همه چیز در غیر مسیر خود افتاد. 

2� 3� زودگذر
جْلٍ مَعْدُودٍ« 

َ
هِ ظِلًّ مَمْدُوداً إِلَی أ »وَ صَادَفْتُمُوهَا وَ اللَّ

به خدا ســوگند! دنیایی که شــما با آن روبه رو هســتید، همچون ســایه ای است گسترده تا 
سرآمدی معین.

نکته ها
به کنایه بنی امیه را تهدید فرموده است که سایه، پس از مدتی از میان می رود.2 	
امیرالمؤمنینA دنیا را برای مردم پس از پیامبر به ســایه ای تشبیه نمودند که از آفتاب  	

گرم به آن پناه می برند اما این سایه ادامه ندارد و بالاخره تمام خواهد شد. 

نار که میوه دارد و به دلیل داشتن تیغ های فراوان چیدن میوه اش مشکل است. 
ُ
ر: درخت ک

ْ
د 1. السِّ

ین یقال خضدت العود فانخضد أی ثنیته 
ّ
ود: درخت بدون تیغ که چیدن میوه اش آســان است؛ عطف العود الل

ُ
ض

ْ
مَخ

فانثنی من غیر کسر و خضدت الشجر أی قطعت شوکه و السدر المخضود الذی انثنی أغصانه من کثرة الحمل أو الذی 

قطع شوکه فصار ناعما أملس.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص98.

تشبیه
مشبه: حرام 

مشبهٌ به: سدر بی خار 
ودِ« اشاره به این است که نهی پروردگار و تحریم او 

ُ
ض

ْ
مَخ

ْ
رِ ال

ْ
د ــبَه: »السِّ

َ
وجه ش

همچون خارهایی است در برابر لذات نامشروع دنیا ولی افراد بی تقوا و لاابالی، 
نواهی الهی را نادیده می گیرند و حرام نزد آن ها همچون سدر بی خار است.

مشابه
﴿فی  سِــدْرٍ مَخْضُودٍ ۞وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ۞وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ﴾1 در زیر درخت ســدر بی خار و  	

درخت موزی که میوه اش بر یکدیگر چیده شده و سایه ای دائم دارد. 

لَّ وَ لَوْ شــاءَ لَجَعَلَهُ ســاکِنا﴾2 ندیده ای که پروردگار تو  	 کَ کَیْفَ مَدَّ الظِّ  لَــمْ تَرَ إِلی  رَبِّ
َ
﴿أ

چگونه سایه را می کشد؟ اگر می خواست در یک جا ساکنش می گرداند.

2� 4� رهبران الهی دست بسته 
یْدِی الْقَادَةِ عَنْکُمْ مَکْفُوفَةٌ«3 

َ
یْدِیکُمْ فِیهَا مَبْسُوطَةٌ وَ أ

َ
رْضُ لَکُمْ شَاغِرَةٌ وَ أ

َ
»فَالْ

امروز زمین برای شــما آزاد و بی مانع و دســت هایتان باز اســت، در حالی که دست رهبران 
)واقعی و الهی( نسبت به شما بسته است.

2� 5� خانه نشینی رهبران واقعی
طَةٌ وَ سُیُوفُهُمْ عَنْکُمْ مَقْبُوضَةٌ«4  »وَ سُیُوفُکُمْ عَلَیْهِمْ مُسَلَّ

شمشیرهای شما برآنان مسلط و شمشیرهای آنان از شما باز گرفته شده است.

1. واقعه، 28تا30.

2. فرقان، 45.

غور« به معنای خالی شدن و آزاد و بی مانع گشتن است؛ شغرت: الأرض کمنعت أی لم 
ُ

: خالی؛ از مادۀ »ش
ٌ
اغِرَة

َ
3. ش

یبق بها أحد یجمعها و یضبطها و بلدة شــاغرة برجها اذا لم تمنع من غارة أحد، و عن النهایة قیل الشــغر الاتساع و منه 

حدیث علیّ علیه السّلام فالأرض لکم شاغرة أی واسعة.

ة: باز؛ از ریشۀ بَسط به معنای گشودن، وسعت دادن، گستردن؛ بساط به معنی زمین گسترده و وسعت یافته است. 
َ

مَبْسُوط

ادَةِ: رهبران؛ جمع قائد؛ در این عبارت رهبران الهی و رهبران حق منظور است.
َ

ق
ْ
ال

 به معنای دست باز داشتن. راغب می گوید: کف به معنی دست است؛ »کففته« 
َّ

ف
َ
ة: بازداشته شــده؛ از ریشۀ ک

َ
وف

ُ
ف

ْ
مَک

یعنی از دست او زدم و نیز او را با دست خود منع کردم.

 ، 
َ

سَایَف
َ
 القومُ: آن قوم با یکدیگر مسابقه دادند و دست به شمشیر بردند؛ ت

َ
، اسْتَاف

َ
4. سُیُوف: شمشیرها؛ از ریشۀ سَیَف

ة به معنای 
َ
اف اف : ج  سَیَّ یَّ : با شمشــیر او را زد؛ السَّ

ً
فا سَیُّ

َ
 ، ت

َ
ف سَیَّ

َ
 القومُ: آن قوم با شمشــیرها بر یکدیگر تاختند؛ ت

ً
سَــایُفا

َ
ت

مِیر«: آنکه گردن بزهکاران را بزند. 
َ
  الأ

ُ
اف شمشیردار، شمشیرزن، جنگجو؛ »سَیَّ

یِه« یعنی او را بر آن 
ْ
هُ  عَل

َ
ط

َّ
ن و قدرت از روی قهر گفته است؛ »سَل

ّ
؛ سلاطه را تمک

َ
ط

َ
ة: قدرت داشتن؛ ازماده سَل

َ
ط

َّ
مُسَــل

ط است. 
ّ
دیگری غالب کرد؛ سلطان: دلیل و غلبه که عبارت اخرای تسل

بَضَ به معنای گرفتن ؛ قبض گرفتن شی ء است با تمام دست؛ مقبوض چیزی است 
َ
ة: باز گرفته شــده؛ از مادۀ ق

َ
بُوض

ْ
مَق

که در دست گرفته شود. 
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نکته ها 
منظور از سلطۀ شمشیرها بر خلفا، جرئت و حاکمیت بنی امیه بر آنان است. 1 	
	  و چه در زمان امام حسن و امام حسین Aچه در زمان خانه نشینی امیرالمؤمنین

که بنی امیه حاکم بودند و نیز سایر امامان، آنان در برابر حاکمان زمان خود قدرت نداشتند 
و در تمام این مدت دشــمنان اهل بیتD و غاصبان حکومت با شمشیر و قدرت خود 
ائمه را خانه نشــین کردند و این عبارت اشاره است به ظلم هایی که در این مدت نسبت به 

امامان که رهبران حقیقی جامعه بودند روا داشته شد.

3� هر خون، خون خواهی دارد 
لَا وَ إِنَّ لِکُلِّ دَمٍ ثَائِراً وَ لِکُلِّ حَقٍّ طَالِباً«2

َ
»أ

گاه باشید! هر خونی خون خواهی دارد و هر حقی صاحب و طالبی. آ

نکته
امام می فرماید نسبت به این خون هایی که به ناحق ریخته شده است انتقام گرفته می شود  	

و در مورد زمان این انتقام دو احتمال وجود دارد: الف. اینکه بگوییم وقتی حضرت حجت 

ظهور می فرمایند انتقام این خون ها را خواهند گرفت؛ ب. هنگامی که بنی عباس روی کار 

می آیند انتقام می گیرند. درست است که بنی عباس، حق نبودند ولی روش آن ها این بود که 

می خواهیم انتقام خون به ناحق ریخته شدۀ عترت پیامبر را بگیریم. 

4� خداوند، منتقم حقیقی 
ذِی لَا یُعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ وَ لَا  ــهُ الَّ ائِرَ فِی دِمَائِنَا کَالْحَاکِمِ فِی حَقِّ نَفْسِــهِ وَ هُوَ اللَّ »وَ إِنَّ الثَّ

یَفُوتُهُ مَنْ هَرَبَ«3

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص98.

ائِــر: خون خواه؛ از مادۀ »ثأر« و »ثار«خوانده می شــود. در اصل به معنای خون خواهی و خون بهاســت و گاهی 
َ
2. ث

به معنای خون گفته شــده که آن هم کنایه از همین اســت و تعبیر به »ثار الله« که دربارۀ امام حسینA و امیرمؤمنان

A آمده اســت: )یا ثار الله وابن ثاره( اشاره به این اســت که خون بها و خون خواهی آن دو بزرگوار، تعلق به خانواده 
لب به و ثار به کمنع 

ّ
م و الط

ّ
یا قبیله ای ندارد؛ بلکه تعلق به خدا دارد و مربوط به تمام جهان انســانیت اســت؛ الثار: الد

طلب دمه کثاره و قتل قاتله و الثائر الذی لا یبقی علی شی ء حتی یدرک ثاره .

3. لا یُعْجِزُه: ناتوان نمی کند؛ از ریشۀ عَجز به معنای ناتوانی؛ معاجزه: عاجز کردن.

ه: از دست می رود؛ از ریشۀ فوت: از دست رفتن. راغب گفته فوت دور شدن چیزی است که درک آن ناممکن باشد.
ُ
وت

ُ
یَف

: فرّ«؛ المَهْرَبُ : اسم مکان به معنای جایگاه فرار .
ً
هَرَبَ: فرار کرد؛ هرب : )بفتح ه، ر( فرار کردن گویند »هَرَبَ  هَرَبَا

و انتقام گیرنده خون های ما مانند کســی اســت که داور خویش است )که چیزی را فروگذار 

نخواهــد کرد( و او خداوندی اســت که از گرفتن کســی ناتوان نگــردد و هیچ کس از پنجۀ 

عدالتش نگریزد!

نکته
ائِرَ فِی دِمَائِنَا« اشاره به این دارد که خون هایی که به ناحق از خاندان پیامبر ریخته  	 »إِنَّ الثَّ

 
ً
می شــود خون خواهش خداست؛ چون در راه او ریخته شــده و جنبۀ قبیله ای ندارد و یقینا

چنین خون خواهی در کار خود عاجز نیست.1 

مشابه
هُ کانَ عَلیماً قَدیراً﴾2  	 رْضِ إِنَّ

َ
ــماواتِ وَ لا فِی الْ هُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ شَــیْ ءٍ فِی السَّ ﴿وَ ما کانَ اللَّ

هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست که خدا را ناتوان سازد؛ زیرا او دانا و تواناست. 

هِ سُــلْطانا﴾3 و هرکس که به ســتم کشــته شــود، به  	 ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّ
طلب کنندۀ خون او قدرتی داده ایم. 

5� هشدار به بنی امیه 
کُمْ«4 یْدِی غَیْرِکُمْ وَ فِی دَارِ عَدُوِّ

َ
هَا فِی أ ا قَلِیلٍ لَتَعْرِفُنَّ ةَ عَمَّ مَیَّ

ُ
هِ یَا بَنِی أ قْسِمُ بِاللَّ

ُ
»فَأ

ای بنی امیه! به خدا سوگند می خورم که پس از اندک زمانی این حکومت را در دست غیر خود 
و در خانۀ دشمنانتان خواهید دید. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص453.

2. فاطر، 44.

3. اسراء، 33.

ه« یعنی سوگند یاد کرد به خدا. اصل آن چنان که 
ّ
قســمُ: سوگند می خورم؛ از مادۀ قسم به معنای سوگند؛ »اقسم بالل

ُ
4. ا

راغب گفته از قسامه است و قسامه بنا بر قول اقرب الموارد جماعتی است که بر چیزی سوگند می خورند و آن را می گیرند 

:خواستار 
ً
سَاما

ْ
سَمَ ، اسْتِق

ْ
یا به چیزی گواهی می دهند؛ قسامه سوگندهایی است که بر اولیای مقتول تقسیم می شود؛ اسْتَق

تقسیم آن چیز شد، بین دو کار اندیشید و فکر کرد.

 »ما« زاید است. 
ً
: پس از مدت کوتاهی، ظاهرا

ٍ
لِیل

َ
ا ق عَمَّ

: معرفت و عرفان به معنی درک و شناختن است، تعریف: شناساندن.
َ

: خواهید شناخت؛ از ریشۀ عَرَف نَّ
ُ
تَعْرِف

َ
ل
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6� بیناترین چشم ها، شنواترین گوش ها 
ذْکِیرَ وَ قَبِلَه «1 سْمَاعِ مَا وَعَی التَّ

َ
سْمَعَ الْ

َ
لَا إِنَّ أ

َ
بْصَارِ مَا نَفَذَ فِی الْخَیْرِ طَرْفُهُ أ

َ
بْصَرَ الْ

َ
لَا إِنَّ أ

َ
»أ

گاه باشید! بیناترین چشم ها آن است که شعایش در دل نیکی ها نفوذ کند و شنواترین گوش ها  آ
آن است که یادآوری ها را در خود جای دهد و پذیرا گردد.

نکته
اشاره به اینکه اگر شما و سایر مردم، چشم و گوش باز داشته باشید، پیداکردن راه خیر و  	

سعادت، مخفی و پیچیده نیست ولی افسوس! که هوای نفس و هوس های سرکش، چنان 
پردۀ ظلمانی بر چشم و گوش انسان می اندازد که حقایق واضح را نمی بیند و دوستانه ترین 

اندرز را نمی شنود.2

مشابه
ولُوا  	

ُ
ولئِکَ هُمْ أ

ُ
هُ وَ أ ذینَ هَداهُمُ اللَّ ولئِکَ الَّ

ُ
حْسَــنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ ذینَ یَسْــتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ ﴿الَّ

لْبابِ﴾3 آن کسانی که به سخن گوش می دهند و از بهترین آن پیروی می کنند، ایشان اند 
َ
الْ

کسانی که خدا هدایتشان کرده و اینان خردمندان اند.

7� امام، سرچشمۀ زلال وحی
عِظٍ وَ امْتَاحُــوا مِنْ صَفْوِ عَیْنٍ قَدْ  اسُ اسْــتَصْبِحُوا مِنْ شُــعْلَةِ مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ذ: نفوذ کرد؛ نفوذ و نفاذ به معنی سوراخ کردن و خارج شدن به آن طرف است ؛ انفاذ و تنفیذ امر، اجرا کردن آن است. 
َ

ف
َ
1. ن

رْف: نگاه؛ راغب گوید آن پلک چشــم و تحریک پلک اســت و از آن به نگاه کردن تعبیر می کنند که لازمۀ تحریک، 
َ

ط

نگاه کردن است؛ الطرف: بالفتح نظر العین. 

: شنواترین گوش ها. 
ِ

سْمَاع
َ ْ
سْمَعَ ال

َ
أ

وَعَی: شنید؛ حفظ؛ اعمّ از آنکه حدیث باشد یا غیر آن ؛ إِیعَاء: حفظ و جمع کردن است؛ وِعَاء: ظرف. این تسمیه از آن 

جهت است که مال در ظرف جمع و حفظ می شود. به سینۀ انسان گویند: »وِعَاء علمه و عقیدته« یعنی سینه اش ظرف 

دانش و عقیده اوست، جمع آن اوعیه است. 

رَ به معنای یاد کردن، خواه با زبان باشد یا با قلب و هر دو. 
َ
ک

َ
کِیر: پند دادن و چیزی را یاد کسی انداختن؛ از مادۀ ذ

ْ
ذ التَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص454.

3. زمر، 18.

قَتْ مِنَ الْکَدَرِ«1 رُوِّ
ای مردم! دل از نور چراغ پنددهنده ای که خود پندپذیر اســت روشــن کنید و آب را از چشمه 

زلالی که از تیرگی صاف مانده، بکشید.

نکته ها
مفهوم جمله این اســت که پیرامون واعظانی که به دانســته های خــود عمل نمی کنند  	

نگردید. درونِ تاریک آنان، درون شــما را که نیاز به فروغ الهی دارد تاریک می ســازد ولی 
سخنانشان مانند دانسته هایشان وبال گردن آنان در روز قیامت است.2 

منظور از این چراغ هدایت و چشــمۀ آب حیات، وجود خود امامA است که مردم  	
حق شناس می بایست تا زمانی که دسترسی دارند، نهایت استفاده را از آن حضرت بکنند. 
افسوس و صد افسوس که نکردند و ما امروز بر سر سفرۀ هدایت او نشسته ایم و از گوشه ای 
از کلمات آن حضرت که به ما رســیده اســت، چراغ دل را روشــن می سازیم و از چشمۀ 

زلالش سیراب می شویم.3

1. اسْــتَصْبِحُوا: نور بگیرید؛ از مادۀ صبح: به عقیدۀ راغب، صبح و صباح هر دو اول روز و وقتِ پیدا شــدن سرخی 

آفتاب در افق اســت ؛ مَصبح: اسم فاعل است یعنی آنکه وارد وقت صبح می شــود؛ مصباح: اسم آلت است به معنی 

: آن مرد چراغ را روشن کرد؛ بالمصباح استسرج به. 
ُ

 الرجُل
ً
چراغ؛ اسْتَصْبَحَ ، اسْتِصْبَاحا

 النارُ: آتش شعله ور شد. 
ً

تِعَالا
ْ

 ، اش
َ

تَعَل
ْ

ة: شعله افروخته شدن آتش؛ اش
َ
عْل

ُ
ش

: چراغ.
ٍ

مِصْبَاح

«: پند و موعظه را پذیرفت 
ً
، اتعَاظا

َ
عَظ

َّ
: اندرز دادن؛ عظة و موعظة اســم از آن است.»ات

َ
عِظٍ: پنددهنده؛ از مادۀ وَعَظ مُتَّ

و به آن عمل کرد.

امْتَاحُوا: آب بردارید؛ از مادۀ »مَتَح« به معنای بالا کشیدن دلو از چاه آب است؛ نزول البئر و ملؤ الدلاء منها.

وِ: زلال؛ اصل صفوَ خلوص شــی ء اســت از آمیختگی و از آن است که به ســنگ صاف و خالص، صفا گویند؛ 
ْ

صَف

: آن مرد را خالص و پاک شمرد.
َ

ی ، اسْتِصْفاءً الرجُل
َ

اسْتَصْف

عَیْنٍ: چشمه. 

ر«: زندگی تیره. 
َ

د
ْ
ک

َ
 الشی ءُ«: آن چیز تیره شد، »عیش  أ

ً
دِرَارا

ْ
، اک رَّ

َ
د

ْ
ر: تیرگی؛ کدر و کدارت به معنی تیرگی است ؛ »اک

َ
د

َ
ک

: تصفیه شــده؛ پاک و صاف شــد؛ از مادۀ »روق« به معنای صاف بودن اســت و هنگامی که به باب تفعیل برده 
ْ

ت
َ
ق رُوِّ

می شود، به معنای تصفیه کردن می آید؛ الترویق: التصنفیة و منه الرواق بالکسر و هو الصافی من الماء و غیره 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج 18، ص 217.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 4، ص 458.
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امام، یارانش را به ســود گرفتــن از دانش هایش ترغیب می کنــد و به اصلاح خویش  	
به وسیلۀ اندرزها و ارشاداتش فرا می خواند؛ چراکه او آنان را به راه حق و رهایی می برد.1

مشابه
نْفُسَــکُم ﴾2 مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را  	

َ
اسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَــوْنَ أ مُرُونَ النَّ

ْ
 تَأ

َ
﴿أ

فراموش می کنید؟ 

8� تکیه نکردن بر جهل 
هْوَائِکُمْ«3

َ
هِ لَا تَرْکَنُوا إِلَی جَهَالَتِکُمْ وَ لَا تَنْقَادُوا لِ »عِبَادَ اللَّ

ای بندگان خدا، بر نادانی های خود تکیه نکنید و تسلیم هوس های خویش نباشید.

نکته ها
یکی از مقدس ترین حالات روحی انسان این است که در هنگامی که سؤالی را نمی داند  	

سکوت کند و بگوید که نمی دانم و سپس به دنبال یافتن پاسخ سؤال برود و دربارۀ واقعیتی 
که نمی داند جست وجو کند.4

حضرت می فرمایــد در کارهای خود به جهالت و نادانی خود اعتماد نکنید و هنگامی  	
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾5. هْلَ الذِّ

َ
که چیزی را نمی دانید آن را از اهلش بپرسید ﴿فَسْئَلُوا أ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج 2، ص 105.

2. بقره، 44.

نُوا: تکیه نکنید. 
َ
رْک

َ
 ت

َ
3. لا

ادُوا: اطاعت نکنید؛ انقیاد به معنای رام بودن است.
َ

نْق
َ
 ت

َ
لا

4. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج18، ص245.

5. انبیا، 7.

استعاره
مستعار: عَین

مستعارٌمنه: چشمه
مستعارٌله: وجود امام 

جامع: مایه های زندگی جاوید در پرتو وجود او به دست می آید؛ همچنان که آب 
چشمه سارها مایۀ زندگی مردم در این دنیاست.

مشابه
نْفُس﴾1 تنها از پی گمان و هوای نفس خویش می روند.  	

َ
نَّ وَ ما تَهْوَی الْ بِعُونَ إِلاَّ الظَّ ﴿إِنْ یَتَّ

هْواءَهُمْ﴾2 آیا کسی که از  	
َ
بَعُوا أ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّ یِّ هِ کَمَنْ زُ بِّ نَةٍ مِنْ رَ  فَمَنْ کانَ عَلی  بَیِّ

َ
﴿أ

جانب پروردگارش دلیل روشنی دارد، همانند کسانی هستند که کردار بدشان آراسته شده 
و از پی هواهای خود می روند؟

9� بر لب پرتگاه دوزخ 
ازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَارٍ«3  »فَإِنَّ النَّ

زیرا آن کس که در این مقام برآید )و تکیه بر جهالت و هواوهوس ها کند( همچون کسی است 
که بر لب پرتگاهی قرار گرفته که در شرف فروریختن است.

نکته
گاهی به مصالح عمومی  	 مراد کسی است که دیگران را راهنمایی می کند و با نادانی و ناآ

ادعای نصیحت و خیرخواهی آن ها را دارد.4

مشابه
سَ بُنْیانَهُ عَلی  شَفا جُرُفٍ  	 سَّ

َ
مْ مَنْ أ

َ
هِ وَ رِضْوانٍ خَیْرٌ أ سَ بُنْیانَهُ عَلی  تَقْوی  مِنَ اللَّ سَّ

َ
 فَمَنْ أ

َ
﴿أ

مَ﴾5 آیا کســی که بنیان مســجد را بر ترس از خدا و خشنودی او  هارٍ فَانْهارَ بِهِ فی  نارِ جَهَنَّ
نهاده بهتر اســت، یا آن کسی که بنیان مسجد را بر کناره سیلگاهی که آب زیر آن را شسته 

باشد، نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گرد. 

1. نجم، 23.

2. محمد، 14.

: سقوط کننده. 
َ

ازِل 3. النَّ

ا: به معنای لبۀ چیزی است و در اصل به معنای لبۀ چاه و رودخانه اســت و واژۀ »شفه« به معنای لب نیز از همین 
َ

ــف
َ

ش

ی ء و جانبه. 
ّ

ریشه است. »جرف« به معنای حاشیۀ رودخانه یا چاه است؛ شفیر الش

کلته  جُرُفٍ: کنار رود که آب آن را برده و در معرض ســقوط اســت؛ الجرف: بالضمّ و بضمّتین ما تجرّفته السّیول و أ

من الأرض. 

هَارٍ: فروریختن و ویران شدن؛ از مادۀ »هور« به معنای برداشتن است؛ بنابراین، مجموع سه کلمه چنین معنا می دهد: 

حاشیۀ پرتگاهی که در حال فرو ریختن است؛ الهار: الضعیف الساقط المنهدم یقال هار الجرف یهور هورا فهو هائر و هار کقاض.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص100.

5. توبه، 109.
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هِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً وَ لا کِتابٍ مُنیر﴾1 و پاره ای از مردم  	 اسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّ ﴿وَ مِــنَ النَّ
بی هیچ دانشی یا راهنمایی و کتاب روشنی، دربارۀ خدا جدال می کنند.

﴾2 آیا از ایشــان پیمان  	 هِ إِلاَّ الْحَقَّ نْ لا یَقُولُوا عَلَی اللَّ
َ
 لَــمْ یُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ میثاقُ الْکِتابِ أ

َ
﴿أ

نگرفته اند که دربارۀ خدا جز به راستی سخن نگویند.

هِ  	 هِ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللَّ هِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ ﴿وَ مــا هُوَ مِنَ الْکِتابِ وَ یَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ
الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ﴾3 در حالی که از کتاب خدا نیست و می گویند که از جانب خدا آمده 

و حال آنکه از جانب خدا نیامده است و خود می دانند که بر خدا دروغ می بندند. 

10� بر دوش کشیدن بار هلاکت
دَی عَلَی ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ«4  »یَنْقُلُ الرَّ

او بار هلاکت و فساد را بر دوش می کشید و از جایی به جای دیگر می برد! 

1. لقمان، 20.

2. اعراف، 169.

3. آل عمران، 78.

دَی: هلاکت. تردی: قرار گرفتن در معرض هلاکت. 4. الرَّ
هْرِه: پشت؛ ظِهْرِیّ: )به کسر ظ( چیزی است که به پشت انداخته و فراموشش کنند؛ ظهیر: هم پشت. کمک.

َ
ظ

مَوْضِع : محل؛ مصدر میمی و اسم مکان است  به معنای جایی.

استعاره
مستعار: جُرُف

به: کناره رودخانه که آب زیر آن را خالی کرده باشد مستعارٌ
مستعارٌله: آرا و عقاید فاسد 

جامع: امامA واژۀ جرف را برای آرا و عقاید فاسدی که ابراز می شود، استعاره 
آورده اســت؛ زیرا این گونه عقاید بر نظام عقل اســتوار نیست و شرع هم آن ها را 
اجازه نداده اســت و به منزلۀ ویرانۀ سســت بنیادی است که هرچه بر آن بنا شود، 
محکوم به خرابی و ویرانی اســت و مانند این اســت که دعوت کنندۀ به این گونه 
عقاید فاســد، بر لب پرتگاه ایستاده است که ناگهان محل او فرو می ریزد و او را 

سرازیر جهنم می کند یا در سراشیب نابودی این دنیا سرنگون می سازد.

نکته
»ردی« به معنای نابودی است و چون رأی فاسد هم برای کسی که آن را تبلیغ می کند و  	

هم برای کســی که آن را می پذیرد، موجب هلاکت است، آن کس که از روی هواوهوس، 
اندیشۀ باطل را بر مردم عرضه می کند مانند این است که هلاکت را بر پشت گرفته از پیش 
یکی به نزد دیگری می برد و آن را میان کســانی که اندیشــۀ نادرست خود را به آن ها عرضه 
می دارد، پخش می کند؛ در حالی که او مدعی است که هلاکت را از آنان دور می سازد.1 

11� پیوند دادن مطالب نامناسب
بَ مَا لَا یَتَقَارَبُ«2 نْ یُلْصِقَ مَا لَا یَلْتَصِقُ وَ یُقَرِّ

َ
یدُ أ یٍ یُرِ

ْ
یٍ یُحْدِثُهُ بَعْدَ رَأ

ْ
»لِرَأ

و برای توجیه آرای ناپخته و ضد و نقیض خویش، مطالب نامتناسب را به هم پیوند می دهد.

نکته
امام بیان می کند که یکی از سرچشــمه های گمراهی، تکیه کردن بر پندارهای بی اساس  	

و گمان های باطل و آرای فاســد و غیرمســتدل اســت. این ها ظاهری فریبنده دارند مانند 
لب رودخانه ها یا پرتگاه هایی که ظاهرش محکم اســت اما زیر آن خالی شده است. افراد 

بی خبر پای بر آن می نهند که ناگهان در درون رودخانه یا قعر دره سقوط می کنند.3

استعاره
صَق

َ
مستعار: ل

به: چسباندن  مستعارٌ
مستعارٌله: صلح

جامع: امامA در اینجا واژۀ »لصق« را برای »صلح« اســتعاره آورده و مراد این است 
که او می خواهد میان شما و دشمنانتان صلح و سازش برقرار کند، در حالی که این امر 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص101.

 توأم با تازه بودن اســت؛ حدیث هرچیز 
ً
 به معنای به وجود آمدن که قهرا

َ
ث

َ
2. یُحْــدِث: به وجود می آورد؛ از مادۀ حَد

تازه ای است خواه فعل باشد یا قول. 
 الشی ءَ بالشی ء: آن چیز را 

ً
صَاقا

ْ
صَقَ، إل

ْ
ل
َ
صَقَ بالشی ء: به آن چیز چسبید و پیوست شد؛ أ

َ
صِق: می چسباند؛ از ریشۀ ل

ْ
یُل

ه( است، به او چسبید، پیوست شد.
َ
زَف

َ
: مترادف )لا

ً
ة

َ
صَق

َ
به چیزی چسبانید؛ لاصَقَ ، مُلا

تَصِق: نمی چسبد. 
ْ
 یَل

َ
لا

ب: نزدیک می کند.  رِّ
َ

یُق
رَابا الشی ءَ: آن چیز را نزدیک یافت. 

ْ
رَبَ ، اسْتِق

ْ
ارَب: قریب و نزدیک بودن خدا معنوی است نه زمانی و مکانی ؛ اسْتَق

َ
یَتَق

هُ« است. 
َ

 »اسْتَبْعَد
ّ

این کلمه ضد

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص459.
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ســازش پذیر نیست و جهت مشــابهت میان این دو این است که همان گونه که چسب 
دو چیز را به یکدیگر می چســباند و متحد می سازد، صلح دهنده نیز دو طرف مخاصمه 
را کــه رودرروی هم قرار گرفته اند، گرد هم می آورد و موجبــات وحدت آنان را فراهم 

می سازد.

12� پرهیز از مشورت با نااهلان 
بْرَمَ لَکُمْ«1 

َ
یِهِ مَا قَدْ أ

ْ
نْ تَشْکُوا إِلَی مَنْ لَا یُشْکِی شَجْوَکُمْ وَ لَا یَنْقُضُ بِرَأ

َ
هَ أ هَ اللَّ »فَاللَّ

از اینکه نزد کسی شــکایت برید که اندوه شما را برطرف نمی سازد و توانایی باز کردن گره از 
کار شما را ندارد، بپرهیزید.

 نکته ها
ســه احتمال در معنای این عبارت وجود دارد: الف. به کسی که نمی تواند حاجت شما  	

را بــرآورده کند، عرض حاجت نکنید؛ زیرا گاهی علاوه بــر اینکه کاری انجام نمی دهند 
شــماتت نیز می کنند؛ ب. ســؤالات و مشــکلات علمی خود را به هرکــس نگویید که 
نمی تواند پاســخ گوی شما باشد بلکه از فردی ســؤال خود را بپرسید که اهل علم و دانش 
اســت و می تواند در یافتن پاسخ مناسب باشد؛ ج. از امام چیزی را نخواهید که مربوط به 
 گاهی با مراجعه مکرر بعضی افراد به مجتهد می خواهند که او چیز حرامی 

ً
او نیست؛ مثلا

را حلال اعلام کند در حالی که این مربوط به مجتهد نیست.

13� وظایف امام بر مردم
هِ« مْرِ رَبِّ

َ
لَ مِنْ أ مَامِ إِلاَّ مَا حُمِّ هُ لَیْسَ عَلَی الِْ »إِنَّ

امام و پیشوا غیر از آنچه به فرمان خدا بر عهدۀ او نهاده شده است وظیفه ای ندارد.

مشابه
ما عَلی  رَسُــولِنَا الْبَلغُ الْمُبینُ﴾2 بدانید که وظیفۀ پیامبر ما رســانیدن پیام  	 نَّ

َ
﴿فَاعْلَمُــوا أ

روشن خداوند است. 

وا: شکایت کنید؛ از ریشۀ شکو: شکایت و شکوی، اظهار اندوه است؛ اشکیت : زیدا بهمزة الأفعال أزلت شکایته .
ُ
ک

ْ
ش

َ
1. ت

کِی: زایل نمی کند. 
ْ

لا یُش

جْوَ: حاجت؛ اندوه؛ به معنای غم و اندوه است. این واژه، هم معنای مصدری دارد هم اسم مصدری؛ الهمّ و الحزن. 
َ

ش

ضَ به معنای نقض کند، رشته رشته و از هم باز کند. 
َ

: زایل می کند؛ از مادۀ نَق
ُ

ض
ُ

یَنْق

أبْرَمَ: محکم گشت؛ بافته شده، محکم شده، پیونده داده شده؛ الأمر أی أحکمه، و الحبل أی جعله طاقین ثمّ فتله. 

2. مائده، 92.

وْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرات﴾1 و همه را پیشــوایانی  	
َ
مْرِنــا وَ أ

َ
ةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
﴿وَ جَعَلْناهُــمْ أ

ساختیم که به امر ما هدایت می کردند و به انجام دادن کارهای نیک  می پرداختند. 

13� 1� ابلاغ فرمان الهی 
بْلَغُ فِی الْمَوْعِظَةِ«2  »الِْ

مواعظ الهی را به همه ابلاغ کند.

مشابه
دُور﴾3 ای مردم، برای  	 کُمْ وَ شِــفاءٌ لِما فِی الصُّ بِّ اسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

شما از جانب پروردگارتان موعظه ای آمد و شفایی برای آن بیماری که در دل دارید.

13� 2� خیرخواهی مردم 
صِیحَةِ«4  »وَ الِاجْتِهَادُ فِی النَّ

تلاش و کوشش در خیرخواهی در تمام زمینه ها نماید.

نکته
امام مسلمین در خیرخواهی مسلمانان کوشش کند و تا می تواند و به اندازۀ قدرت خود  	

نسبت به مردم دوستی و محبت داشته باشد و اخلاص و دوستی را کامل نماید. 

مشابه
مین﴾5 پیام های پروردگارم را به شما می رسانم  	

َ
نَا لَکُمْ ناصِحٌ أ

َ
ی وَ أ غُکُمْ رِســالاتِ رَبِّ بَلِّ

ُ
﴿أ

و برای شما را اندرزگویی امین هستم.

13� 3� احیای سنت پیامبر
ةِ«6  نَّ حْیَاءُ لِلسُّ »وَ الِْ

1. انبیا، 73.

: رســیدن به انتهای مقصد اعمّ از آنکه مکان باشــد یا زمان یا امری معیّن و گاهی نزدیک شدن به مقصد 
ُ

غ
َ

بْلا ِ
ْ

2. ال

مراد باشد.

3. یونس، 57.

ت. تلاش توأم با رنج؛ اجْتِهَاد: خود را با صرف نیرو و تحمل 
ّ

؛ صعوبت و مشــق
َ

4. الِاجْتِهَادُ: کوشــش؛ از ریشۀ جَهَد

سختی و مشقت واداشتن. 

صِیحَةِ: خیرخواهی؛ از ریشــۀ نَصَح : به معنی خالص شدن و خالص کردن است؛ پند دادن را از آن نصح و نصیحت 
َّ
ن

گویند که از روی خلوص نیّت و خیرخواهی محض است ؛ نصوح به فتح اول به معنی فاعل و نصیحت کننده است. 

5. اعراف، 68.

حْیَا:  آن را زنده کرد، او را زنده رها کرد؛ از ریشۀ حیی.
َ
6. أ



خطبۀ 1

441 440

خطبۀ 105کلام امیر

441 440

کلام امیر

و به احیای سنت پیامبر اکرم] بپردازد.

نکته
امام باید ســنت پیامبر را زنده کند و سنت پیامبر در تقسیم بیت المال هیچ گاه این نبود  	

که به بعضی ها زیادتر و به دیگران کمتر بدهد. از این عبارت حضرت اســتفاده می شود که 
آنچه در زمان خلفا انجام می شــده، مخالف با سنت پیامبر بوده است و سنت پیامبر را که 

عدالت و مساوات بوده زیر پا گذاشته بودند و حضرت باید آن را دوباره زنده کند.

13� 4� اجرای عدالت 
یهَا«1  »وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَی مُسْتَحِقِّ

حدود الهی را نسبت به تمام مستحقان اجرا کند. 

نکته
متهم تنها پس از ثابت شــدن جرمش مجرم شــناخته می شــود و در این صورت فقط  	

خودش کیفر می شود و به خانواده و دوستانش تعرض نمی شود.2

مشابه
طُورُ بِهِ  	

َ
هِ لَا أ سْــلَمِ وَ اللَّ هْلِ الِْ

َ
یتُ عَلَیْهِ مِنْ أ صْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّ طْلُبَ  النَّ

َ
نْ  أ

َ
ی أ مُرُونِّ

ْ
 تَأ

َ
»أ

یْتُ بَیْنَهُمْ فَکَیْفَ وَ  مَاءِ نَجْماً وَ لَوْ کَانَ مَالُهُمْ مَالِی لَسَوَّ مَّ نَجْمٌ فِی السَّ
َ
مَا سَمَرَ بِهِ سَــمِیرٌ وَ مَا أ

مْوَالُهُم «3 آیا به من امر می کنید تا با ستم کردن در حق کسانی که بر آنان حکومت 
َ
مَا هِیَ أ إِنَّ

دارم پیروزی بجویم؟! به خدا ســوگند تا شب و روز می آید و می رود و ستاره به دنبال ستاره 
حرکت می کند، دست به چنین کاری نمی زنم. اگر مال از خود من بود همه را در پرداخت 

کردن برابر می داشتم تا چه رسد به اینکه مال، مال خداست!

13� 5� پرداختن حقوق مردم 
هْلِهَا«4 

َ
هْمَانِ عَلَی أ »وَ إِصْدَارُ السُّ

ود: برپا داشتن حدود. 
ُ

حُد
ْ
 ال

ُ
امَة

َ
1. إِق

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص476.

3. نهج البلاغه، خطبه 126.

ارُ: بازگردانیدن؛ از ریشۀ صدر به معنای برقراری قانون و عمل به موجب آن از طرف دولت؛ الارجاع من الصدر 
َ

4. إِصْد

و هو الرّجوع.

هْمَانِ: نصیب ها؛ بهره ها؛ جمع »سهم« به معنای بهره و نصیب است. اصل آن به معنای تیر است، در آن زمان برای  السُّ

م 
ّ

قرعه کشــی و تعیین بهره از تیر استفاده می شده؛ در اینجا به معنای مستمری مردم از بیت المال است؛ کالسهمة بالض

فیهما جمع السهم و هو الحظ و النّصیب. 

: صاحب.
ِ

هْل
َ
أ

و رساندن سهم بیت المال به کسی که مستحق آن است.

14� وظایف مردم 
14� 1� کوشش در فراگیری علم 

»فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِیحِ نَبْتِهِ«1 
در فرا گرفتن علم بکوشید پیش از آنکه درخت آن بخشکد. 

نکته ها
منظور از خشــکیدن درخت علم، ممکن است شــهادت آن حضرت باشد و منظور از  	

مرکز جوشــش علم نیز وجود مبارک خود او باشد. به این ترتیب، به آن ها هشدار می دهد 
پیش از آنکه از میان شما بروم آنچه می خواهید بپرسید و فرا گیرید.2

حضرت علیA به لحاظ اینکه محور و دریای علم بوده اند و با پیامبر اکرم] محشور  	
و همۀ علوم الهی نزد آن حضرت بوده اســت، علم خود را تشبیه به گیاه یا درختی می کند 
که ممکن اســت پس از مدتی خشک شــده و دیگر نتوان از میوۀ آن استفاده کرد؛ زیرا اگر 
درخت و گیاهی بخشــکد و از بین برود دیگرمیوه و خاصیت ندارد. درخت علم و دانش 
نیز که امام اســت اگر از بین برود دیگر نمی توان از ایشان بهره برد بنابراین امام می فرماید 
به جای اینکه به دنبال زیاده طلبی از بیت المال باشــید به فکر استفاده از میوه درخت دانش 

باشید و منتظر نمانید تا درخت تنومند علم و دانش از بین برود و بدون استفاده شود.
مشابه

نْ  تَفْقِدُونِی«3 از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدهید. 	
َ
»سَلُونِی  قَبْلَ  أ

14� 2� استخراج علم و دانش از اهلش 
هْلِهِ«4 

َ
نْفُسِکُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أ

َ
نْ تُشْغَلُوا بِأ

َ
»وَ مِنْ قَبْلِ أ

 الی الشی ء: به سوی آن چیز شــتاب کرد؛ »بادَرَ الی انْجَازِ 
ً
ارا

َ
رَ، مُبادَرَةً و بِد

َ
1. بادَرَوا: پیش دســتی کنید؛ ار ریشــۀ بَد

ی ءَ: بر آن چیز پیشی گرفت.
ّ

وَعْدِهِ«: به وعدۀ خود وفا کرد؛ الش

: خشک شدن؛ به معنای خشک شدن گیاه و چوب و مانند آن است، به حدی که شکاف بر دارد؛ صوّح: النبت 
ِ

صْوِیح
َ
ت

 أعلاه 
ّ

ق أو جف
ّ

أی یبس و تشق

بْت: نهال؛ نَبْت  و نَبَات  مصدر هستند و نیز هرچه از زمین روید اعمّ از درخت و علف، نبات و نبت خوانده می شود؛ 
َ
ن

بمعنی الاستثارة و هو الانهاض و التهییج.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص464.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص464.

ار: محل فوران؛ از مادۀ »استیثار« گرفته شــده، و در اینجا به معنای به هیجان درآوردن و منتشر ساختن 
َ
4. مُسْــتَث

است؛ مصدر.
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و قبل از آنکه به خود مشغول گردید، علم و دانش را از نزد اهلش استخراج کنید.

14� 3� توصیه امر به معروف و نهی از منکر 
نَاهِی«1  هْیِ بَعْدَ التَّ مِرْتُمْ بِالنَّ

ُ
مَا أ »وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ فَإِنَّ

مردم را از منکرات بازدارید و خودتان نیز مرتکب آن نشــوید؛ چراکه شما موظف هستید اول 
خودتان ترک گناه کنید و آنگاه مردم را از آن نهی نمایید.

نکته ها 
امام نهی از منکر را مشروط کرده به اینکه شخص نهی کننده خود از منکرات خودداری  	

کند؛ به این معنا که خویشــتن داری از گناه، شــرط کمال »نهی از منکر« اســت نه شرط 
وجوب؛ زیرا وقتی انســان خود مرتکب گناهی شود و بخواهد دیگران را نهی کند، سخن 

او تأثیر چندانی ندارد. 
حضــرت نمی خواهند که این دو واجب را با هم مشــروط کنند و بگویند ترک »نهی از  	

 
ً
منکر« و انجام منکر یک گناه است بلکه می خواهند بفرمایند: وجوب نهی از منکر شرعا

مشروط به تناهی نیست و انجام منکر یک گناه و نهی نکردن از آن گناهی دیگر است. 

مشابه
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر﴾2  	

ْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
﴿وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

باید که از میان شــما گروهی باشــند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از 
منکر کنند.

﴿کانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُون ﴾3 از کار زشــتی که می کردند  	
یکدیگر را نهی نمی کردند و هرآینه بدکاری می کردند.

هَوْا: نهی کنید؛ از مادۀ نَهَیَ یعنی متناهی شوید، نهی را بپذیرید و از نهی شده خودداری کنید. 
ْ
1. ان

نَاهَوْا: دور شوید. 
َ
ت

2. آل عمران، 104.

3. مائده، 79.

پیشگفتار خطبه
امام در این خطبه مزایای اســلام را بیان کرده و به فضایل پیامبر] اشــاره می کند؛ سپس 

یارانش را به خاطر خلاف هایی که مرتکب شده اند سرزنش می کند.

خطبـۀ 106

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: پــس از صفین در کوفه، اواخر 

سال 37 هجری 
مخاطب:کوفیان

علتایرادسخن:سستی ها و جهالت ها 
موضوع: سیاسی، اعتقادی

ویژگی: خاندان رسالت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص66.
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کلام امیر

1� حمد، خدای تشریع کنندۀ اسلام
لَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ«1 سْلَمَ فَسَهَّ ذِی شَرَعَ الِْ هِ الَّ »الْحَمْدُ لِلَّ

« یعنی راهی به او نمودم و آشکار کردم. شرعه و شریعت هر دو یکی است و 
ً
رِیقا

َ
هُ ط

َ
ــرَعْتُ  ل

َ
ــرَعَ: راه آشکارا؛ »ش

َ
1. ش

آن طریقۀ واضحه است و اصل آن به معنی ظهور است؛ در گذشته هنگامی که مردم می خواستند از رودخانه و شط آب 

بردارند به لحاظ اینکه آب برداشــتن از همه جای آن امکان پذیر نبود یا خطراتی را در برداشــت، جایی را برای برداشتن 

آب آماده و مهیا می کردند که همۀ مردم برای ورود به رودخانه از آن اســتفاده کنند، به این مکان مخصوص »شــریعة« 

ریعة کالمشرعة مورد الناس للاستسقا سمیّت بذلک 
ّ

ه لنا کذا من باب منع أی أوضحه و أظهره و سنّه و الش
ّ
می گفتند؛ الل

 الا انقطاع له کماء الأنهار، و یکون 
ّ

لوضوحها و ظهورها، قال الأزهریّ و لا تسمیّها العرب مشرعة حتی یکون الماء عد

رْکَانَهُ عَلَی 
َ
عَزَّ أ

َ
لَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَ أ سْلَمَ فَسَهَّ ذِی شَرَعَ الِْ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ

مَ بِهِ وَ شَاهِداً  مْناً لِمَنْ عَلِقَهُ وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ وَ بُرْهَاناً لِمَنْ تَکَلَّ
َ
مَنْ غَالَبَهُ فَجَعَلَهُ أ

رَ وَ آیَةً  لِمَنْ خَاصَمَ عَنْهُ وَ نُوراً لِمَنِ اسْــتَضَاءَ بِهِ وَ فَهْماً لِمَنْ عَقَلَ وَ لُبّاً لِمَنْ تَدَبَّ
قَ وَ ثِقَةً لِمَنْ  عَــظَ وَ نَجَاةً لِمَنْ صَدَّ ــمَ وَ تَبْصِرَةً لِمَنْ عَزَمَ وَ عِبْرَةً لِمَنِ اتَّ لِمَنْ تَوَسَّ
وْضَحُ الْوَلَائِجِ 

َ
بْلَجُ الْمَنَاهِجِ وَ أ

َ
ــةً لِمَنْ صَبَرَ فَهُوَ أ ضَ وَ جُنَّ لَ وَ رَاحَةً لِمَنْ فَوَّ تَوَکَّ

یمُ الْمِضْمَارِ رَفِیعُ الْغَایَةِ  مُشْــرَفُ الْمَنَارِ مُشْــرِقُ الْجَوَادِّ مُضِی ءُ الْمَصَابِیحِ کَرِ
الِحَاتُ  صْدِیقُ مِنْهَاجُهُ وَ الصَّ یفُ الْفُرْسَانِ التَّ بْقَةِ شَرِ جَامِعُ الْحَلْبَةِ مُتَنَافِسُ السُّ
ی  ةُ سُــبْقَتُهُ. حَتَّ نْیَا مِضْمَارُهُ وَ الْقِیَامَةُ حَلْبَتُهُ وَ الْجَنَّ مَنَارُهُ وَ الْمَوْتُ غَایَتُهُ وَ الدُّ
مُونُ وَ شَهِیدُکَ یَوْمَ 

ْ
مِینُکَ الْمَأ

َ
نَارَ عَلَماً لِحَابِسٍ فَهُوَ أ

َ
وْرَی قَبَســاً لِقَابِسٍ وَ أ

َ
أ

هُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِکَ  ینِ وَ بَعِیثُکَ نِعْمَةً وَ رَسُولُکَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً اللَّ الدِّ
کْرِمْ 

َ
عْلِ عَلَی بِنَاءِ الْبَانِینَ بِنَاءَهُ وَ أ

َ
هُمَّ أ فَاتِ الْخَیْرِ مِنْ فَضْلِکَ اللَّ وَ اجْــزِهِ مُضَعَّ

نَاءَ وَ الْفَضِیلَةَ وَ  عْطِهِ السَّ
َ
فْ عِنْدَکَ مَنْزِلَهُ وَ آتِهِ الْوَسِیلَةَ وَ أ لَدَیْکَ نُزُلَهُ وَ شَــرِّ

ینَ  احْشُــرْنَا فِی زُمْرَتِهِ غَیْرَ خَزَایَا وَ لَا نَادِمِینَ وَ لَا نَاکِبِینَ وَ لَا نَاکِثِینَ وَ لَا ضَالِّ
هِ تَعَالَی لَکُمْ مَنْزِلَةً تُکْرَمُ  یــنَ وَ لَا مَفْتُونِینَ. وَ قَدْ بَلَغْتُمْ مِنْ کَرَامَةِ اللَّ وَ لَا مُضِلِّ
مُکُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ لَا یَدَ لَکُمْ  بِهَا إِمَاؤُکُمْ وَ تُوصَلُ بِهَا جِیرَانُکُمْ وَ یُعَظِّ
عِنْدَهُ وَ یَهَابُکُمْ مَنْ لَا یَخَافُ لَکُمْ سَــطْوَةً وَ لَا لَکُمْ عَلَیْهِ إِمْرَةٌ وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ 
هِ  مُورُ اللَّ

ُ
نَفُونَ وَ کَانَتْ أ

ْ
نْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأ

َ
ــهِ مَنْقُوضَةً فَلَ تَغْضَبُونَ وَ أ اللَّ

لْقَیْتُمْ 
َ
لَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ وَ أ نْتُمُ الظَّ عَلَیْکُمْ تَرِدُ وَ عَنْکُمْ تَصْدُرُ وَ إِلَیْکُمْ تَرْجِعُ فَمَکَّ

بُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی  یْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ بِالشُّ
َ
هِ فِی أ مُورَ اللَّ

ُ
سْلَمْتُمْ أ

َ
تَکُمْ وَ أ زِمَّ

َ
إِلَیْهِمْ أ

هُ لِشَرِّ یَوْمٍ لَهُمْ. قُوکُمْ تَحْتَ کُلِّ کَوْکَبٍ لَجَمَعَکُمُ اللَّ هِ لَوْ فَرَّ هَوَاتِ وَ ایْمُ اللَّ الشَّ

ستایش مخصوص خداوندی است که اسلام را تشریع فرمود و راه های ورود به آن را آسان ساخت.

نکته ها
منظور از شــرایع اصول و مبانی شریعت است مانند قاعده »لا ضرر« و »لا حرج« که به  	

این معنی است که هیچ یک از قوانین نباید به زیان فرد یا جامعه باشد.1
حضرت در این فرمایش خود، اســلام را از دو جهت تشــبیه بــه آب کرده اند: الف. از  	

جهت اینکه آب و اســلام ســبب حیات هستند. آب ســبب حیات بدن هاست و اسلام و 
حقایق دینی سبب حیات دل ها و روح هاســت؛ ب. هر دو سبب پاکی و پاکیزگی هستند، 
به این معنا که اســلام انسان را از کفر و خباثت پاک می کند؛ همان طور که برای استفاده از 
آب رودخانه یا قنات و چشــمه باید از راه ورودی آن آب برداشــت که به آن »شریعة« گفته 
می شود، برای ورود به اسلام نیز باید از راه های آن وارد شد که از آن به شرایع تعبیر می شود. 

مشابه
ه﴾2 آیا مشرکان را بت هایی است که  	 ذَنْ بِهِ اللَّ

ْ
ینِ ما لَمْ یَأ مْ لَهُمْ شُرَکاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّ

َ
﴿أ

آیینی برایشان آورده اند که خدا رخصت آن را نداده است؟

ادامه از صفحۀ قبل:

ظاهرا معیّنا و لا یستقی منه برشاء فان کان من ماء الأمطار فهو الکرع بفتحتین. 

: همواری و آسانی مثل زمین  هموار و کار آسان.  
َ

: آسانی؛ از ریشۀ سَهَل
َ

ل سَهَّ

وَرَدَه: ورود در اصل مشرف شدن به دخول است؛ راغب می گوید: ورود در اصل قصد آب است سپس در غیر آن به کار 

« یعنی به آب  رسید بی آنکه داخل شود و گاهی دخول نیز در آن هست. 
ً
رود؛ »وَرَدَ البعیر و غیره الماء وُرُودا

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص482.

2. شوری، 21.

تشبیه
مشبه: اسلام

مشبهٌ به: نهری پربرکت 
رق وصول به 

ُ
ــبَه: امام، اســلام را به نهر عظیم و پربرکتی تشبیه نموده و ط

َ
وجه ش

آن را آســان معرفی کرده است، خالی از هرگونه تشریفات؛ زیرا کافی  است انسان 
شــهادتین را از صمیم قلب بر زبان جاری کند تا از صف کفر و نفاق خارج گردد 
و در صفوف مؤمنین و مســلمین قرار گیرد و برنامه های اسلام را آسان قرار داده و 

تکلیف طاقت فرسا را نفی کرده است.
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2� ویژگی های اسلام
2� 1� استواری ارکان اسلام

رْکَانَهُ عَلَی مَنْ غَالَبَهُ«1
َ
عَزَّ أ

َ
»وَ أ

ارکان ]اسلام[ را در برابر کسانی که به ستیز برمی خیزند، استوار نموده است.

نکته
خداوند می فهماند که غلبه و قدرت او همراه با حکمت و رحمت اســت نه مانند غلبۀ  	

قدرتمندان و زورگویان دنیا که همراه کشتار و جنایت باشد.

مشابه
ا لَهُ لَحافِظُون ﴾2 ما قرآن را خود نازل کرده ایم و خود نگهبانش  	 کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ ــا نَحْنُ نَزَّ ﴿إِنَّ

هستیم. 

ــهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَــبیلً﴾3 و او هرگز بــرای کافران به زیان  	 ﴿لَــنْ یَجْعَلَ اللَّ
مسلمانان راهی نگشوده است. 

2� 2� حریم امن اسلام 
مَ بِهِ وَ شَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ عَنْهُ«4 مْناً لِمَنْ عَلِقَهُ وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ وَ بُرْهَاناً لِمَنْ تَکَلَّ

َ
»فَجَعَلَهُ أ

اســلام را برای کســانی که دســت به دامنش زنند، پناهگاه امنی قرار داده و برای آن ها که به 

: اســتوار و محکم؛ عزت به معنی توانایی است مقابل ذلت ؛ راغب گفته: عزت حالتی است که مانع از مغلوب  عَزَّ
َ
1. أ

بودن انسان می شود؛ شی ء کمیاب را از آن جهت عزیز و عزیزالوجود گویند که آن در حالت توانایی قرار گرفته و رسیدن 

به آن سخت است؛ تعزیز: به معنی تقویت است. 

بَ به معنای پیروزی. 
َ
ل

َ
بَ: مقهور کردن حریف ؛ از ریشۀ غ

َ
ال

َ
غ

2. حجر، 9. 

3. نساء، 141.

: ایمنی. آرامش قلب؛ آمَنَ : خاطرجمع، کســی که در او ایمنی اســت یا شهری که ایمن است ؛ امانت را از آن 
ً
مْنا

َ
4. أ

جهت امانت گویند که شــخص امانت گذار از خیانت آن که امانت پیش اوست مطمئن و ایمن است ؛ مُؤْمِن:  فعل امن 

ی بنفسه باشد به معنی ایمنی دادن است ؛ إِیمَان : تسلیم توأم با اطمینان خاطر.
ّ

اگر متعد

: صلح و صفا؛ از ریشۀ سَلِمَ؛ سلامت و سلام یعنی کنار بودن از آفات ظاهری و باطنی. سلم: مسالمت و صلح 
ً
ما

ْ
سِل

م الصّلح یقال خذوا بالسّلم أی بالصّلح و یطلق علی المسالم أی المصالح کما 
ّ

و سازش ؛ بکسر الســین و سکون اللا

یطلق الحرب علی المحارب و علیه ما فی الزّیارة: أنا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. 

عَلِقَ: به آن چنگ زد؛ به آن دل بســت؛ از مادۀ »علوق« به معنای چنگ زدن و چسبیدن به چیزی است و به خون بسته 

شده، بدین جهت »علقه« گویند، که به یکدیگر چسبیده است. 

صومت کردند.
ُ

تَصَمُوا: خ
ْ

اصَمَ:  خصومت کرد با وی، منازعت کرد با او ؛ اخ
َ

خ

حریمش گام نهند، وســیلۀ ســلامت و صلح و برای آنان که از منطقش پیروی کنند، دلیل و 
برهان روشن و برای آن ها که از آن دفاع کنند، گواه قرار داد.

نکته ها
اگر مردم بر پایۀ اســلام عمل کنند از عذاب خدا در آخرت ایمن شده، در دنیا با امنیت  	

و آرامش زندگی می کنند و جنگ و نزاع و درگیری برای ثروت ها پیش نمی آید.1 

اســلام عامل صلح و صفا برای کسی است که به آن داخل شود. اسلام نه تنها جنگ و  	
رزم آوری را محکوم می کند بلکه وارد ســاختن ناچیزترین مزاحمت را برجان های آدمیان 

ممنوع می نماید.2 

مشابه
ه ﴾3 و اگر به صلح گرایند، تو نیز به صلح  	 لْ عَلَی اللَّ لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّ ﴿ وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

گرای و بر خدا توکل کن .

هُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبیلً﴾4پس  	 ــلَمَ فَما جَعَلَ اللَّ لْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّ
َ
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أ

هر گاه کناره گرفتند و با شــما نجنگیدند و به شــما پیشنهاد صلح کردند، خدا هیچ راهی 
برای شما بر ضد آنان نگشوده است .

ق﴾5 نگاهدار کسی است که به آن چنگ زند و  	 جَاةُ لِلْمُتَعَلِّ ــکِ  وَ النَّ ﴿وَ الْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّ
نجات بخش کسی که به آن در آویزد.

ذینَ لا یَعْقِلُون﴾6 بدترین جانوران در نزد خدا این  	 مُّ الْبُکْمُ الَّ هِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ اللَّ ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّ
کران و لالان هستند که در نمی یابند.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2،ص106.

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج18، ص286.

3. انفال، 61.

4. نساء، 90.

5 نهج البلاغه، خطبه 156. 

6. انفال، 22.
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2� 3� اسلام دین نور، فهم و عقل 
رَ«1  »وَ نُوراً لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِهِ وَ فَهْماً لِمَنْ عَقَلَ وَ لُبّاً لِمَنْ تَدَبَّ

اسلام برای کســانی که از آن روشنایی بطلبند، نور و هدایت است و برای آن ها که آن را درک 
کنند، مایۀ فهم است و برای آن ها که تدبر کنند، سرچشمۀ عقل است.

نکته
اگر بخواهید از جهل و نادانی بیرون بیایید، اســلام کــه مقصود از آن همان معارف و  	

دستورات اسلام است، برای شما نور است؛ زیرا اسلام و دستورات آن مطابق عقل است. 
البته ممکن اســت ما در ابتدا علت حکمی را ندانیم یا به ظاهر آن را مطابق عقل برخی از 

افراد نبینیم ولی با دقت معلوم می شود که آنچه اسلام فرموده است مطابق عقل است. 

مشابه
ــلمِ  	 بَعَ رِضْوانَهُ سُــبُلَ السَّ هُ مَنِ اتَّ هِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبینٌ ۞ یَهْدی بِهِ اللَّ ﴿قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّ

 برای شــما 
ً
ورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدیهِمْ إِلی  صِراطٍ مُسْــتَقیمٍ﴾2 قطعا لُماتِ إِلَی النُّ وَ یُخْرِجُهُــمْ مِنَ الظُّ

از جانب خدا روشنایی و کتابی روشــنگر آمده است. خدا هرکه را از خشنودی او پیروی 
کند، به وسیلۀ آن ]کتاب [ به راه های سلامت رهنمون می شود و به توفیق خویش، آنان را از 

تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون می برد و به راهی راست هدایتشان می کند.

لْبابِ﴾3 و توشــه بردارید که بهترین  	
َ
ولِی الْ

ُ
قُونِ یا أ قْوی  وَ اتَّ ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿وَ تَــزَوَّ

توشه ها پرهیزکاری است. ای خردمندان، از من بترسید.

اءَ: از آن روشنایی گرفت.
َ

اءَ: طلب روشنایی کرد؛ از ریشه ضوء به معنای نور؛ اسْتِض
َ

1. اسْتَض

: فهم و درک؛ مصدر در اینجا مبالغه را می رســاند؛ با این تعبیر می فرماید که گویی خود اســلام فهم است برای 
ً
هْما

َ
ف

هرکسی که اهل تعقل و اندیشه باشد. 

ا: اصل و ریشه؛ یکی از معانی »لبّ« چنان که در مصباح و صحاح و غیره آمده مغز است؛ مانند مغز بادام و گردو و  لبَّ

آن در قرآن پیوسته جمع آمده و مقصود عقل است؛ در مجمع می گوید: الباب به معنی عقول و مفرد آن »لبّ« است. 

رَ: به عواقب آن نظر کرد و در آن فکر نمود و تأمّل کرد؛ از مادۀ »دُبُر« به معنای عاقبت اندیشــی اســت. هرچیزی یا  بَّ
َ

د
َ
ت

هر کاری که انســان نتایج و پیامدهای آن را ملاحظه کند دربارۀ آن تدبّر و عاقبت اندیشــی کرده اســت؛ انسان مدبّر به 

کسی گفته می شود که به عاقبت کار خود بیندیشد و بداند که پیامدهای آن چیست و چه نتیجه ای بر آن مترتب می شود. 

2. مائده، 15و16.

3. بقره، 197.

2� 4� اسلام، دین انسان های تیزبین 
مَ «1  »وَ آیَةً لِمَنْ تَوَسَّ

اسلام، نشانه ای است برای آن کس که جست وجوگر و تیزبین باشد.

مشابه
مینَ﴾2 به یقین، در این برای هوشیاران عبرت هاست. 	 ﴿إِنَّ فی  ذلِکَ لآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

2� 5� اسلام، دین بصیرت و عزت
»وَ تَبْصِرَةً لِمَنْ عَزَمَ«3 

و ]اسلام[ مایۀ بصیرت است برای آن کس که عزم )بر درک حقیقت( دارد. 

نکته
»تَبْصِرَةً لِمَنْ عَزَمَ« مراد کســی است که تصمیم بر انجام دادن مقصود خود گرفته است  	

و اسلام برای او مایۀ بینش است که بتواند مقصود خود را به گونه ای شایسته انجام دهد.4

ــمَ: فراســت و فهم لطیف به کار بَرد؛ از مادۀ »وسم« به معنای اثر گذاشــتن و علامت نهادن است؛ متوسم به  وَسَّ
َ
1. ت

کسی گفته می شــود که از کمترین اثر پی به واقعیت ها می برد و معادل آن در فارسی هوشیار و بافراست است؛ الشی ء 

تفرّسه و تخیّله .

2. حجر، 75.

: بینایی؛ از ریشۀ بَصَر به معنای قوه بینایی؛ چشم؛ علم .
ً
بْصِرَة

َ
3. ت

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص107.

استعاره
مستعار: نور

مستعارٌمنه: روشنی خواستن
مستعارٌله: اسلام 

جامع: نور را برای اسلام اســتعاره آورده و با ذکر »استضاء« که به معنای روشنی 
خواستن اســت، آن را کامل فرموده است. جهت مشابهت میان اسلام و نور این 
اســت که انسان در راه خود به سوی خدا و به دست آوردن بهشت از اسلام پیروی 

می کند و از آن دستور می گیرد. 



خطبۀ 1

451 450

خطبۀ 106کلام امیر

451 450

کلام امیر

2� 6� اسلام، دین انسان های پندپذیر
عَظَ«1  »وَ عِبْرَةً لِمَنِ اتَّ

و ]اسلام[ درس عبرتی است برای آن کس که اندرز پذیرد.

مشابه
قین﴾2 این برای مردم دلیلی روشــن و برای  	 ــاسِ وَ هُدیً وَ مَوْعِظَــةٌ لِلْمُتَّ ﴿هــذا بَیانٌ لِلنَّ

پرهیزکاران راهنما و اندرزی است .

مْثالُ  	
َ
هِ وَ تِلْکَ الْ عاً مِنْ خَشْــیَةِ اللَّ یْتَهُ خاشِــعاً مُتَصَدِّ

َ
نْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی  جَبَلٍ لَرَأ

َ
﴿لَوْ أ

رُون﴾3 اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم و می دیدیم که در  هُمْ یَتَفَکَّ اسِ لَعَلَّ نَضْرِبُها لِلنَّ
برابر آن خشــوع می کند و از خوف خدا می شکافد و این ها مثال هایی است که برای مردم 

می زنیم تا در آن بیندیشند.

2� 7� اسلام، دین نجات
قَ« »وَ نَجَاةً لِمَنْ صَدَّ

اسلام مایۀ نجات کسی است که تصدیقش کند.

مشابه
ها وَ کُتُبِهِ وَ کانَــتْ مِنَ الْقانِتین﴾4 و او کلمات پروردگار خود و  	 قَــتْ بِکَلِماتِ رَبِّ ﴿وَ صَدَّ

کتاب هایش را تصدیق کرد و او از فرمان بُرداران بود.

2� 8� اسلام، دین توکل
لَ«5  »وَ ثِقَةً لِمَنْ تَوَکَّ

و وسیلۀ اطمینان آن ها که بر آن توکل و تکیه کنند.

« بوده که واو قلب 
َ

: پند پذیرفت؛ باب افتعال و از مادۀ »وعظ« اســت به معنای موعظه کرد؛ در اصل »اوتعَظ
َ

عَظ
َّ
1. ات

به تاء و در آن ادغام شده است.

2. آل عمران، 138.

3. حشر، 21.

4. تحریم، 12.

: اطمینان.
ً
ة

َ
5. ثِق

نکته
لَ« این اســت که اسلام مایۀ وثوق و اعتماد کسانی است  	 منظور از جملۀ »ثِقَةً لِمَنْ تَوَکَّ

که بر خداوند توکل کنند؛ زیرا مشــتمل بر وعده های گران قدر اوست و به سبب اطمینان بر 
آن است که توان توکل بر خدا را می یابند.1 

مشابه
هِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَــکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی﴾2  هرکه روی  	 ﴿وَ مَنْ یُسْــلِمْ وَجْهَهُ إِلَی اللَّ

خویش به خدا کند و نیکوکار باشد هرآینه به دستگیرۀ استواری چنگ زده است. 

هِ فَهُوَ حَسْبُه﴾3 و هرکه بر خدا توکل کند، خدا او را کافی است. 	 لْ عَلَی اللَّ  ﴿وَ مَنْ یَتَوَکَّ
2� 9� اسلام، دین تکیه گاه و راحتی 

ضَ«4 »وَ رَاحَةً لِمَنْ فَوَّ
و موجب راحت و آسایش کسانی که کار خود را به آن واگذارند.

نکته
مقصود از تفویض و واگذاشتن کارها، تفویض آن ها به خداوند است؛ بنابراین هرکس  	

امور خود را به خداوند واگذار نماید، اسلام سبب راحتی و آسایش او خواهد شد که در راه 
خود گم نمی شود و به هدف می رسد و مشکلات راهش برطرف می گردد. 

2� 10� اسلام، سپری محکم 
ةً لِمَنْ صَبَرَ«5  »وَ جُنَّ

و سپری است محکم برای آن ها که در راه آن صبر و استقامت به خرج دهند.

نکته
کسانی که با مشــکلات زیاد و سختی ها روبه رو می شــوند و می خواهند در برابر این  	

مشــکلات شکیبایی کنند، نیاز به یک محافظ و سپر دارند که بر اساس سخن امام، اسلام 
سپر چنین افرادی است؛ یعنی باید در مشکلات صابر باشی و در آن هنگام است که اسلام 

تو را حفظ می کند تا به پرتگاه سقوط نکنی. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص107.

2. لقمان، 22.

3. طلاق، 3.

: واگذار کرد؛ تفویض به معنی واگذار کردن است.
َ

ض وَّ
َ
4. ف

: سپر و هرچیز حفاظت کننده.
ً
ة 5. جُنَّ
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2� 11� اسلام، کامل ترین نقشۀ هدایت 
وْضَحُ الْوَلَائِجِ مُشْرِفُ الْمَنَارِ مُشْرِقُ الْجَوَادِّ مُضِی ءُ الْمَصَابِیحِ«1

َ
بْلَجُ الْمَنَاهِجِ وَ أ

َ
»فَهُوَ أ

بنابرایــن راه های اســلام واضح ترین راه ها و ورودی های آن، آشــکارترین ورودی هاســت. 
نشانه هایش، مرتفع، جاده های آن روشن و چراغ های آن پرنور است.

نکته ها 
امام در اینجا جادۀ اسلام را ترسیم می کند که تمام امتیازات یک جادۀ خوب را دارد. این  	

جاده آن چنان واضح اســت که پیدا کردن آن برای همه ممکن است. ورودی های متعددی 
دارد که آن ها نیز در برابر دیدگان حق طلبان قرار گرفته اســت. این جاده نیاز به نشانه هایی 

 آشکار کند.2
ً
دارد که از دور نمایان باشد و مسیر را برای رهگذران کاملا

مقصود از »مناهج اســلم« راه های وصول بدان و اصولی است که با پیمودن آن راه ها،  	
انسان مسلمان می شود و این ها عبارت است از اقرار به یگانگی خداوند و ایمان به رسالت 
پیامبر] و تصدیق به آنچه در شــرع وارد شده اســت و امامA آن ها را به مناهج تفسیر 

فرموده است و بدیهی است این ها راه های روشن هدایت و رستگاری است.3

مضی ء المصابیح: کنایه از دانشمندان اسلام و پیشوایان آن است .4 	

جُ: روشن ترین؛ از مادۀ »بلوج« به معنای نورانی و روشن است؛ المتّضح من بلج الصّبح أضاء و أشرق .
َ
بْل

َ
1. أ

: راه ها؛ جمع »منهج« به معنای جادۀ واضح و مستقیم است؛ الطریق الواضح المستقیم .
ِ

مَنَاهِج
ْ
ال

: آشکار و ظاهر شد؛ الواضِح: آشکار و روشن.
ً
احا

َ
ض

ّ
حَ، ات

َ
ض

َّ
حَ : آشکار و نمایان شد، ات

َ
حُ: واضح تر؛ از ریشۀ وَض

َ
وْض

َ
أ

: مذاهب؛ جمع »ولیجه« از مادۀ »ولوج« به معنای داخل شــدن اســت؛ بنابرایــن »ولائج« به معنای درهای 
ِ

ئِج
َ

وَلا
ْ
ال

ورودی می آید؛ بطانة الرّجل و خاصّته.

: جای بلند؛ از مادۀ »اشراف« در اینجا به معنای مرتفع است؛ المرتفع. 
ُ

رِف
ْ

مُش

مَنَارِ: مناره ها و علامات راهنمایی. 
ْ
ال

: روشن؛ از مادۀ شرق و شروق؛ طلوع آفتاب؛ اشراق: روشن شدن. 
ُ

رِق
ْ

مُش

: جاده ها؛ جمع »جاده« به معنای راه وسیعی است که دو طرف آن درخت کاری شده باشد و گاه به جادۀ وسیع  جَوَادِّ
ْ
ال

گفته می شود.

: چراغ های روشن کننده.
ِ

مَصَابِیح
ْ
مُضِی ءُ ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص474.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص108.

4. همان.

مشابه 
فِ وَ  	 لُّ

َ
أ فْقِ وَ التَّ نَّ إِمَامَتَنَا بِالرِّ

َ
ــیْفِ وَ الْعَسْــفِ وَ الْجَوْرِ وَ أ ةَ کَانَتْ بِالسَّ مَیَّ

ُ
نَ  إِمَارَةَ بَنِی  أ

َ
»أ

نْتُمْ فِیه«1 
َ
اسَ فِی دِینِکُمْ وَ فِیمَا أ بُوا النَّ ةِ وَ حُسْنِ الْخِلْطَةِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ فَرَغِّ قِیَّ الْوَقَارِ وَ التَّ

حکومت بنی امیه بر پایۀ شمشــیر و ســخت گیری و تبعیض بود ولی حکومت ما بر رفق و 
مدارا و تقیه و حســن معاشرت و پارسایی و تلاش و کوشــش است؛ بنابراین تا می توانید 

مردم را به دین خود و آیین اهل بیتD که در آن هستید تشویق کنید.

2� 12� اسلام، دین مسابقه 
یفُ الْفُرْسَانِ«2  بْقَةِ شَرِ یمُ الْمِضْمَارِ رَفِیعُ الْغَایَةِ جَامِعُ الْحَلْبَةِ مُتَنَافِسُ السُّ »کَرِ

 میدان تمرین اســلام، پاک و پاکیزه، نقطۀ پایانی مســابقه، بلند و رفیع، اسب های این میدان 
اصیل و آماده، جایزۀ مسابقه دهندگان، بسیار عالی و سوارکاران آن مردمی شریف اند!

نکته ها 
اسلامِ کســانی که در این دنیا برای میدان مسابقه، ریاضت می کشند باارزش است. به  	

این معنا که صددرصد نتیجه دارد، برای اینکه هرکســی در ایــن دنیا ایمان و عمل صالح 
داشــته باشــد به طور قطع در آخرت پاداش می گیرد. باارزش بودن این مسابقه به پاداشی 

است که به افراد می دهند. 

1. خصال شیخ صدوق، ج2، باب السبعه، حدیث 35.

مَارِ: میدان مســابقه؛ در اصل به معنای مکان یا زمان لاغر شــدن است و از آنجا که اسب ها در موقع تمرین 
ْ

مِض
ْ
2. ال

برای مســابقه لاغر و قوی می شوند، این واژه به زمان یا مکان مسابقه اطلاق می شود؛ موضع یضمر فیه الخیل للسّباق 

أو زمان التضمیر.

بَةِ: موقع اجتماع؛ از مادۀ »حلب« در اصل به معنای جمع شــدن اســت و از آنجا که به هنگام دوشــیدن پستان 
ْ
حَل

ْ
ال

حیوان، شیرها را در ظرفی جمع می کنند، این واژه به دوشیدن پستان حیوان هم اطلاق شده است و سپس به اسب هایی 

که برای مســابقه گردآوری می شوند، اطلاق شده است؛ در گذشته مسابقات اسب دوانی بسیار رایج بوده و مردم به آن 

اهمیت می دادند و برای برگزار کردن یک مسابقه اسب دوانی ابتدا اسب های چابک و خوب را که به کار مسابقه می آمد 

از شهرها و جاهای گوناگون جمع آوری می کردند به مجموعه این اسب های مسابقه می گفتند »حلبه«؛ بالحاء المهملة 

 أوب و لا تخرج من وجه واحد یقال جاءت الفرس فی آخر 
ّ

و الباء الموحّدة وزان ســجدة خیل تجمع للســباق من کل

الحلبة أی فی آخر الخیل. 

مُتَنَافِسُ: تلاش دو انسان در برابر یکدیگر برای به دست آوردن چیز نفیسی است.

ةِ: جایزۀ مسابقه؛ محرّکة ما یتراهن علیه المتسابقان .
َ

بْق السُّ

رَس( 
َ
رَیْس : تصغیر )ف

ُ
ة: مهارت در اسب ســواری و اسب دوانی؛ الف رُوسِیَّ

ُ
رَس : اسب نر؛ الف

َ
رْسَــانِ: اسب سوار؛ الف

ُ
ف

ْ
ال

است برای اسب نر.
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دو احتمال در مورد مرگ که غایت مســابقه است وجود دارد: الف. پایان مسابقه همین  	
مردن و مرگ طبیعی باشــد به لحاظ اینکه وقتی انســان می میرد، مســابقه تمام می شود؛ 
بنابراین غایت و پایان مسابقه مرگ است؛  ب. مقصود از مرگ در اینجا مرگ طبیعی نیست 
بلکه این اســت که انسان کاری کند تا حیوانیت و شهوات و صفات مذموم او بمیرد و یک 
حیات انسانی کامل پیدا کند پس مقصود مرگ شهوات و زنده شدن به حیات انسانی است 

و هدف مسابقه همین است. 
»جَامِعُ الْحَلْبَةِ«: اســبانی که برای مسابقه گردآوری می شود گاهی اسبان خوب و بد با  	

یکدیگر مخلوط می شود و در بین آن ها اسبان غیراصیل هم وجود دارد. حضرت در اینجا 
می فرماید: اســب هایی که در اسلام جمع شــدند، همه جامع کمالات هستند. این معنا 
کنایه از این اســت که اصحاب پیامبر] و کسانی که اطراف آن حضرت در صدر اسلام 
گرد آمدند، افراد ممتاز و برجســته ای بودند و تعبیر حضرت یعنی اسب سواران خوبی در 

اسلام برای مسابقه و رسیدن به بهشت گرد آمدند، به همین معناست. 

استعاره
بَةِ

ْ
حَل

ْ
مستعار: ال

به: گردآوری و پیشی گرفتن مستعارٌ
مستعارٌله: روز رستاخیز 

جامع: وجه اســتعاره این است که مردم در آن روز همه گرد می آیند تا کدام یک 
از آنان برای وصول به آســتان حضرت حق که همان بهشت جاویدان است، بر 
دیگری پیشــی گیرد؛ مانند گرد آمدن اســب ها برای مسابقه و شتافتن آن ها برای 

گرفتن جایزه.

استعاره
مستعار: فرسان 

به: سوارکاران مستعارٌ
مستعارٌله: دانشمندان اسلام 

جامع: واژۀ فرسان را که به معنای سوارکاران است، برای دانشمندان اسلام استعاره 
ه تازان و قهرمانان اند و شباهت 

ّ
آورده اســت. آن دانشمندانی که در میدان دانش یک

دارند به اسبان لایقی که در میدان مسابقه موجب پیروزی صاحبان خود می شوند. 

2� 13� اسلام، دین تصدیق
الِحَاتُ مَنَارُهُ«1  صْدِیقُ مِنْهَاجُهُ وَ الصَّ »التَّ

تصدیق و یقین، راه رسیدن به اهداف اسلام است و نشانۀ آن اعمال صالح است.

2� 14� لزوم توجه به مسابقه در اسلام
ةُ سُبْقَتُهُ«2  نْیَا مِضْمَارُهُ وَ الْقِیَامَةُ حَلْبَتُهُ وَ الْجَنَّ »وَ الْمَوْتُ غَایَتُهُ وَ الدُّ

پایان این مسابقه، مرگ اســت و دنیا میدان تمرین و قیامت میدان مسابقه و بهشت جایزۀ آن 
است.

نکته
دنیا جایی اســت که به افراد تربیت داده شده و تربیت می شوند؛ زیرا دنیا مزرعۀ آخرت  	

است. در دنیا ریاضت کشیده می شود ولی نتیجۀ آن در قیامت مشخص می گردد.

مشابه
ار«3 بدانید امروز روز  	 ةُ وَ الْغَایَةُ النَّ بَقَةُ الْجَنَّ بَاقَ وَ السَّ لَا وَ إِنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّ

َ
»أ

تمرین و آمادگی است و فردا روز مسابقه. جایزۀ برندگان، بهشت و سرانجام عقب ماندگان، 
آتش دوزخ است. 

خِرُونَ ســاعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ﴾4 و چون اجلشان فرارسد، یک  	
ْ
جَلُهُمْ لا یَسْتَأ

َ
﴿فإِذا جاءَ أ

ساعت پس و پیش نشوند.

هِ حَدیثاً﴾5 به یقین همۀ  شما  	 صْدَقُ مِنَ اللَّ
َ
یْبَ فیهِ وَ مَنْ أ کُمْ إِلی  یَوْمِ الْقِیامَةِ لا رَ ﴿لَیَجْمَعَنَّ

را در روز رستاخیز که شکی در آن نیست جمع می کند و راست گوتر از خداوند کیست؟

1. مِنْهَاج: راه مستقیم؛ از مادۀ نَهَجَ و منهاج به معنی طریق واضح )راه آشکار( است. آن را طریق مستقیم نیز گفته اند.

مَار: محل اسب دوانی و جای تمرین دادن اسب ها؛ به میدانی گفته می شود که در آن اسبان، ریاضت داده شده 
ْ

2. مِض

و تربیت می شوند؛ موضع یضمر فیه الخیل للسّباق أو زمان التضمیر.

بَتُهُ: هدفی که برای آن مســابقه برگزار می شود؛ بالحاء المهملة و الباء الموحّدة وزان سجدة خیل تجمع للسباق من 
ْ
حَل

 أوب و لا تخرج من وجه واحد یقال جاءت الفرس فی آخر الحلبة أی فی آخر الخیل.
ّ

کل

3. نهج البلاغه، خطبه 28.

4. نحل، 61.

5. نساء، 87.
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3� صفات و مقامات پیامبر
3� 1� پیامبر شعلۀ فروزان تاریخ 

نَارَ عَلَماً لِحَابِسٍ «1 
َ
وْرَی قَبَساً لِقَابِسٍ وَ أ

َ
ی أ »حَتَّ

تا آنگاه که پیامبر شــعله ای برای خواهان روشــنایی برافروخت و نشانه ای برای واماندگان در 
گمراهی روشن ساخت. 

نکته
مراد از اعلام، ائمه و پیشــوایان دین اســت و منظور از تابش انوار او بر آن ها، روشــن  	

گردانیدن دل های آنان است به کمالات و علومی که از آن حضرت ظاهر شده است.2

3� 2� امین بودن پیامبر
مُونُ«3 

ْ
مِینُکَ الْمَأ

َ
»فَهُوَ أ

وْرَی: برافروخت؛ از مادۀ »وری« به معنای مستور ساختن است و هنگامی که به باب افعال می رود، به معنای آتش 
َ
1. أ

افروختن اســتعمال می شود؛ گویی آتشــی که در دل مواد آتش زا نهفته شده از آن بیرون می آید و در خطبۀ بالا اشاره به 

انوار هدایت است که پیامبر اکرم[ در اختیار حق طلبان گذاشت؛ اشعل .

: شعله ای از آتش؛ به معنای بخشی از آتش است که آن را از مجموعه ای جدا می کنند و »قابس« کسی است که 
ً
بَســا

َ
ق

آن بخش از آتش را در اختیار می گیرد و در اینجا اشاره به نور و هدایت است؛ الشعلة. 

ابِسٍ: گیرندۀ آتش. 
َ
ق

: آتش در نقطۀ بلندی برافروخت؛ محرّکة المنار و الجبل و نحوهما مما یرشد به إلی الطریق .
ً
ما

َ
ارَ عَل

َ
ن
َ
أ

حابس: کسی که به جهت حیرت و ندانستن راه، مرکب خود را متوقف می سازد؛ به معنای حبس کننده است و در اینجا 

به معنای انســان سرگردان آمده؛ زیرا کسی که در بیابان راه را گم می کند و سرگردان می شود، شتر خود را نگه می دارد تا 

ببیند از کدام راه باید برود؛ الواقف بالمکان. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص 111.

: کسی که انسان به او اطمینان دارد. 
ُ

مُون
ْ
3. مَأ

تشبیه
بَه: قیامت

َ
مُش

بَه به: میدان مسابقه 
َ

مُش
بَه: قیامت به میدان مسابقه تشبیه شده است. این نکات در این تشبیه بیان 

َ
وجه ش

شــده است: 1. سعادت و نجات در آخرت را بی حساب به کسی نمی دهند؛ 2. با 
پایان دنیا، پروندۀ اعمال بسته می شود؛ 3. جایزۀ این مسابقه، برترین جوایز است؛ 
4. تفاوت درجات و مراتب انسان ها با اعمال و اخلاق آن ها ارتباط دارد؛ 5. هیچ 

چیز از اعمال و رفتار ما در دنیا از میان نمی رود و آثار همه باقی می ماند.

پیامبر امینی مطمئن است.

3� 3� شاهد بودن پیامبر
ینِ« »وَ شَهِیدُکَ یَوْمَ الدِّ

]پیامبر[ شاهد و گواهتان در روز رستاخیز است.

نکته
پیامبر اکرم] هم نســبت به امت خود و هم نسبت به امت های دیگر گواه است؛ حتی  	

بر انبیای گذشته نیز گواه و شاهد است. 

3� 4� نعمت بودن پیامبر
 »وَ بَعِیثُکَ نِعْمَةً«1

 و ]پیامبر[ برانگیختۀ شما به عنوان نعمت است. 
نکته

تعبیر به »بَعیِثُکَ نِعْمَةً« اشــاره به آن اســت که بعثت پیامبر هم نعمت بزرگی از سوی  	
خداوند بود و هم نمونۀ بارزی از رحمت واسعۀ حق؛ چراکه میلیون ها میلیون مردم جهان، 

در پرتو تعلیماتش راه حق را پیدا کردند و به آن پیوستند.2 

مشابه
نْفُسِهِم﴾3 به یقین، خدا بر مؤمنان  	

َ
هُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولًا مِنْ أ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّ

منت نهاد ]که [ پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت. 

نْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَلی  هؤُلاء﴾4 و  	
َ
ةٍ شَــهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أ مَّ

ُ
﴿وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی  کُلِّ أ

]به یاد آور[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشــان برایشــان برانگیزیم و تو را بر این 
]امت [ گواه آوریم.

3� 5� رحمت بودن پیامبر
»وَ رَسُولُکَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً« 

و ]پیامبر[ فرستادۀ بحق شما برای رحمت است.

 به معنای برانگیختن .
َ

: فرستاده شده؛ از مادۀ بَعَث
َ

ک
ُ
1. بَعِیث

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص483.

3. آل عمران، 164.

4. نحل، 89.
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مشابه
رْسَــلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمین﴾1 و نفرستادیم تو را، جز آنکه می خواستیم به مردم  	

َ
﴿وَ ما أ

جهان رحمتی ارزانی داریم .
4� دعا برای پیامبر

4� 1� بهرۀ فراوان از عدل
هُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِکَ«2  »اللَّ

بار خدایا! او را از عدل خود بهره ای فراوان بده. 

نکته
در ایــن عبارت حضرت علیA برای پیامبر دعا کرده و می فرماید: خدایا به اقتضای  	

عدالت خود که پاداش افراد را می دهی سهم پیامبر را نیز عطا فرما و علاوه بر پاداشی که بر 
اساس عدالت به او می دهی از تفضل خود، خوبی های چند برابر به او عطا کن. البته هیچ 
کس بر اساس عدالت از خداوند طلبکار نیست و همۀ آنچه خدا به عنوان نعمت یا پاداش 
به افراد می دهد بر اســاس فضل و عنایت است؛ چون اگر کسی هم کار خوبی انجام دهد 

 وجود و هستی ما از خداست. 
ً
آن را با قدرت خداوند انجام داده است و اساسا

مشابه
ةٍ خَیْراً یَرَه﴾3 پس هرکس به اندازۀ سنگینی ذرّه ای خوبی کند در آن  	 ﴿فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ

 روز آن را می بیند.

4� 2� طلب پاداش مضاعف
فَاتِ الْخَیْرِ مِنْ فَضْلِکَ«4 »وَ اجْزِهِ مُضَعَّ

و پاداش مضاعفی از خیرات از فضل خود، نصیب او بگردان!

4� 3� درخواست رفعت درجه 
عْلِ عَلَی بِنَاءِ الْبَانِینَ بِنَاءَهُ«5 

َ
هُمَّ أ »اللَّ

1. انبیا، 107.

 :
ً
سَاما

ْ
سَمَ ، اسْتِق

ْ
: نصیب؛ از مادۀ قسم، استقســام: طلب قسمت است و در تقســیم نیز به کار رفته؛ اسْتَق

ً
سَــما

ْ
2. مَق

خواستار تقسیم آن چیز شد.

3. زلزله، 7.

4. اجْزِه: عنایت فرما.

یْرِ: پاداش های فراوان. 
َ

خ
ْ
اتِ ال

َ
ف عَّ

َ
مُض

ی: هرجای بلند و مرتفع.
ْ
 بالایی و برتری و بلندی دارد؛ العَل

ً
یا

ْ
ی، عَل

َ
: بالاتر قرار بده؛ از مادۀ عَل

ِ
عْل

َ
5. أ

خداوندا! بنای رفیع او را برترین بناها قرار ده.

نکته
امام از خداوند می خواهد که بنای اسلام از بنای همۀ ادیان دیگر مرتفع تر شود. پیامبران  	

گذشته پایه گذار شرایع الهی و امور خیری بوده اند ولی بنایی که پیامبر اکرم] پایه گذاری 
کرد برای بشــر تا روز قیامت باقی می ماند. پیامبر با روشــی که در تبلیغ و گسترش اسلام 

داشتند باعث شدند که بنای اسلام مرتفع شود. 

4� 4� درخواست کرامت 
کْرِمْ لَدَیْکَ نُزُلَهُ«1 

َ
» وَ أ

و او را بر سر خوان )رحمت( خویش گرامی دار.

4� 5� درخواست شرافت مقام
فْ عِنْدَکَ مَنْزِلَهُ« »وَ شَرِّ

بر شرافت مقام او نزد خود بیفزای.

4� 6� درخواست برای رسیدن به قرب پروردگار 
»وَ آتِهِ الْوَسِیلَةَ«2 

وسیلۀ قرب خود را به وی عنایت کن.

نکته
 چیزی است که در پیشرفت کارها مؤثر است و پیامبر هم به لحاظ اینکه  	

ً
وسیله معمولا

بشر است و می خواهد کارهایی برای دنیا و آخرت خود انجام دهد نیاز به وسیلۀ دارد. 

4� 7� درخواست برای رسیدن به مقام افضل
نَاءَ وَ الْفَضِیلَةَ«3  عْطِهِ السَّ

َ
»وَ أ

و مقام بلند و افضل را به او عطا فرما!

: آنچه جهت پذیرایی از مهمان آماده می شــود؛ هم به معنای منزلگاه آمده و هم به معنای چیزی که برای پذیرایی 
َ

زُل
ُ
1. ن

مهمان تازه وارد آماده می کنند و در اینجا معنای دوم مناسبت تر است؛ بضمّتین ما یهیّأ للنّزیل من الطعام .

ــی  یُؤتِی  إِیتَاءً از باب إفعال به معنی 
َ
یَان به معنی آمدن و آوردن هر دو آمده اســت؛ آت

ْ
2. آتِــهِ: آورد؛ آمد؛ از مادۀ أتی، إِت

دادن و عطا کردن است. 

: گفته شده است که در اینجا و در دعای بعد از اذان اهل سنت به معنای درجۀ بلند در بهشت است.
َ
ة

َ
وَسِیل

ْ
ال

نَاءَ: رفعت و بلندی مقام؛ به معنای درخشندگی و بلندی مقام است و گاه به معنای سیراب کردن نیز آمده است؛  3. السَّ

الرّفعة.
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مشابه
هَ   	 در حدیثــی می خوانیم که پیامبر اکرم] خطاب به اصحاب خود فرمود: »سَــلُوا اللَّ

لْفُ 
َ
ــةِ وَ هِیَ أ لِیَ  الْوَسِــیلَة«1 و در ادامه این حدیث آمده اســت: »هِــیَ  دَرَجَتِی  فِی الْجَنَّ

رَجَةُ  یقٌ وَ لَا شَــهِیدٌ إِلاَّ قَالَ طُوبَی لِمَنْ کَانَتْ هَذِهِ الدَّ مِرْقَــاةٍ... فَلَ یَبْقَی یَوْمَئِذٍ نَبِیٌّ وَ لَا صِدِّ
دَرَجَتَه «2ســپس فاصله عظیم بین این مراتب را شــرح می دهد تا به اینجا می رسد: در آن 
روز هیچ پیامبر و صدیق و شــهیدی نیست، مگر اینکه می گوید خوشا به حال آن کس که 

این مقام، مقام اوست.
ه ﴾3 او کسی است  	 ینِ کُلِّ رْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُدی  وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

َ
ذی أ ﴿هُوَ الَّ

که پیامبر خود را برای هدایت مردم فرســتاد، با دینی درست و برحق تا او را بر همۀ دین ها 
پیروز گرداند.

4� 8� دعای حضرت برای خود و یاران
ینَ وَ لَا  »وَ احْشُــرْنَا فِی زُمْرَتِهِ غَیْرَ خَزَایَا وَ لَا نَادِمِینَ وَ لَا نَاکِبِیــنَ وَ لَا نَاکِثِینَ وَ لَا ضَالِّ

ینَ وَ لَا مَفْتُونِین «4  مُضِلِّ
خداونــدا! ما را در زمره دوســتان و پیروان او محشــور بگردان در حالی کــه به خاطر اعمال 
خویش نه رسوا باشیم، نه پشــیمان، نه منحرف، نه پیمان شکن، نه گمراه، نه گمراه کننده و نه 

فریب خورده.

1. مجمع البحرین، ج 5، ص 491.

2. الامالی، النص، ص 116.

3. توبه، 33.

رَ: جمع کردن ؛ حَاشِرِینَ : گردآورندگان .
َ

ا: جمع کردیم؛ ازماده حَش
َ
رْن

ُ
4. وَ احْش

زُمْرَتِهِ: گروه؛ از ریشۀ زَمر: جمع زمره است به معنی دسته، جماعت، فوج؛ الجماعة من النّاس. 

 و هان، و خزایا جمع خزیان مثل حیران و حیاری و 
ّ

زَایَا: رســوا و شــرمنده؛ جمع »خزیان«؛ خزیا من باب علم ذل
َ

خ

غیر ان و غیاری.

 به معنی پشیمانی و تأسف است بر چیز فوت شده و فرصتی از دست رفته .
ً
امَة

َ
م  و نَد

َ
ادِم: پشیمان؛ از ریشۀ نَد

َ
ن

بَ  به معنای عدول، انحراف ؛ ناکب: اسم فاعل به معنای منحرف.
َ
اکِبِین: منحرفان از مسیر حق؛ از مادۀ نَک

َ
ن

  به معنای شکستن.
َ

ث
َ
اکِثِین: پیمان شکنان، از مادۀ نَک

َ
ن

ین: گمراهــان؛ از مادۀ ضلل: ضلال و ضلالت به معنی انحراف از حق اســت ؛ اضــلال: منحرف کردن. گمراه 
ِّ
ال

َ
ض

: منحرف از حق. گمراه؛ تضلیل: منحرف کردن و گمراه و ضایع نمودن .
ّ

نمودن ؛ ضال

ینَ: گمراه کنندگان. 
ِّ
مُضِل

تُونِین: فریب خوردگان؛ از مادۀ فتنه به معنای فریب دادن و گمراه کردن. 
ْ

مَف

5� مقام و منزلت مسلمین در سایۀ اسلام 
5� 1� رسیدن به مقامی والا 

هِ تَعَالَی لَکُمْ مَنْزِلَةً تُکْرَمُ بِهَا إِمَاؤُکُمْ وَ تُوصَلُ بِهَا جِیرَانُکُمْ«1 »وَ قَدْ بَلَغْتُمْ مِنْ کَرَامَةِ اللَّ
شــما از لطف خداوند بزرگ، به مقامی رســیدید که حتی کنیزانتــان را گرامی می دارند و به 

همسایگانتان محبت می کنند.

نکته
خداوند خطاب به اصحاب با لحنی محترمانه می فرماید: شما به خاطر کرامت خدا و اینکه  	

اســلام را پذیرفتید و مسلمان شدید به مقام و منزلتی رسیدید که مردم حتی نسبت به کنیزهای 
شــما به دید احترام نــگاه می کنند. بردگان و کنیزان در نظر مردم اهمیتی نداشــتند ولی چون 

بعضی از این کنیزان مربوط به مسلمانان بودند به احترام اسلام آن ها نیز احترام پیدا کردند. 

5� 2� رسیدن به عظمت و احترام 
مُکُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ لَا یَدَ لَکُمْ عِنْدَهُ«2 »وَ یُعَظِّ

و کسانی که شما از آن ها برتر نیستید و حقی بر آنان ندارید برای شما عظمت و احترام قائل اند.

نکته
زمانی که اســلام هنوز به سرزمین حجاز نیامده بود و شرک و بت پرستی در آنجا رواج  	

داشت، مردم دنیا آن ها را به حساب نمی آوردند اما با آمدن اسلام، عظمت و بزرگی یافتند 
و تعظیم شدند. 

5� 3� از شما حساب می برند 
»وَ یَهَابُکُمْ مَنْ لَا یَخَافُ لَکُمْ سَطْوَةً وَ لَا لَکُمْ عَلَیْهِ إِمْرَةٌ«3 

تُمْ: رســیدن به انتهای مقصد اعمّ از آنکه مکان باشــد یا زمان یا امری معیّن و گاهی نزدیک شدن به مقصد مراد 
ْ

غ
َ
1. بَل

غُ: بلوغ و بلاغ. 
َ
باشد هرچند به آخر آن نرسد؛ از مادۀ بَل

م: کنیزان؛ جمع »أمة«. 
ُ
ک

ُ
إِمَاؤ

 القطع. 
ّ

: ضد
ُ

: می رسد؛ وصَل
ُ

وصَل
ُ
ت

جِیرَان: همسایگان؛ می تواند به دو معنا باشد: الف. جمع جار و به معنای همسایگان؛ ب. امکان دارد به معنای معاهد 

یا کسانی باشد که در پناه اسلام هستند. 

مُ: تعظیم می کند. 
ِّ

2. یُعَظ

3. یَهَاب: احترام آمیخته با ترس؛ از مادۀ »هیبت«.

: قدرت؛ در اصل به معنای بلند شدن اسب بر ســر پاها و بلند کردن دست هاست سپس به معنای قهر و غلبه و 
ً
وَة

ْ
سَــط

سلطه بر چیزی آمده است.

مَرَ به معنای فرمان، فرمانروایی.
َ
: حاکمیت؛ از مادۀ ا

ٌ
إِمْرَة
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و کسانی که ترسی از قدرت شما ندارند و بر آن ها حکومتی ندارید، از شما حساب می برند.

6� ناسپاسی مردم نسبت به اسلام
6� 1� ارزش قائل نبودن برای پیمان های الهی 

نَفُونَ«1 
ْ
نْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأ

َ
هِ مَنْقُوضَةً فَلَ تَغْضَبُونَ وَ أ »وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللَّ

اینک می بینید عهد خدا شکســته می شــود و غضب نمی کنید، در حالی که از شکستن عهد 
پدرانتان بر سر غیرت آمده آن را ننگ می دانید. 

نکته
اشاره به اینکه اگر یک سنّت قبیلگی و طایفه ای در میان آن ها شکسته می شد، فریادشان  	

بلند می گشت اما بنی امیه در مقابل چشــم آن ها، تمام سنن الهی را درهم شکستند، ولی 
آن ها فریاد بر نکشیدند و این ناسپاسی بسیار بزرگی در برابر آن همه نعمت های الهی بود.2

6� 2� دادن زمام امور مسلمین به ستمگران 
لَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ  نْتُمُ الظَّ هِ عَلَیْکُمْ تَرِدُ وَ عَنْکُمْ تَصْدُرُ وَ إِلَیْکُمْ تَرْجِعُ فَمَکَّ مُورُ اللَّ

ُ
»وَ کَانَتْ أ

یْدِیهِمْ«3 
َ
هِ فِی أ مُورَ اللَّ

ُ
سْلَمْتُمْ أ

َ
تَکُمْ وَ أ زِمَّ

َ
لْقَیْتُمْ إِلَیْهِمْ أ

َ
وَ أ

در گذشــته امور حکومت به دست شــما بود و از ناحیۀ شــما به دیگران می رسید و نتیجه و 
داوری نهایی به سوی شما باز می گشت ولی شما مقام خویش را به ستمگران واگذار کردید و 

زمام امور خود را به دست آن ها سپردید و مأموریت های الهی را به آن ها دادید.
نکته ها

منظور از امور خدا، شــریعت و حلال و حرام اســت که آن را در آغاز از پیامبر و سپس  	
از امام فرا می گرفتند.4

پیامبر خطاب به اصحاب می فرماید: شــما اصحاب و یاران پیامبر موقعیت ممتازی به  	
برکت اســلام پیدا کردید ولی متأسفانه به جای اینکه از آن حُسن استفاده کنید و به اسلام و 

: دیدن؛ دانستن؛ نگاه کردن  از مادۀ رأی. 
َ

رَوْن
َ
1. ت

ضَ  به معنای شکستن. 
َ

: شکسته شده؛ از مادۀ نَق
ً
ة

َ
وض

ُ
مَنْق

: غضب نمی کنید. 
َ

بُون
َ

ض
ْ

غ
َ
 ت

َ
لا

َ
ف

مة: العهد و الامان و الضمان و الحرمة و الحق. 
ّ

ذِمَمِ: پیمان ها، قراردادها؛ الذ

تأنفون: امتناع می ورزید؛ از مادۀ »انف« به معنای ناخوش داشتن چیزی است؛ انفا من باب فرح استنکف.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص493.

ت: اختیارات امور خود؛ العهد و الامان و الضمان و الحرمة و الحق . زِمَّ
َ
3. أ

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص493.

مسلمانان خدمت نمایید، ستمگران را در مقام و موقعیت والا قرار دادید و افسار خود را به 
دست ستمگران سپردید و شما اجرای فرمان های الهی را به آنان واگذار کرده اید.

این عبارت دلیل بر این است که اگر ظالمان و ستمگران بخواهند بر مردم حکومت کنند  	
و زمام امور را به دست گیرند، مردم حق ندارند بی توجه باشند و بگویند ما کاری نمی توانیم 

انجام بدهیم بلکه باید در برابر حکومت ستمگران ایستادگی کرد و حق مظلوم را گرفت.

6� 3� غوطه ور در شبهات و شهوات 
هَوَاتِ«1  بُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّ »یَعْمَلُونَ بِالشُّ

آن ها به شبهات عمل می کنند و در شهوات غوطه ورند.

نکته
ــبُهَاتِ« منظور این است که بنی امیه برای توجیه کارهای خلاف خود به  	 »یَعْمَلُونَ بِالشُّ

متشابهات و تعبیراتی از قرآن متمسک می شدند تا بر مقصود خود تطبیق دهند.2

مشابه
بِعُونَ ما تَشــابَهَ مِنْهُ ابْتِغــاءَ الْفِتْنَةِ﴾3 اما آن ها که در  	 یْغٌ فَیَتَّ ذینَ فی  قُلُوبِهِمْ زَ ــا الَّ مَّ

َ
﴿فَأ

دلشان میل به باطل است، به سبب فتنه جویی و میل به تأویل از متشابهات پیروی می کنند�

6� 4� فرا رسیدن روز انتقام 
هُ لِشَرِّ یَوْمٍ لَهُم«4  قُوکُمْ تَحْتَ کُلِّ کَوْکَبٍ لَجَمَعَکُمُ اللَّ هِ لَوْ فَرَّ »وَ ایْمُ اللَّ

به خدا ســوگند! اگر دشمنان، شــما را در زیر هر ستاره ای از آسمان پراکنده کنند، باز خداوند 
)نسل هایی از( شما را برای بدترین روز آن ها )روز انتقام( گردآوری می کند.

: حرکت می کنند.
َ

1. یَسِیرُون

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص494.

3. آل عمران، 7.

هِ: از مادۀ ایم و یمیم به معنای قسم به خدا. 
َّ
4. ایْمُ الل

رِیق : پراکنده کــردن؛ جدایی افکندن؛ در قرآن مجید در اختلاف دینی و غیره به 
ْ

ف
َ
، ت

َ
رَق

َ
ــو: پراکنده کردند؛ از مادۀ ف

ُ
ق رَّ

َ
ف

ق : پراکنده شدن.  رُّ
َ

ف
َ
کار رفته است؛  ت
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نکته ها
امام به قیام مردم عراق بر ضد بنی امیه اشــاره می کند که به بدترین وجهی از آنان انتقام  	

گرفتند و ریشۀ آن ها را به کلی قطع کردند.1
قُوکُمْ تَحْتَ کُلِّ کَوْکَبٍ« کنایه از نهایت پراکندگی و ازهم گســیختگی است وگرنه  	 »لَوْ فَرَّ

نمی توان هر انسانی را در زیر ستاره ای در روی زمین جای داد.2

مشابه 
بینَ﴾3 پس، از آن ها انتقام گرفتیم و بنگر  	 ﴿فَانْتَقَمْنــا مِنْهُمْ فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ

که عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟ 
مْرِها خُسْــرا﴾4 پس عقوبت عمل خود را چشــیدند.  	

َ
مْرِها وَ کانَ عاقِبَةُ أ

َ
﴿فَذاقَتْ وَبالَ أ

عاقبت کارشان زیان کاری بود.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص495.

2. همان.

3. زخرف، 25.

4.طلاق، 9.

پیشگفتار خطبه
خطبه، ناظر به حادثه ای اســت که در آغاز آن، اصحاب امامA عقب نشــینی کردند و 
سپس بازگشتند و بر دشمن پیروز شدند. به یقین گذاشتن انگشت روی نقطه ضعف و سپس 

پرداختن به نقاط قوت و تشویق آنان، از نظر روانی تأثیر خاصی دارد.

خطبـۀ 107

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: در روزهای نبرد صفین، سال37 

هجری
مخاطب: سپاهیان

علتایرادسخن:پیروزی در مقطعی از جنگ 
موضوع:سیاسی، نظامی

ویژگی:رشادت سپاهیان1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص60.



خطبۀ 1

467 466

خطبۀ 107کلام امیر

467 466

کلام امیر

1� گلایه امام از عقب نشینی یاران
امِ«1  هْلِ الشَّ

َ
عْرَابُ أ

َ
غَامُ وَ أ یْتُ جَوْلَتَکُمْ وَ انْحِیَازَکُمْ عَنْ صُفُوفِکُمْ تَحُوزُکُمُ الْجُفَاةُ الطَّ

َ
»وَ قَدْ رَأ

من فرار و هزیمت و کناره گیری و عقب نشینی شما را از صفوف خودتان مشاهده کردم )و با چشم 
خود دیدم( که فرومایگان خشن و اعراب بادیه نشین شام، شما را به عقب نشینی وادار کردند.

نکته ها
امــام در ایــن فرمایش خود از اصحاب گله و شــکایت می کنند کــه در جنگ صفین  	

عقب نشــینی بی دلیل کرده اند، البته حضرت به طور صریــح به اصحاب خود نمی فرماید 
که چرا فرار یا آبروریزی کرده اید بلکه همین مطلب را به صورتی محترمانه بیان می کند؛ به 
همین جهت به جای آنکه بفرماید چرا فرار کردید و آبرویمان را بردید، به صورت محترمانه 

فرارشان را منعکس می کند. 

 به آن عرب های بیابانی و بادیه نشــین می گفتند کــه اهل عقل و منطق و  	
ً
اعــراب معمولا

اعتقادات صحیح و ثابتی نبودند و برای به دست آوردن پول و غنائم تن به هر جنگی می دادند. 

: تاخت و تاز؛ از مادۀ »جولان« در اصل به معنای دور زدن در میدان و مانند آن است و گاه به معنای عقب نشینی 
َ

1. جَوْل

ســپس بازگشت به میدان و حمله به دشــمن که یک حرکت دورانی است آمده و در کلام بالا به همین معناست؛ جال: 

الفرس فی المیدان یجول جولة و جولانا قطع جوانبه، و جال القوم جولة انکشفوا ثمّ کرّوا.

حِیَازَ: کنار کشیدن؛ به معنای ترک مواضع و عقب نشینی است؛ انحاز: الرجل إلی القوم بمعنی تحیّز إلیهم .
ْ
ان

حُوزُ: شکســت می دهد؛ از مادۀ حوز به معنای جمع کردن، انحیاز اگر با »عن« باشــد به معنی عدول و اگر با »الی« 
َ
ت

باشــد به معنی میل است، به معنی ترک موضع و هزیمت نیز گفته اند؛ در اینجا با تقدیر »عن« به معنی کناز زدن و کنار 

شدن است؛ الشی ء جمعته و ضممته و حزته أیضا غلبته .

: افراد فرومایه و خشن؛ جمع »جافی«؛ جمع جاف و هو الغلیظ من النّاس. 
ُ
اة

َ
جُف

ْ
ال

امُ: فرومایگان؛ جمع »طغامه« به معنای اوباش و افراد رذل و پست است؛ بالطاء المهملة و الغین المعجمة و زان 
َ

غ
َّ

الط

نی.
ّ

عیف الرّذل الد
ّ

سحاب الأوغاد من النّاس، و هی جمع وغد و هو الأحمق الض

غَامُ وَ  یْتُ جَوْلَتَکُمْ وَ انْحِیَازَکُمْ عَــنْ صُفُوفِکُمْ تَحُوزُکُمُ الْجُفَاةُ الطَّ
َ
وَ قَــدْ رَأ

نَامُ  مُ وَ السَّ نْفُ الْمُقَدَّ
َ
رَفِ وَ الْ نْتُمْ لَهَامِیمُ الْعَرَبِ وَ یَآفِیخُ الشَّ

َ
امِ وَ أ هْلِ الشَّ

َ
عْرَابُ أ

َ
أ

خَرَةٍ تَحُوزُونَهُمْ کَمَا حَازُوکُمْ وَ 
َ
یْتُکُمْ بِأ

َ
نْ رَأ

َ
عْظَمُ وَ لَقَدْ شَــفَی وَحَاوِحَ صَدْرِی أ

َ
الْ

وْلَاهُمْ 
ُ
مَاحِ تَرْکَبُ أ صَالِ وَ شَجْراً بِالرِّ زَالُوکُمْ حَسّاً بِالنِّ

َ
تُزِیلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ کَمَا أ

بِلِ الْهِیمِ الْمَطْرُودَةِ تُرْمَی عَنْ حِیَاضِهَا وَ تُذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا. خْرَاهُمْ کَالِْ
ُ
أ

2� برجستگان عرب 
عْظَمُ«1

َ
نَامُ الْ مُ وَ السَّ نْفُ الْمُقَدَّ

َ
رَفِ وَ الْ نْتُمْ لَهَامِیمُ الْعَرَبِ وَ یَآفِیخُ الشَّ

َ
»وَ أ

این در حالی اســت که شما از بزرگان و شجاعان پیشگامان عرب و از سران شرف و پیشروان 
و برجستگان آن ها هستید.

ان الأمصار أو عامّ و الأعراب منهم سکان البادیة لا واحد لها 
ّ
عَرَبِ: عرب؛ محرکة خلاف العجم مؤنث و هم سک

ْ
1. ال

و یقال للواحد أعرابی.

هَامِیمُ: جوانمردان؛ جمع »لهمیم« و »لهموم« به معنای اســب های چابک و پیشرو است؛ سپس به انسان های پیشرو 
َ
ل

نیز اطلاق شده است؛ مانند چیزی که در کلام بالا آمده است. این واژه گاه به معنای افراد باسخاوت آمده که تناسبی با 

هموم 
ّ
هموم بالکسر کالقندیل و القنادیل و هو السّابق الجواد من النّاس و الخیل أو جمع الل

ّ
محل بحث ندارد؛ جمع الل

بالفتح کالیعسوب و الیعاسیب و هی النّاقة الغزیرة و السّحابة الغزیزة القطر.

: ســران؛ جمع »یافوخ« به معنای محل اتصال استخوان های پیش سر است. بعضی گفته اند: این واژه نام همان 
ُ

یَآفِیخ

موضعی در پیش ســر است که در آغاز تولد نرم است و با گذشت زمان سفت و محکم می شود و در کلام بالا کنایه از 

سرکردگان است؛ جمع یافوخ و هو ملتقی عظم مقدم الرأس و مؤخره و یقال لمعظم الشی ء أیضا. 

: چهره ها؛ معنای واضحی دارد و آن بینی اســت ولی از آنجا که برجســته ترین نقطۀ صورت، نوک بینی است، 
ُ

ف
ْ
ن
َ ْ
ال

عرب این واژه را به افراد پیشرو اطلاق می کند.

م کردن.
ّ

دِیم : جلو انداختن. مقد
ْ

ق
َ
مَ به معنی پیش افتادن ؛ ت

َ
د

َ
مُ: پیشرو؛ از مادۀ ق

َّ
د

َ
مُق

استعاره
مستعار: أنف و سَنام 

به: بینی مستعارٌ
مستعارٌله: یاران امام 

جامع: واژۀ أنف و سنام اســتعاره است. وجه مشابهت این است که همان گونه 
م و برتری دارد و زیبایی رخسار بیش از اعضای 

ّ
که بینی بر دیگر اعضای بدن تقد

م دارند، 
ّ

دیگر صورت بدان وابســته اســت، آنان نیز بر دیگر اعراب شرف و تقد
همچنین بلندی مقام آن ها به کوهان شــتر تشــبیه شــده که بر دیگر اعضای آن 

بلندی و برتری دارد.
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3� مرهم بر زخم دل امام
یلُونَهُمْ عَنْ  خَرَةٍ تَحُوزُونَهُمْ کَمَــا حَازُوکُمْ وَ تُزِ

َ
یْتُکُمْ بِأ

َ
نْ رَأ

َ
»وَ لَقَدْ شَــفَی وَحَاوِحَ صَدْرِی أ

زَالُوکُمْ«1
َ
مَوَاقِفِهِمْ کَمَا أ

ناراحتی درون سینۀ مرا شما شفا بخشیدید )و بر زخم دلم مرهم نهادید( چون دیدم همان گونه 
که آن ها شما را به عقب نشینی واداشتند، شما صفوفشان را در هم شکستید و آنان را از لشکرگاه 

خود به عقب راندید.

نکته
با واژۀ »وحاوح« به اندوه و دلتنگی خود، به ســبب شکســت یــاران خویش و پیروزی  	

دشمنان اشاره فرموده  است.2

: به مراد خود رسید و 
ً
افا

َ
تِف

ْ
ی ، اش

َ
تَف

ْ
اءً: خواســتار تندرستی شد؛ درمان بیماری، اش

َ
ف

ْ
ی، اسْتِش

َ
ف

َ
ی: شفا داد؛ اسْتَش

َ
ف

َ
1. ش

به آن بسنده نمود.

وَحَاوِحَ: ناله های دردآلود؛ جمع »وَحوَح« به معنای صدایی اســت که از ســینه دردمند بر می خیزد؛ جمع الوحوحة و 

هو صوت معه بحح. 

رَة: نهایت؛ سرانجام.
َ

خ
َ
أ

: متفرق می کنید. 
َ

حُوزُون
َ
ت

هُمْ: می رانید؛ زیل : کنار شدن؛ تزییل به معنی تفریق و جدا کردن و تزیّل به معنی جدا شدن است .
َ
ون

ُ
یل زِ

ُ
ت

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4 ، ص119.

استعاره
مستعار: یافیخ

به: مغز مستعارٌ
مستعارٌله: یاران امام 

جامــع: امام، واژۀ »یافیخ« را برای یارانش اســتعاره آورده اســت؛ زیرا آن ها در 
شرافت و بلندی رتبه نسبت به دیگر عرب ها مانند نسبت مهم ترین قسمت مغز به 

دیگر اعضای بدن بودند.

4� شدت فرار لشکر شام از میدان نبرد 
بِلِ الْهِیمِ الْمَطْرُودَةِ تُرْمَی عَنْ  خْرَاهُمْ کَالِْ

ُ
وْلَاهُمْ أ

ُ
مَاحِ تَرْکَبُ أ صَالِ وَ شَــجْراً بِالرِّ »حَسّاً بِالنِّ

حِیَاضِهَا وَ تُذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا«1
با ضرب شمشــیر و نیزه، آنان را درمانده و بیچاره کردید؛ به طوری که اولشــان روی آخرشان 

می افتاد؛ مانند شتران تشنه ای که از سر حوضشان رانند و از ورود به آبگاهشان منع کنند.

نکته
در این عبارت حضرت می خواهد بفرماید که شما ابتدا از صحنه و از جبهۀ جنگ کنار  	

کشــیدید و من ناراحت شدم ولی سرانجام به دشمن حمله کردید و آن ها را مجبور به فرار 
کردید و راحتی و آســایش را از آن ها گرفتید. ایــن قضیه مربوط به جنگ صفین بود که در 
یکی از روزهای جنگ، معاویه به جناح راســت لشــکر امیرالمؤمنینA حمله کردند و 
آن ها را به عقب راندند سپس در یک ضدحمله که به رهبری مالک اشتر انجام شد، لشکر 

شام را به عقب نشینی وادار نمودند. 

 مشابه

راکُمْ ما  	
َ
مْرِ وَ عَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أ

َ
ی إِذا فَشِــلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِی الْ ــونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّ ﴿إِذْ تَحُسُّ

نْیا وَ مِنْکُمْ مَنْ یُریدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَکُــمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَکُمْ وَ لَقَدْ عَفا  ــونَ مِنْکُمْ مَنْ یُریدُ الدُّ تُحِبُّ

: کشتن؛ به فتح حاء به چند معنا آمده است گاه به معنای ریشه کن کردن و قتل و کشتن، مانند کلام بالا و گاه 
ً
1. حَسّــا

به معنای جست وجو کردن یا دیدن و دریافتن آمده است؛ القتل قال تعالی: إذ تحسّونهم باذنه. 

صَال: تیرها؛ جمع »نصل« به معنای قطعه آن تیزی اســت که در نوک تیرهای چوبین قرار می دهند تا کارگر شــود و  النِّ

در فارسی آن را »پیکان« می گویند.

: ضربه زدن با نیزه؛ الطعن. 
ً
جْرا

َ
ش

رْمَاح است.
َ
رِمَاح: نیزه ها؛ از مادۀ رَمَحَ به معنای نیزه؛ جمع آن رِمَاح و أ

ب: سوار می شود. 
َ
رْک

َ
ت

إِبِل: شتر؛ به معنی مطلق شتر است اعمّ از نر و ماده و از هر جنس که باشد و لفظ آن مفرد است و دلالت بر جنس دارد.

 تشنه باشد؛ من الابل العطاش.
ً
هِیمِ: تشنه؛ جمع »اهیم« یا »هائم« به معنای انسان یا حیوانی است که شدیدا

ْ
ال

رد.
َ

رُودَة: راندن از روی بی اعتنایی ؛ از مادۀ ط
ْ

مَط

رْمَی: دور می شــود؛ از مادۀ رمی به معنای انداختن. اعمّ از آنکه شــی ء باشد مثل تیر و سنگ  یا نسبت دادن چیزی به 
ُ
ت

کسی باشد.

 به معنای محل جمع شدن آب، در اصل به معنی جمع کردن است. 
َ

حِیَاضِهَا: آبشخورها؛ ازمادۀ حَوض

ادُ: بازداشته می شود؛ از مادۀ »ذود« به معنای طرد کردن و عقب راندن است.
َ

ذ
ُ
ت
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هُ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ﴾1 آنگاه که به اذن او دشــمن را می کشــتید و چون  عَنْکُــمْ وَ اللَّ
غنیمتی را که هوای آن را در ســر داشــتید به شما نشان داد، سســتی کردید و در آن امر به 
منازعه پرداختید و عصیان ورزیدید. بعضی خواستار دنیا شدید و بعضی خواستار آخرت؛ 
ســپس تا شــما را به بلایی مبتلا کند به هزیمت واداشت. اینک شما را ببخشود که او را به 

مؤمنان بخشایشی است.

1. آل عمران، 152.

تشبیه
مشبه: فراریان

مشبهٌ به: شتران تشنه برای ورود به آب 
بَه: امام شدت فرار لشکر شــام از تیر و نیزۀ کوفیان در میدان جنگ را به 

َ
وجه ش

فرار کردن شتران تشنه هنگام ورود به آبشخور تشبیه کرده است که همان گونه که 
شتران در این شــرایط چنان فرار می کنند که همدیگر را لگدمال می کنند، لشکر 
معاویه نیز از ترس به گونه ای از میدان جنگ فرار می کردند که از شــدت بر روی 

هم می ریختند.

پیشگفتار خطبه
امام در این خطبه ابتدا به حمد و ســتایش خداوند و بیان صفاتش می پردازد و ســپس از 
پیامبر اکرم] و فضایل و کمالات او ســخن می گوید. به سرزنش یاران سست و بی تحرک 
خود می پردازد و به آن ها گوشــزد می کند که این سستی و پراکندگی عاقبت دردناکی دارد و 

حوادث سخت آینده را پیشگویی می کند. 

خطبـۀ 108

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه سال 40 هجری 

مخاطب: کوفیان
علتایرادسخن: بیان حوادث سخت آینده 

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: آینده شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص87.
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تِهِ خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَیْرِ  اهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّ ی لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ وَ الظَّ هِ الْمُتَجَلِّ الْحَمْدُ لِلَّ
مَائِرِ وَ لَیْسَ بِذِی ضَمِیرٍ فِی نَفْسِهِ خَرَقَ  اتُ لَا تَلِیقُ إِلاَّ بِذَوِی الضَّ یَّ وِ ةٍ إِذْ کَانَتِ الرَّ یَّ رَوِ
یرَاتِ. اخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ  ــرِ حَاطَ بِغُمُوضِ عَقَائِدِ السَّ

َ
ــتُرَاتِ وَ أ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَیْبِ السُّ

لْمَةِ وَ یَنَابِیعِ  ةِ الْبَطْحَاءِ وَ مَصَابِیحِ الظُّ یَاءِ وَ ذُؤَابَةِ الْعَلْیَاءِ وَ سُرَّ نْبِیَاءِ وَ مِشْکَاةِ الضِّ
َ
الْ

حْمَی مَوَاسِــمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ 
َ
حْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أ

َ
هِ قَدْ أ ارٌ بِطِبِّ الْحِکْمَــةِ. طَبِیبٌ دَوَّ

عٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ  لْسِــنَةٍ بُکْمٍ مُتَتَبِّ
َ
الْحَاجَةُ إِلَیْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْیٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ وَ أ

اقِبَةِ فَهُمْ  ضْوَاءِ الْحِکْمَةِ وَ لَمْ یَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّ
َ
وَ مَوَاطِنَ الْحَیْرَةِ لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِأ

هْلِ الْبَصَائِرِ 
َ
رَائِرُ لِ خُورِ الْقَاسِــیَةِ قَدِ انْجَابَتِ السَّ ــائِمَةِ وَ الصُّ نْعَامِ السَّ

َ
فِی ذَلِکَ کَالْ

ــاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا وَ ظَهَرَتِ الْعَلَمَةُ  سْــفَرَتِ السَّ
َ
ةُ الْحَقِّ لِخَابِطِهَا وَ أ وَ وَضَحَتْ مَحَجَّ

اکاً بِلَ صَلَحٍ  شْبَاحٍ وَ نُسَّ
َ
رْوَاحاً بِلَ أ

َ
رْوَاحٍ وَ أ

َ
شْــبَاحاً بِلَ أ

َ
رَاکُمْ أ

َ
ــمِهَا مَا لِی أ لِمُتَوَسِّ

اءَ وَ  باً وَ نَاظِرَةً عَمْیَاءَ وَ سَــامِعَةً صَمَّ ماً وَ شُــهُوداً غُیَّ یْقَاظاً نُوَّ
َ
رْبَاحٍ وَ أ

َ
ــاراً بِلَ أ وَ تُجَّ

قَتْ بِشُعَبِهَا تَکِیلُکُمْ بِصَاعِهَا وَ  نَاطِقَةً بَکْمَاءَ رَایَةُ ضَلَلٍ قَدْ قَامَتْ عَلَی قُطْبِهَا وَ تَفَرَّ
ةِ فَلَ یَبْقَی یَوْمَئِذٍ مِنْکُمْ إِلاَّ  لَّ ةِ قَائِمٌ عَلَی الضِّ تَخْبِطُکُــمْ بِبَاعِهَا قَائِدُهَا خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّ
دِیمِ وَ تَدُوسُــکُمْ دَوْسَ 

َ
وْ نُفَاضَةٌ کَنُفَاضَةِ الْعِکْمِ تَعْرُکُکُمْ عَرْکَ الْ

َ
ثُفَالَةٌ کَثُفَالَةِ الْقِدْرِ أ

ةَ الْبَطِینَةَ مِنْ بَیْنِ  یْرِ الْحَبَّ الْحَصِیدِ وَ تَسْــتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَیْنِکُمُ اسْتِخْلَصَ الطَّ
یْنَ تَذْهَبُ بِکُــمُ الْمَذَاهِبُ وَ تَتِیهُ بِکُمُ الْغَیَاهِبُ وَ تَخْدَعُکُمُ الْکَوَاذِبُ وَ 

َ
هَزِیلِ الْحَبِّ أ

جَلٍ کِتابٌ وَ لِکُلِّ غَیْبَةٍ إِیَابٌ فَاسْتَمِعُوا مِنْ 
َ
ی تُؤْفَکُونَ فَ لِکُلِّ أ نَّ

َ
یْنَ تُؤْتَوْنَ وَ أ

َ
مِنْ أ

هْلَهُ وَ لْیَجْمَعْ 
َ
حْضِرُوهُ قُلُوبَکُمْ وَ اسْتَیْقِظُوا إِنْ هَتَفَ بِکُمْ وَ لْیَصْدُقْ رَائِدٌ أ

َ
کُمْ وَ أ انِیِّ رَبَّ

مْغَةِ فَعِنْدَ  مْرَ فَلْقَ الْخَــرَزَةِ وَ قَرَفَهُ قَرْفَ الصَّ
َ
شَــمْلَهُ وَ لْیُحْضِرْ ذِهْنَهُ فَلَقَدْ فَلَقَ لَکُمُ الْ

اعِیَةُ وَ  تِ الدَّ اغِیَةُ وَ قَلَّ خَذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ وَ رَکِبَ الْجَهْلُ مَرَاکِبَهُ وَ عَظُمَتِ الطَّ
َ
ذَلِکَ أ

اسُ عَلَی  بُعِ الْعَقُورِ وَ هَدَرَ فَنِیقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ کُظُومٍ وَ تَوَاخَی النَّ هْرُ صِیَالَ السَّ صَالَ الدَّ
دْقِ فَإِذَا کَانَ  وا عَلَی الْکَذِبِ وَ تَبَاغَضُوا عَلَی الصِّ ینِ وَ تَحَابُّ الْفُجُورِ وَ تَهَاجَرُوا عَلَی الدِّ
ئَامُ فَیْضاً وَ تَغِیضُ الْکِرَامُ غَیْضاً وَ  ذَلِــکَ کَانَ الْوَلَدُ غَیْظاً وَ الْمَطَرُ قَیْظاً وَ تَفِیضُ اللِّ
مْوَاتاً وَ غَارَ 

َ
الًا وَ فُقَرَاؤُهُ أ کَّ

ُ
وْسَاطُهُ أ

َ
مَانِ ذِئَاباً وَ سَلَطِینُهُ سِبَاعاً وَ أ هْلُ ذَلِکَ الزَّ

َ
کَانَ أ

اسُ بِالْقُلُوبِ وَ صَارَ  سَانِ وَ تَشَاجَرَ النَّ ةُ بِاللِّ دْقُ وَ فَاضَ الْکَذِبُ وَ اسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّ الصِّ
سْلَمُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً. الْفُسُوقُ نَسَباً وَ الْعَفَافُ عَجَباً وَ لُبِسَ الِْ

1. تجلی خدا بر بندگان
ی لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ«1  هِ الْمُتَجَلِّ »الْحَمْدُ لِلَّ

ستایش مخصوص خداوندی است که با آفرینش خود، بر انسان ها تجلی کرده است.

نکته
در ایــن عبارت دو تا »خَلقِه«وجود دارد که ممکن اســت مقصــود از خلق اول »ذوی  	

العقول« باشــند که آن ها اعم از انســان ها و موجودات دیگری هســتند که صاحب عقل 
هســتند اما مقصود از خلق دوم »مطلق مخلوقات« هستند؛ یعنی مخلوقات خداوند اعم 
از ذوی العقول و غیر ذول العقول ســبب می شــوند که انسان ها خدا را بشناسند و خدا در 

دل آن ها جلوه کند. 

مشابه
هُ لِلْجَبَلِ﴾2 هنگامی که پروردگارش جلوه بر کوه کرد. 	 بُّ ی رَ ا تَجَلَّ ﴿فَلَمَّ
تْقَنَ کُلَّ شَیْ ءٍ  	

َ
ذی أ هِ الَّ ــحابِ صُنْعَ اللَّ ﴿وَ تَرَی الْجِبالَ تَحْسَــبُها جامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

هُ خَبیرٌ بِما تَفْعَلُون ﴾3 و کوه ها را می بینی و آن ها را ســاکن و جامد می پنداری، درحالی که  إِنَّ
مانند ابر در حرکت اند. این صنع و آفرینش خداوندی اســت که همه چیز را متقن آفریده. 

گاه است.  آ
ً
او از کارهایی که شما انجام می دهید مسلما

2. ظهور خداوند
تِهِ« اهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّ »وَ الظَّ

خداوندی که با حجت و دلیل خود، بر قلب بندگان آشکار شده است.

نکته
اینکه او با حجّت و برهان خویش در دل های آدمیان نمایان است، یعنی هستی او در دل  	

کسانی که به سبب اندیشه های باطل و گفتار نادرست او را انکار می کنند، روشن است؛ زیرا 
دلایل هستی خویش را علیه این ها ظاهر و برهان وجود خود را بر آن ها ثابت فرموده است.4

ی: جلوه کننده.
ِّ
مُتَجَل

ْ
1. ال

2. اعراف، 143.

3. نمل، 88.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص121.
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3� ابداع خداوند
مَائِرِ وَ لَیْسَ بِذِی  اتُ لَا تَلِیقُ إِلاَّ بِــذَوِی الضَّ یَّ وِ ــةٍ إِذْ کَانَتِ الرَّ یَّ »خَلَــقَ الْخَلْقَ مِنْ غَیْرِ رَوِ

ضَمِیرٍ فِی نَفْسِهِ«1
آفریده ها را بدون نیاز به فکر و اندیشه آفرید؛ چراکه اندیشه، مخصوص کسانی است که دارای 

روح و ضمیر باطن هستند و او چنین نیست.
نکته

منظور از رویۀ به کار گرفتن فکر از راه استخراج مجهولات از معلومات است.2 	

4� علم خداوند
یرَاتِ«3 رِ حَاطَ بِغُمُوضِ عَقَائِدِ السَّ

َ
تُرَاتِ وَ أ »خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَیْبِ السُّ

علم و دانش او، اعماق پرده های غیب را شکافته و به عقاید پیچیده و پنهان احاطه دارد.
نکته

اینکه علم خداوند اعماق پرده های غیب را می شــکافد، این بیان اشــاره است به اینکه  	
دانش او هر پنهان و نادیده را فرا می گیرد؛ به گونه ای که هیچ چیز از او پوشیده نیست و هیچ 

چیز مانع نفوذ علم او نیست.4 

ة«: با تدبیر  وِیّ ( است، اندیشیدن و نگریستن در کارها؛ »عَن  رویَّ ة: تفکر و اندیشــه؛ از مادۀ روی ، مؤنث )الرَّ وِیَّ 1. الرَّ
: اندیشید. 

ً
یا رَوِّ

َ
ی ، ت رَوَّ

َ
و بصیرت، ت

لِیقُ: شایسته نیست. 
َ
 ت

َ
لا

و به معنای صاحب.
ُ
وِی: صاحبان؛ جمع ذ

َ
ذ

مَائِرِ: قلب ها؛ جمع »ضمیر« از مادۀ »ضمور« گرفته شــده که در اصل به معنای لاغر و باریک شــدن است و از 
َّ

الض
آنجا که اســرار درون انسان نیز باریک و دقیق است، واژۀ ضمیر به باطن انسان اطلاق شده است؛ الانسان قلبه و باطنه 
و ما یضمره من الصّور، و جمع علی الضمائر تشبیها بالسریرة و السّرائر لأنّ باب فعیل إذا کان اسما لمذکر یجمع علی 

أفعلة و فعلان کرغیف و أرغفة و رغفان .

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص108.

: شکافت، پاره کرد؛ وقتی چیزی می خواهد نفوذ کند، گویا آن را سوراخ می کند و پیش می رود. 
َ

رَق
َ

3. خ
م ما 

ّ
ــتُرَاتِ: پوشش ها؛ جمع »ستره« به معنای پرده یا چیزهایی است که اشــیای مختلف را با آن می پوشند؛ بالض السُّ

استترت به کائنا ما کان. 
مَضَ به معنای پیچیده؛ مصدر به معنای اسم فاعل و در اینجا صفت عقاید است که به 

َ
مُوضِ: پوشــیده ها؛ از مادۀ غ

ُ
غ

آن اضافه شده است.
یرَاتِ: مخفی ها؛ جمع »سریره« به معنای چیزی که انسان آن را مکتوم و مخفی می کند. باید توجه داشت که جمع  رِ السَّ
»سریره« گاهی »سرائر« آمده که جمع مکسر است و گاه به صورت جمع صحیح با »ات« می آید؛ کالسّر هو ما یکتم. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص122.

مشابه
بْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ  	

َ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ قْلمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّ

َ
رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
نَّ ما فِی الْ

َ
﴿وَ لَوْ أ

هَ عَزیزٌ حَکیم﴾1 و اگر آنچه روی زمین از درختان است قلم شوند و دریا برای آن  هِ إِنَّ اللَّ اللَّ
مرکب گردد و هفت دریا به آن افزوده شــود این ها همه تمام می شود اما کلمات خدا پایان 

نمی گیرد. خداوند عزیز و حکیم است.
5� توصیف شایسته ای از پیامبر

5� 1� شجرۀ پیامبران
نْبِیَاءِ«2 

َ
»اخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الْ

 او را از شجرۀ پیامبران برگزید.

نکته
اشــاره به دودمان ابراهیمA اســت که پیامبران بزرگی از آن برخاستند و نسب والای  	

پیامبر اکرم] نیز از طریق اسماعیل به آن پیغمبر بزرگ، یعنی ابراهیم می رسد.
5� 2� سرچشمۀ نور 
یَاءِ«3 »وَ مِشْکَاةِ الضِّ

 و ]پیامبر را[ از محل روشنایی و سرچشمۀ نور برگزید.

1. لقمان، 27.

تَارَ: برگزید.
ْ

2. اخ

اةِ: چراغدان؛ ظرفی از شیشه که چراغ درون آن گذاشته می شده تا باد آن را خاموش نکند. در گذشته که برق 
َ
ــک

ْ
3. مِش

نبود و روشنایی ها به وسیلۀ چراغ و چوب بود، چون در معرض باد قرار می گرفت خاموش می شد به همین جهت جایی 

را در دیوار درســت می کردند و چراغ را در آن می گذاشتند که هم نورش بیرون را روشن کند و هم در معرض باد نباشد 

و خاموش نشود؛ کوّة غیر نافذة یجعل فیها المصباح أو عمود القندیل الذی فیه الفتیلة أو القندیل.

تشبیه
مشبه: پیامبر]

مشبهٌ به: سرچشمۀ نور 
بَه: اشاره به این است که انوار معارف الهی در وجود انبیا قرار دارد و پیامبر 

َ
وجه ش

اسلام] حامل این انوار است. مشکاة یا چراغدان، همان محفظه ای است که در 
گذشته، چراغ را در آن می گذاشتند تا وزش باد آن را خاموش نکند؛ بنابراین انبیا، 

حافظان انوار معارف الهیه اند.
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5� 3� جایگاه رفیع
»وَ ذُؤَابَةِ الْعَلْیَاء«1 

و ]پیامبر را[ از محل بلند و رفیع برگزید.

5� 4� برانگیختن از سرزمینی باشرافت
ةِ الْبَطْحَاءِ«2 » وَ سُرَّ

و ]پیامبر را[ از کانون )سرزمین شریف( بطحاء برگزید.

ابَةِ: موهای قســمت جلوی سر؛ مویی که روی پیشــانی می افتد؛ بالضم مهموزا النّاصیة أو منتهاها من الرأس أو 
َ

ؤ
ُ
1. ذ

ائفة من شعر الرأس. 
ّ

الط

 مکان مشرف و السّماء و رأس الجبل. 
ّ

 کل
ّ

یَاءِ: بلندی؛ بالفتح و المد
ْ
عَل

ةِ: مرکز و کانون؛ بهترین جای محل، اصل آن به معنای ناف است؛ ما تقطعه القابلة و سرّة الوادی أفضل مواضعه  2. سُرَّ

حَاءِ: به بســتر پهناور ســیل که شن و ماسه دارد، گفته می شود و مقصود قســمتی از مکه است که در میان کوه ها 
ْ

بَط
ْ
ال

محصور است و قبیلۀ قریش در آن ساکن بودند؛ الابطح مسیل واسع فیه زقاق الحصا. 

تشبیه
مشبه: پیامبر]

مشبهٌ به: محل رفیع 
یَاءِ« نیز 

ْ
ؤَابَةِ« موهای قسمت جلو سر است و »عَل

ُ
ــبَه: با توجه به اینکه »ذ

َ
وجه ش

به معنای بلندی اســت، اشاره به این اســت که پیامبر اکرم] نسبتش به برترین 
خاندان های بشر می رسد که شرف وراثت را در حد اعلا از آن ها کسب کرده بود.

تشبیه
مشبه: پیامبر]

مشبهٌ به: برترین قبایل 
حَاءِ« اشــاره به بخش خاصی از مکه است که 

ْ
ــبَه: با توجه به اینکه »بَط

َ
وجه ش

ةِ« به معنای ناف و کانون است و قریش برترین  قبیلۀ قریش ساکن آن بودند و »سُرَّ
قبایل عرب محســوب می شدند، اشاره به این اســت که پیامبر اکرم] از مرکز 

قبیله ای برخاسته که اشرف قبایل آنجا محسوب می شده است.

5� 5� برانگیخته از چراغ های برافروخته
لْمَةِ«  »وَ مَصَابِیحِ الظُّ

و ]پیامبر را[ از چراغ های برافروخته در تاریکی برانگیخت.

نکته 
مقصود از چراغ هایی که در دل تاریکی می درخشــند و روشــنی می بخشند و مراد از  	

چشمه های علم وحکمت انبیا و اولیای الهی و دانشمندان هستند که پیامبر از آنان انتخاب 
شده است.

5� 6� سرچشمۀ دانش
»وَ یَنَابِیعِ الْحِکْمَةِ«1

و ]پیامبر را[ از چشمه های دانش و حکمت برانگیخت.

: سرچشــمه ها؛ از مادۀ نَبَعَ: جوشیدن آب از چشــمه ، یَنْبُوع  را چشمه هم گفته اند؛ منظور هر منبع آب است 
ِ

1. یَنَابِیع

اعمّ از رودخانه ها و قنات ها.

تشبیه
مشبه: پیامبر]

مشبهٌ به: چراغ های برافروخته
بَه: پیامبران و انبیای الهی چراغ های پرنوری هستند که سینۀ ظلمت، کفر و 

َ
وجه ش

جهل را می شکافند و پیامبر اسلام] یکی از پرفروغ ترین چراغ های هدایت بود. 

تشبیه
مشبه: پیامبر]

مشبهٌ به: چشمه های دانش
بَه: پیامبران را به چشمه هایی تشبیه می کند که علم و دانش از آن می جوشد 

َ
وجه ش

و پیامبر اسلام] یکی از پرجوشش ترین چشمه های علم و دانش بود. 
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6� طبیب دوره گرد
6� 1� در جست وجوی بیماران 

حْکَمَ مَرَاهِمَهُ«1
َ
هِ قَدْ أ ارٌ بِطِبِّ »طَبِیبٌ دَوَّ

او طبیبی است سیار که با طب خویش، همواره به گردش می پردازد.

نکته ها
اینکه او با طبّ خویش در ســیر و گردش است، کنایه است از اینکه وی برای درمان  	

ف 
ّ

جاهــلان و گمراهان  خود را عرضه می کند و خویشــتن را بر این امر منصوب و موظ
کرده است .2

پیامبران و اوصیا نه تنها برای پیشگیری از بیماری های روح انسان ها رسالت دارند بلکه  	
رسالت معالجۀ آن بیماری ها را به عهده دارند.

ارٌ: دوره گرد؛ سیّار؛ از مادۀ »دور« به معنای گردش؛ دائره: به معنی گردنده است و مراد از آن اغلب حادثه و بلایی  1. دَوَّ

است که در دنیا می گردد و به انسان می رسد؛ جمع آن در قرآن دوایر است.  

مَ: محکم کرد. 
َ
حْک

َ
أ

ب و 
ّ
مَرَاهِمَ: مرهم ها؛ جمع »مرهم« به معنای داروهای نرمی است که بر زخم ها می نهند؛ جمع المرهم و هو دواء مرک

طلاء لین یطلی به القروح و الجروح قیل إنّه مأخوذ من الراهمة بالکسر و هو المطر الضعیف.  

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص126.

تشبیه
مشبه: پیامبر اکرم]
مشبهٌ به: طبیبی دوّار

ــبَه: پیامبر را به عنوان طبیب دوّار معرفی می کنــد؛ چراکه اطبا به درمان 
َ

وجه ش
بیماری های جســمی می پردازند و او به درمان بیماری هــای روحی و اخلاقی 
می پردازد که به مراتب ســخت تر از بیماری های جسمی است و مانند طبیبی که 
خود به دنبال بیمار می رود پیامبر نیز به دنبال بیماران روحی می روند و این ســیره 

همۀ پیامبران بوده است.

6� 2� آماده بودن ابزار جراحی  
حْمَی مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْحَاجَةُ إِلَیْهِ«1

َ
»وَ أ

و ابزارهایش را برای سوزاندن زخم ها داغ نموده تا هرجا لازم باشد به کار گیرد.

 نکته
اشــاره به جامعیت درمــان می کند که برای درمــان انواع زخم ها از انــواع مرهم های  	

شفابخش استفاده می کند و اگر هیچ دارویی اثر نگذاشت، محل زخم را داغ می کند.2

6� 3� محل زخم ها 
لْسِنَةٍ بُکْمٍ« 3

َ
»مِنْ قُلُوبٍ عُمْیٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ وَ أ

برای قلب های نابینا، گوش های ناشنوا و زبان های لال آماده است. 

نکته
حضرت امیر می فرماید: این طبیب که با وسایل طبابت خود در گردش است، مرهم ها  	

یا ابزار داغ را هرکجا که نیاز باشــد می گذارد؛ به ایــن معنا که برای پول کار نمی کند بلکه 
داروی خود را به جا و بر اســاس نیاز بیمار مصرف می کند. این است که حضرت جاهای 
نیــاز به مرهم ها و داروهای روحــی را عبارت می داند از دل های کــور و گوش های کر و 
زبان های لال و اگر این ها سالم باشند، دل انسان هم زنده و سالم می ماند ولی اگر انسان با 
گوش خود حق را نشنود و با زبان خود از حق دفاع نکند و با چشم خود حقایق را مشاهده 

نکند، دل او نیز می میرد. 

1. أحْمَی: داغ کرد؛ از مادۀ حمی به معنای حرارت شــدید؛ مَحْمِیٌ : آن حرارتی است که از فلزات سرخ کرده و از بدن 

برخیزد؛ حامیة: گرم و سوزنده.  

مَوَاسِمَ: آهن هایی که با آن ها بدن را داغ می گذارند؛ جمع »میسم« به معنای ابزاری است که با آن بدن انسان یا حیوانی 

را داغ می نهند و »وســم« به آن اثری گفته می شود که از داغ کردن بر بدن انسان می ماند؛ کالمیاسم جمع المیسم و هو 

المکواة و الحدید الذی یوسم به الخیل و غیرها.

عُ: از مادۀ وضعَ  به معنای گذاشتن؛ مثل گذاشتن بار به زمین ؛ مراد از »وضع« چنان که گفته اند ایجاد است ؛ مَوْضِع : 
َ

یَض

مصدر میمی و اسم مکان است .

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص108.

3. عُمْیٍ: کوری؛ به فقدان بصیرت و جهل و ضلالت نیز اطلاق می شود؛ جمع »عمّ« و »عمون« است.

م به معنی گوش دادن و اطاعت کردن آمده 
َ
نُ  از باب عَلِم یَعل

َ
ذ

ْ
ذِنَ ، یَأ

َ
ن: گوش؛ از این ماده فعل أ

ُ
ذ

ُ
انٍ: گوش ها؛ جمع أ

َ
آذ

نَ : اعلام و اخبار است با قید کثرت و تکرار.
َّ
ذ

َ
أ
َ
است؛ ت

: کر؛ جمع صمّا به معنای کر؛ صَمَّ هم جمع اصم است ولی در اینجا جمع صمِاء است.  صُمٍّ

مٌ: لال؛ جمع ابکم.
ْ
بُک
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مشابه
﴿صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَعْقِلُون ﴾1 آن ها کر و لال و نابینا هستند چیزی نمی فهمند. 	
ولئِکَ  	

ُ
عْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْــمَعُونَ بِها أ

َ
﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أ

ضَل﴾2 آن ها یعنی آن گروه کثیر کسانی هستند که دل ها یعنی ]عقل هایی [ 
َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
کَالْ

دارنــد که با آن ]اندیشــه نمی کنند و[ نمی فهمند و چشــمانی دارند که بــا آن نمی بینند و 
گوش هایی دارند که با آن نمی شنوند آن ها همچون چهارپایان اند بلکه گمراه تر از اینان .

6� 4� در جست وجوی بیماران سرگردان
عٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَیْرَةِ« 3 »مُتَتَبِّ

با داروی خود، در جست وجوی بیماران غافل و سرگردان است.

7� مواضع غفلت مردم
نْعَامِ 

َ
اقِبَةِ فَهُمْ فِی ذَلِکَ کَالْ ضْوَاءِ الْحِکْمَةِ وَ لَمْ یَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّ

َ
»لَمْ یَسْــتَضِیئُوا بِأ

خُورِ الْقَاسِیَةِ«4 ائِمَةِ وَ الصُّ السَّ

1. بقره، 171.

2. اعراف، 179.

باع به معنی پیروی است، خواه به طور معنوی و اطاعت باشد؛ باب افعال 
ّ
بَعَ و ات

َ
ع: جســت وجوکننده؛ از مادۀ ت 3. مُتَتَبِّ

به معنــی پیــروی و دنبال کردن و هم پیرو قرار دادن اســت؛ تبیع را ناصر و کمک گفته اند و این از آن جهت اســت که 
کمک کننده در پی یاری و کار آدمی است؛ متتابع: پی در پی. 

: أقام« وطن: محل اقامت انسان و مقرّ انسان و 
ً
نا

ْ
نَ  بالمکان  وَط

َ
مَوَاطِنَ: جایگاه ها؛ از مادۀ وطن  به معنای اقامت؛ »وَط

هر مکانی که انسان برای کاری در آن مانده است؛ جمع آن مواطن است.
حَیْرَةِ: سرگردان.

وا: نور نگرفته است. 
ُ
مْ یَسْتَضِیئ

َ
4. ل

مَةِ: انوار حکمت. 
ْ
حِک

ْ
وَاءِ ال

ْ
ض

َ
أ

حُوا: نیفروختند؛ از مادۀ »قدح« به معنای افروختن آتش اســت به وســیلۀ زند )سنگ چخماق یا آتش زنه که در 
َ

د
ْ

م یَق
َ
ل

قدیم مانند کبریت جهت برافروختن آتش از آن استفاده می شد(؛ بالزندرام الایراء به و استخرج النار منه، و الزّند الذی 

یقدح به النار و هو الأعلی و السّفلی الزندة بالهاء و الجمع زناد کسهم و سهام. 

ادِ: آتش زنه ها؛ جمع »زند« به معنای ابزار فوقانی است که برای آتش افروزی استفاده می کنند؛ زیرا معمول عرب این 
َ
زِن

بوده که از دو چوب مخصوص برای جرقه زدن جهت آتش افروزی اســتفاده می کردند؛ چوب زیرین را »زنده« و چوب 

رویین را »زند« می نامیدند و آن موادی را که به وسیلۀ آن ها آتش در آن شعله ور می شد، وقود می نامیدند. 

ب به معنای نفوذ، پاره کردن؛ نجم ثاقب یعنی ستارۀ نورانی ؛ در اینجا ثاقبه به معنای تابناک است 
ْ

ق
َ
اقِب: تابناک؛ از مادۀ ث

َّ
الث

و علوم ثاقبه به علوم و دانش هایی گفته می شود که دل و روح و جان را روشن می کند؛ النّار اتقدت و الکواکب أضاءت .

این غافلان سرگردان با فروغ حکمت روشن نشده و با جرقۀ آتش افروز دانش های تابناک، فکر 
خود را شعله ور نســاخته بودند و آن ها از این نظر همچون چهارپایان صحراگرد و سنگ های 

سخت نفوذناپذیر بودند.

نکته ها
»لَمْ یَسْــتَضِیئُوا و لَمْ یَقْدَحُوا« نشــان می دهد که آن ها قبل از قیام انبیا نیز می توانســتند  	

بخشــی از غفلت و سرگردانی خویش را با نور حکمت و علم و دلیل عقل برطرف سازند 
ولی هرگز به پیام های علم و عقل نیز اعتنا نکردند.1

خُورِ الْقَاسِــیَةِ« اشاره به دو گروه اســت: گروهی گمراه اند در حد  	 ــائِمَةِ وَ صُّ نْعَامِ السَّ
َ
»أ

چهارپایــان که قابلیت تعلیم و تربیــت را در حد پایینی دارند و گروهــی که در بدو نظر 
همچون سنگ نفوذناپذیر هستند.2

مردم در مواضع غفلت و جایگاه های حیرت و سرگردانی به وسیلۀ روشنی های حکمت،  	
طلب روشنایی نکردند؛ بنابراین باید به یاری آن ها شتافت و آن ها را هدایت کرد. 

حضرت دربارۀ کســانی که در زمینۀ علم و حکمت تــلاش نکردند و دل های خود را  	
روشــن نســاختند می فرماید: این افراد به ظاهر حرکت دارند و از جمله موجودات زنده به 
شمار می آیند ولی دل های آنان مانند سنگ های بزرگ سخت است؛ یعنی از علم و فرهنگ 

هیچ نمی دانند. 

مشابه
شَــدُّ قَسْوَة﴾3 سپس دل های شما  	

َ
وْ أ

َ
﴿ثُمَّ قَسَــتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أ

بعد از زنده نمودن شــخص مقتول و معرفی قاتل یا قاتلان ســخت شد، همانند سنگ یا 
سخت تر از آن. 

ادامه از صفحۀ قبل:

ائِمَةِ: چهارپایان چرنده؛ از مادۀ »سوم« به معنای حرکت حیوان در بیابان و همچنین وزش بادهای مستمر آمده  عَامِ السَّ
ْ
ن
َ ْ
ال

است و »حیوان سائمه« به حیوانی گفته می شود که او را برای چرا کردن در بیابان رها می کنند؛ من الأنعام خلاف المعلوفة.

رَ به معنای ســنگ ســخت؛ واحد آن صخره اســت و صخور جمع آمده به معنای 
َ

ورِ: صخره ها؛ از ریشــۀ صَخ
ُ

خ صُّ

سنگ های سخت.

سَوَ: به معنی سنگ دلی است؛ طبرسی فرموده: »قســوة« رفتن نرمی و رحمت است از دل؛ 
َ
اسِیَةِ: ســخت؛ از مادۀ ق

َ
ق

صلابت هرچیز را »قسوة« گویند؛ الشدیدة الغلیظة. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص522.

2. همان.

3. بقره، 74.
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ذینَ فی  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ﴾1 خداوند القای  	 یْطانُ فِتْنَةً لِلَّ ﴿لِیَجْعَلَ ما یُلْقِی الشَّ
شیطان را آزمونی قرار دهد برای آن ها که در قلبشان بیماری است و آن ها که سنگ دل اند.

8� پیکرهای بی روح
ةُ الْحَقِّ لِخَابِطِهَا«2 هْلِ الْبَصَائِرِ وَ وَضَحَتْ مَحَجَّ

َ
رَائِرُ لِ »قَدِ انْجَابَتِ السَّ

سرائر و باطن آن ها برای اهل بصیرت آشکار شده و راه حق برای پویندگان آن هویدا شده است. 

نکته
گاهی هســتند، مسائل سرّی و پنهانی را می دانند و مطالب  	 کسانی که اهل بصیرت و آ

حق آشکار شده اســت و متوجه شده اند که شیوۀ عثمان اشتباه و باطل بوده و علی بر حق 
است؛ هر چقدر هم تبلیغات سوء وجود داشــته باشد و دیگران قدرت را در دست داشته 

1. حج، 53.

جَابَتِ: ظاهر شــد؛ از مــادۀ »جوب« و »جوبه« به معنای قطع کردن و بریدن اســت و پاســخ کلام را ازاین رو 
ْ
2. ان

»جــواب« می گویند که ســؤال را قطع می کند و به آن پایــان می دهد و هنگامی که این کلمه بــه باب انفعال می رود، 

به معنای انکشاف و آشکار شدن است و در خطبۀ بالا به همین معنا آمده است؛ السّحابة انکشفت. 

ــرَائِر: رازهای مخفی؛ از مادۀ سِــرّ: به معنای نهان، امر پوشیده؛ اسرار: نهان کردن؛ سریره: به معنی امر پوشیده است  سَّ

جمع آن سرائر است.

:جاده ها؛ از مادۀ حَجَّ به معنای قصد، راه واضح؛ اسم مکان؛ بالفتح جادّة الطریق .
ُ
ة مَحَجَّ

حَ ، 
َّ

وَض
َ
 الأمرُ او الکلامُ: آن کار یا ســخن آشــکار و ظاهر شــد؛ ت

ً
احا

َ
ض

ّ
حَ ، ات

َ
ض

َّ
حَ، ات

َ
حَ: آشــکار کرد؛ از مادۀ وَض

َ
وَض

ح : کسی که دیده و ظاهر می شود؛ الواضِح: آشکار و روشن. 
ِّ

: روشن و آشکار شد؛ المُتَوَض
ً
حا

ُّ
وَض

َ
ت

بط« گاه به معنای ضرب شدید آمده و گاه به معنای راه سپردن بدون هدایت، همچون 
َ

ابِطِ: اشــتباه کننده؛ از مادۀ »خ
َ

خ

کسی که در شب بدون چراغ طی طریق می کند و در خطبۀ بالا معنای دوم منظور است؛ السّائر علی غیر هدی.

تشبیه
مشبه: غافلان سرگردان

مشبهٌ به: چهارپایان صحراگرد و سنگ های سخت 
بَه: امام گروهی از انسان های غافل را به چهارپایان صحراگرد تشبیه کرده 

َ
وجه ش

است که علم و عقل در آن ها رشــد نکرده و ازاین رو شبیه چهارپایان صحراگرد 
هســتند که تعلیم و تربیت در آن ها تأثیری ندارد و گروهی دیگر از انســان های 
غافل را تشبیه به سنگ نفوذناپذیر می کند که دل آن ها چنان سخت شده است که 

نمی توان در آن نفوذ کرد.

باشند، حقیقت برای آنان که اهل بصیرت و دانایی اند روشن است و راه حق نیز برای کسی 
که به انحراف می رود واضح است.

9� ظهور نشانه های قیامت
مِهَا«1 اعَةُ عَنْ وَجْهِهَا وَ ظَهَرَتِ الْعَلَمَةُ لِمُتَوَسِّ سْفَرَتِ السَّ

َ
»وَ أ

رستاخیز، نقاب از چهره برداشته و نشانه های آن برای جست وجوگران هوشیار آشکار شده است.

نکته 
حضرت می فرماید که قیامت نزدیک اســت و نشــانۀ آن برای کسانی که به دنبال نشانۀ  	

قیامت هستند، آشکار شده است؛ به این معنا که اگر عده ای در آمدن قیامت شک و تردید 
داشــتند و حق و باطل یا حلال و حرام را به هم مخلوط می کردند، حالا دیگر روشن شده 

است که قیامت می آید و حساب و کتابی در کار است. 

10� وجود بی خاصیت، همچون عدم
رْبَاحٍ 

َ
اراً بِلَ أ اکاً بِلَ صَلَحٍ وَ تُجَّ شْبَاحٍ وَ نُسَّ

َ
رْوَاحاً بِلَ أ

َ
رْوَاحٍ وَ أ

َ
شْــبَاحاً بِلَ أ

َ
رَاکُمْ أ

َ
»مَالِی أ

اءَ وَ نَاطِقَةً بَکْمَاءَ«2 باً وَ نَاظِرَةً عَمْیَاءَ وَ سَامِعَةً صَمَّ ماً وَ شُهُوداً غُیَّ یْقَاظاً نُوَّ
َ
وَ أ

رَتِ: پرده برداشت؛ از مادۀ »سفور« به معنای باز کردن پوشش و کشف حجاب است و لذا به زنان بی حجاب 
َ

سْــف
َ
1. أ

»سافرات« گفته می شود و »مسافر« را از این جهت مسافر  گویند که در حال عادی در لابه لای خانه ها و دیوارهای شهر 
ناپیداســت اما به هنگامی که گام به بیابان می گذارد، آشکار می شود؛ الصبح و أسفر أضاء، و أسفرت المرأة عن وجهها 

کشفت النقاب عنه. 
: قیامت 

ُ
اعَة السَّ

« یعنی او را 
ً
ی ء وَسْما

ّ
م: کسی که صاحب فراستی نافذ است؛ از مادۀ وَسَمَ به معنای علامت گذاشتن ؛ »وَسَمَ  الش مُتَوَسِّ

مْ  آن است که به علامت نگاه کند و از آن به چیز دیگری پی ببرد. علامت گذاری کرد و علامت را »سمة« گویند؛ مُتَوَسِّ

: قالب ها؛ بدن ها؛ جمع شبح به معنای هیکل، جسم، چیزی که به چشم دیده شود؛ محرکة سواد الانسان 
ً
ــبَاحا

ْ
ش

َ
2. أ

و غیره تراه من بعید.

: عبادت کنندگان؛ جمع »ناسک« به معنای عبادت کننده است.
ً
اکا سَّ

ُ
ن

رْبَاح : آنچه سود دهد.
َ
: سودها؛ از مادۀ رَبَحَ به معنای سود؛ جمع آن أ

ٍ
بَاح رْ

َ
أ

: جمع غایب. 
ً
با یَّ

ُ
غ

: بیدارنمایان؛ جمع »یقظان« به معنای بیدار است.
ً
اظا

َ
یْق

َ
أ

: درخواب رفته ها؛ جمع »نائم« به معنای شخص خواب است.
ً
ما وَّ

ُ
ن

: حاضرانی غایب.
ً
با یَّ

ُ
 غ

ً
هُودا

ُ
ش

 عَمْیَاءَ: نگاه کنندگانی نابینا. 
ً
اظِرَة

َ
ن

اءَ: شنوندگانی کر.   صَمَّ
ً
سَامِعَة

مَاءَ: گویندگانی لال.
ْ
 بَک

ً
ة

َ
اطِق

َ
ن
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چرا شما را پیکرهای بی روح و روح های بی پیکر می بینم؟! عبادت کنندگانی ناصالح، تاجرانی 
بی ســود، بیدارانی در خواب، حاضرانی غایب، ناظرانی نابینا، شنوندگانی کر و سخن گویانی 

گنگ، مشاهده می کنم!

نکته ها
اگر انســان روح و عقل و فهم و درک داشته باشــد ولی بدن نداشته باشد در این جهان  	

طبیعــت نمی تواند کاری انجام بدهد؛ برای اینکه روح در این عالم کارهای خود را با ابزار 
انجام می دهد و بدن ابزار روح است که اگر نباشد روح نمی تواند کاری انجام بدهد. 

انسان کامل و کارآمد کسی است که هم فکر و تعقل داشته باشد و مسائل را خوب بفهمد  	
و هم اهل تحرک و فعالیت باشد و مطابق فهم و درک خود عمل کند و حق را یاری نماید. 

مشابه
 تو نمی توانی  	

ً
ما

ّ
وْا مُدْبِرِین﴾1 مسل عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ کَ  لا تُسْــمِعُ  الْمَوْتی  وَ لا تُسْمِعُ الصُّ ﴿إِنَّ

سخنت را به گوش مردگان برســانی و نمی توانی کران را هنگامی که روی برمی گردانند و 
پشت می کنند فراخوانی. 

حْیَاءٌ وَ الْعُلَمَاءُ  	
َ
مْوَالِ وَ هُمْ أ

َ
انُ  الْ امیرمؤمنان علیA به کمیل بن زیاد فرمود: »هَلَکَ  خُزَّ

مْثَالُهُمْ فِی الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ«2 ثروت اندوزان در حالی 
َ
عْیَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أ

َ
هْرُ أ بَاقُونَ مَا بَقِیَ الدَّ

که زنده اند مرده اند و دانشــمندان تا جایی که روزگار باقی است باقی اند، شخصشان با از 
دنیا رفتن گم شده و شخصیتشان در دل ها موجود است. 

یْقاظاً وَ هُمْ رُقُود﴾3 و آن ها را یعنی اصحاب کهف را بیدار پنداشتی و حال  	
َ
﴿وَ تَحْسَبُهُمْ أ

آنکه در خواب بودند.

نکته ها
»و تجّارا بل أرباح« اشــاره به کسانی از آن هاســت که با اعمال فاسد و نادرست خود  	

به ســوداگری پرداخته و معتقدند که این کارهــا را برای تقرّب به خداوند انجام می دهند و 
مستلزم ثواب و پاداش برای آن هاست در صورتی که چنین نیست.4 

1. نمل، 80.

2. نهج البلاغه، حکمت 147.

3. کهف، 18.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص130.

شْبَاحٍ« گروه هایی هستند که یا قدرت ظاهری  	
َ
رْوَاحاً بِلَ أ

َ
رْوَاحٍ وَ أ

َ
شْــبَاحاً بِلَ أ

َ
منظور از »أ

دارند اما تفکر و تدبیر ندارند یا صاحب تفکر و تدبیرند اما قدرت به کارگیری آن را ندارند.1
اکاً بِلَ صَلَحٍ« اشاره به عبادت های بی محتوای عابدان آن زمان است؛ زیرا نخستین  	 »نُسَّ

اثر عبادت تربیت و اصلاح انسان است.2
»و ناظرة عمیاء«مراد چشم های بینایی است که کورند؛ یعنی از دقت در آثار صُنع الهی  	

و پند گرفتن و ســود بردن از آن ها برای امر آخرت همچون کوران اند و از چشــم هایی که 
دارند فایده ای عاید آن ها نیست.3 

11� پیش بینی آیندۀ حکومت بنی امیه 
11� 1� پراکندگی ضلالت در همه جا 

قَتْ بِشُعَبِهَا«4 »رَایَةُ ضَلَلٍ قَدْ قَامَتْ عَلَی قُطْبِهَا وَ تَفَرَّ
 ]گویا می بینیم[ پرچم گمراهی بر جایگاه خود نصب و محکم شده و طرف داران آن، همه جا 

پراکنده شده اند.

نکته
»قَدْ قَامَتْ عَلَی قُطْبِهَا« اشــاره به این اســت که این پرچم ضلالت که از سوی خاندان  	

فاسد بنی امیه برافراشته شده، چنان محکم می شود که به آسانی از جا کنده نمی شود.5

مشابه
للَةَ بِالْهُدی  فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهْتَدین﴾6  اینان  	 ذینَ اشْــتَرَوُا الضَّ ولئِکَ الَّ

ُ
﴿أ

گمراهی را به هدایت خریدند، پس تجارتشــان ســود نکرد و در شــمار هدایت یافتگان 
درنیامدند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص527.

2. همان. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص131.

بِ: مدار؛ حدیدة تدور علیها الرّحی و ملاک الأمر و مداره، و سیّد القوم. 
ْ

ط
ُ
4. ق

عُوب  به معنای نسل یا نژادی از مردم، ایل 
ُ

ــعَبِ: شاخه ها؛ قبیله ای است که از طایفۀ واحد منشعب باشــد؛ جمع  ش
ُ

ش

بزرگ؛ بضم الأوّل و فتح الثانی جمع شعبة کغرفة و غرف و هی الطائفة من الشی ء، و من الشجرة الغصن المتفرّع منها، 

و فی بعض النسخ لشعبها بفتح الأوّل و سکون الثانی وزان فلس و هی القبیلة العظیمة.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص533.

6. بقره، 16.
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ه﴾1 مردانی که نه تجارت و نه معامله آن ها  	 ﴿رِجــالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ
را از یاد خدا غافل نمی کند.

11� 2� سنجش با معیارهای خود 
»تَکِیلُکُمْ بِصَاعِهَا وَ تَخْبِطُکُمْ بِبَاعِهَا«2

شما را با پیمانۀ خود می پیماید و با دست های گشادۀ خویش شاخ و برگ شما را فرو می ریزد.

نکته 
»کیل« و »خبط« کنایه از شدت و سختی فتنه است.3 	
احتمالات مختلفی در معنای »تَکِیلُکُمْ« وجود دارد:  	

الف. »لام« محذوف باشــد و اصل آن »تکیل لکم« بوده است. بر اساس این احتمال که 
ضمیر »تکیل« به پرچم بر می گردد، معنا این می شــود که پرچم، شما را کیل می کند ولی 
مقصود صاحب پرچم اســت؛ ب. لام را در تقدیر نگیریم و معنا این می شود که صاحب 
این پرچم و حکومت قدرتمندی که در آینده می آید شما مردم را در پیمانۀ خود و به اختیار 
خود هرطور که بخواهد زیــرورو می کند؛ ج. هر حکومت و قدرتی مردم را موافق با خود 

حساب می کند و آن ها را منطبق با فرهنگ و ارزش های خود می داند. 

11� 3� گمراهی اساس کار بنی امیه
ة«4 لَّ ةِ[ الضِّ لَّ ةِ قَائِمٌ عَلَی ]الضَّ »قَائِدُهَا خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّ

پرچم دار این حکومت، از دین خارج است و بر سکوی گمراهی ایستاده است.

1. نور، 37.

 در مورد مواد غذایی مانند گندم و جو به کار می رود؛ 
ً
: می سنجد؛ از مادۀ »کیل« به معنای پیمانه است و غالبا

ُ
کِیل

َ
2. ت

ولی گاه به صورت مجازی در مورد هرگونه سنجش نیز استعمال می شود.

: پیمانه ای برای کیل جو و گندم و امثال آن. 
ِ

صَاع

: فروریختن برگ درخت با ضربات چوب؛ به شدت می زند و می کوبد و له می کند؛ بالفتح ضرب الشجر بالعصا 
ُ

بِط
ْ

خ
َ
ت

لیتناثر ورقها، و خبط البعیر الأرض بیده ضربها.

 دست ها را به طرف راست و 
ً
: در اصل به معنای فاصله میان سرانگشــتان دو دست است، هنگامی که انسان کاملا

ِ
بَاع

چپ باز کند ولی در بســیاری از مواقع در معنای مجازی قدرت کامل یک انسان به کار می رود و »طول باع« اشاره به 

 الیدین. 
ّ

توانایی زیاد است؛ قدر مد

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص533.

 به معنای ضلال و ضلالت به معنی انحراف از حق است؛ اضلال: منحرف کردن، گمراه 
َ

ل
َ
ل

َ
ة: انحراف؛ از مادۀ ض

َّ
ل

ِّ
4. ض

: منحرف از حق؛ گمراه؛ تضلیل: منحرف کرد و گمراه و ضایع نمود.
ّ

نمودن؛ ضال

نکته
ام بنی امیه اســت، ناظر به این معناست که  	

ّ
این جمله که اشــاره به معاویه یا سایر حک

رهبــران این گروه نه تنها مطابق قوانین اســلام عمل نمی کنند و ضروریــات دین را زیر پا 
می نهند، بلکه پایه و اســاس کارشــان گمراهی و اصرار بر ضلالت است؛ همان گونه که 

تاریخ بر اعمال و برنامه های آن ها گواهی می دهد.1

11� 4� پایان دردناک این ماجرا
وْ نُفَاضَةٌ کَنُفَاضَةِ الْعِکْمِ«2

َ
»فَلَ یَبْقَی یَوْمَئِذٍ مِنْکُمْ إِلاَّ ثُفَالَةٌ کَثُفَالَةِ الْقِدْرِ أ

کار به جایی می رســد که در آن روز جز تعداد کمی از شــما باقی نمی ماند: همانند ته ماندۀ 
دیگ، خرده نان هایی که در ته کیسه باقی  مانده و به هنگام تکان دادن، فرو می ریزد.

نکته
 به دنبال  	

ً
 هر حکومتی که می آید گرچه باطل و ســتمگر باشــد، نوع مردم عملا

ً
معمولا

 خود را با حکومت و 
ً
آن می روند و با آن می ســازند و کار خود را توجیه می کنند و معمولا

حاکمان تطبیق می دهند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص534.

ــة: افراد پســت و فرومایه؛ از مادۀ »ثفل« به معنای رســوب کردن تفاله هاســت و گاه به معنای باقی مانده های 
َ
ال

َ
ف

ُ
3. ث

بی مصــرف هرچیزی به کار می رود. هنگامی که در دیگ، روغن درســت می کنند و بعــد روغن هایش را برمی دارند 

ته مانده یا آشــغال هایی می ماند که به آن »ثفاله« گفته می شــود؛ القدر بالضمّ ما سفل فیه من الطبیخ و الثقل ما استقرّ 

تحت الشی ء من الکدر.

رِ: ته ماندۀ دیگ. 
ْ

قِد
ْ
ةِ ال

َ
ال

َ
ف

ُ
ث

: آنچه با تکانــدن چیزی به اطراف می ریزد؛ از مادۀ »نفض« به معنای حرکت دادن چیزی، به منظور اینکه آنچه 
ٌ
ة

َ
اض

َ
ف

ُ
ن

به آن چسبیده است، بریزد و »نفاضه« به آن اشیایی که ریزش می کند، گفته می شود؛ بالضمّ ما سقط من المنفوض من 

نفض الثوب حرّکه لینتفض. 

مِ: بغچۀ کوچک؛ به معنای کیســه یا جوال است که در آن چیزی نگهداری می کنند؛ بالکسر العدل و نمط تجعل 
ْ
عِک

ْ
ال

فیه المرأة ذخیرتها.
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و فشار قرار می دهد؛ مانند فشــاری که روی پوست آورده می شود وقتی که بخواهند چرم 
درســت کنند، این ها نیز مردم خوب و باایمان را له می کننــد و می کوبند تا آنان را با خود 

هماهنگ سازند یا ساکت کنند و نمی گذارند که کسی حرف منطقی خود را بیان کند.

13.ستم مضاعف نسبت به مؤمنان 
1» یلِ الْحَبِّ ةَ الْبَطِینَةَ مِنْ بَیْنِ هَزِ یْرِ الْحَبَّ »وَ تَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَیْنِکُمُ اسْتِخْلَصَ الطَّ
و افراد باایمان و ممتاز را از میان شــما جدا می سازند و نابود می کنند؛ همان گونه که پرندگان، 

دانه های درشت را از دانه های لاغر جدا می کنند و می بلعند.

نکته
اشــاره به اینکه آن ها به همه ستم می کنند ولی نســبت به مؤمنانِ باشخصیت و ممتاز،  	

ستم مضاعفی دارند.2

وص: صاف  شــدن و بی خلط شدن است؛ اصل خلوص آن 
ُ
ل

ُ
صَ به معنای خ

َ
ل

َ
لِصُ: برمی گزیند؛ از مادۀ خ

ْ
سْــتَخ

َ
1. ت

است که شی ء از هر آلودگی صاف باشد.

صَ: برگزیدن.
َ

لا
ْ

اسْتِخ

: دانه. حَبِّ
ْ
ال

: شــکم بزرگ؛ از مادۀ »بطن« به معنای شکم فرا گرفته شده و به افراد، یا دانه های چاق و فربه اطلاق می شود؛ 
َ
بَطِینَة

ْ
ال

السّمینة 

: لاغر و کم گوشت و سبک وزن؛ نقطۀ مقابل »بطین« و به سخنان بی محتوا و شوخی، واژۀ »هزل« اطلاق می شود 
ِ

یل هَزِ

 البطین .
ّ

که آن هم به معنای سبک وزن بودن است؛ ضد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص534.

11� 5� تحت فشار قرار دادن 
دِیمِ «1

َ
»تَعْرُکُکُمْ عَرْکَ الْ

شما را همچون پوست هایی که به هنگام دباغی به هم می پیچند، تحت فشار قرار می دهند.

12� تشبیه افراد باایمان به زراعت دروشده
»وَ تَدُوسُکُمْ دَوْسَ الْحَصِیدِ«2 

و همچون زراعت دروشده می کوبند و پایمال می کنند.

نکته
حضرت علیA برای نشان دادن فشــاری که بر مردم مؤمن در حکومت های باطل  	

و ســتمگر می آید می فرمایند حکومت باطل هنگامی که قدرتمند شد، شما را زیر شکنجه 

عْرُکُ: می مالد؛ از مادۀ »عرک« به معنای مالش محکم اســت و میدان جنگ را از این جهت »معرکه« می گویند که 
َ
1. ت

طرفین یکدیگر را در هم می کوبند.

دِیمِ: پوست دباغی شده؛ در اصل به معنای پوسته چیزی است؛ ولی بیشتر به چرم و پوست حیوانات اطلاق می شود.
َ ْ
ال

ها لیخرج الحبّ 
ّ
وسُ: آرد می کند؛ از مادۀ »دوس« به معنای پایمال کردن شــدید است؛ داس: الرّجل الحنطة دق

ُ
د

َ
2. ت

من السّنبل. 

 به معنای درو کردن ؛ حصید: دروشده. 
َ

حَصِیدِ: دروشده؛ از مادۀ حَصَد
ْ
ال

تشبیه
مشبه: فتنه گران 

مشبهٌ به: پرندگانی که دانه های درشت را جدا می کنند 
ــبَه: فتنه گران به همه ستم می کنند ولی نسبت به افراد باایمان و ممتاز ستم 

َ
وجه ش

مضاعفی دارند؛ ازاین رو امام آن ها را به پرندگانی تشبیه می کند که دانه های درشت 
را جدا می کنند و درواقع مؤمنان ممتاز، همان دانه درشــت ها هستند که مورد ستم 

بیشتری قرار می گیرند. 

تشبیه
مشبه: کسانی که از فتنه جان سالم به در می برند 

مشبهٌ به: ته مانده دیگ
بَه: کسانی که از فتنه جان سالم به در می برند بسیار اندک اند و قابل توجه 

َ
وجه ش

نیســتند؛ زیرا ظالمان احدی از مؤمنان باشخصیت را سالم نمی گذارند و امام، 
اندک بودن این تعداد را به ته مانده دیگ تشبیه می کند که بسیار کم است.

تشبیه
مشبه: افراد باایمان 

مشبهٌ به: پوست دباغی شده 
ــبَه: فتنه گران افراد باایمان را مانند پوســت دباغی شــده که در فشار قرار 

َ
وجه ش

می گیرد، آزاد و اذیت می کردند.
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14� آیندۀ شوم
14� 1� مذاهب گمراه کننده 

یْنَ تَذْهَبُ بِکُمُ الْمَذَاهِبُ«
َ
»أ

مذاهب و روش های گمراه کننده شما را به کجا می برد؟

نکته
حضرت می خواهد به مخاطبان و مردم زمان خود هشــدار بدهد که علت تســلط آن  	

حکومت ستمگر در آینده این است که شما مذاهب و روش های گوناگون دارید و هنگامی 
که مذاهب گوناگون شــد و اختلافات افزایش یافت، ستمگران هرچند اندک باشند تسلط 
می یابند؛ به عبارت دیگــر وقتی مردم از حق دفاع نمی کنند و قــدر امیرالمؤمنینA را 

نمی دانند، نتیجه اش سوءاستفاده ستمگران می شود. 

14� 2� سرگردانی در تاریکی
»وَ تَتِیهُ بِکُمُ الْغَیَاهِبُ«1

تاریکی ها و ظلمت ها تا کی شما را سرگردان می سازد؟

نکته
ظلمت های گوناگونی که ریشــه اش بعد از رحلت پیامبر و در زمان خلفا شروع شد و  	

در زمان عثمان اوج گرفت و گسترش یافت، به گونه ای بود که عده ای جاه طلب قدرت پیدا 
کردند و تاریکی ها را در جامعه گسترش دادند و زمینۀ فساد گسترش یافت. 

14� 3� فریب دروغ پردازی ها
»وَ تَخْدَعُکُمُ الْکَوَاذِبُ«2

و دروغ پردازی ها تا کی شما را می فریبد؟

14� 4� نفوذ و انحراف 
ی تُؤْفَکُونَ«3 نَّ

َ
یْنَ تُؤْتَوْنَ وَ أ

َ
»وَ مِنْ أ

از کجا در شما نفوذ می کنند و چگونه شما را از راه، منحرف می سازند؟ 

تِیهُ: سرگردان می سازد؛ از مادۀ »تیه« به معنای گمراه و سرگردان شدن است؛ تاه: یتیه تیها بالفتح و الکسر تحیّر.
َ
1. ت

یَاهِبُ: تاریکی ها؛ جمع »غیهب« به معنای شدت تاریکی شب است؛ الغیهب: الظلمة و الشدید السّواد من اللیل.
َ

غ
ْ
ال

عَ به معنای حیله کردن؛ فریب دادن ؛ خدیعه نیز به معنی حیله است.
َ

د
َ

ع: می فریبد؛ از مادۀ خ
َ

د
ْ

خ
َ
2. ت

وَاذِبُ: از مادۀ کذب به معنای دروغ گفتن ؛ کذب اســم مصدر است به معنی دروغ؛ تکذیب: آن 
َ
وَاذِبُ: دروغ ها؛ ک

َ
ک

ْ
ال

اب: مبالغه است، یعنی بسیار دروغ گو.
ّ

است که دیگری را به دروغ نسبت دهی و بگویی: دروغ می گویی؛ کاذب: دروغ گو؛ کذ

: منحرف می شوید.
َ

ون
ُ
ک

َ
ف

ْ
ؤ

ُ
3. ت

مشابه
ی تُؤْفَکُون﴾1 این اســت خدای یکتا  	 نَّ

َ
کُمْ خالِقُ کُلِّ شَــیْ ءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأ بُّ هُ رَ ﴿ذلِکُمُ اللَّ

پروردگار شــما، آفریدگار هر چیزی. خدایی جز او نیســت. پس چگونه از حق منحرفتان 
می کنند؟ 

14� 5� پایان پذیری عمر
جَلٍ کِتابٌ  وَ لِکُلِّ غَیْبَةٍ إِیَابٌ«2

َ
»فَلِکُلِّ أ

برای هر اجل و سرآمدی نوشته ای مقرر شده و برای هر غیبتی، بازگشتی است.

نکته
اشــاره به اینکه: تصوّر نکنید عمر شــما بی پایان است و همیشــه فرصت برای جبران  	

خطاها وجود دارد و تصوّر نکنید که اعمال شــما غایب و پنهان می شــود و هرگز به سوی 
شما باز نمی گردد. مرگ حق است و پیمانه های عمر، محدود و اعمال انسان ها نزد خداوند 

محفوظ است.3

مشابه
جَلٍ کِتابٌ ﴾4 و هیچ پیامبری را حق آن  	

َ
هِ لِکُلِّ أ تِیَ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ

ْ
نْ یَأ

َ
﴿وَ ما کانَ لِرَسُولٍ أ

نبود که جز به فرمان خدا آیتی بیاورد و هر امری را زمانی مکتوب است .

رْضِ إِلاَّ فی  کِتابٍ مُبینٍ﴾5 و در آسمان ها و زمین هیچ  	
َ
ماءِ وَ الْ ﴿وَ ما مِنْ غائِبَةٍ فِی السَّ

رازی نیست، مگر آنکه در کتاب مبین آمده است .

1. غافر، 62.

ابٌ : صیغۀ  وَّ
َ
وب« به معنای بازگشت ؛ مَآبٍ:  مصدر میمی به معنی بازگشت و اسم زمان، أ

َ
2. إِیَابٌ: بازگشت؛ از مادۀ »أ

مبالغه است یعنی بسیار رجوع کننده.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص539.

4. رعد، 38.

5. نمل، 75.
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15� راه نجات
15� 1�گوش دادن به سخن پیشوا 

حْضِرُوهُ قُلُوبَکُمْ وَ اسْتَیْقِظُوا إِنْ هَتَفَ بِکُمْ«1
َ
کُمْ وَ أ انِیِّ بَّ »فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَ

حال که چنین اســت، به ســخنان پیشــوای الهی خود گوش فرا دهید. دل های خود را نزد او 
حاضر سازید و هنگامی که به خاطر احساس خطر به شما فریاد می زند، بیدار شوید.

نکته
منظور امام از »ربانی« خود ایشــان است؛ کسی که فهم خود را از خدا برگرفته و به آن  	

عمل کرده و از روی راستی و اخلاص به مردم ابلاغ کرده است.2

15� 2� سخنان صادقانۀ پیشوا
هْلَهُ وَ لْیَجْمَعْ شَمْلَهُ وَ لْیُحْضِرْ ذِهْنَه«3 

َ
»وَ لْیَصْدُقْ رَائِدٌ أ

و باید پیشــرو و جلودار هر قومی به پیروان خود راســت گوید و آن ها را متمرکز ساخته و 
محتوای ذهن خویش را برای نجات آن ها حاضر کند. 

نکته
دو احتمال در معنای »وَ لْیَجْمَعْ شَمْلَهُ« وجود دارد: الف. رائد و جلودار باید تمام افکار و  	

امکاناتی را که زیر نظر اوست جمع کند تا بتواند وظیفۀ جلوداری خود را به خوبی انجام دهد؛ 
ب. باید افراد مطیع خود را جمع کند و نگذارد پراکنده باشند. 

ه، أو العالم 
ّ
ه، أو الذی یطلب بعلمه وجه الل

ّ
ه العارف بالل

ّ
انِی: خداشــناس؛ منســوب إلی الربّ و فسّــر بالمتأل بَّ 1. رَ

م. 
ّ
العامل المعل

 غایب شدن؛ محتضر: حاضر شده. 
ّ

رَ به معنای حضور؛ ضد
َ

حْضِرُوه: حاضر کنید؛ از مادۀ حَض
َ
أ

وا: بیدار شوید. 
ُ

اسْتَیْقِظ

: فریاد زد؛ از مادۀ »هتاف« به معنای فریاد زدن است.
َ

هَتَف

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص512.

: طالب؛ اســم فاعل است؛ ارادة: باب افعال از »راد، یرود« اســت. در گذشته در سفرها و جنگ ها کسانی را 
ٌ

3. رَائِد

مشخص می کردند که قبل از کاروان یا سپاه حرکت کنند و جایی که برای استراحت مناسب است و آب و گیاهی افت 

 »رائد«می گفتند؛ 
ً
می شود پیدا کنند و هنگامی که کاروان یا لشکر می آیند بدانند کجا منزل بکنند به این افراد اصطلاحا

یعنی طالب آب و گیاه؛ به طور کلی به جلودار »رائد « گفته می شود.

مشابه
کاةِ وَ  	 لةِ وَ إیتاءَ الزَّ وْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّ

َ
مْرِنــا وَ أ

َ
ةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
﴿وَ جَعَلْناهُمْ أ

کانُوا لَنا عابِدین﴾1 و همه را پیشــوایانی ســاختیم که به امر ما هدایت می کردند و انجام دادن 
کارهای نیک و برپا داشتن نماز و دادن زکات را به آن ها وحی کردیم و همه پرستندۀ ما بودند.

15� 3� آشکار شدن واقعیت ها به وسیلۀ پیشوا
مْغَةِ«2 مْرَ فَلْقَ الْخَرَزَةِ وَ قَرَفَهُ قَرْفَ الصَّ

َ
»فَلَقَدْ فَلَقَ لَکُمُ الْ

پیشــوای شما، حقیقت را برای شما به خوبی شکافته؛ همانند مهره ای که آن را برای شناسایی 
درونش می شکافند یا همچون صمغ و شیرۀ درختی که از بدنۀ آن جدا می سازند.

1. انبیا، 73.

قَ: شکافت؛ الشق .
َ
ل

َ
2. ف

رَزَةِ: مهره؛ به جواهرات و دانه های زینتی گران قیمت یا کم قیمت اطلاق می شود؛ محرّکة الجوهر و ما ینظم. 
َ

خ
ْ
ال

: کندن پوســت درخت؛ از مادۀ »قرف« به معنای تراشیدن، پوست کندن یا جدا کردن است؛ الشی ء قرفا من باب 
َ

رَف
َ
ق

ضرب قشرته.

 شجر 
ّ

ةِ: شــیره ای است که از درختان جدا می شود؛ ما ینحلب من شجر العضا و نحوها و فی القاموس و لکل
َ

مْغ الصَّ

صمــغ و الصمغ العربی غراء القرظ و الواحدة صمغــة و الجمع ضموغ مثل تمر و تمرة و تمور فی المثل، و ترکته علی 

مثل مقرف الصمغة، و یروی مقلع لأنّ الصمغة إذا قرفت لم یبق لها أثر.

استعاره
مستعار: رائد 

به: نفس انسان مستعارٌ
مستعارٌله: فکر

جامع: واژۀ رائد را برای فکر اســتعاره آورده اســت؛ زیرا رائد کســی اســت که 
کاروانیان، او را برای یافتن آب و گیاه، جلوتر از کاروان روانه می کنند و فکر هم که 
برای پیدا کردن سرچشمۀ زندگی بخش علوم و مرغزارهای کمالات از جانب نفس 
برانگیخته می شــود، بدان شباهت دارد، پس رائد کنایه از فکر و اهل کاروان طبق 
این بیان، عبارت از نفس اســت و مانند این است که فرموده باشد: باید اندیشه ها 

و خیالات شما در برابر نفوس شما راست گو باشند.
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نکته ها
»خَرْزَه« به معنای مهرۀ گران قیمت یا ارزان قیمت است و هنگامی که مهره هایی مشکوک  	

شوند که از چه نوع هستند، یکی از آن ها را می شکافند تا باطن آن آشکار شود.1

مْغَةِ« اشاره به این دارد که من عصاره و جوهرۀ مطالب را بیرون کشیده ام،  	 »قَرَفَهُ قَرْفَ الصَّ
همانند جدا کردن شیره های سودمند از درختان.2 

کلمۀ »امر« در اصطلاح قرآن و روایات به امور اجتماعی کلی گفته می شود که از جمله  	
مصادیــق آن حکومت اســت؛ پس امر در آیات و روایات به معنــای امر حکومت یا امور 

اجتماعی و سیاسی است نه به معنای امور جزئی.

16� آثار عمل نکردن به سخن پیشوا
16� 1� سلطه گری طاغوت

اعِیَةُ«3 تِ الدَّ اغِیَةُ وَ قَلَّ خَذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ وَ رَکِبَ الْجَهْلُ مَرَاکِبَهُ وَ عَظُمَتِ الطَّ
َ
»فَعِنْدَ ذَلِکَ أ

در آن هنــگام باطل جایگاه خود را می گیرد و جهل بر مرکب های خویش ســوار می شــود؛ 
طاغوت عظمت یافته و داعیان حق کاستی می گیرند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص540.

2. همان ، ص541.

ذ: گرفتن.
ْ

خ
َ
ه: آن را گرفت، آن چیز را به دست گرفت؛ الأ

َ
3. مَآخِذ

رَکِبَ: ســوار شــدن؛ رکب جمع راکب اســت به شترسواران گفته می شــود؛ راکب به شترســوار اطلاق می شود و به 

اسب سوار و خرسوار فارس گفته می شود.

وت : عبارت از هر تجاوزگر و سخت ستم پیشه .
ُ

اغ
َّ

اغِیَة: گستاخی و گردن کشی از مادۀ طغی؛ الط
َّ

الط

اعِیَ: دعوت کننده. دَّ

تشبیه
مشبه: حقیقت 

مشبهٌ به: مهره شکافته شده 
بَه: امام بیان حقیقت از طرف پیشوا را به مهرۀ شکافته شده تشبیه می کند؛ 

َ
وجه ش

همان گونه که وقتی مهره ای را می شکافند کل حقیقتش آشکار می شود، پیشوا نیز 
 بیان و آشکار کرده است.

ً
حقیقت را کاملا

نکته ها
»طاغیه« ممکن اســت معنای مصدری داشته باشــد، یعنی طغیان در سطح جامعه  	

بزرگ و گسترده می شود و می تواند معنای اســم فاعلی داشته باشد، یعنی گروه طغیانگر 
عظمت می یابند.1 

اسم اشاره »ذلک« به کاهلی یاران امام در برابر اوامر و اندرزهایش برمی گردد.2 	

خَذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ« دو احتمال وجود دارد:  	
َ
در معنای عبارت »أ

الــف. باطل آنجاهایی را که باید فرا بگیرد، فرا بگیــرد، یعنی هرجایی که محل فرا گرفتن 
باطل اســت آنجاها را فرا بگیرد و بر جاهایی که قدرت دارد مســلط می شود، در حقیقت 
حضرت می فرماید باطل جاگیر می شــود در جایی که جای آن است؛ ب. هر باطلی برای 
خود فرهنگ و مستنداتی دارد و عللی برای باطل بودن خودش ذکر می کند، بر اساس این 
احتمال معنا این می شــود که حکومت باطل آن مأخذهای خودش را می گیرد و برای آنکه 

قدرت خود را گسترش دهد، فرهنگ خود را گرفته و به مردم القا می کند.

16� 2� به صحنه آمدن گروه های باطل 
بُعِ الْعَقُورِ وَ هَدَرَ فَنِیقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ کُظُومٍ«3 هْرُ صِیَالَ السَّ »وَ صَالَ الدَّ

روزگار به سان درندۀ خطرناکی حمله ور می شود و باطل بعد از مدت ها سکوت، همچون شتر 
نر نعره بر می آورد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص541.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص513.

: حمله نمود؛ از مادۀ »صول« به معنای پریدن روی چیزی است.
َ

3. صَال

هْرُ: زمان؛ ابن اثیر و اقرب الموارد آن را زمان طویل گفته اند و مجمع، گذشتن شب و روز گفته که همان زمان باشد.
َّ

الد

راغب می گوید: دهر در اصل نام مدت عالم اســت از اول تا آخر ســپس هر مدت کثیر را دهر گفته اند و آن بر خلاف 

زمان است که زمان بر قلیل و کثیر گفته می شود. 

ورِ: حیوان درنده؛ از مادۀ »عُقر« در اصل به معنای اساس و ریشۀ چیزی است و به معنای پی کردن شتر و 
ُ

عَق
ْ
 ال

ِ
ــبُع السَّ

گاز گرفتن و دریدن نیز آمده است.

رَ: فریاد برآورد؛ از مادۀ »هدیر« به معنای صدا را در گلو گرداندن و فریاد کشیدن است؛ تردید الصوت فی الحنجرة 
َ

هَد

من غیر شقشقة. 

نِیقُ: حیوان نر یا شتر نری است که محترم است و کمتر بر آن سوار می شوند؛ بتقدیم النون علی الیاء وزان أمیر الفحل 
َ
ف

المکرّم لا یوذی لکرامته علی أهله و لا یرکب .

وم: خودداری؛ خاموشــی؛ در اصل به معنای بســتن سر مشک است و به سکوت کردن و فرو بردن خشم و غضب 
ُ

ظ
ُ
ک

نیز اطلاق می شود؛ الامساک و السّکوت .
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نکته
در این عبارت حضرت امیرA ابتدا حمله را به روزگار نســبت می دهد، در صورتی  	

که روزگار حمله نمی کند ولی چون اموری که در روزگار واقع می شــود اِسناد به زمان هم 
داده می شود و از سوی دیگر باطل را به شتر نری تشبیه می کند که از فرط خشم و ناراحتی 

صیحه می کشد.

16� 3� عوض شدن جای ارزش ها و ضدارزش ها 
وا عَلَی الْکَذِبِ وَ تَبَاغَضُوا  یــنِ وَ تَحَابُّ اسُ عَلَی الْفُجُورِ وَ تَهَاجَرُوا عَلَی الدِّ »وَ تَوَاخَــی النَّ

دْقِ«1 عَلَی الصِّ
مردم در شکستن قوانین الهی هم دست می شوند و در فاصله گرفتن از دین، متحد می گردند، 

برای دروغ گفتن، پیمان دوستی می بندند و در برابر صدق و راستی، دشمنی می ورزند.

ی: دست به هم دادند؛ از مادۀ »اخ« به معنای برادر که در اینجا به باب تفاعل رفته است به معنای برادری کردند. 
َ

وَاخ
َ
1. ت

جُورِ: گناه.
ُ

ف
ْ
ال

هَاجَرُوا: قهر کردند؛ هجرت نمودند. 
َ
ت

: او را دوست داشت، او را 
ً
وا: محبت ورزیدند؛ از مادۀ حبّ، به معنای او را دوســت داشت؛ اسْــتَحَبَ ، اسْتِحْبَابا حَابُّ

َ
ت

 الیهِ: با او مهربانی و محبت نمود، 
ً
با حَبُّ

َ
بَ، ت حَبَّ

َ
 القومُ: آن قوم یکدیگر را دوست داشتند؛ ت

ً
حَابّا

َ
حَابَ ، ت

َ
تحســین کرد؛ ت

دوست او شد. 

: مورد بُغض و 
ً
ة

َ
اض

َ
ضَ ، بَغ

َ
ضَ: او را دشــمن داشــت، از او کینه به دل داشت؛ بَغ

َ
وا: عداوت نمودند؛ از مادۀ بَغ

ُ
ض

َ
بَاغ

َ
ت

اء: بُغض و کینۀ شدید.
َ

ض
ْ

ض: کراهت و انزجار؛ البَغ
ْ

کینه قرار گرفت ؛ البُغ

تشبیه
مشبه: گروه های منافق و باطل 

مشبهٌ به: شتر نر 
بَه: گروه های منافق و پس مانده های دوران جاهلیت که از صحنۀ جامعه 

َ
وجه ش

اسلامی عقب رانده شده بودند، بار دیگر بر اثر ضعف طرف داران حق به صحنه 
می آیند و مانند شتر نر آزادانه فریاد می کشند. 

نکته ها 
وا، تَبَاغَضُوا« اشــاره به این نکته اســت که در این گونه  	 تعبیــر به »تَوَاخَی، تَهَاجَرُوا، تَحَابُّ

جوامع، تودۀ مردم به صورت گروهی و دســته جمعی و متحد و متفق به سوی بی دینی پیش 
می روند و مسئله جنبۀ جمعی دارد و توأم با برنامه ریزی است.1

در شــرایطی که برادری و دوستی مردم بر اساس فحشاســت و افراد دین دار را منزوی  	
می کنند و بر ســر دروغ با یکدیگر رفیق می شوند، به این معنا که دروغی را جعل می کنند 
و بر سر همان دروغ می ایستند و کار خود را پیش می برند و اگر حرف راستی در مورد آنان 
گفته شــد به عنوان اینکه آبرویشان رفته است با کسی که حرف راست زده دشمن می شوند 
و کینۀ او را به دل می گیرند، حکومت آنان نیز بر پایۀ دروغ نهاده شــده و اگر کســی حرف 

راست بزند، آبرویشان با آن حرف راست می رود. 

16� 4� ایجاد شکاف فرهنگی در خانواده 
»فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ کَانَ الْوَلَدُ غَیْظاً«2

در آن هنگام، فرزندان سبب خشم )پدران و مادران( می شوند.

نکته
هنگامی که فســق و فجور و دروغ در جامعه حاکم شــد، از جمله اتفاقاتی که خواهد  	

افتاد این اســت که فرهنگ پدر و پسر از همدیگر جدا می شود و بچه ها با فرهنگ دیگری 
رشد می کنند و پدر و مادر خود را عقب مانده می دانند و آن ها را اذیت و آزار می رسانند. 

16� 5� تأثیرگذاری اعمال ناروا در طبیعت 
»وَ الْمَطَرُ قَیْظاً«3 

و باران، گرمی می افزاید.

نکته
اشاره به این دارد که بارانی که باید در زمستان ببارد و مایۀ برودت و لطافت هوا شود در  	

تابستان می بارد و سبب گرمی و ناراحتی و ضایع شدن محصولات کشاورزی می گردد. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص543.

: خشم و ناراحتی؛ به معنای غضب و حالتی است شدیدتر از غضب.
ً
یْضا

َ
2. غ

: گرمای شدید؛ به معنای وسط تابستان و به اصطلاح »قلب الاسد« است و هنگامی که این واژه به معنای مصدری 
ً
یْظا

َ
3. ق

به کار رود، به معنای حرارت شدید یافتن است؛ بالظاء صمیم الصّیف و فی بعض النسخ فیضا بالضاد أی کثیرا.
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16� 6� صحنۀ اجتماع جولانگاه فرومایگان 
ئَامُ فَیْضاً وَ تَغِیضُ الْکِرَامُ غَیْضاً«1  »وَ تَفِیضُ اللِّ

فرومایگان همه جا را پر می کنند و نیکان بزرگوار، کمیاب می شوند.

17� وضعیت گروه های اجتماعی آن زمان 
مْوَاتاً«2 

َ
الًا وَ فُقَرَاؤُهُ أ کَّ

ُ
وْسَاطُهُ أ

َ
مَانِ ذِئَاباً وَ سَلَطِینُهُ سِبَاعاً وَ أ هْلُ ذَلِکَ الزَّ

َ
»وَ کَانَ أ

مردم آن زمان همچون گرگان و ســلاطین آن ها همچون درندگان و طبقۀ متوسط، طعمۀ آن ها 
و مستمندان همچون مردگان خواهند بود.

نکته
مقصود از »سباع« در اینجا درندگانی هستند که قدرتشان از گرگ بیشتر است مثل شیر  	

و ببر از باب اینکه پادشــاهان نسبت به طبقۀ بالا قدرت بیشــتری دارند و آنان تابع و پیرو 
سلاطین هستند.

: سیلان آب یا باران یا اشک و مانند آن است.
ً
یْضا

َ
: افزوده می شود؛ ف

ُ
فِیض

َ
1. ت

امُ: افراد پست.
َ
ئ
ِّ
الل

: فرو می رود. 
ُ

غِیض
َ
ت

کِرَامُ: افراد باکرامت.
ْ
ال

: ســرزمینی که در آنجا گرگ 
ٌ
بَة

َ
أ

ْ
یب  حیوانی اســت معروف و اصلش با همزه اســت؛ أرض  مَذ

ِّ
اب: گرگ ها؛ الذ

َ
2. ذِئ

ئْبَة: 
ِّ

اءَبَتِ  الرّیحُ: باد همچون گرگ از هر جانب می وزد و می آید؛ الذ
َ

ذ
َ
ه اش زد؛ ت

ّ
ئِبَ  فلان: گرگ به گل

ُ
فراوان اســت؛ ذ

نمد زیرین و قسمت زیرین کوهان شتر که شبیه گرگ است.

ن و قدرت از روی قهر گفته اند؛ 
ّ
 به معنای سلطه و  قدرت است، ســلاطه را تمک

َ
ط

َ
طِینُ: سلطه گران؛ از مادۀ سَــل

َ
سَــلا

ط است.
ّ
ط است ؛ دلیل و حجّت را ازآن رو سلطان گویند که سبب غلبه و تسل

ّ
سلطان: دلیل و غلبه که عبارت اخرای تسل

: درندگان. 
ً
سِبَاعا

وْسَاط: معتدل و میانه؛  از ریشۀ وسط به معنای در میان واقع شدن . 
َ
أ

« این است که طبقۀ متوسط 
ً

الا
َّ
ک

ُ
هُ أ

ُ
وْسَاط

َ
کل« به معنای خورنده اســت؛ بنابراین معنای جملۀ »أ : طعمه؛ جمع »آ

ً
الا

َّ
ک

ُ
أ

 مشــغول خورد و خوراک و چپاول و غارت اموال اند و اگر اسم فاعل را در اینجا به معنای اسم مفعول 
ً
در آن زمان دائما

کل مثل  بدانیم که متناســب با جمله های قبل است، مفهوم همان می شود که در متن آوردیم؛ بالضمّ و التّشدید جمع آ

ارح المعتزلی بعد روایته أکالا بفتح الهمزة و تخفیف الکاف یقال ما ذقت أکالا أی طعاما، ثمّ قال: و 
ّ

ب و قال الش
ّ

طلا

 فی الجحد خاصة کقولهم ما بها صافر فالأجود الرّوایة الاخری و 
ّ

فی هذا الموضع اشکال لأنه لم ینقل هذا الحرف إلا

 الهمزة علی افعال جمع أکل و هو ما اکل کقفل و أقفال، و قد روی أکالا بضم الهمزة علی فعال و قالوا 
ّ

کالا بمد هــی آ

 عن القیاس و وزن واحدهما مخالف لوزن اکال لو کان جمعا و 
ّ
 أنّه شــاذ

ّ
إنه جمع أکل کعرق و عراق و ظئر و ظؤار إلا

)غار( الماء فی الأرض ذهب.

در این عبارت مردم به چهار گروه تقسیم می شوند: حاکمان و پادشاهان؛ افراد ثروتمند و  	
و شخصیت های برجسته؛ طبقۀ متوسط؛ فقرا و بیچارگانی که چیزی در بساط ندارند.

18� پدیده های شوم در چنین جوامعی
18. 1. فراوانی دروغ 

دْقُ وَ فَاضَ الْکَذِبُ«1 »وَ غَارَ الصِّ
در آن زمان، راست گویی از میان می رود و دروغ فراوان می شود.

نکته
اشــاره به این اســت که در آن زمان جهان انسانیت به خشــکی می گراید و دروغ غلبه  	

می یابد و در این شوره زار جز خس نمی روید.2
18� 2� رواج یافتن نفاق

اسُ بِالْقُلُوبِ«3 سَانِ وَ تَشَاجَرَ النَّ ةُ بِاللِّ »وَ اسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّ
مردم با زبان اظهار دوستی می کنند و با دل دشمنی.

ارَ: محو شد؛ از مادۀ »غور« به معنای داخل شدن در چیزی است و هنگامی که در مورد آب به کار می رود به معنای 
َ

1. غ

فرو رفتن در زمین است و به همین جهت به معنای نابود شدن نیز می آید؛ الماء فی الأرض ذهب .

: به جریان افتاد؛ از مادۀ فیض به معنای سیلان و فزونی آب یا باران و امثال این ها؛ أی کثر حتی سال.
َ

اض
َ
ف

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص548.

ت: به کار برده شد. 
َ
3. اسْتُعْمِل

ه  به معنای دوست داشــت او را؛ مودّة به معنی دوست داشتن است؛ مُوادَدَة: دوست  ة: دوســت داشتن؛ از مادۀ وَدَّ موَدَّ

داشتن یا دوست داشتن یکدیگر؛ وَدُود: از اسماء حسنی است به معنی دوست دارنده.

 و 
ً
 الشی ءُ: آن چیز درهم برهم شــد؛ شاجَرَ، شِجَارا

ً
اجُرا

َ
ش

َ
ــاجَرَ، ت

َ
ش

َ
ــاجَرَ: آن قوم با هم مشــاجره و پیکار کردند؛ ت

َ
ش

َ
ت

اجَرَةً: با او مشاجره کرد.
َ

مُش

تشبیه
مشبه: مردم، سلاطین، مستمندان 
مشبهٌ به: گرگان، درندگان، مردگان 

ــبَه: منظور از اهل آن زمان، کارگزان و حکام ظالم اســت که هنگامی که 
َ

وجه ش
ســلطان آن ها درنده خو باشد، همکاران و هم دستان آن ها نیز گرگ صفت خواهند 
بود و در این میان قشــرهای متوسط جامعه طعمۀ گرگان درنده می شوند و فقرا به 

فراموشی سپرده می شوند گویی مرده اند.
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18� 3� افتخار به گناه
»وَ صَارَ الْفُسُوقُ نَسَباً وَ الْعَفَافُ عَجَباً« 

به گناه و آلودگی افتخار می کنند و از عفت و پاک دامنی در شگفتی فرو می روند.

نکته
اشاره به این دارد که افراد فاسق چنان به هم نزدیک می شوند که گویی برادر یکدیگرند.1 	

18� 4� اسلام همچون پوستینی وارونه
سْلَمُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً «2 »وَ لُبِسَ الِْ

و اسلام همچون پوستینی وارونه پوشیده می شود.

مشابه
مْثَالِ  	

َ
ــیَاطِینِ کَأ ینَ وَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّ اسِ  زَمَانٌ  وُجُوهُهُــمْ  وُجُوهُ الآدَمِیِّ تِــی  عَلَی  النَّ

ْ
»یَأ

ثْتَهُمْ  مَاءِ لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ  إِنْ تَابَعْتَهُمُ ارْتَابُوکَ وَ إِنْ حَدَّ اکُونَ لِلدِّ رَارِ سَفَّ بَابِ الضِّ الذُّ
ةٌ وَ الْحَلِیمُ بَیْنَهُمْ  ةُ فِیهِمْ بِدْعَةٌ وَ الْبِدْعَةُ فِیهِمْ سُــنَّ ــنَّ یْتَ عَنْهُمُ اغْتَابُوکَ السُّ بُوکَ وَ إِنْ تَوَارَ کَذَّ
فٌ...  غَادِرٌ وَ الْغَادِرُ بَیْنَهُمْ حَلِیمٌ وَ الْمُؤْمِنُ فِیمَا بَیْنَهُمْ مُسْــتَضْعَفٌ وَ الْفَاسِقُ فِیمَا بَیْنَهُمْ مُشَرَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص548.

 الثوبَ: جامه را پوشید.
ً
بْسا

ُ
بِسَ، ل

َ
بِسَ: او را پوشانید و پنهان کرد؛ ل

ُ
2. ل

رْوِ: پوستین؛ به معنای پوســتین است که از پوست حیوانات تهیه می شود و پشم های بلندی دارد و در هنگام شدت 
َ

ف
ْ
ال

سرما از آن استفاده می گردد.

 الشی ءَ: چیزی را 
ً
با

ْ
ل

َ
بَ، ق

َ
ل

َ
: از روی به پشــت شد؛ ق

ً
با

ُّ
ل

َ
ق

َ
بَ ، ت

َّ
ل

َ
ق

َ
: وارونه؛ از مادۀ قلب  به معنای روی برگردانید؛ ت

ً
وبا

ُ
ل

ْ
مَق

: آن چیز را بسیار پشت و رو کرد؛ مقلوب: وارونه.
ً
لِیبا

ْ
ق

َ
بَ ، ت

َّ
ل

َ
به گونۀ دیگری در آورد، آن چیز را زیرورو کرد؛ ق

استعاره
مستعار: نَسَب

به: خویشاوند مستعارٌ
مستعارٌله: فسوق

جامع: واژۀ نســب نیز برای فسوق استعاره اســت و وجه مشابهت این است که 
فســق و فجور در آن زمان موجب هم بستگی و همیاری و دوستی بوده، چنان که 
خویشاوندی چنین است و عفاف و پاک دامنی موجب شگفتی می شود؛ زیرا در 

میان آنان کمیاب و نادر است.

طُ عَلَیْهِمْ شِرَارَهُم «1  وَانِهِ یُسَلِّ
َ
وَانِهِ وَ یُنْزِلُهُ فِی غَیْرِ أ

َ
ــمَاءِ فِی أ هُ قَطْرَ السَّ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَحْرِمُهُمُ اللَّ

زمانی بر مردم می رســد که صورت های آن ها، صورت های انسانی است و دل های آن ها 
دل های شــیطانی! مانند گرگان درنده اند و پیوسته خون ریزی می کنند و هیچ گاه )با تذکر و 
ارشــاد( از منکراتی که انجام می دهند، باز نمی گردند! اگر با آن ها همراهی کنی تو را متهم 
می کنند و اگر ســخن بگویی، تکذیبت می کنند و اگر از آن ها پنهان شوی غیبت می کنند. 
ســنت )معصومین( در میان آن ها بدعت است و بدعت در میان آن ها سنت! عاقل در نظر 
آن ها کســی است که فریب کار و پیمان شکن باشد و فریب کار و پیمان شکن در میان آن ها 
عاقل و هوشیار محسوب می شــود. مؤمن در میان آن ها مستضعف و فاسق در میان آن ها 
مشــرف و گرامی است... در این هنگام، خداوند آن ها را از باران به موقع، محروم می سازد 
و باران های بی موقع )که مایۀ فســاد و تباهی اســت( بر آن ها نازل می کند و اشرار بر آن ها 

مسلط می شوند.

1. جامع الاخبار، ص 129.

تشبیه
مشبه: اسلام 

مشبهٌ به: پوستینی وارونه
ام ظالم و فاسد اسلام 

ّ
بَه: اسلام را به پوستین وارونه تشبیه می کند؛ یعنی حک

َ
وجه ش

را تحریف کرده و وارونه نشــان می دهند مانند پوســتین وارونه. پوستین وارونه نه 
گرمای چندانی دارد و نه شکل و شباهتی به لباس انسان ها و زمانی که اسلام وارونه 
شود، فسق به جای عفاف می نشیند و جای ارزش ها و ضدارزش ها عوض می شود.
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